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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه مترجم بر چاپ چهاردم
"مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ".
خوشبختانه همانگونه که انتظار داشتيم کتاب "فقه آسان"، مورد استقبال شايان برادران و خواهران مسلمان واقع گرديد، بگونه اي که چاپهاي اول و دوم و سوم آن، بزودي ناياب گرديد. پس از بررسي مجدد متوجه شديم که داراي اغلاط چاپي فراواني است و در مواضع متعدد عبارات و جملات و کلمات تکراري يا مترادفات غيرضروري در آن وجود داشت، لذا با دقت متن کتاب بازخواني شد و اغلاط چاپي آن تصحيح گرديد و از نو با دقت و وسواس ويراستاري بعمل آمد، مطالب تکراري و مترادفات غيرضروري حذف و در پاره اي موارد کاستي و يا افزوني بعمل آمد. و اينک با توفيق الهي چاپ چهارم آن را به برادران و خواهران مسلمان تقديم مي نمائيم، و از مؤسسه انتشاراتي "نشر احسان" که امکان بررسي و ويراستاري و چاپ چهارم آن را فراهم آورده است، تشکر مي کنيم و توفيق روز افزون آن را در انجام کارهاي خير و خدمت به معارف ديني، از خداوند متعال خواستاريم. اميد است مورد قبول حق واقع شود.
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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه مترجم
حمد و سپاس فراوان به درگاه پروردگار مهربان، و درود و سلام بي پايان نثاروان پاک خاتم پيامبران و آل و اصحاب و پيروان سعادتمند حضرتش باد. بهترين سعادت تقرب به خداوند حاضر وتوانا است، تقرب به حق تعالي فقط با داشتن قلب پاک، و عقيده صحيح و عمل به اوامر و اجتناب از نواهي او مقدور و ممکن است.
حدود اوامر و نواهي بوسيله شريعت و فقه اسلامي دانسته مي شود. تنظيم شئون زندگي و روابط اجتماعي مطلوب، بدون داشتن عقيده درست و باور راستين و اخلاق کريمانه ميسّر نيست. اين امر هم بوسيله اعمال صحيح و پسنديده تحقق مي يابد. درست ترين راه اعمال شايسته آگاهي از فقه و شريعت صحيح راستين محمدي بوده که احکام حيات بخش قرآن کريم و سنّت شريف نبوي در آن متبلور است. و عمل بدان ضامن سعادت ديني و دنيوي افراد جامعه بشري مي باشد. لذا وظيفه خويش مي دانستم که در حد امکان و توان برادران و خواهران مسلمانم را در اين زمينه ياري نمايم، تا بتوانند با ساده ترين شيوه به استفاده از آيات قرآن کريم و احاديث نبوي از مسائل ديني و طريقه عمل بدان آگاهي يابند. و با انجام آن سعادت هر دو دنياي خويش را تضمين نمايند. لذا کتاب (الفقه الميّسر) تاليف دکتر احمد عيسي عاشور را وافي بدين مقصود يافته، و آن را به زبان فارسي ساده و روان ترجمه نمودم.
اينک کتاب فوق تحت عنوان (فقه آسان در مذهب امام شافعي) از طرف نشر احسان به زيور طبع آراسته و در اختيار عموم علاقمندان قرار مي گيرد.
اميدوارم توانسته باشم دين خويش را نسبت به برادران و خواهران مسلمان ادا نموده، و از خداوند متعال خواستارم که اين عمل متواضعانه ام را براي رضاي خويش پذيرفته و توفيق ادامه چنين کارهايي را بيشتر نصيبم فرمايد. و آنها را برايم صدقه جاريه قرار دهد. إِنّه نعم المولي ونعم النصير.
... محمود ابراهيمي ... ... عضو هيات علمي دانشگاه کردستان.
(1/20)



مقدّمه احمد عيسي عاشور مؤلف
حمد و ستايش خدائي را که ما را بدين امر هدايت و راهنمائي کرد که اگر الله ما را بدان هدايت نمي کرد بدان هدايت و راهنمائي نمي شديم. به زبان مي گويم و به دل باور دارم، که به جز الله هيچ موجودي استحقاق معبوديت ندارد و او تنها و بي نياز است و پادشاهي همه جهان و ستايش مطلق تنها از آن اوست و او بر همه چيز توانا است، و باز هم به همان کيفيت گواهي مي دهم که سرور ما محمد - صلى الله عليه وسلم - بنده و رسول و برگزيده و رازدار اوست که او را به عنوان رحمت براي جهانيان و چراغ راه براي ره پويان و راهنماي سرگشتگان مبعوث فرموده است. درود و رحمت خدا برآل و اصحابش باد که چراغ هدايت و منبع و سرچشمه رحمت و برگزيدگان راستين مؤمنانند.
اما بعد: به راستي اشتغال به کسب دانش يکي از نشانه هاي سعادت و دلايل شرافت و نجابت ذاتي است، بويژه دانشي که انسان را به خداوند برساند و انسان را به رضاي خداوند نزديک سازد و غضب و خشم و فرجام بد الهي را از او دور گرداند.
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به حقيقت يکي از بزرگترين و شريفت ترين و با ارج ترين و سودمندترين و با برکت ترين دانش ها، دانش فقه و شناخت احکام دين خدا است، چون با اين دانش است که حلال از حرام و ناپاک از پاک و درستکار و شايسته از نادرستکار و ناشايسته و عبادت درست از عبادت نادرست و معامله و رفتار سالم از معامله و رفتار ناسالم تشخيص و تمييز داده مي شود، آن وقت است که تو مي توني آگاهانه خداي خويش را عبادت کني و از روي بصيرت به پيشگاه او نزديک شوي و از روي هدايت با مردم پيوند و برقرار نمايي و آن گونه با آنان رفتار کني که دوست داري با تو رفتار کنند. هرگاه بدين مايه از علم و فهم و دانش رسيدي، به عمل خود و حسن عبادت اطمينان خاطر و آرامش قلب پيدا مي کني، و نفس خود را از رنج جهل و ناداني و وسوسه هاي شيطاني رها مي سازي، و به راه پيامبران و پيروان راستين آنان وشهداي راه حقيقت و بندگان صالح خدا مي روي.
بدان که همه پيشوايان (چهارگانه فقه) - رحمهم الله- بر راه خير رفته و از رسول الله التماس خير داشته و بين هيچکدام فرق قايل نيستيم. جز آنکه خداوند بعضي از بندگان خود را بر بعضي ديگر برتري بخشيده و فزوني عطا کرده است، همان گونه که بعضي از پيامبران را نيز بر بعضي ديگر برتري و فزوني بخشيده است. ما طالبان حقيقت مؤظفيم که نيکوترين را بگيريم و در جستجوي بهترين و سودمندترين باشيم تا سودش فراگيرتر و طالبانش بيشتر باشند.
و چون مذهب امام شافعي چنين است آن را مورد اعتماد و اتکاي خويش قرار دادم، و به مبادي مذهب او تمسک نمودم و بدامن وي چنگ زدم. چون به حقيقت آن را متعادل ترين و آسان ترين مذاهب و نزديک ترين آنها به فهم يافتم و گواهي عادلان و صاحبان فضل و خرد بدان وارد است.
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امام و پيشواي علامه، زنده کننده سنّت رسول الله، و ياري کننده دين حق ابوشامه شافعي مذهب (رحمه الله) در کتاب مختصر خويش "مختصر کتاب المؤمل" چنين مي گويد: "پيشوايان مجتهد گذشته دانش اجتهاد را در همه آفاق جهان گسترانيدند و آنان در اين زمينه گوي فضل و برتري را ربودند که برخي دانش کتاب خدا (تفسير و علوم قرآني) را استوار و محکم ساختند، و برخي کاردانش سنت (علوم حديثي) رسول الله را به جريان انداختند، و برخي در زمينه علوم (6) عربي پا به ميدان نهادند، و برخي در ميدان استنباط احکام شرعي درخشيدند و در اين درياي ژرف فرو رفتند و دُرَرِ احکام را بيرون آوردند، و کمتر کسي بود که در همه اين دانشها دست داشته و همه را با هم واجد باشد که جامع ترين و استوارترين آنان در جمع همه اين دانشها امام و پيشواي ما ابوعبدالله قريشي مطلبي شافعي (رضي الله عنه) است که نسب پاک و دانش درخشان و صفت و آثار حميده را يک جا با هم داشت. مردي افتخار آميز بود و منقبتها و فضيلتهائي که بزرگان متعددي داشتند او تنها داشت، بزرگان و برگزيدگان هر فن اين را براي وي گواهي داده اند. مزني (شاگرد شافعي) گفته است که: از شافعي شنيدم مي گفت: "من در سنّ هفت سالگي قرآن را و در سن ده سالگي "مؤطّاي امام مالک" را حفظ کردم". يونس بن عبدالأعلي گفت: "شافعي وقتي که به تفسير قرآن مي پرداخت گوئي که خود شاهد نزول آن بوده است". و احمد بن محمد پسر دختر شافعي گفت: از پدرم و عمويم شنيدم که مي گفتند: "هرگاه چيزي از تفسير قرآن کريم و فتوائي را از سفيان بن عيينه سوال مي کردند به شافعي مي نگريست و مي گفت: از اين شخص سوال کنيد".
(1/23)



مسلم پسر خالد که مفتي مکه و استاد شافعي بود گفت: "اي ابوعبدالله تو فتوي بده که به راستي وقت فتواي تو رسيده است". و حال آنکه شافعي پانزده سال داشت. ربيع گفت: "شافعي در سن پانزده سالگي فتوي مي داد و به درجه فتوي رسيده بود، و تا وقتي که وفات يافت نماز شب مي خواند و شب بيداري مي کشيد". و ابونعيم حافظ گفت: "از سليمان بن احمد شنيدم که مي گفت: از احمد پسر محمد پسر دختر شافعي شنيدم که مي گفت: "حلقه مجلس فتوي در مسجد الحرام ابتدا از آنِ ابن عباس م و بعد از او از آن ِ عطاء پسر رباح و بعد از او از آن ِ سعيد پسر سالم و بعد از او از آن ِ محمد پسر ادريس شافعي نوجوان بود".
ابن مهدي گفت: از مالک شنيدم که مي گفت: "هيچ قريشي با فهم تر از شافعي پيش من نيامده است، هيچ قريشي فهميده تر از او نديده ام". ابو عبيد بن سلام گفت: "هرگز عاقل تر و جالب تر و گيراتر و بليغ تر از شافعي نديده ام". هلال بن العلاء الرقي گفت: "اصحاب حديث ريزه خوار خوان شافعي هستند که قفل مشکلات را به رويشان گشود".
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اسحاق بن راهويه گفت: "درمکه به احمد بن حنبل برخوردم گفت: بيا مردي را به شما نشان دهم که چشمان تو مثل او را نديده است، و او شافعي را به من نشان داد. گفت: درباره احاديث نبوي با هم مناظره کرديم، من کسي را از او عالم تر در اين مورد نديده بودم، سپس درباره علوم قرآني با هم به مناظره نشستيم، کسي را از او آگاهتر به قرائت قرآن نديده بودم، سپس درباره مسائل فقه با هم مناظره کرديم من کسي را از او در علم فقه عالم تر نديده بودم، سپس درباره علوم لغوي و ادبي به مناظره پرداختيم، ديدم او را که منبع و سرچشمه لغت و (6) است و هرگز چشمانم مثل او را نديده است، او گفت: چون از هم جدا شديم، گروهي از کساني که اهل فهم قرآن بودند به من خبر دادند که به حقيقت او (شافعي) در زمان خود داناترين مرد است به معاني قرآن، و به راستي بهره کافي از فهم معاني قرآن نصيب وي شده است".
امام احمد بن حنبل گفت: "فقها و علماي حديث (محدثين) داروفروش بودند، سپس شافعي آمد که هم داروفروش بود و هم طبيب (هم دردشناس بود و هم دوا داشت) که تا بحال چشمان مردم مثل او را نديده است. و گفت: خداوند در آغاز هر يکصد سال کسي را براي مردم مي فرستد که سنتّهاي پيامبرش را به آنان ياد دهد و دروغهائي که به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بسته اند از مردم دور کند، ما دقت کرديم و دريافتيم که در آغاز سده اول عمر بن عبدالعزيز وجود دارد، و در آغاز سده دوم شافعي است. و گفت: هرگاه مساله اي از من پرسيده شود که درباره آن خبر و حديثي سراغ نداشته باشم درباره آن مي گويم: شافعي چنين مي گويد، چون به راستي او پيشوائي است عالم از قريش"..
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به روايت از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمده است که گفت: "دانشمندي از قريش پديد آيد که دانش او زمين را پر مي کند". و احمد گفت: "سخن شافعي در باب لغت و (6) حجّت است". ابوعثمان مازني گفت: "شافعي نزد ما در علم نحو حجت است". و ابوثور ابراهيم بن خالد گفت: "شافعي کان و معدن فقه و نابغه لغوي و ناقد معاني بود". حسن بن محمد بن صباح زعفراني گفت: "اصحاب حديث بخواب رفته بودند تا اين که شافعي آمد و آنان را بيدار کرد و بيدار شدند...".
مفاخر و بزرگواريهاي شافعي فراوان است که درباره آن کتابهاي متعدد تاليف گرديده است".
اينکه در بين کتب متعددي که در فقه شافعي تاليف شده است من کتاب "کفاية الأخيار" اثر امام تقي الدين ابوبکر محمد حسيني حصني دمشقي از علماي قرن نهم هجري را برگزيده و انتخاب کردم، و در آن به بررسي پرداختم که عبارات زيبا و نيکو و اسلوب و شيوه شيرين و استواري سرمايه آن مرا خوشحال کرد و به شگفتي انداخت، و جستجوي احکام فقهي که شيخ در آن با ا تکا و اعتماد بر قرآن کريم و سنّت نبوي شريف و اجماع امت اسلامي مورد بحث قرار داده است مرا بسوي خود کشيد. لذا چندين بار آن را مطالعه کردم و برخي از عبارات آن را تهذيب کرده و زوائد آن را حذف نموده و براي اين که سود و فايده آن را بيشتر کنم چيزهائي که ضروري بود و از آن چاره اي نبود بدان افزودم، و آن را "الفقه المّيسر" (فقه آسان شده- فقه آسان) نام نهادم، و اميد پاداش آن را تنها از خداوند خواهانم و از خداوند خواستارم که بندگان خود را از آن بهره مند سازد و به وسيله آن فساد و تباهي را از آنان دور سازد و آن را از جمله اعمال شايسته من و موجب تجديد ياد من در خاطره ها سازد و با فضل خود آن را از من بپذيرد که او بهترين مولي و بهترين ياور است.
... ... ... ... ... ... ... ... احمد عيسي عاشور
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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه مؤلف اصلي کتاب
تقي الدين أبوبکر حسيني دمشقي شافعي
مؤلف : گفت: حمد و ستايش خدائي را که همه موجودات و مخلوقات را از تاريکي نيستي با نور هستي گردان خويش آفريد و آنها را دليل بر يگانگي و وحدانيت خود قرار داد که صاحبان بصيرت تا روز قيامت بدان پي خواهند برد، خدائي که شريعتي را نهاد و آن را براي خود برگزيد و کتاب خويش قرآن کريم را فرو فرستاد و بزرگترين بندگان خود را به تبليغ و ابلاغ آن مأمور ساخت که او شاهراه آن را برايمان توضيح داد و گفت: اينست راه رهايي و هدايت، درود و رحمت خداوند بر او و آل و اتباع و پيروان او باد درود پاک و بي انتهاء.
اما بعد، به حقيقت جانهاي پاک همواره درتحصيل دانشهاي شرعي و ديني گداخته و تصفيه مي شوند و از جمله اين دانشهاي ديني، شناخت احکام فرعي و فقهي است که تنها به وسيله آن وسوسه هاي شيطاني برطرف مي گردد، و معاملات و رفتارها و عبادات و پرستشهاي مورد رضايت خداوند درست و صحيح انجام مي شود، و براي شرف و بزرگي علم فقه بس است که سرور گذشتگان وآيندگان - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَن يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيراً يُفَقِّههُ فِي الدّينِ". (رَواهُ الشَّيخان).
"خداوند خير و نيکي هرکس را بخواهد او را فقيه در دين و داناي به احکام آن مي گرداند".
شيخين (بخاري و مسلم) آن را روايت کرده اند. باز هم او - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"ما عُبِدَ اللهُ بِشَيْئٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي الدِّين". (رَواهُ التّرمذي).
"هيچ عبادتي از فقه در دين و دانستن علم فقه بزرگتر نيست".
ترمذي آن را روايت کرده است. او (صلي الله عليه و سلم ) گفت:
"إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا". قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: "حِلَقُ الذِّكْرِ". (رواه أحمد في مسنده والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح).
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"هرگاه از کنار بستانها و باغهاي بهشت گذر کرديد از آنها بهره گيريد" گفتند: اي رسول الله باغها و بستانهاي بهشت کدامند؟ گفت: حلقه هاي ذکر".
)احمد در مسند خود و ترمذي و بيهقي در "باب شعب الإيمان" با سند صحيح آن را آورده اند(. عطاء گفت: مراد از حلقه هاي ذکر در آن حديث مجالس ذکر حلال و حرام و سخن گفتن از کيفيت و چگونگي خريد و فروش و نماز خواندن و روزه گرفتن و به حج رفتن و ازدواج کردن و طلاق دادن و امثال آن (علم فقه) است.
سفيان بن عيينه گفت: بعد از نبوت و رسالت هيچ فضيلتي به پاي فضيلت علم فقه و دانش دين نمي رسد، و چنين فضيلتي بعد از نبوت بر همه فضيلتها برتري دارد. ابوهريره و ابوذر م گفتند: هر فصلي از علم را که ياد مي گيريم نزد ما محبوب تر و پسنديده تر از يکهزار رکعت نماز سنّت است. آيات و اخبار و احاديث داّل بر اين مطلب فراوانند. حالا که مرتبت و منزلت و درجه دانش فقه در شريعت اسلام بدين پايه و مايه است، پس اهميت دادن به آن مهمترين وظيفه و در درجه اول اهميت قرار دارد، و گرانبهاترين اوقات عمر انسان اوقاتي است که صرف يادگيري علم "فقه" مي گردد. بلکه بهتر است که همه عمر را به آن پرداخت چون راه فقه راه بهشت است، و عمل به آن سپري است در برابر آتش دوزخ، و اين براي کسي است که علم فقه را به منظور دانستن راه دين و راه نجات طلب کند و بياموزد نه براي رفعت جويي و برتري طلبي بر امثال و اقران خود ونه براي بدست آوردن مال و مقام و جاه. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (رواه أبوداود بإسناد صحيح).
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"هرکس دانشي را که به وسيله آن رضاي خدا کسب مي شود تنها براي کسب مال دنيا بياموزد بوي بهشت در روز قيامت به مشام او نخواهد رسيد".
)ابو داود آن را با اسناد صحيح روايت کرده است(.
و او - صلى الله عليه وسلم - گفت: "مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ". (رواه الترمذي).
"هرکس بدان منظور دانش فراگيرد که با سفيهان و نادانان منازعه و مکابره کند و يا خود را به اين وسيله بر عالمان برتري دهد و فزوني بخشد، يا مردم را متوجه خويش گرداند او به دوزخ مي رود".
)ترمذي آن را روايت کرده است(.
بدان که طالبان علم و دانش برحسب مقاصد و اهدافشان مختلفند و با توجه به اختلاف مراتب و درجاتشان همت هايشان نيز مختلف است. اين يکي در اعماق درياها فرو مي رود تا مرواريدهاي بزرگ و درشت بدست آورد، و آن يکي به مقدار مختصري که مي يابد قناعت مي کند و اين قناعت پيشگان نيز دو دسته اند: دسته اي که عيالوارند و رنج سختي درآنان غلبه کرده، و دسته اي ديگر که با صداقت و جديّت به خداوند روي آورده اند. دسته اول نمي توانند با مردم ملازمت و همراهي کنند و سالک و راهرو شب و روز در پي آنست که درصددش مي باشد و همواره جانش پريشان و مضطرب است. خواستم هريکي را راحت بگذارم که به حال خويش بماند و کوشش و تلاش هر يک را به حال خود رها کنم که بر مبناي نياز خود به تلاش و کوشش ادامه دهد. از خداوند عزيز و قادر خواهانم مرا توفيق عنايت فرمايد تا مطالب کتاب را به ساده ترين و آسانترين روش بيان نمايم. چون تنها او است اميد اميدواران و جبران ساز ناتوانان و شکستگان، و اين کتاب را "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" نام نهادم، و از خداي بزرگ خواستارم که مرا و دوستانم را از مکر و غضب و عذاب
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دوزخش مصون دارد و ما را بيامرزد چون به حقيقت تنها او است که بر هر چه بخواهد توانا است و بر اجابت و پذيرش دعا قادر مي باشد.

طهارت
"پاکي و پاکيزگي"
تعريف طهارت: طهارت در لغت به معني نظافت و پاکيزگي است، مي گوئي: طَهَّرتُ الثَّوبَ يعني آن را نظافت و پاکيزه کردم، و در اصطلاح شرع و فقه به معني رفع حدث (1) و ازاله نجس و ناپاکي است.
مُطّهر و پاک کننده از نظر شرع اسلام چهار چيزند: آب، خاک، دباغت و سرکه شدن، که آب براي طهارت و پاکي از حدث و نداشتن وضو و رفع جنابت و آلودگي است، و خاک براي تيمم و آلودگي سگ و خوک است، و دباغت براي پاکي و زدودگي پوست مردار، و سرکه شدن براي پاکسازي مي و شراب است.
آبهائي که تطهير و پاکسازي با آنها جايز است
آبهائي که براي طهارت و پاکيزگي به کار ميروند و پاکسازي بدانها جايز است هفت نوع هستند:
1- آب آسمان، چون خداوند مي فرمايد:
{ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ } (سوره انفال/ 11).
"(خداوند) از آسمان آبي براي شما فرو ميفر ستد تا با آن شما را پاک سازد".
2- آب دريا: چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وقتي که درباره آب دريا از وي سوال شد گفت:
"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ". (رواه الشيخان والترمذي وابن حبان).
"آب دريا پاک و پاک کننده، و مردار آن حلال است".
)شيخين و ترمذي و ابن حبان آن را روايت کرده اند(.
3- آب چاه: چون در حديث سهل آمده است: گفتند: اي رسول الله! آيا شما به آب چاه "بضاعه" وضو مي گيري در حاليکه آبِ استعمال شده مردم و زنان قاعده و کساني که جنابت دارند در آن است؟! پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
__________
(1) - حدث يعني دانستن حالتي که مانع نماز خواندن و چيزهائي مي شود که بعدا مطرح خواهد شد و با خروج چيزي و بادي از پيش و پس و جنابت و چيزهائي که در نواقض وضو مطرح ميشود حادث مي گردد. مترجم
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"الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". (أخرجه الترمذي وصحّحه وأحمد).
"آب پاکيزه و پاک کننده است چيزي آن را آلوده نمي کند".
)ترمذي و احمد آن را تخريج کرده، و احمد به صحّت آن رأي داده است(.
4 - و 5 - آب رودخانه و چشمه و همچنين آب برف و تگرگ، چون به روايت از ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است: هر وقت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در نماز تکبيرة الإحرام را مي گفت پيش از قرائت فاتحه اندکي سکوت مي کرد، گفتم: اي رسول الله در مدت سکوت بين تکبير و قرائت فاتحه چه مي گوئي؟ گفت:
"أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاِء وَالْبَرَدِ". (رواه الشيخان).
مي گويم: "خداوندا به اندازه فاصله بين مشرق و مغرب مرا از گناهانم دور ساز، خداوندا آن چنان که لباس سفيد از چرک و آلودگي شسته و پاکيزه مي شود، مرا از گناهانم پاکيزه گردان. خداوندا مرا از گناهانم بشوي با آب برف و باران و تگرگ". )شخين آن را روايت کرده اند(.
اقسام آبها
آبها به پنج قسم تقسيم مي شوند:
1- آب مطلق: آبي است که ذاتا پاک است و پاک کننده نيز مي باشد و برطرف کننده حدث (1) و زداينده آلودگي و نجاست است، و استعمال آن مکروه و ناپسند نيست، و آن را به آن جهت مطلق ناميده اند چون هرگاه به طور مطلق و بدون قيد آب گفته شود مراد آب خالص است.
__________
(1) - حدث بمعني بي وضوئي است که حدث اکبر جنابت است. مترجم
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2- آب آفتاب زده: پاک و پاک کننده چيزهاي ديگر است و برطرف کننده حدث و زداينده نجاست و آلودگي است، ليکن استعمال و به کار بردن آن ناپسند است چون طبق روايت شافعي از عمر بن خطاب - رضي الله عنه - استعمال اين نوع آب احتمال پديد آوردن يک نوع بيماري پوستي موسوم به "برص" دارد. )دار قطني آن را با اسناد صحيح از وي روايت کرده(. و به دو شرط استعمال آن را ناپسند دانسته است:
الف- اين آب در ظروف ساخته شده از مس و آهن و سرب آفتاب زده شده باشد، چون هرگاه حرارت آفتاب در اين نوع فلزات تاثير بگذارد از آنها بوي بدي پديد مي آيد و چربشي بر روي آب قرار مي گيرد که احتمال توليد پيسي از آن مي رود.
ب- اين آفتاب زدگي در مناطق حارّه و گرماي شديد صورت مي گيرد.
3- آب مستعمل: آبي که براي رفع حدث يا شستن نجاست به کار رفته و تغيير نکرده و وزن آن زياد نشده باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ". (رواه ابن ماجه ).
"خداوند آب را پاک و پاک کننده آفريد هيچ چيزي آن را آلوده نمي کند مگر چيزي که مزه يا بوي آن را تغيير دهد".
و در روايت ابن ماجه آمده است: "أَو لَونَهُ" "مگر چيزي که رنگ آن را تغيير دهد و دگرگون کند".
اين آب پاک است اما در اينکه پاک کننده نيز مي باشد، اختلاف وجود دارد. مذهب شافعي بر آنست که اين نوع آب پاک کننده نيست چون ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - با اين که بسيار به دين اعتنا کرده و اهميت داده اند آن را جمع نمي کردند تا به وسيله آن وضو بگيرند، و اگر اين کار روا بود حتما آنرا انجام مي دادند.
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برخي از علما گفته اند: حقيقت اينست که تنها استعمال و به کار بردن، آب را از پاک کنندگي خارج نمي سازد مگر اين که در اثر اين استعمال بو، رنگ يا مزه آن تغيير يافته باشد. و ديده شده است که ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نزديک بود با هم به نزاع و جنگ برخيزند بر سر آبي که از وضوي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي چکيد، گاه آن را مي گرفتند و به آن تبرک مي جستند و اين تبرک را با شستن برخي از اندامهاي وضو با آن آب انجام مي دادند، و گاهي به غير آن. بنابر اين آب مستعمل و به کار رفته هم پاک و هم پاک کننده است برابر عمل به اصل که طهارت است، و برابر دلايل بر اين که آب پاک و پاک کننده است.
4- آبي که چيزهاي پاک با آن مخلوط شده و تغيير کرده باشد: اين نوع آب خود پاک است، و اگر تغيير آن به گونه اي باشد که مانع اطلاق اسم آب بر آن گردد و از چيزي که با آن مخلوط شده نيز بي نياز باشد پاک کننده نيست.
ولي اگر تغيير يا مخلوط شدن با چيزي باشد که آب از آن بي نياز نيست مانند گِل و لاي و خزه و واجبي و زرنيخ و امثال آنها که در سرچشمه آب و يا محل مرور آن قرار گرفته و با آن مخلوط مي شود، و همچنين آبي که به سبب راکد شدن تغيير کرده باشد در موقع عسر و حرج و به دليل ماندن اسم آب بر آن پاک و پاک کننده است. مقصود از تغيير کردن، دگرگوني حسّي يا معنوي است، مانند تغيير به سبب چيزي که در صفات موافق آب باشد، مثل گُلابي که بوي آن تمام شده باشد و ما آن را آب بودار فرض مي کنيم.
اگر آب با نمک تغيير يافته باشد چنانکه نمک معدني باشد از آن سلب طهوريت و پاک کنندگي مي کند، و اگر نمک معدني نباشد چون اصل آن آب است از آن سلب پاک کنندگي نمي کند و همچنان پاک کننده است.
5- آبي که نجاست و آلودگي در آن حّل شده است، که به دو قسم تقسيم مي گردد: آب اندک و آب فراوان.
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آب اندک با تماس و برخورد با نجاست نجس و آلوده مي گردد خواه تغيير کرده يا تغيير نکرده باشد به دليل مفهوم سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم -
"إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ". (رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والدار قطني والبيهقي والحاکم).
"هرگاه آب به مقدار قلّتين (1) رسيد نجس نمي شود و آلودگي را در خود نگه نمي دارد".
مفهوم اين حديث بر اين دلالت دارد اگر آب کمتر از دو قلّه باشد با برخورد با نجاست و آلودگي، آلوده و نجس مي شود. و اما آب فراوان که دو قلّه يا بيشتر است با تماس و برخورد با نجاست و آلودگي نجس نمي شود مگر اين که در اثر تماس با نجاست تغيير کرده باشد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهُوراً ".
"خداوند آب را پاک و پاک کننده آفريده است".
مقصود از دو قلّه، دو قلّه مرسوم و معمول در "هجر" است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "إِذا بَلَغَ الماءُ قُلَتَّينِ بِقِلالِ هَجَرٍ لَم يُنَجِّسهُ شَيْءٌ".
"هرگاه آب به مقدار دو قلّه "هجر" رسيد هيچ چيزي آن را نجس و آلوده نمي کند".
امام شافعي مقدار دو قلّه هجر را به صورت تقريبي پنج مشک تخمين زده است.
جماعتي از جمله: روياني و غزالي و بيضاوي اين رأي را انتخاب کرده اند که آب اندک هم مانند آب فراوان مادام که تغيير نکرده باشد، با تماس با نجاست نجس نمي شود، و اين قول و نظر از حيث دليل قوي است چون حديثِ "خداوند آب را پاک و پاک کننده آفريده" از نظر منطوق بر مطلق آب اندک و بسيار دلالت دارد، و اين نوع دلالت بردلالت مفهوم برتري دارد.
__________
(1) - معادل 384 کيلوگرم و مکعبي که هر طرف آن 75 سانتي متر باشد.
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در تغيير يافتن آب بين تغيير اندک و بسيار فرقي نيست، خواه تغيير مزه يا رنگ يا بوي باشد، و خواه نجاستي که با آب برخورده و تماس يافته با آن مخلوط شده يا مجاور آن باشد، و خواه آب از نجاست بي نياز باشد يا نباشد چون تغييري که بوسيله نجاست حاصل شده باشد دشوار و سخت است، به خلاف تغيير با چيزهاي پاک که بين اين حالتها فرق است. و اگر در آب فراوان چيزي افتد که نجس و در صفات با آب موافق باشد، مانند ادراري که بوي آن رفته است همان گونه که قبلا نيز به آن اشاره شد پاک و پاک کننده است.
و اما مايعات غير از آب هرگاه با نجس و آلوده تماس يافت نجس مي شود خواه اندک يا بسيار باشد، و تغيير يافته يا نيافته باشد، و فرق بين آب و ديگر مايعات اين است که حفظ مايعات ديگر از تماس با چيزهاي نجس و آلوده سخت و دشوار نيست، به خلاف آب که حفظ آن سخت است.
حکم پس مانده و نيم خورده: (سور)
سور عبارت است از نيم خورده و پس مانده نوشيدن حيوان در ظروف که چند نوع است:
1- پس مانده نوشيدن آدمي که پاک است چون خداوندمي فرمايد:
{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي tPyS#uن.... } (سوره اسراء / 70).
"بتحقيق ما انسان و بني آدم را گرامي داشتيم".
و از جمله گرامي بودنش آنست که زنده و مرده اش پاک است. و اما اينکه خداوند مي گويد:
{ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } (سوره توبه/ 28).
"بي گمان مشرکان نجسند".
مراد از نجاست آنها نجاست وآلودگي اعتقاد و باورشان است، چون درون و دلشان آلوده و نجس مي باشد، نه نجاست ظاهري و حسي چرا که مشرکان با مسلمانان آميزش و اختلاط داشتند و فرستادگان و نمايندگانشان بر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وارد مي شدند و به مسجد النبي درمي آمدند، اما پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور نداده است جائي را که بدنشان با آن تماس پيدا کرده بود بشويند.
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2- پس مانده نوشيدن حيوان که پاک است، چون حيوان در حال حيات و زندگي پاک است خواه گوشتش خوردني و حلال باشد يا نباشد، مگر سگ و خوک، چون جابر - رضي الله عنه - روايت کرده است که از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد: آيا مي توانيم با آب پس مانده و نيم خورده خران وضو گيريم؟ گفت: "آري و به پس مانده درندگان نيز". (شافعي و دارقطني و بيهقي اين روايت را تخريج کرده اند).
و به روايت از يحيي بن سعيد آمده است: عمر بن خطاب - رضي الله عنه - با کارواني که عمرو بن عاص نيز با آنها بود بيرون رفتند تا اين که بر حوضي فرود آمدند، عمرو بن عاص از صاحب حوض پرسيد: حيوانات وحشي و درندگان نيز بر اين حوض وارد مي شدند؟ عمربن خطاب گفت: به ما جواب نده، زيرا حيوانات ودرندگان بر ما وارد مي شوند و ما نيز در آنها وارد مي شويم. (مالک آن را روايت کرده است).
و چون از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درباره گربه که از ظروف مي نوشد سوال شد، گفت:
"إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ". (رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح، و صححّهُ البخاري و غيره).
"گربه نجس نيست زيرا گربه ها فراوان به منازل شما رفت و آمد مي کنند".
واما پس مانده و نيم خورده سگ نجس و آلوده است و اجتناب و پرهيز از آن واجب مي باشد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ".
"وقتي که سگ به ظروف يکي از شما دهن زد يا ليسيد بايد آنها را هفت بار با آب بشويد که بار اول بايد با خاک باشد". احمد و مسلم آن را روايت کرده اند.
و اما پس مانده و نيم خورده خوک نيز ناپاک است، چون حال خوک بدتر از سگ است. و ماوردي در رابطه با ناپاکي گوشت خوک به اين فرموده خداوند متعال استدلال کرده است که مي فرمايد:
{
(1/36)



أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } (سوره انعام/ 145).
"يا گوشت خوک که به حقيقت ناپاک است".
رجس در آيه به معني نجس و ناپاک است.

پوستهاي مردار
پوست حيوانات مردار با دباغي کردن پاک مي شود خواه مردار حلال گوشت باشد يا نباشد. چون در حديث ميمونه ك همسر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درباره گوسفند مردارش آمده است که به وي گفت:
"لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ". (رواه أبوداود والنّسائي وإسناده حسن).
"چرا از پوست آن استفاده نکرديد و آن را بر نداشتيد؟ گفتند: آن گوسفند مردار شده است. فرمود: آب و برگ درخت سَلَم آن را پاک مي کند.
(ابوداود و نسائي آن را روايت کرده اند، و اسناد آن حسن است).
و به روايت ابن عباس م پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "إِذا دُبِغَ الإِهابُ فَقَد طَهُرَ". (رواه الشيخان).
"هر وقت پوست دباغي شده باشد بي گمان پاک شده است".
(شيخين آن را روايت کرده اند).
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کلمه "اهاب" در حديث به معني پوست است. به وسيله زاج سفيد و صمغ درخت اقاقيا و پوست انار و مازو و بلوط مازو و نمک و امثال آن دباغت صورت مي گيرد، و با کندن و دور انداختن زايده هاي پوست و خوشبو کردن آن به گونه اي که اگر در آب انداخته شود فساد و تباهي و گنديدگي و بوي گند بدان برنگردد، دباغت تحقق مي پذيرد. چنانچه با مواد نجس و ناپاک دباغت صورت گرفته باشد شستشوي آن بعد از دباغت واجب مي باشد، و بنابر قول اصّح اگر با مواد پاک هم دباغت صورت گرفته باشد باز شستن پوست بعد از دباغت واجب است. و اما پوست سگ و خوک و چيزي که از آنها يا از سگ يا خوک بر عکس بوجود مي آيد با دباغت پاک نمي شود، چون آنها در حال حيات نيز ناپاکند و دباغت چيزي را پاک مي سازد که با مردار شدن ناپاک شده باشد نه اينکه ذاتا ناپاک باشد، و هرگاه حيات و زندگي بدانها پاکي نداده باشد به طريق اولي دباغت نمي تواند پاکي را به آنها بدهد.
استخوان وموي حيوان مردار
مردار حيواني است که بدون ذبح شرعي مرده باشد، و حيواني که حلال گوشت نيست اگر ذبح شود باز حکم مردار را دارد، و همچنين اگر در ذبح شرعي حيوان حلال گوشت شرايط ذبح شرعي موجود نباشد آن حيوان مردار است. حکم شرعي حيوان مردار آنست که تمام اندامهاي آن از قبيل گوشت و پوست و استخوان و موي آن ناپاک ونجس است. چون خداوند مي فرمايد: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } . (سوره مائده/ 3). "مردار بر شما حرام شده است".
و حرام کردن چيزي که حرام نيست و در خوردنش ضرري وجود ندارد بر ناپاکي آن دلالت مي کند. و چون خداوند مي فرمايد:
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } (سوره انعام/ 145).
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"بگو در آنچه به من وحي شده هيچ خوراک حرامي را براي هيچکس نمي يابم مگر اين که مردار يا خوني باشد که از بدن حيوانات ريخته يا گوشت خوک که اينها همه پليد و ناپاکند".
رجس در آيه به معني نجس و ناپاک است و ضمير "إنّه" به مذکور در آيه از جمله (ميتة) بر مي گردد. بدون شک استخوان و موي از اجزاء مردار مي باشند. پشم گوسفند و پشم شتر و پر نيز حکم موي دارد. برخي گفته اند: موي با مردار شدن حيوان ناپاک ونجس نمي شود چون حيات و زندگي آن را حلال نمي کند، به دليل اين که اگر از حيوان بريده شود نه احساس مي کند و نه دردش مي گيرد و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لاَ بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَلاَ بَأْسَ بِصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَقُرُونِهَا إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ". (رواه الدارقطني).
"نگهداري پوست مردار هر وقت دباغي شود و پشم و مويش و شاخهايش هرگاه شسته شود اشکالي ندارد". (دار قطني آن را روايت کرده است).
حکم آنچه از حيوان زنده بريده مي شود
جزء جدا شده از حيوان زنده حکم مردار آن حيوان زنده را دارد که اگر مردار آن حيوان پاک باشد آن جزء جدا شده نيز پاک است، و اگر ناپاک باشد، آن هم ناپاک است. چون در حديث است:
"مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ". (رواه الحاکم وصححه علي شرط الشيخين).
"آنچه از حيوان زنده بريده شود حکم مردار آن را دارد".
(حاکم آن را روايت کرده و به شرط شيخين صحيح دانسته است).
پس جزء جدا شده انسان و ماهي و ملخ پاک است، و جزء جدا شده از ديگر حيوانات زنده هر چه باشد ناپاک است.
و اما موي و پشم شتر و کرک و پر حيوانات حلال گوشت به اجماع پاک است. خداوندمي فرمايد:
{ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ } (سوره نحل/ 80).
"و از پشم و کرک و موي آنها اثاث و متاع و وسايل مختلف زندگي تا زمان معيني (برايتان قرار داد)".
(1/39)



و اين محمول بر اين است که اين پشم و کرک و موي بعد از ذبح شرعي يا در حال زنده بودن آنها گرفته شود همانطوريکه معمول اين است که در حال زنده بودن از آنها چيده مي شود. اگر شک کنيم که اين پشم و کرک و موي از حيوان پاک جدا شده يا ناپاک، حکم به پاکي آن مي کنيم چون اصل بر پاکي آنهاست و در ناپاکي آنها شک کرده ايم و اصل عدم آنست.
و اما موي آدمي پاک است خواه در حين حيات يا بعد از مرگ از او جدا شده باشد، چون خداوند مي فرمايد: { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ } (سوره اسراء/ 70).
"و به درستي بني آدم را مکرم و گرامي ساختيم".
و کرامت و گرامي بودن آن مقتضي اينست که بناپاکي وي بعد از مرگ حکم نکنيم، و در اين باره مسلمان و غير مسلمان فرقي ندارد. و اما اين که خداوند گفته است:
{ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } (سوره توبه/ 28). "بي گمان مشرکان ناپاکند".
مراد ناپاکي عقيده آنها است نه ناپاکي اندام و بدنشان.
استعمال ظروف طلا و نقره
براي زن و مرد حرام است که به منظور خوردن و آشاميدن از ظروف طلا و نقره استفاده کنند چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ". (رواه مسلم).
"کسي که در ظروف طلا ونقره بنوشد به راستي آتش دوزخ در شکم او فرياد مي کشد، و به جاي جرعه هاي نوشيدني در اندرون خود آتشي خواهد يافت که صدا مي کند".
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کلمه "نار" در متن حديث با "رفع " و "نصب" هر دو خوانده مي شود، و بر تقدير اول يعني آتش در درون و شکم آن شخص صدا مي دهد، و بر تقدير دوم که شيواتر است به وسيله جرعه هايي که پي در پي از گلويش پايين مي رود، در حقيقت آتش جهنم وشعله هاي آنرا به داخل شکم خود فرو مي برد. خداوند ما را از آن برحذر دارد و از هر کرداري که ما را بدان نزديک سازد نيز دور نمايد. همان گونه که طلا و نقره براي استعمال خوردن و نوشيدن حرام است، براي ديگر استعمالات نيز چنين است. نووي در شرح مسلم گفته است:
"ياران مي گويند: بر تحريم خوردن و نوشيدن در ظروف طلا و نقره و ديگر استعمالات آنها اجماع منعقد شده است. وي همچنين ميگويد: در اين تحريم زن و مرد فرقي ندارند و براي هر دو حرام است و در اين مساله خلافي نيست، و تنها در استعمال طلا و نقره براي زينت و آرايش بين مردان و زنان فرقي وجود دارد که زنان مي توانند به قصد زينت و آرايش براي شوهر و سرور خود از آنها استفاده کنند".
همچنين تزيين و آذين بندي دکان و مغازه ها و مجالس نيز با طلا ونقره جات حرام است، و ساختن اين ظروف بدون استعمال نيز بنابر قول صحيح حرام است. چون چيزي که استعمالش حرام است ساختن و نگه داريش نيز حرام است، مانند آلات و ابزار لهو و لعب، و چون هرچيزي که اصلش حرام باشد نگاه بدان هم حرام است. و براي صنعتگر هم ساختن اين ظروف حرام است، و در ساختن آنها استحقاق اجرت و مزد ندارد چون اين عمل معصيت است، پس اگر کسي اين ظروف را شکست بر وي تاواني نيست و براي کسي حلال نيست که تاوان را مطالبه کند و شکايت را در اين باره نزد حکام ببرد.
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ظروفي که به قصد زينت با نقره روپوش ميشوند و روکش نقره دارند استعمال و نگه داري آنها حرام است، خواه اين روپوش يا ترصيع بزرگ يا کوچک باشد. و اما اگر روپوش نقره اي و نقره کاري اندک و به قدر نياز و حاجت باشد چون مقدار آن اندک است حرام نيست. و به جهت حاجت و نياز مکروه و ناپسند نيست، چون بخاري از عاصم احول روايت کرده که گفت: من پياله پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را نزد انس بن مالک - رضي الله عنه - ديدم که شکافي برداشته بود که آن را با رشته اي نقره اي درست کرده و محکم نموده بود. انس گفت: به حقيقت بارها در اين پياله به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آب داده ام. پس ظروف روپوش شده با طلا يا ميخکوب طلائي مطلقا حلال نيست.

سواک (مسواک از چوب مخصوص اراک)
سواک يعني استعمال چوب درخت اراک يا امثال آن به منظور نظافت دندان و اطراف آن و همچنين به منظور برطرف کردن تغيير بوي دهان و دندان و اين قبيل چيزها. اين نوع مسواک کردن به طور مطلق سنّت است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ". (رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنسائي بإسناد صحيح).
"مسواک کردن پاکي دهان و رضاي پروردگار را سبب مي شود".
(ابن خزيمه و ابن حبان و بيهقي و نسائي با اسناد صحيح آن را روايت کرده اند).
و در هر حال و احوالي استعمال مسواک مستحب و پسنديده است، ولي در مواضع و موارد زير اين استحباب و پسنديده بودن بيشتر است:
1- به وقت تغيير بوي دهان بر اثر بوي ناپسند و ناخوش سير و پياز و ديگر چيزهاي بودار.
2- به وقت برخاستن از خواب چون در صحيحين (صحيح بخاري و مسلم ) آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه از خواب بيدار مي شد با مسواک اراک دهان خود را مالش مي داد و مسواک مي کرد. و در روايت ديگري نيز نظير همين مطلب آمده است.
(1/42)



3- به وقت برخاستن براي نماز خواندن و اداي نماز. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَولَا أَن أَشُقَّ عَلي أُمَّتِي لَأَمرْتُهُمْ بَالسِّواکِ عِندَ کُلِّ صَلاةٍ". (رواه الشيخان).
"اگر خوف مشقت و در رنج انداختن امّتم در ميان نبود به آنان امر مي کردم که هميشه به هنگام نماز خواندن مسواک استعمال کنند".
(شيخين آن را روايت کرده اند). و به روايت از عايشه ك پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"رَکعَتانِ بِالسِّواکِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَکعةً بِلا سِواکٍ". (رواه أبونعيم بإسناد رجاله ثقات).
"دو رکعت نماز خواندن با مسواک زدن بهتر و نيکوتر است از هفتاد رکعت بدون مسواک کردن".
(ابونعيم آن را با اسنادي روايت کرده است که راويانش مورد وثوق هستند).
4- به هنگام وضو گرفتن، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَولَا أَن أَشُقَّ عَلي أُمَّتِي لَأَمرْتُهُم بَالسِّواکِ عِنْدَ کُلِّ وُضُوءٍ". (رواه النسائي وابن ماجه).
"اگر خوف به رنج انداختن امت نبود به آنان امر مي کردم که در مواقع وضو گرفتن مسواک کنند".
(نسائي و ابن ماجه آن را روايت کرده اند).
5- براي قرائت قرآن. چون هرگاه براي خواندن نماز که مشتمل بر مقداري از قرائت قرآن است در پي پاکيزگي و نظافت دهانش باشد به طريق اولي براي قرائت خالص قرآن نيز اين عمل مطلوب است. مسواک کردن با هرچيز خشني که برطرف کننده تغيير بوي دهان و نظافت دهان و دندان باشد حاصل مي شود، ولي چوب درخت اراک بهتر است، چون استعمال اين چوب موجب تحکيم لثه و مانع بيماري دندان ها مي شود و به هضم غذا کمک مي کند و موجب سهولت و رواني ادرار و نظافت دهان و رضاي پروردگار و کندي پيري و صفاي اخلاق و بشاشت وجه و تيزي هوش و دو برابر شدن ثواب و پاداش و سهولت جان دادن به وقت مرگ و يادآوري شهادت گفتن به وقت مرگ مي گردد.
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مستحب است که مسواک پيش از استعمال و بعد از استعمال شسته شود و با دست راست اين عمل صورت گيرد، و از جانب راست دهان شروع کند، و آن را بر سقف حلق بر کناره دندانهاي آسياب بکشد و مرور دهد، و طول آن به اندازه يک وجب باشد. چون اين کيفيت در سنّت آمده و به اثبات رسيده است، و کسي که دندان ندارد با انگشتش مي تواند مسواک کند، چون در حديث عايشه همسر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمده است که گفت:
"قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ اَلرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوهُ (أَسنَانُه) أَيَستاکُ؟ قالَ: نَعَم، قُلتُ: کَيفَ يَصْنَعُ؟ قالَ: يُدْخِلُ أُصبُعَهُ فِي فِيهِ". (رواه الطبراني).
"گفتم: اي رسول الله! آيا مردي که دندانهايش افتاده است مسواک کند؟ گفت:آري، گفتم: چگونه مسواک کند؟ گفت: انگشتش را در داخل دهان بگرداند".
(طبراني آن را روايت کرده است).
وضو
وضو شرايط و فرايض و سنتّها و مبطلاتي دارد.
شرايط وضو:
شرايطي که وضو بدون آنها صحيح نيست عبارتند از: اسلام (مسلمان بودن)، تمييز و تشخيص و داشتن شعور، پاک بودن آب وضو، نبودن مانع حسي بر اندامهاي وضو مانند چرک و کثافتي که مانع رسيدن آب به پوست اندامهاي وضو باشد، نبودن مانع شرعي مانند حيض و نفاس (قاعدگي و زايمان) و فرا رسيدن وقت نماز براي کساني که داراي حالت اضطراري و ضرورت مي باشند مانند زن مستحاضه (دائم الحيض) و کسي که ادرار و باد شکم را نگه نمي دارد. چون طهارت و پاکيزگي اين قبيل اشخاص طهارت ضرورت و ناچاري است و پيش از فرا رسيدن وقت نماز اين ضرورت وجود ندارد.
فرايض وضو:
فرايض وضو شش چيز است:
1- نيت. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِنَّمَا الأَعمَالُ بِاَلنِّياتِ" (رواه الشيخان).
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"پاداش اعمال براساس نيّت و قصد دروني است". شيخين آن را روايت کرده اند. قصد و اراده و نيت وضو به وقت شستن اولين جزء صورت مي باشد. مقصود از نيّت، قصد برطرف کردن حدث (بي وضوئي) يا مباح کردن نماز خواندن يا قصد فرض وضو است.
2- شستن صورت و آب بر آن جاري کردن. چون خداوند مي فرمايد:
{ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } (سوره مائده/ 6).
"(بهنگام وضو) صورتهايتان را بشوئيد".
طول صورت عبارت است از فاصله بين قسمت بالايي پيشاني (رستنگاه مو) تا قسمت انتهاي چانه، و عرض و پهناي آن ما بين دو نرمه گوشها است. واجب است همه صورت و موهاي آن جز موهاي عراضين (رخسار و بناگوش) شسته شود. اگر موي صورت کم پشت باشد واجب است ظاهر و باطن آن با پوست صورت شسته شود، و اگر موي صورت و ريش پرپشت باشد تنها شستن ظاهر آن واجب است. معيار و ميزان خفيف و کم پشت بودن موي صورت آنست که پوست صورت از لابلاي آن ديده شود.
3- شستن هر دو دست با مرفق و آرنجها. چون خداوند ميگويد:
{ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } (سوره مائده/ 6).
"و دستهايتان را تا آرنجها بشوئيد".
حرف "إلي" در آيه به معني "مع" است، يعني دستها را با آرنجها بشوئيد. همان گونه که در آيه { مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ } "إلي" به معني "مع" است، يعني چه کسي حاضر است که با خداوند مرا ياري کند. و سخن جابر - رضي الله عنه - نيز بر اين دلالت مي کند که گفت:
"رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُدِيرُ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ". (رواه دار قطني والبيهقي).
"من پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را ديدم که در وضو آب را بر آرنجها مي ريخت و آنها را مي شست".
(دار قطني و بيهقي آن را روايت کرده اند).
و اين دو شخص از جابر روايت کرده اند که او آب را روي آرنجها ريخت، و گفت:
"هذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إِلَّا بِهِ".
"اينست وضويي که خداوند جز با آن نماز را نمي پذيرد".
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مرفق (آرنج) مفصلي است بين ساعد و بازو. واجب است در شستن دستها و آرنجها آب به همه موها و پوست برسد، حتي اگر در زير ناخنها چرک و کثافت باشد و مانع رسيدن آب به پوست گردد وضوي چنين شخصي صحيح نيست و نمازش باطل است.
4- مسح سر که بر اندک و بسيار آن صادق است. چون در حديث مغيره آمده است: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِناصِيتَهِ وَعَلي عَمامَتِهِ وَعَليَ الْخُفَّيِن".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وضو گرفت و بر پيشانيش و بر عمامه اش و بر خفين خود مسح کرد".
(مسلم آن را روايت کرده است).
اگر مسح همه سر فرض مي بود، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به مسح پيشاني اکتفا نمي کرد، و چون اگر کسي بر پيشاني و فرق سر يتيم دست کشيد صحيح است بگوئيم: او سر يتيم را مسح کرد.
5- شستن پاها تا قوزکها و با قوزکهاي پا، چون خداوند مي گويد:
{ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } (سوره مائده/ 6).
"و پاهاي تان را با قوزکهايتان (بشوئيد)".
(إلي) در اين آيه به معني (مع) است، و مراد از کعبين دو استخوان برجسته بين ساق و قدم است. در حديث صحيح آمده است که:
"فَغَسَل رِجْلَهُ اليُمْني إِليَ الکَعْبَينِ وَرِجْلَهُ اليُسري کَذَلِکَ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - پاي راستش را همراه قوزکها سپس پاي چپش را همراه قوزکها شست".
و به روايت از نعمان بن بشير پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ: فَرَأَيْت الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ". (رواه البخاري وأبوداود).
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"صفهاي نمازتان را راست و درست کنيد، سه بار گفتن. قسم بخداوند يا اينکه صف هاي تان را راست مي سازيد و يا اينکه خداوند در دلهاي شما مخالفت مي اندازد، پس ديدم مردمان ما چنان بهم مي پيوستند که شانه به شانه و قوزک پاي به قوزک پاي همديگر مي چسپاندند". (بخاري و ابوداود آن را روايت کرده است).
6- مراعات ترتيب بين فرايض وضو به ترتيبي که گذشت. اگر بگوئيم که: (و) عطف براي ترتيب است، فرض بودن مراعات ترتيب از آيه وضو استفاده مي شود، وإلا از فعل و رفتار پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرض بودن مراعات ترتيب را استفاده مي کنيم. و همچنين از گفتارش نيز اين را مي فهميم، چون از او - صلى الله عليه وسلم - نقل شده است که به صورت غير مرتب وضو گرفته باشد و چون او - صلى الله عليه وسلم - بعد از آنکه به همين ترتيب وضو گرفت گفت:
"هَذَا وُضُوءُ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ" (رواه البخاري).
"اينست وضوئي که خداوند نماز را نمي پذيرد جز با آن".
(بخاري آن را روايت کرده است).
و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "اِبدَؤُا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ". (رواه النسائي بإسناد صحيح).
"در وضو از اندامهائي شروع کنيد که خداوند بدان شروع کرده است که با صورت آغاز کرده است".
(نسائي آن را با اسناد صحيح روايت کرده است).
به علاوه خداوند يک اندام مسح را که سر است بين اندامهاي شستي ذکر کرده است و بين آنها فاصله انداخته است، و در سخن شيواي عرب فرق وجدائي متجانسين جز به خاطر فائده اي خاص صورت نمي گيرد، و اين فائده خاص در اين آيه وجوب مراعات ترتيب است، و گذشته از آن اين آيه براي بيان وضوي واجب است.
سنتهاي وضو:
(مستحبات و امور پسنديده وضو).
واما سنتها و مستحبات وضو به شرح زير مي باشد:
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1- تسميه (بسم الله الرحمن الرحيم ) در ابتداي وضو. چون بيهقي با اسناد جيّد و نيکو روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دست خود را در ظرف آب وضو نهاد و به ياران خود گفت:
"تَوَضَّؤُوْا بِاسمِ اللهِ".
"بنام الله وضو بگيريد".
و در حديث صحيح آمده است:
"كُلُّ أَمْرٍ ذِى بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسمِ اللهِ فَهُوَ أَجْزَمُ".
"هرکار با اهميتي که با نام الله شروع نشود آن کار ناقص و برکت آن اندک است".
2- شستن کف دو دست پيش از داخل کردن آنها در ظروف آب وضو. چون اين کيفيت و صفت در وضوي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وارد و نقل شده است. و چون در حديث اوس بن اوس ثقفي - رضي الله عنه - آمده است که گفت: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلاَثاً".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را ديدم که وضو مي گرفت او سه بار کف دستها را شست".
(امام محمد آن را تخريج کرده است). ودر صحيحين از عثمان بن عفان - رضي الله عنه - روايت شده که:
"فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا".
"او سه بار آب بر کف دستان خود ريخت و آنها را شست".
و مثل آن از جماعتي از ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به ثبوت رسيده است.
3 و 4- مضمضمه و استنشاق (آب در دهان و بيني گرداندند)، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين کرده و گفته است: ده چيز از جمله سنن وضو مي باشد که مضمضه و استنشاق را از جمل آنها شمرد، (و مسلم آن را روايت کرده است).
براي عمل به سنّت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - تقديم مضمضمه (آب در دهان گرداندن) بر استنشاق (آب در بيني گرداندن) شرط است. براي کساني که روزه نباشند مبالغه در مضمضه و استنشاق مستحب است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا".
"در استنشاق مبالغه کن مگر اين که روزه باشي".
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و اما براي کسي که روزه باشد مبالغه مکروه است.
5- مسح همه سر، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين کرده است و براي خروج از خلافي که در اين رابطه مطرح است، سنّت آنست که از جلو سر آغاز نموده و سپس هر دو دست را تا پس گردن ببرد و به جاي آغاز برگرداند. اين کيفيت درباره وضوي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و توصيف آن از عبدالله بن زيد روايت شده است، که جماعت صحاح آن را تخريج کرده اند.
6- مسح قسمت ظاهري و داخل گوشها با آب جديد و تازه. عبدالله بن زيد گفت:
"رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لأِ ُذُنَيْهِ ماءً خِلافَ الماءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأسِهِ". (رواه الحاکم والبيهقي).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را ديدم وضو مي گرفت و براي مسح گوشهايش مجددا دست به آب زد غير از آبي که براي مسح سر بدان دست زده بود".
چگونگي و کيفيت مسح گوشها بدين شکل است که انگشتان شهادت (مسبحه) را در سوراخ گوشها داخل کرده و داخل آنها بچرخاند و با انگشتان بزرگ و شست (ابهام) قسمت ظاهري گوشها را بمالد و مسح کند.
7- تخليل اللحية يا خلال کردن ريش انبوه و پرپشت با انگشتان دست و شستن لابلاي موي ريش، ريش انبوه آنست که از خلال موي ريش پوست زير آن ديده نشود. به روايت از ابن عباس م پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه وضو مي گرفت با انگشتان دستش ريش را خلال مي کرد، که ابن ماجه آن را روايت کرده است. باز هم به روايت از ابن عباس م آمده که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در وضو با انگشتان ريش را خلال مي کرد. (بخاري گفته است اين حديث صحيح ترين روايت است در اين باب).
8- خلال کردن و شستن لابلاي انگشتان دست و پا. ابن عباس م روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "إذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ". (رواه ابن ماجه والترمذي).
(1/49)



"هرگاه وضو گرفتي انگشتان دست و پايت را خلال کن".
خلال کردن و شستن لابلاي انگشتان پا بدين شکل است: با انگشت کوچک دست چپ از پائين پاي راست و انگشت کوچک پاي راست شروع کرده و به انگشت کوچک پاي چپ خاتمه دهد، و خلال انگشتهاي دستان با خلال کردن آنها با همديگر و داخل کردن انگشتان دست در همديگر صورت مي گيرد.
9- تقديم اندامهاي راست بر چپ در وضو، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ". (رواه أبوداود وابن ماجه).
"هرگاه وضو گرفتيد از طرف راست شروع کنيد".
(به روايت ابو داوود و ابن ماجه و تصحيح ابن خزيمه و ابن حبان).
به روايت از عايشه آمده است که:
"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَ فِي شَأنِهِ کُلِّهِ"
(متفق عليه).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همواره ابتدا کردن به طرف راست را دوست مي داشت خواه در کفش پوشيدن و شانه کردن مويش و خواه در وضو و غسل و همه کارهايش".
معني ترجل شانه کردن موي است که از طرف راست شروع مي کرد.
10- تکرار کردن شستن اندامهاي وضو تا سه مرتبه، چون در حديث عثمان آمده است که:
"رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ ثَلَاثاً" (رواه مسلم).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در وضو شستن اندامها را سه بار تکرار مي کرد".
در روايتي از ابي داود از عثمان آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سه بار سرش را مسح کرد. و در روايتي از ابن ماجه آمده است که علي بن ابيطالب در وضو هر عملي را سه بار انجام داد و گفت: اينست وضوي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
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11- سنّت است انجام اعمال وضو پشت سر هم به دنبال هم باشند بلکه تاکيد بر آن است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين کرده و با اين عمل از خلافي که در بين علما وجود دارد رهايي مي يابيم. (چون بعضي موالات را واجب مي دانند).
و مستحب و پسنديده است که بعد از وضو دستها را نتکاند تا آب آنها بچکد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "إِذا تَوَضَّأَتُم لَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ". (رواه ابن أبي حاتم وغيره).
"هرگاه وضو گرفتيد دستتان را نتکانيد چون اين عمل بادبزن شيطان است".
و چون اين عمل به منزله تبري و بيزاري از عبادت (وضو) است، مستحب است بعد از تسميه اين دعاي را بيفزايد: "اَلّلهُمَّ اغْفِرلِي ذَنْبِي وَوَسِّع لِي فِي دَارِي وَبَارِکْ لِي فِي رِزقِي".
"خداوندا گناهم را بيامرز، و خانه ام را وسيع گردان، و روزيم را برکت و فزوني بخش".
و انگشتري را که اگر آب به زيرش برسد خلال کند و تکان دهد وإلا در آوردن آن واجب است. و مستحب است که در وضو از بالاي صورت و پيشاني و ابتداي سر و در دستها و پاها از نوک انگشتان شروع کند اگر خود آب وضو را بر اندامها مي ريخت، و اگرخودش بر دست و پاي آب نمي ريخت از آرنجها ابتدا کند و نبايد آب وضو از مقدار يک مد (دو رطل عراقي و 18 ليتر فرنگي و يک من) کمتر باشد، و در آب اسراف نکند و بيش از سه بار هيچ اندامي را نشويد، و در اثناي وضو و خلال آن سخن نگويد و با آب بر چهره اش سيلي نزند، و بعد از اتمام وضو بگويد: "أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".
چون مسلم روايت کرده است که:
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"مَن تَوَضَّأَ فَقالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ".
"هرکسي وضو گيرد و بگويد: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ". درهاي هشتگانه بهشت بر وي گشوده مي شود و او از هرکدام بخواهد وارد مي گردد". ترمذي بر آن افزوده است:
"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ".
"خداوندا مرا از توبه کنندگان و پشيمان کنندگان از گناهان و از پاکان قرار بده". و حاکم بدان افزوده است: "سُبْحَاَنكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ".
"خداوندا تو منزه و پاک هستي و ترا ستايش و حمد گويم و گواهي مي دهم که بجز ذات تو هيچ معبود بحق نيست، و از تو طلب مغفرت مي کنم و بسوي تو بر مي گردم".
و خواندن دو رکعت نماز بعد از وضو نيز سنّت است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَا مِن أَحِدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ الوضوءَ وَيُصَلِّي رَكعَتَينِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجهِهِ عَلَيهِما، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ". (رواه مسلم).
"هرکس به نحو احسن وضو بگيرد سپس دو رکعت نماز بگذارد که با تمام وجود و قلب خود متوجه آن نماز باشد (خشوع و خضوع و حضور قلب داشته باشد) بهشت براي او واجب مي گردد).
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بدان و آگاه باش اگر کسي در خلال شستن اندامهاي وضو، در شستن بعضي شک کند و در اثناي طهارت وضو باشد اين برايش به حساب نمي آيد، زيرا اصل عدم آن است، و اما شکّ بعد از فراغت از وضو بنا به قول راجح ضرري ندارد، چون شک فراوان است و چون ظاهر آنست که طهارت و وضو به کمال صورت گرفته است.
استنجاء (رهايي از نجاست و آلودگي)
استنجاء در لغت و زبان عرب به معناي طلب رهائي و خلاص شدن از چيزي است، و از نجوت الشجرة به معني، آن را بريدم گرفته شده است. چون شخص استنجاء کننده بدين وسيله اذيت و آزار آلودگي را از خويش قطع مي کند. و در اصطلاح فقه و شرع استنجاء به معني برطرف کردن آلودگي و نجاست پس و پيش انسان با آب يا سنگ و امثال آن يا با هر دوي آنها است.
حکم استنجاء آنست که شرعا واجب است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إذا ذَهَبَ أَحَدُکُم إِلَي الغائِطِ فَليَذهَب مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحجارٍ يَستَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّها تُجزِئُ عَنهُ". (رواه أبوداود والدار قطني وابن ماجه بإسناد صحيح).
"هرگاه کسي از شما به قضاي حاجت رفت با سه تکه سنگ خود را پاک کند، آنها براي طهارت و پاکي از اين آلودگي کافي هستند".
و به روايت از انس آمده است که گفت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - : هر وقت به محل قضاي حاجت مي رفت، من و جواني همقدّ من آفتابه و حرابه اي (1) با خود مي برديم و ايشان با آن طهارت مي کردند و خود را پاک مي کردند. (اين روايت متفق عليه اصحاب صحاح است).
بهتر است که در استنجاء از سنگ و آب هر دو استفاده شود چون خداوند مردم (قباء) را ستوده است بدين عملشان که مي فرمايد: { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } (سوره توبه/ 108).
"در آنجا مرداني هستند که دوست دارند خود را پاک و پاکيزه کنند و خداوند پاکيزگان را دوست مي دارد".
__________
(1) - عنزه و حربه: عصايي که نوک آهني داشت.
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پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از چگونگي طهارت مردم قباء سوال کرد و گفت:
"إنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ".
"مايان اول با سنگ و بعد با آب استنجاء مي کنيم".
بزار آن را با اسناد ضعيف روايت کرده است. و نووي منکر اين روايت شده و گفته است: بدينگونه فقهاء آن را روايت کرده اند و حال اين روايت در کتب اصلي وجود ندارد. بلکه مذکور در کتب حديث اينست: "کُنّا نَستَنجِي بِالماءِ" "ما همواره با آب طهارت و نظافت مي کرديم".
جماعتي آن را روايت کرده اند از جمله احمد و ابن خزيمه. در مورد افضليت جمع بين سنگ و آب گفته اند: جرم و حجم نجاست با سنگ از ميان مي رود و اثر آن را با آب، ديگر نيازي به آلودگي دست با نجاست نيست. اگر شخصي بخواهد به يکي کفايت و اقتصار کند آب بهتر است که هم جرم و هم اثر نجاست را از ميان مي برد به خلاف سنگ که تنها عين نجاست را از ميان مي برد نه اثر آن را. اگر با سنگ استنجاء کند واجب است با سه تکه سنگ اين عمل را انجام دهد به شرطي که پاکيزگي با آنها حاصل شود. به خاطر همين حديث که قبلا نقل شد.
شرايط سنگي که بدان استنجاء صورت مي گيرد
براي سنگ و چيزهائي که حکم آن را داشته باشد شرايط زير لازم است:
1- بايد پاک باشند. پس استنجاء با سنگ آلوده يا چيزهاي ناپاک کفايت نمي کند. عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به محل قضاي حاجت رفت و به من امر کرد که سه تکه سنگ برايش بياورم که دو تکه سنگ پيدا کردم و سومي را نيافتم لذا يک تکه سرگين خشک شده حيوان را با آنها برايش آوردم که سنگها را گرفت و سرگين را دور انداخت و گفت: (آن ناپاک است). (بخاري آن را روايت کرده است).
2- چيزي که بدان استنجاء مي شود بايد برطرف کننده نجاست باشد و آن را از جاي بکند. پس شيشه و امثال آن که صاف و غير قالع مي باشد کفايت نمي کنند.
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3- نبايد آن چيز محترم و داراي احترام باشد. چه استنجاء به چيزهاي محترم مانند خوراک انسان چون نان، و خوراک جن چون استخوان جايز نيست. زيرا مسلم روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از استنجاء به استخوان نهي کرد و گفت:
"إِنَّهُ زَادُ إِخْوانِکُم". "به حقيقت استخوان توشه برادرانتان از جنّ است".
وقتي که استنجاء با مواد خوراکي جنّ جايز نباشد با خوراک آدمي به طريق اولي جايز نيست. از جمله چيزهاي محترم کتب علمي مانند: فقه و حديث است، و چيزهاي پيوسته به آنها، نه چيزهائي که از آنها جدا مي شود از قبيل جلد و غير آن که اشکال ندارد، مگر جلد مصحف که با آن هم جايز نيست استنجاء صورت گيرد خواه پيوسته يا جدا از آن باشد، و همچنين چيزهائي که نام معظم چون نام الله و پيامبران خدا در آن باشد باز استنجاء به آنها جايز نيست.
4- نبايد چيزي که از پس يا پيش بيرون آمده خشک شده باشد که در آن صورت حتما استنجاء بايد با آب باشد.
5- نبايد مدفوع و ادرار از محل خروج منتقل شده باشد که در آن صورت استنجاء بايد با آب صورت گيرد.
آداب قضاي حاجت
1- اگر کسي در صحرا بدون داشتن چيزي و پرده اي معتبر در پيش و پس قضاي حاجت کند، روي و پشت کردن به قبله بر وي حرام است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذا أَتَيتُمُ الغائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلکِنْ شَرِّقُوا أَوغَرِّبُوا" (رواه الشيخان).
"هرگاه به محل قضاي حاجت رفتيد نه روي به قبله و نه پشت بدان کنيد نه در ادرار کردن و نه در مدفوع کردن و ليکن روي به شرق يا غرب کنيد".
علت اين حرام بودن آنست که جهت قبله معظم است پس واجب است حفظ و صيانت آن. چون سراقه ابن مالک گفت: از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شنيدم که مي گفت:
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"إِذَا أَتَي أَحَدُکُمُ البَوْلَ فَليُکْرِم قِبْلَةَ الله ِ عَزَّوَجَلَّ فَلَا يَسْتَقْبِل ِالقِبلَةَ".
"هرگاه يکي از شما به محل قضاي حاجت آمد احترام قبله خدا را نگه دارد پس روي به قبله ننشيند و قضاي حاجت نکند".
اما هرگاه کسي در صحرا و بيابان و خانه قضاي حاجت کرد و در جلو او پوشش و ساتري به ارتفاع و بنلدي سه گز باشد، چه در ساختمان و چه در بيابان روي به قبله نشستن اشکالي ندارد. نووي چنين گفته است: ... اما استقبال و استدبار (روي وپشت به قبله نشستن) در ساختمان حرام نيست. چون در حديث ابن عمر م آمده که گفت:
"رَقِيْتُ يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ , فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامَ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةَ". (رواه الجماعة).
"روزي از خانه حفصه ك بالا رفتم، ديدم که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مشغول قضاي حاجت است و روي به شام و پشت به جهت کعبه نشسته است".
و امام شافعي گفته است: استقبال و استدبار در صحرا حرام است نه در ساختمان، و به روايت از مروان اصفر آمده است که گفت: ابن عمر م را ديدم که مرکب خويش را روي به قبله خوابانده بود و پشت سر آن ادرار مي کرد (روي به قبله) به وي گفتم: اي ابوعبدالرحمن! مگر از روي به قبله ادرار کردن نهي نشده است؟ گفت:
"بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلا بَأْسَ". (أخرجه أبوداود والحاکم).
"چرا، اين وقتي است که در فضاي باز باشد و چيزي جلو رويت نباشد که ترا بپوشاند، ولي هرگاه چيزي جلوي شما باشد و بين شما و قبله چيزي باشد که شما را بپوشاند اشکالي ندارد".
2- بايد از ادرار کردن در آب ايستاده و راکد دوري کرد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُکُم فِي المَاءِ الرّاکِدِ".
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"هيچکس از شما در آب راکد و ايستاده ادرار نکند".
و چون جابر - رضي الله عنه - روايت کرده است:
"أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَي أَن يُبالَ فِي الماءِ الرّاکِدِ" (رواه مسلم).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از ادرار کردن در آب ايستاده نهي کرد".
اين نهي از قضاي حاجت در آب ايستاده اندک و بسيار را شامل مي شود چون طبع انسان از آن نفرت دارد و آن را پليد مي شمارد، و نهي براي آب اندک ايستاده شدت بيشتري هم دارد. چون گفته اند: مأوي و مسکن جنّيان در شب آب راکد است، و اطمينان نيست که از قضاي حاجت در آن به آنها آسيب نرسد. و اما آب روان اگر اندک باشد ادرار کردن در آن حرام است چون آن را بر خويش و ديگران تلف مي کند، اگر آب روان بسيار باشد ادرار کردن در آن مکروه و ناپسند است. بعضي براي آب راکد نيز چنين گفته اند: (يعني بين اندک و بسيار فرق قايل شده اند).
3- قضاي حاجت نبايد در زير درختان ميوه صورت گيرد بويژه مدفوع. چون اين عمل موجب تباه شدن ميوه مي شود يا در آن صورت طبيعت انسان از آن ميوه دوري مي کند.
4- قضاي حاجت نبايد در راه صورت گيرد بويژه مدفوع. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الَّذِى يَتَخَلَّى فِى طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ". (رواه مسلم).
"از دو چيز که سبب مي شود مردم شما را لعنت و نفرين کنند پرهيز نماييد، گفتند: آن دو چيز که مايه نفرين ديگران ميگردد چيست؟ فرمود: کسيکه در سر راه مردم يا سايه اي که در آن تجمع مي کنند قضاي حاجت کند".
معني حديث آنست که از قضاي حاجت در راه مردم يا سايه آنها که سبب لعن و نفرين مي شود دوري کنيد.
5- از ادرار کردن در سوراخهاي زمين بايد پرهيز کرد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نهي کرده اند:
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"نَهي أَن يُبالَ فِي الجُحْرِ لِأَنَّها مَساکِنُ الجِنِّ". (رواه النسائي وأبو داود وقال الحاکم: علي شرط الشيخين).
"ازاين که در سوراخهاي زمين ادرار کرده شود نهي فرمود، چون اين سوراخها مسکن جنّيان است".
6- قضاي حاجت بويژه مدفوع کردن نبايد در سايه اي که محل تجمع مردم است صورت گيرد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ". (رواه أبوداود).
"از سه چيز که موجب لعنت و نفرين مردم است پرهيز کنيد: نشستن براي قضاي حاجت در محل آبشخورها، و در راسته راههاي همگاني، و درجاي سايه داري که مردم آنجا جمع مي شوند".
مقصود مواضعي است که مردم بدانجا رفت و آمد دارند يا راههاي ورود به آبشخورها و راسته کوهها که محل تردد است. محلهاي آفتابخور در زمستان که مردم آنجاها جمع مي شوند مانند محلهاي سايه دار در تابستان است، و ادرار کردن بر گور نيز حرام است و همچنين در مساجد حتي اگر در ظرف هم باشد.
7- نبايد در حين قضاي حاجت چه ادرار و چه مدفوع سخن بگويد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لا يَخرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبانِ الغائِطَ کاشِفِي عَورَتَيهِمَا يَتَحَدَّثانِ فَإِنَّ الله َ يَمْقُتُ عَلي ذلِکَ". (رواه أبوداود).
"دو نفر که به محل قضاي حاجت مي روند، در حاليکه کاشف عورت کرده و به سخن گفتن مي پردازند، خدا را خشمگين مي کنند".
در حديث آمده است که: خداوند بر وي (مقت) مي گيرد، و (مقت) به معني شدت خشم است و اين شدت خشم تنها بر کشف عورت واقع مي شود وإلاّ سخن گفتن مکروه است و به حرمت نمي انجامد، همان گونه که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درباره طلاق گفته است:
"أَبغَضُ الحَلَالِ إِلَي اللهِ الطَّلاقُ".
"مبغوضترين حلال نزد خداوند طلاق دادن همسر است". يعني با وجود اين که حرام نيست ولي خداوند آن را منفور مي داند.
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جواب سلام دادن و جواب کسي که عطسه مي کند و حمد گفتن به هنگام عطسه نيز حکم سخن گفتن را دارد. اگر در آن حال عطسه کند در دلش حمد خداي را بگويد نه به زبان. محب طبري مي گويد: لازم است که در حين قضاي حاجت از خوردن و نوشيدن و نگريستن به مدفوع و ادرار و نگاه کردن به عورت خود و به آسمان پرهيز کند و نبايد با دستان خود بازي کند، و نشستن در محل قضاي حاجت را طولاني نکند، و مکروه است که چيزي با وي باشد که نام الله در آن نوشته شده باشد مانند انگشتري با مسکوکات، و همچنين چيزي که در آن قرآن باشد و نام رسول الله نيز حکم نام الله را دارد و بدان ملحق شده است به خاطر تعظيم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - .
"کانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِِذا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خاتَمَهُ لِأَنَّهُ کانِ عَلَيهِ مَحَمَّدُ رَسوُلُ اللهِ". (رواه الترمذي وقال حسن صحيح) .
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همواره چون به محل قضاي حاجت مي رفت انگشتري خود را از انگشت به در مي آورد و باخود نمي برد چون بر آن محمد رسول الله نوشته بود".
و اما بردن مصحف به مستراح و توالت حرام است مگر اين که بترسد آن را بدزدند يا بدست کافر بيفتد که در آن صورت حرام نيست و حفاظت آن واجب است مادام که ممکن باشد، و هر اسم محترمي مانند اسماء ديگر انبياء الهي نيز همين حکم را دارد.
8- نبايد پشت و روي به خورشيد و ماه که از آيات درخشان خداوندند قضاي حاجت کند.
9- نبايد در مسير وزش باد ادرار کند و بايد در حال نشستن براي قضاي حاجت بر پاي چپ تکيه کند، و به وقت دخول در محل قضاي حاجت نيز آن را جلو بياندازد و بگويد:
"بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ والخبائِثِ".
"بنام خدا، خداوند به تو پناه مي برم از شياطين نر و ماده و از پليدي و پليديها".
و به وقت فراغت از قضاي حاجت و خروج، پاي راست خود را جلو بياندازد و بگويد:
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"غُفرانَکَ اَلَحمْدلِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنيّ الأَذي وَعافانِي".
"خداوندا آمرزشت را مي خواهم، حمد و ستايش خداي را که ناراحتي را از من دور ساخت و مرا آسوده کرد".
چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه از محل قضاي حاجت بيرون آمد مي گفت:
"غُفرانَکَ الّلهُمَّ".
"آمرزشت را مي خواهم خداوندا".
(به روايت پنج نفر از صاحبان صحاح بجز نسائي). و از طرق ضعيف روايت شده که مي گفت:
"اَلحَمدُلِلِه الَّذِي أَذْهَبَ عَنّي الأَذي وَعافاني".
"ستايش خداي را که ناراحتي را از من دور ساخت و مرا آسوده کرد".
و مستحب است که به وقت قضاي حاجت از مردم دور شود و براي ادرار جاي نرمي انتخاب کند تا از آلوده شدن به نجاست و ناپاکي پرهيز نمايد. چون در روايت ابوموسي - رضي الله عنه - آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذا بالَ أَحَدُکُمْ فَليَرتَد لِبَولِهِ مَكانًا لَيِّنًا". (رواه أحمد وأبوداود).
"به جاي نرم و همواري در کنار ديواري رفت و ادرار کرد و گفت: هرگاه يکي از شما ادرار کرد جايي مناسب براي ادرار کردنش بگزيند".
بعد از استنجاء و طهارت به جهت دفع وسواس اندکي آب بر قسمت پيشين شلوارش بپاشد.
نواقض وضو: (چيزهائي که وضو را تباه و باطل مي سازند)
1- چيزي که از دو سوراخ معمولي پيش و پس انسان بيرون آيد جسم باشد يا باد، عادي باشد يا نادر و کمياب مانند خون و سنگ ريزه، خواه ذاتا ناپاک باشد يا پاک باشد چون کرم. و دليل آن قول خدا است که مي گويد:
{ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ إفح !$tَّ9$# } (سوره نساء/ 43).
"يا اگر يکي از شما از قضاي حاجت برگشت".
کلمه (غائط) در آيه به معني محل قضاي حاجت است. و به جهت مجاورت غائط (مدفوع) بدان ناميده شده است که ادرار و مدفوع و باد را همه در بر مي گيرد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لايَقبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِکُم إِذا أَحدَثَ حَتّي يَتَوَضَّأَ".
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"وقتي يکي از شما وضويش باطل شد و بي وضو گرديد خداوند نمازش را نمي پذيرد مگر اين که وضو بگيرد و وضويش را تجديد کند".
يکي از ابوهريره - رضي الله عنه - پرسيد: حدث چيست؟ گفت: بادي با صدا يا بي صدا از انسان خارج شود. (اين روايت متفق عليه است بين اصحاب صحاح).
يا اگر آنچه که از شخص خارج مي شود (مذي) آب عشق باشد. چون از علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - روايت شده است که گفت: آب عشق و مذي فراوان داشتم و شرم داشتم که از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درباره آن سوال کنم به خاطر دخترش، لذا به مقداد بن اسود کندي - رضي الله عنه - دستور دادم که اين سوال را از او کرد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"يَغسِلُ ذَکَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ". (رواه الشيخان).
"آلت مردانگي خود را بشويد و وضو بگيرد".
همچنين است (وَدي) چون ابن عباس م و ابن مسعود - رضي الله عنه - گفته اند: پس از خروج مذي فقط وضو لازم است، نه غسل بنابر آنچه بيهقي در سنن خويش آورده است. و هرچيزي که از جلو يا عقب آدمي خارج گردد بر آنچه که در آيه ذکر شده است قياس مي شود.
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و اما چيزهايي که از غير اين دو مجراي پيش و پس بيرون آيد وضو را باطل و بي اثر نمي سازد، مانند رگ زدن، و خون گرفتن در حجامت، و استفراغ کردن و امثال آن. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - حجامت کرد و نمازش را خواند و وضو نگرفت، وتنها جاي حجامت و خون گرفتگي را شست. و روايت شده است که: چون دو مرد از ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در غزوه "ذات الرقاع" از مسلمانان حراست و پاسداري مي کردند يکي از آنان به نماز ايستاد و مردي از کافران به سوي وي تيري انداخت و او تير را بيرون کشيد و نمازش را خواند در حاليکه خونش روان بود، و سپس پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از آن اطلاع پيدا کرد و آن را انکار ننمود. و چون چيزي که از دو مجراي پيش و پس بيرون مي آيد خصوصيتي دارد که در غير آنها يافت نمي شود.
2- از جمله نواقض وضو خواب است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "اَلعَيْنانِ وِکاءُ الّسهِ (الدّبر ) فَأِذا نامَتِ العَينانِ اِِنطَلَقَ الوِکاءُ فَمَن نامَ فَليَتَوضَّأ". (رواه أبوداود وابن ماجه).
"بيداري چشمان، بند (مقعد و دبر) انسان است، پس هرگاه چشمان به خواب رفتند اين بند باز مي شود، بنابر اين هرکس خوابيد براي نماز خواندن وضويش را تجديد کند چون وضويش باطل مي شود".
معني حديث آنست که بيداري چشمان به منزله بند و بازدارنده دبر انسان مي باشد چون چشمان به خواب رفتند اين بند باز مي شود و گسسته مي گردد، و اين بيداري است که مانع آنست که چيزي از آن خارج شود، و چنانچه آدمي به گونه اي به خواب رود که نشيمنگاه وي به زمين چسبيده باشد از اين حکم استثناء مي گردد و موجب نقض وضو نيست چون انس - رضي الله عنه - گفت:
"کانَ أَصحابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّي عليه و سلم يَنامُوْنَ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ". (رواه مسلم).
و زاد أبو داود: "حَتَّي تَحفِقَ رُؤوسُهُم".
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"ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به خواب مي رفتند و سپس نماز مي خواندند بدون اين که وضو بگيرند". مسلم آن را روايت کرده است. و ابو داود بدان افزوده است که: بگونه اي بخواب مي رفتند که سرشان تکان مي خورد. و اين حالت در زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - روي داده است.
3- تماس پوستي با زنان بيگانه و نامحرمي که محل اشتها هستند - مقصود زني که نکاحش جايز است - بدون پوشش و مانع. چون خداوند مي فرمايد:
{ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } (سوره نساء/ 43).
"يا (وقتي که) با زنان تماس (پوستي مستقيم) پيدا کرديد".
اين که در آيه تيمم، ملامسه را بعد از آمدن از قضاي حاجت ذکر کرده و بر آن عطف نموده است بر اين دلالت دارد که ملامسه و دست زدن به زن نامحرم نيز مثل برگشتن از قضاي حاجت، بي وضوئي و حدث است و { لَامَسْتُمُ } در آيه به معني جماع کردن نيست.
چون اين خلاف ظاهر آيه است چون لفظ مس و ملامسه خاص و ويژه جماع و نزديکي جنسي نيست. و در آيه ديگري آمده است: { فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ }
(سوره انعام/7). آن را دست زدند. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خطاب به شخصي که اقرار به زنا کرده بود، گفت: "لَعَلَّکَ لَامَستَ" شايد او را دست زده باشي و او نيز شما را دست زده باشد. و هرگاه در دليل، احتمال پيش آمد که معني ديگري داشته باشد استدلال بدان ساقط مي شود و کلمه (لمس) در لغت عرب تماس پوست با پوست است خواه از روي قصد يا بدون قصد و از روي شهوت و آرزو و يا بدون شهوت باشد و فرق نمي کند که پيرمرد و فاقد شهوت و تمايل جنسي و يا جوان باشد، و فرق نمي کند که اخته شده و عنين و ناتوان جنسي باشد يا خير، و همچنين است مراهق و پسري که به سن بلوغ نزديک شده باشد. و در زن فرق نمي کند که جوان باشد يا پيرزني که مورد اشتها نيست چون بهرحال در آن گمان شهوت مي رود.
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اما اگر دست زدن از روي پوشش باشد، در اين صورت وضو باطل نمي شود چون گفتيم: مس به معني تماس پوست با پوست است و در حال وجود مانع و حايل چنين نيست، و همچنين با دست زدن به ناخن و موي و دندان وضو نقض و باطل نمي شود.
4- از جمله نواقض وضو زوال عقل است خواه به سبب مستي، بيماري بيهوشي يا ديوانگي باشد. چون هرگاه خواب وضو را باطل سازد، زوال عقل به طريق اولي اين کار را سبب مي شود چون از هوش رفتگي به سبب مستي و بيماري بيشتر سبب نقض وضو مي شود تا خواب.
از جمله نواقض وضو دست زدن به شرمگاه مرد و زن بدون حائل به وسيله کف دست است. خواه از خود شخص يا از غير او باشد و خواه مرد و زن و بزرگ و کوچک باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَن مَسَّ فَرجَهُ فَليَتَوَضَّأ". (رواه أحمد والترمذي وقال الحاکم: هو علي شرط الشيخين).
"هرکس به شرمگاه خود دست زد، بايد وضو بگيرد يعني وضويش باطل مي شود".
و باز پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِذا أَفْضي أَحَدُکُمْ بِيَدِهِ إِلي فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَينَهُما سِتْرٌ وَلَا حِجابٌ فَلْيَتَوَضَّأ". (رواه ابن حبان).
"هرگاه يکي از شما به شرمگاه خود دست زد و چيزي بين دست و آن حائل نبود و پرده و پوششي وجود نداشت وضويش باطل مي شود و بايد وضو بگيرد".
کلمه (افضاء) که در حديث آمده است به معني تماس و مس کردن با کف دست است. و هرگاه برابر نص دست زدن به شرمگاه خود شخص موجب نقض وضو باشد دست زدن به شرمگاه ديگران به طريق اولي موجب نقض وضو مي شود.
چون اين عمل نسبت به غير خيلي زشت تر مي باشد و بيشتر هتک حرمت مي کند، و بلکه ثابت شده است که در حديث چنين آمده است:
"مَن مَسَّ ذَکَراً فَليَتَوَضَّأ".
"هرکس آلت تناسلي را دست زد وضو بگيرد".
و در حديث "بسره" آمده است که او گفت:
"وَيَتَوَضَّأُ مِن مَسِّ الذَّکَرَ". (رواه أحمد والنسائي).
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"از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شنيدم که مي گفت: از دست زدن به آلت تناسلي و شرمگاه وضو گرفتن لازم مي آيد وضو باطل مي شود".
فرق نمي کند که آلت تناسلي و شرمگاه خود شخص باشد يا از آن غير.
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"أَيَّما رَجُلٍ مَسَّ ذَکَرَهُ فَليَتَوَضَّأ وَأَيَّمَا امرَأَةٍ مَسَّتْ فَرجَها فَلتَتَوَضَّأ" (رواه أحمد).
"هر مردي آلت خود را دست بزند بايد وضو بگيرد، و هر زني آلت تناسلي خود را دست بزند بايد وضو بگيرد يعني وضويشان باطل مي شود".
و اما روايتي که به موجب آن دست زدن به شرمگاه وضو را نقض نمي کند ابن حبان آن را منسوخ دانسته است.
6- از جمله نواقض وضو دست زدن به حلقه دبر و مقعد آدمي است چون کلمه (فرج) که در حديث آمده است شامل آن هم مي شود، و به قياس بر شرمگاه پيشين آن نيز ناقض وضو است. گفتيم: اگر داخل کف دستان تماس با پيش و پس آدمي پيدا کند ناقض وضو است اين بدان معني است که غير آن ناقض نيست، مانند سرانگشتهاي دست و لاي انگشتان و کناره هاي آنها و کناره هاي کف دستان که اينها ناقض وضو نيست، و گفتيم: دست زدن به شرمگاه و پيش و پس آدمي ناقض وضو است پس، پيش و پس حيوان و پرندگان ناقض وضو نيست.
7- از جمله چيزهايي که وضو را باطل مي کند شفا و بهبودي کسي است که هميشه بي وضو و "دائم الحدث" است، مانند کسي که ادرار يا باد شکم نگه نمي دارد يا زني که هميشه حايض و مستحاضه است. چون طهارت اين گونه اشخاص طهارت ضرورت و ناچاري بوده، پس هرگاه اين ناچاري برطرف شد و پايان يافت، حکم آن نيز که عفو و گذشت از بيرون آمدن چيزي از مجراي پيش و پس در حال بيماري است منتفي ميگردد و حکم اشخاص ديگر را مي يابند.

يک قاعده فقهي
ي
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کي از قواعد مقرر و ثابت در فقه که احکامي فراوان بر آن مبتني است [استصحاب اصل و دور انداختن شک] است. فقهاء اجماع دارند بر اين که اگر شخصي شک و گمان داشته باشد در اين که آيا زنش را طلاق داده است يا خير؟ چون اصل آنست که او را طلاق نداده باشد پس براي او جايز نيست به اين اصل عمل کند و با وي همخوابگي و مقاربت کند، و اگر شک کرد در اين که آيا با آن زن ازدواج کرده است يا خير؟ چون اصل بر آنست که ازدواج صورت نگرفته باشد و در ازدواج شک کرده است پس براي او جايز نيست که با وي همخوابگي کند. و همچنين اگر کسي در داشتن وضو و طهارت يقين داشت و در نداشتن وضو و باطل شدن آن شک کرد، اصل بقاي طهارت است و اگر برعکس در بي وضوئي يقين داشت و در طهارت بعد از آن شک کرد اصل بقاي بي وضوئي و عدم طهارت است.
و اگر در طهارت و حدث هر دو يقين داشت، بدينگونه که يقين داشت که بعد از طلوع آفتاب حالت طهر و حدث هر دو براي او پيش آمده است و نمي دانست که کدام يک پيش از ديگري بوده است، بايد دقت کند و ببيند که اگر او پيش از طلوع آفتاب بي وضو بوده باشد پس الان که شک برايش پيش آمده است وضو دارد و پاک است، چون حدث و ناپاکي قبل از طلوع بوده و احتمال دارد پيش از طهارت بوده باشد يا پس از آن، بنابر اين اصل طهارت و پاکي است و آن معتبراست. و اگر پيش از طلوع آفتاب پاک بوده باشد پس او الان ناپاک است، چون يقين پاکي پيش از طلوع با يقين ناپاکي بعد از آن برطرف مي شود و جايز و روا است که طهارت بر عدم طهارت مقدم باشد يا متاخر پس عدم طهارت و حدث اصل است.
غسل
غسل در زبان عربي (به فتح و ضم غ) به معني جاري شدن آب بر هر چيزي است. و در اصطلاح فقه و شرع اسلامي به معني جاري شدن آب بر تمام بدن انسان است از روي قصد و نيت.

موجبات غسل
شش چيز شرعا موجب غسل مي گردد که سه تاي آنها بين زنان و مردان مشترک است.
(1/66)



اول برخورد وتماس دو محل ختنه شده در شرمگاه زن و مرد با هم. اين برخورد و التقاي دو محل ختنه شده (ختانين) در اصطلاح شرع يعني ناپديد شدن سر آلت تناسلي مرد در شرمگاه پيش يا پس انسان يا حيوان است، خواه انزال مني صورت گيرد يا صورت نگيرد، و دليل آن حديثي است که عايشه ك همسر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آنرا روايت کرده است:
1- "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاغتَسَلنا". (رواه مسلم).
"هرگاه دو محل ختنه شده زن و مرد با هم برخورد پيدا کردند غسل واجب مي شود عايشه ك گفت: اين حالت براي من و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پيش آمد و غسل کرديم"
2- خارج شدن مني در بيداري يا در خواب خواه از روي شهوت باشد يا از روي شهوت نباشد چون پيامبر به طور مطلق گفت:
"إِنَّمَا الماءُ مِنَ الماءِ" (رواه مسلم).
"بي گمان آب از آب است، غسل بوسيله انزال مني واجب مي شود - تا آب مني بيرون نيايد آب غسل لازم نيست".
آب مني سه نشانه و علامت دارد که بدانها شناخته مي شود:
الف- بوي آن چون بوي خمير و شکوفه تر و تازه خرما مي باشد چون خشک گردد بوي سفيده تخم مرغ دارد.
ب- بيرون پريدن و بيرون جهيدن در چند دفعه چون خداوند مي فرمايد:
{ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ } (سوره طارق/ 6).
"از آب بيرون جهنده".
ج- احساس لذّت با بيرون آمدن آن و به دنبال آن سست شدن آلت تناسلي خاموش شدن و شکستن شهوت و آرزوي جنسي. البته آب مني زن با آب مني مرد فرق دارد که آب زن با بيرون پريدن و جهش بيرون نمي آيد و مانند آب مرد نيست.
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اگر کسي از خواب بيدار شد و جز آب غليظ و سفيدي در خود نديد بر وي غسل واجب نيست، چون آب (ودي) و آب (مني) در غلظت و سفيدي با هم مشترکند بلکه در اين حال او مخير است بين اين که آن را مني به حساب آورد و غسل کند، يا آن را (ودي) به حساب آورد و آلت خود را بشويد بدون غسل کردن. اگر کسي غسل کرد سپس بقيه آب سفيد و غليظ از وي بيرون آمد بر وي واجب است باز هم براي بار دوم غسل کند.
3- سوم مرگ است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درباره کسي که در احرام بود و شترش او را به زمين زد و مرد گفت: "اِغسِلُوُه بِماءٍ وَسِدرٍ". (رواه الشيخان).
"او را با آب و سدر غسل و شستشو دهيد".
و اما آن سه چيز که موجب غسلند و به زنان اختصاص دارد:
1- اول حيض و قاعدگي است. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (سوره بقره/ 222).
"در حالت قاعدگي از زنان کناره گيري نماييد (همبستر نشويد و مقاربت جنسي نکنيد) تا اين که پاک شوند و هنگاميکه پاک شدند از طريقي که خداوند به شما فرمان داده است با آنها آميزش کنيد".
و چون به روايت عايشه ك، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به فاطمه دختر ابي حبيبش گفت:
"فَإِذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي". (رواه الشيخان).
"هرگاه موعد حيض و قاعدگي فرا رسيد نماز خواندن را ترک کنيد، و هرگاه دوره معيّن آن سپري شد غسل جنابت کنيد و خون خويش را بشوئيد، و نماز خواندن را از سر بگيريد".
و در روايت بخاري آمده است:
"ثُمَّ اغتَسِلي وَصَلّي".
"سپس غسل کنيد و نماز بخوانيد".
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2- دوم نفاس و داشتن خون ريزي زايمان است و آنهم چون حيض و قاعدگي است و حکم آن را دارد، چون در حقيقت خون حيض است که در مدت بارداري جمع شده است. و چون اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بر آن اجماع داشته اند که نفاس مانند حيض است.
3- سوم زايمان است، اگر چه جنين سقط شده به صورت خون بسته يا پاره گوشت باشد. در اين حال به دو علت غسل واجب مي شود، يکي اين که در ولادت و زايمان گمان خون ريزي است و در اينگونه موارد حکم به اين گمان مي شود همان گونه که چون در خواب احتمال بي وضوئي مي رود خواب ناقض وضو است. و دوم اين که جنين، مني و آب مرد و زن است که منعقد شده و بدين صورت درآمده است، و بديهي است که بيرون آمدن آب مني موجب غسل است.
فرايض غسل
فرايض غسل دو چيز است: اول نيت غسل کردن چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِنَّمَا الأَعمالُ بِالنِّيِّاتِ".
"ارزش اعمال با نيت تحقق مي پذيرد".
نيت و قصد و اراده صرفا يک عل قلبي است و با شستن اولين جزء بدن تحقق مي پذيرد و کيفيت آن به اينصورت است که شخص جنب قصد و نيت رفع جنابت يا برطرف کردن بي وضويي بزرگ (رفع حدث اکبر) را از همه بدن خود مي کند. و زن پس از پاک شدن از خون ريزي حيض و نفاس قصد و نيت برطرف کردن ناپاکي و حدث و بي وضويي حيض و نفاس را مي کند.
براي صحّت و درستي غسل شرط است که اول نجاست و ناپاکي را از بدن خويش دور سازد، بعد نيت غسل کند. چون آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خطاب به زني گفت: خون را بشوئيد و خود را پاک کنيد و سپس نماز بخوانيد. بعضي شستن و ازاله نجاست را از جمله فرايض غسل دانسته اند ولي حقيقت آنست که شرط غسل است.
دومين فرض غسل رسيدن آب به ته موها و تمام پوست بدن است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"تَحتَ کُلِّ شَعرٍَة جَنابَةُ فَبَلُّوا الشُّعُورَ وَ نَقُّوا البَشَرَةَ" (رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه).
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"زير هرموئي از مويهاي بدن جنابتي است پس همه موهاي بدن را تر کنيد و بشوئيد و تمام پوست بدن را پاکيزه نمائيد".
و در لفظ ديگري آمده است: به حقيقت در زير هر موئي جنابتي وجود دارد، پس موي را بشوئيد و پوست بدن را پاکيزه کنيد. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ".
"هرکس در غسل جنابت جاي يک موي را ناشسته بگذارد در آتش دوزخ با وي چنين و چنان مي شود".
علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - گفت: به همين جهت از موي سرم بدم مي آمد و با آن به دشمني برخاستم و او موي سر خود را مي تراشيد. (احمد و ابوداود و ابن ماجه اين سخن حضرت علي را ذکر کرده اند).
اگر آب غسل به زير و ته مويهاي بافته شده نرسد باز کردن آنها واجب است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: (مويها را بشوئيد و ترکنيد) و (هرکس جاي يک موي را ناشسته بگذارد ...) و اما آنچه از ام سلمه ك روايت شده که گفت: گفتم: اي رسول الله من عادت دارم که موي سر را ببافم آيا براي غسل جنابت آنها را باز کنم؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِنَّما يَکفيکِ أَن تَحثي عَلي رَأسِکِ حَثَياتٍ ثُمَّ تَفِيضِي عَلَيهِ الماءَ فَتَطْهَرِينَ".
"براي تو کفايت مي کند که سه بار بر سر خود آب بريزي سپس بر تمام بدن آب بريزي آنوقت تو پاک شده اي". (مسلم در صحيح خود آن را روايت کرده است).
مقصود از آن وقتي است که موي تنک و کم پشت باشد و بافتن آن مانع رسيدن آب به زير آنها و به پوست بدن نشود.
آنوقت همه احاديث در جاي خود مورد عمل قرار مي گيرند و باصطلاح جمع بين ادله مي شود و تعارضي با هم ندارند.
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و شستن تمام پوست بدن که ظاهر و آشکار است حتي آنچه که از سوراخ گوشها و دگر شکافها و لابلاي بدن و زير پوست حلقه آلت تناسلي مرد که ختنه نشده و آن قسمت از آلت تناسلي زن که به هنگام نشستن براي قضاي حاجت آشکار مي شود، واجب مي باشد.
و برطرف کردن مانيکور و لاک انگشتان و ناخنها واجب است، چون مانع رسيدن آب به پوست بدن مي شود به خلاف حنا و رنگ که تنها رنگ پوست را تغيير مي دهند و مانع رسيدن آب به پوست نمي شوند.

سنتهاي غسل
سنتهاي غسل چند چيز است از جمله: تسميه (بسم الله گفتن)، و شستن دستان پيش از داخل کردن آنها در ظرف آب که دليل آن قبلا در مبحث وضو گفته شد، و پيش از غسل وضوي کامل گرفتن، چون عايشه ك گفت:
"کانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اِذا اغتَسَلَ مِنَ الْجَنابَةِ تَوَضَّأَ وُضُوئَهُ لِلصَّلاةِ". (رواه الشيخان).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه غسل جنابت مي کرد همان گونه که براي نمازش وضو مي گرفت براي غسل نيز وضو ميگرفتند".
بخاري از ميمونه ك همسر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - (در وضويي که براي غسل جنابت مي گرفت شستن پاها را بتاخير مي انداخت".
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قاضي حسين گفت: شخص مخير است بين اين که وضويش را به صورت کامل بگيرد يا شستن پاها را تا بعد از فراغت از غسل بتاخير بياندازد. چون هر دو روايت صحيح مي باشند. از جمله سنتهاي غسل آنست که براي احتياط و خروج از خلافي که وجود دارد به تمام قسمتهاي بدن که ممکن است دست بکشد، و لابلاي بدن را که روي هم قرار مي گيرند از قبي زير بغل و لابلاي چين و چروک پوست شکم و داخل ناف و گوشها را نيکو بشويد و دست بکشد، چون آنوقت اطمينان حاصل مي شود که به تمام پوست بدن آب رسيده است بويژه داخل گوشها که توصيه مي شود يک مشت آب بر دارد و به آرامي گوش را روي آن خم کند تا آب به زوايا و لابلاي آن برسد. و يکي ديگر از سنتهاي غسل موالات و شستن اندامها به دنبال هم و پيش از خشک شدن اندام قبلي است. و يکي ديگر شستن ظاهر و باطن اندامهاي طرف راست بدن پيش از طرف چپ است که اول از شستن سر سپس طرف راست و پس از آن طرف چپ شروع مي کند.
چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در طهارت خود ابتدا کردن بطرف راست را دوست مي داشت. که متفق عليه اصحاب صحاح است و روايت آن قبلا يادآوري شد. يکي ديگر سه بار انجام دادن شستشوي بدن است که سرش را مي شويد و سه بار بر آن دست مي مالد سپس اندامهاي ديگر نيز به همين کيفيت. به جهت پيروي از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و اقتدا به وي سنت است که آب غسل کمتر از مقدار يک صاع (چهار من) و آب وضو کمتر از مقدار يک من نباشد، چون به روايت مسلم از سفينة آمده است که يک صاع آب براي غسل پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و يک مُدّ آب براي وضوي او کفايت مي کرد. و تجديد غسل سنت نيست چون در سنت نيامده و مشقت دارد، ولي تجديد وضو سنت است اگر با آن نمازي خوانده باشد. چون ابو داود و غير او روايت کرده اند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَن تَوَضَّأَ عَلي طُهْرٍ کَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَناتٍ".
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"هرکسي در حال پاکي و با وجود داشتن وضو، وضوي خود را تجديد کند خداوند ده حسنه و نيکي را به حساب وي مي نويسد".
و در اول اسلام براي هر نمازي وضوي جداگانه واجب بود که اين وجوب نسخ گرديد و استحباب آن باقي ماند. و مستحب است که در حال جنابت سر را نتراشد و ناخن را نچيند و تا تمام اجزاي بدن پاک باشد، و بعد از طهارت بدين کار مبادرت ورزد. و مستحب است که بعد از فراغت از غسل بگويد: "أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين مي کرد و به جهت اقتداي به وي عمل مستحب است.

کشف عورت در غسل
کشف عورت در غسل حرام است که انسان با کشف عورت و برهنگي کامل در حضور ديگران غسل کند و خود را بشويد، و کسي که بدين عمل مبادرت کند بايد به فراخور حال او تعزير گردد و سکوت حاضران بر اين حال و او را به حال خود گذاشتن حرام است، و بر آنان واجب است که او را منکر گرداند، اگر سکوت کنند مرتکب گناه گشته و آنان نيز تعزير مي شوند چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَعَنَ اللهُ الناّظِرَ وَالمَنظُورَ". "لعنت خدا بر نگاه کننده و نگاه شده باد".
در خلوت کشف عورت و برهنگي کامل جايز است ولي باز خود را پوشاندن بهتر است، چون شرم و حيا از خداوند سزاوارتر است. هرگاه مردي به حمام عمومي داخل شد بروي واجب است که از چيزهائي که برايش حلال نيست چشم فرو بندد و عورت خويش را از برهنگي مصون دارد در حضور کساني که نظرشان به عورت وي حلال نيست. قرطبي در تفسير خود به هنگام تفسير آيه:
{ كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ } (سوره انفطار/ 12- 11).
"فرشتگان مکرمي هستند که اعمال شما را مي نويسند هرچه شما بکنيد مي دانند".
روايت کرده است که:
"أَنَّ الرَّجُلَ إِذا دَخَلَ الحمامَ عارِياً لَعَنَهُ مَلَکاهُ".
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"هرگاه مردي با برهنگي کامل و عورت کشف شده داخل حمام شد دو فرشته اي که بر او مأمور گشته اند او را نفرين و لعنت مي کنند".
و به روايت حاکم از جابر - رضي الله عنه - پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"حَرامٌ عَلي الرِّجالِ دُخُولُ الحمَامِ إِلاّ بِمِئزَرٍ".
"بر مردان حرام است که بدون فوطه وارد حمام شوند، يعني بايد عورت خود را با فوطه و امثال آن بپوشانند".
غسلهاي سنت و مستحب:
در موارد زير غسل سنت است:
1- غسل جمعه. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ" (رواه الترمذي).
"هرکس در روز جمعه وضو گيرد و به جمعه برود به سنت عمل نموده و کار خوبي انجام مي دهد و هرکس غسل کند خيلي بهتر است".
و بعضي غسل جمعه را واجب دانسته اند با توجه به آنکه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَنْ أَتَي الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ". (رواه مسلم).
"هرکس بخواهد به جمعه برود بايد غسل کند".
چون ظاهرا امر براي وجوب است و حديث:
"غُسْل ُ الجُمُعَةِ واجِبٌ عَلي کُلِّ مُحتَلِمٍ". (رواه الشيخان).
"غسل جمعه بر هرکس که محتلم شده و بحد بلوغ رسيده باشد واجب است".
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اين وجوب را تاکيد مي کند چون مقصود از محتلم شده شخص مکلف است. (شيخين آن را روايت کرده اند). و قول به وجوب غسل جمعه را رد کرده و گفته اند: اين امر براي استحباب است، در نتيجه به همه ادله و احاديث عمل شده و تعارضي هم با يکديگر ندارند. و کلمه (واجب) را بر تاکيد حمل کرده اند همان گونه که کسي به کسي مي گويد: حق تو بر من واجب است، يعني متأکد است و ضرورت دارد، و روايت شده که عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ايستاده بود و خطبه جمعه ايراد مي کرد که عثمان بن عفان - رضي الله عنه - داخل شد، عمر وي را صدا زد که اين چه ساعت و چه وقت آمدن است؟ او گفت: من کار داشتم و تا صداي اذان را نشيندم به خانه برنگشتم و تنها توانستم وضو بگيرم و بيايم. و عمر - رضي الله عنه - نگفت: چرا غسل نکردي؟ و امر نکرد که غسل کند. پس دلالت مي کند که غسل جمعه واجب نيست، و اگر واجب بود به وي امر مي کرد که غسل کند و عثمان - رضي الله عنه - غسل را ترک نمي کرد. وقت سنت بودن غسل جمعه از طلوع فجر صادق روز جمعه شروع ميشود تا نزديک رفتن به نماز جمعه و نزديک به رفتن نماز جمعه آنرا انجام دهد بهتر است، چون مقصود آنست که وقت ازدحام و انبوه مردم بوي عرق و بوي بد قطع گردد. چنانکه زود به نماز جمعه رفتن و غسل با هم تعارض داشته باشند مراعات غسل بهتر از زود رفتن است، چون در وجوب غسل اختلاف است.
2- غسل کردن براي عيد فطر و عيد قربان. چون ابن عباس م گفت: همواره پيامبر - صلى الله عليه وسلم - براي عيد فطر و عيد قربان غسل مي کرد و عمر و ابن عمر و علي - رضي الله عنهم - نيز چنين مي کردند. و صلاة عيدين چيزي است که مردم براي آن جمع مي شوند و غسل عيدين بعد از سپيده دم و پيش از آن جايز است، و در آن خلافي نيست بنا بقول ارجح و مقصود از پيش از فجر نيمه دوم شب است.
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3- غسل براي نماز استسقاء (طلب باران) و نماز کسوف و خسوف. چون در اينگونه مواقع مردم تجمع پيدا مي کنند، پس همانند غسل جمعه غسل در اين مواقع نيز سنت است و به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت.
4- غسل براي کسي که مرده را شسته است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَنْ غَسَلَ مَيِّتاً فَلْيَغتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ". (رواه الترمذي).
"هرکس ميتي را شست بايد غسل کند، و هرکس جنازه را حمل کرد وضو بگيرد".
امر در اين احاديث از وجوب به استحباب مصروف شده چون در حديث ديگري آمده است:
"إِنَّ مَيِّتَکُم يَمُوْتُ طاهِراً فَحَسْبُکُمْ أَن تَغْسِلُوْا أَيدِيَکُمْ" (رواه البيهقي).
"مرده شما پاک است چون به وي دست زديد کفايت مي کند شما را که دستتان را بشوييد".
و همچنين در حديثي آمده است:
"كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لاَ يَغْتَسِلُ" (أخرجه الخطيب).
"مامرده را مي شستيم برخي از ما غسل مي کردند و برخي غسل نمي کردند".
و در حديث ديگري آمده است:
"لَيسَ عَلَيکُمْ في غُسْلِ مَيِّتِکُمْ غُسْلٌ إِذا غَسَّلتُمَوهُ". (رواه الحاکم)
"هرگاه ميتتان را شستيد بر شما غسل واجب نيست".
5- غسل کافر وقتي که اسلام بياورد. چون روايت شده است هنگامي که قيس بن عاصم و ثمامة ابن أثال خواستند مسلمان شوند دستور داد که غسل کنند، و آن را بر آنان واجب نکرد. چون جماعتي اسلام آوردند و به آنان امر نکرد که غسل کند و چون اسلام آوردن توبه و پشيماني از معصيت است و براي توبه از معصيت غسل واجب نيست مانند ديگر معصيتها. و اين براي کافري است که در حال کفر جنب نشده باشد، اگر جنب شده باشد بعد از اسلام آوردن غسل او لازم و واجب است زيرا نيت غسل او در حال کفر صحيح نبوده است.
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6- غسل ديوانه هنگامي که بهبود يابد و غسل بيهوش شده چون بهوش آيد براي اينکه احتمال دارد انزالي صورت گرفته باشد. شافعي گفت: هيچ ديوانه اي نيست مگر اين که انزال کند.
7- غسل به وقت احرام بستن. چون به روايت از زيد بن ثابت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - لباس خود را براي احرام بيرون آورد و غسل کرد. ترمذي آن را روايت کرده است. و در اين عمل مرد و زن و کودک با هم فرقي ندارند و براي همه غسل احرام سنت است.
اگرچه زن قاعدگي يا حالت بعد از زايمان داشته باشد باز غسل احرام سنت است، چون اسماء دختر عميس همسر ابوبکر صديق در ذي الحليفه حالت بعد از زايمان برايش پيش آمد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي امر کرد که غسل احرام کند. مسلم آن را روايت کرده است. بغوي و محاملي گفته اند: عاقل و ديوانه و کودک صاحب تمييز و بي تمييز هيچکدام در اين مورد با هم فرقي ندارند. اگر احرام گيرنده آب نيافت تيمم کند، و اگر آب داشت و براي غسل او کفايت نمي کرد بدان مقدار آب که دارد وضو بگيرد چون آنچه که مقدور و ممکن است با آنچه که مقدور و ممکن نيست ساقط نمي شود.
8- غسل براي دخول در مکه مکرمه. ابن عمر م هرگاه مي خواست به مکه وارد شود شب در "ذي طوي" مي ماند تا صبح مي شد آنگاه غسل مي کرد و در روز به مکه مکرمه داخل مي شد و مي گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين مي کرد. شيخين چنين روايت کردند. در اين که غسل براي ورود به مکه مستحب است فرق نمي کند که شخص احرام به حج يا احرام به عمره بسته يا اصلا احرام نبسته باشد. شافعي در "أم" گفته است: کسي که احرام نبسته است سنت است که غسل کند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در سال فتح مکه احرام نبسته بود و مواد خوشبو استعمال مي کرد، ولي براي ورود به مکه غسل کرد.
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9- غسل براي وقوف در عرفه. چون ابن عمر م چنين مي کرد، مالک آن را روايت کرده، و ابن الخل آن را از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - حکايت کرده است. و چون عرفه محل تجمع مردم است پس براي آن هم مانند جمعه غسل سنت است.
10- غسل براي رمي جمرات و سنگ ريزه انداختن به جمره ها غير جمره عقبه که به وقوف در عرفه نزديک است. (و تازه براي وقوف در عرفه غسل کرده است) ولي وقت رمي جمرات ديگر از وقت دور است و چون وقت رمي جمرات ديگر بعد از زوال خورشيد از خط استوا صورت مي گيرد که وقت شدت گرما است و مردم فراوان تجمع مي کنند.
11- غسل براي طواف خانه کعبه که شامل طواف القدوم و طواف الإفاضه و طواف الوداع (طواف به وقت ورود و طواف براي پراکنده شدن و طواف به وقت خداحافظي) مي شود، چون هر سه وقت تجمع مردم است.
12- غسل براي اعتکاف که شافعي آن را گفته است، و غسل براي ورود به مدينه طيبه که نووي آن را در مناسک ذکر کرده است، و غسل براي هر يک از شبهاي رمضان که عبادي آن را از حليمي نقل کرده است، و غسل براي تراشيدن موي زهار و شرمگاه که خفاف در خصال آن را گفته است، و صاحب جمع الجوامع از جمله نصهاي شافعي و چيزهايي که شافعي گفته نقل کرده که او گفت: من دوست دارم بعد از حجامت و دخول حمام و بعد از هر کاري که بدن را تغيير دهد و ضعيف کند غسل کنم چون غسل بدن را نشاط و نيرو مي بخشد.
مسح بر خفين
مسح بر خفين جايز است چون مسلم از جرير - رضي الله عنه - روايت کرده است که گفت: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم - را ديدم که ادرار کرد سپس وضو گرفت و خفين خود را مسح کرد". فقها را اين حديث عجب آمد چون مسلمان شدن جرير بعد از نزول سوره مائده است، پس آيه وضوء در سوره مائده که دلالت بر شستن پاها مي کند ناسخ مسح خفين نمي شود، بلکه مراد از آن براي غير صاحب خف خواهد بود که واجب است پاها را بشويد.
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و اما براي صاحب خف (برابر شرايط) آنچه فرض است مسح بر خفين است (يعني اگر مسح نکرد اشکال ندارد). نووي و ديگران گفته اند: کساني که مورد اعتبار هستند و سخن ايشان جاي اعتماد است اجماع دارند بر اين که مسح بر خفين در سفر و در غير سفر بر اي نياز يا غير نياز حتي براي زن خانه داري که پيوسته در خانه است و براي بيماري که زمين گير شده و راه نمي رود جايز است، و خدا بهتر مي داند. حسن بصري گفت: هفتاد نفر از ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - برايم نقل کرده اند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر خفين خود مسح مي کرد. مردان بسيار و خارج از شمار از اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مسح بر خفين را از وي روايت کرده اند.
شرط مسح بر خفين
به دو شرط مسح بر خفين جايز است:
1- خفين را تمام و کمال و بعد از طهارت و پاکي کامل پوشيده باشد. اگر يک پاي را شست سپس يک خف را پوشيد و بعد پاي ديگر را شست و خف ديگر را پوشيد، در اين حال بعد از باطل شدن وضو و در وضوي بعدي مسح بر خفين به جاي شستن پاها جايز نيست، چون مغيره - رضي الله عنه - گفت: آب وضو بر دست پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي ريختم و چون وقت آن رسيد که پاهايش را بشويد خم شدم که خفين او را در آورم گفت: "دَعهُما فَإِنّيْ أَدْخَلْتُهُما وَهُما طاهِرتانِ". (رواه الشيخان).
"آنها را بحال خود بگذار چون من آنها را به پاکي پوشيدم و وقتي که آنها را پوشيدم پاک بودند".
امام شافعي روايت کرده است از مغيره - رضي الله عنه - که او به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: آيا بر خفين مسح کنم؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "نَعَمْ إِذا أَدْخَلتَهُما طاهِرَتَينِ".
"آري، هرگاه آنها را به پاکي بپوشي".
2- خف بايد صلاحيت و شايستگي مسح کردن را داشته باشد که براي اين امر چند چيز لازم است:
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الف - خف بايد محل شستن فرض پاها را بپوشاند اگر کوتاه تر از محل فرض باشد مسح جايز نيست، چون در اين صورت آن قسمت که پيدا است فرض است شسته شود و آن قسمت که پوشيده شده واجب است مسح شود و هيچکس به جمع هر دو يعني مسح و شستن رأي نداده است، پس غلبه با غسل و شستن است چون آن اصل مي باشد.
ب- خف بايد به قدري محکم باشد که بتوان با آن راه رفت بدان مقدار که مسافر نياز دارد در وقت فرود آمدن و کوچ کردن، چون مسح رخصتي است براي نياز به پوشيدن آن به گونه اي که بتوان بر آن راه رفت و رفت و آمد کرد، و حداقل راه رفتن به آنها سه ميل است که غزالي چنين گفته است، و شيخ ابو محمد آن را به مسافت نماز قصر تعيين کرده است و معتمد آنست.
و اما خفي که نتوان آن مقدار راه بدان رفت، بدان جهت که نازک و ضعيف است مانند خفي که از پارچه هاي نازک و امثال آن ساخته شده مانند جورابي که مانع نفوذ آب نيست، يا بدان جهت که سخت است مانند خفي که از آهن ساخته شده يا از امثال آن در اينگونه خفها مسح جايز نيست.
ج - خفين بگونه اي باشند که مانع نفوذ آب باشند پس اگر مانع نفوذ آب نباشند بنا به قول راجح مسح بر آنها جايز نيست، چون غالباً خفين به آنهايي اطلاق مي شود که مانع نفوذ آب باشند، و خفي که درنصوص آمده است بر آن حمل مي شود.
د - خفين بايد پاک باشند تا بتوان بر آنها مسح کرد چون ناپاکي مانع آن است که با آنها نماز خوانده شود پس بر خف ناپاک مسح جايز نيست.
مدتي که مسح بر خفين جايز است
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کسي که در سفر نيست فقط يک شب و روز بر خفين مسح کند، (بعد از يک شبانه روز به هنگام وضو بايد آنها را در بياورد و مجددا اگر با شرايط سابق آنها را پوشيد باز همان مدت مي توان مسح کند) و براي مسافر اين مدت سه شبانه روز است چون در حديث ابوبکره آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيُهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا". (رواه ابن خزيمه وابن حبان في صحيحهما).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - براي مسافر سه شبانه روز و براي غير مسافر يک شبانه روز رخصت و اجازه داد که اگر طهارت گرفت و خفين را به پاکي پوشيد در وضوي بعدي بر آنها مسح کند، به جاي شستن پاها".
به روايت از صفوان بن عسال آمده است که گفت:
"کانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُنا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ بَوْلٍ، وَلا نَوْمٍ، وَلا غَائِطٍ، إِلا مِنْ جَنَابَةٍ". (رواه النسائي والترمذي).
"وقتي که در سفر مي بوديم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به ما امر مي کرد تا سه شبانه روز خفين خود را در نياوريم مگر به خاطر غسل جنابت، و ليکن براي ادرار و مدفوع و خواب (يعني براي تجديد وضو بعد از آنها) آنها را از پاي در نمي آورديم".
و شرط است که سفر براي ارتکاب معصيت و گناه نباشد، وإلا بنابر قول راجح مدت مسح او مسح مقيم و غير مسافر است.
آغاز مدت مسح بعد از پوشيدن خفين
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مدت مسح از زمان حدث و بي وضويي بعد از پوشيدن خفين آغاز مي شود نه از وقت پوشيدن آنها، چون مسح خود عبادتي است داراي وقت معين پس وقت آن از زمان جواز آن شروع مي شود مانند نماز. داود ظاهري گفته است: مدت آن از زمان پوشيدن شروع مي شود. نووي گفته است: مختار سخن داود ظاهري است، چون مقتضاي احاديث صحيح در اين مورد چنين است. پس اگر کسي در حال مسافرت مسح کرد و سپس سفرش تمام شد، يا در حال حاضر و غير مسافرت مسح کرد سپس به سفر رفت، بايد مدت مسح غير مسافر را در هر دو حال به پايان ببرد، چون مسح عبادتست و سفر و حضر در آن با هم جمع شده که غلبه با حکم حضر است نه سفر. همان گونه که اگر نماز را در حال حضر و غير مسافرت شروع کند سپس به مسافرت برود براي او جايز نيست نماز قصر و شکسته بخواند به جهت تغليب حضر بر سفر (وقت نماز فرا رسيده است و او نمازش را نخوانده است سپس هنوز وقت نماز باقي است به سفر مي رود در اين حال بايد نماز را کامل بخواند). اگر مسافري شک کرد در اين که مسح در حضر يا در سفر صورت گرفته است، بر مبناي حضر اقدام مي کند چون حضر اصل است.

چگونگي و کيفيت مسح بر خفين
حداقل مسح آنست که نام مسح بر آن اطلاق گردد از قسمت فوقاني خف. چون در حديث مغيره - رضي الله عنه - آمده است: "رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمسَحُ عَلي ظاهِرِ الخُفَّينِ". (رواه أحمد وأبوداود والترمذي).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را ديدم که قسمت ظاهري خفين را مسح مي کرد".
مسح کامل خفين آنست که بالا و پايين خفين را مسح کرد چون مغيره بن شعبه - رضي الله عنه - گفت:
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بالاي خفين و باطن و پايين آنها را مسح کرد".
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کيفيت مسح بدينگونه است که دست چپ را زير پاشنه و دست راست را بر پشت انگشتان پا بگذارد که دست را به طرف ساق پا تا آخر بکشد و دست چپ را به سوي انگشتان پا بکشد و انگشتان دست ها را باز نگه دارد.
آنچه مسح بر خفين را باطل مي کند
مسح خفين با سه چيز باطل مي شود:
1- بيرون آوردن هر دو خف يا يکي از پا، يا اين که خف صلاحيت پوشيدن را نداشته باشد به علت پاره شدن يا نازک شدن که در آن صورت مسح کفايت نمي کند بلکه بايد پاها را شست. يعني کافي است در آن صورت تنها پاها را بشويد، اگر آنها را در حال وضوي کامل و پاکي پوشيده بود، وإلا بايد از نو وضو بگيرد.
2- انقضاي مدت مسح يک شبانه روز براي غير مسافر و سه شبانه روز براي مسافر که با گذشت آن مدت مسح باطل مي شود و بايد از نو آنها را برابر شرايط پيش بپوشد، همان گونه که در حديث صفوان آمده است.
هرگاه غسل براي صاحب خفين واجب گردد مسح باطل مي گردد، به خاطر همين حديث صفوان. اگر پايش در خف آلوده گردد و نتواند آنرا در خف بشويد بايد براي شستن پايش خف را در آورد و مسح باطل مي گردد، و اگر بدون کندن خف بتواند آن را بشويد پايش را بشويد و مسح باطل نمي گردد.
تيمم
تيمم در لغت عرب به معني قصد است. "يَمَّمَکَ فُلانٌ بالخير". يعني او قصد تو کرد به خير. شاعر گفت: تيمَّمتُکم لما فقدتُ أُولي النُّهي ... ... ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب
"چون خردمندان نيافتم تيمم و قصد شما کردم. آري هرکس نيابد با خاک تيمم مي کند".
تيمم به معني قصد استعمال شده است. و در اصطلاح شرع تيمم به معني رساندن خاک پاک به صورت و دستان است با شرايط خاصي که گفته مي شود.
دليل جواز تيمم قرآن و سنت نبوي و اجماع امت است. خداوند گفت:
{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ }
(سوره نساء/ 43).
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"(هرگاه) آب (براي طهارت) نيافتيد با خاک پاک تيمم کنيد و (آن را) بر چهره و دستان خودتان بماليد و با آن مسح کنيد".
يعني اگر بيمار شديد و يا در سفر بوديد و آب نيافتيد تيمم کنيد. ابن عباس م چنين گفته است. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"جُعِلَت لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَتُرْبَتُها طَهُوراً". (رواه مسلم).
"همه روي زمين براي من مسجد و جاي عبادت مي باشد و خاکش پاک و پاک کننده است".
ضابطه جواز تيمم: ضابطه و طريقه جواز تيمم و استفاده از آن، عجز و ناتواني از استعمال آب است به طور حسي يا شرعي، و اين عجر و ناتواني اسباب و موجباتي دارد، از جمله مسافرت است که براي مسافر چهار حالت وجود دارد:
1- يقين کند که در پيرامون او آب نيست و در اين حال نيازي به جستجو و طلب نمي باشد، چون در اين حال جستجو عبث و بي فايده است.
2- احتمال وجود آب را در پيرامون خود بدهد که در اين حال بر وي واجب است که جستجو و طلب کند. چون تيمم، طهارت هنگام ضرورت و ناچاري است و تا زماني که امکان طهارت با آب باشد اين ضرورت و ناچاري نيست.
3- اين که يقين داشته باشد که پيرامون او آب وجود دارد، اگر آب در مسافت و فاصله اي باشد که مسافران براي چراندن چهارپايان يا جمع آوري هيزم در آنجاها پخش مي شوند بر او واجب است که آب را جستجو کند و در طلب آن باشد و تيمم جايز نيست. و اگر آب در فاصله اي دور باشد که اگر در طلب و جستجوي آن باشد وقت مي گذرد در اين صورت تيمم مي کند، چون در اين صورت فاقد آب است و اگر انتظار کشيدن براي آب با خروج وقت واجب مي بود ديگر هيچ وقت تيمم جايز نمي شد.
4- آب موجود باشد ليکن ازدحام مسافرين بگونه اي باشد که مانع رسيدن او به آب باشد قول راجح آنست که تيمم کند، چون به طور محسوس عاجز است و اعاده نماز هم لازم نيست.
يکي ديگر از اسباب تيمم بيماري است، و بيمار هم سه حالت دارد:
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1- اين که با استعمال آب خوف جان يا خوف از دست دادن عضوي يا خوف از دست دادن منفعت يک عضوي داشته باشد، که چنين بيماري تيمم مي کند.
2- بيمار خوف افزايش بيماري و کثرت درد و رنج بيماري يا خوف پديد آمدن عيبي زشت مانند سياه شدن عضو ظاهري چون صورت و غير آن را داشته باشد که اين نوع بيمار هم تيمم مي کند بنابر قول راجح.
3- بيمار خوف زشت شدن اندک، مانند اثر آبله يا خوف سياه شدن اندک يا خوف زشت شدن بسيار در غير اندامهاي ظاهري داشته باشد که در اين حال برايش تيمم جايز نيست.
بيمار مي تواند بر شناخت و تجربه خويش در اين که اين بيماري مخوف است يا خير، اگر تجربه داشته و آگاه باشد اعتماد کند. و مي تواند به قول طبيب و پزشکان حاذق مسلمان بالغ عادل نيز اعتماد نمايد. چون خداوند وضو را واجب کرده است از آن عدول نمي شود مگر به قول کسي که قول او مورد قبول است، و خداوند قول کافر و فاسق را لغو کرده است و قول يکنفر در اين مورد اگر چه زن هم باشد قبول است.

شرايط صحّت تيمم
براي صحت تيمم شرايطي هست از جمله:
1- دخول وقت نماز، چون خداوند مي گويد:
{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ِNن3ydqم_مr........(#qكJ£JutFsù صَعِيدًا طَيِّبًا } (سوره مائده/ 6).
"هرگاه (خواستيد نمازي بخوانيد) و به نماز بايستيد چهره هايتان را بشوئيد .....با خاک پاک تيمم کنيد".
و قيام به نماز و ايستادن براي نماز بعد از دخول وقت خواهد بود. وضو پيش از فرا رسيدن به وقت نماز جايز نيست، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين کرده است، و تيمم براي ظاهر آيه بر حال خود مي ماند که تا وقت نماز فرا نرسيده باشد جايز نيست و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَتُرابُها طَهُوْرا أَيْنَما أَدرَکَتْنِي الصَّلاةُ تَيَمَّمَتُ وَصَلَّيَتُ".
(رواه مسلم).
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"زمين براي من جاي سجده و عبادت قرار داده شده است هرجا باشد، و خاک براي من پاک کننده شده است، هرجا باشم وقت نماز فرا رسد و آب نباشد تيمم مي کنم و همانجا نماز مي خوانم".
از اين حديث بر مي آيد که اگر وقت نماز فرا نرسد تيمم واجب نمي شود، و به علاوه تيمم طهارت ضرورت و ناچاري است و پيش از فرا رسيدن وقت نماز ضرورتي بدان نيست.
2- در جستجوي و طلب آب باشد، چون خداوند فرموده است: اگر آب نيافتيد تيمم کنيد. خداوند بعد از نيافتن آب دستور تيمم داده است و نيافتن آب پس از طلب و جستجوي آن معلوم مي شود. پس کسي که اراده تيمم کردن دارد بايد شخصا در طلب آب باشد، و اگر اجازه دهد طلب ديگري هم به جاي وي کفايت مي کند اگر مورد اطمينان باشد. کيفيت طلب آب بدينگونه است که اول در کاروان خود دنبال آب بگردد چون ممکن است در ميان کاروان آب باشد و او نداند.
اگر در ميان کاروان آب نيافت و در جاي دشت و همواري بود راست و چپ و جلو و عقب خود را برانداز کند، و اين در حال و محلي است که سبزه و اجتماع پرندگان باشد. و اگر زمين هموار نباشد بلکه بلندي و پستي داشته و ناچار از جستجو و تفتيش باشد، اگر در جستجوي آب خوف جان يا مال خود داشته باشد اين جستجو واجب نيست و تيمم برايش مباح است چون اين خوف تيمم را مباح مي کند.
واگر خوف جان و مال نداشته باشد بايد تا جايي به دنبال آب برود که اگر از ياران و همسفرانش استمداد طلبيد صدايش را بشنوند و فريادش بدانان برسد حتي اگر مشغول هم باشند. اگر رفيقاني با وي باشند از آنان سوال مي کند: چه کسي آب دارد؟ و بر او واجب است که براي وضو و غسل آب بخرد مگر اين که به بهاي آب براي هزينه رفت و برگشت سفر نياز داشته باشد.
و اگر بهاي آب از قيمت معمولي و مثل خود در آن حال گران تر ولو اندک باشد به قول راجح بر او واجب نيست آب بخرد.
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3- استعمال آب متعذر و دشوار باشد، مانند کسي که آب را مي يابد و نمي تواند از آن استفاده کند، به علت بيماري يا خوف به جاي ماندن از همسفرانش که دچار ضرر و زيان مي شود يا اين که به علت تشنگي بدان آب نياز دارد يا همسفرانش يا حيوان محترمي در زمان حال يا آينده به علت تشنگي بدان نياز دارند. اگر مردي بميرد و آب داشته باشد و رفيقان و همسفرانش تشنه باشند آن آب را مي نوشند، و او را به جاي غسل تيمم مي کنند و بهاي آب را جزو ميراث او قرار مي دهند. کسي که تشنه باشد مي تواند آب را به زور و قهر از همسفرش بگيرد اگر او خود بدان آب احتياج نداشته باشد، ولي بايد بهاي آبي که بزور از وي گرفته است را بپردازد، ليکن اگر صاحب آب خود بدان احتياج داشته باشد حلال نيست که آب را به زور از وي گرفت چون صاحب هر چيزي خود بيشتر استحقاق آن را دارد.
4- خاک تيمم بايد پاک بوده و گرد و غباري داشته باشد که بر چهره و دستان بنشيند، چون خداوند مي گويد: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } . "پس با خاک پاک [و نرم و غباردار] تيمم کنيد".
که صعيد طيب به معني خاک پاک است، اگر چه لفظ (صعيد) خاک و هر چه روي زمين و راه باشد همه را شامل مي شود، ولي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اين مجمل را بيان کرده و گفته است: "تراب و خاک ترا کفايت مي کند اگر آب نباشد". و "روي زمين برايم محل سجده و عبادت و خاک زمين برايم پاک کننده قرار داده است".
(1/87)



پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بعد از ذکر زمين، خاک را ذکر کرده است تا اشاره باشد به اين که فقط خاک روي زمين براي تيمم و طهارت اختصاص دارد، و اگر طهارت به خاک اختصاص نداشت مي فرمود: "زمين برايم محل سجده و پاک کننده قرار داده شده است". چون سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - معني قرآن را بيان مي کند و تفسير مي نمايد. و ابن عباس م گفت: مراد از (صعيد) آن خاک کشاورزي است که گياه را مي روياند. و ابن مسعود - رضي الله عنه - گفت: خاکي است که غبار داشته باشد. و امام شافعي که در لغت عرب سخن وي حجت است گفت: (صعيد) هر خاکي است که غبار داشته باشد.
و شرط خاک غبار آلود آنست که پاک باشد. چون (طيب) در آيه تيمم به معني پاک است، و (طيب) بر چيزي اطلاق مي شود که نفس از آن لذت مي برد و حلال و پاک باشد، و آنچه که با خاک تناسب دارد معني اخير يعني (پاک) بودن مي باشد. و اين که در حديث آمده بود که: (خاک آن پاک و پاک کننده است) بر آن دلالت دارد. به علاوه آب نجس براي وضو جايز نيست، پس در مورد بدل و عوض آب هم که خاک است اگر پاک نباشد جايز نيست.
فرايض تيمم
فرايض تيمم چهار چيز است:
1-نيت تيمم به خاطر حديث نبوي: "به حقيقت آنچه به کارها اعتبار و جهت مي بخشد نيت است". و چگونگي نيت تيمم آنست که نيت و قصد و اراده مباح شدن نماز کند و نيت رفع حدث کفايت نمي کند، چون حدث و بي وضويي او برطرف نمي شود. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عمرو بن عاص - رضي الله عنه - گفت: "چگونه با يارانت نماز خواندي - پيشنمازشان شدي- و حال آنکه تو جنب بودي؟". اگر تيمم رفع حدث مي کرد نمي گفت: "و تو جنب بودي". بلکه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - با تيمم نماز را مباح کرد و طلب مباح بودن آن را کرد. پس تيمم کننده چون نيت مباح شدن نماز کند چهار دلالت دارد:
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اول اين که: نيت مباح شدن فرض و سنت را با هم کند که هر دو را مباح مي کند و مي تواند سنت را پيش و بعد از فرض ادا کند و در وقت نماز و خارج وقت نيز به انجام سنت مبادرت کند.
دوم اين که: نيت مباح شدن نماز فرض کند، در اين حالت نماز فرض و نماز سنت پيش از و بعد از فرض برايش مباح است، چون نماز سنت مندرج در نماز فرض است.
سوم اين که: تنها نيت مباح شدن نماز سنت کند که بنا به قول راجح در اين حالت خواندن نماز فرض برايش مباح نيست، چون نماز سنت تابع نماز فرض است و نماز فرض تابع نماز سنت نميشود.
چهارم آنست که: تنها نيت مباح شدن نماز کند، و او حکم کسي را دارد که نيت نماز سنت کرده باشد، و حکم حالت سوم را دارد.
2 و3- مسح کردن صورت رخسار و مسح کردن هر دو دست تا آرنج با خاک پاک. چون خدا مي فرمايد: { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } (سوره مائده/ 6). "چهره و دستان خود را مسح کنيد".
بديهي است که تيمم بدل و عوض وضو است، پس در تجديد اندامهاي وضو حکم آن را دارد، و بيان شد که در وضو شستن دستان تا آرنجها بود پس در تيمم نيز چنين است. و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز عملا دستان را تا آرنجها مسح کرده است. چون به روايت ابن عمر م پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ" . (رواه الحاکم وأثني عليه).
"تيمم دوبار دست به خاک زدن است يک بار براي صورت و يک بار براي دستان تا آرنجها".
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و به قياس بر وضو هم بايد تا آرنجها باشد چون بدل و عوض آنست. و در قول قديم شافعي آمده است که مسح کف دستان تنها کفايت مي کند، و به سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عمار استدلال کرده است که گفت: "إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْك هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ".
(هو حديث صحيح رواه الشيخان).
"ترا کفايت مي کند که با زدن دستان به خاک چنين بگوئي، سپس دستان خود را يک بار به زمين زد سپس با دست چپ به دست راست و قسمت ظاهري هر دو کف دست و صورتش را مسح کرد".
و امام شافعي گفته است: هرگاه حديثي صحيح باشد از آن پيروي کنيد و آنست مذهب من (چه گفته باشم چه نگفته باشم) و حال آنکه اين حديث صحيح است. نووي گفته است که: اين نظر (مسح کف دستان تنها) از نظر دليل قويتر و به ظاهر سنت صحيح نزديکتر است.
4- مراعات ترتيب است که تقديم مسح صورت بر مسح دستان واجب است. چون تيمم طهارت است در دو عضو، پس شبيه به وضو است و در آوردن انگشتري واجب است، چون خاک و غبار به زير آن نمي رود به خلاف وضو که در آوردن انگشتري در وضو واجب نيست اگر آب به زير آن نفوذ کند.
سنتهاي تيمم
سنتهاي تيمم سه چيز است: تسميه (بسم الله گفتن) وتقديم دست راست بر دست چپ در مسح، و موالات و پشت سر هم انجام دادن اعمال تيمم. به علت همان دلايل که در مبحث وضو گذشت، و به قياس بر وضو. و سنت است که از بالاي چهره مسح صورت را آغاز کند، و غبار کف دستان را سبک گيرد، و در اولين دست زدن به خاک، انگشتان دست را باز و جدا از هم نمايد، و بعد از مسح هر دو دست بين انگشتان دستها خلال کند و تا مسح تمام نشود دست را از روي اندام مسح برندارد. چون بعضي آن را واجب مي دانند که نبايد دست بردارد تا تمام نشود.
آنچه که تيمم را باطل مي کند
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تيمم با سه چيز باطل مي شود:
اول: نواقض وضو نواقض تيمم نيز هستند، چون تيمم طهارتي است که نماز را مباح مي کند پس همچون وضو با حدث و بي وضويي باطل مي شود.
دوم: ديدن آب در غير وقت نماز، پس هرگاه تيمم کرد و پيش از وارد شدن در نماز آب را ديد تيمم او باطل مي گردد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ". (رواه أحمد والترمذي وصحّحه).
"خاک پاک براي مسلمان پاک کننده محسوب مي شود اگر چه ده سال آب نيابد پس هرگاه که آب را يافت با آن خود را بشويد و پوست خود را با آن پاک کند".
اگر آب را ديد و براي استعمال آن مانعي وجود داشت، مانند اين که تشنگي بدان نياز داشته باشد يا مانعي براي وصول به آن وجود داشته باشد، مانند وجود حيوان درنده اي در نزد آب يا وجود دشمن در آنجا و موانعي از اين قبيل، در اين صورت تيمم او باطل نمي شود، چون اين چيزها مانع صحت تيمّم و نماز خواندنش نمي گردد، اما چنانچه در اثناي نماز آب را مشاهده کند، نه نمازش باطل مي شود و نه تيمم او، چون با شروع نماز مقصود او حاصل شده است. همان گونه که اگر کسي شروع کرد به پرداختن کفاره روزه سپس برده اي مي يابد، بر وي لازم نيست که برده را آزاد کند.
سوم که تيمم را باطل مي کند: مرتد شدن و خارج شدن از اسلام است، چون ارتداد باطل کننده اعمال عبادتي و ضايع و تباه کننده پاداش است، و تيمم هم عبادت است پس باطل مي شود.

مسح بر جبيره (تخته شکسته بندي، باند و پانسمان)
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جبيره چيزي است که براي به هم پيوستن استخوان شکسته، بر عضو و اندام شکسته نهاده مي شود، مانند چوبهاي مخصوص و گچ و نوار مخصوص باند پيچي و پانسماني که زخم را بدان مي بندند و امثال آنها. چنين شخصي گاهي نيازي به گذاشتن جبيره بر اندام بيمار و آسيب ديده ندارد و گاهي نياز دارد، هرگاه به جبيره نياز داشت يا مي تواند به وقت طهارت آن را بردارد يا نمي تواند، اگر بتواند آن را بردارد واجب است که آن را بردارد و محل آسيب ديده و اندام سالم را بشويد، وإلا اگر محل آسيب ديده در اندامهاي وضو باشد بايد به جاي شستن آن اندام و به عوض آن تيمم کند، يعني اندام سالم و آسيب ديده هر دو را مي شويد و اگر شستن محل آسيب ديده ممکن نباشد فقط محل سالم را مي شويد و به جاي محل آسيب ديده تيمم مي کند.
و اگر نتواند جبيره را بردارد مگر با تحمل ضرر، در آن صورت مکلف به برداشتن آن نيست، ليکن بر وي واجب است که قسمت سالم اندام را بشويد حتي زير کناره هاي جبيره را اگر ممکن باشد سپس با دست خيس و تر شده با آب بر جبيره دست مي کشد و مسح مي کند و آنگاه بر آن تيمم مي کند. چون در حديث جابر - رضي الله عنه - آمده است که مردي مورد اصابت سنگي قرار گرفت که سر او را شکست، سپس او محتلم شد و از ياران خود سوال کرد آيا من مي توانم به جاي غسل تيمم کنم و رخصت تيمم دارم؟ گفتند: ما براي تو چنين رخصتي را نمي يابيم در حاليکه آب در دسترس تو هست و تو بر آن قادر هستي، آن شخص غسل کرد و مُرد، چون ما نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - رسيديم به وي خبر داده شده بود که گفت:
"قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَّا سَأَلوا إِذا لَم يَعْلَمُوا فَأِنَّما شِفاءُ العَيي السُّؤالُ إِنَّما کان َيَکفيهِ أَن يَتَمَمَّمَ وَيَعْصِبَ أَو يَعْصِرَ عَلي جُرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيهِ وَيَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِهِ". (رواه أبوداود و ابن ماجه والدار قطني).
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"او را کشتند خدا آنان را بکشد چرا وقتي که نمي دانستند سوال نکردند و نپرسيدند؟ به حقيقت درمان ناداني پرسيدن است، براي آن شخص سرشکسته کافي بود که تيمم کند و سرش را باند پيچي نمايد و زخمش را محکم بندد سپس روي باند و جبيره مسح کند و باقي اندامهاي سالمش را بشويد".
اگر صاحب جبيره جنب باشد او مختار و مخير است بين اين که اول غسل کند سپس تيمم، يا اول تيمم کند سپس غسل. و اگر جنب نباشد و حدث اصغر و بي وضويي داشته باشد نبايد از عضوي به عضو ديگر برود تا اين که طهارت عضو اولي بوسيله تيمم تمام شود، چون در وضو مراعات ترتيب واجب است. و اگر تمام اندامهاي چهارگانه وضويش زخمي باشد، در اين صورت يک تيمم براي همه آنها کفايت مي کند چون با سقوط غسل اندامها ترتيب هم ساقط شده است. سپس بايد به اين نکته توجه مي شود که پيش از گذاشتن جبيره بايد محل آن پاک باشد، چون طهارت حدث اصغر و حدث اکبر ازاله و برطرف کردن ناپاکي است همان گونه که قبلا بيان شد هرگاه بدون پاک کردن محل آسيب جبيره نهاده باشد بعد از بهبودي و شفا بايد نماز را قضا کند. و اين وقتي است که به گذاشتن جبيره نياز باشد، هرگاه نيازي به گذاشتن جبيره نباشد ولي از خيس شدن محل زخم ترس داشته باشد که ضرري ايجاد گردد به قدر امکان محل سالم را مي شويد و بر او واجب است که تيمم کند و در آن هنگام مسح محل بيماري و جراحت واجب نيست.
تيمم براي هر نماز فريضه اي واجب است
قبلا مراتب نيت در تيمم را بيان کرديم و اينک دلايل آن را بيان مي کنيم، قبلا دانستيم که با يک تيمم تنها يک نماز فريضه گزارده مي شود و بهترين دليل بر اين ادعا، آيه وضو و تيمم است:
{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ِNن3ydqم_مr.....إلي قوله تعالي: #qكJ£JutFsù } .
"هرگاه (اراده نماز خواندن کرديد) .....تا آخر آيه".
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مي بينيم که اين آيه وضو و تيمم را براي هر نمازي واجب کرده است، و در آغاز اسلام چنين بود که مي بايست براي هر نمازي وضو گرفت. سپس وضو از اين ترتيب خارج شد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - عملا با يک وضو بيش از يک نماز خواند:
"فَإِنَّهُ صَلَّي يَومَ الفَتحِ خَمسَ صَلَواتٍ بِوُضُوءٍ واحِدٍ" (حديث صحيح رواه ابن عمر).
"او در روز فتح مکه پنج نماز فرض را با يک وضو به جاي آورد" .
پس تيمم به مقتضاي آيه بر حال خود ماند. و ابن عباس م گفت:
"مِنَ السُّنَّةِ أَن لا يُصَلِّيَ بِالتِّيَمَّم إِلاَّ مَکتُوبَةً واحِدةً".
"سنت بر اين بوده که جز يک نماز فريضه با يک تيمم خوانده نشود".
صحابي وقتي گفت: سنت چنين است، مقصود سنت و طريقه اي است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر آن بوده است. و به روايت بيهقي از ابن عمر م آمده است که او گفت:
"يَتَيَمَّمُ لِکُلِّ صَلاةٍ وَإِن لَمْ يُحْدِثْ". "بايد براي هر نمازي شخص تيمم کند اگر چه بي وضويي و حدث برايش پيش نيامده باشد".
(1/94)



و با يک تيمم شخص مي تواند هر اندازه که دلش بخواهد نمازهاي سنت بخواند چون همه نمازهاي سنت در حکم يک نماز هستند، به دليل اين که اگر براي يک رکعت تکبيرة التحريم گفت، مي تواند تا يکصد رکعت آن را ادامه دهد و برعکس نيز، و چون تکليف تيمم براي هر نماز سنت، آن چنان مشقت و رنج دارد که ممکن است به ترک نماز سنت بيانجامد و شريعت در آن تخفيف قايل شده است. براي اينکه کسي که مي تواند نماز سنت را ايستاده بخواند مي تواند آن را نشسته نيز بخواند و مي تواند سواره و به غير جهت قبله هم در سفر بخواند تا نماز سنت فراوان باشد و شخص در اداي آن خسته و بريده نشود و آنها را ترک نکند. اگر جُنُب و يا بي وضو آبي يافت که کفايت او را نمي کرد بر او واجب است که آن را استعمال کند و براي باقي و به جاي آن تيمم کند، چون آنچه که مقدور و ممکن است به سبب آنچه که مقدور و ممکن نيست، ساقط نمي شود.
و همچنين اگر کسي ناپاکيهائي داشت و آن قدر آب يافت که مي توانست بعضي از آنها را بدان بشويد بر او واجب است که آن قسمتها را با آب بشويد. اگر کسي بي وضو يا جنب بود و بر بدن او نجاست و ناپاکي بود و مقداري آب داشت که تنها براي يکي از آنها کفايت مي کرد اول بايد نجاست و ناپاکي را بشويد و براي وضو يا جنابت بدلي هست که تيمم است. اگر کسي نه آب يافت و نه خاک براي احترام وقت، نمازش را مي خواند و بعد آن را اعاده مي کند.
نجاست و ناپاکي و آلودگي
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نجاست در زبان عربي عبارت است از هر چيزي که پليد باشد. و در اصطلاح شرع عبارت است از هرچيزي که خوردن آن به طور مطلق حرام باشد با وجود اين که خوردن آن ممکن باشد و بتوان آن را خورد. و اين حرمت به خاطر احترام آن چيز و به خاطر پليدي و ناپاکي آن و به خاطر ضرر جسمي يا عقلي آن در حال اختيار نباشد. گفتيم: به طور مطلق حرام باشد، لذا شامل گياهان سمي نمي شود چون خوردن مقدار اندک آن مباح است نه مقدار فراوان. گفتيم: خوردن آن ممکن باشد، پس شامل چيزهائي نمي شود که خوردن آنها ممکن نيست، مانند سنگ و چوب و اشيائي که سخت هستند و خوردن آنها ممکن نيست. و گفتيم: اين حرمت به خاطر احترام آن چيز نباشد، پس شامل آدمي نمي شود. گفتيم: اين حرمت به خاطر ضرر جسمي يا عقلي نباشد، پس شامل خاک نمي شود چون ضرر و زيان جسمي و عقلي دارد. گفتيم: اين حرمت براي پليدي و نفرت طبع نباشد، پس شامل چيزهائي از قبيل مخاط و آب بيني و غير آن نمي شود که طبع از خوردن آن نفرت دارد. و گفتيم: در حال اختيار، تا حال اضطرار را شامل نشود مانند مردار که خوردن آن در حال ضرورت مباح است.
بعضي نجاست و ناپاکي را بدينگونه تعريف کرده اند: ناپاکي و پليدي که مانع صحت و درستي نماز باشد، در جائي که رخصتي نباشد. بعضي ديگر نيز هر چيزي که طبع سليم آن را زشت و پليد بداند و از آن نفرت داشته باشد و مردم از آن دوري کنند و لباس خود را چون بدان آلوده شود بشويند چون ادرار و مدفوع، آن را نجس و پليد و ناپاک مي نامند.
حکم آنچه که از پيش و پس بيرون آيد
بدان آنچه که از باطن موجود زنده بيرون آيد و از آن جدا شود دو نوع است: اول چيزي که معده آن را به تحليل نبرده و تغيير نداده است، مانند آب دهن و عرق و امثال آنها که حکم آن از نظر پاکي و ناپاکي حکم حيواني را دارد که از آن جدا شده است، پس اگر حيوان خود پاک باشد آن چيز پاک است و اگر حيوان ناپاک باشد آن چيز ناپاک است.
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دوم چيزي که معده آن را به تحليل برده و تغيير داده است، مانند ادرار و مدفوع و خون و قي. اينها همه وقتي از حيواني جدا شوند که حلال گوشت نيست به اجماع همه علما نجس و ناپاکند، و از حيوانات حلال گوشت نيز به قياس بر آنها نجس و ناپاکند، چون اينها تغيير کرده و به تحليل رفته و مورد نفرت طبعند. و براي نجاست و ناپاکي ادرار به حديث اعرابي استدلال شده است که در مسجد النبي ادرار کرد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور داد سطلي آب بر آن بريزند.
و همچنين بر حديث مربوط به دو قبر که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از کنار آنها گذشت و گفت: هر دو در عذاب هستند.
"وَأَمّا أَحَدُهُما فَکانَ لا يَستَبرِئُ مِنْ بَولِهِ" (رواه مسلم).
"و اما يکي از آنها خود را از ادرار پاک نمي کرد".
و اما اين که در روايت آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور داد به کسي که ادرار شتران را بنوشد اين براي مداوا بود، و مداوا به نجس و ناپاک جايز است وقتي که چيزي پاک جاي آن را نگيرد.
و اما اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَم يَجعَلِ اللهُ شِفاءَ أُمَّتِي فِيما حَرُمَ عَلَيها".
"خداوند شفاي امت مرا در چيزي قرار نداده است که بر وي حرام باشد".
گويند: تنها به شراب ارتباط دارد. و در روايتي آمده است که (آن خود درد است نه درمان". و اما دليل نجاست مدفوع علاوه بر اجماع، سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است که گفت:
"إِنَّما تَغْسِلُ ثَوْبَکَ مِنَ البَوْلِ وَالغائِطِ وَالمَذِي وَالقَيئِ".
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"بي گمان تو بايد جامه ات را وقتي که با ادرار و مدفوع و مذي ( ودي) و قي آلوده شد بشويي". (احمد و دارقطني و بزار آن را روايت کرده اند). که اين بر ناپاکي مذي و قي نيز دلالت مي کند. مذي آبي است سفيد و رقيق و لزج که به وقت مراوده هاي عاشقانه و نظر و نگاه کردن بيرون آيد بدون شهوت، و اما دليل نجاست و ناپاکي مدفوع حيوان آنست که چون براي استنجاء پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دو سنگ و يک تکه مدفوع خشک حيوان آوردند، مدفوع خشک حيوان را دور انداخت و گفت: ناپاک است. و اما دليل نجاست و ناپاکي "ودي" سخن عايشه ك است که گفت:
"وَأَمَّا الوَدِيُّ فَأِنَّهُ يَکُوْنُ بَعْدَ البَوْلِ فَيَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَأُنثَيَيهِ وَيَتَوضَّأُ وَلا يَغْتَسِلُ". (رواه ابن المنذر).
"و اما ودي که بعد از ادرار کردن مي آيد شخص بايد آلت و خايه هايش را بشويد و وضو بگيرد و لازم نيست که غسل کند".
ودي آب سفيد تيره و غليظي است که بعد از ادرار يا حمل چيزي سنگين از آلت بيرون آيد.
و اما دليل ناپاکي خون، سخن خدا - جل جلاله - است که مي گويد:
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } (سوره مائده/ 3).
"گوشت مردار و خون بر شما حرام شده است".
و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خطاب به زني گفت: "خونت را بشوي و نمازت را بگذار".
و در پاکي يا ناپاکي مني اختلاف است. برخي به ناپاکي آن راي داده و گفته اند: کلمه غسل در روايت آمده است:
"کانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغسِلُ المنِيَّ ثُمَّ يَخرُجُ إِلَي الصَّلاةِ فِي ذلِکَ الثَّوبِ".
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"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مني را مي شست سپس با همان لباس براي نماز بيرون مي رفت". و مذهب امام شافعي و اصحاب حديث و گروهي فراوان از جمله: علي و سعد بن أبي وقاص و ابن عمر و عايشه - رضي الله عنهم - بر آنست که آب مني پاک است، (و اين صحيحترين دو روايت از احمد نيز مي باشد که ابوداود بدان قائل است). و به سخن عايشه ك استدلال کرده اند:
"لَقَدْ رَأَيْتُنِى أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا فَيُصَلِّى فِيهِ".
"من خود لباس و جامه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را ديده ام که مني خشک شده بر آن بوده آن را با دست حک کرده و از بين برده ام بدون اين که آن را بشويم و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در آن نماز مي خواند".
و در روايت ديگر آمده است که:
"کانَتْ تَحُکَّ المنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ". (متفق عليه).
"مني خشک شده بر جامه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را مي کند، و ايشان در همان لباس نماز مي خواند".
اين روايت متفق عليه اصحاب صحاح است. اگر مني نجس و ناپاک بود پاک کردن آن با دست کفايت نمي کرد. پس روايتي که در آن غسل جامه از مني آمده است بر مندوب و مستحب بودن و اختيار نظافت حمل مي شود، آن وقت بين دلايل تعارضي پيش نمي آيد. و بين مني مرد و زن فرقي نيست. و اما مني غير آدمي تابع حيوان است که اگر حيوان ناپاک باشد مني آن هم ناپاک است واگر حيوان پاک باشد مني آن هم پاک است.
شستن نجاست و ناپاکي
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شستن ناپاکي واجب است چون بدان امر شده است، و اما کيفيت و چگونگي آن بدين قرار است: اگر نجاست و ناپاکي محسوس باشد و به چشم ديده شود بايد به گونه اي شسته شود که اصل جرم نجاست و طعم و رنگ و بوي آن برطرف شود، که اگر طعم آن باقي بماند آن محل آلوده شده پاک نشده است، واگر رنگ نجاست باقي باشد و از بين بردن آن دشوار نباشد باز هم محل آلوده شده پاک نشده است، و اگر رنگ نجاست باقي باشد و از بين بردن آن دشوار باشد مانند خون حيض و امثال آن چون سخت است، محل پاک شده است، و اگر بوي نجاست به سختي از بين برود مانند بوي شراب با شستن محل اصابت پاک مي شود و ماندن بوي اشکالي ندارد.
و اما نجاست و ناپاکي که به چشم ديده نمي شود مانند مايعات ناپاکي که رنگ ندارند، واجب است براي از بين بردن ناپاکي آنها از شستن و سائيدن و ماليدن با دست استفاده شود، مگر ادرار بچه و کودک پسر که هنوز طعام و خوراک نخورده و جز شير چيزي ديگر ننوشيده است که در آن پاشيدن آب به گونه اي که جاي آلوده شده را بپوشاند و آب بر ادرار غلبه کند کافي است خواه آب جاري گردد يا جاري نگردد.
ليکن ادرار بچه و کودک دختر حتما بايد شسته شود، و دليل فرق بين ادرار و کودکي که پسر است با ادرار کودکي که دختر است حديث عايشه ك است که گفت:
"أُتِيَ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبالَ فِي حِجْرِهِ فَدَعا بِماءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ وَلَم يَغْسِلهُ". وفي رواية: "فَنَضَحَهُ عَلَيهِ وَلَم يَغْسِلهُ".
"کودک پسر شيرخواره اي را نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آوردند که در آغوش پيامبر - صلى الله عليه وسلم - کودک خود را خيس کرد و شاشيد، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آب خواست و روي آن ريخت و آن را نشست" و در روايتي آمده است که: "بر آن آب پاشيد و آن را نشست".
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و اين روايتها همگي صحيح مي باشند. و در روايت ترمذي آمده است که جاي ادرار پسر را آب مي پاشند و جاي ادرار دختر را مي شويند. به روايت از علي ابن ابي طالب - رضي الله عنه - پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"بَوْلُ الغُلامِ يُنْضَحُ عَلَيهِ وَبَوْلُ الجارِيَةِ يُغْسَل". (رواه أحمد).
"جاي ادرار پسر آب پاشيده و جاي ادرار دختر شسته مي شود".
اما اگر کودک به عنوان تغذيه خوراک بخورد بدون خلاف ادرار او بايد شسته شود. بدين جهت در ادرار کودک پسر تخفيف داده شده نه در دختر، چون مردم بيشتر به پسران تعلق خاطر دارند و آنها را در آغوش مي گيرند و بر مي دارند، و اين تخفيف داده شده تا دشواري پيش نيايد، و در دختران بدين شکل نيست لذا شستن بر حال خود برقرار است.

حکم جانور و حيواني که در مايع مي افتد و مي ميرد
هرگاه جانوري در ظرفي افتد که در آن مايعي مانند آب يا روغن يا طعام باشد و حيوان بميرد، اگر جانور خون جاري داشته باشد مايع داخل ظرف نجس و آلوده مي شود چون هنگامي که درباره موشي که در روغن مرده بود از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد گفت:
"إِنْ کانَ جامِداً فَأَلْقُوها وَحَوْلَها، وَإِنْ کانَ مائِعاً فَأَريْقُوهُ". (رواه البخاري).
"اگر روغن منجمد باشد موش مرده و پيرامون آن را دور بريزيد، و اگر روغن مايع باشد تمام آن را بريزيد".
و در روايتي آمده است:
"أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ". (رواه البخاري).
"آن را دور اندازيد و روغنتان را بخوريد".
امر به ريختن آن دليل به آلودگي و ناپاکي آنست. و مذهب جمهور بر اينست، و گروهي از جمله زهري و اوزاعي با اين راي جمهور مخالفت کرده و گفته اند: مايعي که با ملاقات نجاست تغيير کرده ناپاک است، و اين مذهب ابن عباس م و ابن مسعود - رضي الله عنه - و بخاري است، (و آن صحيح است).
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اما اگر حيوان مرده خون جاري نداشته باشد، مانند مگس و پشه و کژدم و جعل و سوسک و جيرجيرک و مورچه و امثال آنها مايع با مردن اين گونه جانوران در آن ناپاک و نجس نمي شود ، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً" . (رواه البخاري وابوداود وابن خزيمه وابن حبان).
"هرگاه مگس در نوشيدني شما افتاد آن را به تمامي غرق کنيد و در نوشيدني فرو بريد و آنگاه آنرا بيرون آوريد، چون در يکي از بالهاي آن درد و در ديگري شفاء و درمان است".
اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور داد آن را غرق کنند و فرو برند که گاهي به مرگ آن منجر مي شود دليل بر آنست که مايع با مرگ آن نجس نمي شود، وإلا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بدان دستور نمي داد، به علاوه حفظ ظروف از اين جانوران دشوار و شاق است لذا نجاست و ناپاکي آنها عفو شده است.
و اين وقتي است که مايع با مردن اين جانوران در آن تغيير نکرده باشد، و هرگاه مايع با کثرت مرده اين جانوران تغيير کرده باشد ناپاک و نجس مي شود. و بدان و آگاه باش نجاستي که با چشم ديده نمي شود به علت اندکي آن، مانند قطره کوچک ادرار و چيزي که به پاي مگس چسبيده و نجس است بنا به قول راجح حکم مردار بدون خون را دارد و مايع با آن نجس نمي شود. و نووي بر اين رأي مي باشد چون به حقيقت پرهيز از آن ممکن نيست و حکم خون کک را دارد.
حکم حيوان زنده
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اصل در حيوانات برآنست که همه پاکند چون براي منفعت و استفاده کنندگان خدا آفريده شده اند و انتفاع و استفاده کامل از آنها وقتي حاصل مي شود که پاک باشند، و با حديثي که درباره گربه روايت شده است بر آن استدلال گرديده که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ". (رواه الخمسة).
"گربه ناپاک نيست چون گربه ها فراوان پيش شما رفت و آمد مي کنند".
مگر سگ و خوک که از حيوانات استثناء شده هستند و ذاتاً ناپاکند. اما دليل ناپاکي سگ حديثي است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"طُهُورُ إِناءِ أَحَدِکُمْ إِذا وَلَغَ فِيهِ الکَلْبُ أَنْ يَغْسِلَ سَبْعَ مَرّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرابِ". (رواه أحمد ومسلم). "هرگاه سگ به ظروف شما دهن زد يا ليسيد پاکي آنها با هفت مرتبه شستن است که دفعه اول بايد با خاک باشد".
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "طهور..." يعني پاک گردانيدن.. بديهي است پاک کردن و تطهير نمودن از نجاست و آلودگي و ناپاکي خواهد بود.
و طهارت يا به علت بي وضوئي يا نجاست و يا کرامت و احترام است، و معلوم است که ظروف، بي وضوئي و کرامت ندارند. پس نجس مي شوند که امر به طهارت آنها در آن حال مي شود. حال که نجاست و ناپاکي دهان سگ که پاکترين اندام آنست ثابت شد بقيه اندامهايش به طريقي اولي ناپاک است.
و اما ناپاکي خوک بدين دليل است که حال آن از سگ بدتر است. و ماوردي به قول خدا - جل جلاله - استدلال کرده است.
{ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } (سوره انعام/ 145).
"يا گوشت خوک به حقيقت او رجس است". مقصود از رجس در آيه همان نجاست و ناپاکي است.
حکم حيوان مردار
حيوانات مردار و لاشه آنها همه ناپاک و نجسند. چون خداوند مي گويد:
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (سوره مائده/ 3).
"خوردن مردار بر شما حرام شده است".
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حرام کردن چيزي که نه داراي احترام است و نه ضرر و زياني در خوردن آن هست، دليل نجاست و ناپاکي آنست. چون حرام بودن اشياء يا به علت احترام يا به علت ضرر و زيان يا به علت نجاست و ناپاکي است، بديهي است که مردار و لاشه حيوان مردار داراي احترام نيست و در خوردن آن زيان و ضرري نيست، چون به وقت ضرورت به خوردن آن امر شده است پس دليل حرمت مردار ناپاک بودن آن است.
مردار در اصطلاح شرع يعني حيواني که بدون ذبح شرعي جان داده باشد، و ذبيحه اهل کتاب، و حيواني که به وسيله آن ها سر بريده شده، و مرده حيواني که حلال گوشت نيست اگر چه ذبح هم شده باشد حکم ميته و مردار دارد. مردار ماهي و ملخ و انسان مستثني است و ناپاک نيست، اما ماهي به دليل سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که گفت:
"هُوَ الطَّهُورُ مائُهُ اَلحِلُّ مَيتَتُهُ" (رواه الخمسة). "آب دريا و مردار آن پاک است".
و اما ملخ به دليل گفته پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که گفت:
"أُحِلَّت لَنا مَيتَتَانِ: السَّمَکُ وَالجَرادُ" (رواه ابن ماجه بسند ضعيفٍ).
"خوردن دو مردار براي ما حلال شده است ماهي و ملخ".
و اما پاکي نعش و جسد انسان مرده به دليل سخن خدا - جل جلاله - :
{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ } (سوره اسراء/ 70).
"به حقيقت بني آدم را مکرم گردانديم".
چيزي که محترم و مکرم باشد اقتضا دارد که پاک باشد و به ناپاکي آن حکم نشود خواه اين انسان مرده مسلمان يا کافر باشد پاک است، و اما اين که خداوند گفت:
{ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } (سوره توبه/ 28). "به حقيقت مشرکان نجس و ناپاکند".
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مراد نجاست و ناپاکي عقيده آنها است، يا مراد آنست همان گونه که پرهيز از نجاست لازم است از مشرکان نيز پرهيز لازم است و مقصود نجاست بدني نيست. چون اگر بدن مشرک نجس مي بود واجب مي شد که غاسل و مرده شوي آن هر جا را که با بدن او اصابت کند بشويد، و به علاوه اگر جسد مشرک ناپاک بود به غسل جسد مرده آن امر نمي شد مانند ديگر چيزهاي نجس و ناپاک که شسته نمي شوند، (زيرا نجس تر مي شود). و اين اعتراض پذيرفته نيست که اگر طاهر بود به غسل جسد مرده امر نمي شد مانند ديگر چيزهاي پاک، زيرا شستن پاک نيز معروف و معمول است، مانند کسي که جنب است که غسل او را واجب است اگر چه طاهر است، ولي هيچ چيزي که ناپاک باشد شستن آن معهود نيست. و همچنين جنين مرده نيز مستثني است، وقتي که مادرش ذبح مي شود آن نيز پاک و حلال مي باشد چون ذبح و سر بريدن مادرش به منزله ذبح آن است.
تطهير و پاک کردن سگ و خوک
هرگاه سگ و خوک به ظروفي دهن بزنند بايد هفت مرتبه با آب شسته شوند که مرتبه اول بايد آب گل آلود باشد. اما سگ به دليل سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که گفت:
"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْه سَبْعَ مَرَّاتٍ".
"هرگاه سگ به ظروف يکي از شما دهن زد (يا ليسيد) آن را تمييز کند و چيزي که در آن است را بريزد، و سپس هفت مرتبه با آب آن را بشويد". (مسلم آن را روايت کرده است). در روايت ديگري:
"إِذا وَلَغَ الکَلبُ فِي إِناءِ أَحَدِکُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرابِ". (رواه مسلم).
"هرگاه سگ به ظروف يکي از شما دهن زد آن ظرف را هفت بار با آب بشوئيد که بار اول با آب گِل آلود باشد".
(1/105)



و در روايت ترمذي "اولين مرتبه يا يکي از آنها آب گِل آلود باشد" هرگاه شستن جاي دهن سگ و محل آب دهنش واجب باشد که شريفترين فضلات آنست، شستن چيزي که به ادرار و مدفوع و عرق آن و امثال آنها تماس پيدا کند به طريق اولي واجب است.
و حديث دلالت دارد بر آنکه هر چيزي را که سگ دهن بزند ناپاک و نجس مي شود، چون ريختن محتواي ظرف اضاعه مال است و ما از اضاعه مال نهي شده ايم. اگر چيزي که در داخل ظرف است و سگ بدان دهن زده است پاک مي بود پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به ريختن آن دستور نمي داد پس نجس مي شود.
واما خوک به قياس بر سگ نجس و ناپاک است، چون آنهم مانند سگ نجس العين مي باشد بلکه ناپاکتر از سگ است، چون نگه داري خوک به دليل پليدي و ناپاکي به هيچ وجه جايز نيست، ولي تحت شرايطي نگه داري سگ اشکال ندارد. برخي گفته اند: چيزي که به وسيله خوک نجس شده باشد مانند ديگر نجاسات يک بار شستن آن کافي است، و درباره سگ بدين جهت سخت گيري شده است چون عربها به مخالطت سگ بسيار عادت داشتند و آن را نگه داري مي کردند و اين سخت گيري شده است تا از غذا خوردن با سگ پرهيز کنند و از آن نفرت داشته باشند. نووي در شرح مهذب گفته است: قول راجح از نظر دليل آنست که چيزي را که خوک نجس کرده باشد يک بار شستنش کافي باشد بدون شستن با آب گِل آلود. و اکثر علمايي که به ناپاکي خوک راي داده اند اين را گفته اند. چون اصل آنست تا شرع به وجوب چيزي وارد نباشد، و(3) نباشد بويژه در اين مساله که مبني بر تعبد است. براي گل آلود کردن آب ماسه نرم کافي است به قياس اين که در تيمم به جاي خاک غبارآلود کفايت مي کند.

شراب چون به سرکه مبدل گردد پاک مي شود
تطهير و پاک کردن اشياي نجس شده و ناپاک گاهي با شستن و گاه با دباغت و گاهي با خاک صورت مي گيرد که قبلا گفته شد و گاهي با تغيير صورت دادن و تغيير حالت دادن صورت مي پذيرد مانند تغيير حالت شراب به سرکه.
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پس هرگاه شراب، خود بخود و بدون دخالت در آن تبديل به سرکه شد پاک مي گردد، چون نجاست و ناپاکي شراب به خاطر آنست که مست مي کند و مستي آور است و بدان جهت حرام است، و هرگاه به سرکه تبديل شود اين وصف و حالت را از دست مي دهد. نووي در شرح مسلم گفته است: علما اجماع دارند بر آنکه شراب هرگاه خود بخود سرکه تبديل شد و تغيير حالت داد پاک مي شود، و هرگاه با انداختن چيزي در آن از قبيل سير و خمير و امثال آنها تبديل به سرکه شد پاک نمي گردد. واستدلال کرده است به اين که از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد:
"سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ فَقَالَ: "لاَ". (رواه مسلم).
"آيا جايز است شراب را به سرکه تبديل کرد؟ گفت: نخير".
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نهي کرد از اين که چيزي در شراب اندازند تا به سرکه مبدل گردد. و باز بر حرام بودن تبديل کردن شراب به سرکه استدلال کرده است به اين که چون طلحه اسلام آورد مقداري شراب يتيمان نزد او بود گفت: اي رسول الله آيا مي توانم آن را به سرکه مبدل سازم؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: خير! و او را از تبديل کردن به سرکه نهي کرد.
فرق شرابي که خود به خود به سرکه مبدل شود با شرابي که با انداختن چيزي در آن به سرکه تبديل شود اين است، که آن چيز را که در شراب مي اندازند به وسيله شراب نجس و ناپاک مي شود و چون شراب سرکه تبديل شد، سرکه مبدل از شراب به وسيله آن چيزي که قبلا در شراب انداخته شده بود و نجس العين گرديده نجس و ناپاک مي شود و به هيچ وجه پاک نمي گردد.
و اين وقتي است که آن جسم انداخته شده تا زمان تبديل شدن شراب به سرکه در آن بماند، ولي اگر پيش از تبديل شدن شراب به سرکه آن جسم انداخته شده را بيرون آورده باشند اگر چه لحظه اي پيش از آن باشد، سرکه نجس و ناپاک نمي شود بلکه پاک است.
بعضي از نجاسات و ناپاکيها مورد عفو واقع شده اند
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نجاستهايي که مورد عفو واقع شده و مستنثي گرديده اند و از آنها چشم پوشي شده است:
1- گِل خيابان که يقينا نجس و ناپاک است به علت دشواري پرهيز از آن مورد عفو است و از آن چشم پوشي شده.
2- چيزهاي اندکي که چشم سالم آنها را نمي بيند، از قبيل قطرات و ذرات ريز و اندک ادرار و شراب و چيزهاي نجس اندکي که پاي مگس و مورچه و جيرجيرک بدان آلوده شده است.
3- خون ککها اگر چه فراوان هم باشد و هم چنين فضله پرندگان در مساجد.
4- موي اندک نجس از غير سگ و خوک و موي فراوان حيوان مرکب.
5- دود و غبار اشياء نجس که باد مي آورد.
6- حيواني که سوراخ و مجراي بدنش نجس و آلوده باشد چون در آب افتد به علت مشقت از آن عفو شده است.
7- خون باقيمانده بر گوشت و استخوان.
8- هرگاه دهان حيواني که پاک است نجس و آلوده شود، مانند گربه و امثال آن سپس ناپديد شده و ممکن باشد که به محل داراي آب فراوان رفته باشد سپس از چيز پاکي نوشيده باشد آن را ناپاک و نجس نمي کند.
9- طناب لباس که لباس نجس و ناپاک را بر آن پهن کرده باشند سپس به وسيله آفتاب يا باد خشک شده و لباس پاک را بر آن پهن کنند برأي حنفيه ناپاک نمي شود.
10- اگر چيزي روي کسي ريخته شد و نمي دانست چيست، آيا آب است يا ادرار؟ بر وي واجب نيست که سوال کند چه بود؟ چون روايت شده است که عمر خطاب - رضي الله عنه - روزي از محلي مي گذشت و چيزي از ناودان بر وي ريخته شد و کسي با وي بود که گفت: اي صاحب ناودان اين آب که ريختي پاک بود يا ناپاک؟ عمر خطاب - رضي الله عنه - گفت: به ما نگو که آب شما پاک بود يا خير و رفت.
11- آب تاولهاي بدن و جوشهاي مختلف بدن اگر تغيير کرده باشد ناپاک است، وإلا عفو شده است.
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12- حيوان نشخوار کننده که آنچه مي خورد در معده اش نگه مي دارد و انبار مي کند سپس آن را مجددا به دهان بر مي گرداند و از معده بيرون مي آورد تا به خوبي آن را بجود و خرد کند، اگر چنين حيواني از ظرفي آب نوشيد و در حال نشخوار کردن بود آن ظرف و نيم خورده اش نجس نمي شود و به نجاست آن حکم نمي شود.
حيض و نفاس و استحاضه (قاعدگي و زايمان و دائم الحيض بودن)
حيض: حيض و قاعدگي عبارت است از خوني که بعد از بلوغ زن از آخرين نقطه رحم (1) وي بيرون مي آيد بدون داشتن علت و بيماري بلکه به مقتضاي طبيعت سالم و عادت ماهيانه اين خون ريزي صورت مي گيرد. بنابراين خون حيض غير خون استحاضه است.
چون استحاضه خون بيماري است. حيض را نفاس نيز ناميده اند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عايشه ك گفت: "آيا در نفاس افتاده اي؟". و بديهي است که حضرت عايشه ك بچه اي به دنيا نياورده است پس مقصود از نفاس حيض است. و دليل بر حيض آنست که خداوند گفت:
{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ } (سوره بقره/ 222).
"(اي محمد) درباره حيض از تو مي پرسند".
کلمه محيض در آيه به معني حيض است، و در حديث نيز آمده است:
"هذَا شَيْئٌ کَتَبَهُ اللهُ عَلي بَناتِ آدَمَ".
"اين حيض چيزي است که خداوند بر دختران آدم فرض کرده است".

رنگ خون حيض
خون حيض داراي اوصاف زير است:
__________
(1) - رحم يا زاهدان پوست و کيسه چرمي کوچکي است در درون آلت تناسلي زن که دهانه آن تنگ و داخل آن گشاد است و دهانه آن روي به سوي مدخل آلت تناسلي زن دارد که آب مني مرد داخل آن مي شود سپس دهان اش بسته مي گردد و بعد از آن ديگر مني نمي پذيرد. و حکمت خدا بدان جاري شده است که يک بچه از آب مني دو مرد آفريده نشود.
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1- داراي رنگ سياه و تيره است، چون در حديث فاطمه دختر ابوحبيش که دائم الحيض بود آمده است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: "إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ". (رواه أبو داود والنسائي وابن حبان).
"هرگاه موعد حيضت فرا رسد رنگ خون حيض سياه است و داراي بوي مخصوص...".
(به روايت ابوداود و نسائي و ابن حبان و دارقطني گفته است که: همه راويان آن موثوق به مي باشند).
2- گاهي رنگ خون حيض قرمز است چون رنگ اصلي خون چنين است.
3- گاهي به صورت زرد آب و خونابه است که اندکي زردي روي آن را فرا مي گيرد.
4- کدر و تيره که رنگ آن بين سفيدي و سياهي است مانند آب کدر و تيره.
و اما آنچه که راجع به (قصه سفيد) آمده است حيض شمرده نمي شود، چون مرجانه مولاي عايشه ك گفت: (زنان کاسه اي را پيش عايشه مي فرستادند که در آن پنبه اي بود و اندکي رنگ آن زرد بود، و عايشه مي گفت: شتاب نکنيد تا قصه بيضاء را ببينيد). قصه عبارت بود از يک تکه پارچه و پنبه که آن را استعمال مي کردند تا ببينند که اثر خون حيض مانده است يا خير که سفيد بيرون مي آمد و اين علامت پاک شده از خون حيض بود.
ايام حيض و مدت آن
حداقل مدت حيض يک شبانه روز است به جهت استقراء و تحقيق از زنان متعددي که صورت گرفته است. اين حداقل از امام علي ابن ابي طالب - رضي الله عنه - و شافعي روايت شده است که شافعي در بيشتر کتابهايش بدان تصريح کرده است، و مدت غالب حيض شش يا هفت شبانه روز است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خطاب به حمنة دختر جحش گفت:
(1/110)



"تَحِيضينَ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍٍ". (رواه أبوداود والترمذي).
"پس شش روز يا هفت روز را براي قاعدگي بگذار- خدا مي داند- سپس غسل کن تا اين که خيال مي کني که تو پاک شده اي و پاکيزه گشته اي، آن وقت تا مدت 24 شبانه روز يا مدت 23 شبانه روز نمازت را بخوان و روزه ات را بگير، بي گمان اين براي تو کافي است و به همين ترتيب در هر ماه رفتار کن".
يعني ملازم حيض باش و احکام آن را انجام بده. در آنچه که خداوند از عادت زنان به تو ياد داده است از شش يا هفت روز که مراد عادت غالب زنان است، چون ممکن نيست که عادت همه زنان يکي و متفق باشد. و حداکثر مدت و ايام حيض و قاعدگي پانزده شبانه روز است، چون به تحقيق ثابت شده است. و از علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - نيز روايت شده است. امام شافعي گفته است که: من زناني را ديده ام که برايم اثبات رسانده اند که آنان همواره مدت دوران قاعدگي شان پانزده شبانه روز طول مي کشيده است.
نفاس (دوران خون زايمان)
نفاس عبارت است از خوني که پس از زايمان و ولادت از زن بيرون مي آيد خواه بچه زنده به دنيا آيد يا مرده. آن را بدان جهت نفاس ناميده اند چون پس از نفس کشيدن و راحت شدن از درد زائيدن بيرون مي آيد.
مدت خون نفاس
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حداقل مدت جاري شدن خون نفاس ممکن است يک لحظه باشد، و با استقراء ثابت شده که حداکثر ايام خون نفاس شصت شبانه روز است. اوزاعي گفته است: زني نزد ما است که دو ماه خون زايمان در خود مي بيند. ربيعه استاد امام مالک گفت: من مردماني ديده ام که مي گفتند: حداکثر مدت خون نفاس شصت روز است. و دوران غالب و معمولي خون نفاس چهل روز است، چون ازعايشه ك روايت شده است که گفت:
"کانَتِ النُّفَسَّآءُ عَلي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفاسِها أَرْبَعِينَ يَوْماً". (رواه أبوداود والترمذي وصححه الحاکم).
"زنان در زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مدت چهل روز براي سپري کردن دوران بعد از زايمان و نفاس مي نشستند".
و بعضي بدين حديث استدلال کرده اند که حداکثر مدت نفاس چهل روز است، ولي آنچه مختار مذهب امام شافعي است آنست که حداکثر مدت نفاس شصت روز باشد، چون از طريق استقراء ثابت شده است. و در حديث عايشه ك زيادت بر چهل روز نفي نشده است بلکه حمل بر غالب شده است، آن وقت بين استقراء و آن حديث تعارضي پيش نمي آيد.
حداقل مدت طهر و پاکي بين دو حيض
حداقل مدت طهر و پاکي بين دو دوره قاعدگي پانزده روز است، و حجت و دليل آن استقراء و همه پرسي است. چون اگر حداکثر مدت حيض پانزده روز باشد لازم مي آيد که حداقل طهر و پاکي نيز چنين باشد، چون غالبا زنان در يک ماه يک بار پاکي و يک بار حيض خواهند داشت، و براي حداکثر پاکي مدتي تعيين نشده است چون هستند زناني که اصلا قاعده نمي شوند. اما طهر و پاکي بين حيض و نفاس- بنابر آنکه زن حامله به قول اصح ممکن است قاعده بشود- گاهي کمتر از آن خواهد بود.

استحاضه
استحاضه عبارت است از خون ريزي مداوم از آلت تناسلي زن در غير ايام حيض و نفاس.
پس هرگاه زني بعد از حداکثر ايام حيض و نفاس خون ريزي وي قطع نشد مستحاضه (زن هميشه در حيض) ناميده مي شود.
احوال مستحاضه:
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اول: زني که ايام حيضش شروع شده و دوران خون ريزي حيضش از غير حيضش مشخص است و با هم فرق دارند، به گونه اي که در بعضي روزها خون ريزي فراوان دارد و در بعضي روزها خون ريزي اندک که اين خون ريزي اندک به حساب استحاضه محسوب مي شود، و روزهاي خون ريزي فراوان خون حيض محسوب مي گردد، مشروط بر آنکه دوران خونريزي فراوان از مدت حداقل ايام حيض کمتر و از حداکثر ايام حيض بيشتر نباشد.
دوم: زني که ايام قاعدگيش بدون تمييز و فرق شروع مي شود و در تمام دوران خون ريزيي که حالت و صفت دارد که در اين صورت حداقل حيض (يک شبانه روز) براي وي مدت حيض در ماه محسوب شده و باقيمانده روزهاي ماه (29روز) روزهاي پاکي ماهانه اش به حساب مي آيد.
سوم: زني که قبل از استحاضه شدن مدت و دوران قاعدگي مشخص و معين داشت، بدين معني که قبلا دوران حيض و پاکيش مشخص بوده است و وقت و مقدار آن را بر طبق عادت مي دانست و بين خون قاعدگي و غير آن فرق مي گذاشت، پس بدان عمل مي کند و بر طبق آن عادت قبلي رفتار مي نمايد، و اين عادت با يک بار هم ثابت مي شود، (حتي اگر يک بار اين حال را به خود ديده سپس مستحاضه شده است، بر طبق آن عمل مي کند).
چهارم: زني که خون ريزي هميشگي دارد و عادت به حيض دارد، ولي بين خون حيض و غير حيض فرق نمي گذارد و خون را به يک صفت مي بيند، ولي عادت ماهانه اش معلوم است، او بايد برابر عادت ماهيانه قبلي خود رفتار نمايد. چون ام سلمه ك همسر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - روايت کرده است که زني در زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - عادت به خون ريزي هميشگي داشت که من براي وي از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - استفتاء کردم، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
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"لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِيَ وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ". (أخرجه مالک والنّسائي وأبوداود والبيهقي وحسنه الترمذي).
"بايد به تعداد همان ايام که پيش از مستحاضه شدن در ماه خون ريزي حيض داشت هر ماه ايام حيض حساب کند و از نماز خواندن خودداري کند آنگاه غسل کند و نماز بخواند به شرط مستحاضه (1) .

حداقل سن حيض براي زن
حداقل سني که زن در آن قاعده مي شود، نه سال است و دليل بر آن تحقيق استقرائي است که به عمل آمده است. چون چيزي که در شرع و لغت و زبان ضابطه نداشته باشد درباره آن به واقعيت موجود عمل مي شود و بدان مراجعه مي گردد، و شافعي آن را چنين يافته است که گفت: زناني که شنيده بودم پيش از ديگر زنان (عربستان) به سن حيض مي رسند و قاعده مي شوند زنان منطقه (تهامه) بود، که در 9 سالگي قاعده مي شوند. دراين باره بيهقي حديثي را از عايشه ك نقل کرده است. حداکثر سني که زنان پس از آن قاعده شوند معلوم و معين نيست، زيرا گاهي پيش مي آيد که بعضي از زنان هيچگاه خون ريزي قاعدگي نخواهند داشت.
حداقل مدت بارداري و حاملگي و حداکثر آن
حداقل مدت بارداري و حاملگي شش ماه و دو لحظه است، يک لحظه براي عمل جماع و يک لحظه براي وضع حمل و زايمان. چون زني را پيش عثمان بن عفان - رضي الله عنه - آوردند که شش ماه پس از شوهر کردن وضع حمل کرد. درباره رجم او با مردم مشورت کرد ابن عباس م گفت: خداوند مي فرمايد:
{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } (سوره احقاف/ 15).
"مدت بارداري و شيرخوارگي رويهم سي ماه است".
و در جاي ديگر ميفرمايد:
{ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } (سوره لقمان/ 14).
__________
(1) - تفصيل احوال مستحاضه را در ترجمه فقه السنة ج 1/132-136 بخوانيد. مترجم
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"(مدت شيرخوارگي بچه که بعد از آن) از شير گرفته مي شود دو سال است".
پس دو سال براي شيرخوارگي و شش ماه براي حمل مي ماند و همه بدين سخن ابن عباس م مراجعه کردند و به صورت اجماع در آمد.
آنچه که با حيض و نفاس بر زنان حرام مي شود
براي زنان در حال قاعدگي و خون ريزي بعد از زايمان هشت چيز حرام است:
1- نماز خواندن و سجده تلاوت قرآن و سجده شکر، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي فرمايد:
"إِذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ..".
"چون دوران قاعدگي به تو روي آورد نماز خواندن را ترک کن".
لازم نيست زن نمازهايي را که در مدت حيض نخوانده است قضا کند چون عاشه ك گفت:
"كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ".
(رواه الشيخان وانعقد الإجماع علي ذلک).
"ما زنان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - قاعده مي شديم سپس که پاک مي شديم به ما دستور قضاي روزه خورده شده در ايام حيض و قاعدگي داده مي شد ولي دستور قضاي نمازهاي فوت شده به ما داده نمي شد".
2- روزه گرفتن به علت مفهوم همان حديث که گذشت: به ما دستور داده مي شد که روزه را قضا کنيم، يعني روزه هايي که در ايام حيض خورده بوديم. و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي فرمايد:
"أَلَيْسَ إِذا حاضَتْ لَم تُصَلِّ وَلَم تَصُمْ". (رواه الشيخان).
"...مگر نه اينست که زن چون قاعده شد و دوره حيض او فرا رسد نماز نمي خواند و روزه نمي گيرد".
چون نماز فراوان مي شود و قضاي آن در هر ماه مشقت دارد به خلاف روزه که سالي يک ماه است. و خداوند مي فرمايد:
{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (سوره حج/ 78).
"(خداوند) در دين خود بر شما حرج و رنج و مشقت ننهاده است (و برايتان زحمت قرار نداده است)".
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3- قرائت قرآن کريم اگرچه پاره اي از يک آيه باشد، چون به تعظيم آن خلل مي رساند. و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الحائِضُ شَيْئاً مِنَ القُرْآنِ". (رواه أبوداود والترمذي).
"نبايد جنب و کسي که در حيض است چيزي از قرآن بخواند".
اما اذکار و اوراد قرآني و غيرقرآني مانند مواعظ و اخبار و احکام اگر به قصد قرآن خواندن نباشد اشکالي ندارد، مثل اينکه به هنگام سوار شدن بگويد:
{ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } . (سوره زخرف/ 13).
"پاک و منزه است خدائي که اين را برايمان مسخر ساخت وإلا ما خود طاقت و توان آن را نداشتيم". و يا به هنگام مصيبت بگويد: { إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ }
(سوره بقره/ 156). "به حقيقت ما از آن خدائيم و به سوي او بر مي گرديم". اگر قصد قرائت قرآن يا قصد قرائت و ذکر هر دو کند حرام است. ونووي آن را در دقايق خود ياد آوري کرده است، و براي چيزهايي که نظم آن در غير قرآن نيز جاري است مانند "بسم الله و الحمدلله" همان حکم جاري است که اگر به قصد قرآن باشد حرام است.
4- دست زدن به مصحف شريف و برداشتن آن چون خداوند مي فرمايد:
{ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } (سوره واقعه/ 79).
"نبايد قرآن را مس کند و دست بزند مگر پاکان".
وپيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز گفته است:
"لا يَمَسُّ القُرآنَ إِلَّا طاهِرٌ". (رواه الدار قطني).
"نبايد قرآن را مس کند و دست بزند مگر کسي که پاک است".
هرگاه دست زدن به قرآن حرام باشد برداشتن آن به طريق اولي در اين احوال حرام است، مگر اينکه قرآن در ميان کالائي باشد و حمل قرآن به تنهائي مقصود نباشد که در آن صورت جايز است.
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5- ورود به مسجد و نشستن يا توقف نمودن در آن، چون اين کار براي جنب حرام است و حال حايض و نفساء شديدتر از آن است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحائِضٍ وَلَا جُنُبٍ". (رواه أبوداود).
"من مسجد را براي حايض و جنب حلال نمي دانم".
و اگر به صورت راهگذر وارد مسجد شود جايز است همانگونه که براي جنب هم جايز است، چون خداوند مي فرمايد:
{ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } (سوره نساء/ 43). "مگر اينکه راهگذر باشد".
و اينکه به صورت راهگذر مي تواند وارد مسجد شود وقتي است که اطمينان داشته باشد مسجد را آلوده و ناپاک نمي کند، و اگر خوف آلوده شدن مسجد را داشته باشد اين نيز بر وي حرام است. کسي که ادرار را نگه نمي دارد (سلسل البول است) يا جراحتي دارد که از زخمش خون مي چکد اگر خوف آلوده نمودن مسجد را داشته باشد حکم حايض را دارد و عبور از مسجد بر او حرام است.
6- طواف بيت الله، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عايشه ك در حاليکه به سفر حج قاعده شده بود گفت:
"افعَلِي ما يَفْعَلُ الحاجُّ غَيرَ أَن لَا تَطُوْفِيْ بِالبَيْتِ حَتّي تَطْهُرِي". (رواه الشيخان).
"هرکاري که حاجيان مي کنند تو نيز بکن جز آنکه تا پاک نشوي طواف خانه کعبه نکني".
8- لذت و بهره بردن از مابين ناف و زانو. ابن مسعود - رضي الله عنه - گفت: از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال کردم: وقتي که زنم در دوره حيض و قاعدگي است چه چيزي از وي برايم حلال است؟
گفت: "لَکَ مافَوقَ الإِزارِ" (رواه أبوداود).
"شما مي توانيد از روي لباس خواب از زن بهره گيريد".
و به روايت از عايشه كآمده است که گفت:
"کانَ يَأمُرُ إِحدانا إِذا کانَتْ حائِضاً أَن تَأتَزِرَ وَيُباشِرُها فَوقَ الأِزارِ".
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"هرگاه يکي از ما قاعده مي شد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور مي داد که ازار و زير جامه بپوشد و از روي ازار و زير جامه به معاشرت و مباشرت با وي مي پرداخت".
و مسلم مثل آن را از ميمونه ك همسر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - روايت کرده است، و مقصود آنست که حريم شرمگاه براي مرد حرام است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ".
"هرکس پيرامون قرق شدن بگردد نزديک است که در آن بچراند".
و در قول قديم شافعي آمده است که تنها جماع در فرج حرام است. و دليل او روايت انس - رضي الله عنه - است که گفت: يهوديان چون زن قاعده مي شد با او غذا نمي خوردند و در خانه و منزل با او جمع نمي شدند، ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در اين باره از او سوال کردند: خداوند اين آيه را نازل فرمود: "در حال حيض از زنان کناره بگيريد..". و پيامر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"اصنَعُوا کُلَّ شَيْئٍ إِلاَّ النِّکاحَ" (رواه مسلم).
"هرکاري که خواستيد بکنيد به غير از نکاح يعني جماع".
نووي آن را برگزيده و اختيار کرده. و در "التحقيق" و "شرح التنبيه" و "الوسيط" نيز آن را برگزيده است. اگر شخص با علم به حرام بودن مرتکب جماع شود، گناه کبيره مرتکب شده است، و بر او واجب است که توبه کند و مستحب است براي ارتکاب جماع در اول حيض يک دينار و در آخر حيض نيم دينار صدقه کند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذا واقَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حائِضٌ إِنْ کانَ دَماً أَحمَرَ فَليَتَصَدَّقْ بِديْنارٍ وَإِنْ کانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دينارٍ" (رواه أبوداود والحاکم وصححه).
"هرگاه کسي در حيض با همسر خود مرتکب جماع شد اگر خون حيض سرخ (تازه و اول حيض) باشد يک دينار صدقه کند و اگر خون حيض زرد (کم رنگ) باشد نيم دينار صدقه دهد".
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و دوران نفاس به تمامي بر حيض قياس مي شود، بدين جهت صدقه دادن مستحب است و واجب نشده است. چون اين نوع جماع به علت اذيت و آزاري که بر آن مترتب است حرام شده است و بر آن کفاره اي واجب نميشود.

آنچه که بر جنب حرام است
پنج چيز بر جنب حرام است:
1- نماز خواندن به اجماع همه علما.
2- قرائت قرآن حتي اگر يک آيه يا يک حرف باشد خواه به طور سري يا آشکار، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: کسي که در حيض است يا جنب مي باشد، نبايد هيچ چيزي از قرآن بخواند و قبلا يادآوري شد.
"لَم يَکُنْ يَحْجُبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ القُرآنِ شَيئٌ سِوَي الجِنابَةِ".
"هيچ چيزي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را از خواندن قرآن دور نمي کرد مگر جنابت".
چنانچه شخص جنب در آغاز خوردن و نوشيدن اذکار قرآني مانند بسم الله و در انتهاي آنها الحمدلله و به هنگام سوار شدن { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } . (سوره زخرف/ 13). وامثال آن را بر زبان آورد، اگر تنها قصد ذکر داشته باشد حرام نيست، و اگر به قصد قرآن و يا به قصد قرآن و ذکر بخواند حرام است و اگر اصلا قصدي نداشته باشد حرام نيست.
3- دست زدن و برداشتن و حمل مصحف به همان دليل که در حيض گذشت.
4- طواف خانه خدا چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"الطَّوافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ". (رواه الحاکم). "طواف خانه خدا - به منزله - نماز است".
و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"اَلطَّوَافُ بِمَنْزِلَة الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعالي أَحَلَّ فيهِ النُّطْقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلا يَنْطِق إِلاَّ بِخَيرٍ".
"طواف خانه خدا به منزله نماز است جز آنکه خداي تعالي حرف زدن در آن را حلال کرده است پس هيچ کس در حال طواف جز خير حرفي نگويد".
5- توقف و ماندن در مسجد چون خدا مي فرمايد:
{
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وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } (سوره نساء/ 43).
"(وقتي که جنب هستيد (وارد مسجد نشويد) مگر آنکه رهگذر باشيد و عبور کنيد".
يعني وقتي که جنب هستيد به مواضع نماز نزديک نشويد (تا چه رسد به نماز خواندن). و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: من مسجد را براي کسي که در حيض يا جنب است حلال نمي دانم. اين وقتي است که عذري نباشد. ولي اگر عذري باشد مثل اينکه در داخل مسجد محتلم گردد و نتواند بيرون رود. نووي گفته است: در آن حال بر وي واجب است که تيمم کند. و رافعي گفته است: در آن حال تيمم مستحب است. ولي عبور از مسجد براي جنب حرام نيست به علت همان آيه که ذکر شد، بلکه حتي مکروه هم نيست اگر غرض و هدف صحيحي داشته باشد.
آنچه که بر محدث و بي وضو حرام است
کسي که حدث اصغر (بي وضوئي) داشته باشد سه چيز بر وي حرام است:
1- نماز به اجماع، و سجده شکر و تلاوت قرآن و نماز ميت. در حديث آمده است:
"لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً بِغيرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ". "خداوند نماز بدون وضو را و صدقه و احسان از غنيمت به سرقت رفته را نمي پذيرد".
(ترمذي گفت: اين صحيحترين چيز است). در اين باب. کلمه (غلول) بضم غين به معني مطلق حرام است يا به معني مال غنيمت است.
2- طواف خانه کعبه، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "طواف به منزله نماز است".
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3- دست زدن و حمل مصحف، چون خداوند مي فرمايد: "نبايد قرآن را مس کند و بدان دست بزند مگر پاکان". اينکه گفته شده که: مقصود از آن قرآن نيست بلکه لوح محفوظ است، از ذهن به دور است چون لوح محفوظ نازل نشده است و آنچه نازل شده قرآن است. پس مراد از کتاب در آيه قرآن است نه لوح محفوظ، و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نامه اي به اهل يمن نوشت که در آن آمده بود: "لا يمس القرآن إلا طاهر". "نبايد به قرآن دست بزند مگر کسي که پاک باشد" (به روايت ابن حبان در صحيح خود. و حاکم گفته است: اسناد آن شرط صحيح دارد). و اينکه گفته اند: مراد از "مطهرين" در آيه ملائکه و فرشتگان مي باشند باز از ذهن به دور است، چون در آيه نفي و اثبات هر دو هست، { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } (سوره واقعه/ 79). و در آسمان تنها پاکان و مطهران هستند نه غير آن. پس معلوم مي شود که خداوند انسان ها را اراده کرده است، زيرا آنها هستند که مطهر و غير مطهر دارند و درباره فرشتگان مطهر و غيرمطهر گفته نمي شود.
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و حرام است دست زدن بدانچه که براي تدريس قرآن نوشته شده و اگر چه بعضي از آيه اي باشد، مانند آنچه بر تخته نوشته مي شود. چون در آن تخته و الواح، قرآن به منظور تدريس نوشته شده پس شبيه به مصحف مي باشد، واما آيات و بعضي از آيات که براي درس دادن نوشته نشده است، مانند آنچه که روي سکه ها نوشته شده يا در خطابه ها آمده است دست زدن به آنها حرام نيست، و همچنين بر داشتن و حمل آنها، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نامه اي به (هر قل) نوشت و در آن آمده بود: { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ } . و به نامه رسان دستور نداده بود که تو بايستي همواره پاک باشي و طهارت داشته باشي. براي کسي که وضو ندارد حلال است که به وسيله چوبي يا مثل آن قرآن را ورق بزند چون در اين حال او نه قرآن را دست مي زند و نه آن را حمل مي کند، و نوشتن قرآن روي ديوار مکروه است اگر براي مسجد هم باشد، و همچنين نوشتن قرآن روي لباس و پارچه و مواد خوراکي و امثال آن مکروه است. خوردن چيزي که قرآن روي آن نوشته شده باشد جايز است، ولي بلعيدن آن جايز نيست چون در حال خوردن و جويدن مکتوب وارد معده مي گردد. نوشتن آياتي از قرآن در ظرفي تا آب آن براي شفاء و درمان نوشيده مي شود مکروه نيست، و سوزاندن چيزي که در آن قرآن باشد به قصد حفظ و صيانت آن جايز است. چون عثمان بن عفان - رضي الله عنه - به غير از مصحف خود تمامي مصحف ها را سوزاند به خاطر حفظ آنها. اگر کسي وضو نداشته باشد و نگران آلوده شدن يا تلف شدن قرآن باشد مي تواند مصحف را به جهت حفظ و صيانت آن، بردارد و حمل کند. اگر مسافر نگران آن باشد که مصحف به دست کافران بيفتد بر وي حرام است که مصحف را با خود به سرزمين کافران ببرد.
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و حرام است که مصحف را زير سر بگذارد اگر چه خوف دزديدن آن را داشته باشد، ولي اگر خوف آن را داشته باشد که مصحف باغرق شدن يا آلوده شدن يا افتادن به دست کافران تلف گردد ميتواند آن را زير سر بگذارد بلکه اين کار واجب است. حمل مصحف در ضمن کالاي ديگر جايز است، و دست زدن به تفاسير قرآن بدون وضو و حمل آن جايز است اگر تفسير بيش از قرآن باشد.
کودکي که به حد تمييز رسيده باشد بدين جهت که وضو ندارد از دست زدن به مصحف و حمل آن براي ياد گرفتن منع نمي شود، چون نياز به تعليم آن دارد و ادامه وضو براي وي مشقت دارد، بلکه مندوب و پسنديده است که به وي امکان داده شود. ولي نبايد به کودک غير تمييز امکان داده شود که به مصحف دست بزند يا آن را بردارد چون موجب هتک حرمت آن مي شود، و همچنين براي معلمي که وضو ندارد جايز است به مصحف دست بزند يا آن را حمل کند، چون براي تعليم بدان کار نياز دارد و استمرار و ادامه وضو برايش دشوار است و خداوند مي فرمايد:
{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (سوره حج/ 78).
"و خداوند در دين بر شما سخت نگرفته و حرجي بر شما قرار نداده است".

صلاة (نماز)
کلمه صلاة در زبان عربي به معني دعاي خير است چون خداوند مي فرمايد:
{ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } (سوره توبه/ 103). "(اي محمد) براي آنان دعاي خير کن".
و در اصطلاح شرع صلاة عبارت است از مجموعه اي از گفتارها و کردارها که با "الله أکبر" شروع و با سلام دادن خاتمه مي يابد، و دليل واجب بودن نماز، قرآن و سنت نبوي و اجماع امت است. پس هرکس واجب بودن نماز را منکر گردد و يا بدان استهزاء نمايد کافر و مرتد مي باشد. خداوند مي فرمايد: { #qكJSد%r&ur الصَّلَاةَ } (بقره/ 110).
"نماز را بپاي داريد (و بر اقامه آن محافظت کنيد و پيوسته آن را انجام دهيد)".
و احاديث نبوي درباره وجوب نماز خيلي زيادند از جمله گفته پيامبر - صلى الله عليه وسلم - :
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"فَرَضَ اللهُ عَلي أُمَّتِي لَيْلةَ الإِسْراءِ خَمْسِينَ صَلاةً فَلَمْ أَزَلْ أُراجِعُهُ وَأَسأَلُهُ التَّخْفِيْفَ حَتَّي جَعَلَها خَمْساً فِي کُلِّ يَومٍ وَلَيْلَةٍ". (رواه الشيخان).
"خداوند در شب "اسراء" پنجاه نماز را بر امت من فرض کرد و آنقدر به خداوند مراجعه کردم و از پيشگاه او تقاضاي تخفيف بر امت خود نمودم تا اينکه خداوند تعداد نمازهاي فرض را در شبانه روز پنج فريضه قرار داد".
و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وقتي که معاذ بن جبل - رضي الله عنه - را به يمن مي فرستاد گفت:
"أَخْبِرهُم أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في کُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ".
"بدانان خبر بده و بگوي که خداوند در هر شبانه روز پنج نماز بر آنان فرض کرده است".
و دليل تعيين اوقات و تعداد نمازهاي فرض اين آيه است:
{ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ } (سوره روم/ 17- 18).
"پاک و منزه است خداوند و تسبيح و تنزيه (گوئيد خداي را) هنگامي که شب فرا مي رسد و هنگامي که به صبح فرا مي رسد، و حمد و ستايش از آن او است در آسمانها و در روي زمين و او را حمد و ستايش (گوئيد) در هنگام عصر و به هنگام فرا رسيدن ظهر".
ابن عباس م گفت: در آيه فوق مراد از "حين تمسون" نماز مغرب و عشاء و از "حين تصبحون" نماز صبح و از "عشياً" نماز عصر و از "حين تظهرون" نماز ظهر مي باشد.
اوقات نماز
شناختن اوقات نماز مهمترين کار است براي نماز، چون با فرا رسيدن وقت نماز است که نماز واجب مي گردد و با گذشتن وقت نماز است که نماز فوت مي شود، و دليل تعيين اوقات نمازهاي پنجگانه قرآن کريم و سنت شريف نبوي و اجماع امت اسلامي است. خداوند مي فرمايد :
{ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (سوره نساء/ 103).
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"به حقيقت نماز بر مؤمنان در اوقات معين فرض شده است".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فِي الصَّائِمِ، وَصَلَّى بِي الْغَدَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصِّائِمُ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الأَوَّلَ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا الْوَقْتُ وَقْتُ النَّبِيِّينَ قَبْلَكَ، الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ". (رواه أبوداود والترمذي وحَسَّنه وصحَّحّه ابن خزيمة والحاکم).
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"جبريل امين دوبار نزد خانه خدا (خانه کعبه) به امامت من ايستاد و (پشت سر او نماز را خواندم) نماز ظهر را وقتي برايم خواند که خورشيد از خط استوا زوال کرده و سايه به اندازه بند کفش بود، و وقتي نماز عصر را برايم خواند که سايه هر چيزي به اندازه خودش بود، و نماز مغرب را وقتي برايم خواند که روزه دار افطار مي کند و روزه اش را مي گشايد، وقتي نماز عشاء را برايم خواند که شفق احمر و سرخي کنار آسمان ناپديد شده بود، و نماز بامداد و صبح را وقتي برايم خواند که خوردن و نوشيدن بر روزه دار حرام مي شود، و چون فردا آمد نماز ظهر را وقتي برايم خواند که سايه هر چيزي به اندازه خودش بود، و نماز عصر را وقتي برايم خواند که سايه هر چيزي به اندازه دو برابر خودش بود، و نماز مغرب را وقتي برايم خواند که روزه دار افطار مي کند، و نماز عشا را وقتي برايم خواند که يک سوم اول شب گذشته بود، و هنگامي نماز صبح را برايم خواند که هوا به خوبي روشن شده بود. سپس به من نگريست و گفت: اي محمد! اين است وقت نيايش و نماز پيامبران پيش از تو، و اوقات نماز تو بين اوقات اين دو روز قرار دارد که برايت نماز خواندم".
(و بخاري به روايت ترمذي گفت: اين حديث صحيح ترين حديث است درباره اوقات نمازهاي فرض پنجگانه).
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کلمه "شراک" که در حديث آمده است به معني يکي از بندهاي کفش و نعل است. فرق بين "ظِلّ" و "فييء" آن است که ظل سايه اول روز تا آخر روز است، و "فييء" اختصاص به سايه بعد از زوال دارد. پس يعني اول وقت نماز ظهر وقتي است که سايه هر چيز به اندازه يکي از بندهاي نعل و تسمه آن است، و سايه هنگام زوال خورشيد در شهرها و مناطق مختلف فرق مي کند. در جايي که شاخص به هنگام زوال سايه ندارد مانند مکه و صنعاء همان پديد آمدن سايه زوال محسوب مي شود و افزوني سايه در جايي که شاخص سايه دارد زوال محسوب مي شود که اول و وقت زوال در حالت استواء به اندازه خودش شد، (سايه وقت زوال + سايه هر چيز به اندازه خودش) آخر وقت نماز ظهر است و اول وقت نماز عصر. ليکن بايد اندکي سايه بيشتر باشد در آخر وقت نماز ظهر تا وقت عصر فرا رسد که با اين مقدار زيادت سايه وقت عصر از وقت ظهر جدا مي شود و شناخته مي گردد، و هرگاه سايه هر چيز دو برابر آن شد وقت اختيار نماز عصر سپري ميشود چون جبريل در نمازش براي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بار دوم آن را اختيار کرد آن را وقت اختياري نماز عصر مي نامند (1) ، و بعد از آن وقت، وقت جواز نماز عصر شروع مي شود و تا زمان غروب خورشيد ادامه دارد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"وَقْتُ العَصْرِ ما لَم تَغْرُبِ الشَّمْسُ" (رواه مسلم).
"وقت نماز عصر تا زماني است که خورشيد غروب نکرده باشد".
__________
(1) - از وقتي که سايه هر چيزي بعد از سايه وقت زوال به اندازه خودش شد تا وقتي که سايه هر چيزي دو برابر خود به اضافه سايه وقت زوال مي شود وقت اختيار عصر است.
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و وقت نماز مغرب عبارت است از غروب خورشيد، چون جبريل هر دو بار در يک وقت نماز مغرب را براي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خواند، و در زمان پايان وقت نماز مغرب اختلاف است و دو قول وجود دارد. قول اول آنست که مدت زمان جواز خواندن نماز مغرب، مدت زماني است که شخص بتواند طهارت بگيرد و ستر عورت کند و لباس بپوشد و اذان و اقامه بگويد و پنج رکعت نماز بخواند، و اين است قول اظهر که از ظاهر حديث فهميده مي شود، و بنا به قول ديگر بتواند بعد از طهارت و غسل و لباس پوشيدن هفت رکعت نماز بخواند، چون دو رکعت پيش از نماز مغرب و دو رکعت بعد از نماز مغرب سنت است و سه رکعت نماز مغرب که جمعا مي شود هفت رکعت، و اين قول راجح است. و شخصي که اين اعمال را انجام مي دهد بايد معتدل و در حد وسط باشد (نه خيلي شتاب زده ونه خيلي کُند".
قول دوم آنست که وقت جواز نماز مغرب هنگامي سپري مي شود که شفق احمر و سرخي آن از افق آسمان بعد از غروب ناپديد گردد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"وَوَقْتُ المَغْرِبِ إِذا غابَتِ الشَّمْسُ ما لَم يَسْقُطِ الشَّفَقُ". (رواه مسلم).
"وقت نماز مغرب هنگامي است که خورشيد غروب کرده تا وقتي که شفق احمر ناپديد نشده است".
و از بريده - رضي الله عنه - روايت شده است که يکي درباره اوقات نماز از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال کرد که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دو روز با وي نماز خواند. نماز مغرب را در روز اول وقتي خواند که خورشيد غروب کرده بود، و روز دوم وقتي نماز مغرب را خواند که هنوز شفق احمر ناپديد نشده بود.
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سپس گفت: کجا است آن کس که از وقت نماز پرسش مي کرد؟ آن مرد گفت: منم اي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ! گفت: وقت نماز شما ما بين آن دو وقت است که ديديد. و مسلم آن را روايت کرده است. و احاديث در اين باره فراوانند و ابن خزيمه و خطابي و بيهقي و بغوي اين قول را اختيار کرده اند. رافعي گفت: گروهي از اصحاب اين قول را اختيار کرده و ترجيح داده اند. (نووي گفت: احاديث صحيح بدان تصريح دارند).
برابر احاديث با ناپديد شدن شفق احمر وقت نماز عشاء آغاز و با گذشت يک سوم از شب وقت آن مي گذرد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در همان حديث است امامت جبريل چنان گفت. و در قولي ديگر آمده است که وقت نماز عشاء با گذشتن نصف شب پايان مي يابد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"وَقْتُ العِشاءِ إِليِ نِصْفِ اللَّيلِ". (قال النووي: حديث صحيح).
"وقت نماز عشاء تا نصف شب ادامه دارد".
و در روايت ديگر آمده است:
"لَولَا أَن أَشُقَّ عَلي أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ العِشاءَ إِلي نِصْفِ اللَّيْلِ". (صححه الحاکم علي شرط الشيخين).
"اگر خوف به مشقت انداختن امت نبود نماز عشاء را تا نصف شب به تاخير مي انداختيم".
و اين وقت اختياري نماز عشاء است، و وقت جواز آن تا سپيده دم فجر صادق (دوم) ادامه دارد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"أَما إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّومِ تَفْرِيطٌ إِنَّما التَّفْرِيطُ عَلي مَنْ لَم يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّي يَجِيْئَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْري" (رواه مسلم).
"آگاه باشيد در خوابيدن تفريط و کوتاهي نيست بلکه تفريط بر کسي است که نماز نخوانده باشد تا اينکه وقت نماز بعدي فرا مي رسد، و چنين کسي تقصير و کوتاهي کردن و تفريط را مرتکب شده است".
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اين حديث بر اين دلالت مي کند که وقت هر نمازي تا زمان فرا رسيدن وقت نماز بعدي ادامه دارد، مگر نماز بامداد که وقت آن تا فرا رسيدن نماز ظهر ادامه ندارد چون اجماع بر اين منعقد است که با طلوع خورشيد وقت آن پايان مي يابد. و ظاهر حديث امامت جبريل هم بر آن دلالت دارد.
اما در سرزمينهاي که شفق احمر آنها ناپديد نمي شود مدت زمان غيبت شفق احمر در نزديکترين مناطق بدانجا معتبر است. آغاز وقت نماز بامداد هنگام طلوع صبح صادق است که روشني سپيده دم يکباره و به طور گسترده در جهت عرض و پهناي افق و کناره هاي آسمان پخش مي شود، و وقت اختياري نماز صبح تا وقتي است که هوا به خوبي روشن مي شود و همه چيز آشکار خواهد شد، به دليل حديث امامت جبريل. و وقت جواز آن تا طلوع خورشيد ادامه دارد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَنْ أَدْرَکَ مِنَ الصُّبْحِ رَکْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَکَ الصُّبْحَ". (رواه مسلم).
"هرکسي پيش از طلوع خورشيد بتواند يک رکعت بخواند او نماز صبح را دريافته است".
و بايد دانست که وقت جواز بدون کراهت نماز صبح تا دميدن سرخي قرص خورشيد است پيش از طلوع خورشيد و اين وقت تا خورشيد طلوع مي کند وقت کراهت آن است، اگر عذري نباشد و خوابيدن پيش از نماز عشاء مکروه و ناپسند است و همچنين سخن گفتن بعد از نماز عشاء مگر اينکه سخن خير باشد. چون ابو برزه اسلمي - رضي الله عنه - گفت:
"کانَ يَکْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ صَلاةِ العِشَاءِ وَالحدِيثَ بَعْدَها". (رواه الشيخان).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همواره کراهت داشت و بدش مي آمد از اينکه پيش از نماز عشاء بخوابد و بعد از خواندن نماز عشاء سخن بگويد".
شرايط وجوب نماز
براي وجوب نماز تحقق شرايط زير لازم مي باشد:
اسلام (مسلمان بودن)، و به حد بلوغ رسيدن، و عقل و تمييز داشتن، و پاک بودن از حيض و نفاس.
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پس بر کسي که کافر اصلي است (نه مرتد) نماز خواندن مطالبه نمي شود چون در حال کفر نماز خواندن صحيح نيست، زيرا نماز عبادت و تقرب به خدا است و او اهل آن نيست، و در همه فروع شريعت چنين است. و اما مرتد بدون خلاف، وجوب نماز متوجه او مي شود چون با مسلمان شدن اين وجوب بر او لازم خواهد شد و با مرتد شدن از او ساقط نمي شود.
همانگونه اگر کسي به مالي اقرار کرد که بر ذمه او مي باشد سپس مرتد شد اين اقرار از او ساقط نمي شود. و اما کودک و کسي که عقلش زايل شده باشد با بيماري يا آفتي يا چيزي مانند آن، نماز بر آنها واجب نمي گردد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثٍ: عَنِ النّائِمِ حَتَّي يَستَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّي يَحْتَلِمَ وَعَنِ المَجْنُونِ حتّي يَعْقِلَ". (أخرجه أبوداود والترمذي قال: حديث حسن).
"از سه کس قلم تکليف برداشته شده است: کسي که به خواب رفته است تا اينکه بيدار گردد، و از کودک تا اينکه به سن احتلام برسد، و از ديوانه تا عاقل گردد و عقلش برگردد".
هرگاه کودک به حد تمييز و رشد رسيد بر ولي او واجب است که او را به نماز خواندن امر کند اگر به سن هفت سالگي رسيده باشد، و چنانچه به سن ده سالگي رسيد بايد به خاطر ترک نماز او را بزند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مُرُوا أَوْلَادَکُم بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْناءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيها وَهُمْ أَبْناءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُم فِي المَضَاجِعِ".
"چون فرزندانتان به هفت سالگي رسيدند آنان را به نماز خواندن امر کنيد، و چون به ده سالگي رسيدند و نماز نخواندند آنان را بزنيد و تنبيه کنيد، و در سن ده سالگي اتاق خواب آنان را از هم جداکنيد".
و بر پدران و مادران واجب مي باشد که احکام طهارت (غسل و وضو) و نماز را به فرزندانشان ياد بدهند.
(1/131)



واما نماز بر حايض و نفساء در حال حيض و نفاس واجب نيست بلکه حرام است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذا أَقبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ ..".
"هرگاه حالت حيض به تو روي آورد پس - تا هنگام پاک شدن - نماز را ترک کن ..."
و نفاس هم حکم حايض را دارد.
شرايط صحت نماز
بايد دانست که نماز شرايط و ارکان و ابعاض (اجزاء) و هيئتي دارد که تحقق آنها براي صحت نماز ضروري و لازم است. فرق بين شرط و رکن اين است که شرط از ماهيت و ذات نماز خارج است (و مقدم بر آن است)، مانند طهارت اعضاء اندامها از حدث (بي وضويي) و ناپاکي و نجس. و رکن آن است که داخل در خود نماز و ذات نماز است مانند رکوع و سجود.
شرايط صحت نماز پنج چيز است:
1- پاکي ازحدث اصغر و اکبر (پاکي از بي وضويي و جنابت) چون خداوند مي فرمايد:
{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } (سوره مائده/ 6).
"هر گاه اراده خواندن نماز کرديد چهره هايتان را بشوييد ...".
تا آنجا که مي گويد: "و اگر جنابت داشتيد و جنب بوديد غسل جنابت کنيد ...".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً بِغَيرِ طَهُورٍ". (رواه الجماعة).
"خداوند نماز را بدون پاکي نمي پذيرد".
2- پاکي و پاکيزگي بدن و جامه و لباس و مکان و محل. و اما دليل پاکي بدن قول خدا است:
{ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ } . (سوره مدثر/ 5). "رجز را ترک کن".
رجس به معني نا پاکي و نجاست است. ترک آن، آلوده نشدن بدان مي باشد و چون پيامبر به عايشه ك گفت:
"إذا أَقْبَلَتِ الحَيضَةَ فَدَعِي الصّلاةَ وَإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِليِ عَنْکِ الدَّمَ وَصَلّي". (رواه الشيخان).
"هر گاه حيض به تو روي آورد نماز خواندن را ترک کن و هر گاه حيض به تو پشت کرد (تمام شد) خون خود را بشوي (غسل کن) و آنگاه نماز را بخوان".
و اما دليل پاکي جامه ولباس قول خداوند است که مي گويد:
{
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وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } (سوره مدثر/ 4). "و لباس و جامه ات را پاک کن".
در حديث آمده است که اگر خون حيض جامه را آلوده کرد آن را با آب بشوييد. اين حديث صحيح است. و اما پاکي محل نماز خواندن به دليل قول پيامبر است، که چون يک مرد اعرابي در مسجد ادرار کرد گفت:
"صُبُّوا عَلَيهِ ذَنُوْباً (دَلواً) مِن ماءٍ". (متفق عليه). "يک سطل آب بر جاي آن بريزيد".
هر گاه کسي نماز خواند و در بدن يا جامه و لباس يا محل نماز وي نجاستي وجود داشت و او در حال نماز خواندن از آن نجاست و ناپاکي اطلاع نداشت و آن را نمي دانست، و اگر به آن علم نداشت بر وي واجب است که بعد از اطلاع، آن نماز را قضا کند چون طهارت بدن و لباس و محل واجب است و با جهل و عدم آگاهي ساقط نمي شود همانگونه که طهارت و پاکي از حدث و بي وضويي با جهل و ندانستن ساقط نمي شود. بعضي گفته اند: قضاي نماز واجب نيست، و ابن منذر و نووي در شرح مهذب آن را اختيار کرده اند.
ليکن اگر شخصي از آن ناپاکي در بدن يا لباس يا محل نماز اطلاع داشت سپس آن را فراموش کرد، بر وي واجب است که آن نماز را قضا کند، چون هنگامي که از نجاست اطلاع داشته است از شستن آن تقصير و کوتاهي کرده است.
3- ستر عورت و پوشيدن آن با لباس پاک حتي در خلوت و تاريکي. عورت عبارت است از اندامهايي که پوشيدن آنها در نماز بر مرد و زن واجب است. چون خداوند گفته است:
{ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } (سوره اعراف/ 31).
"مَن أَتي عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَن شَيْئٍ فَصَدَّقَهُ ..." (رواه مسلم).
"هرکس پيش عراف رفت و چيزي را از او پرسيد و بدان باور کرد و او را تصديق نمود ...".
(1/133)



5- روي به قبله نماز خواندن براي کسي که بتواند چنين کاري کند نه براي کسي که در حال شدت خوف است يا مسافري که در سفر مباح مي باشد و نماز سنت مي خواند، (در آن دو صورت روي به قبله نماز خواندن شرط نيست) که بعدا بيان مي شود. دليل شرط بودن استقبال قبله قول خدا است: { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } (سوره بقره/150).
"پس روي خود را (در نماز) به سوي مسجد الحرام بگردان و هر جا که بوديد (در نماز) روي خود را سوي مسجد الحرام بگردانيد (روي به سوي آن نماز بخوانيد)".
استقبال قبله در غير نماز واجب نيست پس معلوم است که مقصود از آيه که مي فرمايد: روي به سوي قبله کنيد، يعني در نماز چنين کنيد. و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِذا قُمْتَ إِلَي الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ" (رواه الشيخان).
"هرگاه اراده نماز خواندن کردي وضوي کامل بگير سپس روي به سوي قبله نماز را بخوان".
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براي کساني که در مکه هستند و به خانه کعبه نزديکند واجب است که درست متوجه خانه کعبه باشند، و براي کساني که دورند و آن را نمي بينند روي به جهت کعبه و قبله نماز خواندن کافي است. کسي که نماز فرض را مي خواند بايد مستقر باشد و در محل ثابتي نمازش را بگزارد، مگر اينکه در کشتي و امثال آن باشد که در آن صورت استقرار شرط نيست چون بيرون رفتن از کشتي سخت يا غير ممکن است. بايد دانست که اگر کسي قادر باشد در جهت يابي قبله يقين حاصل کند، براي او جايز نيست که اجتهاد کند و به ظن خود جهت قبله را تعيين کند، ولي کسي که خود قدرت جهت يابي ندارد اگر کسي را يافت که از روي علم و آگاهي به وي خبر دهد بايد به وي اعتماد کند اگر مورد وثوق و اطمينان باشد فرق نمي کند که آن فرد مرد يا زن يا عبد باشد. کسي که از جهت قبله خبر مي دهد گاهي ممکن است به زبان بگويد، و گاهي ممکن است بدان اشاره کند. اگر نمازگزار کسي را نيافت که جهت قبله را به وي بگويد، و مي توانست اجتهاد و تلاش کند. براي جهت يابي قبله، در آن صورت از روي اجتهاد و ظن خود جهت قبله را تعيين کرده و به سوي آن نماز مي خواند، و شرط اجتهاد شخصي آنست که آن شخص دلايل جهت يابي قبله را بداند، و اگر نداند بايد از مسلمان عادل و عارف به ادله قبله پيروي کند. يکي از دلايل جهت يابي قبله ابزار جديدي است به نام قبله نما و قطب نما که جهت قبله را معين مي نمايد.
در دو حالت ترک قبله در نماز جايز است
در دو حالت ترک قبله در نماز جايز است:
1- در حالت شدت خوف و رويارويي در صفوف جنگ با دشمن که در اين حال جنگجويان هرگونه که ممکن باشد نماز خود را مي خوانند سواره يا پياده، روي به سوي قبله يا روي به غير قبله، چون خداوند مي فرمايد:
{ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } (سوره بقره/ 239).
"هرگاه خوف داشتيد (و نگران حمله دشمن بوديد) پياده يا سواره (نمازتان را بخوانيد)".
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ابن عمر م اين آيه را چنين تفسير کرده است: اين آيه مربوط است به نماز خوف. و نافع گفته است: گمان نمي کنم که ابن عمر چنين گويد، مگر اينکه آن را از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شنيده باشد - يعني اين تفسير ابن عمر بر مبناي شنيدن از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بوده است. مالک آن را روايت کرده است. ماوردي گفت: امام شافعي اين تفسير را از ابن عمر م به روايت از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - روايت کرده است. چون ضرورت گاهي اقتضا مي کند که نماز به غير جهت قبله خوانده شود که در اين حالت نه در وقت تکبير تحريم و نيت آوردن و نه در غير آن استقبال قبله لازم و واجب نيست اگر چه پياده هم باشد. بغوي و غير او چنين گفته اند. و اعاده نماز لازم نيست و او حق ندارد که نمازش را از وقت آن به تاخير اندازد، چون قرآن بر اين دلالت دارد که هر نمازي در وقت معين خود خوانده شود:
{ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (سوره نساء/ 103).
"به راستي نماز بر مؤمنان فرض است که در وقت معين برگزار شود".
واجب است که به هر حال از فرياد و سر و صدا کردن اجتناب و پرهيز شود چون بدان نيازي نيست. نماز خوف همچنان که در جنگ با کفار جايز است در جنگ با ياغيان و متمردان و راهزنان و در جنگ به منظور دفاع از جان و آبرو و مال نيز جايز مي باشد، و همچنين در حال فرار از سيل يا آتش سوزي که از آنها فرار چاره اي نباشد يا فرار از دست طلبکار براي بدهکاري که از پرداخت دين عاجز است و نمي تواند بر اعسار و تنگدستي خود اقامه دليل و بينه کند يا در حال فرار از قصاص که اميد عفو از اولياي مقتول داشته باشد نيز جايز است.
2- حالت دوم که ترک قبله در نماز جايز است نماز سنت در سفر مي باشد خواه مسافر سواره يا پياده باشد. اما براي سواره به دليل اينکه ابن عمر م گفت:
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"کانَ رَسُولُ اللهِ يُصَلِّي عَلي ظَهْرِ راحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَت بِهِ". (رواه الشيخان).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مسافرت بر پشت راحله و مرکب خود رو به هر جهت که مي رفت نمازش را مي خواند".
درروايت بخاري آمده است: "... او بر پشت مرکب رو به هر جهت که مي رفت نماز مي خواند". اما هرگاه که نماز فريضه مي گذارد از مرکب خود پياده مي شد و رو به قبله آن را مي خواند چون در حديث جابر - رضي الله عنه - آمده است:
"کانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلي راحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذا أَرادَ الفَرِيْضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقبَلَ القِبْلَةَ". (رواه البخاري).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوار بر مرکب رو به هر طرفي که او را مي بود نمازش (نماز سنت) را مي گزارد و چون اراده گزاردن نماز فريضه مي کرد پياده مي شد و رو به قبله نمازش را مي گزارد".
چنانچه مسافر مکلف گردد که نماز سنت را هم رو به قبله بخواند اين کار به ترک اوراد و نمازهاي سنت يا ترک مصالح زندگي مردم مي انجامد، و اينکه براي مسافر پياده هم به قياس بر مسافر سواره در نماز سنت ترک جايز است چون از لحاظ معني و مفهوم مانند هم هستند، البته اين جواز ترک قبله براي کسي است که توجه به قبله برايش ممکن نيست، ولي اگر توجه به قبله ممکن باشد بدين معني که زمام مرکب را در اختيار داشته و مرکب مطيع و سهل القياد باشد بر وي لازم است که رو به قبله نمازش را بگزارد. چون روايت شده که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - :
"کانِ إِذا سَافَرَ وَأَرادَ أَن يَتَطَوَّعَ اِستَقْبَلَ بِناقَتِهَ القِبْلَةَ وَکَبَّرَ وَصَلَّي حَيْثُ وَجَّهَ رِکابُهُ". (رواه أبوداود بإسناد حسن).
"هرگاه به سفر مي رفت و مي خواست نماز سنت بخواند روي شتر خود را به سوي قبله مي کرد و تکبير تحريم مي گفت و نماز خود را مي خواند و فرق نمي کرد روي رکابش به هر طرفي بود".
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بايد دانست که جهت مورد نظر مسافر (در نماز سنت) قبله او محسوب مي گردد، پس اگر از جهت مورد نظر منحرف گشت نمازش باطل مي شود. او بايد براي رکوع و سجود خميده شده سرش را فرود بياورد که اين انحناء و خميده شدن براي سجود بايد بيش از رکوع باشد تا بين آنها فرق باشد و اين براي سوار است، ولي پياده بايد به رکوع برود و روي زمين سجده کند و مي تواند تشهد را که چون قيام طول دارد در حال رفتن بخواند، و اما کسي که سوار بر کشتي و امثال آن باشد حق ندارد که قبله را ترک کند و به جهت غير قبله نماز بخواند چون استقبال قبله در اين حالت ممکن است.

ارکان نماز
قبلا گفتيم که: نماز شرعي مشتمل است بر ارکان و شرايط و ابعاض و هيئات که شرايط را ذکر کرديم و اينک ارکان نماز:
1- نيت و قصد و اراده قلبي براي اداي نماز، کلمه نيت در زبان عربي به معني قصد است، و در اصطلاح شرع عبارت است از قصد کاري توأم با انجام عملي آن. محل نيت قلب است و نيت (مانند اينکه بگويد: نيت دارم که چنين کنم) يک عمل شرعي نيست و دليل شرعي ندارد، پس اگر کسي به زبان نيت را تلفظ کند و قلبش غافل باشد اين نيت کفايت نمي کند، و شرط نيت آنست که جزم و تصميم قطعي به انجام عملي داشته باشد که مي خواهد انجام دهد، و در نماز اين تصميم قطعي بايد مقارن با گفتن "الله أکبر" (تکبير تحريم) باشد و دليل بر آن اينست که خداوند مي فرمايد:
{ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (سوره بينه/ 5).
"و امر نشده اند مگر به اينکه خداوند را عبادت کنند و دين را خالصانه از آن خداوند بدانند".
ماوردي گفته است: اخلاص که در آيه آمده است به معني نيت است، و خالصانه يعني اينکه از روي تصميم قلبي و نيت دين را از آن خدا بداند، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِنَّماَ الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ".
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"به حقيقت آنچه به کارها ارزش مي بخشد قصد و نيت و آگاهانه انجام دادن آن است".
و امت اسلامي اجماع کرده است بر اينکه نيت در نماز معتبر است. پس هرگاه کسي بخواهد نماز فرض بخواند بايد قصد و تصميم برگزاري و انجام آن را داشته باشد تا از اعمال و کارهاي ديگرش ممتاز و مشخص گردد، و بايد آن را از ديگر نمازهايش مشخص کنند و آن را معين نمايد و قصد فرض بودن را هم بکند تا با نماز سنت (که داوطلبانه صورت مي گيرد) فرق داشته و از آن جدا گردد.
البته نيت فرض بودن نماز براي کودک واجب نيست چون نماز او سنت مي باشد و به صورت سنت واقع مي شود اگر چه در اوقات فريضه ها و به نام آنها انجام مي گيرد.
3- قيام و بر پاي ايستادن در نمازهاي فرض و واجب براي کسي که بتواند سر پا بايستد يا آنچه که جاي قيام را مي گيرد به وقت نتوانستن بر پاي ايستادن مانند نشستن يا بر پهلو خوابيدن. چون عمران بن حصين - رضي الله عنه - گفته است: من بيماري (بواسير) داشتم و درباره نماز گزاردن از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - پرسيدم، او گفت:
"صَلِّ قائِماً فَإِنْ لَم تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لَم تَسْتَطِعْ فَعَلي جَنْبٍ".
"ايستاده نمازت را بگذارد، اگر ايستاده نتوانستي نشسته آن را بگزار، اگر نشسته هم نتوانستي بر پهلوي آن را بگزار".
بخاري آن را روايت کرده و نسائي بر آن افزوده است:
"..فَإِنْ لَم تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً عَلي ظَهْرِکَ لَا يُکَلِّفُ الله ُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَها".
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"اگر بر پهلوي نيز نتوانستي بر پشت خوابيده آن را بخوان، خداوند هيچکس را مکلف نمي نمايد مگر به قدر وسع و توانش". در قيام و بر پاي ايستادن بايد راست و درست بايستد و اين شرط قيام است. اگر بتواند بر پاي بايستد، ولي به علت بيماري پشتش نتواند به رکوع و سجود برود بر او واجب است که اين قيام را انجام دهد چون آن را مي تواند، و اگر براي قيام به چيزي نياز داشته باشد تا بر آن تکيه کند لازم است که چنين کند. بايد دانست که مراد از ناتواني از ايستادن امکان و عدم امکان نيست بلکه مراد از نتوانستن، خوف از هلاکت يا افزايش بيماري يا ترس از مشقت و رنج شديد مي باشد. امام شافعي فرموده است که: مراد از عجز از قيام آنست که جز با مشقت و طاقت نتواند برپاي ايستد.
کسي که نماز را بصورت خوابيده انجام مي دهد بايد بر پهلوي راست بخوابد، و واجب است روي به قبله باشد. اگر نتوانست بايد بر پشت بخوابد به گونه اي که رو به سوي قبله باشد، و اگر نتوانست رکوع و سجود را انجام دهد آنها را با اشاره و ايماء به سوي قبله انجام دهد که اشاره و ايماء کند، با اشاره چشمان اين عمل را به جاي آورد، چون توانش بيش از اين نيست اگر از آن هم عاجز باشد افعال و حرکات نماز را در قلب و به دل انجام دهد. در اين حالت اگر نتوانست، آنها را از قلب جاري کند و به دل گويد. و مادام که عقلش ثابت و برجاي است نبايد به هيچ وجه نماز را ترک کند، وقتي که در چنين حالتي نماز گزارد بعد از بهبودي اعاده آن لازم نيست. امام محمد غزالي به قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - استدلال کرده که گفته است:
"إِذا أَمَرْتُکُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوْا مِنهُ مَا استَطَعْتُمْ".
"هرگاه به شما دستوري دادم که کاري انجام دهيد، آن را کار را به حد که مي توانيد انجام دهيد".
و تا وقتي که مرگ فرا مي رسد نماز خوانده مي شود.
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3- تکبيرة الإحرام (الله أکبر گفتن آغازين) چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مِفْتاحُ الصَّلاةِ الوُضُوءُ وَتَحْريُمها التَّکْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُها التَّسْلِيْمُ". (رواه أبوداود وغيره بإسناد صحيح).
"کليد نماز وضو است و با گفتن "الله أکبر" هرچه که غير از نماز باشد بر آدمي حرام مي شود و با سلام دادن آن محرمات بر انسان حلال مي شودک".
و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در حديث "المسيئ صلاته" (کسي که نمازش را نادرست خواند) گفته است:
"إِذا قُمْتَ إِلَي الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقبِلِ القِبْلَةَ وَکَبِّرْ".
"هرگاه خواستي به نماز بايستي و قصد نمازگزاردن کردي اول وضوي کامل و درست بگير و سپس روي به قبله بايست و بعد الله أکبر بگوي".
تکبير يعني "الله أکبر". چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه نماز را آغاز مي کرد روي به قبله مي ايستاد و دستان خود را بالا مي برد و مي گفت: "الله أکبر". به روايت ابن ماجه و روايت و تصحيح ابن حبان. اين براي کسي است که بتواند به زبان عربي آن را بگوييد، اما اگر کسي نتوانست و قدرت تعلم آن را هم نداشت ترجمه آن را به زبان خود بگويد، ليکن اگر قدرت تعلم و آموزش داشته باشد بر او واجب است که ياد بگيرد حتي اگر يادگيري آن مستلزم مسافرت به محلي باشد چون اين مسافرت وسيله فراگيري و آموزش چيزي است که واجب است، و هرچيزي که وسيله ياد گرفتن امري واجب باشد و ياد گرفتن واجب بدون آن ممکن نباشد آن نيز واجب است.
4- خواندن سوره فاتحه در همه رکعتهاي نماز سنت و فرض، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَا صَلاةَ لِمَنْ لَم يَقْرَأْ بِفاتِحَةِ الْکِتابِ". (رواه الشيخان).
(نمازي نيست براي کسي که در آن سوره فاتحه را نخوانده باشد).
و تا فاتحه نخواني نمازت قبول نيست. و در روايت ديگري آمده است:
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"لَا تُجْزِئُ صَلاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فيها بِفاتِحَةِ الْکِتابِ". (رواه الدار قطني بإسناد صحيح ورواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما).
"نمازي که در آن سوره فاتحه خوانده نشود کفايت نمي کند و موجب سقوط فرض نيست".
قرائت سوره فاتحه براي مرد و زن واجب و فرض است. اما شافعي با سند خود در حديث: "المسيئ صلاته" روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"فَکَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأ بِأُمِّ الْکِتابِ".
"پس الله أکبر (تکبير) بگو، سپس أم الکتاب (سوره فاتحه) را بخوان".
و در روايت ديگري آمده است:
"مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، فَقيلَ لَهُ: إِنّما نَکُونُ وَراءَ الإِمامِ فَقالَ: اقْرَأْهَا فِي نَفْسِكَ". (رواه مسلم عن أبي هريره).
"هرکس نماز بخواند و در آن ام الکتاب را نخوانده باشد نمازش ناقص (و فاسد و باطل) و ناتمام است. به وي گفته شد: ما که پشت سر امام هستيم در نماز جماعت چه کار کنيم؟ گفت: در دل خود آن را بخوانيد".
بايد دانست که "بسم الله الرحمن الرحيم" يک آيه کامل است از سوره فاتحه و اول آنست. به دليل اينکه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوره فاتحه را هفت آيه شمرد و بسم الله الرحمن الرحيم را جزء آن به حساب آورد. بخاري آن را در صحيح خود آورده است،
"إِذا قَرَأْتُمْ الحَمْدَ فَاقْرَؤُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرِّحيم إِنَّها أُمُّ الکِتابِ وَالسَّبْعُ المَثاني وَبِسْمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحِيْمِ إِحدي آياتِها" (رواه الدار قطني).
"و قتيکه الحمد را خوانديد همراه آن بسم الله الرحمن الرحيم را هم بخوانيد، به خاطر اينکه به حقيقت سوره حمد، "أم القرآن" و "أم الکتاب" و "سبع المثاني" است و بسم الله الرحمن الرحيم يکي از آيات آنست".
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به روايت از ام سلمه ك پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بسم الله الرحمن الرحيم را آيه اي از فاتحه به حساب مي آورد. ابن خزيمه آن را در صحيح خود آورده است. ابونصر مؤدب گفته است: قاريان کوفه و فقهاي مدينه اتفاق داشتند بر اينکه بسم الله الرحمن الرحيم آيه اي است از فاتحه. اگر کسي گويد که: در صحيح مسلم به روايت از عايشه ك آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نماز را با تکبير وقرائت الحمدلله رب العالمين آغاز مي کرد، در جواب چه بايد گفت؟
در جواب گوئيم: مراد قرائت سوره اي است که ملقب است به الحمدلله رب العالمين و بسم الله الرحمن الرحيم هم آيه اي از آن است.
اگر گفته شود که: اين خلاف ظاهر است، جواب اين است که به اين جهت چنين مي گوئيم تا تعارضي بين دلايل نباشد و به همه ادله عمل شود. بايد نمازگزار سوره فاتحه را در حال قيام و حالتي که جاي آن مي نشيند بخواند و در اينکه قرائت فاتحه واجب است که در حال قيام و حالتي که به جاي آن مي نشيند خوانده شود، بين امام و مأموم و کسي که به صورت انفرادي نماز مي خواند فرقي نيست، خواه در نمازهاي سري يا جهري و آشکارا باشد بر همه لازم است که فاتحه را بخوانند.
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براي کسي که عاجر باشد از خواندن فاتحه ترجمه آن جايز نيست، چون اعجاز سوره در ترجمه آن محفوظ نمي ماند و قرائت سوره فاتحه با تمام حروف و تشديدهايش واجب مي باشد. پس هرکس حرفي را ساقط کند يا حرف مشددي را بدون تشديد بخواند يا حروفي از آن را به حرف ديگر بدل نمايد و تغيير دهد قرائت و نمازش درست نيست، اگر به گونه اي در کلمات يا حرکات لحن و تغيير نادرست انجام دهد که معني را نادرست کند. مثلا حرف کاف در "إياک" را با حرکت کسره بخواند که اگر به عمد چنين کند قرائت او کافي نيست و نمازش را باطل مي شود، و اين براي کسي است که قادر به قرائت فاتحه باشد. اما کسي که قرائت فاتحه را نيکو مي داند و قادر نيست آنرا از حفظ بخواند بر وي لازم است که آن را ياد گرفته و حفظ کند يا از روي مصحف به درستي آن را قرائت کند، و اگر از حفظ کردن و درست خواندن فاتحه عاجز گشت مي تواند هفت آيه ديگر از قرآن را بخواند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"فَإِنْ کانَ مَعَکَ قُرآنٌ فَاقْرَأْ وَإلَّا فَاحْمِدِ الله َ تَعالي وَهَلِّلْهُ وَکَبِّرْهُ". (قال النووي: حسن).
"اگر با تو قرآني هست (آيات ديگري از قرآن مي داني) آن را بخوان و در غير آن صورت حمد و تهليل و تکبير (الحمدلله لا إله إلا الله والله أکبر) بگوي".
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بدين علت شرط کرده است که اگر فاتحه را ندانست هفت آيه ديگر از قرآن را بخواند، زيرا بهترين ذکر بعد از فاتحه آيات ديگر قرآن است به جاي آن. و اگر به طور کلي کم و زياد نتواند قرآن را بخواند به ذکر فوق اکتفا کند. به دليل حديث فوق و به دليل روايت ابن حبان در صحيحش که مردي به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد و گفت: اي رسول الله من نمي توانم قرآن را ياد بگيرم، پس چيزي به من ياد بده که به جاي قرآن برايم کفايت کند، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: بگو: "سُبْحانَ الله وَالحَمْدُلله وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ والله أکبَرْ ولَاحَوْلَ ولَاقُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظِيْمِ".
"پاک و منزه است الله، هر نوع ستايش از آن او است، و هيچ معبود به حقي نيست جز الله، و از هر چيز بزرگتر است و هيچ کوشش و تلاش و نيروئي مثمر ثمر نيست مگر به اجازه الله که بلند مرتبه و بزرگوار است".
فضيلت سوره فاتحه بر غير آن
به روايت از ابوسعيد خدري آمده است که گفت: مشغول خواندن نماز بودم که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مرا صدا زد، من به وي جواب ندادم، سپس (پس از تمام شدن نماز) به حضور او رفتم و گفتم: اي رسول الله من مشغول نماز خواندن بودم و در نماز بودم چه مي فرمايي؟ گفت:
"أَلَم يَقُلِ اللهُ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } . ثُمَّ قالَ: أَلَا أُعَلَّمُکَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ المسجِدِ؟ فَقالَ: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) } هِيَ السَّبع المثاني الذَّي اُوتِيْتُهُ وَالقُرْآنُ العَظِيْم ". (أخرجه البخاري وأبوداود).
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"مگر خداوند نگفته است: هرگاه خداوند و پيامبرش شما را به سوي چيزي فرا خواندند که حيات واقعي شما در آن است پاسخ دهيد و نداي آنان را بپذيريد؟ سپس گفت: آيا نمي خواهي بزرگترين سوره قرآن را به تو ياد دهم پيش از اينکه از مسجد بيرون بروي؟ پس چون اراده کرد که از مسجد بيرون رود گفتم: يا رسول الله تو فرمودي آيا نمي خواهي بزرگترين سوره قرآن را به تو ياد دهم؟ فرمود: الحمدلله رب العالمين که سوره سبع المثاني نام دارد و آن را با قرآن بزرگ به من داده اند".
و به روايت ابي بن کعب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَأَرْجُوْ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ حَتّي تَعَلَّم سُورَةً ما فِي التَّوراةِ وَلَا في الإنجيلِ وَلا فِي القُرآنِ مِثلُها: اَلسَّبْعُ المَثانِي، فاتِحَةَ الِکتابِ". (أخرجه الحاکم).
"اميد است که از مسجد بيرون نروي تا اينکه سوره اي را ياد بگيري که نه در تورات و نه در انجيل و نه در قرآن سوره اي به فضيلت آن نيست، و آن سوره اي است که سبع المثاني مي باشد (محتوي هفت آيه و دوبار تکرار شده است) و فاتحة الکتاب نام دارد".
5- رکوع، رکوع يکي از ارکان نماز است و به دليل قرآن و سنت نبوي واجماع امت اسلامي ثابت شده است چون خداوند مي فرمايد:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } (سوره حج/ 77).
"اي کساني که ايمان آورده ايد (در نماز) به رکوع برويد و سجده کنيد".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در حديث "المسيئ صلاته" (کسي که بد نماز خواند) گفت : "ثُمَّ ارکَع حَتّي تَطمَئِنَّ راکعِاً".
"سپس (بعد از اتمام فاتحه و قرائت در حال قيام) به رکوع برو تا اينکه آرامش و سکون يابي در حال رکوع".
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6- طمانينه و آرامش و سکون در رکوع، به دليل همان حديث فوق. حداقل رکوع براي کسي که مي تواند به رکوع برود آن است که به گونه اي خم شود که کف دستانش به زانو برسد و اگر از آن عاجر شد با چشمانش اشاره کند. و صورت کامل رکوع آنست که نمازگزار به گونه اي خم شود که پشت و گردنش در يک سطح مساوي قرار گيرند و آنها را بکشد و به حالت کشيده نگه دارد و ساقهاي پايش به صورت مستقيم بايستد و زانوانش را در کف دستانش بگيرد و انگشتان دشتانش رو به قبله باز باشند که سنت عملي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين بوده و در آن چنين آمده است و اين حالت اين کسي است که ايستاده باشد، و اما براي کسي که نشسته به رکوع مي رود حداقلش آنست که آنقدر سرش را پايين بياورد و خميده شود که سرش در محاذي زانوانش روي زمين قرارگيرد و صورت کامل آنست که آنقدر خميده شود که پيشانيش در محاذات محل سجده قرار گيرد. حداقل طمانينه وآرامش و سکون آنست که در حال اندامهايش ساکن و آرامش يابد و از حرکت بيفتد و خميده شدن و برخاستن و بلند شدنش از هم جدا و مشخص باشند. چنانچه به حد رکوع رسيد و بلافاصله برخاست و حرکات خميدن و بلند شدن به هم متصل شود طمانينه صورت گرفته است، چون در حقيقت طمانينه سکون بعد از حرکت بايد به اندازه يک "سبحان ربي العظيم". گفتن طول بکشد.
7- برخاستن و راست ايستادن از رکوع، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به "المسيئُ صلاته" گفت:
"ثُمَّ ارفَعْ حَتَّي تَعْتَدِلَ قائِماً".
"بعد از رکوع و طمانينه برخيز تا اينکه به صورت اعتدال و ايستاده بلند شوي".
اعتدالِ واجب آنست که به حالتي برگردد که پيش از طلوع (در حالت قيام) داشت و نبايد از اين برخاستن و بلند شدن غير از اعتدال از رکوع قصد ديگري داشته باشد، پس اگر در حالت رکوع ماري ديد و از ترس آن بلند شد آن اعتدال چون به نيت و قصد اعتدال نبوده است معتبر نمي باشد.
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8- طمانينه در اعتدال به دليل همان حديث "المسيئُ صلاته" و بايد به گونه اي در اعتدال بايستد که اندامهايش مانند حالت پيش از رکوع آرامش و سکون يابد.
9- سجود، چون خداوند گفت: (در نماز به رکوع و سجود برويد). و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خطاب به "المسيئُ صلاته" گفت:
"ثُمَّ اسْجُدْ حَتّي تَطْمَئِنَّ سَاجِداً".
"پس از اعتدال رکوع به سجده برو تا اينکه در سجده طمانينه و آرامش يابي".
10- طمانينه در سجود به دليل همان حديث پيش. و حداقل سجده آنست که آنقدر پيشاني را بر زمين نهد که بتوان آن را سجده ناميد، و بايد آنقدر پيشاني را روي زمين بنهد و فشار بياورد که اگر پنبه اي در محل سجده وي باشد فشرده گردد و جاي سجده پديدار گردد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "إِذا سَجَدْتَّ فَمَکِّنْ جَبْهَتَکَ فِي الأَرْضِ وَلَا تَنْقُرْ نَقْراً". (رواه ابن حبان في صحيحه).
(هرگاه سجده کردي به درستي پيشانيت را بر زمين بگذار که جا افتد و همچون مرغ بر زمين نوک نزن که سريع پيشاني بر زمين بگذاري و بلند شوي".
پس هر کس بر پيشاني يا بيني يا عمامه يا آستينش سجده کند کفايت نمي کند. در صحيح مسلم آمده است که:
"شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا" وزاد البيهقي: "فِي جِبَاهِنَا، وَأَكُفِّنَا". (وإسناده صحيح).
(ما پيش پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از شدت گرمي سنگهاي محل سجده شکوه کرديم، که اجازه دهد پيشاني روي آنها نگذاريم و او اين شکوه را از ما نپذيرفت".
بيقهي بدان افزوده است که "شکايت از شدت گرمي سنگها و اثر آن روي پيشاني و کف دستان کرديم ..".
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در اين که آيا نهادن هر دو کف دستان و زانوان و قدمهاي پاها همراه پيشاني بر روي زمين واجب است يا خير اختلاف است. برخي گفته اند: نهادن آنها بر زمين همراه پيشاني واجب نيست ولي صحيح آنست که واجب باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلي سَبْعَةٍ، عَلَي الجَبْهَةِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّکْبَتَيْنِ وَأَطْرافِ القَدَمَيْنِ" (متفق عليه).
"به من دستور داده شده که بر هفت استخوان اندام خود در سجده تکيه کنم: بر پيشاني و هر دو دست و هر دو زانوي پاها و کناره هاي قدم پاها".
در دستان، کف دستها و در اطراف قدمهاي پا کف انشگتان پا معتبر است که روي زمين نهاده شوند و يک قسمت از آنها روي زمين باشد کفايت مي کند. در سجود شرط است که اندامهاي پايين تن در حال سجود بلندتر باشد از اندامهاي بالاي تن، چون براء بن عازب - رضي الله عنه - در سجده، سرين خود و اندامهاي پايين تن را بلند کرد و گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اين چنين سجده مي کرد. به روايت ابو داود و نسائي و ابن حبان که آن را صحيح دانسته است. اگر بر پيشاني او زخمي باشد بايد زخم را باند پيچي کند و روي باند و پارچه بسته بر پيشاني سجده کند، و اين او را کفايت مي کند و سجده اش درست است، چون اگر در حالت عجز و ناتواني از سجده کردن ايماء و اشاره به جاي سجده کافي باشد و اعاده نماز ساقط گردد سجده کردن بر باند و پانسمان پيشاني اولي تر است که قبول باشد. هرگاه کسي از سجده کردن عاجز باشد با سرش اشاره به سجده کند و اگر از آن هم عاجز باشد با اشاره چشم سجده کند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"صَلُّوْا کَما رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ".
"آنگونه نماز بخوانيد که مي بيند من نماز مي گزارم".
11- نشستن بين دو سجده نماز، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به "المسيئُ صلاته" گفت:
"ثُمَّ ارفَعْ حَتّي تَعْتَدِلَ جالِساً".
(1/149)



"سپس از سجده برخيز و بنشين تا اينکه در اين نشستن اعتدال و آرامش و سکون برقرار شود و آنگاه به سجده بعدي برو".
و در روايتي ديگر آمده است:
"حَتِّي تَطْمَئِنَّ جالِساً افْعَل ذلِکَ فِي صَلاتِکَ کُلَّها". (رواه الشيخان).
"تا اينکه در حال جلوس پس از سجده سکون يابي سپس اين عمل را در تمام سجده هاي نمازت (نمازهايت) انجام بده- در تمام نمازها بين دو سجده اين کيفيت را مراعات کن".
و در صحيحين آمده است:
"إِِذا رَفَعَ رَأْسَهُ لَم يَسْجُدْ حَتّي يَسْتَوِيَ جالِسًا".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه که سر از سجده (اول) بر مي داشت به سجده (دوم) نمي رفت تا اينکه به درستي بنشيند و طمانينه يابد، آنگاه به سجده بعدي مي رفت".
12- طمانينه در نشستن و جلوس بين دو سجده به دليل همان حديث قبلي.
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13 و14و 15 - نشستن براي خواندن تشهد آخر و فرستادن درود و سلام و صلوات بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - . هريک از اين سه چيز رکن نماز مي باشند. مراد از تشهد، تحيات مي باشد. به روايت از ابن مسعود - رضي الله عنه - آمده است که پيش از اينکه تشهد بر ما فرض گردد در تشهد مي گفتيم: السَّلَامُ عَلَي الله، السَّلامُ عَلي فُلان که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "بگوئيد: التَحيات لله. تا آخر حديث که همه تشهد را در بر مي گيرد. (به روايت دارقطني و بيهقي با سند صحيح). اينکه ابن مسعود - رضي الله عنه - گفت: پيش از آنکه تشهد فرض شود، و اينکه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "قولوا= بگوئيد" به صورت امر که براي وجوب است، ظاهر آنست که تشهد اخير در نماز واجب باشد. و در صحيحين (بخاري و مسلم) نيز امر به خواندن تشهد آمده است، پس هرگاه تشهد واجب باشد و به ثبوت برسد، نشستن براي آن نيز واجب خواهد بود. درباره الفاظي که در تشهد گفته مي شود دو روايت صحيح موجود مي باشد. روايتي از ابن مسعود - رضي الله عنه - ، و روايتي از ابن عباس م. تشهد به روايت ابن مسعود - رضي الله عنه - :
"التَّحِيَّاتُ ِللهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاَتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ".
"همه ستايشها و تمجيدهاي پاک سزاوار الله است و ازآن او است، درود بر تو اي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و رحمت و برکات خدا بر تو باد، و درود خدا بر ما و بر بندگان شايسته الله، به زبان مي گويم و به دل گواهي مي دهم که: هيچ معبودي به حق نيست جز الله و همچنين مي گويم وگواهي مي دهم که: محمد - صلى الله عليه وسلم - بنده و فرستاده و رسول الله است".
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و اما روايت ابن عباسم: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به ما تشهد مي آموخت همانگونه که قرآن را نيز به ما مي آموخت و مي گفت: "التَّحِيَّاتُ المُبَارَکَاتُ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ِللهِ.." بقيه تشهد، مانند قبلي است.
(اين تشهد را شافعي و مسلم و ابوداود و نسائي روايت کرده اند).
امام شافعي گفت: احاديث مختلفي درباره الفاظ تشهد روايت شده است که اين روايت ابن عباس م به نزد من بهتر و پسنديده تر از ديگر روايت ها مي باشد، چون کاملترين آنها است. حافظ (ابن حجر) گفت: از شافعي سؤال شد که چرا الفاظ تشهد روايت ابن عباس م را اختيار کرده اي؟ گفت: چون آن را گسترده تر يافتم و به صورت صحيح از ابن عباس شنيده شده، و به نزد من جامعتر و الفاظش از ديگر روايتها بيشتر است، من آن را انتخاب کرده ام بدون اينکه بر ديگران سخت بگيرم و ديگران مي توانند هر روايتي را که صحيح باشد انتخاب کنند و کاملترين تشهد آنست که اين الفاظ را نيز بر الفاظ قبلي بيفزايد:
"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ" (1) .
__________
(1) - بار إلها! بر محمد - صلى الله عليه وسلم- و آل محمد درود بفرست همچنان كه بر ابراهيم و آل ابراهيم درود فرستادى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى. بار الها! بر محمد و آل محمد بركت نازل فرما همچنان كه بر ابراهيم ؛ و آل ابراهيم بركت نازل كردى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى.
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و اما وجوب صلوات بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بدين جهت است که در روايت آمده است: از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد هرگاه خواستيم که در نماز بر تو صلوات بفرستيم چگونه صلوات بفرستيم و چه بگوئيم؟ فرمود: بگوييد: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ". (به روايت شيخين). کسي که از ياد گرفتن الفاظ عربي تشهد عاجر باشد مي تواند ترجمه آن را بگويد.
16- سلام دادن اول، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"وَتَحْلِيلُهاَ التَّسْلِيمُ".
"بيرون آمدن از نماز با سلام دادن است". حداقل سلام دادن "السلام عليکم" مي باشد. و نووي گفته است که: در احاديث صحيحي آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي گفت: "السلام عليکم".
17- مراعات ترتيب ارکان نماز است به گونه اي که بيان شد. به دليل وجوب پيروي از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - برابر خبر، "صَلُّوْا کَما رَأَيتُمُوْنِي أُصَلِّي".
"آنگونه نماز بخوانيد که مي بينيد من نماز مي گزارم و از عمل من در نماز پيروي کنيد".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به همان ترتيب که بيان شد، نماز خوانده است. و اما بيرون آمدن و خروج از نماز برابر قول صحيح نيازي به نيت ندارد.

سنتهاي نماز پيش از دخول در آن
سنتهاي پيش از دخول در نماز دو چيز است: اذان واقامه، که معني مطلق هر دو اعلام است. و در اصطلاح شرع و فقه ذکر و اوراد مخصوصي مي باشد که براي اعلام نماز فرض مشروع شده، و دليل شرعي آنها، قرآن و سنت نبوي و اجماع امت است. خداوند گفته است:
{ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا } (سوره مائده/ 58).
"هرگاه شما ندا سر داديد (و مردم را به نماز خوانديد) آن را به مسخره و بازي مي گيرند".
و در جاي ديگر مي گويد:
{ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ } (سوره جمعه/ 9).
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"هرگاه نداي نماز گفته شد (و اذان نماز) در روز جمعه را گفته شود".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَکُمْ أَحَدُکُمْ وَليَؤُمَّکُم أَکْبَرُکُمْ". (رواه الشيخان).
"هرگاه وقت نماز فرا رسيد يکي از شما اذان گويد، و بزرگترين شما برايتان امامت نماز جماعت را بر پاي دارد".
و در روايتي ديگر آمده است: "هرگاه دو نفر بوديد، اذان و اقامه نماز بگوئيد و بعد از آن نماز بخوانيد". براي نمازهاي فرض اگر جماعت مردان باشد اذان بر آنها مستحب است، و اما براي کسي که تنها نماز فرض مي گزارد برخي گفته اند: اذان گفتن مستحب نيست، چون نيازي به اعلام ندارد، و به قول صحيح مستحب است که او نيز براي خود اذان بگويد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به ابوسعيد خدري - رضي الله عنه - گفت:
"إِنّي أَراکَ تُحِبُّ البادِيَةَ وَالْغَنَمَ فَإِذا کُنْتَ في بادِيَتکَ أَوْغَنَمِکَ فَأَذَّنْتَ للِصَّلاةِ فَارْفَع صَوتَکَ بِالنِّداءِ فَإِنَّهُ لَايَسْمَعُ مَدي صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْئٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَومَ القِيامَةِ". (رواه الشيخان). "من مي بينم که تو بيابان و گوسفندان را دوست داري، پس هرگاه در بيابان و صحرا بودي يا در ميان گله و گوسفندانت بودي وخواستي اذان بگوئي با صداي بلند اذان بگوي، چون تا آنجا که صداي مؤذن مي رسد جن و انس و هر چيزي که صداي او را بشنود در روز قيامت بر اين عمل نيک او گواهي مي دهد".
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مستحب است که مؤذن و اقامه گوينده رو به قبله ايستاده و داراي وضو باشد و با صداي نيکو اذان و اقامه گويد، و مؤذن بر جاي بلند يا بر در مسجد اذان گويد، و به هنگام گفتن "حَيَّ عَلي الصَّلاة". "به نماز بشتابيد". به طرف راست ملتفت گردد و با صداي بلندي اين نداء را سر دهد اگر چه تنها هم باشد، به دليل همان حديث ابوسعيد خدري - رضي الله عنه - که گذشت. براي مؤذن شرط است که مسلمان و اهل تمييز و عاقل و مذکر باشد. گفتن اذان به نظر مؤذن تعلق دارد و نيازي به اجازه امام (جماعت) ندارد به خلاف اقامه که تعلق به اذن و اجازه امام دارد.

سبب و علت شرعي اذان واقامه
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سبب مشروعيت اذان گفتن روايتي است از عبدالله بن زيد که گفت: "هنگامي که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور داده بود که ناقوس بزرگي براي اعلام فرا رسيدن وقت نماز به مردم فراهم گردد، در خواب مردي را ديدم که ناقوسي در دست داشت، به وي گفتم: اي بنده خدا اين ناقوس را مي فروشي؟ گفت: آن را چه کار مي کني و براي چه چيز آن را مي خواهي؟ گفتم: با نواختن آن مردم را به نماز فرا مي خوانيم، او گفت: آيا نمي خواهي شما را به بهتر از آن هدايت و راهنمائي کنم؟ گفتم: چرا، مي خواهم. گفت: چهار بار بگو: الله أکبر، دوبار بگو: أَشْهَدُ أنْ لَّا إِله إلَّا اللهُ، و دوبار بگو: أَشْهَدُ أن مُحمداً رسُولُ الله، و دوبار بگو: حَيَّ عَلي الصَّلاة، و دوبار حَيَّ عَلي الفَلَاحِ، و دو بار الله أکبر و يک بار لَا إله إلَّا الله. سپس اندکي تاخير کرد و گفت: به هنگام اقامه نماز و بر پاي داشتن آن بگو: الله أکبر الله أکبر أَشْهَدُ أن لَّا إِله إلَّا اللهُ، أَشهَدُ أنَّ مُحَمَّدَ رَّسُوْلُ الله، حَيَّ عَلي الصَّلاة ، حَيَّ علي الفَلَاحِ، قَدْ قامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قامَتِ الصَّلَاة الله أکبر الله أکبر لَا إله إلَّا الله، چون بامداد شد به پيشگاه رسول الله رفتم و آنچه را ديده بودم، به وي خبر دادم. او گفت:
"إِنَّها لَرُؤْيا حَقٌّ إِنْ شاء اللهُ فَقُمْ مَعَ بِلالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ ما رَأَيتَ فَليُؤذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدي صَوْتاً مِنْکَ".
"به راستي خواب حق و راستيني است ان شاء الله، پس برخيز با بلال حبشي و آنچه را که در خواب ديده اي به وي بگوي و القاء کن تا آن را در اذان بگويد، چون صداي او رساتر از صداي شما است".
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پس با بلال برخاستيم و شروع کردم به اينکه اين کلمات را بر وي القاء کنم و برايش بگويم و او آنها را در اذان گفت، که عمر خطاب در خانه خود آنها را شنيد و با شتاب و دامن کشان بيرون آمد و گفت: اي رسول الله! سوگند بدان کس که تو را به حق فرستاد و مبعوث گردانيد من نيز در خواب همان چيزي را شنيده ام که الان مي شنوم، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "فَلِله الحَمد". به روايت احمد.
ترجيع شهادتين: (مؤذن اول هر يک از شهادتين را دوبار با صداي آهسته بگويد بعد با صداي بلند) سنت مي باشد. زيرا از ابومحذوره - رضي الله عنه - روايت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اذان را در 19 کلمه به وي ياد داده است. پنج نفر از اصحاب صحاح آن را روايت کرده اند.
تثويب در اذان صبح: (بيان پاداش نماز) است بدين معني که بعد از "حَيَّ علي الفَلَاح" دو بار بگويد: "الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّومِ" ابو محذوره گفت: يا رسول الله سنت اذان را به من ياد بده که به وي ياد داد و گفت: هرگاه اذان صبح را دادي بعد از حَيَّ علي الفَلَاح بگوي: " الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّوْمِ الله أکبر الله أکبر لَا إله إلَّا الله". (به روايت احمد و ابوداود).
براي کسي که صداي مؤذن را مي شنود مستحب است آنچه را که از مؤذن مي شنود تکرار کند مگر در وقت شنيدن حَيَّ عَلي الصَّلاةِ و حَيَّ علي الفَلَاح که به جاي آنها بگويد: "لَاحَولَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِالله".
به روايت از عمر بن خطاب - رضي الله عنه - پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
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" إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ" (رواه مسلم).
"هرگاه مؤذن گفت: الله اکبر و يکي از شما نيز همان را تکرار کرد، و چون مؤذن گفت: "أشهد أن لا إله إلَّا الله، او همان را بگويد، و مؤذن گفت: أشهد أنّ محمداً رسول الله، او همان را تکرار کند، و وقتي مؤذن گفت: حَيّ علي الصَّلاة، او بگويد: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ و بعد از حَيّ علي الفلاح نيز بگويد: لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ و بعد از الله اکبر گفتن مؤذن او نيز همان را بگويد، و وقتي گفت: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ او نيز همان را تکرار کند و آن را با حضور قلب و از ته دل بگويد، داخل بهشت مي شود".
سنت است به وقت گفتن الله أکبر توقف کوتاهي بکند، زيرا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "چون اذان گفتي با وقفه کوتاهي بعد از هر کلمه بگو. محمد بن عبدالرحمن در شرح ترمذي گفته است: اين حديث دلالت دارد بر اينکه مؤذن هر يک از کلمات را با يک نفس ادا مي کند و براي شنونده اذان صبح به وقت شنيدن تثويب: "الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ" سنت است بگويد: "صَدَّقْتَ وَ بَرِرْتَ صَدَّقْتَ وَ بَرِرْتَ". راست گفتي و نيکو گفتي.
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سنت است بعد از اذان، شنونده بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - صلوات بفرستد و از خداوند براي او "وسيله" در خواست کند. زيرا عبدالله بن عمر م روايت کرده است که از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شنيد مي گفت:
"إِذا سَمِعْتُم المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ صَلاةً، مَن صَلّي عَلَيَّ صَلاةً صَلَّي اللهُ عَلَيهِ بِها عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسيلَةَ فَإِنَّه مَنزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تَنْبَغي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِباداللهِ وَأَرْجُوا أَنْ أَکُوْنَ أَناَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الوَسيلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفاعَتِي". (رواه مسلم).
"هرگاه صداي مؤذن را شنيديد کلمات او را تکرار کنيد سپس بر من درود و سلام بفرستيد، زيرا هرکس صلوات و درودي بر من بفرستد خدا ده برابر آن را بر او مي فرستد سپس برايم "وسيله" را از خداوند درخواست کنيد، "وسيله" منزلت و مقامي است در بهشت که تنها شايسته و سزاوار يکي از بندگان خدا است، اميد است که آن بنده من باشم پس هر کس آنرا برايم از خدا مسئلت نمايد شفاعت من برايش روا است"
و به روايت جابر - رضي الله عنه - پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: هرکس به وقت شنيدن نداي اذان (بعد از شنيدن اذان) بگويد: "اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ". يعني: "بارالها اي پروردگار و صاحب اين دعوت کامل و تمام و اين نماز بر پاي شده، "وسيله" و "فضيله" را به محمد عطا کن و او را بدان مقام و منزلت پسنديده و شايسته اي که به وي وعده داده اي، برسان. اگر چنين گويد شفاعت من (در روز قيامت) براي او روا است". (به روايت بخاري).
دعاي بين اذان مستحب است. زيرا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
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"لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذانِ وَالإقامَةِ" (رواه ابوداود و النسائي و الترمذي).
"دعاي بين اذان و اقامه رد نمي شود، يعني پذيرفته مي شود".
و ترمذي بدان افزوده است که گفتند: چه بگوئيم اي رسول الله؟ گفت:
"سَلُواللهَ العَفْوَ وَالعافِيَةَ في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ".
"از خداوند عفو و عافيت در دنيا و آخرت مسئلت نماييد".
براي کسي که اقامه را مي شنود مستحب است همان کلمات اقامه کننده را تکرار کند. مگر به وقت شنيدن "حَيّ عَلي الصلوة و حي علي الفلاح" که لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ مي گويد، و به وقت شنيدن "قَد قامَتِ الصَّلاةُ قَد قامَتِ الصَّلاةُ" أَقامَها اللهُ وأَدامَها مي گويد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هنگامي که اين کلمات را از بلال - رضي الله عنه - شنيد چنين گفت.

سنتهاي نماز بعد از دخول در آن
سنن نماز بعد از دخول در آن دو چيز است:
اول تشهد اول (در نمازهاي بيش از دو رکعتي بعد از دو رکعت اول)، چون عبدالله بن مالک بن بحينة روايت کرده است که:
"قَامَ فِي صَلاةِ الظُّهرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٍ (أي جُلُوسَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ) فَلَماّ أَتَمَّ صَلاتَه سَجَدَ سَجْدَتَينِ" (رواه الشيخان).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - يک بار در ناز ظهر بعد از دو رکعت اول بدون خواندن تشهد اول برخاست وقتي که نمازش را به اتمام رسانيد (پيش از سلام دادن) دو سجده (سهو) برد".
اگر تشهد اول واجب مي بود بعد از قيام بدان بر مي گشت و آن را مي خواند و آنگه بر مي خاست و آن را ترک نمي کرد. پس اين ترک کردن تشهد اول دليل بر سنت بودن آنست، و هرگونه که بنشيند جايز است، اما به صورت افتراش بنشيند بهتر است. افتراش آنست که روي قوزک پاي چپ و پاي راست را به گونه اي نصب کند که انگشتانش رو به قبله باشد.
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دوم: قنوت است در نماز صبح و در نماز سنت وتر در نيمه دوم ماه رمضان. اما در نماز صبح به دليل روايت انس - رضي الله عنه - که گفت:
"مازالَ رَسُولُ اللهِ صَلّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّي فارَقَ الدُّنيا" (رواه الإمام أحمد وغيره).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - تا زماني که از دنيا رفت همواره در نماز بامداد قنوت مي خواند".
(ابن الصلاح گفت: بيش از يک نفر از حافظان حديث آن را صحيح دانسته اند، از جمله حاکم و بيهقي و بلخي. بيهقي گفت: عمل به مقتضاي آن به روايت از خلفاء اربعه (راشدين)).
و قنوت خواندن در رکعت دوم صبح به دليل روايتي است که در صحيح خود روايت کرده است، و اما اينکه بايد قنوت بعد از برخاستن از رکوع رکعت دوم باشد به دليل آنچه است که شيخين از ابوهريره - رضي الله عنه - روايت کرده اند، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وقتي که داستان شهادت کشتگان چاه "معونه" پيش آمد بعد از رکوع (رکعت آخر) آن را خواند، ما نيز قنوت صبح را بر آن قياس مي کنيم.
در صحيحين به روايت از انس - رضي الله عنه - آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - پيش از رکوع قنوت مي خواند. بيهقي گفت: راويان قنوت بعد از رکوع بيشتر و با حافظه تر بوده اند، پس قنوت خواندن بعد از رکوع بهتر است. سنت قنوت خواندن هرگونه دعا و ثنائي تحقق مي يابد. پس اگر قنوت را آيه اي بخواند که متضمن دعاء و ثنا باشد و قصد قنوت کند کفايت مي نمايد، ولي اگر در قنوت چيزي را بخواند که در سنت و روايت آمده است (ماثور باشد) بهتر است از جمله:
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"اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ فَصَلِّ عَلَي النَّبي محمدٍ وعَلي آل ِمحمد".
"خداوندا مرا هدايت کن به گونه کساني که هدايت کرده اي، و به من عافيت و تندرستي ارزاني دار همچون کساني که بدانان عافيت بخشيده اي، مرا به خود نزديک گردان، همچون کساني که به خود نزديک ساخته اي، و آنچه را که به من عطا کرده اي مبارک و افزون گردان، مرا از بدي آنچه مقدر فرموده اي محفوظ و مصون دار، چه همانا تو فرمان مي راني و کسي بر تو فرمان نمي راند، بي گمان کسي را که تو والا گرداني خوار نخواهد شد. خداوندا تو مبارک و برتري و بر پيامبرت و آل او درود فرست". (به روايت ابو داود و ترمذي و نسائي و ديگران با اسناد صحيح).
رافعي گفته است که: علما پيش از " تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ"، "وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ" را افزوده اند. و در روايت بيهقي آمده است: و بعد از آن "فلک الحمد علي ماقضيت أستغفرُکَ وَأتُوبُ إليکَ" گفته مي شود. البته امام جماعت همه ضميرهاي مفرد را به جمع تبديل مي کند، مثلا به جاي اهدني، اهدنا مي گويد. چون براي امام جماعت کراهت دارد که نفس خويش را به دعا اختصاص دهد، زيرا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ قَوْماً فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُم فَإنْ فَعَلَ فَقَد خانَهُم" (رواه ابوداود و الترمذي وحسّنه).
"نبايد يکي از بندگان خدا امامت قومي را به عهده گيرد و خود را تنها به دعا اختصاص دهد بدون اينکه آنان را نيز سهيم گرداند اگر چنين کند به حقيقت بدانان خيانت کرده است".
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و سنت است که در قنوت دستان را بلند کند و بعد از اتمام قنوت آنها را بر چهره نکشد و صورت خود را با دستان خود مسح نکند، چون در سنت ثابت نشده است. بيهقي آن را گفته است و دست بر سينه کشيدن بدون خلاف مستحب نيست بلکه جماعتي کراهت آن را به صراحت گفته اند و در روضه چنين گفته است.
و اما قنوت خواندن در نماز وتر در نيمه دوم ماه رمضان به دليل روايتي است که ترمذي از علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - و ابوداود از ابي بن کعب - رضي الله عنه - ذکر کرده اند.
هيأت نماز
هيأتهاي نماز پانزده چيز است، و مراد از هيأتهاي نماز چيزهايي مي باشد که با سجده سهو جبران نمي شود، پس ترک آنها نيازي به سجده سهو ندارد.
1- بلند کردن دستها به هنگام گفتن تکبير تحريم، و به وقت رکوع و برخاستن از رکوع، و به وقت برخاستن از تشهد اول. به اين ترتيب که کف دو دستان و انگشتان دستان را باز کند و تا مقابل شانه ها به نحوي بالا ببرد و بلند کند که سرانگشتان در محاذي بالاي گوشها و پشت دستها در محاذي شانه قرار گيرد. خواه شخص نمازگزار ايستاده يا نشسته يا بر پهلوي باشد و خواه نماز فرض يا سنت باشد، و زن و مرد و امام و مأموم با هم مساويند و فرقي ندارند، و اما به وقت گفتن تکبير تحريم به دليل روايت ابن عمر م است که گفت:
"کانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلي مِنکَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ" (رواه الشيخان).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به هنگام آغاز نماز، به وقت گفتن تکبير تحريم - هر دو دست خود را تا برابر شانه هايش بالا مي برد".
و اما دليل بلند کردن دستان به وقت رفتن به رکوع و برخاستن از آن روايت ابن عمر م است که گفت:
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"کانَ رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم إِذا قامَ إِلَي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّي يَکُونا حَذْوَ مِنْکَبَيْهِ ثُمَّ يُکَبِّرُ فَإِذا أَرادَ أَن يَرْکَعَ رَفَعَهُما مِثْلَ ذَلکَ وَإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ رَفَعَهُما کَذِلکَ وَقالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ رَبَّنا وَلَکَ الحَمْدُ". (رواه الشيخان و البيهقي).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه به نماز مي ايستاد هر دو دست خود را بالا مي برد و بلند مي کرد تا برابر شانه هايش سپس مي گفت: الله أکبر، چون مي خواست به رکوع رود نيز همين عمل را تکرار مي کرد و چون از رکوع بر مي خاست و سر از رکوع بر مي داشت نيز چنين مي کرد و مي گفت: "سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد" يعني خداوند حمد و ستايش کسي را شنيد که حمد او کرد خداوندا ستايش تنها از آن تو است".
و اما دليل بلند کردن دستان به هنگام برخاستن از تشهد اول، روايت نافع از ابن عمر م است که او هرگاه از تشهد اول پس از دو رکعت بر مي خاست هر دو دست را بلند مي کرد، و اين عمل را به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نسبت مي داد. به روايت بخاري و ابوداود و نسائي.
2- نهادن دست راست بر دست چپ روي سينه در نماز، زيرا به روايت قبيصه از پدرش هلب، و نيز روايت او از پدرش آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - برايمان به امامت نماز مي ايستاد (پشت سر او به جماعت نماز مي خوانديم) که دست چپ خود را با دست راست مي گرفت. (ترمذي آن را روايت کرده است). و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مِن أَخْلاقِ النَّبِييّنَ وَضْعُ اليَمِيْنِ عَلَي الشِّمالِ في الصّلاةِ". (رواه الشيخان والنسائي والحاکم).
"از اخلاق پيامبران † است که در نماز (و نيايش) خود دست راست را بر دست چپ مي نهادند".
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نهادن دستان در بالاي ناف يا پايين ناف مساوي مي باشد و فرقي ندارد، چون هر دو وضعيت از اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روايت شده است. (ابوداود و احمد و ابن ابي شيبه از علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - روايت نموده و تخريج کرده اند که:
"اَلسُّنَّةُ وَضْعُ الکَفِّ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ".
"سنت آنست که کف دست را در نماز زير ناف نهاد".
و ترمذي گفته است:
"رَأَي بَعْضُهُمْ أَن يَضَعَهُما فَوقَ السُّرَّةِ ، وَرَأَي بَعضُهُمْ أَن يَضَعَهُما تَحْتَ السُّرَّةِ وَکُلُّ ذَلکَ واسِعٌ عِنْدَهِم".
"رأي بعضي بر اينست که دستان را بالاي ناف نهاد، و راي برخي ديگر بر آنست که دستان را پايين ناف نهاد و هر دوي آنها به وفور مشاهده شده است".
به روايت از واثل بن حجر آمده که گفت:
"صَلَّيتُ مَعَ النَّبِّيِ صلي الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَه اليُمْني عَلي يَدِهِ اليُسْري عَلي صَدرِهِ".
"همراه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نماز گزاردم (و ديدم ) که او دست راستش را روي دست چپش روي سينه نهاد". (و به روايت ابن خزيمه در صحيح خود و ابوداود و نسائي با اين الفاظ آمده است):
".. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْني عَلي ظَهْرِ کَفِّهِ اليُسْري وَالرُّسْغِ وَالسّاعِدِ".
يعني: "سپس دست راست خود را بر پشت دست چپ و مچ و بازو نهاد".
3- توجه (دعاي افتتاح خواندن) بدين گونه که نمازگزار بلافاصله بعد از گفتن تکبير تحريم اين آيه را به عنوان توجه به پيشگاه خداوند بخواند: { إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } (سوره انعام/ 79). "روي خود را تنها به سوي آن کس متوجه مي نمايم که آفريننده آسمانها و زمين است، در حاليکه از باطل روي گردانده و خود را به وي تسليم مي کنم. من از انبازگيرندگان براي الله نيستم (به وي شرک نمي ورزم".
{
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ِ¨bخ) صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } (سوره انعام/ 162- 163). "بي گمان نمازم و عبادتم (قربانيم) و زندگيم و مرگم براي الله است (به دست او است) که پروردگار عالميان مي باشد، و هيچ شريک و انبازي ندارد و بدين دستور داده شده ام و من از جمله مسلمانانم". مسلم آن را به روايت از حضرت علي آورده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه نماز را آغاز مي کرد، تکبير مي گفت: "وَجَّهتُ وَجهِيَ..... تا آخر". معني وجهت آنست که رويم به تو است و عبادتم براي تو است. و "حنيفا" يعني روي گردان از باطل و مايل به سوي حقم. و "ننسک" به معني عبادت است. اگر بلافاصله بعد از تکبير تحريم دعاي افتتاح را ترک کرد و أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ را گفت، ديگر براي خواندن افتتاح بر نمي گردد و آن را نمي خواند خواه به عمد ترک کند يا آن را فراموش کرده و بعد از "أعوذ.." يادش آمده باشد، چون جاي آن پيش از هر چيز بعد از تکبير تحريم است و با گفتن "أعوذ" وقت آن از ميان رفته است.
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به روايت ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است که پيامبر - رضي الله عنه - هرگاه تکبير مي گفت در آغاز نماز اندکي پيش از قرائت (فاتحه) سکوت و توقف مي کرد، که از او پرسيدم و گفتم: يا رسول الله پدر و مادرم به فدايت در اين مدت توقف و سکوت بين تکبير تحريم و قرائت فاتحه چه چيزي مي گويي؟ گفت: مي گويم: "اَللَّهُمَّ باعِدْ بَيْني وَبَينَ خَطايايَ کَما باعَدْتَّ بَينَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ اَللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطاياي کَما يُنَقَّ الثَّوبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِن خَطايايَ بِالثَّلْجِ وَالماءِ وَالبَرَدِ". "خدايا مرا به اندازه فاصله بين مشرق و مغرب از گناهانم و اشتباهاتم دور گردان، خدايا مرا از گناهانم پاک گردان همان گونه که جامه سفيد از چرک و آلودگي تمييز داده شده و پاک گردانده مي شود، خدايا مرا از گناهانم بشوي به گونه اي که جامه با برف و آبو تگرگ شسته مي شود". به روايت شيخين و صاحبان سنن بجز ترمذي. و به روايت از عمر :آمده است که او بعد از تکبير تحريم مي گفت: "سُبحانَکَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبارکَ اسْمُکَ وَتَعالي جَدُّکَ وَلَا إِلهَ غَيرُکَ". "خداوندا تو را تسبيح و تنزيه و ستايش ميگويم و نام تو مبارک و شکوهمند و عظمت تو برتر از همه چيز است و هيچ معبودي که شايستگي عبادت را داشته باشد جز تو وجود ندارد". (به روايت مسلم و دارقطني).
4- تعوذ يعني أعوذُ بالله مِنَ الشَّيطان الرَّجيم گفتن (بعد از دعاي افتتاح و پيش از قرائت فاتحه) چون خداوند مي فرمايد:
{ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } (سوره نحل/ 98).
"هرگاه قصد خواندن قرآن کردي اول از شيطان رجيم به خدا پناه ببر (يعني بگوي: أعوذُ بِالله مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم".
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به روايت از جبير بن مطعم آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه نماز را آغاز مي کرد مي گفت: "الله أکبر کبيراً والحمدالله کثيراً وسبحان الله بکرة وأصيلاً (سه بار) اللهم إني أعوذبک من الشيطان الرجيم من هُمَزه ونفخه ونفثه". "خداوندا به تو پناه مي برم از شر شيطان رانده شده از درگاه تو و از جنون و ديوانگي و غرور و تکبر و دميدن وي". به روايت ابن حبان در صحيحش و کلمه "همز" در اين حديث به معني جنون و ديوانگي و کلمه "نفخ" به معني دميدن و باد تکبير و "نفث" به معني نفس شعري است. و امام شافعي چنين گفته است. همه الفاظ و کلماتي که اين معاني را برساند از آن استفاده مي شود و پسنديده ترين کلمات: "أعوذُ بِالله مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيم" ميباشد و ابن المنذر گفته است: روايت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - پيش از قرائت (فاتحه يا قرآن) مي گفت: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" و مستحب است که در آغاز هر رکعتي اين تعوذ را گفت، چون با رکوع و حرکات ديگر بين قرائتي که پيش از آن تعوذ صورت گرفته و قرائت بعدي فاصله ايجاد مي شود. و بعضي گفته اند: سنت بودن تعوذ اختصاص به رکعت اول دارد.
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5- آشکارا خواندن فاتحه و سوره در جاي خود و پنهان خواندن آنها در جايي که بايد پنهان خوانده شوند که امام جماعت در نماز صبح، و نماز جمعه، ونماز عيد فطر و قربان و تراويح و وتر ماه رمضان، و دو رکعت اول نماز مغرب و عشاء، به اجماع قرائت فاتحه و سوره را آشکار و بلند انجام ميدهد، و کسي که تنها نماز مي خواند نيز در اين مورد با صداي بلند مي خواند، چون به وي امر نشده است که ساکت شود و گوش فرا دهد، پس شبيه به امام است، و اما مأموم پشت سر امام در نمازهاي جهري و سري بايد قرائت جهري و آشکار صورت مي گيرد سنت است که بسم الله الرحمن الرحيم (بسلمه) با صداي بلند خوانده شود، چون در روايت صحيح از علي و ابن عباس و ابن عمر و ابوهريره و عايشه - رضي الله عنهم - آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هر وقت نماز حاضر و ادا را مي خواند بسلمه را با صداي بلند مي خواند، و هرگاه نماز فوت شده را قضا مي کرد اگر نماز فوت شده شب را در شب قضا مي کرد با صداي بلند آشکارا، و اگر نماز فوت روز را در شب و يا نماز فوت شده شب را در روز قضا مي کرد وقت قضا را در نظر مي گرفت. پس اگر نماز عشاء را در روز قضا مي کرد با صداي آهسته و سري، و اگر نماز ظهر را در شب قضا مي کرد با صداي بلند و جهري مي خواند.
6- آمين گفتن بعد از خواندن فاتحه در نماز، (تامين) چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذا قالَ الإِمامُ: غَيرِ المغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضّالّينَ. فَقُولوُا: آمين. فَإِنَّ مَنْ وافَقَ قَولُهُ قَوْلَ الملائِکَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ" (رواه الشيخان).
"هرگاه امام جماعت در خواندن فاتحه به "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" رسيد بگوئيد، "آمين" چون هرکس سخنش با سخن ملائکه و فرشتگان هماهنگ باشد همه گناهان (صغيره) پيشين او آمرزيده مي شود".
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در نمازهاي جهري (بامداد و مغرب و عشاء و جمعه و عيدين) هم امام و هم کسي که تنها نماز مي خواند آمين را با صداي بلند مي گويند. در حديث آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه از قرائت فاتحه فراغت مي يافت صداي خود را بلند مي کرد و مي گفت: "آمين". به روايت دارقطني با اسناد حسن و ابن حبان و حاکم به صورت صحيح. و گفته اند به شرط شيخين صحيح است. و همچنين مأموم هم آن را با صداي جهري مي گويد. امام شافعي در "الأم" گفته است: "مسلم بن خالد به روايت از ابن جريح و به روايت او از عطاء گفت: من از پيشوايان مي شنيدم از قبيل ابن الزبير و کساني که بعد از او آمده اند که مي گفتند: "آمين"، و مأمومين نيز پشت سر ايشان مي گفتند: "آمين" تا جايي که صداي مردم در مسجد طنين مي انداخت و غوغايي مي شد. و بخاري اين را از ابن الزبير به صورت تعليقي نقل کرده است.
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7- خواندن سوره اي از قرآن بعد از قرائت فاتحه در نماز صبح و جمعه و در دو رکعتهاي اوليه هر نماز ديگر، مگر در نماز ميت که نبايد در آن بعد از فاتحه سوره اي خوانده شود. دليل سنت بودن اين امر روايت قتاده است که گفت: همواره پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در نماز ظهر در دو رکعت اول سوره فاتحه و دو سوره ديگر از قرآن مي خواند، و در دو رکعت بعدي تنها أم القرآن (فاتحه) را مي خواند، و گاهي آيه اي را که مي خواند ما مي شنيديم و در رکعت اول قرائت را پيش از قرائت رکعت دوم طول مي داد، و همچنين درنماز عصر و در نماز صبح که شيخين آن را روايت کرده اند. بعد از قرائت فاتحه هر چه از قرآن خوانده شود کفايت مي کند خواه سوره اي يا بعضي از سوره اي باشد. از قتاده پرسيدند که اگر کسي يک سوره را در دو رکعت بخواند يا يک سوره را در دو رکت تکرار کند نظرت چيست؟ گفت: همه اش قرآن است و فرقي نمي کند. و به روايت از عبدالهگ بن السائب آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در نماز صبح سوره "المؤمنون" را خواند تا اينکه به داستان موسي و هارون رسيد، يا به داستان حضرت عيسي - عليه السلام - رسيد که سرفه اش گرفت لذا به رکوع رفت. و به روايت از مردي از جهينه آمده است که او شنيده است پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در نماز صبح در هر دو رکعت سوره "إذا زلزلت الأرض" را خواند، نمي دانم آيا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فراموش کرده بود يا به عمد چنين کرد. به روايت ابو داود و دارقطني با اسناد قوي. رافعي گفته است: "خواندن يک سوره کامل بعد از فاتحه اگر چه کوتاه هم باشد پسنديده تر است از خواندن بعضي از سورهاي اگر چه زياد و بلند هم باشد". نووي گفت: "اين وقتي است که سوره کامل و بعضي از سوره اي به اندازه هم باشند، اما اگر بعضي از سوره اي طولاني را بخواند که از يک سوره کوتاه بيشتر باشد بهتر است".
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لازم و شايسته است که اگر بعضي از سوره اي را مي خواند، قسمتي را بخواند که مشتمل بر معاني تام بوده و اول و آخر معني معلوم و کامل باشد. بدون شک در اين حال بعضي از سوره اي طولاني از خواندن يک سوره کوتاه بهتراست. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همواره رکعت اول نماز صبح و هر نمازي را بيش از رکعت دوم طول مي داد، و در نماز صبح اين عمل بيشتر روي مي داد چون قرآن فجر (نماز صبح) مشهود است يعني خداوند و فرشتگان ناظر آن هستند. يا فرشتگان مأمور در روز در نماز صبح حاضر و شاهدند (موقع تعويض فرشتگان شب و روز است). و چون رکعات نماز صبح اندک است آن را با طولاني نمودن رکعت اول جبران مي ساخت، و چون نماز صبح بعد از برخاستن از خواب بامدادي است و مردم در استراحت هستند و هنوز کارهاي زندگي و دنياي را شروع نکرده اند و به علاوه، نماز صبح آغاز و ابتداي فعاليت و کار روزانه است لذا مورد اهميت قرار گرفته و تطويل آن مورد نظر است. لذا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در نماز صبح از شصت آيه تا يکصد آيه مي خواند، و مشاهده شده که گاهي در نماز سوره "ق" را خوانده و گاهي سوره "روم" و گاهي "إذا الشمس کورت" و گاهي "معوذتين" (دو سوره آخر مصحف) را خوانده و حال آنکه در مسافرت بوده است.
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پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه در نماز صداي کودک را مي شنيد به جهت ترحم به وي و مادرش قرائت را کوتاه مي کرد، و در نماز بامداد روز جمعه سوره هاي "الم تنزيل" سجده و "هل أتي علي الإنسان" را به تمامي مي خواند، و از وي شنيده نشده بر بعضي از آن دو سوره اقتصار کرده باشد، همانگونه که بيشتر مردم به جاي کامل آن دو سوره بر بعضي از آنها اقتصار مي کنند، و بدين وسيله خلاف رهنمود پيامبر - صلى الله عليه وسلم - عمل مي نمايند و حکمت انتخاب قرائت اين دو سوره کامل آن مي باشد که مشتمل بر ذکر مبدا و معاد و آفرينش آدم - عليه السلام - و دخول بهشت و دوزخ و غير آنست تا مردم حوادث روز قيامت را بياد آورند و پند و عبرت گيرند.
اما نماز ظهر را پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گاهي طولاني و گاهي متوسط مي خواند. ابوسعيد گفت:
"کانَتْ صَلاةُ الظُّهرِ تُقامُ فَيَذْهَبُ الذّاهِبُ إِلَي الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ وَيُدْرِکُ النَّبِيَّ فِي الرَّکعَةِ الأُولي مِمَّا يُطِيْلُها" (رواه مسلم).
"نماز ظهر آن قدر طول مي کشيد که از آغاز آن يک نفر مي توانست به بقيع برود و قضاي حاجت کند سپس به خانه خويش برگردد و وضو بگيرد و به مسجد النبي برگردد و در رکعت اول به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - برسد از بس که آن را طول مي داد".
گاهي در نماز ظهر سوره هاي "سبح اسم ربک الأعلي" "والليل إذا يغشي" و گاهي "والسماء ذات البروج" و "والسماء والطارق" را مي خواند.
و اما در نماز عصر به اندازه نيمي از نماز ظهر قرائت را طول مي داد اگر نماز ظهر را طول داده بود و اگر قرائت نماز ظهر را کوتاه کرده بود نماز عصر را به اندازه آن طول مي داد.
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و اما پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در نماز مغرب اگر قرائت رکعت اول را طول مي داد دومي را طول نمي داد که به اثبات رسيده و مشاهده شده که در نماز مغرب در هر دو رکعت اول سوره "اعراف" و گاهي سوره "طور" و گاهي "مرسلات" و گاهي "سبح اسم ربک الأعلي" و گاهي "والتين و الزيتون" و "معوذتين" را خوانده است، و همه اينها آثار و اخبار صحيح و مشهوري هستند که نقل شده اند.
و اما در نماز عشاء پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "والتين و الزيتون" را خوانده و به معاذ - رضي الله عنه - فرمود که: آن را و "الشمس وضُحيها" و "سبح اسم ربک الأعلي" و "والليل إذا يغشي" و امثال آن را بخواند. شبي معاذ - رضي الله عنه - همراه پيامبر - رضي الله عنه - نماز عشاء را خواند سپس به ميان "بني عمر و بن عوف" رفت و نماز عشاء را بعد از اينکه مدتي از شب گذشته بود برايشان اعاده کرد، و در آن سوره بقره را خواند، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اين عمل را انکار کرد و نپسنديد و به وي گفت: "أَفَتّانٌ أَنْتَ يا مَعاذُ؟".
"مگر تو مي خواهي مردم را در فتنه گرفتار کني و دچار آشوب و مبتلا نمايي اي معاذ؟".
و اما در نماز جمعه همواره سوره هاي "جمعه" و "منافقون" يا "جمعه" و "الغاشيه" را به صورت کامل يا سوره "سبّح" و "الغاشيه" را مي خواند، و اما اينکه بر اواخر آن دو سوره اقتصار کند هرگز چنين نکرد واين عمل مخالف رهنمود او است.
(1/174)



و اما در نمازهاي "عيدين" گاهي سوره "ق" و { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ } را به طور کامل و گاهي "سبح" و "الغاشيه" را مي خواند. و اين بود سنت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که ادامه داشت تا اينکه به رفيق اعلي پيوست، و خلفاي راشدين نيز بعد از او چنان عمل کردند و پيشوايان دانشمند نيز همگي چنين رفتار کردند. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هيچوقت سوره خاصي را براي قرائت در نماز معين نمي کرد مگر در نماز جمعه و عيدين (فطر و اضحي) و نماز بامداد روز جمعه، (ابوداود در حديث عمرو بن شعيب به روايت از پدرش و روايت از جدش روايت کرده است که او گفت):
"ما مِنَ المُفّصل سورةٌ صَغِيرةٌ ولَاکَبِيرةٌ إلَّا وقَدْ سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّ النَّاسَ بِها فِي الصلاة المَکْتُوْبَةِ".
"هيچ سوره نسبتا مفصل و بلندي نبوده است مگر اينکه در نماز جماعت نمازهاي فرض آنها را از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شنيده ام که آنها را خوانده است".
به اثبات نرسيده است که او - صلى الله عليه وسلم - در يک رکعت علاوه بر فاتحه دو سوره از قرآن خوانده باشد مگر در نماز سنت، ولي در نماز فرض چنين از او نقل نشده است.
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8 و9 - الله أکبر (تکبير گفتن) به هنگام هر فرود آمدن و برخاستن و گفتن: "سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد" و دليل آن روايت ابوهريره - رضي الله عنه - است که گفته: همواره پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چون مي خواست به نماز بايستد تکبير مي گفت، سپس که به رکوع مي رفت تکبير مي گفت، سپس وقتي که پشتش را راست مي کرد و از رکوع بلند مي شد و مي گفت: "سمع الله لمن حمده" چون راست مي ايستاد پيش از اينکه به سجده برود مي گفت: "ربنا لک الحمد" سپس چون براي سجده فرود مي آمد و خم مي شد نيز تکبير مي گفت، سپس چون سر از سجده بر مي داشت نيز تکبير مي گفت، (براي رفتن به سجده دوم نيز تکبير مي گفت) در همه نمازهاي چنين مي کرد سپس چون بعد از دو سجده بر مي خاست نيز تکبير مي گفت. بدينگونه بود کيفيت نماز پيامبر - صلى الله عليه وسلم - . (به روايت بخاري و مسلم).
10- گفتن تسبيح در رکوع وسجده. ابوداود روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وقتي که آيه: { فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ } نازل شد گفت:
آن را در رکوعتان قرار دهيد بگوئيد: "سُبحان رَبَّي العظيم وبحمده" و چون { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } نازل شد گفت: آن را در سجودتان قرار دهيد بگوئيد: "سُبحان رَبِّي الأعلي وبحمده". مسلم از حديث حذيفه روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن تسبيحات را مي گفت. و مستحب است که اين تسبيح را سه بار بگويد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذا رَکَعْتَ فَقُلْ في رُکُوعِکَ: سُبحانَ رَبّي العَظيم ثَلاثاً وَذَلکَ أَدْناهُ وَإِذا سَجَدتَّ فَقُلْ في سُجُودِکَ سُبحانَ رَبِّيَ الأَعْلي ثَلاثاً وَذَلکَ أَدْناهُ".
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"هرگاه به رکوع رفتي سه بار بگو: "سبحان ربي العظيم و بحمده" يعني منزه است پروردگار بزرگوارم، که اين به کمال نزديکتر است، و هرگاه سجده کردي سه بار بگو: "سبحان ربي الأعلي وبحمده". و اين به کمال نزديکتر است".
يعني اين حداقل سه بار گفتن تسبيح نزديک به کمال و حد کامل تسبيحات در رکوع و سجود از 9 بار تا 11 بار است. ماوردي گفت: اين وقتي است که شخص امام جماعت باشد، و اما کسي که تنها نماز مي خواند هر اندازه دلش بخواهد مي تواند دعا و ذکر را طول دهد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "أَقْرَبُ ما يَکُونُ العَبْدُ إِلي رَبِّهِ وَهُوَ ساجِدٌ فَأَکْثِرُوا فيهِ الدُّعَاءَ". (حديث صحيح).
"بهترين حالت نزديکي و قرب بنده به پروردگارش حالت سجود است پس در سجده فراوان دعا کنيد".
و امام نيز چنانچه مأمومانش راضي به طولاني کردن ذکر و دعا باشند مي تواند ذکر و دعا را طولاني کند. همواره پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در رکوع و سجود دعا و اذکار فراوان مي خواند. به روايت از عايشه ك آمده است که همواره در رکوع و سجود فراوان اين ذکر را مي خواند: "سُبحانَکَ اللّهُمَّ رَبَّنا وَبِحَمدِک اللّهُمَّ اغفِرلِي" "خداوندا تو پاک و منزه و پروردگار ما هستي و تو را حمد و ستايش مي کنم، خداوندا مرا بيامرز". به روايت شيخين و احمد و ديگران. باز هم به روايت از عايشه ك آمده است که در رکوع و سجود مي گفت: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الملائِکَةِ وَالرُّوحِ". "خداوندا تو منزه و پاک از هر چيز هستي که سزاوار جلال تو نيست و تو پروردگار فرشتگان و جبريل هستي". و به روايت از علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در رکوع مي گفت:
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"اَلّلهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ وَبِکَ آمَنْتُ وَلَکَ أَسْلَمتُ أَنْتَ رَبّي خَشَعَ سَمعِي وَبَصَري وَمُخِّي وَعَظِمي وَعَصَبِي وَمَا استَقَلَّت بِهِ قَدَمي لِله رِبَّ العالَمين".
"خداوندا براي تو به رکوع رفتم، به تو ايمان دارم و خود را به تو تسليم کردم تو پروردگار مني، گوش و ديده و مغز و استخوان و پي و آنچه که بر قدمهايم بار است همه و همه در برابر پروردگار جهانيان تسليم است". به روايت احمد و مسلم و ابوداود و ديگران. و از علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - روايت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه به سجده مي رفت، مي گفت:
"اَلّلهُمَّ لَکَ سَجَدتُّ وَبِکَ آمَنْتُ وَلَکَ أَسْلَمتُ سَجَدَ وَجهِيَ لِلَّذي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ فَشَقَّ سَمعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الخالِقينَ".
"خداوندا تنها براي تو سجده کردم و به تو ايمان آوردم و خود را به تو تسليم نمودم، چهره و صورت من براي کسي سجده مي کند که آن را آفريده و بسيار زيبا تصوير آن را کشيده و گوش و چشمش را باز کرده است، پس مبارک و افزون نعمت است الله که بهترين و شايسته ترين آفريننده است". (به روايت احمد و مسلم).
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11- نهادن دستها بر رانها در هنگام نشستن براي تشهد اول و تشهد دوم به گونه اي که دست چپ روي ران چپ به صورت گسترده باشد و دست راست روي ران راست به نحوي که انگشت کوچک (خنصر) و انگشت بعدي (بنصر) و انگشت ميانه (وسطي) و انگشت شست را جمع و بسته کند، و انگشت سبابه (مسبحه) را رها نمايد. به روايت ابن عمر م. و سنت است که به هنگام گفتن: "لَا إله إلَّا الله" (در شهادت) انگشت سبابه را بلند کند به عنوان اشاره به توحيد، تا به زبان توحيد گويد و باعمل نيز توحيد نشان دهد و بين قول و فعل جمع کند. و پسنديده و مستحب است که آن انگشت را به وقت بلند کردن، اندکي کج نگه دارد. به روايت ابن حبان در صحيح خود. به روايت از زبير آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه در تشهد مي نشست دست راست خود را بر ران راست و دست چپ را بر ران چپ خود مي نهاد، و با انگشت سبابه اشاره مي کرد و نگاه پيامبر از محل سجده اش تجاوز نمي کرد. (به روايت احمد و مسلم و نسائي).
12- افتراش در تشهد و نشستن هاي نماز به گونه اي که پاي چپ را بگستراند و روي قوزک آن بنشيند و پاي راست را نصب کند به صورتي که انگشتان آن رو به قبله باشند. اين صورت نشستن در نماز سنت است، و در تشهد دوم تورک (نصب کردن پاي راست به حالت اول و دراز کردن پاي چپ زير پاي راست و نهادن نشيمنگاه بر روي زمين) سنت است. و اين کيفيت در صحيحين آمده است . (و در روايت از بخاري آمده است):
"فَإِذا جَلَسَ فِي الرَّکعَتَينِ جَلَسَ عَلي رِجْلِهِ اليُسري وَنَصَبَ اليُمْني فَإِذا جَلَسَ فِي الرَّکْعَةِ الأخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسري وَنَصَبَ الأُخْري وَقَعَدَ عَلي مَقْعَدَتِهِ".
"هرگاه براي تشهد اول مي نشست بر پاي چپ مي نشست و پاي راست را نصب مي نمود، و چون براي تشهد دوم مي نشست پاي چپ را پيش مي نهاد و پاي راست را نصب مي کرد و بر نشيمنگاه مي نشست".
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13- خواندن دعاي بين سجدتين (دو سجده)، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همواره بين دو سجده مي گفت: "رَبَّ اغفِرلِي رَبِّ اغفِرلِي" به روايت نسائي و ابن ماجه. و به روايت ابن عباس م پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در بين دو سجده مي گفت: "اللّهُّم اغفرِرلِي وَارحَمنِي وَعافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي".
"خداوندا مرا بيامرز و به من رحم کن و به من سلامتي ده و مرا هدايت کن و مرا روزي ده".
(به روايت ابوداود. و در روايت ترمذي به جاي "عافني" "واجبرني" آمده است).
14- جلسه استراحت (نشستن براي استراحت) که نشستن اندک است، و نمازگزار آن را بعد از فراغت از سجده دوم رکعت اول و بعد از فراغت از سجده دوم رکعت سوم انجام مي دهد، چون عملا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين کرده است. (و در روايت از احمد نيز آمده است).
15- دعاي بعد از تشهد دوم و پيش از سلام دادن. چون به روايت از عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - تشهد را بدانان ياد داد و گفت: بعد از تشهد، نمازگزار هر دعا و درخواستي که دارد از خدا بنمايد. به روايت مسلم. و به روايت از علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه به نماز مي ايستاد و نماز مي خواند بين تشهد و سلام دادن ميگفت:
"اللّهمَّ اغفِرلِي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرتُ وَما أَسْرَرتُ وَما أَعْلَنتُ وَما أَسْرَفتُ وَما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إله إلَّا أَنْتَ".
"خداوندا آنچه را که قبلا کردم و آنچه را که به تاخير انداختم، و آنچه را که در نهان و آشکارا کردم، و آنچه را که در آن اسراف نمودم، و آنچه را که تو بدان آگاهتر از من هستي همه را از من بيامرز و مرا ببخشاي، تنها تو پيش دارنده و پس دارنده اي و به جز تو خدائي و الهي نيست". (به روايت مسلم).
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به روايت از عبدالله بن عمر م، ابوبکر - رضي الله عنه - به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: دعايي به من ياد دهيد که در نماز بخوانم، گفت: بگو:
"اللّهَّم إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلْماً کَثيراً وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ فَاغفِرلي مَغفِرَةً مِن عِندِکَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّکَ أَنتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ".
"خداوندا من به خود فراوان ستم کرده ام، و به جز تو کسي گناهان را نمي بخشايد پس مرا به بخشندگي خودت ببخش و به من رحم کن، بي گمان تو بخشايشگر و بسيار مهربان هستي". (اين روايت متفق عليه اصحاب صحاح است). به روايت از ابوهريره - رضي الله عنه - پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: هرگاه يکي از شما تشهد آخر را به پايان برد از چهار چيز به خدا پناه ببرد و بگويد: "اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِکَ مِنْ عَذابِ جَهَنَّمَ وَعَذابِ القَبرِ وَمِن فِتْنَةِ المَحْيا وَالمَماتِ وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيْحِ الدَّجَّالِ".
"خداوندا من از عذاب دوزخ و از عذاب قبر و از فتنه و آشوب و بلاي زندگي و مرگ و از شر و آشوبگري گمراه کنند (مسيح دجال) به تو پناه مي برم". (به روايت مسلم).
16- سلام دادن دوم، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به طرف راست و چپ هر دو سلام مي داد. به روايت مسلم از ابن مسعود - رضي الله عنه - .
نمازهاي سنت به دنبال نمازهاي فرض
نمازهاي سنتِ پس از نمازهاي فرض نوزده رکعت مي باشند: 2 رکعت پيش از نماز صبح، 4 رکعت پيش از نماز ظهر و 2 رکعت بعد از آن، 4 رکعت پيش از عصر، 2 رکعت بعد از نماز مغرب و 2 رکعت پيش از مغرب، و 3 رکعت بعد از نماز عشاء که يکي به صورت وتر خوانده مي شود.
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ازاين 19 رکعت، ده رکعت رواتب مؤکدي هستند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بدين قرار بر اداي آنها تاکيد و مواظبت نموده است: دو رکعت پيش از نماز صبح، و دو رکعت پيش از نماز ظهر، و دو رکعت بعد از آن، و دو رکعت بعد از نماز مغرب، و دو رکعت بعد از نماز عشاء. و دليل اين رواتب مؤکده حديث ابن عمر م است که گفت:
"صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم رَکْعَتَينِ قَبْلِ الظُّهرِ وَرَکْعَتَينِ بَعْدَها وَرَکْعَتيَنِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَرَکعَتَينِ بَعدَ العِشاء وَ حَدَّثَتْني حَفْصةُ بِنْتَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم کانَ يُصَلِّي رَکْعَتَينِ خَفِيْفَتَينِ بَعدَ ما يَطْلُعُ الفَجْرُ". (رواه الشيخان).
"همراه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دو رکعت پيش از نماز ظهر و دو رکعت بعد از آن و دو رکعت بعد از نماز مغرب و دو رکعت بعد از نماز عشاء خوانده ام، و حفصه دختر عمر (خواهرم) برايم گفت که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هميشه بعد از سپيده دم صبح و طلوع فجر دو رکعت کوتاه مي خواند".
کسي که چهار رکعت پيش از نماز ظهر را ذکر کرده است دليلش روايت بخاري از عايشه ك است که گفت: "کانَ لَا يَدَعُ أَربَعَاً قَبْلَ الظُّهرِ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چهار رکعت نماز سنت پيش از نماز ظهر را ترک نمي کرد".
و کسي که چهار رکعت سنت پيش از نماز عصر را ذکر کرده است دليلش روايت ترمذي از علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - بوده است:
"کانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَکَعاتٍ يَفْصِلُ بَينَهُنَّ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - پيش از نماز عصر چهار رکعت مي خواند که بين آنها فاصله مي انداخت".
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و در روايتي آمده است: خدا رحم کند کسي را که پيش از نماز عصر چهار رکعت بخواند، (و ترمذي آن را حسن و ابن حبان آن را صحيح دانسته است). دو رکعت بعد از عشاء را ابن عمر م روايت کرده است. و دو رکعت پيش از مغرب به دليل روايت بخاري است:
"صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ المغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ المغرِبِ، قالَ فِي الثاّلِثَةِ لِمَنْ شَاءَ".
"پيش از نماز مغرب بخوانيد، پيش از نماز مغرب نماز بخوانيد و مرتبه سوم گفت: هرکس مي خواهد پيش از نماز مغرب نماز بخواند".
در روايت مسلم آمده است: وقتي که اذان مغرب گفته مي شد مردم براي اداي دو رکعت سنت پيش از مغرب با شتاب به نزد ستونهاي مسجد مي رفتند و سنت پيش از مغرب را مي خواندند، و آنقدر مردم مشغول خواندن سنت پيش از مغرب مي شدند که اگر کسي وارد مسجد مي شد گمان مي کرد نماز مغرب خوانده شده است که مردم اينگونه مشغول خواندن نماز سنت هستند.
نمازهاي سنت مؤکده غير از رواتب
نمازهاي سنت مؤکده غير از رواتب سه تا هستند: نماز سنت شب، و نماز سنت ضحي (چاشتگاه) و نماز سنت تراويح. و اما نماز شب را همه پيشوايان فقه بر مستحب بودن آن اجماع دارند و خداوند مي گويد:
{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ } (سوره اسراء/ 79).
"و قسمتي از شب را (به نماز خواندن) بيدار بمان که اين زيادتي براي توست".
{ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ } (سوره ذاريات/ 17).
"آنها شبها اندکي مي خوابيدند (و نماز مي خواندند)".
{ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا } (سوره سجده/ 16).
"شب از رختخواب بر مي خيزند و با خوف از عذاب خدا و اميد به رحمت وي او را مي خوانند".
در آغاز نماز شب واجب بود سپس نسخ گرديد. و در حديث است:
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"عَلَيکُم بِقِيامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصّالحِينَ قَبْلَکُم وَقُرْبَةٌ لَکُمْ إِلي رَبِّکُم وَمُکَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهاةٌ عَنِ الإِثمِ" )رواه الحاکم(.
"بر شما باد که بر انجام نماز شب مداومت کنيد چه بي گمان آن عادت مردان صالح و شايسته پيش از شما است و شما را به پروردگارتان نزديک مي سازد و کفاره گناهان و نهي کننده از گناه است".
و در حديث ديگري آمده است:
"مَن صَلّي في لَيلَةٍ بِمائَةٍ آيَةٍ لَم يُکْتَبْ مِنَ الغافِلينَ وَمَنْ صَلّي بِمِأَتَي آيَةٍ فَإِنَّهُ يُکْتَبُ مِنَ القانِتيِنَ وَالْمُطِيعِينَ لِلهِ المُخْلِصِيْنَ". (رواه الحاکم).
"هرکس در يک شب در نماز يکصد آيه قرآن بخواند او را از جمله غافلان نمي نويسند، و هرکس در نماز شب دويست آيه بخواند او را از جمله بندگان عابد و مطيع و مخلص خدا مي نويسند".
وسط شب براي نماز شب بهترين وقت است، چون از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد بعد از نمازهاي فرض چه نمازي بهتر است؟ گفت: نماز در دل شب (وسط شب). زيرا عبادت در دل شب دشوارتر است و غفلت مردم از عبادت در آن وقت بيشتر است، و نماز شب در نيمه شب خيرش بيشتر است از نماز شب در نيمه اول شب چون خدا مي گويد:
{ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } (سوره ذاريات/ 18).
"(بندگان نيکوکار) بامدادان طلب استغفار مي کنند".
چون آخر شب وقت نزول خدا است و خداوند با قدرت خويش نزول مي کند نه نزول حلولي و جسماني زيرا:
{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } (سوره شوري/ 11).
"هيچ چيزي مانند خدا نيست و خداوند مثل ندارد و او شنوا و بينا است".
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در تمام شب نماز خواندن و بيدار ماندن مکروه است، چون براي بدن زيان دارد و در حديث نيز بدان اشاره شده است. و ترک نماز شب براي کسي که بدان عادت گرفته است مکروه است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عبدالله بن عمروعاص - رضي الله عنه - گفت:
"يا عَبدَاللهَ لَا تَکُنْ مِثْلَ فُلانٍ کانَ يَقُومُ اللَّيلَ ثُمَّ تَرَکَهُ". (رواه الشيخان).
"اي عبدالله مانند فلاني مباش که نماز شب مي خواند سپس آن را ترک کرد".
و اما نماز سنت ضحي و چاشتگاهي به دليل سخن خداوند است که مي گويد:
{ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ } (سوره ص/ 18).
"تسبيح کنندگان هستند درشب و هنگام چاشت".
ابن عباس م گفت: معني اشراق در آيه ضحي و چاشت است، و مقصود نماز چاشت مي باشد. در صحيحين به روايت از ابوذر - رضي الله عنه - آمده است: "دوست و سرور و بزرگم سه چيز را به من سفارش کرد، اينکه هرماه سه روز را روزه بگيرم، و هر روز دو رکعت در وقت چاشت بخوانم، و هرشب پيش از خواب نماز سنت وتر را بگزارم". بخاري بر آن افزوده است: (آنها را ترک نکنم). حداقل نماز سنت الضحي دو رکعت است و حداکثر آن دوازده رکعت است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به ابوذر - رضي الله عنه - گفت:
"إِن صَلَّيتَ الضُّحَي إِثْنَي عَشْرَةَ رَکعَةً بَنَي اللهُ لَکَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ". (رواه البيهقي و ضعفه).
"اگر دوازده رکعت نماز سنة الضحي را بخواني خداوند برايت خانه اي در بهشت مي سازد".
نووي گفته است که: حداکثر آن هشت رکعت است، و بيشتر علما چنين گفته اند، و شيخين نيز آن را از حديث أم هاني روايت کرده اند. وقت سنة الضحي از هنگامي است که خورشيد به اندازه يک نيزه بلند مي شود و تا خورشيد به استواء مي رسد ادامه دارد.
نماز سنت تراويح
در سنت بودن نماز تراويح شکي نيست و برآن اجماع منعقد است و بسياري از علماء آن اجماع را نقل کرده اند و در صحيحين آمده است:
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"مَن قامَ رَمَضانَ إيماناً وَاحتِساباً غُفِرَلَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه".
"هرکس از روي ايمان و باور و براي رضاي خدا نماز تراويح را در شبهاي رمضان بگزارد گناهان پيش از رمضان وي آمرزيده مي شود".
به روايت از عايشه ك آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چند شب نماز تراويح را در مسجد خواند و مردمان فراواني نيز پشت سر وي آن نماز را خواندند، سپس باقيمانده ماه رمضان را در خانه خواند و گفت: ترسيدم که بر شما فرض گردد وبعداً شما نتوانيد آن را انجام دهيد. "يعني در آن چند شب آن قدر مردم براي تراويح جمع شدند و رغبت نشان دادن که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نگران آن بود مردم آن را فرض تلقي کنند و بعداً از اداي آن عاجز شوند، پس پيامبر آن را در مسجد ترک کرد تا بدانند سنت است". و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن حالت را ادامه داد يعني براي جماعت تراويح به مسجد نمي رفت و اين حالت در زمان خلافت ابوبکر صديق - رضي الله عنه - و اوايل خلافت عمر خطاب - رضي الله عنه - ادامه داشت.
بعدا عمر خطاب متوجه شد که مردم در مسجد به صورت انفرادي و پراکنده نماز تراويح را مي خوانند، و 2 نفر 2 نفر و 3 نفر 3 نفر کنار هم هستند لذا او اين دسته هاي پراکنده و جماعتهاي کوچک را بر "ابي بن کعب - رضي الله عنه - " فراهم آورد و او را به امامت نماز تراويح مردم گماشت و بيست رکعت برايشان تعيين کرد، و اصحاب رسول بر آن اجماع کردند و کسي مخالفت نکرد و بدين جهت چنين کرد چون ايمن بود که ديگر مردم آن را فريضه تلقي نمي کنند".
نماز تراويح براي مردان و زنان هر دو سنت است. به روايت از عرفجة آمده است که حضرت علي - رضي الله عنه - به خواندن نماز تراويح در رمضان دستور مي داد و براي مردان امامي و براي زنان امام جداگانه اي قرار مي داد که مرا به امامت زنان تعيين کرد.
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نماز تراويح بعد از نماز عشاء و پيش از سنت وتر و به صورت دو رکعت دو رکعت خوانده مي شود، و وقت آن تا آخر شب ادامه دارد. يعني بعد از نماز عشاء و پيش از سنت وتر تا آخر شب هر وقت خوانده شود درست است. بهتر است که با پيروي از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن را هشت رکعت خواند (4 دو رکعتي). (به روايتي خزيمه و ابن حبان در صحيحشان از جابر آمده است که):
"إِنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّي بِهِمْ ثَمانَ رَکَعاتٍ وَالوِترَ، ثُمَّ انتَظَرُوهُ فِي القابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيهِمْ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در يک شب (از شبهاي رمضان) برايشان هشت رکعت تراويح و سنت وتر را به جماعت خواند و شب بعد مردم انتظار او را کشيدند که نيامد برايشان جماعت تراويح بگزارد". (به روايت ابويعلي و طبراني با اسناد حسن آمده است):
"جاءَ أُبَيُّ بنُ کَعبٍ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ کانَ مِنِّي اللَّيلَةَ شَيْئٌ قالَ: وَ ما ذاک َ يَا أُبَيُّ؟ قالَ: نِسْوَةٌ فِي دارِي قُلْنَ إِناّ لَا نَقْرَأُ القُرآنَ فَنُصَلِّي بِصَلاتِک َ فَصَلَّيتُ بِهِنَّ ثَمانِيَ رَکَعاتٍ وَأَوْتَرْتُ، فَکانَت سُنَّة الرِّضا وَلَم يَقُلْ شَيْئاً".
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"ابي بن کعب - رضي الله عنه - (درماه رمضان) به خدمت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد و گفت: اي پيامبر خدا امشب چيزي از من سر زده است. فرمود: چه چيزي اي ابي ؟ گفت: امشب زناني در خانه ام بودند و گفتند: ما نمي توانيم قرآن بخوانيم، مي خواهيم با تو و پشت سر تو نماز جماعت (تراويح) بخوانيم پس من و آنان هشت رکعت نماز (تراويح) و وتر را نيز بجاي آورديم، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چيزي نگفت، پس به صورت سنت رضا در آمد". پس اين دلالت دارد بر مشروعيت فعلي و تقريري هشت رکعت تراويح (که خودش هشت رکعت خواند و ابي نيز هشت رکعت خواند و او چيزي نگفت). و به روايت از عايشه ك آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در ماه رمضان و ديگر ماهها بيش از يازده رکعت در شب نمي خواند. (جماعت اصحاب صحاح آن را روايت کرده اند).
و اما درباره قرائت قرآن در نماز تراويح چيزي از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نقل نشده است و اعتدال در آن مطلوب است. نبايد امام چيزي بخواند که بر نمازگزاران دشوار آيد بويژه در فصلي که شبها کوتاه است مگر اينکه خود نمازگزاران خواهان قرائت طولاني و بدان راضي باشند که امام آن را طولاني کند. ابوذر - رضي الله عنه - گفت: همراه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آنقدر نماز تراويح را طولاني کرديم که نزديک بود به "سحري" نرسيم و سحري را از دست بدهيم. بهتر است که در تمام ماه رمضان در نماز تراويح يک بار قرآن ختم شود تا مردم در طي ماه همه قرآن را شنيده باشند، و نبايد بيش از يک بار ختم، قرآن را قرائت کرد چون ممکن است که بر نمازگزاران دشوار آيد.
آنچه که بعد از نمازهاي فرض و سلام دادن گفته مي شود (ذکر و اوراد بعد از سلام)
1- سنت است کسي که از نمازش فارغ شده و آن را به پايان برده است دست بر پيشاني کشد و بگويد:
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"أَشْهَدُ أَن لَا إِله إلَّاّ اللهُ الرَّحمنُ الرَّحِيمُ، اَللّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الهَمَّ وَالحَزَنَ".
"شهادت مي دهم که معبودي بجز خداي بخشنده و مهربان وجود ندارد. خداوندا غم و اندوه را از من دور ساز".
يا دست بر سر کشيد و بگويد: "لَا إله إلَّا الله الرحمن الرحيم". خداوندا غم و اندوه را از من دور ساز. هر چند اين ذکر از طريق ضعيف ثابت شده است اما اشکال ندارد و در فضايل اعمال و روايت ضعيف عمل مي شود.
2- سپس بگويد: "اَلّلُهمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْکَ السَّلامُ تَبارَکْتَ يا ذَالجَلالِ وَالإِکْرامِ".
"خداوندا تو سلام و آرامش هستي و سلامتي و آرامش از تو است خير و برکت تو فراوان است اي شکوهمند و بخشايشگر". (اصحاب صحاح جز بخاري آن را روايت کرده اند).
3- سپس گويد: "اَللّهُمَّ أَعنِّي عَلي ذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ وَحُسْنِ عِبادتِکَ". "خداوندا مرا ياري کن بر ياد و سپاس و حسن عبادتت". چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: اي معاذ! تو را سفارش مي کنم که بعد از تمام شدن هر نمازي اين ذکر را ترک نکني: " اَللّهُمَّ أَعنِّي..." (به روايت ابوداود و نسائي و ابن خزيمه و حاکم که آن را صحيح دانسته است).
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4- سپس گويد: "لَا إِله إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيکَ لَهُ لَهُ المُلْکُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلي کُلِّ شَيئٍ قَدِيرُ. اَلّلُهمَّ لَا مانِعَ لِما أَعْطَيتَ وَلَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنکَ الجَدُّ". "به جز الله معبودي نيست او يگانه و بي نياز است، پادشاهي و ستايش خاص او است و او بر هر چيزي توانا است. خداوندا چيزي را که تو عطا کني کسي نمي تواند مانع آن باشد و چيزي را که تو منع کني کسي نمي تواند آن را عطا کند، هيچ بخت و عظمت و ثروتي در پيشگاه تو بندگان را بکار نيايد بلکه تنها عمل صالح و شايسته شان آنان را بکار آيد". چون مغيرة بن شعبه - رضي الله عنه - گفته است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بعد از هر نماز فريضه اي اين ذکر را مي گفت. (به روايت احمد و شيخين).
5- بعد از پايان نماز معوذات (قل هو الله قل أعوذُ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعني سه سوره آخر مصحف) را بخواند چون عقبة بن عامر - رضي الله عنه - گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به من دستور داد که بعد از هر نماز معوذتين را بخوانم، که در روايت احمد و ابوداود به جاي "معوذتين" معوذات آمده است. به روايت احمد و ابوداود و ترمذي و نسائي.
6- نمازگزار مي تواند بعد از سلام آية الکرسي (آيه 225 سوره بقره) را بخواند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن قَرَأَ آيَةَ الکُرْسِيِّ دُبُرَ کُلِّ صَلاةٍ مَکتُوبَةٍ لَم يَمْنَعهُ مِن دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاّ أَنْ يَمُوْتَ". (رواه النسائي وابن حبان).
"هرکسي آية الکرسي را بعد از هر نماز فريضه اي بخواند همينکه بميرد به بهشت وارد مي شود تنها نيامدن مرگ مانع ورود او به بهشت مي گردد، و چون مرد مانع برطرف مي شود".
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"مَن سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ کُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ وَحَمِدَاللهَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ وَکَبَّرَ اللهَ ثَلاثاَ وَثَلاثينَ تِلْکَ تِسْعٌ وَتِسعُونَ. ثُمَّ قالَ تَمامَ المِائَةِ: لَا إِلهَ إِلاَّ الله....غُفِرَ لهُ خَطاياهُ وَإِن کانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ". (رواه ابوداود والشيخان).
7- هرکس پس از پايان هر نمازي 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، و 33 بار الله أکبر بگويد که مجموعا 99 مي شود سپس عدد صد را با "لَا إِله إلَّا الله وحدهُ لَا شَرِيکَ لَهُ لَهُ الملک ولَهُ الحَمدُ وهو علي کُلِّ شيئٍ قدير". تمام کند گناهان او آمرزيده مي شود اگر چه به اندازه کف دريا باشد.
يا ده بار تسبيح (سبحان الله) ده بار حمد (الحمدلله) و ده بار تکبير گويد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است که:
"خَصْلَتانِ مَنْ حافَظَ عَلَيهِما أَدْخَلَتاهُ الجَنَّةَ وَهُما يسِيرٌ وَ منْ يَعمَل بِها قَليلٌ. قالوُا: وَما هُما يا رَسُول اللهِ؟ قالَ: أَنْ تَحْمِدَ اللهَ وَتُکَبِّرَهُ وَتُسَبِّحَهُ دُبُرَ کُلِّ صَلاةٍ مَکْتُوبَةٍ عَشْراً عَشْراً، وَإِذا أَتَيتَ مَضْجَعِکَ تُسَبِّحُ اللهَ وَتُکَبِّرُهُ وَتَحمدِهُ مِائَةً فَتِلکَ خَمسُونَ وَمِائَتانِ بَاللسانِ وَأَلْفانِ وَخَمسُماِئَةٍ فِي المِيزانِ فَأَيُّکُمْ يَعْمَلُ فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ أَلفَيْنِ وَخَمسَمِائَةَ سَيِّئَةٍ؟ قالُوا: کَيفَ من يَعْمَلُ بِهِما قَليلٌ؟ قالَ يَجيءُ أَحَدَکُم الشيِّطانُ فِي صَلاتِهِ فِيُذَکِّرُهُ حاجَةَ کَذا فَلا يَقُولُها، وَيَأتيهِ عِنْدَ مَنامِهِ فَيُنَوِّمُهُ فَلا يَقُوْلُها". (رواه أبوداود والترمذي).
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"دو خصلت و خوي است که هر کس آنها را ادامه دهد او را به بهشت مي رسانند و هر دو آسان هستند، ولي کساني که آنها را انجام دهند اندکند. گفتند: چيست يا رسول الله؟ گفت: آنست که بعد از هر نماز فريضه اي هر يک از تسبيح و تحميد و تکبير را ده بار ده بار بگويي، و چون به رختخواب رفتي يکصد بار تسبيح و تکبير و تحميد بگوئي که جمعا 250 بار مي شود، ولي از نظر پاداش دو هزار و پانصد بار به حساب مي آيد (چه هر عمل نيک يک به ده است) کداميک از شما در شبانه روز دو هزار و پانصد عمل زشت و ناشايست انجام مي دهي؟ گفتند: چگونه عاملان بدان اندکند؟ فرمود: شيطان به هنگام نماز انسان را وسوسه مي کند و نيازها را به ياد او مي آورد در نتيجه آن اذکار را نمي گويد، و به هنگام خواب نيز او را وسوسه مي کند و خواب او را فرا ميگيرد و از گفتن غافل مي ماند".
و سنت است که بعد از نماز مغرب ده بار بگويد: "لَا إله إلَّا اللهُ وحده لا شريک له له الملک وله الحمد بيده الخير يحيي ويُميتُ وهو علي کُلِّ شيئٍ قدير". "به جز الله هيچ معبودي نيست او بي شريک است و پادشاهي و ستايش تنها از آن او است و خير و زندگي و مرگ تنها در دست او است و او بر هر چيزي توانا است".
چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
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"مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِىَ رِجْلَهُ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ حِرْزاً مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلاَّ الشِّرْكَ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلاً إِلاَّ رَجُلاً يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ". (رواه أحمد).
"هر کس بعد از نماز مغرب و صبح ده بار "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ" را بگويد، در برابر هر بار ده حسنه وعمل نيک برايش نوشته و ده عمل بد از دفتر اعمالش محو پاک مي شود و ده درجه بر منزلت او افزوده و از هر ناپسندي در امان و از شيطان رانده شده (وسوسه هاي شيطان) به دور خواهد شد، و هيچ گناهي مگر شرک به خدا نمي تواند او را هلاک کند، و عمل او بر عمل هر کس برتري خواهد داشت مگر کسي که مانند او رفتار کند و بيش از او اين ذکر را بگويد يا ذکر بهتر از او بگويد".
و ترمذي هم مانند آن را بدون "بيده الخير" روايت کرده است. و همچنين سنت است که بعد از نماز صبح بگويد: " اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنَ النَّارِ" "خداوندا مرا از آتش دوزخ در امان دار" هفت مرتبه. و بعد از نماز مغرب هفت بار بگويد: "اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنَ النَّارِ". "خداوندا از تو بهشت را مسئلت دارم و مرا از آتش دوزخ در امان دار". چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
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"إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَداً مِنَ النَّاسِ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ جِوَاراً مِنَ النَّارِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَداً مِنَ النَّاسِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ جِوَاراً مِنَ النَّارِ". (رواه أحمد وأبوداود).
"هرگاه نماز صبح را خواندي پيش از آنکه با کسي حرف بزني هفت بار بگو: اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنَ النَّارِ. اگر آن روز بميري خداوند براي تو امان از آتش دوزخ را مي نويسد، و هرگاه نماز مغرب را خواندي پيش از آنکه با کسي حرفي بزني هفت بار بگو: "اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنَ النَّارِ" که تو اگر همان شب بميري خداوند براي تو امان از آتش دوزخ را مي نويسد".
(به روايت ابو حاتم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چون از نماز صبح مي خواست برگردد مي گفت):
"اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِى دِينِىَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِى وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِى، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُُّ"
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"خداوندا دينم را اصلاح کن که پاکي و پاکدامني من در آن است و دنيايم را اصلاح کن که زندگي من را در آن قرار داده اي. خداوندا از خشم تو به خرسندي و رضاي تو پناه ميبرم و ازغضب تو به عفو و گذشت تو پناه مي برم و از تو به تو پناه مي برم. چيزي را که تو عطا کني کسي نمي تواند مانع آن باشد و چيزي را که تو مانع شوي کسي نمي تواند آن را عطا کند، هيچ بخت و عظمت و ثروتي در پيشگاه تو بندگان را بکار نيايد جز عمل صالحشان".
زن در چند چيز با مرد (در نماز ) تفاوت دارد
براي کسي که به رکوع مي رود مستحب است که پشت و گردن را به صورت کشيده نگه دارد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين مي کرد تا جايي که اگر آب روي پشت مبارک وي ريخته مي شد مي ايستاد. امام شافعي گفته است که: نمازگزار در رکوع بايد سر و گردنش را موازي با پشت خود قرار دهد و پشتش را خميده نکند و ساقهاي پا را راست نگه دارد و سرش را تکان ندهد همچون خري که در زير بار سنگين سرش تعادل ندارد، چون در حديث از آن نهي شده است. اين مقدار مشترک بين زنان و مردان است و در آن با هم اختلاف ندارند، و اما آنچه زنان با مردان در آن اختلاف دارند چند چيز است:
1-در رکوع براي مردان سنت است که آرنج ها را از پهلويشان دور نگه دارند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در رکوع چنين مي کرد، و عايشه ك اين مطلب را روايت کرده است، ولي زنان براي اينکه بهتر پوشيده شوند آرنجهايشان را اندکي جمع مي کنند و به پهلو مي چسبانند.
2- مردان در سجده نيز آرنجها را جدا از پهلو قرار مي دهند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وقتي که به سجده مي رفت آنقدر دستها را باز مي کرد تا اينکه سفيدي زير بغلش ديده مي شد. به روايت شيخين. ولي زنان بازوان و دستان خود را جمع مي کنند که بهتر پوشيده شوند.
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3- مردان در سجده شکمشان را بالاتر و با فاصله از ران قرار مي دهند، چون روايت شده پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وقتي که به سجده مي رفت آنقدر بين شکم و رانش فاصله بود که بزغاله کوچک ميتوانست از آن عبور کند. به روايت مسلم و ابو داود، در حاليکه زن بايد خود را جمع کند تا پوشيده بماند.
4- مردان در نمازهاي جهري و آشکار بايد قرائت را آشکار کنند همانطور که قبلا بيان شد، اما اگر زني براي زنان ديگر نماز جماعت بخواند يا خود به تنهايي نماز بخوانند، اگر مردان بيگانه حضور نداشته باشند با صداي بلند و آشکار نماز صبح و مغرب و عشاء را مي خواند ولي آهسته تر از حالت جهري مردان، و اگر مردان بيگانه حضور داشته باشند با حالت سري مي خواند.
5- مردان در نماز اگر نياز به تنبيه امام يا برحذر داشتن و آگاه نمودن شخص نابينا از خطر و امثال آن داشته باشند "سبحان الله" مي گويند، ولي زنان بدين منظور بجاي تسبيح با صداي بلند کف مي زنند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَنْ نابَهُ شَيْئٌ في صَلاتِهِ فَليُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذا سَبَّحَ التَفَتَ إِلَيهِ وَإِنَّما التَّصْفِيقُ لِلنِّساءِ" (رواه الشيخان).
"هرکس را در نماز چيزي رسد بايد تسبيح، تنبيه و اعلام را انجام دهد، چون شخص آگاه مي گردد و ملتفت مي شود، و تصفيق و کف زدن از آن زنان است".
(در روايت بخاري آمده است): اگر در نماز براي يک نفر چيزي پيش آمد بگويد: "سبحان الله" و بايد قصدش از اين تسبيح آگاه نمودن طرف باشد. تصفيق و کف زدن براي زنان است، بدينگونه که با کف دست راست بر پشت دست چپ مي زنند و اگر به علت تکرار سبب، تصفيق نيز مکرر شد اشکالي ندارد و همچنين تسبيح.
عورت مردان و زنان
عورت مردان خواه آزاده يا برده بايد پوشيده باشد، و آن مابين ناف و زانو است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
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"وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ تَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهِ وَالْعَوْرَةُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ" (أخرجه البيهقي).
"هرگاه يکي از شما کنيزش را به ازدواج بنده و برده اش در آورد يا به ازدواج مزدورش، نبايد کنيز به عورت برده يا مزدور نگاه کند، و عورت عبارت است از ما بين ناف و زانو".
و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به "جرهد" گفت:
"غُطَّ فَخِذَکَ فَإِنَّ الفَخِذَ عَورَةٌ" (رواه الترمذي).
"رانت را بپوشان چون ران مرد جزو عورت است".
(به روايت ترمذي). و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - گفت:
"لَا تُبْرِزْ فَخِذَك وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ". (رواه أبوداود وابن ماجه والحاکم).
"اي علي، رانت را آشکار و کشف نکن و به ران مرده يا زنده نگاه نکن".
بايد دانست که خود ناف و زانو جزو عورت نيستند اگرچه پوشاندن بعضي از آنها به جهت تحقق پوشش کامل عورت واجب است، چون چيزي که اتمام واجب بر آن متوقف باشد آن نيز واجب است.
و عورت زن آزاده تمام اندامهاي بدنش مي باشد مگر چهره و دو کف دستان در نماز و طواف خانه کعبه و احرام، چون خداوند مي فرمايد:
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } (سوره احزاب/ 59).
"اي پيامبر! بگو به زنانت و همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان که: بر خود چادر و روسري بکشند و اين نزديکتر است براي آنکه شناخته شوند (که زنان آزاده و پاکدامنند در نتيجه کسي مزاحم آنان نشود) و آزار نبينند".
برخي گفته اند: چهره و صورت و کف دستان مطلقا جزء عورت نيست اگر چه نگاه به آنها هم حرام است. چون خداوند مي فرمايد:
{
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وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } (سوره نور/ 31).
"زنان محل زينت و آرايش خود را آشکار و مکشوف نکنند مگر آنچه که خود پيدا است".
مفسران و ابن عباس م و عايشه ك گفته اند: مقصود از قسمت پيدا در اين آيه چهره و صورت و کف دستان است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به اسماء دختر ابوبکر - رضي الله عنه - که لباس نازک پوشيده بود گفت:
"يا أَسْماءُ إِذا بَلَغَتِ المرْأَةُ الحَيْضَ لَا يَحِلُّ أَن يُري مِنها إِلَّا هذا وَهذا وَأَشارَ إِلي وَجهِهِ وَ کَفَّيْهِ".
"اي اسماء، هرگاه زن به حالت حيض - سن بلوغ- رسيد حلال نيست که غير از اين دو موضع او ديده شود اشاره به چهره و کف دستان کرد" (1) .
و اما درباره حد عورت کنيز و جاريه (زنان برده) دو نظر هست: اول آنست که او حکم مردان را دارد، چون به اجماع سر او جزء عورت نيست، زيرا عمر بن خطاب - رضي الله عنه - کنيز آل آنس را که سرش را پوشيده و بر خود چادر انداخته بود زد و گفت: "اي فلاني مي خواهي به زنان آزاده شباهت داشته باشي؟" بديهي است کسي که سرش عورت نباشد عورت او مانند مردان مابين ناف و زانو است. اين ديدگاه از ديدگاههاي ديگر صحيح تر است. نظر دوم: آنست که اندامهاي او که در حال خدمت کردن پيدا مي شود از قبيل سر و گردن و بازو و ساق پا عورت نيستند چون در خدمت و کار کردن احتياج به کشف آن دارد و پوشيدن آنها برايش دشوار است پس غير از آنها عورت مي باشد.

چيزهايي که نماز را باطل مي کند
يازده چيز نماز را باطل مي کند:
__________
(1) - اين حديث ضعيف است. و بسيار زياد از علماي حديث بر ضعيف بودن آن حكم كرده اند. مصحح
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1- سخن گفتن عمد به گونه اي که صلاحيت خطاب با آدميان داشته باشد خواه اين سخن عمد به مصلحت نماز تعلق داشته باشد، مانند اينکه بگويد: "بر پا نايست يا بنشين" و خواه در جهت مصالح نماز نباشد، چون در صحيحين و غير آنها آمده است به روايت از زيد بن ارقم که گفت: ما در نماز سخن ميگفتيم و هرکس با دوستش حرف مي زد تا اين آيه نازل شد:
{ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } (سوره بقره/ 238).
"(ساکت و آرام با خشوع و خضوع و حضور قلب) در پيشگاه خدا بايستيد".
و به دنبال آن به ما دستور داده شد که سکوت کنيم و از سخن گفتن در نماز نهي شديم.
(و در صحيحين و غيرآنها از ابن مسعود - رضي الله عنه - روايت شده که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت):
"إِنَّ فِي الصَّلاةِ لَشُغْلاً".
"نماز خواندن خود مانع سخن گفتن است، يعني کاري است که با سخن گفتن سازگار نيست بايد دل به نماز مشغول باشد"..
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به معاويه بن حکم سلمي که در نماز جواب عطسه کسي را داده بود گفت:
"إِنَّ هذِهِ الصَّلاة لا يَصلُحُ فيها شَيْئٌ مِنْ کَلامِ الناّسِ إِنَّما هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّکْبِيرُ وَقَراءَةُ القُرْآنِ" (أخرجه مسلم).
"به راستي در اين نماز هيچ چيز از سخنان مردم، شايسته گفتن نيست بي گمان نماز عبارت است از تسبيح و تکبير و قرائت قرآن".
اگر کسي از روي فراموشي و نسيان يا به علت تازه مسلمان بودن و عدم علم به حکم نماز و حرام بودن سخن گفتن، در آن سخن گفت يا بدون قصد و اراده سخني از وي سر زد يا خنده بر وي غلبه کرد، نمازش در همه اين احوال باطل نمي شود چون مرتکب تقصير نشده است، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"رُفِعَ عَن أُمَّتي اَلخطَأُ وَالنِّسْيانُ وَما استُکرِهُوا عَلَيْهِ" (رواه الطبراني في الکبير).
"قلم تکليف از امت من در حال خطا و فراموشي و چيزي که بر آن مجبور شوند و اختياري نداشته باشند برداشته شده است".
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و به علت حديث معاويه بن الحکم که از روي ناآگاهي و عدم علم به حکم نماز سخن گفت، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که ناظر حال او بود دستور نداد که نمازش را اعاده کند. اگر سرفه و عطسه بر کسي غلبه کند و فشار بياورد، نمازش باطل نمي شود هرچند در اين دو حال حرفي نيز بر زبانش جاري گردد، چون در آن تقصيري ندارد. در گلو صاف کردن و تنحنح کردن نيز معذور است، چون اگر چنان نکند نمي تواند يک رکن قولي نماز را که خواندن فاتحه و تحيات وتشهد است انجام دهد پس گلو صاف کردن اشکالي ندارد. اما گلو صاف کردن براي اينکه قادر به جهر خواندن باشد معذور نيست چون جهر خواندن سنت است نه فرض، ديگر سنتهاي نماز هم حکم جهر را دارند پس براي قرائت سوره بعد از فاتحه و قنوت تکبيرات انتقال تنحنح و گلو صاف کردن جايز نيست، چون آنها ضرورت ندارند براي نماز به خلاف تحيات و قرائت فاتحه.
2- حرکات زياد و پي در پي نماز را باطل مي کند، و دليل آن اجماع است و به علاوه عمل کثير و زياد نظم نماز را بهم مي زند ولي اگر عمل متوالي نباشد بدين گونه که گاهي بردارد و بعد اندکي بي حرکت و ساکت بماند و طمانينه اي داشته باشد سپس گاهي ديگر بردارد، بدين منوال نمازش باطل نمي شود، و همچنين عمل و کار اندک نيز نماز را باطل نمي کند چون بهرحال عمل اندک مورد نياز است و از آن چاره اي نيست، و علاوه بر آن ماندن بر يک حالت دشوار است، به خلاف سخن گفتن که پرهيز از آن دشوار نيست پس مبطل است.
لذا با يک کلمه نماز باطل مي شود ولي با يک گام باطل نمي شود. درباره دست زدن به سنگ ريزه از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد گفت: "اگر چنين کردي يک بار باشد". (به روايت مسلم).
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و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور داد که در نماز مي تواني مانع عبور کسي شوي که از حريم نماز تو مي گذرد و به کشتن مار و کژدم نيز در نماز امر کرده است، و او - صلى الله عليه وسلم - با دست خود در نمازعبدالله بن عباس م را از طرف چپ به طرف راست منتقل کرد و او را چرخانيد، و در سجده نماز پاي عايشه ك را از محل سجده دور کرد و تکان داد، و به جابر - رضي الله عنه - نيز درنماز اشاره کرد، و همه اين افعال در حديث صحيح آمده است. شرط عملي که نماز را باطل نمي کند آنست که فراوان نباشد و اگر فراوان باشد مانند يک جهش بزرگ و بلند، نماز را باطل مي کند چون با نظم نماز منافات دارد.
بايد دانست که حرکات اندک و خفيف مانند حرکت دادن انگشتان براي خاراندن محلي اگرچه زياد و متوالي هم باشد براي نماز زياني ندارد، چون اخلال به هيأت و شکل و بزرگداشت نماز نمي رساند و مانع خشوع و حضور قلب نيست، اما اگر سه بار کف دست خود را بر بدن بمالد و آن را خارش دهد نمازش باطل مي شود، مگر اينکه بيماري گر و امثال آن داشته باشد که نتواند از آن خودداري کند که در آن صورت معذور است.
3- بي وضويي خواه عمدي و خواه سهوي باشد نماز را باطل مي کند، فرق نمي کند بدون اختيار اين حالت حادث شود يا خير. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ صَلاتَهُ" (رواه أبو داود).
"هرگاه بادي از کسي در نماز خارج شد وضوي مجدد بگيرد سپس نمازش را اعاده کند".
(و ترمذي گفت: اين روايت حسن است). و اجماع بر آن منعقد است در غير صورتيکه بدون اختيار از وي خارج شود.
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4- پديد آمدن نجاست و ناپاکي و پليدي بر روي بدن يا لباس يا محل نماز خواندن در نماز مبطل نماز است، چون پاکي بدن و جامه و لباس و محل واجب است همانطوري که در پيش گفته شده است. اگر چيزي ناپاک روي بدن يا لباس يا محل نماز افتاد و فورا آن را دور ساخت نمازش باطل نمي شود. و خال کوبي حرام است چون از آن نهي شده است و برطرف کردن و ازاله آن اگر موجب ضرري نشود که تيمم را مباح کند واجب است، و اگر خوف چنين ضرري باشد برطرف کردن و ازاله آن واجب نيست، و نماز و امامتش هم صحيح است. اگر کسي زخم خود را با دارو و درمان ناپاک درمان و مداوا کرد، يا با نخ ناپاک بخيه زد، يا جاي را در بدن خود شکافت و خون در آن جمع شد مانند تخته بند يا استخوان نجس، بيرون آوردن و بيرون کشيدن آن واجب نيست و نمازش صحيح است.
5- کشف عورت در نماز موجب بطلان آن مي شود چون ستر عورت در نماز واجب است، پس اگرعمدا عورت را کشف کند نمازش باطل مي شود و اگر باد عورت را کشف کرد و فورا ستر عادت شد و پوشش به جاي خود برگشت نمازش باطل نمي شود، و همچنين اگر بند شلوار گسست يا تکمه لباس باز شد و فورا آن را برگرداند نمازش باطل نمي شود.
6- تغيير دادن نيت هم مبطل نماز است، مثل اينکه نيت بيرون آمدن از نماز کند، چون شرط نيت آنست که تا پايان کار باقي بماند پس اگر باقي نماند نيت از بين رفته است و نماز باطل مي شود. و همچنين اگر در اثناي نماز نيت فرضي را به فرضي ديگر منتقل سازد. اگر که در حال برگزار شدن است و او تنها نماز مي خواند پس سلام داد تا آن جماعت را در يابد صحيح است. اما اگر فرض را به نماز سنت معيني تغيير داد مانند دو رکعت ضحي صحيح نيست.
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چون آن نياز به تعيين کردن دارد، و همچنين اگر تصميم و عزم به قطع نماز گرفت فورا نماز باطل مي شود چون لازم است که نيت تا پايان نماز ادامه و استمرار داشته باشد، و اگر شک کند که آيا باطلش کند يا خير نيز نمازش باطل مي شود. ليکن اگر ترديدي در خاطرش عارض شد آن گونه که براي شخص موسوس و داراي وسوسه پيش مي آيد نمازش باطل نمي شود.
7- پشت کردن به قبله يا اندکي از قبله منحرف شدن بدون عذر نماز را باطل مي کند.
چون براي صحت نماز روي به قبله بودن شرط است زيرا هرگاه براي صحت امري شرطي در نظر گرفته باشد و آن شرط تحقق نيابد، طبعا آن امر نيز صحيح نمي باشد، و صحت نماز مشروط به روي کردن به قبله است.
8 و 9 - خوردن و نوشيدن، زيرا وقتي که روزه با آنها باطل مي شود پس نماز به طريق اولي بوسيله آنها باطل مي شود، و به علاوه انجام اين دو عمل اعراض از نماز تلقي مي شود چون مقصود از عبادات بدني تجديد و افزايش ايمان و ايجاد معرفت قلبي و بازگشت به الله است، و خوردن و نوشيدن با اين مطلب تناقض دارد (چون عملي است صرفا بدني و براي بدن). اگر کسي از روي فراموشي يا از روي عدم آگاهي از حرام بودن خوردن و نوشيدن فراوان باشد در هر صورت مبطل نماز است، چون نماز داراي افعال منظم است و خوردن و آشاميدن زياد اين نظم را به هم مي زند، به خلاف روزه که چنين نيست. اگر کسي را درنماز وادار به خوردن و نوشيدن کنند نيز نمازش باطل مي شود چون اين عمل به ندرت پيش مي آيد.
10- قهقهه اگر عمدي باشد نماز را باطل مي کند، چون اين عمل منافي با روح عبادت است، به خلاف کسي که مغلوب خنده شده و اختيار را از دست داده است. خنده و قهقهه وقتي نماز را باطل مي کند که دو حرف از آن ظاهر شود و اگر کمتر از دو حرف باشد کلام نيست و مطبل نماز نمي باشد.
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11- مرتد شدن نيز موجب بطلان نماز است خواه به وسيله فعل باشد، مانند سجده براي بت يا به وسيله قول، مانند تثليث مسيحي يا به وسيله اعتقاد باشد مانند اعتقاد به عدم وجود الله که در همه اين احوال فورا شخص کافر و نمازش باطل مي شود.
بايد دانست که يکي از مبطلات نماز تخلف و جا ماندن مأموم است از امام جماعت در دو رکن فعلي و از روي عمد، مثل اينکه در رکوع و برخاستن از آن از امام جا بماند، و همچنين تقدم مأموم بر امام بر دو رکن از روي عمد، چون بهرحال اختلاف فراوان خواهد شد. و همچنين بلعيدن خلط دماغ که از دماغش پايين آمده و بتواند آن را دور اندازد اما آنرا دور نياندازد مبطل نماز است.
سجده سهو و اسباب آن
سهو در زبان عربي به معني فراموش کردن چيزي و غفلت از آن است، و در اصطلاح فقه غفلت از چيزي است در نماز که خللي در آن به وجود آورده است و سجده سهو به منظور جبران اين خلل مشروع شده است. خواه نماز فريضه باشد و يا نماز سنت برابر قول معتمد.
سجده سهو چه وقت صورت مي گيرد و ضابطه آن چيست؟
سجده سهو وقتي است که يک عمل نهي شده در نماز صورت گيرد، مانند قيام اضافي يا رکوع و سجود و نشستن در غير محل خودش از روي سهو نه عمد، يا ترک چيزي که به انجام آن دستورداده شده است، مانند ترک رکوع يا سجده يا قيام يا قعود واجب يا ترک قرائت واجب يا ترک تشهد واجب که بعد از انجام و تدارک آنچه که ترکش کرده است، سجده سهو مي برد.
اگر در حين نماز بيادش آمد عمل ترک شده را انجام مي دهد و نمازش کامل مي شود و پايان مي يابد، و اگر بعد از سلام دادن بيادش آمد و زياد طول نکشيده بود (که عرفا انصراف کلي تلقي شود) آنچه را که ترک کرده جبران مي کند و از نو انجام مي دهد و سجده سهو مي برد، و اگر مدت زمان طولاني گذشته بود و بيادش آمد نماز را مجددا مي خواند. در باره ميزان و معيار زمان طولاني دو نظر وجود دارد:
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الف: ميزان و معيار عرف و عادت مردم است که آن را زياد و طولاني تلقي کنند.
ب: مدت زمان آن قدر گذشته باشد که بيش از وقت خواندن يک رکعت نماز باشد، چنين وقتي طولاني محسوب مي گردد.
اگر مدت طولاني نگذشته باشد فرقي نمي کند که بعد از سلام دادن حرف زده و از مسجد و محل نماز بيرون رفته و از جهت قبله برگشته باشد يا خير چنين نکرده باشد. و اين وقتي است که به عمل ترک شده يقين حاصل کند. اما اگر بعد از سلام شک حاصل کرد که رکني يا رکعتي را ترک کرده يا خير؟ در اين صورت چيزي بر وي لازم نيست و نمازش صحيح است. ولي اگر در اثناي نماز و پيش از سلام شک کرد او بايد بنا را بر يقين بگذارد و شک را کنار نهد و برابر اصل عمل کند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا، وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ". (رواه مسلم).
"هرگاه يکي از شما در نماز برايش شک حاصل شد و نمي دانست که چهار رکعت خوانده است يا سه رکعت، شک را رها کند و به آنچه که يقين است عمل کند (سه رکعت يقيني است و چهار رکعت مورد شک است پس بنا را بر سه رکعت مي گذارد و رکعت چهارم را مي خواند) سپس بيش از سلام دادن دو سجده سهو مي برد که اگر پنج رکعت خوانده بود اين دو سجده نمازش را به صورت شفع و جفت در مي آورند و اگر آن رکعت اتمام چهار رکعت بود آن دو سجده به خاطر مخالفت با وسوسه شيطان و نا اميد کردن او است".
سجده سهو براي امام و منفرد هر دو مي باشد
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اما مأموم اگر مرتکب سهو هم بشود نيازي به سجده سهو ندارد، چون امام سهو او را تحمل کرده و از دوش او بر مي دارد. هرگاه مأموم در حال خواندن تشهد يقين حاصل کرد که رکوع را ترک کرده يا فاتحه را در رکعتي نخوانده و سهو کرده يا دراين مورد يقين ندارد بلکه شک کرده است، وقتي که امام سلام داد او بايد سلام ندهد و يک رکعت ديگر بخواند و سلام دهد نيازي به سجده سهو ندارد، و چون اين شک در حال اقتداي به امام برايش پيش آمده است، امام آن را تحمل نموده و از دوش او مي افتد.
ابعاض نماز
ابعاض نماز عبارتند از سنتهايي که درمتن اصلي نماز نيستند، مانند تشهد اول و صلوات بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در تشهد اول و مانند قنوت در نماز صبح و قنوت در وتر در نيمه دوم رمضان. اين ابعاض اگر از روي سهو ترک شوند با سجده سهو جبران مي گردند و خلل حاصل به سبب ترک آنها با دو سجده سهو جبران مي شود. دليل آن براي تشهد اول روايت بخاري است از حديث عبدالله بن بحينة که گفت:
"تَرَکَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ فَسَجَد قَبلَ أَن يُسَلِّمَ"
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - تشهد اول را ترک کرد و پيش از سلام دادن سجده سهو برد".
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و باقي ابعاض را بر آن قياس مي کنيم. امام محمد غزالي در علت قياس گفته است: "اين ابعاض از جمله شعاير ظاهري مخصوص نمازند". اگر کسي يکي از ابعاض را ترک کرده و به عمل فرضِ بعد از آن شروع کرده بود ديگر برايش جايز نيست که بدان سنت (بعض) برگردد. اگر عالم به تحريم برگشتن باشد و به عمد برگردد نمازش باطل مي شود، پس اگر تشهد اول را ترک کرد و اشتباها براي رکعت بعدي قيام کرده يا به حالتي در آمده بود که به قيام نزديکتر بود تا به نشستن، براي او جايز نيست به قعود و نشستن برگردد و تشهدش را بخواند بلکه نمازش را ادامه مي دهد و پيش از سلام سجده سهو مي برد ليکن اگر به نشستن نزديکتر بود تا به قيام و برخاستن، مي نشيند و تشهدش را مي خواند و پيش از سلام دوباره سجده سهو مي برد، به دليل قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که فرمود:
"إِذا قامَ أَحَدُکُمْ مِنَ الرَّکعَتَينِ فَلَمْ يَستَتِمَّ قائِماً فَليَجْلِسْ وَإِن اِستَتَمَّ فَلَا يَجْلِسَ وَسَجَدَ سَجدَتَي السَّهوِ" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه).
وهرگاه قنوت را ترک کرده و نشسته بود نبايد براي قنوت به حالت قيام برگردد، وإلا نمازش باطل مي شود اگر از روي عمد و با اطلاع از حرام بودن آن بدان اقدام کند. براي ترک قنوت پيش از سلام دو سجده سهو مي برد و اين براي قنوت نماز صبح ونماز سنت وتر در نيمه دوم ماه رمضان است. اما ترک قنوت در نمازهاي ديگر که براي رفع حوادث و نوازل خوانده مي شود سجده سهو ندارد خواه عمدا ترک شود يا از روي سهو.
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اما هيأت نماز: اما هيأت نماز، مانند تسبيح و تکبيرهاي انتقال و قعود و دعاي استفتاح و امثال آنها، براي ترک آنها سجده سهو نيست خواه به عمد ترک شود يا به سهو، به دليل اينکه سجده سهو عملي است اضافي، پس در نماز جايز نيست مگر در مواردي که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته باشد و توقيفي است. چون در خصوص برخي از ابعاض و سنتها از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - روايت شده بود، مانند تشهد اول و با ترک سنتهاي مؤکد و مشابه را بر آن قياس کرديم و بقيه سنتها که چنين کيفيتي ندارند بر اصل خود هستند و ترک آنها موجب سجده سهو نيست.
محل سجده سهو: پيش از سلام دادن و بعد از خواندن تشهد آخر است، همانگونه که (در دو روايت بخاري و مسلم گذشت). (و ابن شهاب روايت کرده است که): "کانَ آخَرُ الأَمْرَينِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم السُّجُودُ قَبْلَ السَّلامِ"
"آخرين دو چيزي که از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ديدم سجده (سهو) پيش از سلام دادن نماز است".
سجده سهو سنت است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"کانَتِ الرَّکعَةُ وَالسَّجدَتانِ نافِلَةً"
"آن رکعت اضافي و دو سجده (سهو) سنت است".
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اوقاتي که نماز خواندن در آنها مکروه است (1) .
اوقاتي که خواندن نماز بدون سبب در آن مکروه است و از آن نهي شده است پنج وقتند که سه تاي آنها به زمان تعلق دارند و نهي و کراهت متوجه وقت است بدين قرار:
1- وقت طلوع خورشيد تا اينکه به اندازه يک نيزه بلند شود.
2- وقتي که خورشيد در حالت استواء قرار مي گيرد تا اينکه از خط استواء زوال يابد.
3- هنگامي که خورشيد در آستانه غروب قرار گرفته تا اينکه غروب کند. و دليل آن روايت مسلم از عقبه بن عامر است که گفت:
"ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تُضِيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ".
__________
(1) - اين کراهت يا تحريمي است که در (روضه) بدان اشاره شده است. يا کراهت تنزيهي است که در (تحقيق) گفته است. کراهت تحريمي موجب گناه است و کراهت تنزيهي موجب گناه نيست. فرق بين کراهت تحريم و حرام آنست که کراهت تحريمي به دليل ظني ثابت شده که احتمال تاويل دارد. و حرام آنست که به دليل قطعي ثابت شده و احتمال تاويل ندارد مانند کتاب يا سنت يا اجماع يا قياس و البته هر دو موجب گناهند. بايد دانست که اين کراهت، کراهت تحريمي است و قول أصح آنست و بنابر هر دو قول نماز در اين اوقات منعقد نمي شود چون نهي متوجه نماز مي گردد و اين مطلب مقتضي فساد آنست چون عبادتت فاسدي انجام داده است. مؤلف.
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"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ما را از اينکه در سه وقت نماز بخوانيم و مردگان خود را در آن سه وقت به خاک بسپاريم نهي کرد و فرمود: وقتي که خورشيد طلوع مي کند و قرص آن پديدار مي گردد تا اينکه به خوبي بلند شود و ارتفاع گيرد. و وقتي که خورشيد در خط استوا قرار مي گيرد تا اينکه از خط استواء زوال يابد. و وقتي که قرص خورشيد در آستانه غروب قرار گرفته تا اينکه غروب کند".
و سبب کراهت و نهي از آن اينست که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا". (رواه الشافعي).
"هرگاه خورشيد طلوع مي کند شاخ شيطان با وي است، (خورشيد پرستان را وسوسه مي کند). چون خورشيد ارتفاع گرفت شاخ شيطان از آن جدا مي شود. (ديگر خورشيد پرستان را وسوسه نمي کند) چون خورشيد به خط استواء رسيد شاخ شيطان با آن مقارن خواهد شد، (وقت وسوسه شيطان است براي خورشيد پرستان) چون از خط استواء زوال يافت از او جدا مي شود. چون قرص خورشيد نزديک به غروب شد شاخ شيطان باز هم با آن قرين خواهد شد، و چون غروب کرد ازوي جدا مي شود".
مراد از شاخ قوم شيطان و پيروان وي است. آنان خورشيد پرستاني هستند که در اين اوقات براي خورشيد سجده مي کنند. برخي گفته اند: در اين اوقات شيطان سر خود را به قرص خورشيد نزديک مي سازد تا کساني که براي خورشيد سجده مي کنند سجده شان براي او باشد.
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و اما آن دو وقت ديگر به فعل و عمل تعلق دارند يعني کراهت ونهي متوجه فعل مي شود، که عبارتند از نماز خواندن بعد از نماز عصر تا اينکه خورشيد غروب ميکند و نماز خواندن بعد از نماز صبح تا اينکه خورشيد طلوع مي کند. و دليل و حجت آن روايت شيخين از ابوهريره - رضي الله عنه - است که گفت:
"نَهيَ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّي تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتِّي تَطْلُعُ الشَّمْسُ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از نماز خواندن بعد از نماز عصر تا غروب خورشيد و از نماز خواندن بعد از نماز صبح تا طلوع خورشيد نهي کرده است".
و از اوقات مکروه رسيدن خورشيد به خط استوا در روز جمعه استثناء شده است، به دليل حديث مرسلي که ابوداود روايت کرده است. و از اوقات مکاني هم شهر مکه معظمه خداوند شرافت و عظمت آن را افزون کند - مستثني است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا، فَلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" (رواه الترمذي وغيره).
"اي بني عبد مناف! هرکس از شما بر امور مردم متولي شد هرگز هيچ کس را از طواف خانه کعبه منع نکند و همچنين او را از خواندن نماز در هر ساعتي از روز و شب منع نکند".
چون نماز خواندن در مکه فضيلتش بسيار است. البته آنهم خلاف الأولي است، يعني بهتر است که در آنجا نيز مراعات وقت را بکند تا از مخالفت با امام مالک و ابوحنيفه بيرون آيد.
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گفتيم نماز خواندن در اوقات پنجگانه اگر بدون سبب باشد مکروه است، اما اگر براي نمازهاي فوت شده فرض يا قضاي نمازهاي سنت و نفلي که انسان به صورت ورد و عادت خود در آورده است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بعد از نماز عصر دو رکعت نماز گزارد و گفت: آنها دو رکعت سنت مؤکده بعد از ظهرند (که قضا مي کنم). به روايت شيخين. و همچنين نمازي که داراي سبب مقارن با آن اوقات باشد نه سبب مقدم نيز مکروه نيست، مانند نماز ميت و سجده تلاوت و نماز کسوف و خسوف و نماز استسقاء (نماز طلب باران)، و اما نمازي که داراي سبب متاخر از آن اوقات باشد خواندنش در آن اوقات مکروه است مانند نماز استخاره و دو رکعت احرام.
نماز جماعت
دليل شرعي نماز جماعت و مطلوب بودن آن قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي است خداوند مي فرمايد:
{ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ ×pxےح !$sغ مِنْهُمْ مَعَكَ } (سوره بقره/ 102).
"و هرگاه در ميان مردم بوديد و نماز (جماعت) برايشان برپاي داشتي (در حين جنگ و خوف) گروهي از آنان با تو بايستند و با تو نماز بخوانند ...".
خداوند در حال جنگ امر به برپاي داشتن جماعت کرده است، پس در حال امن به طريق اولي مطلوب است خواندن نماز به جماعت. در نماز جمعه فرض عين است و اما در غير نماز جمعه اختلاف است که جماعت واجب و فرض است يا خير؟ قول صحيح آنست که خواندن نماز به جماعت سنت مؤکده استف و پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - بر آن مداومت داشته است.
چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"صَلاةُ الجَماعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرينَ دَرَجَةً". (رواه الشيخان).
"خواندن نماز جماعت بيست و هفت درجه بر نماز تنهايي برتري دارد".
و در روايت از بخاري "بيست و پنج درجه" آمده است.
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اينکه پيامبر گفته است: (بهتر است) بيانگر آنست که هر دوصورت جماعت و تنهايي درست هستند، چون معني مفاضله آن است که هر دو درست وصحيح باشند ولي فضيلت يکي بر ديگري بيشتر باشد، و اگر يکي ممنوع بود اين مفاضله مطرح نمي شد.
برخي گفته اند: خواندن نماز به جماعت فرض کفايه است، (اگر بعضي خواندند از ديگران ساقط مي شود). اين گروه به اين حديث نبوي استدلال کرده اند:
"مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ". (رواه أبو داود والإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاکم).
"هيچ سه نفري نيستند که در روستا يا صحرا يا بيابان گرد هم آيند و نماز را به جماعت بر پاي ندارند مگر اينکه شيطان بر آنها چيره ميشود، پس بر شما باد که نماز جماعت بخوانيد و بر اداي نماز جماعت مواظبت کنيد و به جماعت بپيونديد و تک روي نکنيد، چه بي گمان گرگ آن گوسفندي را مي خورد که از گله جدا شده و دور مانده باشد".
قولي بر آنست که جماعت فرض عين است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ" (رواه الشيخان).
"به حقيقت دلم مي خواست دستور دهم گروهي مشعل هايي برافروزند، دستور دهم که به نماز که اذان داده شود و دستور دهم شخصي را که به مردم جماعت را بر پاي داشته باشد و برگزار کند، و من همراه با آنان بروم به طرف قومي و گروهي که در نماز جماعت حاضر نشده اند و در خانه هايشان مانده اند، و خانه شان را با آنان آتش بزنم".
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البته نظريه فرض عين بودن جماعت رد شده است، به اينکه اين حديث در ارتباط با منافقان بود، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - عملا هم چنين نکرد که خانه هايشان را آتش بزند بلکه اين تنها آرزو بود و بدان جامه عمل نپوشيد. پس فرض عين نيست.
بايد دانست که جماعت گاهي به علت عارضه اي لزوم و حتميت پيدا مي کند، مثل اينکه امامي را ببيند که در حال رکوع است و مي دانست که اگر برود به وي اقتدا کند مي تواند يک رکعت را در وقت درک کند و نمازش قضا نشود، ولي اگر در رکوع به وي اقتدا نکند وقت را از دست مي دهد چون وقت گنجايش يک رکعت تنها خواندن را ندارد در اين صورت بايد اقتدا کند و تنها نمازش را نخواند. و گاهي بر عکس جماعت حرام مي گردد، مانند اينکه امام در تشهد آخرش نشسته و تحيات مي خواند و مي دانست که اگر اقتدا کند وقت مي گذرد که يک رکعت را در وقت دريابد. در اين صورت جماعت حرام است.
فضيلت نماز جماعت با نماز خواندن مرد با همسرش در خانه يا با ديگران حاصل مي شود (لازم نيست که جماعت در مسجد باشد)، ليکن جماعت در مسجد باشد بهتر است و هرجا درمساجد جمعيت نمازگزاران بيشتر باشد جماعت آنجا بهتر است، پس اگر در مسجد نزد خانه اش جمعيتي نمازگزاران اندک و در مسجد دور از خانه اش جمعيت نمازگزاران بيشتر باشند جماعت مسجد دور بهتر است مگر در دو حالت: اول اينکه با رفتن او به مسجد دور جماعت مسجد نزديک تعطيل شود. دوم: اينکه امام مساجد با جمعيت کثير، فاسق و بدعت گزار باشد، در اين صورت جماعت نزديک و اندک بهتر است.
اگر کسي جا بماند يا دير برسد و امام را پيش از سلام دادن دريابد او فضيلت جماعت را دريافته است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ". (رواه أبوداود).
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"هرگاه يکي از شما به نماز آمديد و ديديد که ما در سجده هستيم شما نيز نيت کنيد و با ما به سجده آييد، و آن را چيزي (رکعتي) حساب نکنيد، و هر کس به يک رکعت به امام برسد او يک نماز را دريافته است، و يک رکعت برايش حساب ميشود".
به دليل اينکه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سجود را به طور عام گفت، پس سجده آخر را نيز شامل مي شود. بايد دانست وقتي مأموم مي تواند رکوع امام را در يابد که همراه او در رکوع طمانينه داشته باشد، چون رکوع بدون طمانينه رکوع به حساب نمي آيد پس نبودن طمانينه به منزله نبودن رکوع است.
پس بايستي پيش از برخاستن امام از رکوع در رکوع طمانينه و سکون يابد و به مقدار يک بار سُبحان ربي العظيم گفتن همراه امام در رکوع بماند تا يک رکعت حساب شود. و شرط حصول جماعت آنست که مأموم نيت اقتدا کند و الله أکبر را بگويد، چون اقتدا و پيروي از امام عمل است و هر عبادتي نياز به نيت و قصد تعلق دارد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به طور عام گفته است: "تنها با نيت است که اعمال عبادي ارزش پيدا مي کند و معتبرند".
انسان آزاده و بالغ مي تواند به برده و کودک (مميز) اقتدا کند. جواز اقتدا به برده و عبد به دليل روايت بخاري از عايشه ك است که: برده و بنده اش ذکوان به امامت جماعت او مي ايستاد و عايشه ك پشت سر او نماز مي خواند. و اما جواز اقتدا به کودک پسر به دليل اينکه عمرو بن سليمه در زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در سن شش سالگي يا هفت سالگي امام جماعت قوم خود مي شد و بر ايشان امامت جماعت مي کرد.
(به روايت بخاري).
اقتداي مرد به زن درست نيست چون خداوند مي فرمايد :
{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } (سوره نساء/ 34). "سرپرستي کار زنان با مردان است".
و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"أَخِّروُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ".
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"زنان را در صف نماز در آخر قرار دهيد همان گونه که خداوند آنان را در آخر قرار داده است".
"أَلا لَا تَؤُمَّنَّ اِمرَأَةٌ رَجُلاً". (رواه ابن ماجه).
"هان بدانيد که نبايد زني به امام جماعت مردي بايستد". (به روايت ابن ماجه). برخي بدين حديث استدلال کرده اند:
"لَن يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوا أَمْرَهُم امرَأَةً". (رواه البخاري والنسائي والترمذي والإمام أحمد عن أبي بکره).
"هرگز رستگار نخواهد شد قومي که کارهاي خود را به زن واگذار کرده اند و امارت خود را به زن داده اند".
به علاوه زن خود عورت است بايد پوشيده شود و چون امامت مردان را داشته باشد موجب فتنه و آشوب آنها مي شود و هرکس به زن اقتدا کند به حقيقت کار نمازش را به وي واگذار کرده است. و اما اقتداي کسي که قرائت فاتحه را نيکو مي داند به مرد بي سوادي که فاتحه را خوب نمي داند در دو آن قول است، که قول اظهر و آشکارتر آنست که صحيح نيست، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود:
"يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُم".
"کسي امامت قوم را به عهده بگيرد که از همه آنان نيکوتر فاتحه را بداند و بخواند".
چون اگر مأمومي در حال رکوع نماز جماعت را دريافت باز قرائت او را امام بدوش مي کشد، و انسان امي و بي سوادي که قرائت فاتحه را نمي داند شايسته تحمل قرائت مأموم نيست، و اگر در نماز سرّي به امي اقتدا کند نمازش صحيح است. و بر وي واجب نيست که از حال او جستجو کند. و هرگاه امي به امي اقتدا کند نمازش صحيح است مانند اقتداي زن به زن ديگر.
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شرط اقتدا آنست که مأموم از نماز امام اطلاع و علم داشته باشد و اين اطلاع و آگاهي ممکن است از طريق مشاهده و رويت امام و شنيدن صدايش يا صداي مبلغ از طرف امام صورت گيرد، و نبايد مأموم بر امام تقدم داشته باشد و محل مأموم جلوتر از امام باشد، چون نقل نشده است کساني که به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اقتدا کرده اند از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - تقدم داشته باشند و محلشان جلوتر بوده باشد.
و اين حال از خلفاي راشدين هم نقل نشده و ديده نشده است. و مساوات امام و مأموم در کنار هم اشکال ندارد ولي مکروه است، و اين براي کساني که حلقه وار به دور خانه کعبه نماز نمي خوانند، و اما براي کساني که حلقه وار به دور خانه کعبه نماز مي خوانند اشکال ندارد که مأمومي از امام به قبله نزديکتر باشد البته در غير جهت امام اشکال ندارد ولي در جهت امام نبايد نزديکتر باشد.
بايد دانست که امام و مأموم با هم سه حالت دارند:
حالت اول: امام و مأموم هر دو داخل مسجد باشند.
حالت دوم: امام داخل مسجد و مأموم بيرون مسجد باشد.
حالت سوم: هر دو بيرون مسجد باشند. اما در حالت اول اقتدا به امام صحيح است خواه صفوف نمازگزاران بين آنان جدايي انداخته يا متصل به امام باشند، و خواه بين آنان فاصله اي باشد يا نباشد، و خواه هر دو در يک مکان باشند يا در دو مکان، حتي اگر امام روي مناره و گلدسته و مأموم در چاه باشد يا بالعکس اقتدا صحيح است، چون يک مکان محسوب مي شود و براي نماز ساخته شده است.
اما حالت دوم: که امام داخل مسجد و مأموم خارج مسجد است، اقتدا به شرطي صحيح است که فاصله بين آنان از آخرين حد مسجد تاجاي او بيش از سيصد ذراع تقريبي نباشد، و شرط است که از حرکات و انتقالات امام اطلاع داشته باشد آن گونه که قبلا گفته شد.
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و اما حالت سوم: که امام و مأموم هر دو بيرون مسجدند اگر در فضاي باز باشند به شرطي اقتدا صحيح است که فاصله بين آنها بيش از سيصد ذراع تقريبي نباشد بنا به قول أصح. چون معمولا کساني که در فضاي بازند يک جمعيت به حساب مي آيند و به هنگام نماز جهري به صورت عادي صداي امام در چنين فاصله و مسافتي غالبا به مأموم مي رسد، و اما اگر در فضاي باز نباشند بدين معني که امام در خانه اي و مأموم در خانه اي ديگر باشد، وقتي اقتدا صحيح است که با هم متصل باشند تا رابطه بين امام و مأموم با اجتماع حاصل شود، چون اختلاف ساختمان موجب افتراق و جدايي است، لذا شرط است که به هم متصل باشند و چيزي بين آن دو ساختمان حايل نباشد چون اگر چيزي حايل باشد اجتماع آنان ممکن نيست.
از جمله شرايط صحت اقتدا توافق و هماهنگي نظم نماز امام و مأموم است، پس با اختلاف نظم اقتداء صحيح نيست. اقتداي کسي که نماز ادا و حاضر را مي خواند به کسي که نماز قضا را مي خواند صحيح است، و بالعکس نيز صحيح است، و کسي که نماز فرض مي خواند مي تواند به کسي اقتدا کند که نماز سنت و نفل مي خواند، و کسي که نماز ظهر و امثال آن را مي خواند مي تواند به کسي اقتدا کند که نماز صبح يا نماز مغرب مي خواند آن وقت مانند کسي که مسبوق است و جا مانده يا دير رسيده، بعد از سلام دادن امام نماز خويش به اتمام مي رساند و باقيمانده آن را مي خواند.
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و از جمله شرايط صحت اقتدا آنست که نبايد تکبيرة الإحرام مأموم پيش از تکبيرة الإحرام امام باشد، و نبايد مأموم با دو رکن فعلي و عملي از امام جلو يا عقب باشد بدون اينکه عذر داشته يا جاهل به تحريم باشد. پس اگر بدون عذر و با علم به حرام بودن چنين کرد نمازش باطل مي شود، چون اختلاف بين آنان زياد مي شود. به خلاف اينکه اگر از روي فراموشي يا جهل اين کار را بکند که در آن صورت نمازش باطل نيست، ولي اين رکعت او معتبر نيست بايد بعد از سلام دادن امام يک رکعت ديگر بخواند.
سنت است که مذکر اگر چه کودک هم باشد در طرف راست امام کمي عقب تر بايستد تا از وي پيروي و تبعيت کند و مراعات (6) نمايد، اگر مذکري ديگر آمد او در طرف چپ امام ايستاده و تبعيت کند و مراعات (6) نمايد، اگر مذکري ديگر آمد او در طرف چپ امام ايستاده و تکبير تحريم را بگويد، سپس يا امام جلوتر مي رود يا آن دو در حال قيام عقب تر مي روند، و سنت است که دو مذکر پشت سر امام بايستند همان گونه که بايد يک زن يا بيشتر پشت سر امام بايستند.
و سنت است که مردان در صفوف اوليه و بعد از آنها کودکان باشند، و صفوف مردان با کودکان تکميل مي شود و بعد از کودکان صفوف مخنثان، چون احتمال مونث بودن دارند، و بعد از صف مخنثان صفوف زنان قرار دارد، و اين ترتيب به جهت مراعات تبعيت مورد نظر است. سنت است زني که به امامت زنان ايستاده در وسط آنان قرار گيرد، و اگر غير زن امامت جماعت آنان را بر عهده داشته باشد بايد مقدم بر آنان ايستد. و براي مأموم مکروه است که تنها و جدا از صف ايستد بلکه بايد اگر جا داشته باشد داخل صف شود و اگر در صف جاي نداشت بايد اول نيت کند و تکبير تحريم گويد سپس بعد از تحريم يکي را از صف نمازگزاران به سوي خود کشد تا با او صفي تشکيل دهند، و آن شخص نيز سنت است که موافقت کند و او را ياري کند و به نرمي با وي عقب نشيند.
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کسي که با آب وضو گرفته است مي تواند به کسي اقتدا کند که تيمم کرده است تيمم کننده اي که اعاده نماز بر وي نباشد.
و همچنين کسي که وضو گرفته است مي تواند به کسي اقتدا کند که بر خفين مسح کرده است. و کسي که ايستاده است مي تواند به کسي اقتدا کند که نشسته نماز مي خواند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در بيماري مرگش نشسته نماز مي خواند و ابوبکر - رضي الله عنه - (که اول امام بود) و مردم ايستاده پشت سر او نماز خواندند. و عادل مي تواند پشت سر فاسق نماز بخواند، زيرا که شيخين روايت کرده اند که عبدالله بن عمر خطاب م پشت سر حجاج بن يوسف نماز مي خواند. امام شافعي گفت: حجاج بهترين نمونه است براي فاسق بودن.
کوتاه کردن نمازهاي چهار رکعتي: نماز شکسته
غالبا سفر وسيله رهايي از خطر يا وسيله رسيدن به مطلوب است. سفر مظنه مشقت است و گمان مشقت و رنج در سفر مي رود و مشقت و رنج، آسانگيري و سهولت را ايجاب مي کند لذا شارع مقدس در سفر نمازهاي چهار رکعتي را به دو رکعتي تخفيف داده و پايين آورده است.
قرآن کريم و سنت نبوي و اجماع امت بر آن دلالت دارند که در سفر مباح طولاني کوتاه کردن نماز و شکسته خواندن آن جايز است. دليل از قرآن کريم:
{ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } (سوره نسا/ 101).
"هرگاه به سفر رفتيد بر شما گناهي نيست که نمازهاي (چهار رکعتي) را کوتاه کنيد و شکسته بخوانيد اگر خوف داشتيد که کافران شما را با (قتل يا زخم و امثال آن) اذيت کنند".
بديهي است که "ضربتم" در آيه به معني "به سفر رفتيد" مي باشد.
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مقيد کردن شکسته خواندن نماز به خوف مورد عمل قرار نمي گيرد، چون از يعلي بن امية روايت شده که گفته است: من به عمر بن خطاب - رضي الله عنه - گفتم نظرت درباره کوتاه کردن نمازها و شکسته خواند آنها چيست؟ حال آن که خداوند مي فرمايد: "اگر خوف داشتيد دشمن کافر شما را رنج و آزار برساند". و امروز اين خوف از بين رفته است؟ عمر - رضي الله عنه - گفت: من نيز همچون تو از اين کار تعجب کردم و آن را با پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در ميان نهادم فرمود:
"صَدَقَةُ تَصَدَّقَ اللهُ بِها عَلَيْکُم فَأقبِلُوا صَدَقتَهُ" (رواه مسلم).
"اين تخفيف دو رکعتي و رخصت شکسته خواندن نمازهاي چهار رکعتي صدقه و احساني است که خداوند با شما کرده است پس آن را بپذيريد".
و در سنت آمده است که عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - گفت: "نماز چهار رکعتي را با عمر بن خطاب دو رکعتي خوانده ام". (شيخين آن را تخريج کرده اند). از ابن عمر م روايت شده است که گفت:
"سافَرْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلي الله عليه وسلم وأَبي بَکرٍ وَعُمَرَ وَکانُوا يُصَلُّونَ الظُّهرَ وَالعَصْرَ رَکعَتَينِ رَکعَتَينِ".
"همراه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و ابوبکر و عمر بن خطاب به مسافرت رفتم که آنان نماز ظهر و عصر را دو رکعت دو رکعت مي خواندند".
کوتاه کردن و شکسته خواندن نماز مخصوص نمازهاي چهار رکعتي مي باشد پس نماز مغرب و صبح کوتاه نمي شود.
شرط مسافرت: در سفري که کوتاه کردن نماز و شکسته خواندن آن مباح است چند شرط بايد تحقق پذيرد:
1- نبايد اين مسافرت براي انجام يک عمل معصيت و گناه باشد. پس شامل سفر حج واجب و سفر براي قضا و اداي وام، و سفر براي حج سنت براي بجا آوردن صله رحم، و سفر مباح براي تجارت و سياحت و جهانگردي، و سفر مکروه مانند سفر انفرادي و بدون رفيق مي شود. پس واجب و مندوب و مباح و مکروه را در بر مي گيرد.
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و اما در سفر معصيت، کوتاه کردن نماز جايز نيست چون اين رخصت است و رخصت و جواز شرعي به معصيت تعلق نمي گيرد، مانند سفر براي راهزني و داد و ستد شراب و حشيش و بنگ، و سفر زن بدون اجازه شوهرش و سفر بدهکاري که قدرت پرداخت بدهي خود را داشته باشد بدون اجازه طلبکار.
اينها و امثال اينها هيچ کدام رخصت نماز شکسته را ندارند. همان گونه که در چنين سفري رخصت قصر و کوتاه کردن جايز نيست، رخصت جمع و با هم خواندن دو نماز نيز براي او نيست و نمي تواند از رخصت مسح بر خفين در مدت سه روز و جواز خوردن مردار در حال اضطرار و خواندن نماز سنت بر پشت مرکب نيز استفاده کند. سفيان ثوري گفته است: اگر ستمکاري در بياباني يافت شود نبايد به وي خوراک وآب داد اگر چه از گرسنگي و تشنگي هلاک شود، تا شهرها و مردمان و درختان و حيوانات از شر او رهايي يابند و راحت شوند.
2- سفر بايد سفر طولاني باشد که عبارت است از مسافت دو روز معتدل راه رفتن با رفتن عادي و معمولي. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، مِنْ مَكَّةَ إلَى عُسْفَانَ".
"نماز را کوتاه نکنيد در مسافتي که کمتر باشد از مقدار چهار "برد" که فاصله بين مکه و عسفان است".
و عسفان به اندازه دو روز دور شدن از مکه است و حدود 84 کيلومتر مي باشد. بايد دانست که مسافر بايد قصد خويش را به محل معيني مربوط سازد و قصد محل معيني داشته باشد، تا بتواند از آن رخصت استفاده کند، پس کسي که بلامقصد است و مقصد سفرش معلوم نيست اگر چه سفرش طولاني هم باشد نمي تواند نمازش را کوتاه کند و اين رخصت را ندارد. اين گونه مسافران را آوارگان سرگردان مي نامند.
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3- نمازهاي چهار رکعتي حاضر و ادا شکسته خوانده مي شود نه نمازهاي قضا و فوت شده. پس اگر بخواهد نمازهاي فوت شده چهار رکعتي را که پيش از سفر فوت شده است، قضا کند بر وي واجب است که آنها را چهار رکعتي و کامل بخواند چون وقتي که بر وي واجب شده اند چهار رکعتي واجب شده اند. ليکن اگر نماز چهار رکعتي در سفر فوت شده و مي خواهد در سفر قضا کند مي تواند شکسته قضا کند، و اگر در حضر و بعد از سفر قضا کند بايد آنها را به تمامي بخواند. و اگر شک کند که آيا اين نماز در سفر فوت شده يا در غير سفر بايد آن را به صورت کامل قضا کند، چون اصل کامل خواندن است و به اصل عمل مي شود. بايد دانست که کوتاه خواندن نماز پنج شرط دارد:
اول: نيت قصر و کوتاه خواندن. چون اصل کامل خواندن نماز است پس اگر نيت قصر و کوتاه خواندن نکند احرام و تکبير تحريم گفتنش بر مبناي اصل منعقد مي شود بايد کامل بخواند.
دوم: بايد از آغاز شروع نماز تا آخر نماز به صورت مسافر بماند، چون خداوند مي فرمايد: "هرگاه به سفر رفتيد ...". کسي که در سفر نيست نماز را کوتاه نمي کند.
سوم: بايد بداند که کوتاه خواندن نماز جايز است، و براي کسي که به آن جاهل باشد جايز نيست که قصر کند چون خداوند گفته است:
{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (سوره نحل/ 43).
"وقتي که چيزي را نمي دانيد از اهل ذکر سوال کنيد".
چهارم: نبايد به غير مسافر و مقيم و کسي که نماز را کامل مي خواند اقتدا کند، و چنانچه اقتدا کرد بايد کامل بخواند چون متابعت امام واجب است. از ابن عباس م سوال شد که چرا مسافر اگر تنها نمازش را بخواند شکسته مي خواند و اگر به مقيم و غير مسافر اقتدا کند بايد کامل بخواند؟ گفت: سنت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين است يعني دليلش قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است. (به روايت امام احمد).
(1/223)



پنجم: نمازي که شکسته خوانده مي شود بايد چهار رکعتي باشد پس در غير چهار رکعتي از جمله نماز مغرب و صبح شکسته خواندن جايز نيست چون ثابت نشده است.
چه موقع مسافر نماز را شکسته مي خواند؟
تا زماني که مسافر از منطقه آبادي که از آن سفرش را آغاز مي کند جدا نشود کوتاه کردن نماز و شکسته خواندن آن را شروع نمي کند. ابن المنذر گفته است:
"لَا أَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَصَّرَ في سَفَرٍ مِن أَسْفارِهِ إِلاّ بَعْدَ خُرُوْجِهِ مِنَ المَدِيْنَةِ".
"من سراغ ندارم که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در هيچ يک از سفرهايش نماز را شکسته خوانده باشد مگر بعد از خروج از مدينه".
تا زماني که شخص، مسافر بماند نمازش را شکسته مي خواند. اگر به خاطر نيازي که انتظارش را مي کشد اقامت گزيد تا چهار روز حق دارد که نمازش را کوتاه کند و شکسته بخواند، سپس بايد نمازش را کامل و تمام بخواند خواه نيازش بر آورده شود يا برآورده نشود، چون در صحيح بخاري و مسلم به ثبوت رسيده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بامداد روز چهارم ذي الحجه وارد مکه شد، و روزهاي چهارم و پنجم و ششم و هفتم در آنجا اقامت گزيد و روز هشتم نماز صبح را خواند، سپس به سوي مدينه از مکه خارج شد. و در اين چهار روز اقامت در مکه نمازهاي خود را شکسته مي خواند و عزم و اراده اش چنين بود که تا پايان اعمال حج در آنجا بماند و اقامت کند.
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از اين روايت بر مي آيد که اگر کسي قصد اقامت مدت معيني داشته باشد به دليل همين روايت تا چهار روز تمام مي تواند نمازهايش را شکسته بخواند، سپس بعد از آن نمازش را کامل و تمام مي خواند، و بر او واجب است که بر آن مقدار ايام اقتصاد کند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر آن اقتصاد کرده است. و بنا به قولي از شافعي چنين مسافري تا 19 روز يا تا 18 روز مي تواند نمازش را شکسته بخواند. (در صحيح بخاري به روايت از ابن عباس م آمده است):
"أَقامَ النَّبِيُ صلي الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفارِهِ تِسْعَ عَشَرةَ يُصَلّي رَکعَتَينِ فَنَحْنُ إِذا أَقَمْنا تِسْعَ عَشَرةَ نُصَلّي رَکعَتَينِ وَإِذا زِدْنا عَنْ ذِلکَ أَتْمَمْنا".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در يکي از سفرهايش 19 روز اقامت گزيد که در اين مدت نمازهاي چهار رکعتي را دو رکعت مي خواند، پس ما هرگاه 19 روز اقامت مي کرديم نمازهاي چهار رکعتي را دو رکعتي مي خوانديم و هرگاه بيش از آن مي مانديم از آن به بعد نمازهايمان را تمام و کامل مي خوانديم".
(و در روايتي ديگر چنين است):
"أَقامَ رَسُولُ الله صلي الله عليه وسلم بِمَکَّة ثَمانِيَ عَشَرَة يَوماً مِنَ الفَتحِ لِأَنَّهُ أَرادَ حُنَيناً وَ لَم يَکُن ثَمَّ أَقامَ المقامَ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - 18 روز در مکه اقامت کرد در سال فتح مکه چون قصد اقامت در آنجا را نداشت و مي خواست به حنين برود و قصد ماندن در مکه را داشت..".
جمع بين نماز (دو نماز را در يک وقت خواندن)
مسافر مي تواند نماز ظهر و عصر، و نماز مغرب و عشاء را به صورت جمع تقديم (هر دو را در وقت نماز اول) و به صورت جمع تاخير (هر دو را در وقت نماز دوم) بخواند. دليل اين عمل روايت معاذ بن جبل - رضي الله عنه - است که مي گفت:
(1/225)



"خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوَةِ تَبُوْکٍ فَکانَ يَجْمَعُ بَينَ الظُّهْرِ وَالعَصرِ وَالمغرِبِ وَالعِشاءِ فَأَخَّرَ الصَّلاةَ يَوماً ثُمَّ خَرَجَ فَصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمعياً ثُمَّ خَرَجَ فَصَليَّ المغرِبَ وَالعِشاءَ جَميعاً".
"ما همراه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در غزوه تبوک بوديم و نماز ظهر و عصر را در وقت نماز ظهر، و نماز مغرب و عشا را در وقت نماز مغرب مي خواند و جمع مي کرد، روزي نماز را به تاخير انداخت (تا جمع تاخير کند) سپس (از خيمه اش) بيرون آمد و نماز ظهر و عصر را به صورت جمع تاخير (در وقت نماز عصر) خواند سپس به داخل (خيمه) رفت سپس بيرون آمد و نماز مغرب و عشاء را با هم خواند".
براي جمع تقديم سه شرط لازم است
1- بايد اول نماز اولي را بخواند، پس بايد نماز ظهر را پيش از عصر و نماز مغرب را پيش از عشاء بخواند، چون وقت، وقت نماز اولي است و دومي تابع آن است و نبايد تابع بر متبوع جلو افتد.
2- بايد به هنگام وقت نماز اول نيت نماز دوم را بکند، چون اصل عدم آن است و بدون نيت حاصل نمي شود.
3- بين نماز اول و دوم موالات و پشت سر هم آمدن شرط است، چون نماز دوم تابع و پيرو اولي است، و نبايد بين تابع و متبوع فاصله اي باشد.
به اين جهت است که سنت راتبه بعد از فريضه اول خوانده نمي شود و ترک مي گردد، و ثابت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در "نمره" نماز ظهر و نماز عصر را جمع کرد و دستور داد در فاصله آنها اقامه نماز را بگويند.
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و اما در جمع تاخير تنها شرط اين است که در وقت اولي نيت جمع تاخير کند و قصد داشته باشد که به منظور جمع تاخير، اولي را به تاخير مي اندازد تا با نمازي که به طور مطلق به تاخير انداخته مي شود فرق داشته باشد. زيرا نماز اول را يا بايد در آن وقت بخواند يا قصد و نيت انجام آن را در وقت دومي داشته باشد که اگر چنين نکند وقت آن فوت شده است. و براي کسي که در سفر نيست و مقيم است جايز مي باشد که بين نماز ظهر و نماز عصر، و بين نماز مغرب و عشاء به صورت جمع تقديم در موقع باران جمع کند به علت مشقت و رنج (در برگشت به مسجد براي جماعت). (و به علت روايت بخاري و مسلم از ابن عباس م که گفت):
"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ". وَفي رِواية لِمُسلِمٍ "مِن غَيرٍ خَوفٍ وَلَا سَفَرٍ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مدينه نماز ظهر و عصر را هشت رکعت به صورت جمع و نماز مغرب و عشاء را هفت رکعت به صورت جمع خواند". و در روايت مسلم افزوده است: بدون اين که در سفر باشد يا خوفي باشد".
علاوه بر شروطي که براي جمع التقديم در سفر گفته شد، شرط است که باران در اول وقت نماز اولي و اول نماز دومي وجود داشته باشد، و نماز در محلي برگزار گردد که اگر براي نماز دومي در وقت خودش بدانجا برگردد باران لباس او را تر کند و به وي اصابت کند.
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گروهي از ياران شافعي و ديگران برآنند که به علت بيماري هم جمع دو نماز جايز است. از جمله قاضي حسين، و متولي، و روياني، و خطابي، و امام احمد و کساني که از او پيروي کرده اند. و ابن عباس م عملا چنين کرده است. مردي از بني تميم اين عمل وي را انکار کرد، ابن عباس م به وي گفت: "مادرت به عزايت بنشيند تو مي خواهي سنت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را به من ياد بدهي؟ و گفت که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين کرده است".
ابن شقيق گفت: از اين ماجرا شبهه اي در دلم ايجاد شد لذا پيش ابوهريره - رضي الله عنه - رفته و از وي پرسيدم که او سخن ابن عباس م را تصديق کرد. (داستان ابن عباس و سوال ابن شقيق از ابوهريره - رضي الله عنه - در صحيح مسلم به ثبوت رسيده است). نووي گفته است: قول به جواز جمع بين دو نماز به علت بيماري آشکار است و برگزيده ما مي باشد، چون در صحيح مسلم به ثبوت رسيده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مدينه بدون وجود خوف از دشمن و بدون وجود باران بين دو نماز جمع کرده است". اسنائي گفته است: آنچه را که نووي اختيار کرده است برابر نص شافعي است در "مختصر مزني" و معناً نيز سخن او مورد تاييد است، چون بيماري مجوز افطار در رمضان است مانند سفر، پس به طريق اولي مجوز جمع نيز مي شود، بلکه گروهي از علماء برآنند که در غير مسافرت هم به سبب نياز جمع بين دو نماز جايز است، البته براي کسي که آن را عادت هميشگي خود نسازد و فقط به هنگام نياز چنين کند. و ابواسحاق مروزي چنين گفته و آن را از قفال (چاچي) نقل کرده. و خطابي نيز آن را از جماعتي از اصحاب حديث حکايت کرده است. و ابن المنذر آن را اختيار کرده. و اشهب از ياران مالک هم به آن راي داده است. و قول ابن سيرين هم همين است. و قول ابن عباس م هم بدان گواهي مي دهد که گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خواست که امت را در تنگنا و سختي قرار ندهد و گفت:
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"جَمَعَ بِالمَدِينَةِ بَينَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَالمغْرِبِ وَالعِشَاءِ مِنْ غَيرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مدينه بدون اين که خوف و ترسي از دشمن وجود داشته باشد و بدون وجود باران نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء را جمع کرد".
سعيد بن جبير از ابن عباس م پرسيد چرا چنين کرده؟ گفت: تا امت خود را در سختي تنگنا قرار ندهد.
قضاي نماز فوت شده
کسي که نماز را ترک مي کند يا به علت داشتن عذر آن را ترک مي کند يا بدون عذر. هرکس بدون عذر و بهانه شرعي نماز را ترک کند به حقيقت او مرتکب نافرماني خداوند و مرتکب يکي از گناهان کبيره شده است، و بر وي واجب است که توبه کند و با اخلاص و پشيماني کامل به سوي خدا برگردد و فورا آن نماز فوت شده را قضا کند، اگر چنين کرد او به وظيفه و تکليف خويش عمل کرده است و اگر چنين نکرد بر حاکم مسلمين واجب است که با وي بجنگد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"أُمِرْتُ أَن اُقاتِلَ النّاسَ حَتّي يَقوُلُوا: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَيُقيموُا الصَّلاةَ وَيُؤتُوا الزَّکاةَ وَيَحُجُّوا البَيتَ وَيَصُومُوا رَمَضانَ فَمَنْ فَعَلَ ذِلکَ فَقَد عَصِمَ دَمُهُ وَمالُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ".
"به من دستور داده شده است که (در راه دين و تبليغ دين) با مردمان غير مسلمان بجنگم تا اين که بگويند: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ و نماز بخوانند، و زکات بدهند، و (چون استطاعت پيدا کردند) به زيارت و حج بيت الله بروند، و روزه ماه رمضان را بگيرند، هر کس چنين کرد به حقيقت او خون و مال خود را حفظ کرده است مگر اين که به حق خون و مالش گرفته شود".
{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } (سوره توبه/ 5).
"پس هرگاه توبه کنند و نماز را بخوانند و زکات را بدهند آنان را به حال خود بگذاريد و راهشان را رها کنيد".
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در غير اين صورت واجب است که کشته شود، اما اگر به سبب خواب يا سهو يا فراموشي نماز را ترک کرد بر وي گناهي نيست و واجب است که آن را قضا کند و اين وجوب فوري نيست. برخي گفته اند که: بايد به صورت حاضر و ادا نمازش را بخواند، چون وقت چنين نمازي وقت زوال عذر است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن نامَ عَن صَلاةٍ أَوْ سَها عَنْها فَوَقْتُها حينَ يَذْکُرُها".
"هرکس در خواب ماند و به نماز نرسيد يا نماز را فراموش کرد وقت نماز او آن زمان است که (بيدار شود) و بيادش مي آيد".
مراعات ترتيب در قضاي نمازهاي فوت شده و نماز حاضري که وقتش تنگ نشده است سنت است.
هرگاه به قضاي نماز فوت شده شروع کرد پيش از آن که نماز حاضر را بخواند و دريافت که اگر نماز قضا را به پايان برساند نمي تواند يک رکعت از نماز حاضر را در وقت خود بخواند و وقتش مي گذرد مي تواند نماز قضا را قطع کند، يا در نيت خود آن را به نماز نفل و سنت تبديل کند و آن را پايان دهد سپس نماز فرض حاضر را بخواند تا وقتش نگذرد.
نماز جمعه
به اين جهت نماز جمعه را جمعه نام نهاده اند که مردم براي اداي آن اجتماع مي کنند، يا بدان جهت که در آن روز خير و برکت جمع است. نماز جمعه بزرگترين نماز و روز جمعه بزرگترين روز است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"خَيرُ يَوْمٍ طَلَعَت فيهِ الشَّمسُ يَومُ الجُمُعَةِ. فيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفيهِ أُدخِلَ الجَنَّةَ وَفيهِ خَرَجَ مِنها وَلا تَقوُمُ الساّعَةُ إِلَّا يَومَ الجُمُعَةِ".
"بهترين روزي که خورشيد در آن طلوع کرده است روز جمعه مي باشد. در آن روز حضرت آدم - عليه السلام - آفريده شد، و در آن روز به بهشت آورده شد، و در آن روز از بهشت اخراج گرديد، و روز رستاخيز نيز بر پاي نمي شود مگر در روز جمعه".
(به روايت مسلم و ابوداود و نسائي و ترمذي که آن را تصحيح کرده است).
حکم نماز جمعه
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نماز جمعه به دليل قرآن کريم و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي و(3) است خداوند فرموده است:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (سوره جمعه/ 9).
"اي کساني که ايمان آورده ايد هرگاه در روز جمعه نداي نماز در داده شد براي ياد خدا نماز جمعه بشتابيد و داد و ستد را رها کنيد، اين (رفتنتان براي نماز جمعه) براي شما بهتر و سودمندتر است اگر بدانيد".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُحَرِّقُ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ".
(أخرجه مسلم في صحيحه).
"تصميم داشتم که مردي را تعيين کنم تا براي مردم امامت کند سپس خود بروم و خانه کساني را که از نماز جمعه تخلف کرده اند بسوزانم".
و در روايت ديگري آمده است:
"لَيَنتَهِيَنَّ أَقْوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَةَ أَو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلي قُلوبِهِمْ ثُمَّ لَيَکُونُنَّ مِنَ الغافِلينَ".
(أخرجه مسلم و غيره).
"کساني که نماز جمعه را ترک مي کنند اگر از آن عمل دست نکشند و به نماز جمعه نروند خداوند قلبشان را مهر مي کند و هدايت به دلشان راه نمي يابد سپس از زمره غافلان و ناآگاهان خواهند شد".
و در روايت ديگري آمده است:
"رَواحُ الجُمُعَةِ واجِبٌ عَلي کُلَّ مُحتَلِمٍ". (أخرجه النسائي بإسناد صحيح).
"رفتن به نماز جمعه بر هر مسلماني که بالغ شده باشد واجب است".
و در حديث است که:
"مَن تَرَکَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهاوُناً طَبَعَ اللهِ عَلي قَلْبِهِ" (رواه أبوداود والترمذي).
"هرکس سه نماز جمعه را از روي سهل انگاري ترک کند خداوند بر قلب وي مهر مي زند (که حق به آن راه ندارد)".
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ابن المنذر اجماع امت را بر فرض عين بودن نماز جمعه حکايت کرده است. و ابن العربي گفته است: به اجماع امت نماز جمعه فرض است.
شرايط وجوب نماز جمعه
شرايط وجوب نماز جمعه هفت چيز است:
1- مسلمان بودن چون قبلا گفته شد که نماز بر مسلمان واجب است.
2- حريت و آزادگي.
3- بلوغ.
4- داشتن عقل.
5- ذکورت و مرد بودن.
6- تندرست بودن. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"اَلجُمُعَةُ واجِبَةٌ عَلي کُلِّ مُسلِمٍ إِلَّا عَلي أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوکٍ، وَامرَأَةٍ، وَصَبِيٍّ، وَمَريضٍ".
(رواه أبو داود).
"نماز جمعه بر هر فرد مسلماني واجب است جز بر چهار نفر: برده مملوک، زن، کودک، و بيمار".
و اما به آن جهت بر ديوانه واجب نيست چون مکلف نمي باشد. و بر بيمار قياس مي شود کسي که برهنه است و لباس و پوشش عورت ندارد، و کسي که از ظالمان و پيروان آنان مي ترسد، و کسي که بيماري اسهال دارد و قادر به نگه داشتن خود نيست، و اگر کسي جنازه اي داشته باشد و نگران منفجر شدن يا بوي گرفتن آن باشد براي دفن آن ترک جمعه جايز است و عذرش مقبول مي باشد و بايد براي تدفين و تجهيز آن بکوشد.
7- مقيم بودن و غير مسافر بودن که بر مسافر واجب نيست، چون از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نقل نشده است که در مسافرت نماز جمعه خوانده باشد.
و روايت شده است:
"لا جُمُعَةَ عَلي مُسافرٍ". (رواه البيهقي).
"بر مسافر نماز جمعه واجب نيست".
شرايط صحت نماز جمعه
براي صحت نماز جمعه علاوه بر شرايط صحت مطلق نماز سه شرط ديگر نيز در نظر گرفته شده است:
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اول: نماز جمعه بر کساني واجب است که در وطن خودشان مقيم باشند نه مسافر. و محل اقامت آنان فرق نمي کند که شهر يا روستا يا صحرائي باشد که بتوان بر آن وطن اطلاق کرد، و فرق نمي کند که ساختمانها سنگي يا گلي يا چوبي و يا امثال آنها باشند، به دليل اينکه نقل نشده است که در زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و دوره خلفاي راشدين در غير اين امکنه برگزار شده باشد.
دوم: لازم است که نماز جمعه به صورت جماع برگزار گردد. چون نقل نشده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ، خلفاي راشدين و ديگران آن را به صورت انفرادي برگزار کرده باشند. و درباره تعداد افراد جماعت گفته شده که با چهار نفر که يکيشان امام باشد منعقد مي گردد.
برخي گفته اند: بايد نمازگزاران تعدادي باشند که اجتماع آنها در آنجا اجتماع اهالي روستا به حساب آيد و بتوانند در آنجا اقامت کنند و در بينشان داد و ستد و خريد و فروش واقع شود. و برخي گفته اند: با سه نفر منعقد مي شود. و مذهب صحيح و مشهور شافعيه آن است که براي انعقاد جمعه تعداد چهل نفر لازم است، و براي تاييد آن به چند حديث استناد شده است. از جمله حديث جابر - رضي الله عنه - که گفت: "مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ کُلِّ أَرْبَعينَ فَما فَوقَها جُمُعَةً" (رواه البيهقي).
"سنت بر آن جاري است که براي چهل نفر و بيشتر نماز جمعه برپا مي شود".
يک نفر صحابي مي گويد که: سنت چنين جاري شده است به اين معني است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است.
(1/233)



و از جمله حديث کعب بن مالک گفت: اولين کسي که در "بقيع خضمات" برايمان نماز جمعه بپاي داشت اسعد بن زراره بود که تعدادمان چهل نفر بود. به تصحيح ابن حبان و بيهقي. و از جمله اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مدينه نماز جمعه را برگزار کرده است و از وي نقل نشده است که با کمتر از چهل نفر نماز جمعه خوانده باشد. و شرط چهل نفر آن است که همه مکلف به خواندن نماز جمعه باشند.
سوم: بايد وقت نماز جمعه باقي مانده باشد، و وقت نماز جمعه همان وقت نماز ظهر است، چون انس - رضي الله عنه - گفته است: "کانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الجُمُعَةَ حينَ تَزوُلُ الشَّمْسُ"
(رواه البخاري).
"همواره پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به هنگام زوال خورشيد از خط استوا نماز جمعه را مي خواند".
(به روايت مسلم سلمه بن الأکوع گفت):
"کُنّا نُصَلّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الجُمُعَةَ إِذا زالَتِ الشَّمْسُ".
"ما همراه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هنگام زوال خورشيد نماز جمعه را مي خوانديم".
چنانچه وقت تنگ باشد و نتوانند نماز جمعه را ادا کنند بايد نماز ظهر بخوانند، و اگر در خروج وقت شک کنند نيز بايد نماز ظهر بخوانند. چون بقاي وقت نماز ظهر شرط صحت نماز جمعه است، پس لازم است که به صورت محقق بوجود وقت و بقاي آن يقين داشته باشد و شک در آن کافي نيست.

فرايض نماز جمعه
فرايض نماز جمعه سه چيز است:
فرض اول: بايد دو خطبه بر آن مقدم باشد که ا مام در بين آنها بنشيند. (در صحيح مسلم از جابر بن سمره آمده است):
"کانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَينِ يَجْلِسُ بَينَهُما وَکانَ يَخْطُبُ قَائِماً".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همواره در نماز جمعه دو خطبه ايراد مي کرد که در بين آنها مي نشست و ايستاده خطبه را ايراد مي فرمود".
و در روايتي آمده است:
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"إِنَّهُ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ کانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَينِ يَقْرَأُ القُرآنَ وَيُذَکِّرُ النّاسَ".
"او - صلى الله عليه وسلم - همواره دو خطبه ايراد مي کرد که در آنها قرآن مي خواند و مردم را متذکر مي شد".
خطبه نماز جمعه پنج رکن دارد: حمد خداي تعالي، صلاة و سلام بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ، وصيت و سفارش به تقواي الهي براي نمازگزاران، و دعا براي مؤمنان در خطبه دوم، و خواندن مقداري از قرآن که حداقل آن يک آيه کامل است، پس آياتي از قبيل { ثُمَّ نَظَرَ } کافي نيست.
خطبه نماز جمعه هفت شرط دارد: فرا رسيدن وقت نماز جمعه، پس نبايد پيش از وقت نماز باشد. و تقدم هر دو خطبه بر نماز، و ايستادن در هر دو خطبه با وجود قدرت بر آن، و نشستن بين دو خطبه به اندازه يک طمانينه در نماز، و پاکي از بي وضويي (بزرگ و کوچک)، و پاکي از ناپاکي تن و لباس و محل، و ستر عورت با لباس پاک، و بلندي صدا به اندازه اي که چهل نفر که جمعه به آنان منعقد مي شود بشنوند.
فرض دوم: بايد نماز جمعه دو رکعت خوانده شود. چون عمر بن خطاب - رضي الله عنه - گفت:
"اَلجُمُعَةُ رَکعَتانِ تَمامٌ وَلَيسَ بِقَصرٍ عَلي لِسانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ".
"نماز جمعه دو رکعت کامل است بدون قصر و شکستگي و اين بر زبان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - جاري شده است".
فرض سوم: نماز بايد به صورت جماعت برگزار گردد و دليل آن قبلا بيان شد.
هيأت نماز جمعه (سنتهاي آن)
براي کسي که نماز جمعه مي خواند چهار چيز سنت است:
اول: غسل جمعه. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِذا أَتي أَحدُکُمْ الجُمُعَةَ فَليَغْتَسِلْ". (رواه الشيخان).
"هرگاه يکي از شما خواست که به نماز جمعه برود غسل کند".
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دوم: پاک کردن بدن از چرکهايي که سبب ايجاد بوي بد مي شوند، چون هدف از غسل نيز اين است پس تنها ريختن آب بر بدن کافي نيست. اما شافعي گفته است: "هرکس جامه خود را پاکيزه نگاه دارد اندوهش کم خواهد شد و هرکس خوش بو باشد خردش فزوني يابد".
سوم: پوشيدن لباس نيکو و آراسته و خود را خوشبو کردن و استعمال مواد خوشبو. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن اِغتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِن أَحْسَنِ ثِيابِهِ وَمَسَّ مِن طِيبِ بَيتِهِ - إِن کانَ عِندَهُ - ثُمَّ أَتَي الجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْناقَ النّاسِ ثُمَّ صَلّي ما کُتِبَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذا خَرَجَ الإِمامُ حَتّي يَفرُغَ مِن صَلاتِهِ کانَتْ کَفاّرَةً لِما بَينَهُما وَبَينَ جُمُعَتِهِ التَّي قَبْلَها". (رواه ابن حبان في صحيحه).
"هرکس روز جمعه غسل کند و نيکوترين لباسش را بپوشد و مواد خوشبوي خانه اش را استعمال کند- اگر داشته باشد- سپس به نماز جمعه رود به مزاحم مردم نشود و آنها را لگدمال نکند، سپس فريضه نمازش را بجاي آرد، و چون امام براي اداي نماز بيرون آيد او سکوت اختيار کند، و گوش فرا دهد تا اينکه نمازش به پايان رسد، اين اعمال او کفاره گناهان (صغيره) ما بين اين هفته و هفته قبلي او خواهد شد".
لباس سفيد براي روز جمعه بهتر است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِلبِسُوا مِن ثِيابِکُمْ البَياضَ فَإِنَّها مِن خَيرِ ثِيابِکُم وَکَفِّنُوا فيها مَوْتاکُم".
"جامه اي سفيد خود را بپوشيد چون جامه هاي سفيد بهترين لباس شما است و مردگان خود را در لباس و جامه سفيد کفن کنيد".
چهارم: گرفتن ناخن و ازاله و برطرف کردن مويي که ازاله آن مستحب باشد، چون اين عمل برابر فطرت سليم است و جزو سنت است.

مراعات سکوت و گوش فرا دادن به خطبه نماز جمعه و اختلاف در آن
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درباره سخن گفتن به هنگام ايراد خطبه اختلاف کرده اند. امام شافعي تصريح دارد به اين که: سخن گفتن در هنگام ايراد خطبه حرام است. و امام مالک و امام ابوحنيفه و امام احمد بنا به ارجح روايتين از او بر اين قول هستند. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } (سوره اعراف/ 204).
"هرگاه قرآن خوانده شد به آن گوش فرا دهيد و سکوت کنيد".
بيشتر مفسرين گفته اند که: اين آيه مربوط به خطبه نماز جمعه است. و به اين جهت خطبه نماز جمعه قرآن ناميده شده است که مشتمل بر قرآن است، و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِذا قُلْتَ لِصاحِبِکَ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمامُ يَخْطُبُ: أَنْصِت فَقَد لَغَوْتَ". (رواه الجماعة إلا ابن ماجه).
"هرگاه در روز جمعه هنگام ايراد خطبه به رفيق و بغل دستي خود گفتي: خاموش باش تو نيز سخن بيهوده و لغو گفته اي".
کلمه "لغو" در حديث به معني ارتکاب گناه است، چون خداوند مي فرمايد:
{ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ } (سوره مؤمنون/ 3).
"و آنانکه از لغو و گناه روي گردانند".
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و مذهب جديد شافعي بر اين است که: سخن گفتن در وقت خطبه حرام نيست، و سکوت و گوش فرا دادن سنت است، چون شيخين روايت کرده اند که: "به هنگام ايراد خطبه نماز جمعه از طرف عمر بن خطاب، عثمان بن عفان وارد مسجد شد، عمر - رضي الله عنه - گفت: چه شده است مرداني را که بعد از نداي نماز جمعه وارد مي شوند و تاخير مي کنند؟ عثمان - رضي الله عنه - گفت: اي امير مؤمنان بعد از شنيدن اذان و نداي نماز تنها مشغول گرفتن وضو بوده ام". روايت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در روز جمعه مشغول ايراد خطبه بود که مردي وارد مسجد شد و سوال کرد: چه موقع قيامت مي آيد؟ مردم به وي اشاره کردند که خاموش باشد و او ساکت نشد و سخن خويش را تکرار کرد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بعد از بار دوم به وي گفت:
"وَيْحَکَ مَا اعدَدتَ لَها؟ قالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقالَ: إِنَّکَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ". (رواه البيهقي بإسناد صحيح).
"واي بر تو براي قيامت چه چيزي تهيه ديده اي؟ گفت: مهر خدا و رسول خدا. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: به حقيقت تو با کسي خواهي بود که دوستش داري".
دليل اين که سخن گفتن حرام نيست، اين است که عثمان - رضي الله عنه - در جواب عمر - رضي الله عنه - سخن گفت، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال آن مرد را انکار نکرد، اگر سخن گفتن حرام بود پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن را انکار مي کرد.
و اين اختلاف در ارتباط با حرف زدن و سخن گفتني است که غرض و هدف مهم فوري به آن تعلق نگيرد، وإلا چنين سخني نه تنها حرام نيست بلکه واجب است، مانند ارشاد و راهنمايي کوري که نزديک است در چاه افتد، يا کژدمي ببيند که بر لباس انساني راه مي رود و او را از آن آگاه کند، يا ستمگري را ببيند که مردي را دنبال مي کند و او آن مرد را آگاه سازد، يا امر به معروف و نهي از منکر کند.

جايز بودن نماز خواندن در حين ايراد خطبه
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درباره کسي که در حين ايراد خطبه وارد مسجد مي شود و اينکه آيا مي تواند دو رکعت تحية المسجد را بخواند يا خير؟ اختلاف کرده اند. برخي گفته اند: نبايد آنها را بخواند، و اين نظر از ابن عمر و عثمان و علي - رضي الله عنهم - روايت شده، و نيز به اين دليل که به سکوت و گوش فرا دادن به خطبه امر شده است. و احاديثي را که در داستان "سليک" آمده است تاويل کرده اند به اين که سليک عريان و برهنه بود، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي امر کرد که برخيزد تا مردم او را ببينند و به وي احسان و صدقه کنند و چيزي به وي بدهند.
امام شافعي و احمد و اسحاق و فقهاي محدث گفته اند که: مستحب است چنين شخصي دو رکعت تحية المسجد را کوتاه بخواند پيش از آن که بنشيند. و به سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به سليک استدلال کرده اند که سليک وقتي وارد مسجد شد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مشغول ايراد خطبه بود و او نشست، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: اي فلاني آيا نماز خواندي؟ (مراد تحية المسجد است) گفت: خير، گفت: برخيز و نماز را بخوان.
و در روايت آمده است: برخيز دو رکعت بخوان. و در روايت ديگري آمده است: دو رکعت بخوان. و در روايت ديگري آمده است: "هرگاه يکي از شما روز جمعه براي نماز به مسجد آمد در حاليکه امام بيرون آمده بود (مشغول خطبه بود) دو رکعت نماز بگزارد". و در روايت ديگري آمده است: "و امام خطبه مي خواند او دو رکعت بخواند و سريع کوتاه بخواند". همه اين روايتها در صحيح مسلم آمده است و صريحند در مستحب بودن تحية المسجد، و اما اين که بعضي تاويل کرده اند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به آن جهت به سيلک گفت: برخيز که مردم او را ببينند و بر وي صدقه کنند، اين تاويل باطل است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به صراحت گفته است:
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"إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا".
"هرگاه يکي از شما روز جمعه به مسجد آمد و امام مشغول خطبه بود او سريع و کوتاه دو رکعت را بخواند".
اين نص صريح است و تاويل بردار نيست و مخالفت با آن صحيح نمي باشد. و اين مربوط به کسي است که در حين خطبه وارد مي شود، و اما کسي که در مسجد است جايز نيست نماز را آغاز کند، و اگر در نماز باشد و امام وارد شود بايد نمازش را کوتاه کند. اين را ماوردي و ابوحامد غزالي گفته اند.
سوره کهف و قرائت آن در روز يا شب جمعه سنت است که در روز يا شب جمعه سوره کهف را خواند، اما در روز جمعه چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن قَرَأَ سُورَةَ الکَهفِ في يَومِ الجُمُعَةِ أَضاءَ لَهُ مِنَ الُّنورِ ما بَيْنَ الجُمُعَتَينِ". (رواه الحاکم والبيهقي).
"هرکس در روز جمعه سوره کهف را بخواند آن قدر نور بهره او خواهد بود که مابين دو جمعه را برايش روشن مي کند".
واجب است قرائت سوره کهف به گونه اي باشد که مزاحم عبادت ديگران نشود، و اوقات ديگران را در حين عبادت مشوش نکند، وإلا حرام است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"أَلَا إِنَّ کُلَّـکُم مُناجٍ رَبَّهُ فَلا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُکُم بَعْضاً وَلَا يَجْهَرْ بَعضُکُمْ عَلي بَعْضٍ بِالقَراءَةِ".
"آگاه باشيد که در مسجد همه شما با خداي خود مشغول مناجات هستيد پس بعضي از شما بعضي ديگر را اذيت و آزار نکنند و بعضي از شما قرائت را بر بعضي ديگر آشکار نکنند".
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بهترين وقت براي قرائت سوره کهف در روز جمعه بعد از نماز صبح است، به جهت اين که اول روز جهت دريافتن خير سرعت و شتاب کند، و اما آنچه که بسياري از قاريان قرآن در مساجد انجام مي دهند و قرائت را به گونه اي مي خوانند که وقت را بر نمازگزاران مشوش مي کنند حرام است. همان گونه که پيشوايان بزرگ تحقيق کرده اند همه اينها از جمله بدعتهاي زشت و ناپسند است که شارع حکيم ما را از آنها برحذر داشته است. خداوند ما و مسلمانان را از آن به دور دارد.
ساعت و زمان اجابت دعا و پذيرش آن در روز جمعه
سنت است که در شب و روز جمعه دعاي بسيار کرد. اما در روز جمعه براي اين که اميد است دعا کردن با ساعت و زمان اجابت دعا مصادف شود. صاحب "روضة" گفته است: درباره ساعت اجابت دعا در صحيح مسلم به ثبوت رسيده که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "اين زمان از وقتي است که امام در بين خطبه ها مي نشيند تا پايان نماز جمعه". اين وقت لحظه اي لطيف و پاک است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - با دست اشاره به اندک بودن آن کرد. و اما در شب جمعه به دليل شافعي که گفته است: به من رسيده است که دعاي شب جمعه قبول است.

صلوات و درود بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در روز و شب جمعه
فرستادن صلاة و سلام بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در شب و روز جمعه سنت است به دليل اين خبر: "إِنَّ أَفْضَلَ أَياّمِکُمْ يَومَ الجُمُعَةِ فَأَکْثِروُا عَلَيِّ مِنَ الصَّلاةِ فيهِ فَإِنَّ صَلاتَکُمْ مَعرُوضَةٌ عَلَيَّ".
"به حقيقت بهترين روز شما روز جمعه است پس در آن روز فراوان بر من صلوات بفرستيد چون صلوات شما را بر من عرضه مي کنند".
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و خبر: "أَکْثِروُا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ وَيَوْمَ الجُمُعَةِ فَمَنْ صَلّي عَلَيَّ صَلاةً صَلِّي اللهُ عَلَيهِ بِها عَشْراً". "درشب و روز جمعه فراوان بر من صلوات و درود فرستيد چون هرکس بر من صلواتي فرستد، خداوند در برابر آن ده صلوات (رحمت) بر وي مي فرستد".
حرام بودن داد و ستد در وقت اذان و نداي نماز جمعه
وقتي که اذان و بانگ جمعه در وقت حضور خطيب گفته مي شود و خطيب بر منبر نشسته، براي کسي که نماز جمعه بر وي واجب باشد هر نوع مشغوليت حرام است. چون خداوند مي فرمايد:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } (سوره جمعه/ 10).
"اي کساني که ايمان آورده ايد هرگاه در روز جمعه نداي نماز جمعه سر داه شد به سوي ذکر خدا (نماز جمعه) بشتابيد و بيع و داد وستدها را رها کنيد".
حرام بودن بيع و خريد و فروش به موجب اين نص است، و کارهاي ديگر بر آن قياس مي شود، و اين مشغوليت پيش از اذان نماز جمعه و بعد از زوال خورشيد مکروه است چون وقت وجوب نماز جمعه فرا رسيده است.
نماز عيد رمضان و قربان
لفظ عيد از عود گرفته شده است چون هر سال عود مي کند و بر مي گردد، يا چون يا آمدن آن سرور و شادي بر مي گردد، يا چون در آن روزها خداوند بخشش و کرم فراوان عايد مؤمنان مي کند. نماز عيد به موجب قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي مطلوب است. خداوند فرموده است:
{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } (سوره کوثر/ 2).
"براي خدا و پروردگارت نماز بخوان و قرباني کن".
و مراد از نماز، نماز عيد قربان و مقصود از نحر، نحر و قرباني عيد قربان است. بدون شک پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و يارانش همراه وي و کساني بعد از وي نيز نماز عيدين را خوانده اند پس به صورت اجماع درآمده است.
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اولين بار که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نماز عيد را خواند در سال دوم هجري و نماز عيد رمضان بود، و در آن سال بود که زکات فطر (سر فطره) فرض و واجب گرديد. ماوردي اين را گفته است. بايد دانست که نماز عيد سنت مؤکده است، چون آن اعرابي به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: به غير از فرايض پنجگانه چيزي ديگر بر من واجب است؟ گفت:
"لا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ". (روا الشيخان).
"نخير، مگر اين که داوطلبانه و به صورت سنت و تطوع نماز ديگري را بخوانيد".
و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر آن مواظبت کرده است. برخي گفته اند: نماز عيدين فرض کفايه بوده، چون از جمله شعاير اسلامي است و ترک آن سستي و تنبلي در دين مي باشد، و خداوند نيز در سوره کوثر به آن امر کرده است.
{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } (سوره کوثر/ 2).
خواندن نماز عيدين به صورت جماعت يک عمل شرعي است و منفرد و مسافر و عبد و زن نيز مي توانند آن را بخوانند. ولي امروز براي دختران جوان و زنان خوش قيافه و شکل آراسته حضور در نماز جمعه مکروه و بلکه حرام است، چون فساد و تباهي اخلاق فراوان شده است. و حديث ام عطية اگر چه بر جواز خروج آنان دلالت مي کند، ولي آن مجوزي که در زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که بهترين زمانها است وجود داشت، اکنون ندارد که عبارت بود از قلّت مسلمين، لذا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به آنان اجازه داد که در نماز عيدين شرکت کنند تا جمعيت فراوان گرد هم آيد و به آن منظور به زنان حائض نيز اجازه داده شد که حضور يابند اگرچه نماز هم نمي خوانند. به علاوه آن زمان امن و آرامش بود و زنان زيبايي و مفاتن خود را نشان نمي داد و ديده از نامحرم مي پوشيدند و نگاه نمي کردند و مردان نيز چنين بودند، و اما در زمان ما مفاسدي که بر خروج و بيرون آمدنشان مترتب است آشکارا و متحقق است. و در حديث صحيح از عايشه ك آمده است که گفت:
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"لَو رَأي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما أَحْدَثَ النِّساءُ لَمَنعَهُنَّ المسَاجِدَ کَما مُنِعَتْ نِساءُ بَني إِسْراييلَ".
"اگر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چيزهايي را که زنان پديد آورده اند و کارهايي را که مي کنند مي ديد آنان را از رفتن به مساجد منع مي فرمود همان گونه که زنان بني اسرائيل از اين کار منع شدند".
اين است فتواي ام المومنين در بهترين قرنها و مردمان فراواني بر اين قول حضرت عايشه ك اند، از جمله عروه و قاسم و يحيي انصاري و مالک و ابو حنيفه که يک بار منع کرد و يک بار اجازه داد، و همچنين ابويوسف نيز آنان را از رفتن منع کرد.

وقت شرعي نماز عيدين
بايد دانست که وقت نماز عيدين را از هنگام طلوع و درخشش خورشيد است تا وقت زوال آن. ليکن سنت و مندوب است که آن را تا وقتي که خورشيد به اندازه يک نيزه بلند مي شود به تاخير انداخت، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين کرده است، و براي خروج از خلاف کساني که مي گويند: تا خورشيد به اندازه يک نيزه بلند نشود وقت آن نمي رسد. تعجيل در نمازعيد قربان و تاخير در نماز فطر سنت است. امام شافعي به صورت مرسل آورده است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عمرو بن حزم در نجران نوشت:
"أَن عَجِّلِ الأَضحي وَأَخِّرِ الفِطرَ".
"در نماز عيد قربان شتاب کن و در نماز عيد فطر تاخير کن".
ابن قدامه گفته است: تا وقت براي قرباني کردن وسعت بيشتري داشته باشد، و براي پرداخت زکات فطر وقت بيشتري باشد.

تعداد رکعات نماز عيدين
نماز عيد دو رکعت است به اجماع امت اسلامي که در رکعت اول به جز تکبير تحريم، هفت تکبير و در رکعت دوم بجز تکبير انتقال قيام، پنج تکبير گفته مي شود. ترمذي از عمروبن عوف مزني آورده است:
"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ کَبَّرَ في العِيدَينِ، في الأوُلي سَبْعاً قَبْلَ القِراءَةِ وَفِي الثّانِيَة خَمْساً قَبلَ القِرَاءَةِ".
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"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در نماز عيدين پيش از قرائت فاتحه در رکعت اول هفت تکبير و در رکعت دوم پنج تکبير گفت".
وسنت است که بين تکبيرها يعني بين دو هر تکبير به اندازه خواندن يک آيه معتدل توقف کند و تهليل و تکبير و تحميد گويد. به روايت بيهقي از ابن مسعود - رضي الله عنه - به صورت قولي و فعلي. و اين اشاره است به تسبيح و تحميد. و نيکو است که بگويد: "سُبحانَ اللهِ وَالحَمدُلِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَکْبَر". چون اين ذکر مناسب اين حال و مقام است. و به قول ابن عباس م و گروهي اين ذکر جزء باقيات صالحات (اعمال خيري که همواره مي ماند و ثوابش ادامه دارد) مي باشد، و سنت است که در رکعت اول بعد از فاتحه سوره "ق" و در رکعت دوم بعد از فاتحه سوره "اقتربت الساعة" را بخواند به تمامي. به روايت مسلم. يا در رکعت اول بعد از فاتحه "سبح اسم ربک الأعلي" و در دومي "الغاشية" را بخواند به دليل پيروي از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - .

خطبه نماز عيدين بعد از نماز است
سنت است بعد از اداي نماز دو خطبه خوانده شود، چون بخاري و مسلم از ابن عمر م روايت کرده اند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و ابوبکر و عمر م همواره نماز عيدين را پيش از ايراد خطبه ها مي خواندند. تکرار خطبه به قياس بر خطبه نماز جمعه است که دو تا است.
نووي گفته است: در اين باره حديثي به ثبوت نرسيده است. مستحب است که خطبه عيد به حمد خداي تعالي افتتاح شود، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همه خطبه هاي خود را با حمد خداي شروع مي کرد، و به ثبوت نرسيده است که او خطبه هاي عدين را با الله أکبر شروع کرده باشد بلکه در خلال خطبه تکبير مي گفت. (به روايت ابن ماجه در سنن خود).
نماز عيد در صحرا
(1/245)



سنت است که نماز عيد در صحرا برگزار گردد، چون پيامر - صلى الله عليه وسلم - بر آن مواظبت مي کرد و نماز عيد را با مردم در مسجد هم خوانده است به علت باراني که آمده بود. به روايت از ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است که در روز عيد باران آمده بود و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نماز عيد را در مسجد برايشان خواند. (به روايت ابوداود و ابن ماجه و حاکم). چنانچه نماز عيد در مکه باشد به طور قطع خواندن آن در مسجد الحرام بهتر است.
تکبير گفتن در عيد:
در عيد فطر از هنگام غروب خورشيد شب عيد فطر تا وقت ورود امام براي نماز عيد مستحب است تکبير گفت. خواه در خانه ها يا راهها يا بازارها در شب يا روز فرقي نمي کند. مستحب است به هنگام ازدحام چنين کرد تا مردم با وي در تکبيرگفتن موافقت نمايند، و براي مقيم و مسافر و زن و مرد فرقي نيست چون به طور عموم خداوند فرموده است:
{ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } (سوره حج/ 37).
"و براي اين که خداوند را تکبير گويئد بر اين که شما را هدايت کرده است".
و براي اين که بخاري به روايت از ام عطية گفته است: "به ما دستور داده مي شد که در نمازهاي عيد به صحرا برويم حتي زنان قاعده نيز بيرون مي آمدند و پشت سر مردم با آنان تکبير مي گفتند".
و اما گفتن تکبير در عيد قربان به دليل قول خداي متعال است:
{ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } (سوره حج/ 37).
"اين چنين آن را برايتان مسخر کرديم تا خداي را بر آنچه شما را هدايت کرده است تکبير گوئيد و بزرگ بدانيد".
{ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } (سوره بقره/ 203).
"و الله را در روزهاي معدود و معلوم ياد و ذکر کنيد".
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ابن عباس م گفته است: مراد از اين ايام، ايام التشريق (11-12- 13 ذي الحجه) است. و به روايت از علي - رضي الله عنه - و ابن مسعود - رضي الله عنه - اين ايام از صبح روز عرفه تا عصر آخرين روز مني است. ابن المنذر و غير او چنين گفته اند. و عبدالله بن عمر م تمام اين روزها را در مني تکبير مي گفت. و ام المومنين ميمونه ك در روز قرباني تکبير مي گفت. و زنان در شبهاي ايام التشريق پشت سر أبان ابن عثمان و پشت سر عمر بن عبدالعزيز در مسجد تکبير مي گفتند. و حافظ ابن حجر گفته است که: اين آثار بر اين دلالت دارند که در اين روزها بعد از نمازهاي فريضه تکبير مي گفتند.
صيغه تکبير عيد:
صحيح ترين چيزي که درباره تکبير عيد آمده است آن است که عبدالرزاق با سند صحيح از سلمان نقل کرده است که گفت: بگوييد: "اللهُ أکبر اللهُ أکبر اللهُ أکبر کبيراً" و به روايت از عمر و بن مسعود آمده است: "اللهُ أکبر اللهُ أکبر لَا إلهَ إلَّا اللهُ وَالُله أکبر وَلَلهِ الحَمد". براي مردان مستحب است که صدا را بلند کنند ولي براي زنان مستحب نيست. بخاري گفت: عمر بن خطاب - رضي الله عنه - در قبه خويش در مني تکبير مي گفت که مردم در مسجد مي شنيدند، و با تکبير او تکبير مي گفتند، و مردم بازار نيز تکبير مي گفتند تا اين که صداي تکبير در مني طنين انداخت.
نماز خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي (کسوف و خسوف)
کسوف براي خورشيد گرفتگي و خسوف براي ماه گرفتگي است، و به هنگام آنها خواندن نماز مخصوص سنت مؤکده است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته ا ست:
"إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْکَسِفانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَياتِهِ فَإِذا رَأَيتُمْ ذالِکَ فَصَلُّوْا وَادعُوا اللهَ تَعالي". (رواه الشيخان).
"به حقيقت خورشيد و ماه براي مرگ و حيات کسي گرفته نمي شود، هرگاه خورشيد يا ماه را گرفته ديديد نماز کسوف و خسوف بخوانيد و خداوند را بخوانيد و دعا کنيد".
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و در روايت آمده است:
"ادعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتّي يَنکَشِفَ ما بِکُمْ".
"خداوند را بخوانيد و دعا کنيد و نماز بخوانيد تا اين حالت رفع شود".
حداقل نماز کسوف و خسوف دو رکعت است. براي هر رکعت دو قيام و دو رکوع است که در هر قيام فاتحه خوانده مي شود، به اين ترتيب که اول تکبير صلاة را گفته و فاتحه را مي خواند و به رکوع مي رود، سپس از رکوع بر مي خيزد و دوباره در قيام فاتحه را مي خواند، سپس براي بار دوم به رکوع مي رود، سپس از رکوع بر مي خيزد تا اين که به حالت اعتدال مي ايستد و مراعات طمانينه مي کند، سپس به سجده مي رود که اين مي شود يک رکعت، سپس رکعت دوم را نيز به همين ترتيب مي خواند.
صورت کامل اين نماز اين است که در قيام اول بعد از دعاي افتتاح و تعوذ و قرائت فاتحه سوره بقره را بخواند، و در قيام دوم بعد از فاتحه به اندازه دويست آيه سوره بقره را بخواند و در قيام سوم بعد از فاتحه به اندازه يکصد و پنجاه آيه و در قيام چهارم به اندازه يکصد آيه بخواند. به روايت شيخين از ابن عباس.
مستحب ا ست که در رکوع اول آن قدر تسبيح را طول دهد که به اندازه خواندن يکصد آيه از سوره بقره طول بکشد. و در رکوع سوم به اندازه هشتاد آيه و در رکوع سوم به اندازه هفتاد آيه و در چهارم به اندازه پنجاه آيه، چون اين صورت در خبر آمده است و بنا بر قول صحيح اعتدال و سجده را طول نمي دهد. رافعي چنين گفته است، ولي نووي گفته است: صحيح آن است که در آنها نيز مدت را طولاني کند. و در حديث صحيح آمده و شافعي به آن تصريح کرده، و بويطي آن را از او نقل کرده است.
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پس سجود اول مانند رکوع اول و سجود دوم مانند رکوع دوم مي باشد، و دليل آن خبر شيخين است از ابن عباس م که گفت: "در زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خورشيد گرفتگي پيش آمد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نماز خواند و مردم نيز با وي بودند که در قيام اول بسيار قيام را طول داد و به اندازه مدتي که بتوان سوره بقره را در آن خواند طول کشيد، سپس مدت طولاني به رکوع رفت و سپس برخاست و مدت طولاني کمتر از مدت قيام اولي ايستاد، سپس دوباره به رکوع رفت و مدت طولاني کمتر از مدت قيام اولي ايستاد، سپس دوباره به رکوع رفت و مدت طولاني کمتر از مدت رکوع اول توقف نمود، سپس به سجده رفت و بعد از آن قيام فرمود و مدت طولاني کمتر از مدت قيام اول توقف نمود، سپس به رکوع رفت و مدتي کمتر از مدت رکوع اول توقف نمود، سپس از رکوع برخاست و مدت کمتر از مدت قيام اولي ايستاد سپس دوباره به رکوع رفت و مدت کمتر از مدت رکوع اول در رکوع ماند، سپس به سجده رفت سپس نماز را به پايان برد و خورشيد گرفتگي برطرف شده بود".
جماعت در نماز کسوف و خسوف، به تبعيت از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سنت است که نماز خسوف و کسوف به صورت جماعت خوانده شود، (و در صحيحين به آن اشاره شده است). اگر مأموم در رکوع اول رکعت اول يا رکعت دوم را دريابد يک رکعت را دريافته است، بخلاف اين که اگر در رکوع دوم رکعت اول و رکعت دوم برسد يک رکعت را درک نکرده است، چون رکوع دوم تابع رکوع اول است و خود تنها اعتبار ندارد. در نماز خسوف مستحب است با صداي بلند فاتحه خوانده شود، و در نماز کسوف با صداي سري که (در صحيحين از جهر سخن رفته و در ترمذي از سر، گفته است حسن صحيح است).
خطبه نماز کسوف و خسوف
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سنت است امام بعد از نماز دو خطبه بخواند مانند خطبه هاي جمعه، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - عملا چنين کرد. (و مسلم آن را روايت کرده است). در مسلم آمده است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - برخاست خطبه ايراد کرد و حمد و ثناي خداي گفت، تا آنجا که گفت: اي امت محمد آيا کسي هست که از خداوند با غيرت تر باشد که ببيند بنده اش يا کنيزش را که زنا مي کنند؟ اي امت محمد بخداي سوگند اگر شما آنچه را که من مي دانم مي دانستيد فراوان گريه مي کرديد و اندک مي خنديد. اي مردم آگاه باشيد آيا من رسالت خود را بيان کرده ام؟ برخي از ياران اين خطبه را روايت کرده اند و در صحيح آمده است.
سنت است که خطيب مردم را بر صدقه دادن و بنده آزاد کردن تشويق و ترغيب کند و مردم را از غفلت و فريب و مغرور شدن برحذر دارد. (در صحيح بخاري آمده است که): "أَمَرَ بِالعِتاقَة ِ فِي کُسُوْفِ القَمَرِ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در هنگام خسوف و ماه گرفتگي مردم را به آزاد کردن بندگان دستور داد".
براي هر کس سنت است که به هنگام سختيها و حوادث و نزول بلايا و صواعق و وزش باد شديد و زلزله و خرابي و امثال آنها خالصانه و با تضرع و زاري از پيشگاه خداوند دعا نمايد.
چون خداوند مي فرمايد:
{ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا } (سوره انعام/ 43).
"پس چرا وقتي که عذاب سخت ما را ديدند تضرع و زاري نکردند؟".
در مواقع حوادث و نوازل، علاوه بر دعا در پيشگاه خدا سنت است که به صورت انفرادي هم نماز بخوانند تا انسان غافل نماند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه باد سختي مي وزيد مي گفت:
"اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلا تَجْعَلْهَا رِيحًا".
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"خداوند خير آن را و خير آنچه در آن است و خير مأموريت و وظيفه اي که به عهده اش گذاشته شده است از تو مسئلت دارم، و از شر آن و شر آنچه که در آن وجود دارد و شر مأموريتي که به عهده اش واگذار شده و براي آن فرستاده شده است به تو پناه مي برم. خداوندا آن آن را باد راحت و خوشي گردان نه باد عذاب".

نماز طلب باران
استسقاء به معني خواستن آب از خداوند به هنگام نياز است، و نماز طلب باران سنت مؤکد است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر آن مواظبت کرده است. به روايت مسلم:
"خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَسْقِي فَجَعَلَ إِلَي النّاسِ ظَهْرَهُ وَاستَقْبَلَ القِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِداءَهُ" وَزادَ البُخارِي: "جَهَرَ فيها بِالقِرَاءَةِ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - براي طلب باران از خدا به صحرا بيرون رفت سپس به مردم پشت کرد و روي به قبله ايستاد و عبا و تن پوش (رداي) خود را برگردانيد و وارونه کرد" بخاري به آن افزود: "با صداي آشکار و جهري قرائت کرد".
و احاديث در اين مورد فراوانند.
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استسقاء سه نوع است که کمترين آنها طلب باران و آب از خداوند است با دعا، خواه به صورت انفرادي يا دستجمعي. حد متوسط استسقاء به وسيله دعا بعد از نماز است حتي اگر نماز سنت باشد، و در خطبه اي مشروع (مانند خطبه جمعه يا عيدين) و افضلترين و بهترين صورت استسقاء آن است که با نماز مخصوص و خطبه هاي مخصوص صورت گيرد که امام مردم را پند دهد و از عذاب خدا مردم را بترساند و مردم را امر به صدقه و انواع خيرات و حسنات کند و مردم را به پرداخت و باز پس دادن حقوقي که از ديگران پايمال کرده اند و توبه از گناهان تشويق کند، چون اين چيزهاست که سبب انقطاع باران و خشکسالي و خشکيدن جويباران و چشمه ها و محروم شدن مردم از رزق و روزي، و سبب غضب خداوند شده و موجب نزول عقوبتهاي الهي از قبيل ترس و گرسنگي و کاهش اموال و محصولات زراعي و ميوه جات، و ويران شدن آبادي و آباداني ممالک ستم پيشه گان گرديده است.
خداوند مي فرمايد:
{ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا } (سوره اسرا/ 16).
"هرگاه اراده کنيم مملکتي و شهري را هلاک کنيم به مردمان مرفه و ثروتمند و منعمانش امر مي کنيم (و مهلت شان مي دهيم که با اوامر ما مخالفت کنند) و راه فسق و فجور را در پيش گيرند، آن وقت مستحق عذاب ما خواهند شد که آن جاها را به کلي ويران مي کنيم".
بايد امام مردم را سه روز متوالي به روزه گرفتن دعوت کند و در روز چهارم که همگي روزه هستند به صحرا بيرون روند و دعا کنند، چون دعاي روزه دار نزديکتر است به اجابت و پذيرش از جانب خدا، و همگي در لباس کهنه و به هيأت و شکل گدايان در پيشگاه خدا باشند و با متانت و آرامش و وقار باشند در راه رفتنشان و سخن گفتنشان و نشستنشان.
(
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ابوداود روايت کرده است که): پيامبر - صلى الله عليه وسلم - با لباس کار و متواضع و متضرع و با فروتني و زاري از شهر بيرون آمد تا اينکه به مصلي واقع در خارج شهر رسيد. و نبايد مردم خود را خوشبوي کنند چون اين نشانه سرور و فرح است.
و لازم است که استسقاء به وسيله پيران شکسته و ناتوان و زنان اندوهگين و کودکان صورت گيرد، چون دعاي اينگونه اشخاص به اجابت و قبول نزديکتر است. زيرا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"وَهَلْ تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفائِـکُمْ". (رواه البخاري).
"مگر نه اين است که به وسيله ضعيفانتان به شما رزق و روزي و نصرت و پيروزي داده مي شود".
بايد پرهيز کرد از استسقاء به وسيله ظالمان و فاسقان چون در آنصورت از نزول غضب خدا بر آن ناحيه نتوان ايمن شد.
هنگامي که امام مردم را بيرون برد بر ايشان دو رکعت نماز مانند نماز عيد مي خواند که قرائت را به صورت جهري انجام مي دهد، چون در حديث آمده است. و سوره هائي را مي خواند که در نماز عيد خوانده ميشود. امام شافعي چنين گفته است. وقت نماز باران همان وقت نماز عيد است. برخي گفته اند: اختصاص به وقت معين ندارد، نووي چنين گفته است. شافعي نيز آن را به صراحت گفته و محققين آن را تصحيح کرده اند. چون امام از نماز فارغ شد دو خطبه ايراد مي کند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در طلب باران بيرون رفت برايمان دو رکعت نماز خواند بدون اذان و اقامه، سپس خطبه خواند و دعا کرد و روي را به جهت قبله برگردانيد و دستان را به طرف آسمان برداشته سپس عبايش را وارونه کرد که طرف راست را برطرف چپ و طرف چپ را بر طرف راست انداخت". (به روايت احمد وابن ماجه و بيهقي).
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امام بايد در خطبه اول و دوم فراوان استغفار کند چون مقام، مقام استغفار است، و بايد پرهيز کند از اينکه به زبان استغفار نمايد ولي قلبش بر گناه و ظلم و جور و عدم اجراي حدود شرعي و ستم بر رعايا اصرار داشته باشد، چون در اين صورت با غضب خدا روبرو مي گردد براي اينکه کسي که از گناه توبه کند و بر آن اصرار و ادامه داشته باشد چون کسي مي ماند که به پروردگارش استهزاء و مسخره کند، و چگونه دعاي چنين شخصي پذيرفته مي شود؟
از عمر بن خطاب - رضي الله عنه - روايت شده وقتي که استسقاء کرد تنها استغفار نمود. به وي گفتند: اي امير مؤمنان ما نديديم که تو استسقاء کرده باشي و طلب نزول باران کني؟ گفت: من با استغفار خويش طلب نزول باران کردم و اين استغفار به منزله ستارگان آسمان است که به هنگام ظهور آنها عادتا باران مي بارد، سپس اين آيات را خواند:
{ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اتةبً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا } (سوره نوح/ 10-11).
"از پروردگار خودتان طلب مغفرت کنيد که او بسيار آمرزنده است و بر شما باران سنگين مي باراند".
در سخن عمر - رضي الله عنه - کلمه "مجاديح" آمده است که به معني ستارگان است که اعراب جاهلي گمان مي کردند باران زايند، و عمر بن خطاب با اين سخن خود چنين خبر داد که اين استغفارها است که موجب نزول باران الهي مي شوند نه ستارگان.
امام در نماز باران عباي خويش را وارونه مي کند و مردم نيز از وي پيروي مي کنند، به دليل حديث ابوهريره - رضي الله عنه - ، و در وارونه کردن عبا اشاره است به اينکه از خداوند مي خواهيم که حالمان را از شدت و سختي به رخاء و فراخي، و از تنگدستي به فراخ دستي تبديل کند و خشم خود را به رضاي خود مبدل سازد، و امام بايد دستان خود را رو به آسمان بردارد و دعائي را بخواند که رسول الله خواند و نهاني و آشکارا در دعا مبالغه کند چون خداوند مي فرمايد:
{
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ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً } (سوره اعراف/ 55).
"خدايتان را با تضرع و زاري و پنهاني بخوانيد".
هرگاه امام دعاي سري مي خواند مردم نيز دعاي سري بخوانند و هرگاه امام با صداي جهري و آشکار دعا کند مردم آمين بگويند. و اينک دعايي که پيامبر خواند:
"اللّهُمَّ سُقْيا رَحمَةٍ لاَ سُقْيا عَذابٍ وَلا مَحقٍ (اتلاف وذهاب البرکة) وَلابَلاءٍ (اختيار) وَلا هَدْمٍ (ضار) اَللّهُمَّ عَلَي الظَّرابِ وَالآکامِ (الجبال والتلال) وَمَنابِتِ الشَّجَرِ وَبُطُونِ الأَودِيَةِ اَللّهُمَّ حَوالينا وَلَا عَلَيْنا. اللّهُمَّ اسْقِنا غَيثاً مغيثاً (مطرا منقذا من الشدة) هَنِيْئاً مَرِيئاً غَدَقاً (کثير الماء) مُجِّللاً (يعم الأرض بالنبات) سَحّاً (شديد الوقع علي الأرض) طَبَقاً (مطبقا علي الأرض مستوعباً لها) دائِماً (مستمراً نفعه). اَللّهُمَّ اسقنِا الغَيْثَ وَلا تَجْعَلْنا مِنَ القانِطِينَ (اليائسين من رحمتک) اَللّهُمَّ إِنَّ بِالعبادِ وَالبِلادِ مِنَ الجَهدِ (المشقة) وَالجُوْعِ وَالضَّنْـکِ (الضيق) ما نَشْکُوا إِلاّ إِلَيکَ (لأنک قادر علي النفع والضر) اَللّهُمَّ أَنبِتْ لَنَا الزَرعَ وأََدرِ لَنَا الضَّرعَ وَأَنزِلْ عَلَينا بَرَکاتِ السَّماءِ وَأَنبِتْ لَنا مَنْ بَرَکاتِ الأَرْضِ وَاکشِفْ عَنَّا مِنَ البَلاءِ ما لَا يَکشِفُ غَيُرکَ. اَللّهُمَّ إِناّ نَسْتَغفِرُکَ إِنَّکَ کُنْتَ بِنا غَفَّاراً فَأَرْسِلِ السَّماءَ عَلَينا مِدْرَاراً". (رواه الشافعي عن سالم ابن عبدالله).
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"خداوندا باران رحمت باشد نه باران عذاب و بي برکت و ويراني و بلاء و امتحان و خرابي و غرق کردن و سيل، خداوندا بر کوهها و محل رويش گياهان و درختان و دره ها بباران، خداوندا بر پيرامون ما باشد نه بر ما. خداوندا باران رهايي بخش از سختي و باران پر آب و گوارا وسبزکننده گياهان و فراوان پوشاننده، فراگير و گسترده، ريزان و جاري و پيوسته به ما عطا کن، خداوندا ما را از آن سيراب گردان و ما را از محرومان و نوميدان از رحمتت مگردان، خداوندا بندگانت و سرزمينها و حيوانات و مردم به چنان سختي و گرسنگي و تنگي و مشقت مبتلا شده اند که شکايت و شکوه از آن را تنها به تو مي بريم و به تو شکايت مي آوريم چون نفع و ضرر تنها در دست تو است، خداوندا کشتزارمان را سبز و پستان حيواناتمانرا پر شير کن، و از برکت و فزوني هاي آسمان ما را سيراب گردان، و از برکتها و فزوني هاي زمين و نباتات ما را روزي ده، و اين مشقت و سختي و بلا را از ما دور کن که غير از تو کسي بر آن قادر نيست، خداندا از تو طلب مغفرت داريم چه تنها تو آمرزنده اي پس خداوندا باران سنگين و فراوان به ما عطا کن". (امام شافعي آن را از سالم بن عبدالله روايت کرده است).
سنت است که امام از آب باران که در وادي و دره روان گرديده و جاري شده است غسل کند يا وضو بگيرد و بهتر است که هر دو را انجام دهد. در مجموع نووي چنين گفته است. و سنت است که به هنگام شنيدن صداي رعد تسبيح کند و اين آيه را به عنوان تسبيح بخواند: { وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ }
(
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سوره رعد/ 13). "(پاک و منزه است خدايي که) رعد تسبيح و حمد او را مي کند و فرشتگان نيز از خوف او چنين کنند". امام مالک آن را روايت کرده است که به وقت رويت برق آسمان گويد: "سُبحانَ مَن يُرِيکُمُ البَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً" "پاک و منزه است خدائي که برق را به شما نشان مي دهد که هم به آن اميد باران داريد و هم از آن مي ترسيد". و مستحب است که به برق آسمان چشم ندوزد، چون پيشينيان درستکار آن را مکروه دانسته اند، و به هنگام رويت برق مي گويند: "لَا إلهَ إِلَّا الله سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ" ماوردي گفت: نيکو است که در اين باره به آنان اقتداء نمود. و نيکو است که به هنگام ريزش باران بگويد: "خداوندا باران فراوان و سنگين و سودمند باشد". به روايت بخاري. و در هر مورد که دلش مي خواهد در پيشگاه خداوند دعا کند چون بيهقي گفته است که: در چهار موقع و چهار جا دعا مورد قبول واقع مي شود: به هنگام برخورد صفوف جنگجويان مجاهد با دشمن، و به هنگام نزول باران، و به هنگام اقامه نماز، و به هنگام رويت خانه کعبه معظمه.
و سنت و مستحب است که به دنبال باران بگويد: در سايه فضل خداوند بر ما باران باريد و رحمت خدا بهره ما باشد. دشنام دادن به باد مکروه است بلکه سنت است که به هنگام وزش باد دعا کرد چون در خبر آمده است:
"الَرّيحُ مِن رَوْحِ اللهِ تَأْتي بِالرَّحْمَةِ وَتأتي بِالْعَذابِ فِإِذا رَأَيتُمُوها فَلا تَسُبوُّها وَاسأَلُوا اللهَ خَيرَها وَاستَعيذُوا بِاللهِ مِنَ شَرِّها".
"باد از رحمت خدا است و رحمت را با خود مي آورد و گاهي هم عذاب خدا را همراه دارد، چون باد را مشاهده کرديد آن را ناسزا نگوئيد و خير آن را از خداوند مسئلت کنيد و از شر و بدي آن به خداوند پناه ببريد".
(
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بيهقي در فصل ايمان از محمد بن حاتم روايت کرده است که گفت): به ابوبکر وراق گفتم: چيزي را به من آموز که مرا به خداوند نزديک سازد و از مردم دور نمايد، گفت: چيزي که تو را به خداوند نزديک سازد مسألت تو از او است، و اما چيزي که ترا از مردم دور سازد ترک مسألت و خواهش از آنها است، سپس از ابوهريره - رضي الله عنه - روايت کرد که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَن لَم يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبُ عَلَيهِ".
"هرکس از خداوند مسألت نکند و چيزي نخواهد بر وي خشم مي گيرد".
سپس اين شعر را خواند:
لا تَسأَلَنَّ بَني آدَمَ حاجَةً ... ... وَسَلِ الَّذي أَبوابُهُ لا تُحجَبُ
اَللهُ يَغضَبُ إِن تَرَکتَ سُؤالَهُ ... ... وَبَني آدَمُ حيَن يَسأَلُ يَغضَبُ
"هرگز از فرزندان آدم طلب نياز مکن، از کسي که تقاضاي نياز و مسألت کن که هرگز درهايش بسته نمي شود. خداوند خشمگين مي شود اگر از او چيزي نخواهي و مسألت را از او ترک کني، و فرزندان آدم به عکس چون چيزي از آنان خواسته شود خشمگين مي شوند".
صلاة الخوف (نماز ترس)
نماز خواندن در هنگام خوف و ترس به دليل قرآن کريم و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي يک عمل شرعي است. خداوند مي فرمايد:
{ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ ×pxےح !$sغ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ِNà6ح !#u'ur وَلْتَأْتِ îpxےح !$sغ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا } (سوره نساء/ 102).
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"هرگاه خواستي (براي سپاهيان و يارانت) نماز خوف بخواني آنها را (به دو دسته و گروه تقسيم کن)، گروهي با تو نماز بخوانند و گروهي ديگر مراقب و مواظب دشمن باشند و آنها که با تونماز مي خوانند در اثناي نماز) اسلحه را با خود حمل کنند (تا هر لحظه آمادگي رويا رويي با دشمن را داشته باشند). هرگاه (آن گروه که با تو نماز مي خوانند با تو به) سجده رفتند، (آن گروه ديگر که در پشت سر شما هستند نگهباني بدهند تا اين که گروه اول نيت نمازشان را با تو بپايان مي رسانند و نيمه ديگر را خودشان مي خوانند و سلام مي دهند، و آنوقت آنان به نگهباني مي پردازند در حالي که تو هنوز رکعت سوم را مي خواني، سپس آن گروه ديگر به تو اقتدا مي کنند و بقيه نماز را با آنان مي خواني و پس از اين که تو سلام دادي آنان نماز خود را تکميل مي کنند، بنابراين هر دو دسته از پاداش و فضيلت نماز جماعت بهره برده اند)، کافران دوست دارند که شما از اسلحه و کالاي خود غفلت کنيد و يکباره به شما حمله کنند. بر شما گناهي نيست که اگر از باران در رنج بوديد يا بيمار بوديد اسلحه تان را بر زمين بگذاريد و احتياط لازم را بکار ببريد (و آمادگي کامل داشته باشيد)، بي گمان خداوند براي کافران عذاب خوار کننده و رسوا کننده اي مهيا کرده است".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"صَلُّوا کَما رَأَيتُمُوني أُصَلّي".
"آن گونه نماز بخوانيد که مي بينيد مرا نماز مي خوانم".
و حال آن که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و يارانش بعد از وي نماز خوف و ترس را خوانده اند، پس اجماع نيز بر آن منعقد شده است. به علاوه سبب آن هنوز نيز باقي است مانند نماز قصر و شکسته. نماز خوف در سفر و غير سفر هر دو جايز است. اين نماز به سه روش خوانده مي شود:
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1- دشمن در غير جهت قبله قرار گرفته که امام نمازگزاران را به دو گروه تقسيم مي کند يک گروه در برابر دشمن ايستاده و گروهي با امام نماز را شروع مي کنند، و با امام يک رکعت را با آنان مي خواند، چون براي رکعت دوم برخاستند اين گروه نيت جدايي از امام مي کنند و خود بدون امام يک رکعت ديگر و تشهد را مي خوانند و سلام مي دهند و مي روند در برابر دشمن مي ايستند. آن وقت که هنوز امام در قيام رکعت دوم است گروه دوم مي آيند و در رکعت دوم به امام اقتدا مي کنند که امام آن را طول مي دهد تا به وي ملحق شوند، آنگاه رکعت دوم را با آنان مي خواند چون امام براي تشهد نشست آنان بر مي خيزند و رکعت دوم را مي خوانند و امام هنوز سلام نداده و در تشهد منتظر آنان است، چون آنان نيز تشهد خواندند آن وقت همراه امام سلام مي دهند، و اين کيفيت نماز خواندن خوف همان نمازي است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در "ذات الرقاع" خواند. (و شيخين آن را به روايت سهل ذکر کرده اند). ذات الرقاع محلي است کهنه بسته بودند و پايشان در اثر راه رفتن زخمي شده بود، آن محل را به اين نام خواندند. (اين در صورتي بود که امام با آنان نماز دو رکعتي بخواند).
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2- دشمن در جهت قبله است پس امام نمازگزاران را به دو صف تقسيم کرده و با همه آنان تکبير تحريم گفته و با هم قرائت و فاتحه را انجام داده و به رکوع رفته چون به اعتدال رکوع رکعت اول برسيدند، يکي از صفها همراه امام به سجده رفته و صف ديگر ايستاده مي ماند تا امام همراه آن صف از سجده برخيزند و به حالت قيام در آيند، آنگاه آن صف ديگر خود به سجده مي روند و پس از سجده به امام ملحق مي شوند و همگي با هم قرائت رکعت دوم را انجام داده و دسته جمعي به رکوع مي روند، چون به حالت اعتدال از رکوع رکعت دوم رسيدند آن صف که در رکعت اول با امام به سجده مي روند چون امام و آن صف از سجده سر برداشتند آن صف نگهبان نيز به سجده مي روند، و آن وقت با هم تشهد خوانده و سلام مي دهند، و اين همان کيفيت نماز خوفي است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در "عسفان" خواند. (و ابوداود و ديگران آن را روايت کرده اند). و اين نماز سه شرط دارد:
اول: دشمن در جهت قبله باشد.
دوم: دشمن بر کوه يا دشتي باشد که از چشمان مؤمنان ناپيدا نباشد و در هر حال در ديدرس آنان باشد.
سوم: مسلمانان آن قدر فراوان باشند که گروهي به سجده رفته و گروهي ديگر نگهباني دهند.
3- نماز در حال شدت خوف و ترس و رويارويي صفوف مجاهدان با دشمن که امکان تقسيم صفوف نيست، در اين صورت به هرگونه که ممکن باشد سواره يا پياده در جهت قبله يا رو به غير قبله نماز خود را مي خوانند، چون خداوند مي فرمايد:
{ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } (سوره بقره/ 239).
"هرگاه خوف داشتيد (از دشمن که غافلگيرتان کند به هر شکل که مي توانيد نمازتان را) بخوانيد پياده يا سواره".
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ابن عمر م گفت: روي به قبله باشيد يا روي به غير قبله. مالک آن را از نافع روايت کرده است و گفت: گمان مي کنم آن را از قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نقل مي کند. و امام شافعي با سند خود آن را روايت کرده است. ياران گفته اند: به هر شکل که ممکن باشد نماز خود را مي خوانند و حق ندارند نماز را از وقت خود به تاخير بياندازند و اعاده آن نماز لازم نيست. در نماز ترس اعمال کثير مورد چشم پوشي است، مانند ضربات و نيزه زدنهاي متوالي، چون به هر حال لازمه جنگ است ليکن فرياد و صدا، قابل چشم پوشي نيست چون به آن نيازي نيست. اگر نمازگزار به علت شدت حمله دشمن عاجز از رکوع و سجود باشد با اشاره آنان را انجام مي دهد، چون در حال اضطرار است ليکن اشاره سجود بايد پايين تر از رکوع باشد اگر آن هم ممکن نشد به هرکيفيت که ممکن باشد نمازش را بخواند.

استعمال حرير و طلا
استفاده از حرير به عنوان لباس براي مردان حرام است و همچنين تکيه دادن به آن و بر آن نشستن و به خود پيچيدن آن، و در لابلاي جامه يا وسايل ديگر قرار دادن و ساختن آستر و پرده از آن و هر نوع استعمال ديگر آن براي مردان حرام است، به دليل اينکه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از آن نهي کرده است. (و در روايت بخاري آمده است):
"نَهانا رَسوُلُ اللّهِ عَن لَبْسِ الحَريرِ وَالدِّيباجِ وَ أَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ".
"پيامبر ما را از پوشيدن حرير و ديباج و نشستن بر آن نهي فرموده".
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به علت اينکه در استعمال حرير و ديبا يک نوع تکبر و بزرگ منشي زنانه وجود دارد که شايسته شهامت و مردانگي نيست، لذا اراذل و اوباش که به زنان تشبه مي کنند آن را مي پوشند، و پيامبر آنان را نفرين کرده است که از طبيعت مردان بيرون مي آيند و به زنان تشبه مي نمايند. شبيه سازي با زنان حرام است، و مخنث هم چون احتمال مذکر بودن و مرد بودن را دارد حکم مردان را دارد و به آنان ملحق مي شود به جهت احتياط. پوشيدن لباس حريري براي زنان حلال شده چون پيامبر فرمود:
"أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَريرُ لِأُناثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلي ذُکوُرِها" (رواه الإمام أحمد في مسنده).
"طلا و حرير براي زنان و مؤنثان امت من حلال شده و بر مردان و مذکران حرام گرديده است".
و در آن نکته باريک شرعي هست که گويند: پوشيدن حرير طبع و مزاج مردان را متمايل به زنان مي سازد، (پس اگر مردان آن را بپوشند کمتر تمايل جنسي در آنها تحريک مي شود بلکه طبع زنانه پيدا مي کنند) (1) . و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خواهان کثرت نسل است و نمي خواهد طبيعت مردانگي در مردان ضعيف گردد. در اين که حرير براي مردان حرام است فرق بين اندک و بسيار نيست چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لا تَلْبِسُوا الحَرِيرَ وَالِّديباجَ وَلا تَشْرَبوُا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفَضَّةِ فَإِنَّها لَهُمْ فِي الدُّنيا وَلَکُمْ فِي الآخِرَةِ". (رواه الشيخان).
__________
(1) - عبارت بين دو کمان استنباط شخصي مترجم است، يعني جهت حرمت حرير و طلا براي مردان را بيان مي کنند و مي توان آن را سبب حلال و روا بودن آن براي زنان نيز بر شمرد که به اين جهت پوشيدن حرير و زينت آلات طلا براي زنان روا است که موجب تمايل طبع مردان به زنان مي گردد و اقبال به ازدواج بيشتر مي شود و در نتيجه کثرت نسل پيش مي آيد. مترجم
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"لباس حرير و ديبا مپوشيد و در ظروف طلا و نقره چيزي ننوشيد و نخوريد، چون اينها در دنيا از آن کافران و در قيامت از آن شما مؤمنان است".
لباس رنگ شده به زعفران نيز حکم حرير دارد خواه همه اش يا بعضي از آن رنگ شده باشد. و اما اگر پارچه از مخلوطي از حرير و چيزهاي مباح ديگر بافته شده باشد مانند کتان و پنبه و امثال آن، نگاه مي کنيم اگر بيشتر آن حرير باشد حرام و اگر بيشتر آن غير حرير باشد حلال است و حکم به اکثريت داده مي شود.
و اگر هر دو مساوي و برابر باشند اصح آن است که حلال باشد، چون ديگر به آن حرير اطلاق نمي شود و اصل در منافع مباح بودن است. برخي گفته اند: حرام است، چون هرگاه حلال و حرام با هم جمع شوند جنبه تحريم بر حلال تغليب مي يابد. و پوشيدن حرير به جهت ضرورت جايز است، مانند اين که جنگ ناگهاني پيش آيد و فرصت جستجوي غير آن نباشد، يا براي نياز مانند دفع گرما يا سرما و يا دفع خارش شپش، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به آن جهت آن را براي عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - اجازه داد و اين رخصت را براي او روا دانست. و مانند پوشيدن عورت با پارچه حريري و ابريشمي اگر غير آن را نيابد. از لباسي که با ابريشم و حرير تزيين يافته باشد مانند يقه و سينه و آستين جامه و دامن آن خواه پيدا يا ناپيدا باشد عفو شده است، و دليل آن احاديثي است که از جمله آنها يکي به شرح زير است که مسلم از عمر بن خطاب - رضي الله عنه - روايت کرده است:
"نَهي رَسوُل اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن لَبْسِ الحَرِير إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ أَو أُصبُعَينِ أَو ثَلاثٍ أَو أَربَعٍ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از پوشيدن جامه ابريشمي و حريري نهي کرده است مگر به اندازه يک انگشت يا دو انگشت يا سه انگشت يا چهار انگشت".
آنچه که براي ميت لازم است شرعا انجام گيرد
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براي ميت و مرده مسلمان چهار چيز لازم است: غسل و شستشوي تمام اندامش، تکفين، نماز خواندن بر آن، و تدفين.
1- غسل ميت که حداقل آن عبارت است از اينکه همه بدنش را آب فرا گيرد بعد از آن که ناپاکي و پليدي و آنچه مانع رسيدن آب به پوستش مي شود از وي دور گردد. چون اين اندازه و کيفيت براي انسان زنده در غسل جنابت واجب است. براي کسي که ميت را مي شويد نيت غسل ميت شرط نيست، پس اگر کافري هم او را شست کفايت مي کند و کسي که غرق شده است نيازي به غسل ندارد، چون نظافت و پاکي او حاصل شده است، برخي گفته اند: چون ما مأمور به غسل ميت هستيم آن را نيز بايد غسل داد و تا زماني که او را غسل ندهيم اين فرض از ما ساقط نمي شود. اگر مرده به گونه اي سوخته شده بود که با شستن متلاشي مي شد و گوشتش مي ريخت به جاي غسل تيمم کرده مي شود، و اگر زني بميرد و محرمي نباشد که وي را غسل دهد يا مرد بميرد و جز زن کسي نباشد که وي را غسل دهد، در هر دو صورت بر روي چيزي که حائل باشد بايد مرده را تيمم داد.آري کودکي که به حد شهوت و اشتها نرسيده باشد و مخنث بزرگ را، هم مردان و هم زنان مي توانند غسل بدهند.
اما کفار غير ذمي را مي توان غسل و تکفين کرد، ولي نماز بر آنان خوانده نمي شود ليکن براي کافر ذمي غسل و تکفين واجب است تا به ذمه عمل شده باشد، و همچنين است کافر همپيمان نه کافر جنگي يا مرتد که تکفين و تدفين آنها واجب نيست، بلکه مي توان لاشه آنان را جلو سگان انداخت چون قابل احترام نيستند، ليکن اگر بوي عفونتشان مردم را بيازارد خاک کردنشان واجب است. لازم نيست ميت را براي شستن زير حلقه آلت مردانگيش ختنه کرد.
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2- کفن کردن ميت که حداقل آن يک جامه و لباس است براي مرد و زن، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور داد تا مصعب بن عمير را در جامه پشمين که تنها آن را از خود به جاي نهاده بود کفن کنند. به روايت شيخين وديگران از حديث خباب ابن الأرت. درباره مقدار کفن اختلاف است بعضي گفته اند: کفن براي مرد و زن آن است که عورت آنها را بپوشاند. (معلوم است که عورت مرد با زن فرق دارد).
و برخي گفته اند: بايد تمام اندام مرده را بپوشاند مگر سر مردي که در احرام مرده و صورت زني که در احرام مرده است . نووي قول دوم را تصحيح کرده. و ابن المقري و أذرعي به تبعيت از خراسانيان آن را اختيار کرده اند.
3- نماز ميت که حکم آن خواهد آمد.
4- دفن کردن ميت و حداقل آن گودالي است که مانع نفوذ بوي عفونت آن به بيرون گردد و آن را از دستبرد حيوانات درنده محفوظ دارد به گونه اي که غالبا نبش آن براي حيوانات ممکن نباشد.
دو مرده نياز به غسل و نماز ندارند:
اول شهيدي که در جنگ با کافران در جنگ مشروع و پسنديده کشته شده باشد، مانند جنگ با مشرکان يا به وسيله اسلحه مؤمنان به طور اشتباهي يا وسيله کمانه اسلحه خودش، يا به سبب افتادن از اسبش، يا انداختن چهار پايش او را، يا به سبب افتادن در گودالي و چاهي که به مرگش منتهي شده و کشته شده باشد، يا بعد از پايان جنگ او را کشته يافته و سبب مرگش معلوم نباشد، چنين شهيدي غسل و نماز لازم ندارد خواه بزرگ باشد يا کوچک، آزاد باشد يا مرده، مرد باشد يا زن.
اما شهيدي که به ناحق کشته شده يا غرق شده يا دچار حريق و سوختگي شده يا زير آوار مانده يا به سبب اسهال و درد شکم مرده يا در سرزمين کافران جنگي مرده، يا زني که در اثر زايمان و خونريزي مرده است اينها اگر چه همگي شهيدند ليکن از حکم شهيدي که گفته شد مستثني هستند و غسل و نماز دارند.
(
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بخاري از جابر - رضي الله عنه - روايت کرده است): که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور غسل شهيدان بدر را نداد و بر آنان نماز نخواند. گفتيم که: شهيد غسل ندارد و خواه جنابت داشته باشد يا نداشته باشد، چون حنظله - رضي الله عنه - در جنگ احد به شهادت رسيد و جنب بود وپيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور غسل وي را نداد، و گفت: "فرشتگان را ديدم که او را غسل مي دادند". شهيدي که به کيفيت مذکور به شهادت رسيده باشد شهيد دنيا و آخرت است و از جمله کساني است که خداوند در حقشان گفته است:
{ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } (سوره آل عمران/ 170-169).
"اينان نزد خداي خود و پروردگارشان روزي و رزق مي يابند و بدانچه خداوند از فضل و بخشش خود به آنان عطا کرده و ارزاني داشته است شادمان هستند".
و اما شهيدي که به آن شيوه پسنديده در جنگ با کفار کشته نشده است، مانند شهيدي که پشت به دشمن کرده و کشته شده و اين پشت به دشمن کردنش براي جبهه عوض کردن يا به امداد جبهه ضعيف شتافتن نبوده است يا حضورش در جبهه جنگ براي ريا و شهرت بوده نه رضاي خدا، اين نوع شهيدان فقط شهيدان دنيايي هستند که غسل و نماز ندارند، و آن بهره و ثواب و پاداش آخرتي شهيد را ندارند. اما ساير شهدا غير از اين دو نوع شهيدي که گفته شد (شهيد دنيا و آخرت و شهيد دنيا) مانند ديگر مردگان غسل و نماز دارند که غسل داده مي شوند و بر آنان نماز نيز خوانده مي شود.
و مقصود از شهادتشان آن است که نزد خداوند زنده اند و از فضل او روزي و رزق مي يابند.
دومين مرده که غسل و نماز ندارد: بچه سقط شده است که دو حالت دارد:
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حالت اول: آن است که همين که از مادر جدا شد با صداي بلند گريه کند سپس بميرد يا با صداي بلند گريه نکرده ليکن شير خورده يا چشم باز کرده يا به گونه اي حرکت کرده و تکان خورده که دليل بر حيات او است سپس مرده است، که در اين صورت بايد او را شست و بر آن نماز خواند، چون به زندگي او يقين حاصل شده است، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِذا استَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيهِ" (رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاکم).
"هرگاه کودک و بچه سقط شده فرياد کشيد و گريست سپس مرد هم ارث مي برد و هم بر وي نماز خوانده مي شود".
حالت دوم: به حيات و زندگي او يقيني نباشد به اين معني که نشانه هاي زندگي بر وي ظاهر نشده باشد، اگر به حدي رسيده بود که جان در وي دميده شود و آن وقتي است که چهار ماهه يا بيشتر باشد چنين کودک سقط شده اي غسل و نماز لازم ندارد، ليکن بايد تکفين و تدفين شود، و اما آنچه صورت انساني آن ظاهر نشده باشد مانند پاره گوشت تنها خاک کردن آن به هر شکل که باشد کافي است.
آنچه که در غسل ميت سنت است
حداقل غسل ميت را گفتيم و اما حد کامل آن با چند چيز است:
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1- مرده شوي آن را در خلوت بشويد که تنها همدستش و ولي ميت بر وي داخل شوند، و آن را روي جاي بلندي مانند کرسي قرار دهد و آن را با آب سرد بشويد، چون بدن را سفت و محکم مي کند مگر اينکه به علت چرکين بودن نياز به آب گرم داشته باشد، و مرده شوي آن را با ملايمت بر جاي بلندي به گونه اي قرار دهد که به طرف عقب متمايل به کج باشد و پشت او را به زانوي راست خود تکيه دهد و با دست چپش به تندي و با فشار شکمش را مالش دهد تا فضلات و زايده هاي شکمش خارج شود، سپس او را به پشت بخواباند و پارچه يا خرقه اي بر دست چپ يا خرقه اي بر دست چپ خود بسته شرمگاه پيش و پس وي را بشويد، و آن کهنه و خرقه را دور انداخته و با کهنه و خرقه اي ديگر دندانها و بيني او را پاکيزه گرداند.
2- مرده شوي او را وضوي کامل چون وضوي زنده دهد، سپس بعد از آن که با سدر و کافور يا مواد پاک کننده ديگر او را شستشوي داد بر سر وي آب ريزد که تمام بدنش را فرا گيرد و سه بار طرف راست و سه بار طرف چپش را بشويد، چون بخاري از ام عطية روايت کرده است که گفت: در حالي که ما مشغول شستن و غسل دخترش بوديم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - پيش ما آمد و گفت:
"اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ".
"او را سه بار يا پنج بار يا بيشتر از آن مصلحت ديديد با آب و سدر بشوئيد و بار آخر او را با کافور يا مقداري از کافور بشوييد، اول از طرف راست و اندامهاي وضويش شروع کنيد".
گفت: "ما گيسوانش را به سه قسمت بافتيم که يکي در پيشاني و دو تا در اطرافش قرار داديم". و در روايتي آمده است که آنها را بافتيم و به پشتش انداختيم.
(1/269)



3- اين که ريش و سرش شانه شود اگر موي داشته باشند با شانه اي درشت دندانه در کمال ملايمت و نرمي تا مويش کنده نشود. اگر موئي از او کنده شد بايد با وي در کفن نهاده شود به جهت احترام و اکرام وي چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ } (سوره اسراء/ 70).
"به حقيقت ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم".
چنانچه بعد از غسل چيزي از ميت بيرون آمد بايد از وي دور شود و غسل مجدد لازم نيست.
پسنديده است که مرده شوي مگر به جهت نياز به اندامهاي غير عورت مرده ننگرد، اما به عورت مرده نبايد نگاه کند و اين کار حرام است و نبايد به عورت وي دست بزند مگر از روي حايل و پوشش. بايد مرده شوي امين و راز نگه دار باشد اگر چيز خوب و خيري از مرده ديد سنت است که آن را ذکر کند، و اگر خلاف آن را ديد ذکر آن حرام است. براي غسل مرد مرده، مرد و براي غسل زن مرده، زن بهتر است. مرد مي تواند همسر مرده اش را بشويد و غسل دهد خواه زن آزاده يا کنيز و جاريه اش باشد اگر چه کتابي هم باشد. و زن نيز مي تواند شوهر مرده اش را غسل دهد. اگر چنانچه براي غسل زن مرده جز مرد بيگانه کسي حضور نداشته باشد و يا براي غسل مرد مرده جز زن بيگانه حضور نداشته باشد در اين صورت به جاي غسل، تيمم مي شود.

آنچه که در کفن کردن مرده سنت است
حداقل کفن را گفتيم و اما حد اکمل آن براي مردان آن است که در سه پارچه و جامه کفن شوند و بهتر است که سفيد باشند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِلِبسُوا مِن ثِيابِکُمُ البَياضَ فَإِنَّها مِن خَيرِ ثِيابِکُمْ وَکَفِّنُوا فِيها مَوْتاکُمْ". (أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه).
"جامه ها و لباس هاي سفيد خود را بپوشيد چون بهترين لباس شما است، و مردگانتان را نيز در جامه و لباس سفيد کفن کنيد".
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در ميان اين سه کفن پيراهن و عمامه نيست بلکه ازار (بيژامه) و دو تن پوش بلند است که بر وي پيچيده ميشوند که ازار يا بيژامه از ناف تا زانو را مي پوشاند و دومي از گردن تا قوزک پا، و سومي همه بدنش را مي پوشاند، و اين پارچه کفن به اين شکل اقتداء به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي باشد، چون در صحيحين آمده است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم -
"کُفِّنَ في ثَلاثَةٍ أَثوابٍ سَحولِيَّةٍ جُدُد يَمانِيَّةٍ لَيسَ فيها قَمِيصٌ وَلَا عَمامَةُ أُدْرِجَ فيها إِدْراجاً".
"در سه جامه سحولي (پارچه سفيد پاک پنبه اي منسوب به سحول يمن) تازه يمني کفن شد که در ميان آنها پيراهن و عمامه نبود و او را در لابلاي آنها قرار دادند".
براي زن سنت است که در پنج پارچه و جامه کفن شود که عبارتند از يک ازار و يک مقنعه و يک پيراهن و دو تن پوش بزرگ که به وي پيچيده شوند. و اينها برابر سنت ثابت شده اند. در حديث ليلي دختر قائف ثقفي آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - کفن دخترش را به زنان مي داد تا او را در آن بپيچند، و يکي يکي آنها را به آنان مي داد و او نزد در، ايستاده بود که اول ازار داد سپس مقنعه و روسري و سپس ملافه اي که در آن پيچيده شد سپس او را در جامه اي پيچيدند. احمد و ابوداود آن را تخريج کرده اند. بايد دانست که براي هرکس جايز است در چيزي کفن شود که در حال زندگي بتواند آن را بپوشد و جايز باشد، پس تکفين زن در ابريشم و حرير و ديبا جايز است ليکن مکروه است، اما کفن ابريشمي و حريري براي مرد حرام است، و کفن زعفراني و زرد رنگ مکروه است. و زياده روي در کفن نيز مکروه است. لازم است که پارچه کفن ضخيم باشد نه نازک، چون مقصد آن است که باقي بماند نه اين که زيبا باشد.
نماز ميت
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مشخص شد که نماز ميت فرض کفايه است، پس شرط است ميتي که بر وي نماز خوانده مي شود ميت مسلمان و غير شهيد و غير کودک و بچه اي باشد که نشانه و آثار حيات و زندگي در وي ظاهر نشده است. براي صحت نماز ميت همان شرايط نمازهاي ديگر شرط است و غسل ميت يا تيمم آن به هنگام عذر داشتن از غسل مقدم بر نماز است، جماعت شرط صحت نماز ميت نيست بلکه سنت است که به صورت جماعت برگزار شود (به دليل خبر مسلم):
"مَا مِن رَجُلٍ يَمُوتُ فيَقُومُ على جنازته أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لا يُشْركُونَ بالله شيئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ الله فيه".
"هر مسلماني که بميرد و چهل نفر مرد بر وي نماز جماعت بخوانند که اين چهل مرد مشرک نباشند خداي تعالي آنان را شفيع وي قرار داده و شفاعتشان را مي پذيرد".
و براي اين که فرض آن ساقط شود کافي است که مذکري بر آن نماز بخواند اگر چه کودک مميز و اهل تمييز باشد، چون مقصود به آن حاصل مي شود و چنين کودکي مي تواند امامت جماعت مرد را بکند، و سنت است که نماز جماعت ميت سه صف يا بيشتر باشد به دليل خبر:
"ما مِن عَبدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيٌصَلَّيَ عَلَيهِ ثَلاثَة صُفُوْفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ".
"هر ميت مسلماني که بميرد و نماز ميت به جماعت در سه صف بر وي گزارده شود خداوند او را مورد مغفرت خويش قرار مي دهد".
شايسته ترين شخص براي امامت نماز ميت پدر ميت است، سپس جدش و هرچه بالاتر برود، سپس پسرش سپس پسر پسرش و هر چه پايين تر برود و باقي عصبه به ترتيب ارث.
ارکان نماز ميت:
ارکان نماز ميت هفت چيز است:
اول: نيت که اگر ميت يک نفر باشد نيت نماز بر آن و اگر متعدد باشند نيت نماز برايشان مي کند و تعيين کردن لازم نيست.
دوم: ايستاده خواندن براي کسي که بتواند ايستاده بخواند.
سوم: چهار تکبير که اگر پنج هم شد نماز باطل نمي شود، چون در صحيح مسلم آمده است و تکبير ذکر است و موجب باطل شدن نمي شود.
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چهارم: قرائت فاتحه بعد از تکبير اول، چون از سهل روايت شده است که گفت: سنت نبوي و روش پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در نماز ميت آن است که قرائت فاتحه بعد از تکبير اول به صورت سري باشد.
پنجم: فرستادن صلوات بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بعد از تکبير دوم، چون در حديث صحيح آمده است: و اقل صلوات: "اللهُمَّ صلِّ علي محمد" است، و اکمل آن "اللهُمَّ صل علي محمد وعلي آل محمد کما صليت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم وبارک علي محمد وعلي آل محمد کما بارکت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم إنک حميدٌ مجيد" مي باشد.
ششم: دعا براي ميت بعد از تکبير سوم. امام شافعي در مسند خود از ابو امامة بن سهل روايت کرده است که گفت: "يکي از ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي خبر داد که شيوه و طريقه نماز ميت آن است که امام تکبير تحريم را گفته سپس فاتحه را بخواند، سپس در تکبيرات بعدي بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - صلوات بفرستد و براي مرده دعا کند، و همه را به صورت سري انجام دهد، و چيزي را قرائت نکند، سپس به صورت سري و براي خود سلام بدهد". در "الفتح" گفته است که: (اسناد اين روايت صحيح است. و عبدالرزاق و نسائي آن را بدون "بعد التکبيرة" و "ثم سلم سراً في نفسه" تخريج کرده اند).
آنچه که در دعاي ميت لازم است چيزي است که بدان دعا اطلاق شود، ولي صورت کامل تر آن دعاهاي فراوان و جامعي است که نيکوترين آنها آن است که مسلم از عوف بن مالک روايت کرده است که گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر جنازه اي نماز مي خواند و من از او شنيدم که مي گفت:
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"اَللّهُمَّ اغفِرلَهُ وَارْحَمهُ وَعافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَکْرِم نُزُلَهُ وَوَسِّعَ مَدخَلَهُ وَاغْسِلهُ بِماءِ الثَّلجِ وَالبَردِ وَنَقِّهِ مِنَ الخَطايا کَماَ يُنَقَّ الثَّوبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلهُ داراً خَيراً مِن دارِهِ وَأَهلاً خَيراً مِن أَهلِهِ وَزَوْجاً خَيراً مِن زَوجِهِ ". عوف گفت: آرزو داشتم که من به جاي آن ميت بودم. که ترجمه دعا چنين است:
"خداوندا او را مورد مغفرت و رحمت خود قرار ده، و او را ايمن دار و از وي درگذر و وروحش را گرامي دار و جايش را وسيع و فراخ گردان، و او را آن گونه از گناهانش پاک گردان که جامه چرکين با آب برف و تگرگ پاک مي شود و آنچنان گناهانش را بزداي که جامه سفيد از چرک پاکيزه مي شود و او را از فتنه و آشوب و عذاب و شکنجه قبر و عذاب دوزخ به دور دار، و خانه اي بهتر ازخانه دنيايش و اهل و اطرافياني بهتر از اطرافيان دنيايش و همسري بهتر از همسر دنيايش به وي عطا کن".
در دعاي کودک دعاي زير نقل شده است: "اَللّهُمَّ اجْعَلهُ فُرُطاً لِأَبَوَيهِ وَسَلَفاً وَذُخْراً وَعِظَةً وَاعتبِاراً وَشَفِيعاً وَثَقِّلْ بِهِ مَوازينَهما وَأَفْرِغِ الصَّبرَ الجَمِيلَ عَلي قُلُوبِهِما وَلَا تَفتِنْهمُا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْهُما أَجْرَهُ".
"خداوندا او را جبران کننده ثواب والدينش قرار ده که برايشان ذخيره و پس انداز خير و پند و عبرت و شفيع و ميانجي نزد خدا باشد، و کفه ترازوي اعمال خيرشان را به وسيله اين مصيبت سنگين گردان، و صبر و شکيبايي نيکو در دلشان ايجاد بنما و آنان را بعد از مرگ دچار فتنه و آشوب نکن، و از مزد و پاداش زحماتي که با وي کشيده اند محرومشان مساز".
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نووي آن را گفته است. و سنت است بعد از تکبير چهارم بگويد: "اَللّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ وَلا تَفْتِنّا بَعْدَهُ وَاغفِرْلَنا وَلَهُ". "خداوندا ما را از پاداش زحماتمان با وي محروم مگردان و بعد از او ما را دچار فتنه وآشوب مساز، و ما و او را بيامرز".
امام شافعي چنين گفته است: امام بايد در برابر سر مرد و در برابر وسط بدن زن بايستد، چون در حديث انس بن مالک - رضي الله عنه - آمده است که او بر جنازه مردي نماز خواند و در برابر سرش ايستاد سپس آن را برداشتند و جنازه زني را آوردند که بر آن نيز نماز خواند و در برابر وسط جنازه ايستاد، و در اين باره از او سوال شد که چرا؟ انس - رضي الله عنه - گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اين گونه در نماز بر مرد و اين گونه در نماز بر زن مي ايستاد و اين عمل پيامبر است". (احمد و ابوداود و ترمذي آن را حسن دانسته و تخريج کرده اند).
بايد دانست که اگر کسي از امام جا مانده باشد همين که نيت نماز ميت کرد تکبير اول را گفته و فاتحه را مي خواند، اگرچه امام به صلوات بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - يا به دعاي ميت رسيده باشد او بايد نظم نماز خويش را مراعات کند، اگر پيش از آنکه او فاتحه را بخواند و فاتحه را شروع کند امام بار ديگر الله اکبر گفت، او نيز بايد با امام تکبير گويد و قرائت از او ساقط مي گردد همان گونه که در ديگر نمازها چون امام به رکوع رفت او نيز با او به رکوع مي رود و فاتحه را نمي خواند.
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اگر مأموم در وسط فاتحه بود و امام تکبير گفت، او نيز از امام پيروي مي کند و بقيه فاتحه را ترک مي کند به خاطر محافظت بر متابعت امام. پس از اين که امام سلام داد مأموم باقيمانده نمازش را در مي يابد و تکبيرات و اذکار و دعاي خود را تکميل مي کند، و مستحب است که پيش از آن که اقتدا کنندگان به امام نمازشان را تمام کنند جنازه را از جاي خود تکان ندهند و بلند نکنند، و اگر پيش از اتمام نمازشان جنازه را برداشتند اشکالي ندارد. ميتوان بر کسي نماز خواند که در آن شهر نيست، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر نجاشي نماز ميت خواند حال آن که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مدينه بود و نجاشي پادشاه حبشه و در آنجا وفات يافته بود. شيخين آن را روايت کرده اند. اگر بر کسي نماز خوانده شود که دفن شده است اين نماز صحيح است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر قبر کسي نماز خواند که يک ماه از تدفين او مي گذشت، به روايت شيخين و دارقطني.
هفتم: سلام دادن بعد از تکبير چهارم. و سنت است که پيش از سلام دادن بگويد:
"اَللّهُمَّ لا تَحرِمنا أَجرَهُ وَلا تَفْتِنّا بَعْدَهُ وَاغفِرلَنا وَلهُ".
آنچه در تدفين ميت سنت است
قبلا گفتيم که حداقل تدفين گودالي است که مانع نفوذ بوي عفونت جنازه به بيرون و مانع نبش قبر به وسيله حيوانات درنده گردد. و اما صورت کامل تر تدفين پنهان کردن جنازه و دفن آن در "لحد" است. چون مسلم از سعد بن وقاص - رضي الله عنه - روايت کرده است که گفت: "براي من لحدي بسازيد و آن را با آجر بالا ببريد و بر من آجر نصب کنيد همان گونه که براي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين کردند".
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اين وقتي است که زمين سفت و سخت باشد ليکن اگر زمين نرم و سست باشد بايد از "شق" استفاده کرد. "لحد" آن است که در قسمت پايين قبر در جهت قبله حفره و گودالي کنده شود که گنجايش ميت را داشته باشد. "شق" آن است که وسط قبر را چون جوي و نهر بکنند و اطراف آن را بسازند تا از ريزش خاک جلوگيري کند، آنگاه ميت را داخل آن جا دهند و رويش را با آجر خام سقف بندي کنند، و واجب است که ميت رو به قبله تدفين شود حتي اگر ميت پشت به قبله يا بر روي پشت نه به پهلو دفن شده بود بايد نبش قبر شود و او را رو به قبله بر پهلو بخوابانند، به شرط اين که تغيير نکرده و متعفّن نشده باشد. مستحب است که گور را وسيع و به اندازه قامت يک مرد معتدل القامة که دستهايش را بالا برده و باز نگه داشته باشد عميق و گود بکنند که در حدود سه ذراع و نيم مي شود. رافعي چنين گفته است. وسطح قبر را به اندازه يک وجب از سطح زمين بالاتر و بلندتر قرار دهند تا معلوم باشد و مورد زيارت و احترام قرار بگيرد. ابن حبان روايت کرده است که قبر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين بوده است.
بهتر است روي قبر مسطح باشد تا اين که چون کوهان شتر مورب باشد. ابوداود و حاکم به سند صحيح روايت کرده اند که قبر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و قبر ابوبکر - رضي الله عنه - و عمر - رضي الله عنه - چنين بوده است. و اما آنچه که بخاري از سفيان تمار روايت کرده است که او قبر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را به صورت سنام ديده است، جواب آن است که بيهقي داده است که در اول روضه شريف مسطح بود اما بعداً در زمان وليد بن عبدالملک يا در زمان عمر بن عبدالعزيز که ديوار آن فرو ريخت آن را به صورت سنام و مورب در آوردند.
مستحب است تنها همان خاکي را بر گور بريزند که از آن بيرون آورده شده است. گچ کاري و نوشتن بر قبر مکروه است. حاکم از حديث جابر - رضي الله عنه - روايت کرده است:
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"نَهي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن تجْصِيْصِ القُبُورِ وَالکِتابَةِ فِيها وَالبِنَاءِ عَلَيها وَالجُلُوْسِ عَلَيها".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از گچ کاري قبرها و نوشتن آنها و ساختمان ساختن بر آنها و نشستن در قبرها نهي کرده است".
هرگاه گورستان موقوفه و خيريه باشد ساختن ديوار براي قبر و ساختن ساختمان گنبد بر آن حرام است، و ويران کردن آن واجب است. و همچنين واجب است که قبه ها و گنبدها و ترکيبات ساخته شده ولو در زمينهاي ملک خصوصي باشد ويران گردد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از آن نهي کرده است.
مسلم و غير او از جابر - رضي الله عنه - روايت کرده اند که گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - او را (به يمن) فرستاد تا هر مجسمه و تمثالي را که ديد محو و نابود کند، و هر قبر بلندي را ديد با زمين يکسان کند. مستحب است که بر قبر آب بپاشند و سنگ ريزه روي آن بگذارند و نزد سرش صخره اي يا چيزي مانند آن بنهند. بيهقي از حديث جعفر بن محمد به روايت از پدرش تخريج کرده است که: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر قبر پسرش ابراهيم آب پاشيد و بر آن سنگ ريزه نهاد و يک وجب آن را از سطح زمين بلند کرد".
رفتن روي گورها و پايمالي آنها و نشستن روي آنها و تکيه دادن بدانها و نماز خواندن بر آنها حرام است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَا تَجْلِسُوا عَلَي القُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْها". (رواه مسلم في صحيحه).
"بر گورها منشينيد و بر آنها نماز مخوانيد".
در ترمذي آمده است که: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از پايمال کردن و رفتن روي گور نهي کرده است". به روايت عمرو بن حزم آمده است که گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مرا ديد که بر قبري تکيه زده بودم گفت: صاحب اين قبر را اذيت مکن". (امام احمد آن را با سند صحيح تخريج کرده است).
دو مرده و دو جنازه در يک گور دفن نمي شوند مگر در وقت ضرورت
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در حالت اختيار و امکان دو جنازه در يک قبر دفن نمي شوند بلکه بايد هر يک جداگانه دفن شود مگر در وقت نياز و ضرورت و ناچاري، مانند تنگي گورستان و زمين و کثرت مردگان به گونه اي که دفن هر جنازه اي بطور جداگانه سخت باشد که در آن صورت جمع بين دو يا سه يا بيشتر در يک گور برحسب ضرورت اشکالي ندارد، همان گونه که اگر کفن کمياب و ناياب باشد چند نفر در يک کفن جمع مي شود، به علت تبعيت از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که در کشتگان "احد" چنين کرد، همانطوري که بخاري روايت کرده است. در اين صورت اول آن کس که فاضلتر و بزرگوارتر است در جهت قبله قرار داده شده است، و پشت سرش ديگري به ترتيب فضل قرار داده مي شود چون:
"کانَ يَسأَلُ فِي قَتْلي أُحُدٍ عَن أکْثَرِهِم قُرآناً فَيُقَدِّمُهُ إِِلَي اللَّحَدِ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درباره کشتگان جنگ احد به هنگام تدفين دسته جمعي سوال مي فرمود که: کداميک بيشتر قرآن مي دانست که او را پيشتر در لحد مي نهاد و مندوب است که فاصله بين آنها اندکي خاک باشد".
و حرام است که استخوانهاي مردگان را براي دفن ديگران جمع آوري نمود، و همچنين نهادن و دفن کردن جنازه بر استخوان مرده ديگر حرام است، چون اين کارها هتک حرمت مردگان است. بايد دانست که اگر ميت (پيش از مرگ) مال کسي را بلعيده بود و بعد از دفن کردنش صاحب مال، مال خود را مطالبه کرد قبر نبش مي شود و مال او از شکمش بيرون آورده مي شود. اما اگر مال خود را بلعيده بود نبش قبر و کالبد شکافي صورت نمي گيرد.
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بايد دانست که فشار قبر و به هم رسيدن هر دو جانب آن بعد از تدفين براي هر ميتي هست اگر چه مکلف هم نباشد، و جز پيامبران ‡ و فاطمه ل دختر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و زوجي اسد پسر ابوطالب کسي از آن ايمن نبوده است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خود را در خاک گور فاطمه غلطانيد. و همچنين گويند: کسي که در بيماري مرگش سوره توحيد { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } را بخواند از آن عذاب ايمن خواهد شد.
سنت است که براي همسايگان و اطرافيان خانواده ميت خوراک و طعام تهيه شود يک شبانه روز آنان را طعام کنند، چون در اثر شدت اندوه خود فرصت و حال تهيه طعام ندارند، و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "اِصْنَعُوا لِآلِ جَعفَرَ طَعاماً فَإِنَّهُ قَدْ أتاهُم ما يُشْغِلهُمُ". (رواه أحمد في مسنده والترمذي وأبوداود وابن ماجه والحاکم).
"براي آل جعفر طعام آماده کنيد چون به آنان اندوهي رسيده است که آنان را مشغول کرده است".
گريه بر ميت
پيش از مرگ و بعد از آن گريه بر ميت جايز است. اما پيش از مرگ به دليل اين که انس - رضي الله عنه - گفت: "ما بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وارد شديم در حاليکه ابراهيم فرزندش مشغول جان دادن بود و چشمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اشک مي ريخت". (به روايت شيخين). و اما گريه بعد از مرگ ميت به دليل اين که انس - رضي الله عنه - روايت کرده است که: "من شاهد تدفين دختر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بودم که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر سر قبرش نشسته و چشمانش اشک مي ريخت". (به روايت شيخين). و از ابوهريره - رضي الله عنه - روايت شده که: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - قبر مادرش را زيارت نمود که هم خود گريه فرمود و هم پيرامونيان و اطرافيانش را نيز گريانيد". (به روايت مسلم). ولي بهتر است که بعد از مرگ گريه نکند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
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"فَإِذَا وَجَبَتْ فَلا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ".
"هرگاه روح از بدن خارج شد و بيرون رفت بايد کسي گريه نکند، چون فايده ندارد".
(اسناد آن صحيح است).
نوحه سردادن بر ميت (گريستن با فرياد بلند و نوحه خواني)
نوحه خواني بر ميت حرام است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ" (رواه مسلم).
"زن نوحه گري که پيش مردنش توبه نکند و از اين عمل زشت خود پشيمان نشود او در روز رستاخير در حالي برانگيخته مي شود و از گور بر مي خيزد که پيراهن قطران سياه و روپوش و تن پوشي از بيماري گري به تن دارد".
نوحه عبارت است از گريستن با صداي بلند و گفتن اوصاف مرده، مانند اين که ماتم ديده گويد: واي پشتيبانم، واي قّوت پشتم، واي پشتم شکست، واي عزيزم و چنين خصايل و شمايل و امثال آن که بيشتر در ميان زنان مرسوم است و اوصاف مرده را مي شمارند و بر خويشتن مي زنند. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"ما مِنْ مَيَّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُومُ باکِيهم فَيَقُولُ: واجَبَلاه، واسنداه وَ نَحوِ ذلکِ إِلَّا وُکَّلَ بِهِ مَلَکانِ يَلهَزانِهِ: هَکَذا کُنْتَ؟" (رواه الترمذي).
"هرکس بميرد و نوحه گردان بگويند: واي کوه پشتيبان و تکيه گاهمان رفت و امثال آن، خداوند در آن وقت دو فرشته را بر وي مي گمارد که بر سينه اش مي زنند و مي گويند مگر تو چنين بودي".
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همان گونه که نوحه حرام است، يقه دريدن و بر سينه زدن و بر گونه زدن و خراشيدن آن و موي کندن و دعاي بد بر خويشتن کردن و واويلا گفتن و امثال آن، و لباس غير عادي پوشيدن و هر عملي که بيانگر اظهار جزع و فزع منافي با تسليم و انقياد در برابر قضا و حکم الهي باشد نيز حرام است، چون همه اين کارها از جمله اعمال جاهلي و مخالف با روح اسلام است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بدين گونه از آنها نهي کرده است:
"لَيسَ مِناّ مَنْ ضَرَبَ الخَدَّ وَشَقَّ الجَيبَ وَدَعا بِدَعْوَي الجاهِليَّةِ" (رواه الشيخان).
"کسي که در هنگام مصايب و مرگ به گونه خويش زند و يقه خويش را بدرد و سخنان جاهلي و دعويهاي جاهليت را مطرح کند بر دين ما نيست و از ما نيست".
(و در صحيحين آمده است که):
"بَرِئَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحالِقَةِ وَالشَّاقَةِ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از کسي که با صداي بلند بر ميت نوحه گري مي کند و به هنگام مصيبت صداي خويش را بر مي دارد، و موي خويش را مي تراشد يا مي کند و لباس را بر تن مي درد بيزار است".
اين اعمال جاهلانه از آن جهت حرام است که بدين مي ماند که از دست ظالمي شکوه مي کند و فريادرس مي طلبد، در حالي که اين وقايع و رويدادها محض عدل الهي است پس بر مسلمان واجب است که مرده و ميت با اعمال ديگران معذب و گناهکار نخواهد شد مگر خود وصيت و سفارش کرده باشد که برايش چنين کنند، چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (سوره فاطر/ 18).
"هيچ کس گناه کسي ديگر را به دوش نمي کشد بار گناه هرکس به دوش خود وي است".
ليکن اگر به آن وصيت کرده و سفارش نموده باشد که برايش نوحه گري و امثال آن راه اندازند مانند قول شاعر:
إِذا مِتُّ فَانعينيِ بِما هُوَ أَهلُهُ ... ... وَشُقّي عَليّ الجيبَ يا بِنتَ مَعبَدِ
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"چون مُردم بگونه اي شايسته خبر مرگ مرا اعلام کن و گريه نما و براي من يقه خويش پاره کن اي دختر معبد".
بديهي است در اين صورت ميت در عذاب خواهد بود و به وي نيز گناه مي رسد، چون او به چيزي سفارش و توصيه کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به ترک آن و محو آن امر فرموده است، پس او با اين توصيه اش با امر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مخالفت ورزيده است.
و مقصود از سخن جمهور علما نيز اين است که گفته اند: مرده با اين اعمال معذب خواهد گرديد و احاديث تعذيب مرده را به سبب اين اعمال، بر اين حمل کرده اند که خود وصيت کرده باشد. مستحب است که هر چه زودتر براي پرداخت وام و بدهي ميت اقدام به عمل آيد به دليل خبر:
"نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةُ بِدَيْنِهِ حَتّي يُقْضَي عَنهُ". (رواه الترمذي).
"جان مؤمن به وام او تعلق دارد و چشم به آن دوخته است تا اين که به جاي وي باز پرداخت گردد".
و چنانچه طلبکار آن را مطالبه کند اين مبادرت واجب مي شود.
به هنگام ضرري که پيش آمده و حادثه و رويدادي بدني يا مالي و دنيايي و تنگنائي که پيش آمده است تمني و آرزوي مرگ مکروه است، مگر اينکه فتنه و آشوب ديني پيش آيد که در آن صورت آرزوي مرگ مکروه و ناپسند نيست. اما تمناي مرگ به خاطر يک هدف اخروي و قيامتي مانند شهادت در راه خدا بسيار پسنديده است. و سنت است که انسان فراوان ياد مرگ کند به دليل خبر:
"أَکْثِرُوا مِنْ ذِکْرِ هاذِمِ اللَّذاتِ فَإنَّهُ لَا يَکونُ فِي کَثيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ وَلَا في قَلِيلٍ إِلَّا کَثَّرَهُ"
"فراوان از مرگ که ويرانگر لذتها است ياد کنيد چون هرگاه از آن ياد شود بسيارها را اندک و اندکها را بسيار مي گرداند".
ي
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عني اعمال و مطلب فراوان دنيايي را اندک مي گرداند و بر دل آدم سرد مي شوند، و اعمال اندک خيريه را در دل آدم فراوان مي گرداند و بر آن دل گرم مي شود. واجب است که انسان با توجه خالصانه و پشيماني راستين، خود را براي مرگ مهيا نمايد و براي ترک گناهان شتاب ورزد و به خدا و درگاه او روي آورد تا مرگ او را ناگهاني درنيابد که توبه از دستش در رود و از او فوت شود.
تعزيه و تسليت
تعزيه در زبان عربي به معني تسليت دادن و آرامش بخشيدن است، و در اصطلاح شرع و فقه عبارت است از اين که با ذکر وعده الهي به ثواب و پاداش صبر و شکيبائي بر مصيبت، و برحذر داشتن از جزع و فرياد و اعمالي که باطل کننده اجر و پاداش اخروي و سبب گناهان است، و دعاي خير و مغفرت و آمرزش براي ميت و دعاي جبران مصيبت صاحب مصيبت، شخص مصيبت زده را به صبر و شکيبائي دعوت کرد.
تعزيه و تسليت سنت است به دليل خبر:
"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَزِّي أَخاهُ مِن مُصيبَةٍ إِلَّا کَساهُ اللَّهُ مِن حُلَلِ الکَرامَةِ".
"هرکس برادر مصيبت زده خود را تسليت دهد و آرامش بخشد خداوند جامه کرامت و عزت به وي پوشاند".
و به روايت اسامه آمده است:
"أرْسَلَتْ إحْدى بَنَاتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أنَّ صَبِيَّاً لَهَا - أَوْ ابْناً - في المَوْتِ فَقَالَ للرسول: "ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأخْبِرْهَا أنَّ للهِ تَعَالَى مَا أخَذَ وَلَهُ مَا أعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأجَلٍ مُسَمّى، فَمُرْهَا، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ" (رواه الشيخان).
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"يکي از دختران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرستاد که او را بخواند و به وي خبر دهد که فرزندش (فرزند دختر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - يا طفلي شان) در حال جان دادن است. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: به سوي او برگرد و به وي خبر ده که خداوند هر چه بخواهد مي گيرد، و هر چه بخواهد مي دهد، و هرچيزي پيش خداوند وقت و مدت معين دارد که مي دهد و مي گيرد، پس به وي امر کن که صبر و شکيبايي داشته باشد و اجر و مزد را از خداوند بخواهد و در طلب رضاي او باشد".
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در اين امر دو فائده بزرگ هست که هرکس آنها را بکار بندد و قلباً بدانها ايمان داشته باشد شيريني ايمان را چشيده است، و آن اين است که: هرگاه انسان اين حقيقت را درک کرده و از روي ايمان چشيده باشد که هرچه را خداوند ببخشد از آن او است و هرچه را بگيرد نيز از آن اوست، و خداوند هر طور که بخواهد در ملک خويش تصرف مي کند، آن وقت کار مصيبت بر وي آسان خواهد شد، چون جهان از آن خدا است و به هر شکل که بخواهد در آن تصرف مي کند، (و تصرف و مشيت او از روي حکمت است). چنانچه انسان اين باور را از دست بدهد و تحت تاثير عوامل طبيعي و انگيزه هاي دروني قرار گيرد عوامل و انگيزه هاي شرعي و ديني او را به صبر و شکيبايي مي خوانند و او را به رضا به قضا دعوت مي کنند که اگر اين باور را نداشته باشد مصيبت او چند برابر خواهد شد، (ونعوذ بالله) اين حال وقتي پيش مي آيد که قلب از ياد خداي تعالي خالي باشد. ولي قلبي که با ياد خدا آبادان است و سرشار از ذکر الهي است به حقيقت او اموال و اولاد را امتحان و آزمايش الهي و فتنه و آشوب مي داند، و آنها را سبب جدايي از خداوند و دوري از اهداف خود مي شمارد. آورده اند که: ياران ابن مسعود - رضي الله عنه - از نيکي فرزندانش تعجب کردند و خوشحال شدند، او به آنان گفت: "شايد شما از نيکي آنان تعجب کنيد و خوشحال باشيد، به خداي سوگند اگر دستم از تربيت و اشتغال به پرورش آنان خالي باشد بيشتر دوست دارم و پيش من پسنديده تر است از بقايشان". او مي دانست که امکان دارد آنان او را از خداي خويش جدا کنند لذا چنين گفت، و اين ترس را داشت که مبادا او را به خود مشغول کنند و رضاي خدا را که بالاترين مقام است از دست بدهد.
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آورده اند که امام شافعي تعزيت نامه زير را براي يکي از يارانش فرستاد که فرزندش را از دست داده بود: "همانا من به تو تسليت مي گويم و به راستي اطمينان ندارم که خود جاودان بمانم، ليکن سنت و طريق دين اين است، نه کسي که به وي تسليت گفته شده است بعد از مرگ ميت باقي مي ماند، و نه کسي که تسليت مي گويد، اگر چه تا مدتي زنده بمانند".
آنچه که مستحب و پسنديده است در تسليت گفته شود
مستحب و پسنديده است که تعزيت و تسليت براي همه خانواده ميت باشد از کوچک و بزرگ گرفته تا مذکر و مونث، ليکن تسليت به زنان را تنها زنان يا محارم زنان بايد بگويند. و سنت است که تسليت پيش از تدفين گفته شود، چون وقت شدت و سختي و غم و اندوه و جزع و بي تابي است، ليکن بعد از تدفين بهتر است چون پيش از تدفين در صدد تجهيز و آمادگي تدفين او هستند، مگر اين که حزن و اندوهشان از حد بگذرد که در اين صورت پيش از تدفين بهتر است تا اندکي آرامش يابند و صبر پيش گيرند. بهتر است که تسليت را از آنها شروع کرد که در برابر تحمل مصيبت ناتوان ترند.
در تسليت به مسلمانان چنين گفته مي شود:
"أَعْظَمَ اللهُ أَجرَکَ وَأَحْسَنَ عَزاءَکَ وَغَفَرَ لِميِّتِکَ أَو أَخلَفَ الله ُعَلَيکَ".
"خداوند مزد و پاداش بزرگ اين مصيبت را به تو بدهد و نيکو تو را تسليت و آرامش دهد و مرده ات را بيامرزد، يا عوض بهتري تو را دهد". و امثال آن.
و در تسليت به مسلماني که کافري از خويشاوندانش را از دست داده گفته مي شود:
"أَعظَمَ اللهُ أَجرَکَ وَصَبَرَکَ وَأَخلَفَ عَلَيکَ".
"خداوند مزدت را بزرگ گرداند و تو را عظيم شکيبايي دهد و عوض آن را به تو دهد". و امثال آن.
و به وي نبايد گفت: خدا مرده ات را بيامرزد، چون خداوند کافر را نمي بخشايد. خداوند مي فرمايد:
{ ¨bخ) ©!$# ںw مچدےَّtƒ br& x8uژô³ç" ¾دmخ/ } (سوره نساء/ 48).
"به حقيقت خداوند نمي بخشد که به وي شرک ورزند".
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و در تسليت به کافري که مسلماني را از دست داده است گفته مي شود: خداوند مرده ات را بيامرزد، يا خداوند عوض وي را به تو دهد يا امثال آن. و در تسليت به کافري که کافري را از دست داده است گفته مي شود: خداوند عوضت بدهد و از تعداد شما کم نکند. تسليت گفتن به کافر مندوب و مطلوب نيست ليکن اگر اميد به اسلام آوردنش نداشته باشد جايز است و اگر اميد به اسلام آوردنش باشد مستحب است.
تسليت گفتن در سه روز پس از مرگ گفته مي شود، چون غالبا روزهاي شدت و سختي و اندوه و غم اين سه روز است و بعد از گذشت سه روز مکروه است، چون موجب تجديد غم و اندوه مي گردد، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - پايان غم و اندوه خوردن را سه روز قرار داده است. در صحيحين آمده است:
"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلي مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلي زَوجِها أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعشْراً".
"براي زني که به خدا و روز رستاخيز ايمان دارد سوگواري بر ميت و ترک زينت و لباس سياه پوشيدن بيش از سه روز حلال نيست، مگر براي شوهرش که اين سوگواري چهار ماه و ده روز است".
هنگامي که تسليت گوينده يا صاحب مصيبت غائب باشد از اين مستثني است و تا رسيدن او وقت تسليت باقي است و اشکالي ندارد. والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. پايان ترجمه نماز از کتاب "الفقه الميسر" ساعت پنج و پنجاه و پنج دقيقه بعد از ظهر مورخ (22 / 2 / 1367هش) برابر 26 ماه رمضان يا 25 ماه رمضان برابر تقويم در منزل شخصي در سنندج. اميدوارم خداوند در ترجمه قسمتهاي بعدي نيز توفيق را رفيقم گرداند و رضاي خويش را در آن قرار دهد. آمين
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فقه آسان
در مذهب امام شافعي

تاليف: احمد عيسي عاشور

ترجمه: دکتر محمود ابراهيمي

(جلد دوم)

زکات
کلمه زکات در زبان عربي به معني نمو و فزوني و خير بسيار است، گويند: "زَکَاالزَّرعُ" يعني کشت رشد و نمو کرد. و "زَکَا المَالُ" مال افزايش يافت. "زَکا فُلانٌ". خير و نيک فلاني فراوان شد. زکات بر تطهير و پاک سازي نيز اطلاق مي شود. خداوند مي فرمايد:
{ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا } (سوره شمس/ 9).
"هرکس نفس خويش را تزکيه و پاک گرداند رستگار شد".
که تزکيه به معني تطهير است و به معني مدح نيز اطلاق شده است مانند:
{ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ } (سوره نجم/ 32).
"خودتان را مستائيد" که { # q'.t"èي } به معني (تمدحوا) است.
زکات شرعا به آن مقدار مالي گفته مي شود که به اصناف و طبقات مخصوص، با شرايط مخصوصي پرداخت مي گردد و به آن جهت زکات ناميده شده است، چون مال با پرداخت زکات و دعاي کسي که به وي داده مي شود فزوني مي يابد. خداوند مي فرمايد:
{ وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ } (سوره روم/ 39).
"آنچه از زکات پرداخت مي کنيد و از آن رضاي خدا را مي خواهيد (و به اميد رضاي خدا پرداخت مي کنيد)، اينان چند برابر آن را دريافت مي دارند و افزايش دهندگان مال خويشتن اند".
حکم زکات
زکات برابر دستور خدا و سنت نبوي و اجماع مسلمين واجب است. خداوند گفته است:
{ وَآَتُوا الزَّكَاةَ } (سوره بقره/ 43).
"زکات مال خود را بپردازيد".
{ ُُè{ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } (سوره توبه/103).
"(اي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ) صدقه و زکات اموال ايشان را بگير تا به اين وسيله آنان را از آلودگي (بخل و گناهان) پاک سازيد و )نفس( آنان را تهذيب و اصلاح کنيد".

و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"بُنِيَ الإِسْلامُ عَلي خَمسٍ".
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"اسلام (کاخي است که) بر پنج ستون و پايه نهاده شده است".
که يک پايي اين پايه ها زکات است و زکات يکي از ارکان پنجگانه اسلام است. پس هر کس منکر فرضيت و وجوب آن باشد کافر مي شود، مگر اين که تازه مسلمان بوده يا در بيابان بزرگ شده باشد. و هر کس از دادن زکات امتناع ورزد بايستي به زور از وي گرفته شود همان گونه که ابوبکر صديق - رضي الله عنه - با مرتدان مانع زکات رفتار نمود و گفت: "به خداي سوگند چنانچه زانوبند شتري از اموال زکات را که به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي پرداختند از من منع کنند به خاطر آن با ايشان ميجنگم".
انواع زکات: زکات دو نوع است، يکي زکات بدني که زکات فطريه (سرفطره) مي باشد، و ديگري زکات مالي که شامل زکات حيوانات و پول و کشت و ميوه ها و کالاهاي تجارتي مي شود.
مواشي و حيواناتي که زکاتشان واجب است
اين حيوانات عبارتند از شتر، و گاو، و گوسفند که در همه آنها و انواع آنها به اجماع واجب است. اختصاص زکات به اين سه نوع حيوان در بين ساير حيوانات به دليل کثرت آنها و کثرت رشد و نمو و کثرت فايده و سود آنها، و حلال گوشت بودن آنها است، پس مي توان از اين طريق به مستحقان و نيازمندان کمک نمود. و به دليل اينکه اصل آن است که در غير آنها از حيوانات، زکات واجب نيست.
شرايط وجوب زکات در مواشي و حيوانات
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شرايط وجوب زکات شش چيز است: 1- مسلمان بودن، 2- داشتن آزادي و حريت، 3- داشتن ملک تام و مالک بودن کامل، 4- داشتن حد نصاب مقرر، 5- و گذشتن يک سال بر آنها که طي آن از علوفه استفاده کنند و نيازي به انبار کردن علوفه نداشته باشند. و بر اين شش چيز اجماع مسلمين منعقد است، پس زکات بر کافر اصلي واجب نيست، چون ابوبکر صديق گفت: "اين است فريضه صدقه و زکاتي که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر مسلمين واجب و فرض کرده است". به دليل اين که، زکات را از کافر در حال کفر مطالبه نمي کنند، و اما کافر مرتد زکات و چيزي که در دوره مسلمان بودنش بر وي واجب شده است از وي ساقط نمي شود. و بر برده و بنده نيز واجب نيست، چون برده داراي ملک نيست، و چون خداي تعالي مي گويد:
{ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ } (سوره نحل/ 75).
"بنده اي مملوک که بر هيچ چيزي قدرت ندارد".
پس عبد، آنچه که دارد مال اربابش مي باشد. و بر کسي که مالکيت ضعيف دارد زکات نيست مانند مال دزدي و غصبي و مال وديعه اي که شخص امين منکر آن شده است، چون ممنوع التصرف هستند به سبب دزدي و غصب و انکار آن.
البته زکات در آنها مقرر است، ليکن وقتي اخراج زکات واجب مي شود که مال به صاحبش برگردد چنانچه مال پيش از برگشتن به صاحبش تلف شود زکات آن ساقط مي گردد، و همچنين است درباره وام و بدهي که ثابت شده بر ذمه غير پيش از قبض و دريافت، زکات درآن مقرر شده ليکن بعد از حصول و دريافت اخراج آن بر طلبکار واجب است.
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مالي که گمشده و پيدا شده و يک سال بر آن گذشته و اعلام نشده تا صاحبش پيدا شود زکات آن بر صاحبش واجب است ليکن بعد از آن که آن را قبض کرد و به چنگ آورد. ليکن اگر بردارنده و پيدا کننده آن مال گمشده آن را اعلام کرده بود و صاحبش پيدا نشد و مالک آن گرديد زکات آن مال بر او واجب مي شود و از ذمه صاحب اصلي مال ساقط مي گردد. و مال و ملکي که کمتر از حد نصاب مقرر شرعي باشد زکات آن واجب نيست، چون حد نصاب شرط وجوب زکات است همان گونه که از آن سخن خواهد رفت. و برکسي که حد نصاب و بيشتر از آن دارد زکات واجب نمي شود مگر اين که يک سال از آن حد نصاب بگذرد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَا زَکاةَ في مَالٍ حَتَّي يَحُوْلَ عَلَيْهِ الحَوْلُ" )رواه أبوداود(.
"در مال زکات واجب نيست تا اين که يک سال بر آن بگذرد". به روايت ابوداود.
در حيواناتي که در طي سال احتياج به انبار کردن علوفه دارند و در علوفه آزاد زکات گوسفندان از وي سوال شد گفت: "در گوسفندان که سائمه باشند ونيازي به انبار کردن علوفه نداشته باشند و در طي سال آزاد بچرند از چهل رأس تا يک صد و بيست رأس گوسفند يک رأس زکات آنها است". به روايت بخاري. و مراد از سائمه چريدن در مرتع و علوفه آزاد و مباح است. و در غير جنس شتر و جنس گاو و جنس گوسفند زکات واجب نيست، چون نص شرعي درباره آنها آمده است، و غير آنها بر حکم اصل مي مانند که عدم وجوب زکات در آنها است. و در خبر صحيحين هم آمده است:
"لَيسَ عَلَي المُسلِمِ في فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ"
"در اسب و بنده، بر مسلمان زکات واجب نيست".
زکات پول نقد رايج و طلا و نقره
آنچه که بهاي اشياء واقع مي شود دو چيز است: طلا، و نقره خواه سکه باشند يا سکه نباشند. دليل وجوب زکات در طلا و نقره پيش از اجماع اين آيه است:
{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } (سوره توبه/ 34).
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"و کساني که طلا و نقره نگهداري مي کنند (بدون پرداخت زکات)".
که مقصود از کنز نمودن طلا و نقره، ندادن زکات آنها است.
شرايط وجوب زکات مسکوکات و غير مسکوکات طلا و نقره
شرايط وجوب زکات در آنها پنج چيز است: مسلمان بودن، و آزاد بودن، و ملکيت تام و کامل بر آنها داشتن، و رسيدن به حد نصاب، و گذشتن يک سال بر حد نصاب. پس هرکس به اندازه حد نصاب يا بيشتر از حد نصاب طلا و نقره در طي يک سال داشته باشد پرداخت زکات بر او واجب است مشروط به اجتماع اين شرايط پنجگانه.
چنانچه در طي سال ملکيت او بر حد نصاب يا بر بعضي از آن به وسيله فروش يا غير آن زايل شود سال کامل به هم خورده و اين شرط مفقود خواهد شد. اگر چنانچه به وسيله خريد دوباره حد نصاب حاصل شد يا به وسيله اي ديگر، از آن وقت حد نصاب محاسبه مي شود، چون با زوال ملکيت حد نصاب آن سال قطع شده است و تحصيل نصاب جديد ملکيت جديدي است.
زکات در محصولات زراعي
مراد از محصولات زراعي در اين جا حبوبات و دانه هايي است که قوت واقع مي شوند، مانند گندم و جو و ذرت و برنج و ارزن (گياهي است که برگ و ساقه اش خام خورده مي شود و گاهي پخته مصرف مي گردد) و عدس و نخود و باقلا و لوبيا چيتي و لوبيا و انواع ماشها و ديگر حبوبات، چون درباره بعضي از آنها نص صريح وارد است و باقيمانده بدان ملحق مي شوند به دليل قول خدا:
{ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } (سوره انعام/ 141).
"(زکات استحقاقي محصولات زراعي را) در روز خرمن و برداشت پرداخت کنيد".
شرايط وجوب زکات محصولات زراعي
شرايط وجوب زکات آنها سه چيز است:
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شرط اول: بايد از نوع چيزهايي باشند که جنس آنها به وسيله انسان کشت مي شود، مانند آن دانه ها که در بالا به آن اشاره شد، چنانچه اينها خودرو باشند، مانند آنچه که به وسيله باد پراکنده شده و به ثمر رسيده است، و اگر در زمين غير مملوک باشد زکات در آنها واجب نيست، مانند خرما و درخت تاکي که در صحرا و بيابان روئيده است چون مالک معيني ندارند، چنانچه مالک معيني داشته باشند به اين معني که در زمين مالک معين روئيده باشند بر مالک زمين زکات آنها واجب است.
شرط دوم: بايد در حال اختيار نه اضطرار قوت و خوراک و مايه زندگي انسان باشند، و قوت آن است که در معده مي ماند و انسان را نگه مي دارد، مانند انواع حبوباتي که نام برده شد از قبيل گندم و جو و آنهايي که نام برديم. علت اختصاص دادن به قوت بودن آن است که قوت ضروري است و بدون آن زندگي امکان ندارد، به خلاف چيزهايي که قوت نيستند و خوردن آنها جزو تتمه کار زندگي است و ضرورت و حتميتي ندارند، مانند سبزيجات و خيار و خربزه و کرفس و انواع زيره و امثال آنها.
شرط سوم: به حد نصاب برسند که بعداً بيان خواهد شد.
زکات ميوه ها
مراد از ميوه هاي زکوي، خرما و انگور است، چون در حديث آمده است: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور داد که انگور را در تاکستان براي مقدار زکاتش تخمين بزنند همان گونه که خرما را بر درخت تخمين مي زنند پس زکات انگور را به صورت مويز مي گيرند همان گونه که زکات نخل را به صورت تمر و خرماي رسيده و چيده شده مي گيرند". به روايت ترمذي و ابن حبان که آن را صحيح دانسته است. کلمه "خرص" که در حديث آمده است به معني تقدير و تخمين کردن مقدار و اندازه است.
شرايط زکات ميوه جات
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شرايط زکات ميوه چهار چيز است: مسلمان بودن، و آزاد بوددن، و مالک کامل بودن و ملکيت کامل داشتن، و حدنصاب که بعدا بيان خواهد شد. علت اين که زکات به خرما و مويز اختصاص داده شده است آن است که آنها قوت هستند و حکم حبوبات و دانه هاي زراعي را دارند، به خلاف ميوه هاي ديگر که چنين نيستند و براي کسب لذت و تنعم و خوشگذراني خورده مي شوند و ضروري نيستند، مانند گلابي و انار و هلو. و در باره انجير اختلاف است که بعضي آنرا در حکم مويز دانسته اند بلکه آن را بالاتر از مويز دانسته اند، چون جنبه قوت بودن آن بر جنبه ميوه بودن بيشتر است.
زکات کالاهاي تجارتي
هر چيزي که با مسکوکات و نقدينه معامله و داد و ستد شود کالاي تجارتي يا عروض تجارتي ناميده مي شود، و عبارتند از اموالي که براي تجارت مهيا مي گردند.
شرايط وجوب زکات کالا و اموال تجارتي
شرايط زکاتي بودن آنها عين همان شرايط نقدينه و بهاي کالاها مي باشد علاوه بر آن بايد کالا به صورت مال التجارة در آيد و به هنگام اکتساب و بدست آوردن آن قصد و اراده تجارت در ميان باشد تا از کسب عادي و کسب مطلق جدا گردد، و با آن تفاوت داشته باشد و بايستي ملکيت آن از طريق معاوضه صورت گيرد، پس در چيزهايي که بدون معاوضه تملک مي شوند مانند مالي که از طريق ارث و هبه و وصيت به دست مي آيند زکات واجب نيست، چون معاوضه در آن صورت نگرفته است، و دليل وجوب زکات در اموال تجارتي آن است که خداوند گفته است:
{ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } (سوره بقره/ 267).
"از اموال حلالي که به دست مي آوريد انفاق کنيد و زکات بدهيد".
که مجاهد گفته است: اين آيه درباره اموال تجارتي است.
و به دليل حديث:
"فِي الإِبِلِ صَدَقَتُها وَفِي الغَنَمِ صَدَقَتُهُ وَفِي البَزِّ صَدَقَتُهُ" (رواه الحاکم علي شرط الشيخين).
"در شتر زکات مخصوص و در گوسفند زکات مخصوص و در کالاي خانه زکات مخصوص واجب است".
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کلمه "بَز" که در خبر آمده به معني پارچه آماده براي فروش نزد بزازان است، و چون زکات عين در پارچه واجب نمي شود پس بايد آن را حمل بر زکات تجارت کرد.
عمر بن خطاب - رضي الله عنه - از کنار شخصي عبور کرد که پوست مي فروخت و به وي گفت: "زکات مال خود را بده او گفت: اي اميرالمؤمنين اين پوست و چرم است. عمر - رضي الله عنه - گفت: قيمت آن را تعيين کن و از قيمتش زکات را پرداخت کن". (به روايت شافعي و احمد و دارقطني و بيهقي).
حد نصاب زکات شتران
نخستين حد نصاب شتر آن است که به پنج نفر (1) برسند که در آن صورت بابت زکات پنج شتر يک رأس گوسفند (جوان يک ساله يا يک رأس بز که يک سال را تمام کرده باشد) داده مي شود. و براي ده شتر دو گوسفند، و براي 15 شتر سه گوسفند، و براي بيست شتر چهار گوسفند، و براي بيست و پنج شتر يک شتر ماده اي که دو سال را تمام کرده باشد، و براي 61 شتر يک شتر ماده که چهار سال را تمام کرده باشد، و براي 76 شتر دو شتر ماده که دوسال را تمام کرده باشند، و براي 91 شتر دو شتر ماده که سه سال را تمام کرده باشند، سپس بعد از آن براي هر چهل شتر يک شتر ماده دو ساله، و براي هر پنجاه شتر يک شتر ماده سه ساله واجب است که به عنوان زکات داده شود.
(به جدول ص 561 جلد اول فقه السنة مراجعه شود).
دليل اين که نخستين نصاب شتران پنج عدد است، سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي باشد که گفت:
"لَيْسَ فيما دُوْنَ خَمْسِ ذَودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ" (رواه الشيخان).
"در کمتر از پنج شتر زکات واجب نيست".
__________
(1) - واحد شمارش شتر نفر است.
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"ذود يعني شتري که در بين پنج و نه سالگي قرار دارد". به اين جهت براي نخستين حد نصاب، گوسفند واجب است تا مراعات هر دو طرف مستحق و مالک شده باشد، زيرا از پنج شتر يک شتر براي مالک زياد است و ضرر مي کند. و وجوب يک پنجم از يک شتر هم براي مالک و هم براي فقير ضرر دارد چون مشارکت داراي ضرر است.
و دليل آن نامه ابوبکر - رضي الله عنه - است که به بحرين ارسال داشت و در اول آن آمده بود: "بنام خداوند بخشنده مهربان، اين است فريضه زکات که رسول الله بر مسلمانان واجب نمود پس هر کس از طريقه اسلامي آن مي پرسد آن را ادا کند و بدهد و از هرکس آن مقدار خواسته شد بدهد و از هر كس بيشتر از ان خواسته شد ندهد ندهد".
به روايت بخاري. بايد دانست گوسفندي که دادن آن براي کمتر از بيست و پنج شتر واجب است، "جذعه" است و آن گوسفندي است که يک سال را تمام کرده و پا به دو سالگي نهاده، و يا بزي است که دو سال را تمام کرده باشد، چون کلمه "شاة" که در حديث آمده است بر گوسفند و بز هر دو اطلاق مي شود، و بنت مخاض شتر ماده اي است که يک سال را تمام کرده و داخل در سال دوم شده است، و به آن جهت آن را "بنت المخاض" نام نهاده اند که وقت آن رسيده است که مادرش بار ديگر آبستن گردد ودرد زايمان بچه بعدي را تحمل کند، و "مخاض" درد زايمان است، و اما "بنت اللبون" شتر ماده اي است که دو سال دارد، چون وقت آن رسيده است که مادرش وضع حمل کند و بار ديگر بچه اش را شير دهد. و اما "حقه" شتر ماده اي سه ساله است چون استحقاق آن را دارد که سواري دهد و بار ببرد، و بعضي گفته اند: چون استحقاق پذيرش فحل و جفت گيري با شتر نر را دارد. و اما "جذعه" شتر ماده اي است که چهار سال را تمام کرده و پا به پنج سالگي نهاده است، و به آن جهت "جذعه" ناميده شده است، چون دندانهاي پيشين او مي افتند، و اصمعي گفته است: چون ديگر بعد از آن دندانهايش نمي افتند.
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حد نصاب گاو (و گاو ميش)
نخستين حد نصاب زکات گاو 30 رأس است که در آن يک رأس پارينه (تبيع) واجب مي شود، و براي چهل رأس يک رأس دو ساله واجب مي شود. چون: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل - رضي الله عنه - را به يمن فرستاد و به وي دستور داد که از سي رأس گاو يک رأس پارينه، و از چهل رأس يک رأس دو ساله بگيرد". (به روايت ترمذي که آن را حسن دانسته و حاکم گفته است: شرط شيخين را دارد، و راوياني آن را مجمع عليه اصحاب صحاح مي داند).
"تبيع" گوساله اي است که يک سال را تمام کرده و پا به دو سالگي گذارده است، و چون در چريدن به دنبال مادرش مي باشد آن را "تبيع" ناميده اند. "مسنه" گوساله اي است که دو سال از آن گذشته باشد، و چون دندانهايش کامل شده است "مسنه" نام گرفته است. بنابراين از سي رأس يک پارينه و از چهل رأس يک رأس دو ساله داده مي شود تا هر اندازه که پيش برود.
حدنصاب گوسفندان
نخستين نصاب گوسفندان چهل رأس است که يک رأس گوسفند يک ساله يا بز دوساله واجب مي شود، و از يکصد و بيست و يک رأس دو گوسفند، و از دويست و يک رأس سه گوسفند، پس از هر يکصد رأس يک گوسفند واجب مي شود. چون بخاري در نامه ابوبکر - رضي الله عنه - آورده است: "هر گاه گوسفندان سائمه که در علف آزاد مي چرند تعدادشان از چهل تا يکصد و بيست رأس رسيد يک گوسفند واجب است، هر گاه تعدادشان از يکصدو بيست بيشتر شد دو گوسفند واجب است، پس هر گاه تعدادشان از سيصد گذشت براي هر يکصد رأس يک گوسفند واجب است".
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"جذعه" گوسفند يکساله و "ثنيه" بز دوساله است، چون عمر بن خطاب - رضي الله عنه - گفت: "براي زکات گوسفندان، گوسفندان پرواري و خيلي چاق و گوسفندان شيري و پرورشي و قوچ و فحل را از مالک نگيرند، (تا متضرر نگردد) بلکه گوسفند يک ساله (جذعه) و بز دو ساله (ثنيه) را بگيرند". به روايت مالک. چنانچه حيوانات او مرکب از بيمار و سالم باشند گرفتن حيوان بيمار و معيوب براي زکات جايز نيست، چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } (سوره بقره/ 267).
"و قصد مال نا پاک و نا مرغوب نکنيد که از آن نفقه کنيد و زکات بدهيد".
و در حديث آمده است:
"وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذاتُ عَوارٍ". (رواه البخاري).
"براي زکات و صدقه، حيوان پير و کور گرفته نمي شود".
(و ترمذي به جاي "عوار" لفظ "عيب" را آورده و گفته است که: حسن است). "هرمه" پيري است که نمي تواند به خوبي تحرک داشته باشد، و عوار به معني معيوب و کور است. اگر همه حيوانات آن شخص معيوب باشند زکات نيز از معيوب گرفته مي شود. چون مال او اين است. و خداوند گفته است:
{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } (سوره توبه/ 103).
"از اموال آنها صدقه و زکات بگير".
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و فقيران نيز مانند ديگرشريکان هستند. چنانچه مالک را مکلف به غير از آنچه دارد بنمائيم، به وي اجحاف مي کنيم، و اگر مالک تنها حيوانات مذکر داشته باشد از وي حيوان نر براي زکات گرفته مي شود همان گونه که اگر همه مريض و بيمار باشند از او حيوان بيمار گرفته مي شود، و اگر همه آنها کوچک باشند از وي حيوان کوچک دريافت مي شود، چون ابوبکر - رضي الله عنه - درباره اهل ارتداد و مرتدان عرب گفت: "به خداي سوگند اگر بره اي را که به عنوان زکات به پيامبر داده باشند از من منع کنند بر سر آن با آنها به جنگ مي پردازم". به روايت بخاري. کلمه "عناق" که در حديث آمده است، به معني بره اي است که يک ساله نشده است. به اين معني که گوسفندان ما در طي سال بميرند و جز بره ها باقي نمانند در اين صورت چون مالک جز بره چيزي ندارد از وي بره دريافت مي گردد. نبايد به منظور دريافت زکات از مالک حيوان پرواري و حيوان شيرده گرفته شود، چون آنها جزو اموال ارزشمند هستند، و حيوان آبستن نيز از وي گرفته نمي شود، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از گرفتن حيوان آبستن نهي کرده است، و اگر همه حيوانات آبستن باشند از او حيوان آبستن مطالبه نمي شود، چون براي چهل رأس يک رأس واجب است و حال آنکه حيوان حامل دو رأس محسوب مي گردد.
البته اگر مالک راضي باشد حيوان چاق و پرواري و آبستن بدهد يا حيوان شيرده بدهد از وي گرفته مي شود.
زکات اموال شرکائي که مالشان با هم مخلوط باشد
شرکت بر دو نوع است:
اول: شرکت مشاع که سهم يکي از ديگري جدا و مشخص نمي باشد.
دوم: شرکت جوار که مال هر يک از شرکاء در کنار هم و جدا و ممتاز از ديگري است، ليکن به صورت مال يک نفر در مجاورت هم قرار دارند. هر يک از اين دو نوع شرکت در زکات تأثير دارند، پس اموال دو شخص يا چند نفر به منزله مال يک شخص واحد فرض مي شود. به دليل گفته پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که:
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"لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا کانَ مِن خَلِيطَينِ فَإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ". (رواه البخاري).
"نبايد به جهت فرار از زکات سهام متفرقه را چون سهم يک شخص واحد، يا سهام مجتمع را از هم جدا حساب کرد، و آنچه از سهم دو شريک داده مي شود به طور مساوي ميان خود تقسيم مي کنند".
پس چنانچه يکي از شرکاء سي رأس گاو داشته باشد و ديگري چهل رأس، و عامل زکات چيزي را گرفت که در اموال موجود فرض است، صاحب سي رأس گاو به التفاوت خود را از صاحب چهل رأس مسترد مي دارد، چون زکات سي رأس کمتر است از زکات چهل رأس.
شرايط زکات اموال مشترک
براي زکات اموال مشترک نه شرط لازم است:
اول: بايد خوابگاه و آرامگاه شبانه حيوانات مشترک يکي باشد.
دوم: بايد چراگاهشان يکي باشد.
سوم: بايد چوپانشان يکي باشد و نبايد هر يک چوپان جداگانه داشته باشند، اما اگر چوپانان مشترک متعدد باشند اشکال ندارد.
چهارم: بايد فحل و حيوان نر تخميشان يکي باشد و فحل جداگانه نداشته باشند. چون در حديث آمده است:
"وَالخَلِيْطانِ - مَهمَا اجْتَمَعَا - فِي الفَحْل وَالحَوْضِ وَالرَّاعِي". (رواه الدارقطني بإسناد ضعيف).
"شراکت وقتي است که اموال شرکاء در فحل و آبشخور و چوپان متحد و مجتمع باشند".
و مراد از فحل، جنس نرينه تخمي است که شامل يکي و بيش از يکي نيز مي شود، و شرط است که فحل يا فحلها بين حيوانات آزاد و رها باشند، نه اين که فحل ها جداگانه براي دسته خاصي باشند.
پنجم: از يک آبشخور استفاده کنند به اين معني که همه حيوانات شرکتي از يک جوي يا چشمه يا چاه يا حوض آب بخورند، نه اين که گوسفندان يکي از يک آبشخور و مال ديگري از آبشخوري ديگر استفاده کنند.
ششم: در جاي دوشيدن هم مشترک باشند.
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هفتم: مجموع حيوانات مشترک به حد نصاب برسند، پس چنانچه مجموع مال شرکاء از چهل رأس گوسفند کمتر باشد در آن زکاتي واجب نيست.
هشتم: هر دو شريک يا شرکاء از جمله کساني باشند که زکات بر آنها واجب است و بايد اهل زکات باشند.
نهم: اين شرکت در طي تمام سال ادامه داشته باشد.
بايد دانست شرکت همان گونه که در چهار پايان مؤثر است در ميوه ها و مزروعات و نقدينگي و اموال تجارتي مشترک نيز مؤثر است بنا به قول اصح. چون منافع و سودي که از حيوانات حاصل مي شود در انواعي که بر شمرديم نيز حاصل مي شود، به علاوه در حديث سخن از اموال شرکتي رفته است که عام است و شامل اين انواع نيز مي شود. پس براي معشرات (مزروعات و باغات) شرط است که نگهبان (مزرعه و باغ) و کشاورز و کارگران و تلقيح کننده درختان و خوشه چين مزرعه و جوي آبياري و خرمن و ميدان خشک کردن ميوه همه شرکاء يکي باشد، ودر غير معشرات اتحاد و يکي بودن دکان و حافظ اموال و ترازو صراف نقود و جارچي و متقاضي و جمع کننده اموال از گارگران و عاملان و صندوق پول و اموال کالاي تجارتي همه شرکاء نيز شرط مي باشد. بنابر اين اگر نخلستان يا کشتزار هر يک از شرکاء در کنار هم باشد يا هر يک از شريکها داراي کيسه پول نقدي باشند که در يک صندوق واحد نگه داري شوند، و کالاهاي تجارتيشان در يک انبار باشد و هيچ يک از آنها از همديگر جدا نباشند در آن صورت شرکت و مخالطت اموال ثابت مي باشند، چون در اين صورت اموال همه مانند اموال يک نفر است همان گونه که سنت در حيوانات بر آن دلالت مي کرد.
حد نصاب زکات طلا ونقره
نخستين نصاب زکات طلا بيست مثقال است که زکات آن يک چهارم از يک دهم برابر نيم مثقال است، و هر چه بيشتر بالا برود به همان محاسبه مي گردد. و حد نصاب نقره دويست درهم است که از آن پنج درهم داده مي شود و مازاد بر آن به همان نسبت محاسبه مي گردد.
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زکات طلا و نقره، به دليل قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي ثابت شده است.
خداوند مي گويد:
{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } (سوره توبه/ 34).
"و کساني که طلا و نقره را جمع آوري کرده و زکات آن را نمي پردازند و در راه خدا از آن انفاق نمي کنند به آنان اعلام کن که عذاب دردناک (خواهند داشت)".
مراد از "کنز" در آيه آن است که طلا و نقره داشته باشد و زکات آنها را ندهد آن وقت مشمول "کنز" مي شود. (و در صحيح مسلم آمده است):
"ما مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدّي مِنها حَقَّها إِلّا إِذا کانَ يَومَ القِيامَةِ صُفِحَتْ صَفائِحُ مِن نارٍ فَأُحمِيَ عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوي بِها جَبْهَتُهُ وَجَنبُهُ وَظَهْرُهُ کُلَّما بَرِدَتْ أُعيِدَتْ لَهُ". (رواه مسلم).
"هر کس طلا و نقره داشته باشد و زکات شرعي آنها را نپردازد در روز قيامت از آنها صفحه هايي مي سازند و در آتش دوزخ آنها را به سختي حرارت مي دهند و پيشاني و پهلو و پشت صاحبش را بدانها داغ مي کنند که هر گاه سرد شدند مجددا داغ کرده و حرارت داده مي شوند و اين عمل ادامه دارد".
اجماع بر آن منعقد است که نصاب نقره دويست درهم و نصاب طلا بيست مثقال و مقدار زکات واجب يک چهارم از يک درهم است.
شرايط وجوب زکات طلا و نقره
براي وجوب زکات در آنها سه چيز شرط است:
اول: رسيدن به حد نصاب آنها که بيان شد بيست مثقال براي طلا و دويست درهم براي نقره مي باشد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَيسَ في أقَلَّ مِن عِشرِيْنَ دِيناراً شَيْءٌ وَفِي عِشرِينَ ديناراً نِصفُ دينارٍ". (رواه أبوداود وغيره بإسناد صحيح).
"در کمتر از بيست دينار طلا زکاتي واجب نيست و براي بيست دينار نيم دينار واجب است".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
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"لَيْسَ فيهِما دُوْنَ خَمسَ أَوراقٍ مِنَ الوَرَقِ صَدَقَةٌ". (رواه الشيخان). "در کمتر از پنج اوقيه نقره صدقه و زکاتي واجب نيست".
هر "اوقيه" چهل درهم است پس پنج اوقيه نقره دويست درهم مي شود. و در بخاري آمده است که در بيست "رقه" يک چهارم از يک درهم است. "رقه" طلا و نقره است.
دوم: بايد يک سال از آنها بگذرد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَيسَ فِي مالٍ زَکاةً حَتّي يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ". (رواه أحمد و أبو داود والبيهقي وصححه البخاري).
"در مال زکات واجب نيست تا اينکه يک سال از آن بگذرد".
سوم: بايد طلا و نقره خالص باشند، پس در طلا و نقره غير ناب و مغشوش زکات واجب نيست مگر اينکه مقدار آنها به حد نصاب برسد، يعني طلا به بيست مثقال خالص و نقره به دويست درهم خالص برسد. واجب است که از مقدار زائد بر حد نصاب نيز به نسبت خودش زکات پرداخت شود اگر چه اندک هم باشد. از علي ابن ابيطالب - رضي الله عنه - روايت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "لَيسَ عَلَيکَ شَيْئٌ حَتّي يَکوُنَ لَکَ عِشرون َديناراً، فَإِذا کانَتْ لَکَ عِشروُن َديناراً وَحالَ عَلَيْهَا الحَولُ فَفِيْها نِصْفُ دينارٍ وَمازادَ فَبِحِسَابِهِ". (رواه أبوداود وأحمد).
"بر شما زکات نيست تا اين که بيست دينار داشتيد و يک سال بر آن گذشت، زکات آن نيم دينار مي باشد. اگر بر آن اضافه شد به همان ترتيب عمل شود".
زکات اوراق بهادار و اسناد مالي
بانکها و شرکتها و اسکناسهاي رايج
اوراق بهادار و سهام اسنادي که از نظر بانکها يا شرکتها داراي ارزش پولي و وثيقه نقدي هستند و اسکناسهاي رايج که ارزش آنها با نقره تعيين مي شود هر گاه قيمت آنها به دويست درهم نقره يا بيشتر برسد در آنها که يک چهارم از يک درهم (ربع عشر) است واجب مي شود.

زکات زينت آلات زنانه
درباره زکات زينت آلات مباح زنان اختلاف است و دو قول وجود دارد:
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قول اول: آن است که در زينت آلات مباح زکات واجب است. چون زني به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد و در دست دخترش دو زنجير ضخيم طلا وجود داشت که به وي گفت:
"أَتُعْطِيْنَ زَکاةَ هذا؟ فَقالَت: لَا، فَقالَ لَها: أَيُسِرُّکِ أَن يُسَوِّرَکِ اللّهُ بِهِما يَوْم َالقِيامَةِ سُوارَينِ مِنَ نارٍ؟ فَخَلَعَتها وَأَلقَتْها إِلي النَّبَي. وَقالَت: هُما لِلّهِ وَلِرَسوُلِهِ". (رواه أبو داود بإسناد صحيح).
"آيا زکات آن را مي دهي؟ گفت: نخير. به وي گفت: آيا مسرور خواهي شد که خداوند در روز رستاخيز به جاي آن دو النگو از آتش در دست شما بکند؟ آن زن آنها را در آورد و به سوي پيامبر انداخت و گفت: آنها از آن خدا و پيامبرش باشند".
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قول دوم: قول دوم که ظاهر تر مي باشد آن است که در آنها زکات واجب نيست. چون براي يک استعمال مباح آماده شده است، پس مانند شتران کاري و گاوان کاري مي ماند. امام مالک در مؤطا آن را با اسناد صحيح آورده است، و براي اين که عايشهل دختران خواهرش را که يتيماني بودند تحت سرپرستي او با زينت آلات مي آراست که از آن زکات نميداد، و درباره حديث مورد استناد قول اول جواب داده اند که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در آن حديث به طور مطلق بر زينت آلات حکم به وجوب زکات نکرد بلکه بر يک نوع از زينت آلات بخصوص کرد که آن دو حلقه زنجير ضخيم بودند، چون در آنها اسراف شده بود زيرا خيلي ضخيم بودند، و ما نيز اين را قبول داريم که اگر در آنها اسراف باشد استعمال و پوشيدنش حرام و زکات در آن واجب است. و اما در زينت آلات غير مباح زکات واجب است، مثل اينکه زن زينت آلات مردانه براي خويش بسازد، مانند شمشير يا زيور آلاتش از حد معمول و عادت و عرف براي امثال او بگذرد که در اين گونه موارد زکات واجب است. و در گوهرها و سنگهاي قيمتي مانند ياقوتها و لؤلؤ و مرجان و زبرجد و الماس و امثال آنها زکات واجب نيست، مگر اينکه براي تجارت و داد و ستد ساخته و نگهداري شوند که در آن صورت زکات کالاهاي تجارتي شامل آنها مي شود، و حد نصاب آن معتبر است، چون دليلي بخصوص در زکات آنها وارد نشده است و بر حکم برائت اصلي خود مي مانند.
حد نصاب زکات مزروعات و ميوه جات
حد نصاب مزروعات و ميوه جات پنج "اوسق" (برابر با 653 کيلوگرم) است، چون در صحيحين آمده است: "لَيس َفيِما دوُنَ خَمسَةِ أَوسُقٍ صَدَقَةً". "در مقدار کمتر از پنج "اوسق" زکات واجب نيست".
(و در روايت مسلم آمده است): "لَيسَ في حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتّي يَبلُغَ خَمسَةَ أَوسُقٍ".
"در حبوبات و ميوه جات زکات واجب نيست مگر اين که به مقدار پنج اوسق (653 کيلوگرم) برسد".
(
(1/306)



ابن حبان در صحيح خود به آن افزوده است با اسناد متصل): "هر وسق خود شصت صاع است" (هر صاع برابر است با 76/2 کيلوگرم گندم). (و ابن المنذر اجماع را بر آن نقل کرده است).
آنچه که معتبر است پيمانه اهل مدينه است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"المِکْيال مِکْيالُ المَدِينَةِ، وَالوَزْنُ وَزْنُ مَکَّةَ". "پيمانه مدينه و وزن مکه معتبر است".
در محصولات دهات و ميوه باغات موقوفه بر مساجد و کاروانسراها و مدارس و پلها و فقراء و مساکين زکات واجب نيست، چون مالک معيني ندارد. (به علاوه اينها خودشان مستحقين زکاتند و اگر وصول مي شد به خودشان داده مي شد).
مقدار زکات واجب در مزروعات و ميوه جات
بر حسب نوع آبياري مقدار زکات آنها فرق مي کند. در آنچه بدون ابزار آبياري مي شود مانند محصولات کشاورزي و ميوه جاتي که از آب باران و امثال آن استفاده و شرب مي کنند يک دهم واجب است، و در آنچه به وسيله ابزار و آلات آبياري گردد نصف يک دهم واجب مي شود، چون اولي رنج و مشقت ندارد و دومي رنج و مشقت دارد و براي اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"فيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيُونُ أو کان َ عَثَرياً (الذي لَا يشرب إلّا مِنَ المَطَرِ) العُشرُ، وَفيما يُسْقي بالنَّضحِ (الدواليب ونحوها) نِصْفُ العُشرِ". (رواه البخاري).
"آنچه که از آب باران و چشمه ها يا به وسيله ريشه آبياري مي شود زکات آن يک دهم ، و آنچه که به وسيله ابزار و آلات آبياري مي شود زکات آن نصف يک دهم مي باشد".
به روايت بخاري. و در مسلم آمده است:
"فيما سَقَتِ الأَنهارُ والغَيمُ (السحاب) العَشرُ، فيما سُقِيَ بِالسّاقِـيَةِ نِصفُ العُشرِ".
"در آنچه به وسيله جويبارها و باران آبياري مي شود يک دهم واجب، و در آنچه وسيله ابزار و آلات (ساقيه) آبياري مي شود نصف عشر است".
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و در روايت ابوداود آمده است: "آنچه که به جوي نزديک است و با ريشه آب مي خورد در آن يک دهم واجب است". و اجماع مسلمين بر اين منعقد است. و بيهقي و ديگران چنين گفته اند. هرگاه نيمه مزرعه با چيزي آبياري شده که موجب يک دهم و نيمه ديگري با چيزي آبياري شده که موجب نصف يک درهم مي شود، و هر دو قسمت مساوي باشند سه چهارم يک دهم واجب مي شود.
تعيين قيمت و ميزان بهاي کالاهاي تجارتي
تعيين قيمت کالاهاي تجارتي در پايان سال برابر قيمتي است که به آن خريداري شده، و از آن مبلغ يک چهارم از يک دهم از به عنوان زکات داده مي شود و آنچه در تعيين قيمت معتبر است آخر سال است، چون تعيين قيمت در هر لحظه دشوار است و نياز به مداومت بازار و مراقبت آن دارد. پس اگر کالاها نقدي خريداري شده و به حد نصاب رسيده بود در آخر سال همان قيمت در نظر گرفته مي شود که اگر باز هم به حد نصاب رسيد از آن زکات مي دهد، وإلا اگر به حد نصاب نرسد از آن زکات داده نمي شود. اما اگر کالا به کالا خريداري شده بود بايد برابر قيمت غالب در آن ديار و با پول آنجا قيمت گذاري گردد که اگر به حد نصاب رسيد زکات آن را مي دهد و اگر نرسيد نمي دهد، و اگر در مقابل پول و کالا خريداري شده بود آنچه که در مقابل پول خريداري شده با همان قيمت و آنچه که با کالا خريداري شده بود با پول آن ديار قيمت گذاري مي شود.
زکات کانها و معادن
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معادن جمع معدن است که اسم مکان مي باشد، و عبارت است از جائي که خداوند در آنجا جواهر گرانبها اعم از طلا و نقره و آهن و مس و امثال آن را آفريده است، و از آن جهت معادن ناميده شده اند چون در جائي اقامت کرده و مانده اند که خداوند در آنجا اثباتشان کرده است. چون "عدن في المکان" به معني در مکان اقامت کرد مي باشد، و جنات عدن، به معني جنات اقامت است، و امت اسلامي اجماع دارد بر وجوب زکات در معادن، بنابر قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که گفته است:
"فِي الرِّقَّةِ رُبعُ العُشرِ". "در طلا ربع عشر است".
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و اين عام است و معادن را نيز در بر مي گيرد. آنچه مازاد بر حد نصاب است بر مبناي نصاب و به نسبت آن زکاتش پرداخت مي گردد، چون "وقص" (مازاد بر نخستين حد نصاب تا نصاب بعدي و به عبارت ديگر ميان نصابها) در غير حيوانات زکوي نيست. در اشياء معدني تنها در طلا و نقره زکات واجب مي باشد. و گفته اند: هر نوع مواد معدني زکات دارد، از قبيل آهن و مس و غيره. براي معدنيان حد نصاب شرط است ولي گذشت يک سال بر آن شرط نيست، و وجوب حد نصاب به دليل عام بودن دلايل نصاب است. و اما شرط کردن گذشت يک سال براي تکامل نمو و رشد مال زکوي است، و آنچه که از معدن استخراج مي گردد خود به خود داراي رشد و نمو کامل است پس حکم ميوه ها و محصولات زراعي را دارد. و شرط است که بايد آن معادن از زميني استخراج گردد که مباح يا ملک استخراج کننده باشد، و شخص استخراج کننده نيز از اهل زکات باشد، پس بر عبد استخراج کننده معادن زکات واجب نيست چون او و مالش از آن اربابش مي باشند، و کافر را از استخراج معادن و رکاز و گنجينه ها و دفينه هاي زمين در ممالک اسلامي منع مي کنند همان گونه که به وي اجازه داده نمي شود که زمينهاي موات اسلامي را احياء و آبادان کند، و کسي که بايد او را منع کند حاکم است و غير او چنين حقي را ندارد. پس اگر پيش از منع کردن چيزي را استخراج کرد مالک آن مي شود همان گونه که اگر هيزم جمع کرد مال او است.
هنگامي که زکات معادن واجب مي شود که به دست استخراج کننده حاصل گردد، و وقتي بايد آن را پرداخت کند که آن را از خاک و امثال آن تصفيه و خالص گردانده باشد همان گونه که در مزروعات به هنگام سفت شدن دانه زکات واجب مي شود، و وقت دادن زکات زماني است که دانه ها را از خوشه استخراج و خرمن کرده باشند و زکات معادن نيز از است.
زکات رکاز (گنجينه و دفينه ها)
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"رکاز" آن است که در دوره جاهليت در زمين مدفون و پنهان شده باشد و زکات واجب آن خمس مي باشد، به دليل سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - :
"وفي الرِّکازِ الخُمسُ" (رواه الشيخان).
"در دفينه ها و گنجها يک پنجم و(3) است".
و براي آن گذشت يک سال شرط نيست همان گونه که در معادن بيان شد، و در اين که نصاب شرط است يا خير؟ اختلاف است، برخي گفته اند: نصاب شرط است چون به مانند معادن از زمين استخراج مي گردد. برخي گفته اند: حد نصاب شرط نيست چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به طور عموم فرمود: "در رکاز خمس واجب مي شود" و از نصاب سخن نگفت. رکاز و مدفون شده جاهلي به آن شناخته مي شود که مسکوکات پيش از اسلام مي باشد و نام پادشاهان پيش از اسلام را داشته باشد.
موارد مصرف زکات
زکات به هشت صنف و دسته داده مي شود که خداوند در قرآن کريم از آنان نام برده است، زکات فريضه اي است از جانب خداوند که بايد به اين اصناف داده شود:
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ } (سوره توبه/ 60).
(1/311)



"فقيران (کساني که به قدر کفايت خويش ندارند)، مساکين (بيماراني که نمي توانند کار کنند و مالي نيز ندارند)، عاملان جمع آوري زکات، مؤلفة القلوب، (کساني که امام مسلمين مي خواهد از آنان دلجويي کند يا مي خواهد شر آنها را به وسيله پرداخت مال از مسلمين دفع کند، يا کساني که اسلام را تبليغ مي کنند و سبب انتشار آن مي گردند)، في الرقاب (کساني که مي خواهند خود را از بند بردگي و خواري اسارت نجات دهند)، غارمين (کساني که در راه کسب مباح و حلال بدهکار شده اند. و توانائي بازپرداخت ديون خود را ندارند)، في سبيل الله (کمک به مجاهدين اسلامي و تمام کارهايي که موجب رضاي خداوند مي گردد)، وابن السبيل (مسافريني که از ديار خود دور مانده و نياز به کمک مالي دارند تا به ديار خويش برسند".
صنف اول فقيران:
فقير کسي است که مالي ندارد و کسبي ندارد يا مال و کسب دارد ليکن کفايت زندگي او را نمي کند، مانند کسي که نياز به ده تومان دارد و ليکن کمتر از آن دارد و دو تومان دارد. اگرچه در مسافت دوري که از دسترسيش بيرون است مالي داشته باشد براي او حلال است که از اموال زکات بگيرد تا مالش برسد، و اگر طلب مهلت داري داشته باشد مي تواند به قدر کفايت خود از زکات بگيرد تا موعد طلبش فرا رسد، ولي اگر قادر به کسب و کار باشد زکات به وي داده نمي شود، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَا حَظَّ فِيها لِغَنِـيٍّ وَلا لِذِي مِرِّةٍ سويٍّ".
"زکات براي کسي که بي نياز باشد، و براي کسي که داراي صحت بدن و توان کار است و تاب تحمل رنج کار را دارد حلال نيست".
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کلمه "مرة" در حديث به معني قوت کار است. و در روايت ديگري: "ذي قوة مکتسب" آمده است. چنانچه کسب و کار مانع تحصيل علوم نافع و سودمند شود زکات براي او حلال است تا ادامه تحصيل دهد. ولي اگر کسب مانع دعاها و اوراد و ذکرش شود برايش حلال نيست که زکات بگيرد و به خاطر دعا و اوراد ترک کسب کند، چون بي نيازي از مردم با کسب بهتر است از دعا و اوراد با وجود نياز به مردم.
صنف دوم مساکين:
مسکين و بينوا کسي است که مقداري مال دارد و مقداري از احتياجات او را بسنده مي کند ليکن به تمام مايحتاج او کفايت نمي کند، مانند کسي که به ده چيز نيازمند است و هفت تاي آن را دارد و قادر به کسب و کار هست ولي کسب و کارش کفاف زندگي او را نمي کند حتي اگر چه تاجر و بازرگان هم باشد و هم سرمايه اش به حد نصاب رسيده باشد براي او جايز است که زکات بگيرد، و بر او هم واجب است که از سرمايه اش که به حد نصاب رسيده است زکات بپردازد که با توجه به نيازي که دارد از زکات سهمي مي گيرد، و با توجه به اين که حدنصاب دارد زکات مي پردازد.
صنف سوم عاملان جمع آوري زکات:
عامل کسي است که امام مسلمين او را به جمع آوري زکات از مسلمين مي گمارد تا آن را به مستحقان بدهد آن گونه که خداوند امر کرده است، پس براي او جايز است که در صورت واجد بودن شرايط زکات بگيرد و از آن سهمي ببرد، و شرايطش آن است که در موضوع زکات، عالم به احکام زکات باشد تا بداند که چقدر از آن واجب مي شود و از چه چيزهايي زکات گرفته مي شود، و مستحقان گرفتن زکات چه کساني هستند، و بايد امين و آزاد مرد باشد، چون عامل بودن ولايت است و بايد شرايط ولايت را داشته باشد و عادل باشد نه فاسق، و مسلمان باشد نه کافر، چون خداوند مي فرمايد:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ } (سوره آل عمران/ 118).
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"از غير خودتان (مسلمانان) دوستان رازدار مگيريد (از قبيل يهود ونصاري و منافقين و مشرکين)".
عمر بن خطاب - رضي الله عنه - گفت: "لَا تُأَمِّنُوْهُم وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُم وَقَدْ أَبْعَدَهُمُ اللهُ". "آنان را امين به حساب نياوريد در حالي که خداوند آنان را خائن معرفي کرده است و به آنان نزديک نشويد در حالي که خداوند آنان را دور گردانيده است".
و خداوند مي فرمايد:
{ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } (سوره نساء/ 141).
"و خداوند براي ولايت و سرپرستي، کافران بر مؤمنان راهي قرار نداده است" (بدان راضي نيست).
صنف چهارم مؤلفة القلوب:
اين صنف به دو دسته تقسيم مي شوند: يک گروه دلجويي شدگان مسلمان، و دسته ديگر دلجويي شدگان کافر. اما کافران به عنوان دلجوئي چيزي از اموال زکات به آنان داده نمي شود، چون خداوند به مسلمين و اهل اسلام عزت ارزاني داشته و نيازي به دلجوئي از کافران نيست و نياز به رشوت دادن نيست. و اما مسلمانان مولفة القلوب به چند دسته تقسيم مي شوند: گروهي کساني هستند که تازه مسلمان شده اند و نيت و دلشان ضعيف است که از زکات سهمي به آنان داده مي شود تا دلشان بر اسلام ثابت و تقويت شود. و گروهي ديگر کساني هستند که در ميان قوم خود داراي شرف و بزرگواري هستند و با دلجوئي از آنان مي خواهيم نظاير آنان هم به اسلام جلب شوند. و گروهي کساني هستند که اگر سهمي از زکات به آنان داده شود با کافران نزديک به خود جهاد مي کنند يا زکات را از مانعين زکات وصول مي کنند و به اين جهت از زکات سهمي به آنان داده مي شود.
صنف پنجم ذوالرقاب:
کساني که برده اند و با آنان عقد مکاتبت بسته شده است به آنان از زکات سهمي داده مي شود تا کمکشان باشد بر کسب آزادي و خريدن خود از بردگي.
صنف ششم غارمين:
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بدهکاران که خود به سه دسته تقسيم مي شوند: گروه اول کساني که براي کارهاي خود وام مي گيرند و وام گرفتن آنان در جهت گناه و معصيت نيست، و از باز پرداخت آن ناتوانند که از زکات به آنان کمک مي شود تا وام خود را پرداخت کنند و در غير اين صورت چون خود قادر به باز پرداخت آن است به وي داده نمي شود، و اگر بتواند مقداري از وامش را بپردازد آن قدر از اموال زکات به وي کمک مي شود که بقيه اش را بپردازد. گروه دوم: کساني هستند که براي صلح ميان مردم وام گرفته اند و خواسته اند فتنه اي را خاموش کنند به اينگونه اشخاص بدهکار از اموال زکات کمک مي شود خواه ثروتمند باشند يا فقير.
گروه سوم: کساني هستند که به سبب ضمانت مشروع بدهکار شده اند، و در شرايط و احوال زير از زکات به ايشان کمک مي شود: ضامن و کسي که ضمانت او شده هر دو تنگدست و بي چيز باشند. يا ضامن تنگدست است و کسي که از او ضمانت شده است ثروتمند است ولي اجازه ضمانت کردن از وي را به ضامن نداده است که اگر با اجازه او ضمانت را قبول کند به وي از زکات داده نمي شود، چون در آن صورت از مضمون عنه مي گيرند. حالت سوم آن است که: مضمون عنه تنگدست باشد که در اين صورت به مضمون عنه از زکات کمک مي شود تا دين و وام خود يا وجه الضمان را بپردازد و ديگر به ضامن داده نمي شود.
تبصره:
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اگر کسي بدهکار باشد و به طلبکار بگويد: مقداري از زکات مالت را به من بده تا بدهي شما را بپردازم و طلبکار موافقت کرد، زکات دادنش درست است، و بدهکار ملزم نيست که وام او را پرداخت کند. چنانچه صاحب وام گفت: بدهي ات را به من پس بده تا به عنوان زکات به تو برگردانم و چنين کردند اين قضاي دين صحيح است و لازم نيست که آن را رد کند، ليکن اگر بر کسي وام داشت و گفت: آن به جاي زکات باشد بنا به قول صحيح کفايت نمي کند مگر اين که آن را قبض کند سپس به وي پس دهد. و برخي گفته اند: کفايت مي کند همان گونه که اگر وديعه باشد کفايت مي کند.
صنف هفتم در راه خدا:
شامل جنگجويان و مجاهداني مي شود که بهره و سهمي در غنيمت ندارند، مانند داوطلبان جهاد که اگر ثروتمند هم باشند مي توانند از زکات سهمي ببرند تا او را بر جهاد کمک کند.
صنف هشتم راهگذر و مسافر:
مراد مسافري است که چون هميشه در حال سفر کردن مي باشد مانند اين است که فرزند راه است، وقتي به وي از اموال زکات کمک مي شود که سفرش براي معصيت و گناه نباشد و نيازمند و محتاج باشد.
واجب است که زکات همه اصناف هشتگانه را فرا گيرد در صورتي که امکان آن باشد، و مانند اين هشت صنف هم موجود باشند تا به ظاهر آيه و برابر آن عمل شود. اگر اصناف هشتگانه موجود نباشند به اين معني که مالک يا امام زکات را تقسيم مي کردند واجب است به آنهايي داده شود که موجودند، و حداقل بايد به سه نفر از هر صنف داده شود، چون خداوند هر صنف را به صورت جمع آورده است مگر عامل که اگر يک نفر هم باشد اشکال ندارد مشروط بر اينکه کفايت اين کار را بکند. چنانچه به دو نفر داد و مي توانست به سومي هم بدهد و نداد، براي نفر سوم از او غرامت گرفته مي شود، و اگر سه گروه را نيافت به آنها که موجودند مي دهد و باقي را به خودش بر مي گرداند اگر مستحق باشد.
پنج دسته هستند که نمي توان شرعا به آنان زکات داد
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اول: کسي که از نظر مالي يا قدرت کاري غني و بي نياز تلقي مي شود، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"وَلا حَظَّ فيها لِغَنِـيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ". "در زکات براي کسي که بي نياز است و براي کسي که قدرت کاري دارد سهمي و بهره اي نيست".
آري اگر کسي قدرت کار و کسب کردن را داشته باشد ولي کسي او را بکار نگيرد، از زکات به وي کمک مي شود.
دوم: عبد و برده چون نفقه اش بر اربابش واجب است و چون او مالک چيزي نيست و خود و آنچه دارد از آن اربابش مي باشد.
سوم: فرزندان هاشم و فرزندان طالب (بني هاشم و بني مطلب) چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِنَّ هذِهِ الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النّاسِ وَإِنَّها لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ". (رواه مسلم).
"به راستي اين زکات چرک مردم است و براي محمد و آل محمد حلال نيست".
گويند: حسن بن علي يک دانه خرما از خرماي زکات به دهان نهاد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن را از دهانش بيرون کشيد با آن که با آب دهانش خيس شده بود و گفت: "کخ کخ" (آلوده است آلوده است). ما آل محمد زکات برايمان حلال نيست". به روايت شيخين و تأمين هزينه فقيران آل محمد به عهده بيت المال است.
چهارم: کسي که نفقه اش بر زکات دهنده واجب است، چون آنان که نفقه شان بر عهده خودشان نيست بي نيازند و کسي را دارند که نفقه شان را کفايت کند و اين برابر قول اصح است.
برخي گفته اند: دادن زکات به آنان نيز جايز است، چون کلمه فقير به طور عام آمده است و شامل آنان نيز مي شود. اما کسي که نفقه اش تأمين نمي شود حتي اگر همسر هم باشد، به ا ين معني که بيمار باشد يا ملزم به پرداخت نفقه ديگران باشد او مي تواند زکات را از شوهرش بگيرد. قفال چنين گفته است.
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پنجم: کافر، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به معاذبن جبل - رضي الله عنه - گفت: "فَأَعْلِمهُم أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أَغنِيائِهِم فَتُرَدُّ إلي فُقَرائِهِمْ". "به آنان خبر بده که زکات اموالشان بر آنان واجب است که از ثروتمندانشان گرفته مي شود و به فقيرانشان داده مي شود، يعني از مسلمانان ثروتمند گرفته و به فقيران مسلمان داده مي شود".
پس هرگاه زکات از مسلمان بي نياز گرفته شود بايد به فقير مسلمان داده شود. کساني که استدلال کرده اند به اين که نبايد زکات سرزميني را به سرزميني ديگر نقل کنند بدين حديث استدلال کرده اند. نووي در شرح مسلم گفته است: اين استدلال ظاهر نيست، چون ضمير "فقرائهم" به فقراء مسلمين بر مي گردد، و اين احتمال را دارد که مراد از فقراء مسلمين، فقرا اين شهر و ديار يا فقراء اين ناحيه به خصوص باشد و خدا مي داند. و بديهي است هرگاه پاي احتمال به ميان آمد استدلال ساقط مي گردد. و گذشته از آن آيه:
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } (1) .
__________
(1) - سوره توبه آيه 60 : همانا زکات از آن فقرا و مساکين ... است.
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عام است و درباره آنچه که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "زکات از ثروتمندانشان گرفته مي شود و به فقيرانشان برگردانده مي شود" ظاهرا به اهل يمن دلالت دارد، و اين که جايز نيست زکات آنجا را به جاي ديگري انتقال داد. برخي گفته اند: اگر انتقال هم داده شود به طور قطعي زکات از طرف ساقط مي شود. بلکه راوياني در کتاب "البحر" گفته است: به طور قطعي انتقال زکات از محلي به محل ديگر جايز است بويژه اگر در آن محل که زکات را به آنجا انتقال مي دهند خويشاوندان فقيري باشند، چون انتظار دارند مورد بخشش قرار گيرند مشروط بر آن که در محل وجوب کسي نباشد که شديدا نيازمند باشد. چنانچه فقير خويشاوند در غير محل و فقير محل با هم مساوي الحال باشند نيکو آن است که بين آنان مشارکت قائل شود و خداوند بهتر مي داند.
خير و صدقه تطوع و داوطلبانه
صدقه و احسان داوطلبانه غير فرض برابر قرآن کريم و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي ثابت است خداوند مي فرمايد:
{ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً } (سوره بقره/ 245).
"چه کسي است که با خداوند قرض الحسنه برقرار کند و در راه خدا مال خويش را به ديگران بدهد (و ثوابش را از خداوند بخواهد) تا خداوند چند برابر آن را (در قيامت) به وي پاداش دهد".
{ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا } (سوره مزمل/ 20).
"و آنچه براي خويش جلو مي اندازيد از خير و صدقه و احسان و نيکي، آن را نزد خداوند بهتر و با مزد و پاداش بيشتري مي يابيد".
وپيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"ما تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِن کَسْبٍ إِلَّا أَخَذَهاَ اللَّهُ بِيَمِينهِ فَيُرَبِّها کَما يُرَبِّـي أَحَدُکُم فُلُوَّهُ أو فَصِيلَهُ حَتَّي تَکُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ".
(1/319)



"هرکس از کسب حلال خود در راه خداوند صدقه و احسان دهد همان گونه که يکي از شما کره اسب و بچه شتر خويش را پرورش مي دهد و بزرگش مي کند، خداوند نيز احسان و صدقه او را بزرگ مي کند تا اين که از کوه بزرگتر مي شود".
"لِيَتَصَدَّقِ الرَّجُلُ مِن دِينارِهِ، وَلَيَتَصَدَّق مِن دِرْهَمِهِ وَليَتَصَدَّق مِن صاعِ بُرِّهِ". (رواه مسلم).
"و لازم است که انسان از دينار و درهم و پيمانه گندم خويش صدقه و احسان بدهد".
و باز پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن أَطعَمَ جائِعاً أَطعَمَهُ اللهُ مِن ثِمارِ الجَنَّةِ وَمَن سَقي مُؤمِناً عَلي ظَمَإٍ سَقاهُ اللهُ عزّوجلّ يَومَ القِـيامَة مِنَ الرَّحيقِ المَختُومِ وَمَن کَسا مُؤمِناً عارِياً کَساهُ اللهُ مِن خُضرِ الْجَنَّةِ" (رواه أبوداود في الحلية عن أبي سعيد بسند ضعيف).
"هرکس گرسنه اي را سير گرداند در عوض آن خدا او را از ميوه هاي بهشت سير گرداند، و هرکس مؤمن تشنه اي را در راه خدا سيراب گرداند خداوند او را در روز رستاخير از شراب سيراب گرداند، و هرکس مؤمن برهنه اي را در راه خدا جامه بپوشاند خداوند در قيامت او را از جامه هاي ابريشم بهشت که سبز رنگند بپوشاند".
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به هر حال صدقه و احسان و خير در راه خدا مستحب و پسنديده است، و در ماه رمضان تأکيدي بيشتر دارد و مستحب است در ماه رمضان با اقتداء و پيروي از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در صدقه و احسان فراخي دستي نمود، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همواره سخي ترين مردم بود و بيشتر از هر وقت ديگر در ماه رمضان سخاوت و بخشش مي نمود، و همچنين مستحب است که درهنگام رويدادهاي مهم و هنگام بيماري و مسافرت و به هنگام سفر به مکه و مدينه و در جنگها و غزوات و در موسم حج و در اوقات گرامي و محترم، مانند دهه ذي الحجه و ايام عيد به صدقه و احسان و اعمال خير اقدام کرد، و مستحب است که به احسان و صدقه نسبت به خويشاوندان و همسايگان اقدام نمود، و همچنين شتاب در پرداخت زکات فرض و کفاره و صدقه و احسان به خويشاوندي که سخت دشمني بورزد بهتر است از ديگران. صدقه و احسان دادن پنهاني، از آشکارا بهتر است. خويشاوندي که خانه اش دورتر است بر همسايه بيگانه برتري دارد، چون زکات دادن به او هم صدقه است و هم صله رحم و پيوند خويشاوندي. صدقه و احسان با مال نامرغوب مکروه است، و بايد پرهيز کرد از صدقه و احسان به مالي که در آن شبهه حرام باشد. ابن عمر بگفت: "من اگر يک درهم حرام را به صاحبش برگردانم پسنديده تر ميدانم از اينکه با يکصد هزار درهم صدقه کنم سپس با يکصد هزار درهم ديگر .... تا به ششصد هزار درهم رسيد يعني يک درهم حرام را بر گردانم بهتر است از اين که ششصد هزار درهم حرام را صدقه کنم".
هرکس به اندازه نفقه و هزينه خانواده و مايحتاج زندگي آنها و هزينه امور دينيش داشته باشد جايز نيست از آن صدقه و خير و احسان کند، و اگر بيشتر از آن هم داشته باشد و نتواند سختي و تنگي معيشت را تحمل کند باز هم جايز نيست صدقه و احسان بدهد.
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براي کسي که بي نياز است حلال نيست که خود را از فقير و محتاج نشان دهد و صدقه و احسان بگيرد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درباره کسي از اهل صفه که مرد و دو دينار از خود به جاي نهاده بود گفت است: "او به جاي آنها چنين و چنان از آتش دوزخ نصيبش مي شود" کسي که حرفه و صنعتي بداند گدائي براي او حرام است، و آنچه که مي گيرد حرام است و مستحب است که انسان تصدق و احسان کند اگر اندک هم باشد. خداوند مي فرمايد:
{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ } (سوره زلزله/ 7).
"هرکس به اندازه و وزن يک مثقال ذره نيکي کند پاداش آن را خواهد يافت".
و در حديث آمده است:
"اتَّقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمرَةٍ" (رواه الشيخان).
"خود را از آتش دوزخ حفظ کنيد و از آن بپرهيزيد حتي اگر با يک دانه خرما يا نيمي از آن باشد"
و مفهوم آن اينست که عمل خير وقايه و سپر آتش دوزخ است. مستحب است که در صدقه و احسان اهل خير و محتاجان را بدان اختصاص دهد و منت گذاشتن به خاطر احسان و صدقه حرام است، چون پاداش خير و احسان را باطل مي کند خداي تعالي مي گويد:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ } (سوره بقره/264).
"اي مؤمنان صدقه و احسان خود را با منت نهادن (که موجب) آزار و اذيت احسان گيرنده مي شود باطل نکنيد، مانند کسي که مال خود را براي ريا و تظاهر و خودنمائي پيش مردم صدقه و احسان و انفاق مي دهد".
و مستحب است مالي را صدقه و احسان بدهد که دوستش دارد، خداوند مي فرمايد:
{ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } (سوره آل عمران/ 92).
"هرگز به (حقيقت) نيکي و احسان خدا دست نمي يابيد تا اين که بعضي از آنچه را که دوست داريد در راه خدا نفقه کنيد".
روزه
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روزه (صوم)، در زبان عربي به معني خويشتن داري و امساک از چيزي است، خداي تعالي مي گويد: { إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا } (سوره مريم/ 26).
"به راستي من براي خداي رحمن نذر کرده ام (که با کسي سخن نگويم)".
"صوم" در اين آيه به معني خويشتن داري از سخن گفتن است. و در اصطلاح شرع و فقه اسلامي امساک و خويشتن داري از شهوتهاي نفساني و تمايلات شکم است از طلوع فجر صادق تا غروب قرص خورشيد با نيت تقرب و امساک که در شب اين نيت را کرده باشد.
حکم روزه
روزه و صوم يکي از فرايض اسلام است که فرضيت و واجب بودن آن با قرآن کريم و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي به ثبوت رسيده است. خداي تعالي مي گويد:
{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } (سوره بقره/ 183).
"روزه (ماه رمضان) بر شما فرض شده است همان گونه که فرضيت آن بر امتهاي پيش از شما نيز نوشته شده بود".
و { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (سوره بقره/ 185).
"پس هرکس از شما شاهد ماه (رمضان باشد و در ماه رمضان حاضر باشد) روزه آن ماه را بايد بگيرد".
و در حديث صحيح آمده است: "بُنِيَ الإِسلامُ عَلي خَمسٍ..." "بناي اسلام بر پنج چيز است..." که يکي از اين پايه هاي پنجگانه روزه ماه رمضان است. مردي از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال کرد: روزه اي را که خداي تعالي فرض کرده است به من خبر ده؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "روزه ماه رمضان". و اجماع امت بر وجوب روزه ماه رمضان منعقد است. روزه ماه رمضان بر مسلمان بالغ عاقل قادر بر روزه گرفتن واجب است. پس بر کافر اصلي -نه مرتد- واجب نيست. چون او لياقت و اهليت عبادت را ندارد، و بر کودک نيز واجب نيست ليکن بايد بدان عادت داده شود. و بر ديوانه نيز واجب نيست، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
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"رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ: عَنِ النّائِمِ حَتّي يَستَيقِظَ وَعَنِ الصَّبِيّ حَتّي يَحتَلِمَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتّي يَعْقِلَ" (أخرجه أبوداود).
"قلم تکليف از سه کس برداشته شده است: از کسي که در خواب است تا اين که بيدار شود و از کسي که کودک است تا اين که محتلم و بالغ گردد، و از ديوانه تا اين که عقلش را بازيابد".
و اما کسي که اصلا بر گرفتن روزه قدرت و توان نداشته باشد، يا اگر روزه بگيرد برايش زيان آور باشد و زيانش به علت پيري يا بيماري که اميد بهبوديش نيست غير قابل تحمل باشد روزه بر چنين کسي واجب نيست، ليکن براي هر روزي بايد يک "مد" (1) طعام اگر فراخ دست باشد بدهد، و اگر تنگدست باشد سپس فراخ دست شود بر وي لازم است آنگه کفارت را بپردازد.
(فرايض روزه)
روزه پنج فريضه دارد:
اول: نيت و قصد که محل آن دل است و براي هر شب لازم است که نيت روزه فرداي آن را بنمايد، چون روزه هر روزي عبادت مستقلي است، و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّومَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيامَ لَهُ" (رواه أحمد وأصحاب السنن).
"هرکس پيش از طلوع فجر صادق نيت روزه نکند روزه او صحيح نيست و او روزه اي ندارد". کلمه "يجمع" که در حديث آمده است يعني، به شب نيت آورد.
__________
(1) - مد: پيمانه اي است قديمي که مورد اختلاف فقها واقع شده علماي شافعي آن را با نيم قدح مصري برابر دانسته و مالکيه آن را برابر با يک رطل و يک سوم رطل اهل حجاز و دو رطل عراقي مي دانند. المعجم الوسيط. دهخدا گويد: پيمانه يک مني که در آن اختلاف است: 602 / 386 گرام و 897 / 390 گرام و 563 /412 گرام و 858 /416 گرام و 562 /618 گرام و به نزد شيعه 202 مثقال 883 / 694 گرام و به نزد حنبلي 204 و سه ربع مثقال 883/694 گرام و رطل را از 90 مثقال تا 91 مثقال گرفته اند.
(1/324)



دوم و سوم: خودداري از خوردن و آشاميدن و آنچه که در معني آنها باشد اگر چه اندک هم باشد. اين خودداري بايد از هنگام طلوع فجر صادق تا غروب کامل قرص خورشيد طول بکشد، پس هر چيزي از ظاهر به باطن انسان از منفذ باز بدن با قصد و عمد داخل شود روزه را باطل مي کند. پس نبايد دراين مدت زمان هيچ چيز داخل بدن شود.
چهارم: خودداري از جماع و مقاربت جنسي و استمناء و غير آن، و دليل آن قول خدا است:
{ zz`"t"ّ9$$sù بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } (سوره بقره/ 187).
"اکنون که (آفتاب غروب کرده است و همخوابگي با زنانتان آزاد شده) با آنان آميزش کنيد و چيزي را بخواهيد که خداوند برايتان لازم دانسته (همچون بقاي نسل و حفظ دين و آبرو و پاداش اخروي) و بخوريد و بياشاميد تا آنگاه که رشته سپيده بامداد از رشته سياه برايتان از هم جدا و آشکار گردد سپس روزه را تا شب ادامه دهيد".
پس هر وقت از روي سهو و نسيان چيزي خورد يا آشاميد يا جماع کرد روزه اش باطل نمي شود چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ فَأَکَلَ أَوشَرِبَ فَليُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّما أَطعَمَهُ اللهُ وَسَقاهُ" (رواه الجماعة).
"هرکس در حال روزه بودن از روي فراموشي چيزي خورد يا نوشيد روزه اش باطل نمي شود او روزه خود را ادامه دهد، به راستي خدا او را طعام کرده و به او آب داده است".
و باز هم گفته است:
"إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَن أُمَّتي الخَطَأَ وَالنِّسيانَ وَمَا استُکِرهُوا عَلَيهِ" (رواه ابن ماجه والطبراني والحاکم).
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"به حقيقت خداوند خطا و اشتباه و فراموشي و چيزي که از روي اجبار و اکراه تحميل مي گردد را از امت من برداشته است، يعني در اين احوال مکلف نيستند".
پنجم: خودداري از قي کردن عمدي. چنانچه استفراغ و قي بر وي غلبه کرد و از اختيارش بيرون بود روزه اش باطل نمي شود، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن ذَرَعَهُ الْقَيـئُ (غَلَبَهُ) وَهُوَ صائِمُ فَلَيسَ عَلَيهِ قَضاءٌ وَمَنِ استَقاءَ فَليَقْضِ" (رواه أصحاب السنن).
"هر کس قي بر وي غلبه کرد و او روزه بود اشکالي ندارد و چيزي بر وي واجب نيست و قضاي آن لازم نيست، و هرکس به عمد و از روي قصد قي کرد او بايد روزه اش را قضا کند".
چيزهايي که روزه را باطل مي کند
چند چيز روزه را باطل مي کند:
اول: داخل کردن چيزي از ظاهر به باطن از روي قصد و عمد، خواه طعام باشد يا نباشد و از جمله دود سيگا. و شرط باطن آن است که شکم باشد، خواه دواء و درمان يا غذا را تغيير دهد که شامل باطن و داخل سر و گوش نيز مي شود، چون ابن عباس ب گفت: "به راستي روزه به چيزي باطل مي شود که داخل شود نه بيرون آيد". پس اين که به طور مطلق از داخل شدن در بدن سخن گفته شده بر آن دلالت دارد هر چيزي که داخل بدن شود روزه را باطل مي کند خواه طعام و خوراکي باشد يا غير خوراکي.
بايد دانست که اگر شخص در هنگام وضو گرفتن در مضمضه و استنشاق مبالغه کند و چيزي از آب داخل شکمش شود روزه اش باطل مي گردد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"بالِغْ فِي المَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشاقِ إِلَّا أَن تَکُونَ صائِماً"
"در مضمضه و استنشاق مبالغه کن مگر اين که روزه باشي".
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چنانچه مبالغه در آنها موجب ابطال روزه نمي شد از آن نهي نمي کرد، اما اگر نادانسته در مضمضمه و استنشاق آب به داخل شکمش رفت بدون اينکه قصد آن را کرده يا مبالغه نموده باشد روزه اش باطل نمي شود، چون از جمله خطايا و اشتباهات مورد عفو است. ليکن اگر آب را در دهان يا بيني نگه داشت نه براي مضمضمه و استنشاق و به داخل شکمش رفت روزه اش باطل مي شود، چون او خود از حد متعارف تجاوز کرده و نيازي به آن نيست و بدون نياز مرتکب اين عمل شده است. چنانچه زن درحال استنجاء انگشت خود را در داخل آلت تناسلي خويش فرو برد روزه اش باطل مي شود، به دليل همان حديث ابن عباس ب و براي اين که تنها شستن قسمت ظاهري آن بر وي واجب است نه داخل آن.
دوم از مبطلات روزه:
فرو بردن و داخل کردن چيزي از مجراي پيش و پس انسان است به دليل همان حديث ابن عباس ب که گفت: به حقيقت هر چيزي که داخل بدن شود روزه راباطل ميکند.
و از اين حالت مستثني است داخل شدن مگس بناگاه به گلوي انسان و داخل شدن گرد و غبار، مانند گرد آرد در حال غربال کردن يا دود بخار و گرد و غبار راه و امثال آن. ابن عباس ب گفت: هر چيزي که خارج شود روزه را باطل نمي کند باستثناي بيرون آمدن خون حيض و زايمان و زادن بچه، و به عمد قي کردن، و استمناء و خروج آب مني در اثر آن، با استفاده از اين حديث. پس در قسم اول چون قصدي براي دخول آنها نيست براي روزه زياني ندارند، و قسم دوم که بيرون مي آيند همگي موجب ابطال روزه هستند، چون به صراحت در احاديث بدانها اشاره شده و از آنها نام برده شده، و اما فرو بردن چيزي در جلو و عقب يعني مجاري معتاد، مبطل است.
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و اما گر تزريق در رگ و عضله باشد در آن اختلاف است، برخي گفته اند: روزه با اين گونه تزريق باطل نمي شود. و برخي گفته اند: اين گونه تزريق مبطل روزه است. و کساني که آن را مبطل دانسته اند به ظاهر حديث فوق استدلال کرده اند که هر چه داخل بدن شود مفطر است.
"الفِطرُ مِمّا دَخَلَ وَلَيسَ مِمَّا خَرَجَ".
"روزه به چيزي باطل مي شود که داخل گردد نه به چيزي که بيرون آيد".
سوم از مبطلات روزه: قي عمدي است که دليل آن گذشت.
چهارم: جماع عمدي و مقاربت جنسي است که دليل آن مي آيد.
پنجم: انزال آب مني با مباشرت و از روي اختيار، مانند انزال مني به دست خودش يا دست زنش يا دست کنيزش... چون مقصود اصلي از جماع همان انزال است پس هرگاه جماع حرام و بدون انزال مبطل روزه باشد پس انزال به هر صورت باشد مبطل روزه است، ليکن اگر در اثر احتلام يا تفکر انزال صورت گيرد مبطل روزه نيست.
ششم وهفتم: قاعدگي و زايمان مي باشد، چون صحت روزه گرفتم متوقف است بر نبودن آنها پس اگر يکي از آنها در طي مدت روزه حادث باشد و ظاهر گرديد روزه باطل ميشود، چون عايشه ل گفت: "در زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه قاعده مي شديم سپس از قاعدگي پاک مي گشتيم به ما دستور داده مي شد که روزه خود را قضا کنيم و به قضاي نماز دستور داده نمي شديم" چنانچه با وجود حيض روزه درست مي بود به قضاي آن دستور داده نمي شد. و اما به آن جهت به قضاي نماز امر نکرد چون قضاي نماز هر ماه مشقت دارد لذا به آن امر نکرد و تخفيف به حال آنان قايل شد.
هشتم: ديوانه شدن، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "از ديوانه قلم تکليف برداشته شده است".
نهم: مرتد شدن و از دين اسلام برگشتن است، يعني قطع پيوند اسلام با سخن فتن يا به وسيله کار و فعلي يا به وسيله پيدا کردن عقيده اي چون خداوند فرموده است:
{
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وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ } (سوره بقره/ 217).
"هرکس از شما از دين (اسلام) برگردد (و پيوند ديني را بگسلد) و به کافري بميرد تمام اعمال و کردارش در دنيا و آخرت باطل مي شود".
و همچنين خداوند مي فرمايد: { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } (سوره زمر/ 65).
"اگر به خداوند شرک بورزي تمام اعمالت باطل مي گردد".
و همه انواع کفر يکي هستند و داراي يک حکمند.
دهم: بيهوش شدن که اگر درتمام روز ادامه داشته باشد و يک لحظه به هوش نيايد روزه اش باطل مي شود، و اگر تمام روز بيهوشي ادامه نداشته باشد روزه اش صحيح است، برخلاف به خواب رفتن که اگر در تمام روز اين به خواب رفتگي ادامه داشته باشد روزه صحيح است، چون اهليت و شايستگي تکليف دارد ولي در بيهوشي اهليت و شايستگي تکليف باقي نيست.
آنچه که در روزه مستحب و پسنديده است
براي روزه دار سه چيز مستحب و پسنديده است:
اول: شتاب کردن در افطار بعد از تحقق غروب، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لايَزالُ النّاسُ بِخَيرٍ ما عَجَّلُوا الفِطرَ" (رواه الشيخان).
"تا زماني که مردم بعد از غروب در افطار کردن شتاب کنند همواره در خيرند".
ابن حبان در صحيح خود روايت کرده است:
"کانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا کانَ صائِماً لَم يُصَلِّ حَتّي نأتِيَه بِرُطَبٍ أَو مَاءٍ فَيَأکُلَ أَو يَشْرِبَ، وَإِذا کانَ فِي الشِّتاءِ لَم يُصَلِّ حَتّي نَأتيهِ بِتَمْرٍ أَو مَاءٍ".
"هرگاه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - روزه بود نماز مغرب را نمي خواند تا اين که خرماي رطب يا آب برايش مي آورديم که مي خورد يا مي نوشيد، و هرگاه در زمستان روزه مي گرفت نماز مغرب را نمي خواند تا اين که خرما يا آب برايش مي آورديم.
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مستحب است که زمستان با خرما يا آب افطار کرد و تابستان با خرماي رطب يا آب افطار کرد، به دليل همان حديث. چون شيريني تقويت مي کند و آب پاک مي گرداند. و روياني گفته است: اگر خرما را نيافت با شيريني ديگري افطار کند، چون روزه قدرت ديد چشم را کاهش مي دهد و خرما و شيريني موجب جبران و ترميم آن مي شود.
دوم: به تاخير انداختن سحري خوردن چون در حديث آمده است:
"إِنَّ تَأخيرَ السُّحُوْرِ مِن سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ" (رواه ابن ماجه في صحيحه).
"به تاخير انداختن سحري خوردن از سنت و روش پيامبران مرسلين است".
و باز هم در حديث آمده است:
"لا تَزالُ أُمَّتي بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ" (رواه أحمد في مسنده).
"تا زماني که امت من در افطار تعجيل کنندو سحري را به تاخير اندازند در خير هستند".
چون به تاخير انداختن سحري موجب تقويت بدن و تقويت عبادت خواهد شد. با اندکي غذا خوردن يا اندکي آب نوشيدن سحري تحقق مي پذيرد، چون در صحيح ابن حبان آمده است:
"تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةِ مآءٍ". "سحري بخوريد حتي اگر يک جرعه آب باشد". وقت سحري از نصف شب به بعد شروع ميشود که رافعي در آخر کتاب ايمان چنين آورده است.
سوم: ترک سخن زشت و قبيح، چنانچه سخن زشت موجب گناه گردد حرام است و ترک آن واجب است نه مستحب، مانند غيبت و نمامي و سخن چيني و دروغگويي و غير آن از چيزهاي حرام که در صحيح بخاري آمده است:
"مَن لَم يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّهِ حاجَةُ أَنْ يَدَعَ طَعامَهُ وَشَرَابَهُ".
"هرکس نتواند در رمضان سخن دروغ و حرام را ترک کند، خداوند نيازي ندارد به اينکه او خوراک و آشاميدني خورد را ترک کند".
و يکي از اهداف روزه پرهيز از محرمات وتهذيب نفس است. باز هم در حديث است:
(1/330)



"رُبَّ صائِمٍ لَيسَ لَهُ مِن صِيامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ وَرُبَّ قائِمٍ لَيسَ لَهُ مِن قِيامِهِ إِلَّا السَّهرُ" (رواه الحاکم).
"بسياري از روزه داران هستند که از روزه جز گرسنگي چيزي نصيبشان نمي شود و بسياري از شب زنده داران هستند که از عبادت شب جز شب بيداري و بيخوابي چيزي نصيبشان نمي شود".
به اين جهت بايد از سخن زشت پرهيز نمود که ثواب و پاداش روزه را باطل مي کند.
روزهائي که روزه گرفتن در آنها حرام است
روزه روز عيد فطر و عيد قربان حرام است. در صحيحين آمده است:
"نَهي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن صِيامِ يَوْمَينِ، يَومِ الفِطرِ وَيَومِ الأَضْحي"
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از روزه دو روز نهي کرده است، روز عيد فطر و روز عيد قربان".
فرق نمي کند روزه سنت و تطوع باشد يا روزه قضاي واجب يا روزه نذري به هر جهت حرام است. و همچنين روزه ايام التشريق، يعني سه روز از عيد قربان (11 و 12 و 13 ذيحجه) نيز حرام است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از آنها نهي فرموده است. (ابوداود آن را با اسناد صحيح روايت کرده است). (در صحيح مسلم آمده است):
"إِنَّها أَيّامُ أَکلٍ وَشُرْبٍ وَذِکْرِ اللهِ تَعالي".
"سه روز ايام التشريق روزهاي خوردن وآشاميدن و ذکر خداي تعالي است".
برخي گفته اندک کسي که (متمتع به عمره) است و حيوان قرباني و هديه خانه خداي تعالي همراه ندارد مي تواند در ايام التشريق روزه بگيرد، که در آيه زير به آن اشاره شده است:
{ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } (سوره بقره/ 196).
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"هرکس تمتع به عمره بندد تا ايام حج، آنچه از قرباني برايش ميسر است (با خود ببرد)، و هرکس نتواند قرباني کند سه روز در ايام حج روزه بگيرد و هفت روز چون به محل خويش برگشت روزه بگيرد - تا ده روز کامل شود".
در بخاري از عايشه ل و ابن عمر ب روايت شده که ايشان گفته اند:
"لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ".
"کس رخصت ندارد که در ايام التشريق روزه بگيرد مگر کسي که قرباني و هدي همراه ندارد".
نووي اين قول را اختيار کرده و ابن الصلاح پيش از او آن را صحيح دانسته است.
روزه روز شک
روزه روزي که در آن شک است و معلوم نيست رمضان است يا خير، حرام است. (روزه يوم الشک) براي کسي که به صورت داوطلبانه و تطوع و بدون سبب يا به جاي روزه رمضان آن را روزه بگيرد. چون عمار بن ياسر - رضي الله عنه - گفت:
"مَن صامَ يَومَ الشَّکِّ فَقَد عَصي أَباَ القاسِمِ". (صححه الترمذي وابن حبان والحاکم ورواه البخاري تعليقاً).
"هرکسي در روز شک روزه بگيرد از ابوالقاسم - صلى الله عليه وسلم - نافرماني کرده است".
اگر نذر کند که در روز شک روزه بگيرد نذرش صحيح نيست. اما اگر به صورت عادي روز سنت مي گرفت و با روز شک تصادف کرد مانند اين که عادت دارد که روزهاي دوشنبه يا پنجشنبه را روزه بگيرد يا يک روز در ميان به صورت عادت روزه بگيرد و تصادفا آن روز روز شک بود روزه اش حرام نيست، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لا تُقَدِّمُوا رَمَضانَ بِصَوْمِ يَومٍ ولا يَوْمَينِ إِلَّا رَجُلٌ کانَ يَصُوْمُ صَوْماً فَليَصُمْهُ" (رواه الشيخان).
"روزه ماه رمضان را با يک روز يا دو روز جلو نيندازيد مگر کسي که به صورت عادتي روزه مي گيرد که اشکال ندارد، او روز عادت خودش را ادامه دهد".
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و اگر روزه روزشک را هم به روزهاي قبلش وصل کند حرام نيست، چون او قصد اختصاصي رمضان را ندارد بلکه روزه اش را وصل مي کند. روزه شک سه نوع است:
1- هر گاه مردم از ديدن ماه سخن مي گفتند بدون اين که شخصي را معين کنند که آن را ديده باشد.
2- گروهي ادعاي رويت هلال ماه رمضان کنند که شهادتشان رد مي شود، مانند زنان و کودکان و فاسقان و بردگان و آن روز هم روز سي ام شعبان باشد.
3- اگر عقيده داشته باشد که مدعي رويت هلال ماه رمضان است مي گويد، بر او واجب است که روزه اش را بگيرد، و اگر او را تصديق کند جايز است که روزه بگيرد و اما اگر در صدق او شک داشته باشد روزه اش حرام است.
حکم جماع در روز رمضان
هرکس در روز رمضان مرتکب جماع شود کفاره بزرگ (آزادي برده اي مؤمن) بر او واجب مي شود. اگر برده اي نيافت بايد دو ماه پشت سر هم و بدون فاصله و پي در پي روزه بگيرد، واگر نتوانست دو ماه پي در پي روزه بگيرد بايد شصت نفر بينوا و مسکين را اطعام کند. پس اين کفاره به ترتيب فوق بر کسي واجب است که روزه اش را در ماه رمضان از روي قصد و عمد به علت جماع فاسد گرداند، طبيعتا چنين کسي با انجام مقاربت جنسي گناهنکار است. پس اگر کسي از روي سهو اين کار را مرتکب بشود بر او کفاره واجب نيست و گناهکار نيز محسوب نمي شود.
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چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "از امت من خطا و نسيان برداشته شده و مکلف نيستند در آن حال" اين کفاره بر زن نيز واجب نيست، چون به مجرد دخول قسمتي از سر آلت مرد (حشفه) در آلت او روزه اش باطل مي شود. و بر مسافر هم اگر به نيت رخصت جماع کند چون افطار برايش مباح است کفاره واجب نيست بنابر قول صحيح، چون مسافر بودنش ايجاد شبهه مي کند و کفاره را دفع مي نمايد، و اگر کسي گمان نمود که هنوز شب باقي است و به جماع اقدام کرد و بعد معلوم شد که روز است نيز بر او کفاره واجب نيست، چون به وسيله آن گناهکار نمي شود. بنابراين وقتي کفاره بزرگ واجب مي شود که تمام اين قيود موجود باشد.
و دليل آن روايتي است از شيخين: "گويند: مردي به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد و گفت: هلاک شدم. گفت: چه چيز تو را هلاک کرد؟ گفت: در ماه رمضان با زن خود جماع کرده ام. گفت: آيا آن قدر داري که با آن برده اي آزاد کني؟ گفت: نخير. پس گفت: آيا ميتواني دو ماه پي در پي روزه بگيري؟ گفت: نخير. پس گفت: آيا آن قدر داري که شصت نفر مسکين را طعام کني؟ گفت: نخير. سپس نشست که در آن وقت کيسه اي را خدمت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آوردند و در آن خرما بود. پس گفت: اين خرما را جهت کفاره آن صدقه بده. گفت: آيا کسي هست که از ما فقيرتر باشد تا به وي بدهم؟ کسي را سراغ ندارم که از ما به آن نيازمندتر باشد. پس پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن قدر خنديد که دندانهايش پديدار شد سپس گفت: "برو آن را به خانواده ات بده". و در روايت بخاري آمده است: "پس بنده اي آزاد کرد" و در روايت ابي داود آمده است: "پس کيسه اي پيش پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آوردند که مقدار پانزده صاع خرما در آن بود".
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مراعات ترتيب در کفاره جماع روز رمضان همان گونه که در حديث گذشت واجب است که اول آزادي برده باشد، اگر ممکن نشد روزه دو ماه، اگر ممکن نشد اطعام شصت نفر مسکين است، چنانچه آن هم ممکن نشد کفاره در ذمه اش مي ماند تا زماني که به يکي از آنها قادر گردد.
از ظاهر حديث پيدا است فقيري که کفاره بر وي لازم و واجب شده است، مي تواند آن را به خانواده محتاج خود بدهد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "برو آن را به خانواده ات بده که بخورند". ولي صحيح آن است که اين هم مانند زکات و ديگر کفارات جايز نباشد و در ارتباط با ظاهر حديث هم از چند جهت پاسخ گفته اند:
1- در حديث چيزي نيست که دلالت بر تمليک فقير داشته باشد، چون او هيچ چيز نداشت بلکه مي خواست که چيزي به ملکيت وي درآيد تا کفاره اش را بدهد، اما چون از تنگدستي خود خبر داد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن خرما را به عنوان صدقه و احسان به وي داد و کفاره در ذمه اش مستقر گرديد تا زماني که فراخ دست شود.
2- احتمال دارد که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن را به ملکيت وي درآورده باشد و به وي دستور داد که آن را براي کفاره اش صدقه بدهد، اما چون آن شخص از حال خود خبر داد به وي اجازه داد تا آن را به خانواده اش بخوراند چون کفارت وقتي است که انسان کفايت پرداخت آن را داشته باشد و خود محتاج به آن نباشد و حال آن که او محتاج بود.
3- احتمال دارد که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - کفاره اش را داده باشد و به وي اجازه داده باشد که آن را براي خانواده اش خرج و صرف کند، وفايده خبر آن است که غير شخص هم مي تواند با اجازه او کفاره اش را بپذيرد و بپردازد، و کسي که محتاج است با اجازه بخشنده کفاره مي تواند آن را براي خانواده اش صرف کند. و اين جوابها را امام شافعي در "الأم" ذکر کرده است.
کسي که مرده است و روزه قضا دارد
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کسي که نتوانسته است روزه ماه رمضان را بگيرد و پيش از قضاي آن بميرد، به اين معني که هنوز عذرش از بين نرفته و مرگش فرا رسد نه بر وي قضاي روزه است نه فديه آن و نه گناهکار مي گردد، و اگر بعد از آن امکان قضاي آن را داشت مرگ فرا رسد بر وي واجب است که گذشته را جبران کند، يعني بايد از ميراث او براي هر روز يک مد (در حدود 700 گرم ) طعام و خوراکي داده شود. حضرت عايشه و عبدالله بن عباس - رضي الله عنهم - به آن فتوي داده اند. و در حديث آمده است:
"مَن ماتَ وَعَلَيهِ صِيامُ شَهرٍ فَليُطِعم عَنهُ وَلِيُّهُ مَکانَ کُلِّ يَومٍ مِسْکِيناً".
"هرکس مرد و بر وي روزه قضا واجب بود بايد ولي و وارث او براي او و به جاي هر روزه يک نفر مسکين را اطعام کند".
و در قول ديگر آمده است لازم نيست که وارث و ولي ميت حتما به جاي روزه فوت شده وي طعام و خوراکي بدهد بلکه مي تواند به جاي وي روزه هم قضا کند، و مستحب است که چنين کند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَن ماتَ وَعَلَيهِ صِيامٌ صامَ عَنهُ وَلِيُّهُ" (رواه الشيخان وغيرهما).
"هرکس مرد و بر وي روزه قضا بود ولي او به جاي او روزه اش را قضا کند".
و در روايت ديگري آمده است: "اگر خواست روزه اش را قضا کند". و در بين دو روايت: "هرکس مرد و بر وي روزه قضا بود ولي او روزه اش را قضا کند" و روايت: "ولي او به جاي هر روز قضاي يک نفر مسکين را اطعام کند" مخالفتي نيست، چون مي شود که هر يک از اين دو امر کفايت کند يعني مي تواند به جاي او روزه بگيرد يا اطعام مساکين کند.
پيرمرد ناتوان و کسي که در حکم او است
پيرمرد ناتواني که طاقت و توان روزه گرفتن را ندارد يا در اثر روزه دچار رنج و مشتق شديد مي شود و همچنين پيرزن و بيماري که اميد بهبوديش نمي رود بر آنان روزه واجب نيست بلکه واجب است براي فديه روزه هر روز، يک نفر مسکين را طعام کند، چون خداوند مي فرمايد:
{
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وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } (سوره بقره/ 184).
"برکساني که (روزه) تمام توان و طاقتشان را فرا مي گيرد و (از گرفتن روزه عاجزند واجب است که) فديه هر روز را طعام يک نفر مسکين بدهند".
ابن عباس ب گفت: اين آيه منسوخ نيست بلکه مراد از آن پيرمردان و زنان ناتوانند که نمي توانند روزه بگيرند و بايد به جاي روزه يک نفر مسکين را اطعام کنند. و معني "يُطِيقُونَهُ" يعني با گرفتن روزه در مشقت مي افتند و به زحمت مي توانند روزه بگيرند. و در قرائتي "يُطَوّقُونَهُ" آمده که به معني از آن در رنج و مشقت مي افتند مي باشد.
زن آبستني و ني که بچه را شير مي دهد
هرگاه زن آبستن و باردار و زن شيرده نگران زيان آشکار روزه براي نفس خويش باشند، مانند زياني که بيمار از بيماري مي بيند در آن صورت مي توانند روزه را بخورند و بعدا آن را قضا کنند درست مانند بيمار، و اگر نگران کودکان خود باشند به اين معني که زن باردار نگران سقط جنين و زن شيرده نگران کم شدن شيرش براي بچه باشد مي توانند روزه را بخورند ليکن برآنان واجب است که روزه را قضا کنند، چون در روز رمضان افطار کرده و براي هر روز فديه بدهند يعني اطعام يک نفر مسکين براي هر روزي چون خداوند مي فرمايد:
{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } (سوره بقره/ 184).
"بر آنان که روزه به مشقتشان مي اندازه (واجب است براي هر روز) طعام يک مسکين فديه بدهند".
و در حديث است:
"إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المسافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ وَعَنِ الْحُبْلي وَالمُرْضِعِ الصَّومَ" (أخرجه أحمد وأهل السنن وحسّنه الترمذي).
"خداوند از مسافر، روزه و نيمه نماز را برداشته و از زن باردار و شيرده روزه را برداشته است".
بيمار و مسافر
براي بيمار و مسافر مباح است که روزه ماه رمضان را بخورند چون خداوند مي فرمايد:
{
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فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (سوره بقره/ 184).
"پس هر کس از شما بيمار يا در سفر باشد (مي تواند روزه رمضان را بخورد) و بعدا به جاي آن چند روز ديگر به تعداد آنها روزه بگيرد".
يعني در رمضان افطار کند و بعد روزهاي ديگري از غير رمضان به جاي آن روزه بگيرد. براي بيمار شرط است که احساس درد شديد کند اگر روزه باشد، يا نگران باشد که دير بهبودي حاصل کند. سپس اگر بيماري ادامه داشته و فراگير باشد مي تواند که شب نيت روزه بودن را ترک کند، و اگر بيماري گاه و بيگاه باشد و پيوسته نباشد مانند کسي که گاهي تب مي کند و گاهي تب نمي کند چنانچه شب تب کند که مي تواند شب نيت روزه فردا را ترک کند وإلا اگر شب نداشت بايد نيت روزه فردا را بکند، و اين وقتي است که خوف و نگراني هلاکت را نداشته باشد، و اگر نگراني هلاکت داشته باشد افطار و روزه خواري بر وي واجب مي شود. بايد دانست که غلبه گرسنگي شديد و تشنگي شديد نيز چون بيماري مجوز روزه خواري در آن حالت مي شود. و اما براي مسافر شرط مباح بودن روزه خواري آن است که سفرش طولاني و مباح باشد پس سفر کوتاه و سفر معصيت مجوز روزه خواري نيست، چون رخصت و اجازه شرعي به کارهاي گناه آلود تعلق نمي گيرد. براي مسافر بهتر است که اگر بتواند روزه باشد چنانچه ازآن متضرر نشود، و اگر روزه برايش ضرر و زيان داشته باشد خوردن روزه بهتر است.
روزه تطوع (داوطلبانه و سنت)
پسنديده است که روزهاي دوشنبه و پنجشنبه را روزه گرفت چون ابوهريره - رضي الله عنه - روايت کرده است:
"إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - کانَ أَکْثَرَ ما يَصُومُ الإِثْنَينِ وَالْخَمِيسَ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بيشتر اوقاتي که روزه مي گرفت روزهاي دوشنبه و پنجشنبه بود".
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به روايت احمد با سند صحيح. و روزه گرفتن روزهاي مشهور به "أيام البيض" روزهاي 13 و 14 و 15 هر ماه که شبهايش تا صبح مهتاب است نيز مستحب است. چون ابوذر - رضي الله عنه - گفت:
"أَمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصُومَ من الشهرِ ثلاثةَ أيام البيض: ثَلاثَ عشرةَ، وأربع عشرةَ، وخمسَ عشرةَ. وَقالَ: هِيَ کَصَومِ الدَّهرِ" (رواه النسائي وصححه ابن حبان).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به ما دستور داد که از هر ماه سه روز را که شبهايش مهتابي است تا صبح روزه بگيريم، يعني 13 و 14و 15 هر ماه و گفت: مانند آن است که تمام سال روزه باشي".
و روزه گرفتن شش روز از ماه شوال نيز مستحب است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِّنْ شَوّالٍ فَکَأَنَّما صامَ الدَّهر". (رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي).
"هرکس روزه ماه رمضان را گرفت سپس شش روز شوال نيز به دنبال آن گرفت تو گويي که تمام سال روزه بوده است" (1) .
بهتر است که شش روز روزه ماه شوال را پيوسته به هم و متصل به عيد بگيرد بلا فاصله بعد از عيد. چون بهترين نيکيها آن است که زودتر انجام بگيرد و به تاخير نيفتد. و همچنين روزه روزهاي نهم (تاسوعاء) و دهم (عاشورا) محرم مستحب و پسنديده است.
به روايت از ابن عباس بآمده است: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به مدينه نزول فرمود و يهوديان را ديد که روزه روز عاشورا مي گيرند گفت: اين چيست؟ گفتند: روزي است نيکو و شايسته که خداوند موسي و بني اسرائيل را از شر دشمنانشان نجات داد که حضرت موسي به شکرانه آن، آن روز را روزه گرفت.
__________
(1) - چون احسان حداقلش يک به ده است پس ماه رمضان خود به جاي ده ماه و شش روز شوال به جاي دوماه است که يک سال مي شود.
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پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: من به موسي مستحق تر و نزديکتر از نبي اسرائيلم پس روز عاشوراء را روزه گرفت و به روزه آن دستور داد. (متفق عليه اصحاب صحاح است). و همچنين از ابن عباس ب روايت است که گفت: "چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - روز عاشوراء را روزه گرفت و به روزه آن دستور داد، گفتند: اي رسول الله روز عاشوراء روزي است که يهوديان ونصاري آن را بزرگ ميدارند، گفت: چنانچه سال آينده فرا رسد اگر خدا بخواهد روز نهم را هم روزه مي گيريم. ابن عباس گفت: پيش از آن که سال آينده محرم فرار رسد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از دنيا رفت. (به روايت مسلم وابوداود). و روزه روز عرفه نيز براي غير حاجيان مستحب است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"صَوْمُ يَومِ عَرَفَةَ يُکَفِّرُ سَنَتينِ: ماضيَةً وَمُستَقْبِلَةً وَصومُ يَومِ عاشُوراءَ يُکَفِّرُ سَنَةً ماضِيَةً".
"روزه روز عرفه کفاره گناهان دو سال گذشته و آينده است، و روزه روزه عاشوراء کفاره گناهان سال گذشته است".
به روايت مسلم در صحيح خود. و اما براي حاجيان روزه آن مستحب نيست و نبايد روزه روز عرفه را بگيرند، چون دعا مي کنند و اعمال حج را به جاي مي آورند. و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از روزه روز عرفه در عرفات نهي کرده است.
و روزه نه روز ذي الحجة مستحب است (چون ابوداود روايت کرده است):
"کانَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحَجَّةِ وَيَومَ عاشوُرا وَثَلاثَةَ أَيّامٍ مِن کُلِّ شَهرٍ وَأَوَّلَ إِثنَينِ مِنَ الشَّهرِ وَالْخَمِيسِ"
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همواره نه روز ذي الحجه و روز عاشوراء و سه روز از هر ماه را و روزهاي دوشنبه اول هر ماه و روزهاي پنجشنبه را روزه مي گرفت".
روزه هاي مکروه و ناپسند
روزه طول سال مکروه است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لا صامَ مَنْ صامَ الْأَبَدَ"
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"هرکس بطور دائم و هميشه روزه بگيرد، روزه او کامل نيست".
(به روايت شيخين و ديگران). و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر ب را از اين گونه روزه که مي خواست بگيرد نهي کرد و گفت: "چنين نکن". به روايت شيخين و ديگران. و چون وقتي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خبر کساني را شنيد که در عبادت تکلف مي کردند و خود را به رنج مي انداختند و از نحوه و کيفيت عبادت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال کردند و آن را اندک شمردند که يکي گفت: من روزه مي گيرم و افطار نمي کنم، و ديگري گفت: من تمام شب بيدار مي مانم و عبادت مي کنم، و سومي گفت: من هرگز با زنان نکاح نمي کنم و زن نمي گيرم. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در جوابشان گفت:
"أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَقُوْمُ وَأَنامُ وَآتِي النِّساءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَتِّيِ فَلَيسَ مِنّي". (رواه الشيخان وغيرهما).
"اما من روزه مي گيرم و افطار مي کنم و شب بيدار مي شوم و نماز مي خوانم و بعد از آن مي خوابم و با زنان خود نيز نزديکي مي کنم پس هرکس از سنت و راه من روي برگرداند و اعراض کند بر دين من نيست و از من نيست".
مکروه است روزهاي جمعه را به روزه گرفتن به عنوان تطوع و روزه سنت اختصاص دهي چون در صحيحين از حديث ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است:
"لا تَصُومُوا الجُمُعَةَ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَومٌ أَو بَعدَهُ يَوْمٌ".
"تنها روز جمعه را به روزه سنت اختصاص ندهيد مگر اينکه روز پيش و پس از آن را نيز بگيريد".
و تنها روزهاي شنبه را به روزه داري (سنت) اختصاص دادن مکروه است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لا تَصُوْمُوْا يَومَ السَّبْتِ إِلَّا فيماَ افتَرَضَ عَلَيکُم".
"در روزهاي شنبه به خصوص روزه مگيريد مگر اينکه روزه فرض باشد".
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به روايت ابوداود و ترمذي و ابن ماجه و بيهقي که آن را صحيح دانسته است، چون يهوديان روز شنبه را بزرگ ميدارند. همچنين اختصاص روز يکشنبه نيز به روزه سنت مکروه است. چون نصاري آن را بزرگ مي دارند و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دوست داشت که با اهل کتاب مخالفت کند.
روزه سنت و داوطلبانه زن
چنانچه شوهر در خانه باشد بر زن حرام است که جز با اجازه او روزه سنت بگيرد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لا تَصُومُ المرأَةُ يَوماً واحِداً وَزَوجُها شاهِدٌ إِلَّا بِإِذنِهِ إِلَّا رَمَضانَ" (رواه أحمد والشيخان).
"زن حق ندارد يک روز روزه بگيرد در حاليکه شوهرش حاضر و در خانه است و مسافر نيست مگر با اجازه او، بجز روزه رمضان که اجازه او را نمي خواهد".
اما چنانچه شوهر در سفر و غايب باشد مي تواند بدون اجازه او روزه بگيرد.
زکات فطر (سر فطره يا فطريه)
به آن جهت آن را زکات فطر نام نهاده اند که بوسيله فطر واجب مي شود و زکات بدن است چون نفس انسان را از چرک بدگوئي و بخل پاک و مهذب مي نمايد و عمل خيرش را رشد و فزوني مي بخشد.
دليل وجوب آن روايت شيخين از ابن عمر ب است که گفت:
"فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَکاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ عَلَي النَّاسِ صاعاً مِن تَمْرٍ أَو صَاعاً مِن شَعِيرٍ عَلي کُلِّ حُرٍّ أَو عَبْدٍ ذَکَرٍ أَو أُنْثي صَغِيرٍ أَو کَبِيْرٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ".
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - زکات فطر را در رمضان بر مردم واجب کرد و آن را يک صاع (2176 گرم) از خرما يا گندم يا جو براي هر نفر از انسان مسلمان خواه آزاد يا عبد، مذکر يا مونث، بزرگ يا کوچک تعيين نمود".
براي وجوب زکات فطر شرايط زير لازم است:
اول: مسلمان بودن چون پيامبر گفت: "..... از مسلمانان" پس زکات فطر برکافر واجب نيست.
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دوم: غروب خورشيد شب عيد (اول شب شوال) چون وقت فطر رمضان از آن موقع آغاز مي شود. برخي گفته اند: با طلوع فجر اولين روز شوال روز عيد واجب مي شود چون زکات فطر عبادت و تقرّبي است متعلق به عيد پس مقدم بر آن نمي شود، مانند قرباني که مقدم بر عيد اضحي نمي شود.
سوم: فراخ دستي به اندازه اي که زايد بر قوت روزانه خود و کساني باشد که نفقه آنها بر عهده او است يا هزينه حيواناتي که به عهده او است، پس بر معسر و تنگدست واجب نيست. و معسر کسي است که چنين قدرتي نداشته باشد. يعني بايد مقداري که براي زکات فطر مي پردازد زايد بر هزينه شب و روز عيد باشد.
هر کس بايد زکات فطريه خود و کساني را که نفقه شان بر عهده او است و مسلمانند بپردازد، مانند زن و فرزند کوچک و فرزندان بزرگ عاجز از کسب و پدر و مادر فقير و خادم و خدمتگزاري که در برابر هزينه زندگي خدمتش مي کند. اما خدمتگزاري که در برابر مزد خدمت مي کند زکاتش بر اربابش لازم نيست.
و بايد به جاي بنده اش نيز زکات فطريه بپردازد. چون در حديث ابن عمر ب آمده است: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور داد که هر کس زکات فطريه کوچک و بزرگ و آزاد و عبد از جمله کساني که نفقه شان بر عهده اوست را بپردازد".
به روايت مسلم و ديگران. اما کافري که نفقه اش بر فرد واجب است مانند خويشاوند و همسر و بنده و کنيز نفقه شان واجب است، ولي پرداخت زکات فطريه شان واجب نيست. آنچه که در زکات فطريه واجب است يک صاع (2176 گرم) از غالب قوت بلد و منطقه است براي هر نفر.
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به دليل همان حديث ابن عمر که گذشت. هر چيزي که در زکات آن عشر واجب شود از محصولات زراعي و ميوه ها مي توان به عنوان زکات فطريه به مستحقان داد و پنير هم کفايت مي کند. چون درباره آن حديث آمده است، البته براي کسي که پنير قوت او باشد و گرنه کفايت نميکند. چيزي که به عنوان زکات فطريه داده مي شود نبايد عيبي داشته باشد و بايد دانه و حبوبات باشد که در نص از آن سخن رفته است و پرداخت قيمت حبوبات و اجناس فوق کفايت نمي کند و بايد از غالب قوت بلد باشد چون فقيران هر منطقه مشتاق غالب قوت بلدند، و يک صاع يا پيمانه مصري يک چهارم پيمانه است پس يک کيل مصري براي چهار نفر کفايت مي کند (8704 گرم). برخي گفته اند: پرداخت قيمت اجناس زکات نيز اگر براي فقير سودمند باشد کفايت مي کند، چون معاذبن جبل - رضي الله عنه - به اهل يمن گفت: مي توانيد به جاي زکات لباس تازه يا کهنه برايم بياوريد که به جاي جو و ذرت مي پذيرم،، چون آن براي شما آسانتر است و براي ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز بهتر است، و براي فقراي مدينه نيز نيکوتر است. اين که گفته است: به جاي جو و ذرت، دليل است بر اين که پرداخت قيمت جايز است چنانچه سودمندتر باشد.
درست نيست که شخص زکات فطريه را به پدران و مادران يا فرزندان خود بدهد چون اينان اگر فقير باشند نفقه شان بر زکات دهنده واجب است، و هرکس که نفقه اش بر او واجب باشد جايز نيست زکات فطريه خود را به او بدهد ليکن به قول مالک پرداخت زکات فطريه به جد و نوه که محتاج باشند جايز است، و پرداخت زکات فطريه برادران و عموها و دايي ها و فرزندانشان از ذوي الأرحام به نام فقراء و مساکين جايز است. انتقال زکات فطريه به جاي ديگر جايز نيست. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"تُؤخَذُ مِن أَغْنِيائِهِم وَتُصْرَفُ إلي فُقَرائِهِم". (حديث نبوي).
"از بي نيازانشان گرفته و براي نيازمندانشان صرف مي شود".
(1/344)



برخي گفته اند: اين انتقال درست است چون معاذ - رضي الله عنه - به مردم يمن گفت: "اين براي شما آسان تر و براي ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و ساکنين مدينه بهتر است". که در فصل مصارف زکات از آن سخن رفت. هرگاه فقيري بدهي داشت و طلبکار به وي گفت: آن را به تو بخشيدم به جاي زکات فطريه ام، بنا به قول صحيح کفايت نمي کند مگر اينکه آن را قبض کند و بعد به وي دهد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"أغنُوهُمْ عَنِ السُّؤالِ فِي هَذَا اليَومِ" (حديث نبوي).
"فقيران را در اين روز عيد از گدائي و سوال بي نياز کنيد".
ليکن اگر دين و بدهي به صورت وديعه باشد اشکال ندارد.
موقع پرداخت زکات
به تاخير انداختن فطريه از روز عيد حرام است مگر اين که عذري در ميان باشد، مانند اين که فرد مستحق يافت نشود يا مستحق را يافته و براي وصول به وي مانع پيش آمده باشد يا امثال آن، و بهترين وقت براي پرداخت آن بعد از فجر روز عيد و پيش از خروج مردم براي نماز عيد است، چون ابن عمر ب گفت: بهترين وقت ثواب و پاداش آن پيش از خروج مردم براي نماز است. اين روايت مورد اتفاق اصحاب صحاح است. و همگي اتفاق دارند بر اين که يک روز يا دو روز پيش از عيد نيز جايز است. و ابوحنيفه گفته است: پيش از رمضان هم جايز است. و امام شافعي گفته است که: از اول رمضان جايز است هر روز پرداخت کند.
بهتر است آن را به خويشاوندان فقير خود که نفقه شان بر وي واجب نيست بپردازد، مانند برادران و خواهران و عموها و عمه ها و دايي ها و خاله ها و فرزندانشان و به ترتيب نزديکي هر چه نزديکتر باشد بهتر است.
فلسفه و حکمت پرداخت زکات فطريه
فلسفه و حکمت زکات فطريه آن است که خداوند آن را فرض کرده است تا روزه دار از سخنان پوچ و ياوه و زشت و دشنامي که در طي روزهاي روزه داري از او سر زده است پاک و پاکيزه گردد. چون ابن عباس ب گفت:
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"فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَکاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ" (رواه أبوداود).
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - زکات فطريه را به آن جهت فرض نمود تا روزه دار از گناه سخنان ياوه و ناشايست پاک و پاکيزه شود".
و براي اين که در اين روز مبارک فقيران و مساکين از ذلت و خواري گدائي و تکدي بي نياز گرداند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"أَغْنُوهُم عَنِ الطَّوافِ في هذا اليَومِ" (أخرجه الحاکم).
"آنان را (فقيران) در اين روز مبارک عيد از گردش و طواف براي گدايي بي نياز کنيد".
فضيلت روزه
درباره فضيلت روزه احاديث فراوان وارد شده است، از جمله: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ: أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ"
"روزه و قرآن براي بنده خدا (براي کسي که در روزها و شبهاي رمضان آن را قرائت کند) در روز قيامت شفاعت مي کنند، روزه مي گويد: پروردگارا من در روزها او را از خوراکيها و شهوات منع کردم مرا شفيع وي قرار ده و شفاعتم را براي او بپذير، و قرآن مي گويد: من در شبهاي رمضان او را از خواب بازداشتم پس شفاعت مرا درباره او قبول کن پس هر دو شفيع قرار داده مي شوند". (احمد آن را با سند صحيح روايت کرده است).
و از جمله: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لا يَصُومُ عَبدٌ يَوماً فِي سَبيلِ اللهِ إِلَّا باعَدَ اللهُ بِذلِکَ اليَومِ النّارَ عَن وَجهِهِ سَبعينَ خَرِيْفاً". (حديث نبوي).
"هرکس يک روز در راه خدا و براي رضاي خدا روزه باشد خداوند چهره او را به اندازه فاصله هفتاد پاييز (سال) از آتش دوزخ دور مي سازد".
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تهديد کساني که روزه خواري مي کنند
کساني که بدون عذر شرعي در ماه رمضان روزه خواري مي کنند مورد تهديد شديد خداوند واقع شده اند. از جمله: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن أفْطَرَ يَوماً مِن رَمَضانَ في غَيرِ رُخصَةِ اللهِ لَم يَقْضِ عَنهُ صِيامُ الدَّهْرِ کُلَّهِ وَإِن صامَهُ"
"هرکس بدون رخصت الهي و بدون مجوز شرعي در يکي از روزهاي رمضان روزه خواري کند اگر تمام ايام روزه باشد نمي تواند آن را قضا کند". (به روايت ابو داود و ابن ماجه و ترمذي).
دعاهاي ايام روزه
ترمذي با سند حسن روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"ثَلاثَةٌ لاتُرَدُّ دَعوَتُهُمْ: الصّائِمُ حَتِّي يَفْطِرَ وَالإِمامُ العادِلُ وَالمظلُومُ".
"دعاي سه کس رد نمي شود (قبول است) روزه دار تا وقتي که افطار کند و پيشوا و امام عادل و شخص ستمديده".
و: "إِنَّ للِصّائِمِ عِندَ فِطْرِهِ دَعْوَةً ما تُرَدُّ" (رواه ابن ماجه). "دعاي روزه دار به هنگام افطار هرگز رد نمي شود (پذيرفته مي شود)".
ماه مبارک رمضان
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در آخرين روز شعبان خطبه اي ايراد کرد و گفت:
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"أَيُّها النّاسُ أَظَلَّکُم شَهرُ عَظيمُ مُبارَکُ. شَهْرٌ فيهِ لَيلَةُ القدَرِ خَيرٌ مِن ألفِ شَهرٍ، شَهرٌ جَعَلَ اللهُ صِيامَ نهَارِهِ فَريضَةً وَقِيامَ لَيلَتِهِ تَطَوُّعاً مَن تَقَرَّبَ فيهِ بِخَصلَةٍ مِنَ الخيرِ کانَ کَمَن أَدّي فَريضَةً فيما سِواهُ، وَمَن أدّي فيهِ فَريضَةً کانَ کَمَن أدّي سَبعينَ فَريضَةً فيماسِواهُ، وَهُوَ شَهرُ الصَّبرِ والصبَّرُ ثَوابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهرُ المواساةِ وَشَهرُ يَزدادُ فيهِ رِزقُ المُؤمِنِ مَن فَطِّرَ فيه ِصائِماً کانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقاً لِرَقَبَتِهِ مِنَ الناّرِ وَکانَ لَهُ مِثلَ أجرِهِ مِن غيرِ أن يَنقُصَ مِن أَجرِ الصّائِمِ شَييءٌ قالوُا يا رَسوُلَ اللهِ: لَيسَ کُلُّنا يَجِدُ ما يُفَطِّرُ الصّائِمَ؟ فَقالَ صَلَّي الله عليه و سلم: يُعطي اللهُ هذاَ الثَّوابَ مَن فَطَّرَ صائِماً عَلي تَمْرَةٍ أَو شَربَةِ ماءٍ أَو مَذقَةِ لَبَنٍ (مزيجه أو خليطه) وَهُوَ شَهرٌ أَوَّلُهُ رَحمةٌ وَأَوسَطُهُ مَغفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتقٌ مِنَ الناّرِ، وَاستَکثِروا فيهِ مِن أَربَعَ خِصالٍ: خَصلَتَينِ تَرضَوْنَ بِهِما رَبَّکُم، وَخَصْلَتَينِ لَا غنِاءَ بِکُم عَنهُما. فَأمّا الخِصْلتانِ اللَّتانِ ترَضَوْنَ بِهِما رَبّکُمُ: فَشَهادَةُ أَن لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَتَسْتَغفِروُنَهُ، وَأَمَّا اللَّتانِ لَا غِناءَ بِکُم عَنْهُما فَتَسأَلوُْنَ اللهَ وَتَعُوْذوُنَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ سَقَي صائِماً سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَها حَتّي يَدْخُلَ الْجَنَّةَ". (رواه ابن خزيمه والبيهقي وابن حبان).
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"اي مردم به راستي ماه بزرگ و مبارکي شما را سايه انداخته است، ماهي که در آن "ليلة القدر" شب قدر و احترام است که ثواب عبادت در آن از ثواب عبادت يک هزار ماه بيشتر و بهتر است، ماهي که خداوند روزه روزش را فريضه ساخته و عبادت شبهايش را داوطلبانه قرار داده و سنت گردانده است. هر کس در آن ماه با يک عمل خير به خدا تقرب جويد ثواب يک فريضه را در ماههاي ديگر دارد و چنان مي نمايد که يک عمل واجب را در غير آن به ادا رسانده باشد، و هر کس فريضه اي را در اين ماه انجام دهد ثواب اداي هفتاد فريضه درغير آن را دارد.
اين ماه ماه صبر و شکيبايي است، و ثواب و پاداش صبر بهشت است، و اين ماه ماه ياري دادن مردم است و ماهي است که رزق و روزي مؤمن در آن افزايش مي يابد. هر کس کسي را براي افطار دعوت کند و روزه کسي را بگشايد اين عمل موجب آمرزش گناهانش و آزادي گردنش از دوزخ است و به اندازه ثواب روزه او ثواب دارد بدون اينکه از ثواب او کم شود، يعني ثواب روزه دار هم به جاي خويش محفوظ است. گفتند: اي رسول الله ما توانايي نداريم که کسي را به افطار بخوانيم و روزه اش را بگشاييم. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: خداوند اين ثواب و پاداش را به کسي خواهد داد که با يک دانه خرما يا يک جرعه آب يا شير او را به افطار بخواند و روزه اش را بگشايد. اين ماه ماهي است که اولش رحمت و وسطش مغفرت و آمرزش و آخرش آزادي و رهايي از آتش دوزخ است، تلاش کنيد که چهار خصلت و عمل را در آن فراوان انجام دهيد که با دو تاي آن پروردگارتان را راضي کنيد، و از آن دوتاي ديگرش بي نياز نيستيد. آن دو خصلت که خداوند را راضي مي کنند گواهي: أشهَدُ أن لَا إِله إلَّا الله. و طلب استغفار از اوست. و اما آن دو تا که از آنها بي نياز نيستيد: ازخدا بهشت بخواهيد و از آتش دوزخ به وي پناه ببريد .
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و هر کس روزه داري را سيراب کند (در وقت افطار) خداوندا او را از حوض من (حوض کوثر) سيراب مي کند و بدو چنان شربتي مي دهد که ديگر هرگز تشنه نمي گردد تا اين که داخل بهشت شود".

اعتکاف
اعتکاف در لغت به معني اقامت و ماندگاري بر چيزي است خواه نيکو باشد يا نيکو نباشد، مانند اين که خداوند ميفرمايد:
{ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ } (سوره انبياء/ 52).
"اين چه صورتها و مجسمه ها و پيکره هايي هستند که بر پرستش آنها مداومت و ايستادگي مي کنيد؟".
و در اصطلاح شرع ماندگاري و اقامت مخصوصي است به کيفيت مخصوص. اعتکاف در همه اوقات مستحب است بويژه در دهه آخر ماه رمضان. اين استحباب تأکيد بيشتري دارد چون اقتدا و پيروي از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي باشد. و چون جستجو و پيگيري دريافت فضيلت شب قدر "ليلة القدر" در دهه آخر رمضان است و بهترين شبهاي سال مي باشد. و دليل مستحب و پسنديده بودن اعتکاف، قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي است. خداي تعالي مي فرمايد:
{ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ tûüدےح !$©ـ=د9 وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ }
(سوره بقره/ 125).
".... خانه مرا پاک و پاکيزه کنيد براي طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان در رکوع و سجود برندگان (نمازگزاران)".
{ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } (سوره بقره/ 187). .
"و زماني که در مساجد به اعتکاف مشغوليد و در مساجد اقامت گزيده ايد (براي عبادت)، با زنانتان مباشرت و نزديکي نکنيد".
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و ثابت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در هر ماه رمضان ده روز آخر را در مسجد اعتکاف مي کرد و درهمان سال که وفات يافت بيست روز در مسجد اعتکاف و اقامت گزيد. به روايت ابوداود و بخاري و ابن ماجه. و ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و زنانش نيز با او و بعد از او در مسجد اعتکاف کرده اند و امت اسلامي بر اين مطلب اجماع دارد.
ارکان اعتکاف: ارکان اعتکاف چهار چيز است:
اول: نيت کردن، چون اعتکاف عبادت است و مانند ديگر عبادات نياز به نيت دارد.
دوم: ماندن در مسجد و به اندازه يک طمانينه در مسجد ماندن کفايت نمي کند بلکه بايد بيشتر از آن در مسجد بماند که بتوان بر آن عرفا اسم اعتکاف و اقامت اطلاق کرد. اما شافعي مستحب مي داند که براي خروج از خلاف علما حداقل يک روز اعتکاف کند. اما اين که در مسجد بماند براي اين است که منقول از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و يارانش و همسران او چنين است. و براي اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "لَا اِعتِکافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَماعَةٍ". (أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من حديث حذيفه).
"اعتکاف نيست مگر در مسجدي که در آن نماز جماعت برگزار مي گردد".
سوم: خود معتکف و اعتکاف کننده است که بايد مسلمان و عاقل و پاک از حيض و نفاس و جنابت باشد.
چهارم: جاي اعتکاف است که شرط است مسجد باشد. به دليل حديثي که گفته شد، و مسجد جامع بهتر است از ديگر مساجد تا مجبور نباشد براي نماز جمعه برون رود، و چون جماعت در آن بيشتر است و مردمان بيشتر بدانجا رفت و آمد مي کنند. و زهري آن را شرط دانسته. و شافعي نيز در قول قديم به آن اشاره کرده است.
اعتکاف نذري
اعتکاف تقرب به خدا است پس هر کس بر خود اعتکاف نذر کند صحيح است و واجب است که به نذرش وفا کند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
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"مَنْ نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللهَ فَليُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَن يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ".
"هرکس نذر کند که خداي را اطاعت کند بايد به آن وفا کند و اطاعت را انجام دهد و هرکس نذر کند که خداي را عصيان و نافرماني کند به آن وفا نکند و آن را انجام ندهد". (به روايت احمد در مسند و به روايت بخاري).
و چون ثابت شده است که عمر بن خطاب - رضي الله عنه - از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال نمود و گفت: "من در زمان جاهليت نذر کرده بودم که شبي در مسجد الحرام اعتکاف کنم" پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "به نذرت وفا کن" (متفق عليه اصحاب صحاح است). پس اگر کسي نذر کرد که ده روز اعتکاف کند بايد به آن وفا کند خواه نذر کرده باشد که پيوسته يا گسسته اعتکاف کند و حق ندارد از مسجد بيرون رود مگر به عذري و اين عذر چند نوع دارد:
1- بيرون رفتن براي قضاي حاجت، يعني براي ادرار و مدفوع و غسل به علت محتلم شدن که قطعا ضرر ندارد.
2- براي رفع گرسنگي که بيرون رفتن براي غذا خوردن جايز است. چنانچه تشنه شد و در مسجد آب بود حق ندارد بيرون رود، و فرق بين آب خوردن و غذا خوردن آن است که انسان اصولا از غذا خوردن در مسجد شرم دارد به خلاف آب نوشيدن. بيرون رفتن براي عيادت مريض و بيمار جايز نيست، و همچنين براي نماز ميت. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - :
"کانَ يَمُرُّ بِالمريضِ وَهُوَ مُعْتَـکِفٌ فَيَمُرُّ کَما هَوَ وَلَا يَعْرُجُ يَسْأَلُ عَنهُ" (رواه أبوداود).
"در حال اعتکاف از کنار بيمار مي گذشت و به طرف او متمايل نمي شد که از او عيادت کند".
و او از عايشه ل نيز نقل کرده است که گفت: "سنت براي معتکف آن است که از بيمار عيادت نکند و در تشييع جنازه حاضر نشود، و با زن تماس نگيرد، و با وي نزديکي و مباشرت نکند، و جز براي نيازهاي ضروري و ناچاري از مسجد بيرون نيايد".
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3- هرگاه زن قاعده شد بر وي لازم است که از مسجد بيرون آيد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لا أُحِلُّ المَسجِدَ لِحائِضٍ وَلا جُنُبٍ".
"من مسجد را براي کسي که در حيض باشد يا جنابت داشته باشد حلال نمي دانم".
4- بيماري که با اقامت در مسجد مشقت ايجاد کند، چون نياز به رختخواب و رفت و آمد طبيب دارد، پس براي وي مباح است که از مسجد بيرون رود و پيوستگي اعتکافش گسسته نمي شود. ولي اگر براي نماز جمعه بيرون رفت اعتکافش باطل مي شود، چون مي توانست در مسجد جامع اعتکاف کند و همچنين اگر خوف فوت شدن حج را داشته باشد اعتکافش باطل مي شود، و چنانچه جماع و نزديکي کند اعتکافش باطل مي شود چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } (سوره بقره/ 187).
"در حال اعتکاف در مساجد با زنانتان مباشرت و خلوت نکنيد".
چنانچه با دست زدن مباشرت کرد يا از روي شهوت بوسيد و انزال مني شد اعتکافش باطل مي شود.
حج
حج در زبان عربي به معني قصد است، و در اصطلاح شرع به معني قصد زيارت خانه کعبه براي اداي اعمال حج است از قبيل طواف و سعي بين صفا و مروه و وقوف در عرفه و ديگر مناسک به جهت پاسخ و لبيک گفتن به امر خدا و طلب رضاي او.
حکم حج:
حج بيت الله به دليل قرآن کريم و سنت نبوي و اجاع امت اسلامي فرض است. خداي تعالي مي فرمايد:
{ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } (سوره آل عمران/ 97).
"خداوند فرض نموده که هر کس قدرت و استطاعت (مالي و جسمي داشته باشد) از خانه خدا (بيت الله الحرام) زيارت به عمل آورد و قصد حج آن کند".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "بُنِيَ الإِسلامُ عَلي خَمسٍ ...." الحديث. "بناي اسلام بر پنج چيز نهاده شده است".
تا آخر حديث، که از جمله آنها يکي بيت الله الحرام است و باز هم فرموده است:
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"حَجُّوا قَبْلَ أَن لا تَحُجُّوا" (رواه البيهقي في السنن).
"پيش از آنکه بميريد حج کنيد و از خانه خدا زيارت به عمل آوريد"
پس حج جزو ارکان ضروري دين است و هرکسي منکر وجوب آن گردد کافر مي شود.
حج در تمام دوران زندگي يک بار فرض است
امت اسلامي اجماع کرده اند که حج در طول عمر يک بار واجب و فرض است. اقرع بن حابس از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال نمود آيا حج خانه خدا در هر سال واجب است يا يک بار در طول عمر؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "بَل - الحج - مَرَّةً واحِدَةً فَمَن زادَ فَتطوُّعٌ" (أخرجه أحمد).
"بلکه در طول عمر يک بار فرض است پس هرکس بيش از يک بار حج کند داوطلبي است و سنت مي باشد".
عمره
عمره نيز چون حج فرض است. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } (سوره بقره/ 169).
"حج و عمره را با دستور خدا و براي او به اتمام برسانيد".
از عايشه ل روايت شده که گفت:
"أَنَّها قالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَل عَلَي النِّساءِ جهادٌ؟ قالَ نَعَم جِهادُ لاقِتالَ فيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ"
"اي رسول الله آيا بر زنان جهاد واجب است؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: آري جهادي که در آن جنگ نيست: حج و عمره".
(و اما خبر ترمذي از جابر - رضي الله عنه - که): "از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد آيا عمره واجب است؟ فرمود: نخير ليکن انجام عمره بهتر است". و در مجموع گفته شده است که: حافظان حديث بر ضعف اين خبر اتفاق دارند. و در تمام طول عمر نيز يک بار واجب است. و اعمال و مناسک آن همان اعمال حج است بجز وقوف در عرفه که در عمره لازم و واجب نيست.

آموزش و فراگيري احکام حج
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بر کسي که اراده حج دارد واجب است که احکام حج را اعم از واجبات و محرمات و مکروهات و مباحات به تمامي ياد گيرد. چون خداوند عبادت را از کسي نخواسته است که بدان عبادت جاهل باشد، پس هر چيزي که عمل به آن واجب باشد علم به آن نيز واجب است خداوند مي فرمايد:
{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (سوره نحل/ 43).
"اگر چيزي را (که عمل به آن واجب است) نمي دانيد آن را از کساني بپرسيد و فراگيريد که اهل ذکر و عالم به آن باشند".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلي کُلِّ مُسْلِمٍ" (رواه البيهقي). "طلب و کسب علم بر هر مسلماني فرض است".
و در روايت ديگري "زن و مرد مسلمان" آمده است.
نخستين چيزي که فرا گرفتن آن واجب است
نخستين چيزي که و(3) است هرکس ياد بگيرد شناختن حلال و حرام از نظر شرع است. چون دانستن حلال بر انجام طاعت و فرمانبرداري از خدا و دوري از نافرماني و معصيت خدا کمک مي کند، خداوند پاک است و جز عمل و کردار پاک را نمي پذيرد و خداوند مؤمنان را به همان چيزهائي دستور داده است که به پيامبران مرسل فرموده است، و مي فرمايد:
{ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ } (سوره مؤمنون/ 51).
"اي رسولان من، از روزي حلال بخوريد".
و { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } (سوره بقره/ 172).
"اي مؤمنان از روزي حلال و پاکي که روزي شما گردانيديم بخوريد".
هر کس کسبش حلال و پاک باشد عملش نيز پاک و رو به فزوني است، و هرکس کسبش حلال و پاک نباشد خوف آن است که عملش نيز پذيرفته نشود. خداي تعالي مي فرمايد:
{ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } (سوره مائده/ 27).
"به راستي خداوند تنها (اعمال) متقيان را قبول مي کند".
شاعر چه نيکو گفته است:
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"إِذا حَجَجْتَ بِمالٍ أَصلُهُ سُحْتُ ... ... فَما حَجَجتَ وَلکِن حَجَّتِ العيُر"
"هرگاه با مالي که اصل آن حرام است به حج بروي تو به حج نرفته اي بلکه اين شتر است که به حج رفته است".
به حقيقت حج از بزرگترين اعمال بندگان خدا است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود:
"أَفْضَلُ الأَعْمالِ عِنْدَاللهِ إيمانٌ لاشَکَّ فيهِ وَغَزوٌ لَا غَلُولَ فيهِ وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ". (رواه ابن حبان في صحيحه).
"برترين اعمال نزد خدا ايماني است که درآن شک نباشد و جهادي است که در آن خيانت و دزدي از مال غنايم نباشد و حجي است که مقبول باشد"
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن حَجَّ فَلَم يَرفَث (يتکلم بالفحش) رَجَعَ کَهَيئِتَهِ يَومَ وَلَدَتهُ أُمُّهُ" (أخرجه الجماعة).
"هرکس حج را انجام دهد و سخن ناشايست نگويد وقتي که از سفر حجش برگردد آن گونه از گناهانش پاک مي گردد که گويي تازه از مادر زاده باشد".
وجوب حج فوري نيست يعني لازم نيست که همان روز که انسان استطاعت يافت حتما همان روز به آن اقدام کند بلکه واجبي است که مهلت دارد و وقت آن تنگ نيست، و به اصطلاح شرع واجب فوري نيست بلکه با تراخي و تاخير واجب است و مهلت دارد. ليکن بهتر است که هر چه زودتر به آن مبادرت ورزيد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن مَلَکَ زاداً وَراحِلَةً تُبَلِغُّهُ إِلي بَيتِ اللهِ وَلَم يَحُجَّ فَلا عَلَيهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَو نَصْرانِيّاً".
(أخرجه الترمذي).
"هرکس مالک زاد و توشه و وسيله نقليه و سواري باشد که بتواند به خانه خدا برود و نرود و حجش را به جاي نياورد بر وي باکي نيست که يهودي يا نصراني بميرد".
يعني با آنان فرقي ندارد چون به سبب سستي از انجام ان درمانده است. باز پيامبر فرموده:
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"مَن لَم يَحْبِسهُ مَرَضٌ أَو حاجَةٌ ظاهِرَةٌ أو سُلطانٌ جائِرٌ فَلَم يَحُجَّ فَليَمُتْ إِن شاءَ يَهُودِياً أَو نَصرانيّاً" (أخرجه أحمد).
"هرکس بدون موانع بيماري يا احتياج ظاهري يا ممانعت سلطان ستمکار از اداي فريضه حج خودداري کند و مرگش فرا رسد مرگ او با مرگ يهودي و نصراني فرق ندارد".
شرايط وجوب حج
براي وجوب حج چند شرط وجود دارد:
اول: مسلمان بودن، چون حج به مانند نماز و زکات و روزه عبادت است و شرط عبادت اسلام است. و چون در حديث معاذبن جبل - رضي الله عنه - آمده است:
"اُدْعُهُم إِلي شَهادَةِ أَن لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ فَإِنْ هُم أَطاعُوْکَ فَأَعلِمْهُم أَنَّ عَلَيهِمْ کَذا"
"آنان را به گفتن و اقرار کلمه شهادتين بخوان چون تو را اجابت کردند و اطاعت نمودند به آنان خبر ده که چه چيزهايي برآنان واجب است..".
و از جمله آنها يکي حج بود. پس حج بر کافر اصلي به صورت وجوب مطالبه آن پيش از مسلمان شدن واجب نيست. اما مرتدي که استطاعت حج داشته وجوب حج از عهده او ساقط نمي شود، و چنانچه در حال تنگدستي دوباره مسلمان شد با همان استطاعت قبلي حج بر ذمه اوست. و اگر در تمکن و استطاعت دوباره مسلمان شد و پيش از سفر حج مرد بايد از ميراث او برايش حج به جاي آورده شود.
دوم: بالغ بودن است. پس برکودک حج واجب نيست، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "از سه کس تکليف برداشته شده است" که کودک يکي از آنها است. و به قياس بر دگر عبادات که بر کودک واجب نيست.
سوم: عقل داشتن. به دليل همان حديث که از سه کس قلم تکليف برداشته شده که يکي از آنها ديوانه است، پس حج بر ديوانه نيز واجب نيست.
چهارم: آزاد بودن. پس حج بر بنده و برده واجب نيست، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته:
"أَيَّما عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيهِ حَجَّةٌ أُخْري"
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"هر بنده و بردهاي که حج را به جا آورد و سپس آزاد گردد چون استطاعت يافت بر وي حج ديگري واجب است".
و چون نماز جمعه بر وي واجب نيست اگر چه به وي نزديک هم باشد به جهت مراعات حق اربابش، پس حج به طريق اولي واجب نيست چون وقت بيشتري مي گيرد.
پنجم: داشتن استطاعت و قدرت مالي و بدني. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } (سوره آل عمران/ 97).
"خداوند فرض کرده است که هر کس استطاعت يافت (يعني زاد و راحله يافت) بيت الله الحرام را زيارت کند".
استطاعت دو نوع است: استطاعت شخصي و استطاعت با غير. براي استطاعت شخصي لازم است که امور زير تحقق پذيرد:
1- داشتن وسيله شخصي يا استيجاري براي کسي که مسافت بين او و مکه مسافت قصر نماز يا بيشتر باشد. ولي چنانچه کمتر از آن مسافت باشد اگر قدرت رفتن داشته باشد وجود وسيله نقليه و استطاعت آن شرط است.
2- وجود توشه و آذوقه رفت و برگشت و هزينه سفر. و شرط است که هزينه توشه و آذوقه سفر و هزينه وسيله نقليه مازاد بر نفقه و هزينه و لباس و مايحتاج خود و کساني باشد که نفقه آنها در مدت رفتن و برگشتنش بر وي واجب است. بايد دانست اگر کسي قدرت و استطاعت تامين هزينه هاي حج را داشت ليکن محتاج به ازدواج بود چون نگران آن باشد که دچار زنا گردد، صرف اين هزينه براي ازدواج بهتر و مهمتر از صرف آن براي حج است. چون احتياج به ازدواج فوري است و حج فوري نيست و مهلت و تراخي دارد ولي اگر نيازش به ازدواج به گونه اي نباشد که خوف ارتکاب زنا داشته باشد تقديم حج بر ازدواج بهتر است.
3- خالي بودن راه حج از خطر به گونه اي که بر جان و مال و آبروي خويش ايمن باشد اگرچه اين خطر اندک هم باشد، چون بهرحال برايش ايجاد ضرر مي کند.
4- امکان رفتن به حج يعني آن قدر وقت باشد و آن قدر زمان مانده باشد که بتواند به حج رود و به وقوف در عرفه برسد.
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اما استطاعت با غير در صورتي است که به نيابت از مرده اي باشد که انجام عبادت حج از ميراث او به هزينه او واجب باشد، يا به نيابت از کسي باشد که به علت پيري يا عذر ديگري از انجام اعمال حج ناتوان باشد، يا با اجرت المثلي باشد که مازاد بر نيازهايش باشد يا با وجود مطيع و فرمانبرداري باشد که براي انجام عبادت حج و اداي فريضه حج اطاعت کند.
ارکان حج
ارکان و پايه هاي حج پنج چيز است:
رکن اول: احرام است که عبارت است از نيت و قصد دخول در حج يا دخول در عمره و بدان جهت احرام ناميده شده است که انسان را از ارتکاب محرمات منع مي کند.
دليل وجوب احرام اين حديث ميباشد: "به حقيقت با نيت است که اعمال عبادي ارزش و اعتبار پيدا مي کند". احرام به سه گونه صورت مي گيرد: افراد، تمتع، و قِران. بدون خلاف هر يک از آنها جايز است ليکن خلاف در آن است که کدام بهتر است.
امام شافعي در عموم کتابهايش به صراحت گفته است که: اول افراد سپس تمتع سپس قران بهتر است. صورت افراد آن است که حاجي تنها احرام به حج ببندد و چون از آن فارغ شد سپس احرام به عمره بندد و مناسک عمره را انجام دهد.
صورت تمتع آن است که از ميقات بلد خويش که عازم مکه است به عمره احرام ببندد که پس از انجام مناسک عمره از ميقات مکه احرام به حج بندد، و اين کيفيت مورد اجماع همه است. به اين جهت اين کيفيت را تمتع نام نهاده اند چون در فاصله پس از انجام اعمال عمره و آغاز اعمال حج مي تواند از چيزهايي که در احرام بر او حرامند تمتع و بهره گيرد.
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صورت قران آن است که از ميقات با حج و عمره هر دو با هم احرام ببندد که اعمال و مناسک عمره در اعمال و مناسک حج مندرج و داخل مي شود. و دليل آن روايت عايشه ل است که گفت: "همراه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در سال حجة الوداع (آخرين حج پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ) به قصد حج بيرون آمديم که بعضي با عمره احرام بستند و بعضي احرام به حج و عمره هر دو بستند و بعضي احرام به حج تنها بستند، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - احرام به حج بستند، و اما کساني که با احرام به عمره بسته بودند به هنگام نزول به مکه و انجام اعمال عمره احرام خود را گشودند و بدان پايان دادند و آزاد شدند، و اما کساني که احرام به حج بسته بودند يا جمع بين حج و عمره کرده بودند تا پايان اعمال حج در روز قرباني احرام خود را نگشودند و آزاد نشدند". به روايت احمد و شيخين و مالک.
رکن دوم: وقوف در عرفات است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور داد که جارجي ندا در دهد: "حج يعني عرفه" مقصود آن است که بيشترين و بزرگترين ارکان حج در عرفه است. وقوف در عرفات با حضور در يک قسمت از عرفات حاصل مي شود ولو اينکه با عبور از آنجا در طلب عبد فراري يا گمشده يا امثال آن باشد.
يا اين که در عرفات حاضر شودو بخوابد تا اين که وقت بگذرد و اين او را کفايت مي کند، چون تکليف بر او باقي است. وقتي وقوف در عرفه کفايت مي کند که شخص متوقف در آنجا لياقت و اهليت عبادت را داشته باشد سپس در هر محلي از عرفات توقف کند جايز است، چون همه مواضع عرفات عرفه است. وقت توقف در عرفه از وقت زوال خورشيد در روز عرفه تا طلوع فجر روز بعدي است. جمع بين شب و روز در عرفه شرط نيست ليکن بهتر است.
رکن سوم: طواف خانه کعبه يعني طواف الإفاضه، چون اجماع بر اين است که مراد از اين آيه:
{ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } (سوره حج/ 29).
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"بايد طواف بيت العتيق يعني خانه کعبه را کنند".
طواف الإفاضه است، و به دليل قاعده شدن صيغه همسر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که در حديث آمده است.
براي طواف خانه کعبه چند چيز واجب است
1- طهارت و پاکي از بي وضويي و جنابت و پاکي از آلودگي جسمي ولباس و مکان.
2- ستر عورت با لباس پاک چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"اَلطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيْهِ النُّطْقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلاّ بِخَيْرٍ"
"طواف خانه کعبه حکم نماز را دارد جز آن که خداوند در آن سخن گفتن را حلال کرده است پس هر کس در حين طواف سخن گويد جز سخن نيکو و خير نگويد".
و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به اسماء دختر عميس که قاعده شده بود گفت:
"اِصْنَعي ما يَصْنَعُ الحاجُّ غَيرَ أَن تَطُوْفِي بِالبَيْتِ".
"هر کاري را که حاجيان مي کنند تو نيز بکن جز طواف خانه کعبه"
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که حديث صحيحي است. بايد دانست که مذهب ابوحنيفه و مذهب احمد بن حنبل بنا به حديث صحيحي که از او روايت شده است، اين است زني که دچار حيض و نفاس شده و طواف افاضه بر او و(3) گشته و ناچار است که به ناگاه کوچ کند و چنانچه تخلف کند و از قافله عقب بماند و تا پاک شدن بماند نگران جان و مال خود باشد، بر او واجب است که خود را به قدر امکان از خون پاک کند و با وسايل ممکن و جلوگيري از خون ريزي و احتياط کامل و خويشتن داري وارد مسجدالحرام شود و طواف خانه کعبه را انجام دهد و بين صفا و مروه نيز سعي نمايد، سپس توبه کند و به خداوند رجوع نمايد و شتر يا گاوي را جهت کفاره آن قرباني کرده و ذبح نمايد و آن را بر فقراي حرم تقسيم کند. چنانچه در اثناي طواف بي وضو شد بر وي لازم است که تجديد وضو کند، و بنا به قول صحيح بقيه را ادامه دهد و از جايي که قطع کرده است شروع کند. و برخي گفته اند: واجب است از نو طواف را از سر گيرد و آنچه که انجام داده است باطل مي باشد.
3- مراعات ترتيب به اين معني که از حجرالأسود آغاز کند و خانه کعبه در طرف چپ او واقع شود.
4- در وقت طواف بايد تمام بدنش خارج از خانه کعبه باشد و طواف بيرون از خانه کعبه از جمله شادروان صورت گيرد، چون شادروان يا همان بناي چسبيده به اساس کعبه که حلقه هاي پرده در آن است نيز جزء خانه کعبه است. چنانچه طواف کند و دستش محاذي شادروان باشد طوافش صحيح نيست، و همچنين طواف بايد از خارج از (حجر اسماعيل) صورت گيرد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بيرون از مسجد طواف را انجام داد.
5- بايد طواف در داخل مسجد الحرام صورت گيرد، چون بيت همه اش حرم است در هر موضعي طواف کند جايز است.
6- تعداد هفت مرتبه طواف است و بنابر قول صحيح پيوسته بودن هر هفت طواف به هم واجب نيست بلکه سنت است.
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و به دليل حديث عبدالله بن سائب که در حال طواف سنت است که گفت: از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شنيدم در بين رکن يماني و حجرالأسود مي گفت:
{ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } (سوره بقره/ 21).
"خداوندا در دنيا و در آخرت به ما نيکي عطا کن و ما را از آتش دوزخ و عذاب آن محفوظ و مصون دار".
به روايت از ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است که گفت: "هر کس هفت بار طواف خانه کعبه کند و جز: "سُبحانَ اللهِ وَالحمدُلِلَّهِ وَلَا إلهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ أکْبَرْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ" نگويد ده سيئه و کار بد از پرونده اش محو شده و ده حسنه و کار نيکو در پرونده اش نوشته مي شود و ده درجه مقامش بالا مي رود". ابن ماجه آن را تخريج کرده است. به روايت از عايشه ل آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِنَّما جُعِلَ الطَّوافُ بِالبَيتِ وَبِالصَّفا وَالمرْوَةِ لِإِقامَةِ ذِکرِ اللهِ" (رواه أبوداود والحاکم).
"به حقيقت طواف خانه کعبه و سعي بين صفا و مروه براي آن قرار داده شده و واجب شده است تا ذکر خداوند گفته شود".
رکن چهارم از ارکان حج: سعي بين صفا و مروه است. چون عملا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خود چنين کرده و در حين سعي گفته است:
"اِسعَوا فَإِنَّ الله تَعالي کَتَبَ عَلَيکُمُ السَّعيَ".
"شما نيز سعي را انجام دهيد زيرا خداوند تعالي سعي بين صفا و مروه را بر شما واجب کرده است".
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وچون سعي شعاري است که در حج و عمره هر دو صورت گرفته و انجام داده مي شود. و شرط است که اين سعي بعد از طواف صحيح صورت گيرد خواه طواف الإفاضه يا طواف القدوم باشد. و مراعات ترتيب سعي نيز شرط است، به اين معني که از صفا شروع و به مروه پايان پذيرد چون به مروه رسيد، يک بار محسوب مي شود و بار دوم شروع از مروه است که چون به صفا رسيد دوبار مي شود، و به اين منوال واجب است که هفت مرتبه سعي بين صفا و مروه را به جاي آورد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - عملا چنين کرده است. براي سعي بين صفا و مروه طهارت شرط نيست، و همچون ستر عورت و ديگر شرايط نماز نيز شرط نيست. انجام دادن سعي سواره نيز جايز است ليکن پياده بهتر است و ترک سعي با قرباني و خون ريختن جبران نمي شود، و بدون انجام سعي حلال شدن و بيرون آمدن از احرام جايز نيست.
رکن پنجم حج: تراشيدن يا کوتاه کردن موي سر است چون خداوند مي فرمايد:
{ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } (سوره فتح/ 27).
"در حالي که سرتان را مي تراشيد و موي تان را کوتاه مي کنيد".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِيْنَ قالُوا: وَالمقَصِّرينَ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: وَالمقَصِّرينَ" (رواه الشيخان).
"خداوند رحم کند کساني را که سرشان را مي تراشد. گفتند: کساني که سرشان را کوتاه مي کنند چطور يا رسول الله؟ فرمود: و خدا آنان را نيز رحم کند".
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و هر يک از تراشيدن يا کوتاه کردن موي براي مردان و زنان جايز است ليکن براي مردان تراشيدن بهتر و براي زنان کوتاه کردن بهتر است. و تراشيدن يا کوتاه کردن سه عدد موي کفايت مي کند. وقت حلق و تقصير براي حاجي يعني براي کسي که به حج احرام بسته است بعد از رمي جمره عقبه است، و براي کسي که به عمره يا به تمتع احرام بسته است وقت حلق و تقصير بعد از فراغت از سعي بين صفا و مروه است، و کسي که قرباني و هديه با خود دارد وقت حلق و تقصير بعد از سر بريدن آن است. براي کسي که سرش طاس است و موي ندارد مستحب است که چاقوي سرتراشي را بر سرش مرور دهد.

اعمال واجب حج
قبلا از ارکان حج سخن گفتيم و اينک اعمال واجب حج را بيان مي کنيم. فرق بين واجبات و ارکان آن است که وجود مناسک و عبادت حج متوقف بر وجود ارکان است و هر رکني تحقق نپذيرد با خون قرباني جبران نمي شود، ليکن وجود مناسک و عبادت حج متوقف بر واجبات نيست و هريک از آنها که ترک شود با يک قرباني جبران مي شود.
چيزهايي که براي احرام واجب است سه چيز مي باشد:
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اول: بايستي در ميقات معين احرام بسته شود چنانچه حاجي بدون احرام از ميقات بگذرد و بخواهد مناسک را انجام دهد بر وي لازم است که پيش از انجام مناسک حج به ميقات برگردد و احرام بسته آن وقت مناسک را انجام دهد، اگرچه احرام هم بسته باشد لازم است که پيش از شروع در مناسک به ميقات برگردد. چنانچه به ميقات بر نگشت يا بعد از شروع مناسک به ميقات برگشت بر او لازم است که خون بريزد يعني قرباني کند و حتي اگر از روي فراموشي يا از روي ناداني وعدم آگاهي از ميقات بدون احرام گذشته باشد باز هم بايد حيواني سر ببرد، ليکن در اين صورت گناهکار نمي شود. بهتر است که از اول ميقات احرام ببندد تا باقي ميقات را در حال احرام طي کند مگر در ميقات "ذي الحليفة" که در آنجا بهتر است از همان مسجدي که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از آنجا احرام بست احرام ببندد.
بايد دانست که ميقات خود دو نوع است يک ميقات زماني و ديگر ميقات مکاني.
ميقات زماني و مدت زماني که براي حج وجود دارد ماههاي شوال و ذوالقعده و ده شب اول ذي الحجه است که آخرين شب آن شب عيد قربان است بنا به قول صحيح، چون خداوند مي فرمايد:
{ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } (سوره بقره/ 197).
"(عبادت) حج (بايد) در چند ماه معلوم و مشخص انجام گيرد".
و { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } (سوره بقره/ 189).
و "از تو سوال مي کنند درباره ماهها و هلالهاي ماه، بگو: آنها براي آن هستند که مردم اوقات خود و زمان (عبادت) حج را به آن بشناسند".
واما عمره: تمام سال براي آن جايز است، فقط حج است که بايد حتما در آن ميقات زماني ويژه صورت گيرد، چون علما اتفاق دارند بر اين که عمره درتمام فصول و ماههاي سال جايز است.
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و اما ميقات مکاني: يعني محلي که بايد از آنجا احرام بست. براي کساني که در مکه مقيم هستند خواه اهل مکه باشند يا نباشند خود مکه ميقات مکاني است. برخي گفته اند: مکه و ديگر نقاط سرزمين حرم است پس احرام بستن اهل مکه و کساني که در مکه هستند از در خانه شان شروع مي شود، و اما براي کساني که مقيم مکه نيستند اگر منزلشان بين مکه و ميقات شرعي واقع باشد ميقات مکانيشان همان روستا و محل سکونتشان است، يا همان محل چادر و زندگي بدوي است که در آن سکونت دارند.
چنانچه منازلشان آن سوي ميقاتهاي شرعي واقع باشد، ميقاتشان همان ميقاتهاي شرعي است که از آنجا عبور مي کنند، و ميقاتهاي شرعي پنج محل است:
اول: ذوالحليفة و ميقات کساني است که از مدينه شريفه عازم مکه هستند که در فاصله ده مرحله از مکه واقع است.
دوم: جحفه (اکنون به رابغ تبديل شده است) و ميقات کساني که از شام و مصر و مغرب عازم مکه هستند.
سوم: يلملم و ميقات کساني است که از يمن عازم مکه هستند.
چهارم: قرن و ميقات کساني است که از سرزمين نجد عازم مکه هستند. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر ميقات بودن اين چهار محل تصريح کرده است در حديثي که در آخرش آمده است:
"هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَن آتي عَلَيهِنَّ مِن غَيرِهِنَّ مِمَّن أرادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ".
"اين چهار محل ميقات کساني است که در آنجا سکونت دارند يا کساني که از آنجا عبور مي کنند و اراده و قصد حج و عمره را دارند".
پنجم: ذات عرق ميقات کساني است که از عراق و خراسان عازم مکه هستند و اين هم نزد اکثر علما به تصريح پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ميقات است، و برخي گفته اند: با اجتهاد عمر خطاب - رضي الله عنه - ميقات قرار داده شده است.
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پس هر کس بدون احرام از ميقات بگذرد و اراده انجام مناسک حج را داشته باشد و از ميقات گذشته و احرام ببندد اين عملش حرام است، و بر وي لازم است که خون بريزد و بايد يک گوسفند يک ساله يا يک بز دو ساله سر ببرد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته:
"مَن تَرَکَ نُسُکاً فَعَلَيهِ دَمٌ" (رواه ابن عباس ب).
"هرکس نسکي از مناسک حج را ترک کند بر او واجب است که خون بريزد".
چنانچه آن شخص بدون احرام از ميقات مکاني گذشته و به ميقات شرعي برگشت و هيچکدام از مناسک حج را شروع نکرده بود و از ميقات احرام بست و شروع به انجام مناسک کرد خونريزي و ذبح حيوان از او ساقط مي شود، ولي اگر نسکي از مناسک حج را انجام داده بود و به ميقات برگشت و مجددا احرام بست اين خون و ذبح حيوان از او ساقط نمي شود، چون او يکي از مناسک حج را با احرام ناقص انجام داده است. فرق نمي کند نسکي که انجام داده است نسک فرض يا سنت باشد و حتما بايد خون بريزد.
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واجب دوم حج: رمي جمرات سه گانه است. سه بار در ايام التشريق غير از جمره عقبه که تنها درروز عيد قربان هفت سنگ ريزه به سوي آن انداخته مي شود. چنانچه شخصي بخواهد شتاب کند سنگ انداختن جمرات در روز سوم ايام التشريق از او ساقط مي گردد. بايد دانست که سنگ هائي که در اين روزها انداخته مي شود بيست و يک سنگ ريزه است که به هر يک از آن روزها هفت سنگ ريزه مي رسد. در سنگ انداختن به جمرات (رمي جمرات) مراعات ترتيب شرط است، بدين گونه که از جمره اي شروع شود که نزد مسجد خيف در مني است، سپس جمره وسطي سپس جمره عقبه که آخري است. آنچه که در رمي واجب است آن است که رمي و انداختن بر آن اطلاق شود و چنانچه سنگ ريزه را در جمره ها قرار دهد و آنها را آنجا بنهد بنا به قول صحيح معتبر و قبول نيست. چون نهادن سنگ، انداختن سنگ نيست. شرط است که به قصد جمره ها سنگ اندازد پس چنانچه سنگ را در هوا انداخت و بر جمره افتاد قبول و معتبر نيست. شرط است که شخص حاجي سنگ ريزه ها را به دست خود اندازد پس چنانچه سنگها را با پاي يا با کمان و فلاختن اندازد جايز نيست. و شرط است که هفت عدد سنگ را در هفته مرتبه بيندازد پس اگر دو سنگ را به يک باره انداخت اگر هر دو بر جمره افتند يک سنگ به حساب مي آيد حتي اگر هر هفت سنگ ريزه را به يک باره انداخت يک سنگ به حساب مي آيد. هرگاه شخصي حاجي به علت بيماري يا غير آن خود از انداختن سنگها عاجز باشد مي تواند کسي را به جاي خويش تعيين کند که سنگ اندازي را انجام دهد به شرط اين ک شخص نايب خود سنگ انداخته باشد. وإلا جايز نيست که به جاي او سنگ اندازي کند.
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واجب سوم حج: تراشيدن يا کوتاه کردن موي سر که شمردن آن از جمله واجبات حج ضعيف است. معتمد و معتبر آن است که اين عمل از جمله ارکان حج است نه از جمله واجبات حج، بلکه امام شافعي اتفاق را بر رکن بودن آن نقل کرده است و به خلاف در آن توجه و اعتبار نکرده است. و بهر حال انجام اين عمل ضروري و حتمي و لازم است. و در حديث جابر - رضي الله عنه - آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به ياران خود دستور داد سر خود را بتراشند يا کوتاه کنند. آري بهتر است ک مردان موي سر خود را بتراشند چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مراسم "حجة الوداع" چنين کرده است. (مسلم آن را روايت کرده است). و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "اللّهُمَّ اغفِرْ لِلْمُحَلِّقيِنَ" وفي الثالثه: "ولِلمُقَصِّرينَ".
"خداوند کساني را که در مراسم حج موي سر را مي تراشند مورد مغفرت خود قرار بده" و بار سوم که اين دعا را تکرار کرد گفت: "و کساني را نيز که موي سر را کوتاه مي کنند".
انجام حج براي زنان
هرگاه براي زنان شرايط وجوب حج که قبلا بيان شد تحقق پذيرد انجام اعمال حج بر آنان نيز واجب است. علاوه بر شرايطي که براي وجوب حج در مردان ذکر شد براي زنان واجب است که شوهر يا محرمي همراه داشته باشند. ضابطه و قاعده محرم بودن آن است که زن نسبت به آن شخص نکاحش براي هميشه حرام باشد به سبب نسب يا به سبب خويشاوندي زناشوئي، يا به سبب شيرخوارگي. به روايت از ابن عباس ب آمده است که گفت: از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شنيدم مي گفت:
"لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ إِلاّ مَعَها ذَو مَحْرمٍ وَلَا تُسافِرِ المَرأَةُ إِلاّ مَعَ ذِي مَحرَمٍ فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسوُلَ اللهِ إِنَّ امرَأَتي خَرَجَت حاجَّةً وَإِنّي اکتَتَبْتُ في غَزْوَةِ کَذا وَکَذا. فَقالَ: اِنطَلِق فَحَجَّ مَعَ امرَأَتِکَ"
(رواه البخاري ومسلم).
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"نبايد هيچ مردي هرگز با زني خلوت کند مگر اين که محرمي با آن زن باشد، و نبايد زن به مسافرت برود مگر همراه محرمي. پس مردي گفت: اي رسول الله همسر من براي زيارت حج بيرون رفته است و من خود برا شرکت در فلان جنگ و جهاد نام نوشته ام، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: برو با زنت حج را بگزار".
به روايت از يحيي بن عباس آمده است که گفت: "زني از اهل ري به ابراهيم نخعي نوشت که: من استطاعت حج را دارم و ثروتمندم و هنوز فريضه حج را انجام نداده ام و محرمي هم ندارم. ابراهيم به وي نوشت: پس تو از جمله کساني هستي که استطاعت حج را نداري و خداوند استطاعت راه حج را به تو نداده است". و زنان اگر زناني ديگر را که مورد اعتماد هستد همراه داشته باشند بنا به قول مشهور کفايت مي کند و مي توانند به سفر حج بروند.

سنتهاي حج
اول: سنت است که حاجي به صورت افراد احرام ببندد (تنها به حج احرام بندد که پس از فراغت از آن احرام به عمره بندد و مناسک آن را انجام دهد).
دوم: تلبيه يعني گفتن: "لَبَّـيْکَ اللّهُمَّ لَبَّـيْکَ لَبَّيْکَ لَا شَرِيکَ لَکَ لَبَّيْکَ إِنَّ الحَمَدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالمُلْک لَا شَرِيکَ لَکَ". "پروردگارا اينک به خدمت آمدم و فرمانت را مي برم از آن جهت تو را فرمان مي برم که تو شريک نداري به حقيقت حمد و ستايش و نعمت و پادشاهي تنها از آن تو است و کسي در آنها با تو شريک نيست".
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مستحب است که در حال احرام تلبيه را بگويد، چون خلف از سلف چنين نقل کرده اند. و سنت است که در طي مدت دوام احرام اين تلبيه را فراوان گويد و در هر حال آن را بگويد و خواه ايستاده يا نشسته و سواره يا پياده خواه جنابت داشته يا حيض، بويژه در هر بالا رفتني يا پايين رفتني مستحب بودنش تاکيد بيشتري دارد، و همچنين به هنگام سوار شدن يا پاده شدن و به هنگام اجتماع رفقا و آمدن شب و آمدن روز و در مسجد خيف در مني و در مسجد الحرام نيز مستحب است. و در وقت طواف القدوم و به هنگام سعي بين صاف و مروه مستحب نيست. چون هر دو اذکار و دعاهاي خاص خود را دارند. و در طواف الإفاضه و طواف الوداع نبايد تلبيه بگويد، چون تلبيه گذشته است و پس از سنگ انداختن به جمره عقبه وقت تلبيه گفتن تمام مي شود.
براي مردان مستحب است که با صداي بلند تلبيه گويند نه براي زنان. و مستحب است که چون از تلبيه فارغ شد صلوات بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بفرستد و از خداوند طلب رضاي او و بهشت را بنمايد و از آتش دوزخ به خداوند پناه ببرد، سپس هر دعائي را که مي خواهد بگويد و نبايد در اثناي تلبيه گفتن سخني ديگر گويد. و مکروه است که بر تلبيه گوينده سلام داد ليکن چون بر وي سلام دهند بايد جواب سلام را بدهد.
سوم: طواف القدوم (طواف به هنگام ورود به مکه) چون به منزله درود و سلام و تحيت گفتن به بيت الله الحرام است. و در صحيح مسلم آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به هنگام ورود به مکه طواف کرد. چنانچه شخصي وارد شونده به مکه طواف عمره را انجام دهد او را به جاي طواف القدوم کفايت مي کند همان گونه که اداي نماز فريضه به جاي نماز سنت تحية المسجد کفايت مي کند.
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چهارم: شب ماندن در مزدلفه (مبيت به مزدلفه) چنانچه بيشتر قسمت شب را در آنجا بماند (مبيت) صورت گرفته است. رافعي چنين گفته است. برخي گفته اند: چنانچه لحظه اي از نصف دوم شب را در آنجا دريابد (مبيت) صورت مي گيرد که نوووي آن را ترجيح داده است.
پنجم: دو رکعت نماز سنت طواف فرض، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "تنها پنج نماز در در طي شبانه روز فرض است". کسي گفت: آيا غير از آنها بر من واجب است؟ فرمود: نخير مگر اين که داوطلبانه و به صورت سنت و اضافه بر فرايض باشد".
ششم: ماندن شب هاي عرفه در مني که اين شب ماندن هم با ماندن بيشتر شب در آنجا حاصل ميشود.
هفتم: طواف وداع (خداحافظي) که آخرين عملي است حاجي انجام مي دهد. چون از عمربن خطاب - رضي الله عنه - روايت شده است که گفت: "آخرين مناسک حج طواف خانه کعبه است" (امام مالک در مؤطا آن را روايت کرده است).
نپوشدن لباس دوخته شده
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درباره نپوشيدن لباس دوخته شده براي مردان به هنگام احرام علما اختلاف دارند، برخي گفته اند: واجب است مردان در حال احرام از لباس دوخته شده برهنه باشند. رافعي با قاطعيت چنين گفته است که: اين تجرد و(3) است تا پوشيدن لباس دوخته در احرام نباشد و پوشيدن لباس دوخته شده در احرام ممنوع است. و نووي نيز بدان جزم دارد. و گروهي ديگر گفته اند: اين تجرد از لباس دوخته براي مردان مستحب است. اسنائي گفته است: سخن مقبول آن است چون پيش از احرام سبب بيرون آوردن لباس دوخته حاصل نشده است، لذا رها کردن شکار پيش از احرام بدون خلاف واجب نيست. و در تائيد آن گفته اند: اگر کسي طلاق همسر خود را معلق به همبستري و جماع کند بر او جماع پيش از طلاق ممنوع نيست. پس هرگاه شخص در حال احرام از لباس دوخته برهنه شد مستحب است ازار (زيرجامه) و رداء (تن پوش و بالا پوش) سفيد با نعلين بپوشد. چون ابن المنذر گفته است: ثابت شده است پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لِيَحْرِم أَحَدُکُم فِي إِزارٍ وَرِداءٍ أَبيَضَيْنِ وَنَعْلَـيْنِ".
"بايد هر يک از شما که احرام مي بندد در ازار و رداء سفيد و نعلين احرام ببندد".
در بخاري از ابن عباس بآمده است پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "در ازار و رداء احرام بست و يارانش نيز چنين کرده اند". (به روايت مسلم). اما دليل اين که بايد سفيد باشد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"اِلبِسُوا مِنْ ثِيابِکُمُ البَياضَ فَإِنَّها خَيرُ ثِيابِکُم وَکَفِّنُوا فِيها مَوتاکُمْ" (رواه أبوداود والترمذي).
"لباس سفيدتان را بپوشيد چون به راستي لباس سفيد بهترين لباس شما است و مردگان خود را نيز در آن کفن کنيد".
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و پوشيدن لباس رنگي مکروه است. و مستحب است که چون احرام بست دو رکعت نماز سنت احرام بخواند که در رکعت ا ول (پس فاتحه) سوره (کافرون) و در رکعت دوم (پس از فاتحه) سوره (اخلاص) را بخواند. چنانچه در آن وقت نماز فرض را بخواند از خواندن سنت احرام بي نياز مي شود.
چيزهائي که بر شخص در حال احرام حرام هستند
برکسي که در حال احرام است ده چيز حرام است:
1- پوشيدن لباس دوخته.
2- پوشاندن سر براي مردان.
3- پوشاندن چهره و روي براي زنان. پس هرگاه مرد احرام بست و به حال احرام درآمد پوشاندن تمامي اعضاي بدن و سر بر او حرام است خواه لباس دوخته باشد مانند پيراهن و شلوار و بيژامه يا غير دوخته باشد مانند عمامه و دستار. چون در صحيحين آمده است که مردي از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال کرد که مرد در حال احرام چه نوع لباس بپوشد؟ گفت:
"لَا تَلْبِسُوا مِنَ الثِّيابِ القَمِيصَ وَلَا العَمَامَةَ وَلَا السَّراويلاتِ وَلَا الْبَرَانسَ وَلا الخَفافَ إِلاَّ أَن لَّا يَجِدَ النَّعلَينِ فَيَلْبِسَ الخُفَّينِ وَليَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الکَعبَينِ وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الثِّيابِ ما مَسَّهُ وَرسٌ أَو زَعفَرانُ".
"پيراهن و عمامه و شلوار و بيژامه و جامه بلند و خف را نپوشد مگر اين که کسي نعلين نيابد که در آن صورت پايين خفين را تا قوزک پا ببرد و بپوشد و لباس رنگ شده با "ورس" و "زعفران" (لباس رنگي) نيز مپوشيد".
و اما درباره نپوشاندن سر به علت اين که شخصي در حال احرام بود و از شترش افتاد و فوت کرد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَومَ القِـيامَةِ مُلَبِّـياً" (رواه الشيخان).
"سر او را نپوشانيد (طوري کفن کنيد او را که سرش پوشيده نشود) چون به راستي او در روز رستاخيز لبيک گويان زنده مي شود يعني در حال احرام".
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براي شخص محرم جايز است که ازار را گره زده و آن را با نخي ببندد و مي تواند در ازار جائي مانند جاي تکمه قرار دهد و نخي را از آن بگذراند و آن را گره زند، به خلاف رداء که جايز نيست آن را گره بزند يا گوشه اي از آن را به گوشه اي ديگر با نخي ببندد، و مي تواند شمشيري را حايل کند و جورابي را بر کمرش و وسطش ببندد. اينها درباره مرد بود، و اما درباره زن چهره و صورت او حکم سر مرد را دارد و بايد تمام سر و بدنش را با لباس دوخته بپوشاند و او مي تواند چهره اش را نيز با پارچه اي يا خرقه اي بپوشاند مشروط بر آن که آن پارچه يا خرقه با چهره اش تماس نداشته باشد و بدان متصل نباشد خواه به آن عمل نياز داشته باشد به جهت محافظت از گرما يا سرما يا از خوف فتنه و امثال آن يا احتياج و نياز نداشته باشد.
4- براي کسي که در حال احرام مي باشد حرام است که مويش را شانه کند يا آن را از هم رها کند يا ناخن آن را بخاراند چنانچه بداند که به علت انباشته بودن مويش با شانه کردن و خاراندن، موي از آن کنده مي شود.
5- در احرام ازاله موي با تراشيدن حرام است. چون خداوند گفته است:
{ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } (سوره بقره/ 196).
"سرتان را نتراشيد تا زماني که حيوان قرباني به محلش مي رسد (يعني مراسم و مناسک حج تمام مي شود)".
بين موي سر و موي ديگر اندامهاي بدن فرقي نيست و ازاله موي به هرشکل باشد حرام است خواه با تراشيدن يا با کندن يا با کوتاه کردن يا سوزاندن يا ازاله آن به وسيله واجبي و امثال آن باشد.
6- ازاله و گرفتن ناخن نيز حکم ازاله موي را دارد، فرق نمي کند کوتاه کردن باشد يا بريدن به وسيله دندان يا شکستن و امثال آن. چون علما بر حرام بودن آن به هر شکل اجماع دارند.
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7- استعمال مواد خوشبوي در جامه و بدن چون مواد خوشبوي خود رفاهيت است و با روح احرام سازگار نيست، و حاجي بايد ژوليده و غبارآلود باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "... اما مواد خوشبوي که در تو موجود است آن را بشوي" و سه بار آن را گفت. مواد خوشبو چيزي است که هدف از استعمال آن ايجاد بوي خوش باشد، مانند گل خوشبوي و ياسمن و ياس و بنفشه. پس چنانچه کيسه يا خرقه محتوي مشک يا غير آن را که دهانه آن بسته باشد حمل کند بر او حرام نيست خواه آن را ببريد يا خير شافعي آن را به صراحت گفته است.
8- کشتن حيوان شکاري در خشکي. صيد و حيوان شکاري عبارت است از هر حيوان و جاندار وحشي که طبعا گرفتن آن ممکن نباشد مگر با حيله و نيرنگ خواه اهلي شده باشد يا خير. در اين که صيد حرام است فرق نمي کند بين اين که حيوان وحشي باشد يا پرنده، چون به هر حال نام صيد و نخچير بر آن اطلاق ميشود و همان گونه که کشتن آن حرام است شکار کردنش نيز حرام است. به دليل قول خداي تعالي:
{ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } (سوره مائده/ 96).
"تا زماني که در احرام باشيد شکار کردن در خشکي بر شما حرام است".
وقتي شکار حرام است که گوشتش خوردني و حلال باشد و شرطش آن است، و اما اگر حلال گوشت نباشد تعرض به آن حرام نيست و چنانچه در احرام به قتل حيواني اقدام کرد که حلال گوشت نيست بر او فديه واجب نيست بلکه گاهي در اين نوع شکار مواردي خواهد بود که قتلش براي کسي که در احرام است مستحب است همان گونه که براي غير محرم نيز چنين است. مانند حيوانات موذي، بلکه رافعي در فصل خوراکيها گفته است: کشتن برخي حيوانات واجب است، مانند مار، و کژدم، و موش، و سگ گزنده، و غراب، و گرگ، و شير و پلنگ، و خرس، و کرکس، و عقاب، و کک، و زنبور، و پشه بزرگ.
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9- عقد نکاح و جماع و مباشرت توام با شهوات. پس بر کسي که در احرام است حرام ميباشد ازدواج کند و عقد نکاح بندد براي خودش يا براي ديگري به وکالت يا به ولايت، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لا يَنْـکْحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْـکِحُ".
"کسي که در احرام است نه کسي را به نکاح خويش در مي آورد و نه براي کسي نکاح مي بندد".
و در روايت آمده است: "لا يَخْطُبُ" "به خواستگاري نمي رود و خواستگاري نمي کند".
(به روايت مسلم و در روايت دارقطني آمده است): "لَا يَتَزَوَّجُ المُحْرِمُ وَلَا يُزَوِّجُ" (رواه مسلم).
"کسي که در احرام است قبول ازدواج نمي کند و براي کسي نيز عقد ازدواج نمي بندد".
چنانچه عقد ازدواج را ببندد باطل است چون نهي کردن از آن موجب حرام بودن و فاسد بودن آن است، و اين مورد اجماع ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است. همان گونه که عقد نکاح حرام است جماع نيز حرام است. چون خداوند فرموده است:
{ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } (سوره بقره/ 197).
"در حج مباشرت جنسي و (ارتکاب) اعمال فسق و جدال و نزاع وجود ندارد) يعني نبايد هيچ يک از آنها باشد".
"رفث" در آيه به معني جماع است و مباشرت و نزديکي بدون جماع نيز اگر با شهوت باشد حرام است، وهمچنين استمناء، زيرا اگر دواعي و عوامل جماع مانند عقد نکاح و استعمال مواد خوشبو حرام باشند نزديکي بدون جماع و با شهوت به طريق اولي حرام مي باشد، چون اين نوع مباشرت و نزديکي براي کسي که در اعتکاف است حرام مي باشد و بدون شک تأکيد حرمت آن در احرام بيشتر است.
هرکس در حال احرام مرتکب اين محرمات شود واجب است فديه بدهد
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محرماتي که ذکر شد از قبيل استعمال مواد خوشبو و غير آن هرکس مرتکب آنها يا مرتکب نوعي از آنها بشود برابر شرطي که برايش ذکر شده است بر او واجب است که فديه بدهد. چيزي از چيزي تمتع و بهره برده است که بر وي در حال احرام حرام است. و مباشرت با شهوت هنگامي موجب فديه مي شود که انزال مني صورت گيرد.
عقد نکاح و جماع در حال احرام
اما بستن عقد نکاح موجب فديه نمي شود چون مقصود از آن که صحت عقد است حاصل نمي شود، و اما مقاربت جنسي حج را به کلي فاسد مي کند و عمره را نيز فاسد مي کند. و عمره تنها يک حلال شدن و گشودن دارد. کسي که حج او به وسيله جماع فاسد شد نبايد از حج بيرون بيايد بلکه بر او واجب است که اعمال و مناسک حج را ادامه دهد و به اتمام برساند اگر چه فاسد هم باشد.
چون خداوند مي فرمايد: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } (سوره بقره/ 196).
"براي رضاي خدا حج و عمره را به تمامي انجام دهيد (و مناسک آنها را به پايان برسانيد)".
و بر او واجب است که بلافاصله و فورا اين حج را قضا کند خواه حج فرض باشد يا حج داوطلبي و غيرفرضي، يعني در سال آينده بايد آن را قضا کند. و اما حج زن اگر همسرش با اکراه با وي جماع کرده باشد يا در خواب بوده باشد حج او فاسد نمي شود، و اگر با اطلاع از حرام بودن آن با مجامعت شوهرش رضايت داده باشد و از او فرمان برده باشد حج او نيز فاسد مي شود.
کسي که وقوف در عرفه را در نيافته باشد
کسي که پيش از طلوع فجر روز قرباني به عرفه نرسيده و وقوف در آن را درنيافته باشد حج را از دست داده و به حج نرسيده است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن أَدْرَکَ عَرَفَةَ فَقَد أَدْرَکَ الحَجَّ وَمَن فاتَهُ عَرَفَةَ لَيلاً فَقَد فاتَهُ الحَجُّ فَليُهِلَّ بِعَمرَةٍ وَعَلَيهِ الحَجُّ مِن قابِلٍ" (رواه الدار قطني).
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"هر کس شب به عرفه برسد و آنجا را دريابد به حقيقت او حج را دريافته است و هر کس شب عيد به عرفه نرسد حج را درنيافته است پس او احرام به عمره ببندد و بر او است که سال بعدي به حج آيد".
چون وقوف در عرفه رکني است که مقيد به وقت خاص است پس اگر آن وقت فوت شود آن نيز فوت مي شود، مانند نماز جمعه و بلافاصله با انجام عمل عمره که طواف و سعي بين صفا و مروه نيز لازم است اگر بعد از طواف القدوم سعي نکرده باشد، و ديگر رمي جمرات در مني واجب نيست و شب ماندن در مزدلفه اگرچه وقتش نيز باقي باشد ديگر سنت نيست، و همچنين اگر چه رمي جمرات هم باقي باشد.
همچنانکه قضاي حج واجب است هدي و قرباني نيز واجب است. گويند: در روز عيد قربان هبار بن الأسود به حضور عمر بن خطاب - رضي الله عنه - آمد و گفت: "اي امير مؤمنان ما در محاسبه روزهاي ماه اشتباه کرده ايم، پسر عمر به وي گفت: برو به مکه و طواف خانه کعبه کنيد شما و کساني که همراه تو هستند، و بين صفا و مروه سعي کنيد و هديه خانه کعبه را که همراه آورده ايد قرباني کنيد و سرتان را بتراشيد يا موي آن کوتاه کنيد سپس برگرديد و سال آينده که موسم حج فرا رسيد حج را بگزاريد و هديه خانه کعبه را نيز بياوريد و قرباني کنيد، و هرکس هديه ندارد سه روز را در موسم حج روزه بگيرد و هفت روز را وقتي روزه بگيرد که به محل خويش برگردد". به روايت مالک در مؤطا با اسناد صحيح و اين مسأله مشهور شده و به صورت اجماع درآمده است.
کسي که يک رکن از ارکان حج را ترک کند
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هر کس رکني از ارکان حج را ترک کند از احرام حلال نمي گردد تا اين که آن رکن را انجام دهد يعني بايد حتما رکن را انجام دهد، و با ريختن خون جبران نمي گيرد بلکه مناسک و اعمال حج متوقف بر آن است، چون ماهيت حج حاصل نمي شود و تحقق نمي پذيرد مگر با تحقق همه ارکان آن. و ماهيت هر چيزي با فوت جزئي از آن فوت مي گردد، مانند نماز که وقتي از نماز خارج مي گردد که همه ارکان آن صورت گرفته باشد.

خونهاي واجبي که در احرام واجب مي گردند
خونهايي که در مناسک حج به سبب ترک واجبي يا انجام فعل حرامي واجب مي گردند عبارتند از: ذبح يک گوسفند مگر در صورت وقوع جماع که براي آن واجب است يک شتر ذبح کند، و در هر دو مورد گوسفند و شتري بايد ذبح کند که براي قرباني کفايت مي کند، مگر فديه شکار که در آن مماثله واجب است که براي کوچک کوچک و براي بزرگ بزرگ ذبح مي شود.
خونهايي که واجبند پنج تا است:
اول: خوني که متعلق به ترک واجبي از واجبات حج است، مانند ترک احرام در ميقات معين شده و ترک رمي جمرات که بايد به عنوان ترتيب و تعديل خوني بريزد و گوسفند ذبح کند و چنانچه از آن عاجر بود با قيمت آن خوراک و طعام بخرد و آن را صدقه بدهد چنانچه از آن هم عاجر باشد به جاي هر (مد) از طعام تعيين شده يک روز روزه بگيرد. در "المحرر" آن را تصحيح کرده. و در "المنهج" از آن پيروي کرده است.
دوم: خوني که به سبب تراشيدن سر يا رفاه جوئي واجب مي شود. پس هرکس سرش را يا سه عدد موي از آن تراشيد يا ناخنها را گرفت بايد خون فديه بدهد، و او مختار است بين اين که گوسفندي را ذبح کند يا اين که سه صاع (2176 گرم) مواد خوراکي را بر شش نفر مسکين صدقه بدهد که به هر مسکيني نيم صاع (1088 گرم) برسد و يا اين که سه روز را روزه بگيرد. دليل تخيير و مخير بودن او قول خداي تعالي است:
{
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فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } (سوره بقره/ 196).
"هرکس در حج مريض شد يا در سرش آزار و رنجي بود (که مي بايست آن را بتراشد) او بايد فديه بدهد (اعم) از روزه گرفتن يا صدقه دادن يا ريختن خون".
يعني اگر سرش را به آن عذرها تراشيد فديه بدهد که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - با گفتار خويش آن را بيان کرده است: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ" قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً" (رواه الشيخان).
"آيا جانوران سر تو را آزار مي رسانند و رنج مي دهند؟ گفت: آري. گفت: پس سرت را بتراش و سه روز روزه بگير، يا طعام بر شش مسکين صدقه و احسان کن يعني سه صاع مواد خوراکي به آنان بده، و يا گوسفندي ذبح کن".
گرفتن ناخنها هم حکم تراشيدن موي را دارد و همچنين بقيه چيزهايي که حرام هستند اگر مورد تمتع و بهره گيري واقع شدند همين حکم را دارند، مانند استفاده از مواد خوشبو و روغن زدن به سر و لباس دوخته پوشيدن و انجام مقدمات جماع، چون همگي آنها در اين که رفاه هستند با هم مشترکند و يک حکم دارند.
سوم: خوني که به سبب منع شدن حاجي از اتمام مناسک حج و عمره واجب مي شود. که به آن "احصار" مي گويند. پس اگر کسي را از اتمام مناسک حج يا عمره منع کردند خواه در سرزمين "حلک يا در سرزمين "حرم" باشد و غير از آن راه ديگري نيافت او احرام خود را مي گشايد و هدي خويش را قرباني مي کند و در همانجا آن را ذبح مي نمايد، و حداقل "هدي" گوسفند است که براي قرباني کفايت کند، و بايد نيت بيرون آمدن از احرام کند و نيت گشودن آن را داشته باشد. به دليل قول خداي تعالي: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } (سوره بقره/ 196).
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"چنانچه از انجام اعمال ومناسک حج و عمره منع شديد آنچه که برايتان دست مي دهد از هدي ذبح کنيد".
يعني اگر از انجام و ادامه مناسک حج منع شديد مي توانيد از احرام بيرون آييد و بر شما واجب که آنچه از هدي برايتان دست مي دهد ذبح کنيد. و در صحيحين آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در حديبيه از احرام بيرون آمد و احرام خود را گشود چون مشرکان او را از انجام مناسک حج منع کردند، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - احرام به عمره بسته بود. لازم است که اول حيوان هدي را ذبح کند و بعد از آن به تراشيدن موي سر اقدام نمايد، چون خداي تعالي مي گويد:
{ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } (سوره بقره/ 196).
"سرتان را نتراشيد تا اين که هدي در جاي خود واقع شود و بدانجا برسد (يعني ذبح شود)".
چهارم: خوني که به سبب کشتن حيوان صيد واجب ميشود. نخچيري که شخص در احرام کشته است اگر از جمله چيزهايي باشد که مثل آن موجود باشد مخير است بين اين که مثل آن را ذبح کند و به فقراء و مساکين حرم بدهد و اين که آنرا قيمت گذاري کرده و با بهاي آن طعام و خوراک براي مساکين حرم بخرد، يا اين که به جاي هر مد از طعام يک روز روزه گيرد، چون خداي تعالي مي فرمايد: { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } (سوره مائده/ 95).
"جزاي صيد و شکار مانند حيواني است که از چهار پايان کشته است که همانند بودن آن را دو شاهد عادل گواهي کنند و به عنوان هديه به کعبه تقديم شود و به آن برسد، يا کفاره آن طعام مساکين از شما (شش نفر) داده شود يا در ازاي (هر مدي يک روز) روزه بگيرد".
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چنانچه صيد از آنهايي بود که مثل آن پيدا نشود شخص محرم مخير است بين اين که قيمت تعيين شده آن را طعام بخرد و آن را بر مساکين حرم صدقه کند و بين اين که به جاي هر مدي از طعام يک روز را روزه بگيرد، و آنچه که در قيمت و تعيين نرخ معتبر است قيمت محل تلف شدن نخچير است. و مراد از حيوان شکاري که مثل آن پيدا شود آن است که حيواني را که ذبح مي کنند تقريبا از نظر ظاهر و صورت شبيه و نزديک به آن باشد، ومراد شباهت در جنس نيست تا اين که براي کشتن شتر مرغ ذبح شتر مرغ و براي صيد آهو ذبح آهو واجب باشد. چون خداوند آن را به "نعم" (شتر و گاو و گوسفند و بز) مقيد کرده است، و از جنس به صورت عدول کرده و اکتفا مي شود. چون جماعتي از اصحاب بيش از يک بار براي صيد و شکار شتر مرغ دستور ذبح شتر داده اند، و براي صيد گورخر و گاو وحشي دستور ذبح گاو داده اند، و براي صيد کفتار دستور ذبح قوچ داده اند. جابر - رضي الله عنه - خبر داده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز اينچنين حکم نموده است. و همچنين جمعي از ياران او نيز به آن حکم کرده اند. و اصحاب درباره کشتن آهو به ذبح بز حکم کرده اند و در کشتن خرگوش به ذبح بزغاله ماده يک ساله حکم کرده اند، که عمر بن خطاب - رضي الله عنه - و عطا به آن حکم کرده اند. و به درشتي و خردي نيز توجه داشته اند که براي کوچک به کوچک و براي بزرگ به بزرگ حکم کرده اند، و براي ماده به ذبح ماده و براي نر به ذبح نر دستور داده اند، و براي سالم به ذبح سالم و براي شکستن به ذبح شکسته امر کرده اند تا بر اقتضاي آيه مماثله را مراعات کرده باشند.
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پنجم: خوني که به جماع واجب مي گردد و خون ترتيب و تعديل است که واجب است يک شتر قرباني کند، چنانچه آن را نتوانست بايد گاوي قرباني کند چنانچه آن را هم نتوانست بايد هفت گوسفند قرباني کند چنانچه از آن هم عاجز ماند قيمت شتر را معلوم و با بهاي آن طعام و مواد خوراکي مي خرد و آن را صدقه مي دهد، چنانچه آن را نيز نتوانست به جاي هر مد طعام يک روز را روزه ميگيرد. و براي اينکه قرباني کردن شتر واجب است دليل آورده اند که عمر خطاب - رضي الله عنه - و پسرش عبدالله - رضي الله عنه - چنين فتوي داده اند، و همچنين ابن عباس و ابوهريره - رضي الله عنهم - نيز چنين گفته اند.
اما اين که اگر شتر نبود بايد گاو و اگر آن هم نبود بايد هفت گوسفند را قرباني کند، به اين دليل است که در قرباني حکم شتر را دارند. و اينکه اگر آن هم دست نداد بايد طعام داد، براي اين است که شرع خود در کفاره صيد و شکار از حيوان به آن عدول نموده است، پس اين جا به دليل عذر به آن مراجعه مي شود و قيمت گذاري، قيمت وقت مکه معتبر است که (نووي در شرح مهذب به صراحت چنين گفته است). برخي گفته اند: قيمت مني معتبر است. و برخي گفته اند: قيمت محل انجام دادن سبب خون معتبر است، يعني جائي که جماع در آنجا روي داده است.
محل ذبح قرباني و طعام دادن کفاره
ذبح قرباني گاهي به سبب منع از انجام مناسک حج صورت مي گيرد و گاهي به علل ديگر. چنانچه هدي به علت احصار صورت گيرد همانجا که احصار و مانع پيش مي آيد حيوان هديه شده ذبح مي گردد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در حديبيه که اين ممانعت پيش آمد حيوان هديه شده را ذبح فرمود، و اما خوني که به سبب انجام فعل حرام يا ترک فعل واجبي باشد اختصاصا بايد اين ذبح در سرزمين حرم صورت گيرد. چون خداوند مي فرمايد:
{ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } (سوره مائده/ 95).
"اين هديه بايد به کعبه برسد".
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و بايد گوشت آن به مردمان مسکين سرزمين حرم داده شود، چون هدف از هدي گوشت آن است. و فرق نمي کند که مسکينها اهل خود حرم باشند يا اهل آنجا نبوده و از جاهاي ديگر آمده باشند ليکن دادن آن به مساکين مقيم بهتر است. ولي اگر به جاي ذبح، طعام را داد واجب است که آن طعام را به خود مساکين حرم بدهد چون بدل، حکم مبدل منه دارد به خلاف روزه که در هر جا صحيح است چون در آن فايده اي براي مساکين نيست تا حتما در حرم باشد. حداقل آن است که مقدار واجب را به سه نفر مسکين بدهد و مساوات بين آنان واجب نيست بلکه مي توان به يکي بيشتر يا کمتر داد و با هم تفاوت داشته باشند.

شکار و صيد در محوطه حرم و بريدن درختان آنجا
صيد در سرزمين حرم مکه براي هر کس حرام است خواه در حال احرام باشد يا در حال احرام نباشد، و همچنين بريدن رستنيهاي آنجا از گياه و نباتات. پس بريدن درختان آنجا هرگاه تر باشند و اذيت و آزاري نداشته باشند حرام است.
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اما در مورد درختان خشک و مؤذي تعرض بدانها حرام نيست همان گونه که تعرض به حيوان مؤذي نيز حرام نيست. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در روز فتح مکه گفت: "به حقيقت سرزمين حرم به خاطر خداوند محترم است و تعرض به آن حرام است. کسي حق ندارد درختان آنجا را بشکند و ببرد و حيوانات شکاريش را صيد کند و چيزي که در آنجا افتاده يا گمشده باشد نبايد بر دارد مگر کسي که بخواهد آن را بشناساند و کسي حق ندارد گياهان تر آنجا را بچيند، ابن عباس ب گفت: اي رسول الله مگر "اذخر" که براي سوخت کوره آهنگري و خانه ها استعمال مي شود؟! گفت: مگر "اذخر" که اشکالي ندارد". به روايت شيخين. يعني نبايد درختان و گياهان تر بريده و کنده شوند، ولي بريدن اذخر براي کوره آهنگري و سقف و پوشش خانه ها اشکال ندارد. گرفتن و برداشتن برگ درختان به شرط اين که به پوست درختان آسيب نرساند جايز است. چنانچه شاخه اي بگيرد و چيزي به جاي آن ننشاند بر او ضمانتي نيست مانند برگها. همان گونه که بريدن درختان حرم حرام است کندن و چيدن نباتات و گياهانش نيز حرام است البته گياهان خودروي تر. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: گياهان تر و خودروي آنجا بيرون آورده و کنده نمي شود، و معلوم است که بريدنشان نيز همين حکم را دارد چون جائي که کندن درست نباشد بريدن هم درست نيست.
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آري نبايد گياهان و درختان آنجا را بريد يا کند، ليکن جايز است که حيوانات را در آنجا رها کرد تا بچرند. اگر گياهان آنجا را به قصد تعليف و علف دادن به حيوانات جمع کرد بنابر قول اصح جايز است همان گونه که رها کردن حيوانات جايز است. برخي گفته اند: با توجه به ظاهر حديث چيدن و جمع آوري گياهان آنجا براي علف حيوان نيز جايز نيست. بنا به قول اصح گرفتن گياهان و درختان حرم براي درمان روا است چون احتياج بدانها براي درمان شديدتر است تا نياز به اذخر براي سقف خانه و نيازهاي ديگر که بنا به قول صحيح قطع اذخر جايز است.
انجام اعمال حج به جاي ديگري
هرگاه کسي استطاعت و توان شرعي حج را يافت سپس به علت بيماريي که اميد بهبودي آن نيست يا به علت پيري شديد از انجام حج عاجز شد بر او واجب نيست. که يک نفر را به جاي خويش بگمارد تا به جايش او اعمال حج را انجام دهد. به دليل حديث ابن عباس ب که گفت: زني از قبيله خثعم گفت: "اي رسول الله فريضه حج پدرم را که پيرمردي افتاده و ناتوان است دريافته و بر او حج واجب شده و او نمي تواند خود را روي مرکب نگه دارد آيا من مي توانم حج را برايش انجام دهم؟ فرمود: "آري به جاي او اعمال حج انجام ده". براي نائب شرط است که قبلا اعمال حج را براي خود انجام داده باشد و بايد مورد اطمينان بوده و به احکام حج عالم باشد. سنت است که در تلبيه گويد: "لبيک عن فلان" "خداوندا من به جاي فلان کس به خدمت آمده ام و فرمانت را لبيک مي گويم".
حج پيامبر - صلى الله عليه وسلم -
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سه بار اعمال حج را انجام داد: دو بار پيش از هجرت و يک بار بعد از هجرت در سال دهم هجري که به نام حجة الوداع (حج خداحافظي) معروف است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در آن سال در هنگام مراسم حج از مردم خدا حافظي کرد و گفت:
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"لِتَأخُذُوا عَنِّي مَناسِکَکُم فَإِنّي لَا أَدري لَعَلّي لَا أَحُجُّ بَعَدَ حَجِّي هذِهِ".
"اي مردم شما بايد مناسک و اعمال حجتان را از من فرا گيريد چون نمي دانم شايد بعد از اين حج ديگر به اعمال حج موفق نشوم و به حج نيايم".
اينک جامع ترين حديث درباره حج پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بدين شرح است: جعفر صادق از پدرش محمد باقر روايت کرد که گفت: "به جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - گفتم: چگونگي حج پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را برايم بگو و به من خبر ده که او گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نه سال در مدينه ماند و به حج نرفت (موفق به انجام اعمال حج نشد) سپس در سال دهم هجري اعلام کرد که مي خواهد به حج برود و پس از شنيدن اين خبر مردمان فراواني به مدينه وارد شدند که همگي مي خواستند همراه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بوده و به وي اقتدا نمايند و اعمال او را در حج انجام دهند. اين بود که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از مدينه بيرون رفت و ما نيز همراه او بيرون رفتيم تا اين که به "ذالحليفة" رسيديم که در آنجا اسماء دختر عميس زن ابوبکر، محمد پسر ابوبکر را به دنيا آورد و کسي را پيش پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرستاد که من چکار کنم؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: برو غسل کن و استثفار نما (چيزي بر کمر ببند و کهنه و پارچه اي عريض را در جاي خون ريزي قرار ده و از پس و پيش محکم آن را بر کمر ببندد) آن گاه نيت احرام کن. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مسجد ذاالحليفه نماز خواند سپس بر شتر خويش به نام "قصواء" سوار شد تا اين که مشرف بر بيابان شد و تا چشم کار مي کرد در پيش خود سواران و پيادگان حاجي را ديد و همچنين در طرف راست و چپ و پشت سر خود نيز چنين جمعيتي را مشاهده کرد.
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پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در ميان ما بود و همچنان قرآن بر وي نازل مي شد و او تأويل و حقيقت آن را مي دانست و هر عملي را انجام مي داد ما نيز از او پيروي مي کرديم که نداي توحيد را سر داد و گفت: "لَبَّـيْکَ اللهُمُّ لَبَّـيْکَ لَبَّـيْکَ لَا شَرِيکَ لَکَ لَبَّـيْکَ إنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَکَ وَالمُلکَ لَا شَرِيکَ لَکَ".
و مردم نيز نداي توحيد و تهليل را سر دادند که امروز نيز مي گويند، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چيزي از آن را رد نکرد و به تلبيه گفتن مشغول گرديد. جابر گفت: ما جز حج را نيت نمي کرديم و با عمره آشنا نبوديم تا اين که با پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به خانه کعبه آمديم که رکن حجر الأسود را استلام کرد و سه بار با سرعت و هروله و چهار بار به صورت عادي عمل طواف را انجام داد سپس به مقام ابراهيم عليه السلام رفت و اين آيه را خواند:
{ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } (سوره بقره/ 125).
"در مقام ابراهيم نماز بخوانيد".
که مقام ابراهيم را بين خود و بين خانه کعبه قرار داد. جعفر بن محمد گفت: پدرم روايت مي کند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دو رکعت نماز در مقام ابراهيم خواند و بعد از قرائت فاتحه در رکعت اول { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } و در رکعت دوم { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } را خواند. سپس بعد از نماز به رکن حجر الأسود برگشت و آنرا استلام کرد و از دروزاه صفا بيرون رفت چون به صفا نزديک شد چنين خواند:
{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ جچح !$yèx© اللَّهِ } (سوره بقره/ 158).
"به راستي صفا و مروه از شعاير خدايند".
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آغاز مي کنم به چيزي که خداوند به آن آغاز کرده و از آن نام برده است پس، از صفا شروع کرد و از آن بالا رفت تا اينکه خانه کعبه را از آنجا ديد و روي به قبله ايستاد و گفت: "لَا إلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلي کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إلهَ إلَّا اللَّهُ وَحدَهُ أَنْجَزَ وَعدَهُ وَنَصَرَ عَبدَهُ وَهَزَمَ الأَحزَابَ وَحدَهُ" سپس در اين ميان دعا کرد و سه بار اين توحيد و تکبير و دعا را تکرار کرد. سپس از صفا فرود آمد تا به وسط وادي رسيد و با شتاب رفت و ما نيز بالا رفتيم تا اين که به مروه رسيد و بر روي مروه همان اعمالي را انجام داد و اقوالي را گفت که در صفا کرده بود تا اين که آخرين طوافش بر روي مروه پايان يافت و گفت: اگر آنچه را که الآن مي دانم قبلا مي دانستم حيوان قرباني را با خود نمي آوردم و احرام به عمره مي بستم پس هر کس از شما با خود هدي ندارد از احرام بيرون آيد و احرام خود را به عمره تبديل کند و احرام را پايان دهد که همه مردم احرام خود را به پايان بردند و موي سر را کوتاه کردند، مگر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و کساني که با خود حيوان هدي آورده بودند. پس سراقه بن مالک برخاست و گفت: يا رسول الله! آيا فقط امسال اين عمل را مي توانيم انجام دهيم و به عمره احرام ببنديم يا هر سال و براي ابد مي توانيم چنان کنيم؟
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پيامبر - صلى الله عليه وسلم - انگشتان دستان خود را در هم فرو برد و تشبيک اصابع کرد و گفت: از اين به بعد عمره نيز در عمل حج داخل شد و دوباره چنين گفت: نه، براي هميشه چنين است براي هميشه چنين است. علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - از يمن رسيد و شتران قرباني پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را با خود آورده بود و فاطمه ل را ديد که از احرام بيرون آمده و لباس رنگي پوشيده و سرمه به چشمان کشيده که علي آن را بر وي نپسنديد و گفت: چه کسي به تو گفته است که چنين کني؟ فاطمه گفت: پدرم مرا چنين دستور داده است. بعدها علي در عراق نقل مي کرد: سپس پيش پيامبر - صلى الله عليه وسلم - رفتم که پيامبر را بر عليه فاطمه تحريک کنم که چنين کرده است و در ضمن از او فتوي طلب کنم و بگويم که: اين عمل فاطمه را بر وي نپسنديدم و به وي خبر دهم که فاطمه گفت: پدرم چنين دستور داده است. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: او راست گفته است او راست گفته است. و تو اي علي وقتي که احرام بستي و حج را بر خود فرض کردي چه گفتي؟ گفت: گفتم خداوندا به آن احرام مي بندم که رسول تو به آن احرام بسته است. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: من با خود هدي آورده ام پس تو نبايد از احرام بيرون آيي، تمام حيواناتي که علي از يمن آورده بود و آنچه که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از مدينه با خود آورده بود جمعاً يکصد رأس بود، چون روز "يوم التروية" هشتم ذي الحجه شد همگي به سوي مني روي آوردند و احرام به حج بستند.
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پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوار شد پس نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نماز صبح را در مني خواند، سپس اندکي توقف و مکث نمود تا اين که خورشيد طلوع کرد و دستور داد که خيمه اي مويين در "نمره" براي او برپا کنند، پس پيامبر - صلى الله عليه وسلم - راه افتاد و قريش شک نداشتند در اين که او در نزد "مشعرالحرام" درمزدله توقف مي کند همان گونه که قريش در دوره جاهليت چنين مي کردند.
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - راه افتاد و از آنجا عبور کرد و توقف نکرد تا اين که به "عرفه" رسيد و ديد که در "نمره" براي وي خيمه مويين زده اند. پس در آنجا فرود آمد تا اين که خورشيد به محل زوال رسيد و زوال کرد، پس دستور داد که "قصواء" را برايش آماده کردند و به وسط دره و وادي آمد و براي مردم خطبه اي ايراد کرد، سپس بلال اذان گفت، که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نماز ظهر را خواند سپس اقامه گفت و نماز عصر را نيز خواند، و در بين آنها چيز ديگري نخواند. سپس پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوار شد تا اينکه به "موقف" رسيد و قصواء را به طرف سنگها رها ساخت و راه پيادگان را در جلو خود نهاد و روي به قبله قرار گرفت و همچنان توقف کرد و ايستاد تا اين که خورشيد غروب کرد و اندکي زردي خورشيد به هنگام غروب قرص آن از ميان رفت، و اسامه بن زيد را پشت سر خود سوار کرد و شتر خود را روان ساخت و به راه افتاد آن قدر زمام و افسار قصواء را کشيده بود که سرش به جلو زينش خم خورد و با دست راست اشاره مي کرد و مي گفت: اي مردم آرامش را مراعات کنيد! هرگاه به سر بالايي مي رسيد اندکي زمام و افسار شتر را آزاد و رها مي کرد تا بالا رود تا اينکه به "مزدلفه" رسيد و در آنجا نماز مغرب و عشاء را به يک اذان و دو اقامه خواند و در بين آنها تسبيحاتي نگفت.
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سپس بر پهلوي خوابيد تا اين که فجر طلوع کرد، سپس که بامداد آشکار شد با اذان و اقامه نماز صبح را خواند. سپس بر قصواء سوار شد تا اين که به "مشعرالحرام" رسيد و روي به قبله ايستاد و حمد و تکبير و تهليل و توحيد به دعا گفت، و همچنان ايستاده بود تا اين که به خوبي و به تمامي هوا روشن شد، سپس پيش از اين که خورشيد طلوع کند راه افتاد، و فضل پسر عباس را پشت سر خود سوار کرد که مردي بود با چهره سفيدو زيبا و موي نيکو (که پسر عمويش بود).
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چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - راه افتاد کجاوه هاي زنان از کنار پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي گذشت، و فضل به زنان نگاه مي کرد که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دست خود را روي صورت فضل نهاد تا آنها را نبيند که فضل صورت خود را به طرف ديگر غير داد که نگاهشان کند و باز هم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دست خود را روي صورت او نهاد تا نبيند که او باز هم چهره خود را تغيير مي داد و نگاه مي کرد تا اين که به "بطن محسر" رسيد که اندکي حرکت کرد سپس راه مياني و وسطي را پيش گرفت که از "جمره کبري" بيرون مي آمد تا اين که به جمره کبري رسيد که نزد درخت بود، و هفت سنگ ريزه به سوي آن انداخت که با انداختن هر يک تکبير مي گفت و سنگها، سنگ ريزه هايي بودند که با انگشتان از وسط وادي پرتاب مي شدند، سپس به سوي قربانگاه برگشت و با دست خود شصت و سه شتر قرباني را ذبح کرد، سپس به علي بن ابيطالب دستور داد که باقيمانده را نحر کند و او را در قرباني خود شريک نمود، سپس دستور داد که از هر شتر قرباني شده پاره اي گوشت بردارند که در ديگي گذاشتند و طبخ گرديد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و علي از آن گوشتها و آبگوشتش خوردند و نوشيدند، سپس نزد فرزندان عبدالمطلب رفت که از آب زمزم به مردم مي دادند و گفت: اي فرزندان عبدالمطلب از چاه زمزم براي مردم آب بکشيد اگر خوف آن نبود که مردم بر اين سقايت بر شما غلبه کنند من نيز با شما آب مي کشيدم که سطلي از آب زمزم را به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دادند و او از آن نوشيد". (مسلم و ابوداود و ابن ماجه آن را تخريج کرده اند).
زيارت مسجد النبي و قبر شريف پيامبر - صلى الله عليه وسلم -
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پس از آنکه حاجي فريضه حج را انجام داد و مناسک حج را به پايان برد لازم مي باشد که براي زيارت روضه مطهره حضرت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مدينه بار سفر ببندد تا مسجد النبي روضه مطهره را زيارت کند و به اين وسيله به محضر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شرفياب گردد.
(بخاري و مسلم از ابوهريره - رضي الله عنه - روايت کرده اند که گفت): پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"صلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذا خَيرٌ مِن أَلفِ صَلاةٍ فيما سِواهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ".
"خواندن يک نماز در مسجد من (در مدينه) بهتر است از يک هزار نماز در غير آن جز مسجد الحرام (درمکه)".
و گفت:
"مَن زارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفاعَتِي". "هرکس قبر مرا زيارت کند بر من واجب است که او را شفاعت کنم".(که بزار و دارقطني آن را تخريج نموده اند). (اين حديث و تمامي احاديثي که در زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به طور خاص آمده است صحيح نمي باشد، مصحح)
و همچنين ابن عدي آن را از ابن عمر ب نقل کرده است و باز هم گفته است:
"مَن جائَنِي زائِراً لَا تَعْمِدُهُ حاجَةٌ إِلَّا زِيارَتِي کانَ حَقّاً عَلَيَّ أَن أَکُونَ لَهُ شَفِيعاً يَومَ القِيـامَةِ". (أخرجه الدار قطني). (اين حديث و تمامي احاديثي که در زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به طور خاص آمده است صحيح نمي باشد، مصحح)
"هرکس به زيارت من آيد و جز آن قصد و نياز ديگري نداشته باشد بر من واجب خواهد بود که روز قيامت براي او شفاعت کنم".
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن حَجَّ فَزارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوتِي کانَ کَمَن زارَني فِي حَياتِي" (أخرجه الدار قطني). (اين حديث و تمامي احاديثي که در زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به طور خاص آمده است صحيح نمي باشد، مصحح)
(1/396)



"هرکس حج گزارد سپس قبر مرا زيارت کرد او چون کسي است که مرا در حال حيات و زندگي زيارت کرده باشد".
دارقطني در سنن خود و طبراني در "الکبير" و "الأوسط" و بيهقي در سنن خود آن را تخريج کرده اند. قاضي عياض گفت: زيارت قبر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سنت و روش نيکويي است که مورد اجماع همه مسلمين است و فضيلتي است که به آن ترغيب و تشويق شده است.
آداب زيارت از قبر پيامبر - صلى الله عليه وسلم -
هرگاه حاجي براي زيارت قبر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و مسجدش رهسپار مدينه گردد از وي خواسته مي شود که در طول راه فراوان بر او صلوات و سلام بفرستد، و چون چشمش بر درختان مدينه و حرم نبوي افتاد بر اين صلوات و سلام بيفزايد و از خداوند مسئلت نمايد که اين زيارت را برايش سودمند گرداند و از او بپذيرد. و مستحب و پسنديده است که براي دخول در مدينه غسل کند و بهترين و نظيف ترين لباس خود را بپوشد و چون وارد مدينه شد بگويد:
"بِسمِ اللهِ رَبِّ أَدخِلني مُدْخَلَ صِدقٍ وَأَخْرِجنِي مُخْرَجَ صِدقٍ وَاجعَل لِي مِن لَّدُنْـکَ سُلطاناً نَصِيراً. اَللّهُمَّ افتَح لِي أّبوابَ رَحمِْتکَ وَارْزُقنِي مِن زِيارَةِ رَسُولِکَ ما رَزَقتَ أَولِياءَکَ وَأَهْلَ طاعَتِکَ وَاغفرِلِي وَارحمَنِي يا خَيرَ مَسْئُولٍ. اَللّهُمَّ إِنّي أَسْألُکَ خَيرَ هِذهِ البَلْدةِ وَخَيرَ أَهْلِها وَخَيرَ ما فيها وَأَعوُذُبِکَ مِن شَرِها وَشَرِّ أَهْلِها وَشَرِّ ما فِيها".
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به نام الله، پروردگارا مرا به جايگاه راستان داخل گردان و با صداقت مرا داخل کن، و چون راستان مرا از آن بيرون آور و با قدرت و نيروي خود مرا ياري فرما. خداوندا درهاي رحمتت را به رويم بگشا و از زيارت پيامبرت - صلى الله عليه وسلم - آن را روزيم گردان که روزي اولياي خويش گردانده اي و به مطيعان خويش عطا کرده اي، و مرا بيامرز و به من رحم کن اي بهترين کسي که مورد درخواست قرار گرفته اي. خداوندا خير اين شهر و خير مردمانش و بهترين چيزي که در آن است از تو مسئلت دارم و از شر اين شهر و شر مردمانش و شري که در آن باشد به تو پناه مي برم".
بايد زيارت کننده متواضع و فروتن و خاشع باشد و بداند اين شهري است که خداوند آن را براي هجرتگاه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - برگزيده است، و شهري است که محل نزول وحي و منبع احکام شريعت اسلامي است.
و چون داخل مسجد النبي شد نخست پاي راست را جلو اندازد و بگويد:
"بِسمِ اللهِ وَالصّلاةُ عَلي رَسُولِ اللهِ. رَبِّ اغْفِرلِي ذُنُوبي وَافتَحَ لِي أَبوابَ رَحمِتَکَ. أَعُوذُ بِاللهِ العَظيمِ وَ بِوَجهِهِ الکَرِيمِ وَ سُلطانِهِ القَديمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ".
"بنام الله و صلاة و سلام بر رسول الله، خداوندا گناهانم را بيامرز و درهاي رحمتت را به رويم بگشا، پناه مي برم به خداوند بزرگوار و ذات کريمش و قدرت قديمش از دست شيطان رانده شده و رجيمش".
سپس به سوي روضه مطهره که در بين قبر شريف و منبر گراميش قرار دارد، برود و دو رکعت نماز تحية المسجد به جاي آورد.
از ابوهريره - رضي الله عنه - روايت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"ما بَيْنَ بَيتي وَمِنْبَري رَوضَةٌ مِن رِياضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَري عَلي حَوْضِي". "بين خانه و منبرم روضه اي از روضه هاي بهشت است و منبر من بر حوض من [حوض کوثر] است".
کيفيت زيارت
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سپس به سوي قبر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - رود بدون آن که به آن هجوم برد و يا خود را بدان بچسباند و دستان را بر آن دراز کند، بلکه روي به جدار و ديوار قبر شريف و پشت به قبله در حدود چهار ذراع دور از آن بايستد. چون روايت شده است که عمر بن خطاب - رضي الله عنه - گفت: سنت آن است که از طرف قبله رو به روضه شريف برود و پشت به طرف قبله باشد و روي به سوي قبر سپس بگويد: "السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته" و زيارت کننده مي تواند بر آن بيفزايد: "السلام عليک يا خير خلق الله يا إمام المتقين يا سيد المرسلين إني أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريک له وأنک عبده ورسوله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاک الله عنا أفضل ما جزي نبيا عن أمته....".
"سلام و درود بر تو اي بهترين خلق خداي اي پيشواي پرهيزگاران اي سرور پيامبران، گواهي مي دهم که هيچ معبود حقيقي وجود ندارد جز الله و هيچ گونه شريکي ندارد و گواهي مي دهم که تو بنده و رسول حقيقي خدا هستي، و به راستي مأموريت و رسالت خود را انجام دادي و امانت خويش را رساندي و بهترين نصيحت گوي و خيرخواه امت بودي، پس خداوندا از تو مي خواهيم که به جاي ما و براي اين هدايت و ارشادي که نسبت به ما انجام داد، بهترين پاداشي را که به هر پيامبري به جاي امتش داده اي به وي ارزاني داري، خداوندا رحمت و درود خود را بر محمد و آل او بفرست همان گونه که رحمت خود را بر ابراهيم و آل ابراهيم فرستادي، به راستي تو شايسته هر حمد و بزرگداشتي هستي. خداوندا برکت و نعمت افزون خود را بر محمد و آل محمد بريز همان گونه که بر ابراهيم و آل ابراهيم ريختي به راستي تنها تو شايسته حمد و بزرگداشت هستي) خداوندا تو خود گفته اي:
{
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وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا } (سوره نساء/ 64).
"اگر مردماني که به خود ظلم کرده اند پيش تو مي آمدند و از خداوند طلب استغفار مي کردند و (پيامبر نيز) برايشان طلب مغفرت مي کرد مي ديدند که خداوند توبه پذير و مهربان است" اينک اي رسول الله به پيشگاهت آمده ام و از گناهانم در پيشگاه خدا طلب استغفار دارم و تو را شفيع خود در پيشگاه خداوند قرار ميدهم خداوندا از تو مسئلت دارم که مغفرتت را برايم واجب گرداني همان گونه که هرکس در حال زندگي پيش پيامبرت مي رفت مغفرتت را برايش واجب مي گرداندي. خداوندا نخستين شفاعت را به او بده و او را نخستين شافعان قرار بده اي مهربان ترين مهربانها". سپس براي پدر و مادرش و مسلمانان دعا کند. و سلام کساني را که سفارش کرده اند که سلامشان را به پيشگاه رسول خدا برساند رسانده و بگويد: السلام عليک يا رسول الله من فلان ابن فلان" اي پيامبر خداي سلام فلان فرزند فلان بر تو باد. يا گويد فلاني بر تو سلام مي کند يا رسول الله.
سپس از طرف راست به اندازه يک ذراع عقب مي نشيند رو به سوي قبر حضرت ابوبکر - رضي الله عنه - نموده و مي گويد: سلام بر تو اي خليفه پيامبر خداي، سلام بر تو اي يار پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و مونس وي در غار و رازدار وي، خداوند جزاي خير به تو دهد که به امت محمد - صلى الله عليه وسلم - خدمت کردي، سپس از طرف راست به اندازه يک ذراع ديگر عقب نشيند و رو به سوي قبر حضرت عمر - رضي الله عنه - نموده و گويد: سلام بر تو اي امير مؤمنان، سلام بر تو اي ياور مسلمانان، سلام بر تو اي کسي که خداوند به وسيله تو عزت مسلمانان را افزون کرد و عزيز گردانيد، خداوند جزاي خير خدمت به امت محمد - صلى الله عليه وسلم - را به تو دهد.
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کسي که بتواند اين دعاها را بخواند کافي است بگويد: سلام بر تو يا رسول الله. نافع روايت کرده است که ابن عمر ب هرگاه از سفري بر مي گشت و داخل مسجد النبي مي شد نزد روضه شريف مي رفت و مي گفت: "سلام بر تو اي رسول خداي، سلام بر تو اي ابوبکر صديق، سلام بر تو اي پدرم". (بيهقي آن را نقل کرده است).
بايد زائر ملاحظه کند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سلامش را مي شنود و جوابش را نيز مي گويد، چون ابوهريره - رضي الله عنه - گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"ما مِن أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَليَّ رُوحِي حَتّي أَرُدَّ عَلَيهِ السَّلامَ". (أخرجه أحمد وأبوداود والبيهقي). "هرکس بر من سلام کند خداوند روحم را به من بر مي گرداند تا سلام او را جواب گويد".
و زائر بايد به تأکيد بداند که نبايد در مسجدالنبي صدايش را بلند کند، چون سائب بن زيد گفت: من در مسجد النبي بر پهلوي خوابيده بودم مردي مرا سنگ ريزه انداخت که چون سربلند کردم ديدم عمربن خطاب است، و گفت: برو آن دو مرد را پيش من آر و من رفتم آنها را آوردم گفت: اهل کجائيد؟ گفتند: اهل طايف هستيم. گفت: "اگر اهل اين شهر مي بوديد آنچنان شما را تازيانه مي زدم که دردتان بگيرد. شما چطور در مسجد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - صداي خود را اين گونه بلند مي کند؟" (بخاري آن را تخريج کرده است).
سنت است که زائر بعد از زيارت فراوان در روضه شريف نماز بخواند و دعا کند و هرگاه داخل مسجد شد نيت اعتکاف نمايد. اگرچه به صورت مروري وارد مسجد شود و مدت اندکي در مسجد بماند.
زيارت گورستان بقيع و گور شهيدان
مستحب است که زائر هر روز از گورستان بقيع زيارت به عمل آورد بويژه روزهاي جمعه زيارت قبور بقيع تأکيد بيشتري دارد. عايشه ل گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همواره آخر شب به گورستان بقيع مي رفت و مي گفت:
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"اَلسَّلامُ عَلَيکُم دارَ قَومٍ مُؤْمِنينَ، وَأتاکُمْ ما تُوعَدوُن غَداً مُؤجَّلُونَ، وَإِنّا إِن شاءَ اللهُ بِکُم لاحِقُونَ. اَللّهُمَّ اغْفِر لِأَهْلِ البَقِيْعِ الغَرْقَدِ" (أخرجه مسلم والبيهقي).
"سلام بر شما اي خانه قوم مؤمنان، آنچه که به شما وعده داده شده است فرداي قيامت به زودي به شما داده خواهد شد، و اگر خداوند بخواهد ما نيز به شما ملحق مي شويم خداوندا ساکنان گورستان بقيع غرقد را بيامرز".
و پسنديده است که قبور معروف را زيارت کند مانند قبر ابراهيم فرزند پيامبر - صلى الله عليه وسلم - قبر عثمان بن عفان - رضي الله عنه - و عباس - رضي الله عنه - عموي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و حسن فرزند علي ب و ديگران از اين قبيل، و با زيارت صفيه عمه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - زيارت قبرستان را خاتمه دهد.
مستحب است که صبح زود در روز پنجشنبه به زيارت گور شهيدان در احد برود و از زيارت قبر حضرت حمزه سيدالشهدا - رضي الله عنه - عموي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آغاز کند.
زيارت مساجدي که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در آنها نماز خوانده است
مهمترين مساجدي که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درآنها نماز خوانده است پنج مسجد هستند:
1- مسجد قبا، زيارت آن مستحب است و نيکو است که اين زيارت در روز شنبه صورت گيرد، چون ابن عمر ب گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همواره روزهاي شنبه از مسجد قبا سواره يا پياده زيارت بعمل مي آورد و دو رکعت نماز در آنجا مي خواند" (شيخين و ابوداود و نسائي و بيهقي آن را تخريج کرده اند).
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2- مسجد الفتح، زيارت آن و نماز خواند در آن و دعاي در آن سنت است، چون جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سه بار در مسجد الفتح دعا کرد روز دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه که روز چهارشنبه در ميان دو نماز خداوند دعايش را استجابت کرد و علامت شادي در چهره اش پديدار بود. جابر - رضي الله عنه - گفت: "هرگاه کار مهم و سختي برايم پيش مي آمد اين وقت را براي دعا انتخاب مي کردم و به دعا مي پرداختم و اجابت و قبول را مي شناختم". (احمد و بزار با سندي که رجالش مورد اعتماد هستند آن را نقل کرده اند).
(به روايت از ابن الحکم بن ثوبان آمده است): که گفت: کسي به من خبر داد که پشت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مسجد الفتح نماز خوانده بود که پيامبر پس از نماز دعا کرد و گفت:
"اَلّلهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ هَدَيتَني مِنَ الضَّلالَةِ فَلا مُکْرِمَ لَمِن أَهَنْتَ وَلا مُعِزَّ لِمَن أَذْلَلْتَ ولا مُذِلَّ لِمَنْ أَعزَزْتَ ولا ناصِرَ لِمَن خَذَلْتَ وَلا خاذِلَ لِمَن نَصَرْتَ وَلا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ وَلا مانِعَ لِما أَعطَيْتَ وَلا رازِقَ لِمَنْ حَرَمْتَ وَلا رافِعَ لِمَن خَفَضْتَ وَلَا خافِضَ لِمَنْ رَفَعْتَ وَلَا خَارِقَ لِمَنْ سَتَرْتَ وَلَا ساتِرَ لِمَنْ خَرَقْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِما باعَدْتَ وَلَا مُباعِدَ لِما قَرَّبْتَ" (أخرجه أحمد).
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"خداوندا حمد و ستايش فقط تو را است که مرا از گمراهي نجات داده و هدايتم کردي کسي را که تو خوار کني و اهانت نمائي کسي ديگر نمي تواند او را محترم دارد و کسي را که ذلت دهي کسي نمي تواند او را عزيز گرداند، و کسي را که عزيز گرداني کسي نمي تواند او را ذليل سازد، و کسي را که خذلان و رسوائي دهي کسي نمي تواند او را ياري رساند، و کسي را که ياري رساني هيچکس نمي تواند او را رسوا سازد، و چيزي را که تو منع کني کسي نمي تواند ببخشد و چيزي را که ببخشي کسي نمي تواند مانع آن شود، و کسي را که تو محروم کني کسي نمي تواند او را روزي دهد، و کسي را که تو پايين بياوري کسي نمي تواند او را بالا ببرد و رفعت بخشد و کسي که تو او را رفعت ببخشي کسي نمي تواند او را پايين بياورد، و کسي که تو او را پوشانده باشي کسي نمي تواند پرده اش را پاره کند و کسي که تو او را پرده بدراني کسي نمي تواند او را بپوشاند، و کسي را که تو دور گرداني کسي نمي تواند نزديک گرداند و کسي را که تو نزديک گرداني کسي نمي تواند او را دور گرداند".
3- مسجد (الجمعة)، در حديث آمده است که در ميان (بني سالم بن عوف) نماز جمعه را پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دريافت پس پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مسجدي که در ميان وادي "رانونا" واقع است نخستين نماز جمعه را در مدينه خواند.
4- مسجد الفضيح، مسجدي است که در قسمت شرقي مسجد قبا واقع است. از ابن عمر ب روايت شده است که: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مسجد فضيح بود که او از نوشابه مخصوصي از آب انگور آوردند و از آن نوشيد". (احمد آن را تخريج کرده است). آن را به آن جهت فضيح ناميده اند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وقتي که بني النضير را محاصره کرده بود خيمه اش را در جاي اين مسجد برپا کرد و آنجا اقامت داشت که آيه تحريم شراب نازل شد.
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5- مسجد الأحزاب، اين مسجد در زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ساخته شد. به روايت جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - آمده است که: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به مسجد الأحزاب آمد و عباي خويش را پهن کرد و برخاست و هر دو دست خود را به دعا برداشت و بر عليه احزاب به دعا پرداخت و نماز نخواند، سپس مجددا آمد و بر عليه آنان دعا کرد و نماز خواند". (احمد آن را تخريج کرده است).

زيارت چاههاي آب در مدينه که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از آنها نوشيده است
اين چاهها که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از آب آنها نوشيده است فراوانند و مهمترين آنها پنج چاه است:
1- چاه اريس، واقع در جنوب غربي مسجد قباء که انگشتري پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از دست عثمان بن عفان - رضي الله عنه - در آن افتاد.
2- چاه اهاب، که معروف است به زمزم (مدينه) که آبش شبيه به آب چاه زمزم است در مکه، آن را به جهت کثرت تبرک به آن و نقل کردن آبش به آفاق جهان زمزم ناميده اند همان گونه که به آب زمزم تبرک مي کنند و آن را به همه نقاط عالم اسلامي مي برند.
3- چاه بيرحاء، چاه و باغي است در شمال ديوار مدينه از طرف شرق که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به داخل آن مي رفت و در زير سايه درختان آن مي نشست و از آب آن چاه مي نوشيد.
4- چاه بضاعه، در شمال غربي چاه "بيرحاء" که با غسل در آب آن طلب شفا مي کنند و سه روز در آن غسل مي کنند، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همواره از آب آن مي نوشيد.
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5- بئر روحه، چاهي است که به چاه عثمان معروف است، چون او آن را خريد و به صورت خيريه آن را وقف و صدقه نمود. بشر بن بشير اسلمي از پدرش روايت کرده است که گفت: چون مهاجرين به مدينه آمدند از آب مدينه خوششان نمي آمد و مردي از بني غفار چشمه اي داشت که به نام "رومة" معروف بود که هر مشک آن آب را با يک مُد مي فروخت. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: آيا حاضر هستي اين چشمه را به بهاي چشمه اي در بهشت به من بفروشي؟ گفتا: اي رسول خدا براي خود و خانواده ام جز آن چيزي نداريم. اين سخن به سمع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - رسيد که آن را با سي و پنج هزار درهم خريد سپس پيش پيامبر - صلى الله عليه وسلم - رفت و گفت: آيا آن بهايي که براي آن مرد غفاري قرار دادي براي من نيز مي دهدي؟ گفت: آري. عثمان بن عفان گفت: "پس آن چاه را در راه خدا وقف مسلمانان کردم". (بغوي آن را تخريج کرده است).
پس براي کسي که در مدينه مي باشد لازم است همه محلهاي مبارک و مساجد و زيارتگاههاي را که داراي فضيلت هستند زيارت کند به شرط اين که مدت طولاني در آنجا اقامت کند و فرصت داشته باشد. چنانچه فرصت کافي نداشته باشد اقامت در حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و فرصت را غنيمت بشمارد که اگر بيشتر در روضه شريف بماند و به آن بنگرد بهتر است.
و مستحب است که در مدينه تا آنجا که امکان دارد روزه باشد و بر اهل مدينه غريبان صدقه دهد.
آداب مراجعت از مدينه
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براي کسي که مي خواهد از مدينه منوره بيرون آيد سنت است (1) که با خواندن دو رکعت نماز به عنوان خداحافظي از مسجدالنبي خداحافظي کند که در رکعت اول بعد از قرائت فاتحه { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } و در رکعت دوم بعد از فاتحه سوره "اخلاص" را بخواند و هر چه دلش مي خواهد از دعاي دنيا و دين بگويد، و با الحمدالله والصلاة والسلام علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاي خويش را پايان دهد و تجديد توبه از گناهان بنمايد. سپس قبر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را زيارت کند همان گونه و با همان دستور که اول زيارت کرده بود، سپس بگويد: خداوندا اين نوبت را آخرين نوبت زيارت قبر پيامبرت و حرم شريفش مگردان و زيارت مجدد و بازگشتن به زيارت او را و اعتکاف در حضورش را برايمان آسان گردان و عفو و عافيت را در دنيا و آخرت نصيبم گردان. سپس رو به سمت قبر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي رود و روي به پشت نمي رود و مي گويد: خداوندا در اين سفرمان از تو نيکي و تقوي مي طلبيم و از تو مي خواهيم که ما را به انجام اعمالي موفق گرداني که خود دوست داري و از آن راضي هستي.
__________
(1) - تمامي اين مسائل دليلي از سنت بر آن وجود ندارد و حديثي در اين موارد به طور خاص نشده است هر چند که دعا کردن و نماز خواندن چيز خوبي است و در همه وقت (مگر جاها و زمانهايي که در شرع استثناء شده است) اشکال شرعي ندارد و اينکه گفته شود سنت است نياز به دليل شرعي از سنت دارد، ولي از باب آداب و ارشاد زائرين به فضائل بدون نسبت دادن به سنت بهتر است.
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مستحب است که از خرماي مدينه يا امثال آن براي خانواده اش هديه اي با خود ببرد. و هر جا بر بلندي زمين رسيد تکبير گويد و دعاي قبلي را که از ابن عمر ب نقل شد بخواند که او گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه از جنگي بر مي گشت يا از حج بر مي گشت يا از عمره بر مي گشت چون به مرتفعات زمين مي رسيد سه بار تکبير مي گفت، سپس مي گفت: "لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحدَهُ لَا شَريِکَ لَهُ لَهُ المُلکُ وَلَهُ الَحَمْدُ وَهُوَ عَلي کُلِّ شَيْئٍ قَديرٌ آئِبُونَ تائِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنا حامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأحْزابَ وَحْدَهُ" (بيهقي آن را تخريج کرده است).
چون زائر مشرف بر شهرش شود نام آن را ببرد و بگويد: توبه کنان و عبادت کنان و سجده کنان و حمد خداي خويش گويان برگشتيم. خداوند وعده اش را تحقق بخشيد و به آن وفا کرد و بنده خود را ياري داد و خود تنها همه احزابي را که بر عليه مسلمين متحد شده بودند شکست داد، خداوندا مرا در آنجا آرامش بخش وروزي نيکو نصيبم گردان.
و پيش از ورود به شهرش کسي را بفرستد تا به آنان خبر دهد و سرزده و ناگهاني بر آنان وارد نشود و منزل خود برگردد و درآنجا نيز دو رکعت نماز بخواند، چون نافع از ابن عمر ب روايت مي کند که گفت: چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از سفر حج خود برگشت داخل مدينه شد و شتر خود را بر در مسجدش خواباند سپس به داخل مسجد رفت و آنجا دو رکعت نماز خواند سپس به خانه اش برگشت. نافع گفت: عبدالله بن عمر چنين مي کرد. (احمد و ابوداود با سند نيکو آن را تخريج کرده اند).
ملاقات با حاجي و تهنيت گفتن به وي
مستحب است که حاجيان را پيش از ورود به خانه شان زيارت و ملاقات کرد و بر آنان سلام داد و با آنان مصافحه و روبوسي نمود و از آنان طلب دعاي خير کرد و بدين گونه بدانان تهنيت گفت:
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"قَبَّلَ اللهُ حَجَّـکَ وَأَعْظَمَ أَجْرَکَ وَأَخْلَفَ نَفَقَتَکَ وَغَفَرَ ذَنْبَکَ".
"خداوند حج و زيارتت را بپذيرد و اجر و مزد و پاداشت را بزرگ گرداند و هزينه ات را جبران کند و عوض به تو دهد و گناهانت را بيامرزد".
به روايت ابن عمر ب آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذا لَقِيتَ الحاجَّ فَسَلِّم عَلَيهِ وَصافِحْهُ وَمُرْهُ أَن يَستَغفِرَ لَکَ قَبلَ أَن يَدْخُلَ بَيتَهُ فَإِنَّهُ مَغفُورٌ لَهُ" (أخرجه أحمد والحاکم وقال: صحيح علي شرط مسلم).
"هرگاه با حاجي روبروشدي بر وي سلام کن و مصافحه نما و از وي بخواه که پيش از ورود به خانه اش برايت طلب استغفار و آمرزش کند چون او آمرزيده و پاک است".
بدعتهاي حج وزيارت
1- وارد شدن به عرفه پيش از وقت شرعي آن. وقت شرعي دخول در عرفه بين زوال خورشيد روز عرفه و طلوع فجر روز قربان است. ابن اسحاق گفت: نافع از ابن عمر برايم نقل کرد و گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - صبح روز عرفه نماز صبح را در مني خواند سپس از آنجا روان شد تا آن را به عرفه آمد و در "نمره" فرود آمد تا اين که نماز ظهر فرا رسيد که در حين گرماي ظهر نماز ظهر و عصر را با هم جمع کرد سپس خطبه اي براي مردم ايراد فرمود، سپس راه افتاد و در "موقف" در عرفه ايستاد. (احمد و ابوداود آن را تخريج کرده اند).
2- عموم مردم اعتقاد دارند که بايد در عرفه روي "جبل الرحمة" توقف کرد و اصل "موقف" آنجا است نه جاهاي ديگر عرفه. اين تفکر خطا و اشتباه است، بلکه بهترين جاي عرفه جائي است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در آنجا توقف کرد که عبارت است از نزديک "صخرات" در قسمت چپ "جبل الرحمة". چون سليمان بن موسي از جبير بن مطعم روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"کُلُّ عَرَفاتٍ مَوْقِفُ وَارفَعُوا عَن بَطْنِ عَرَفَةَ"
"تمام عرفات موقف به حساب مي آيد و از وادي عرفه بالاتر رويد".
ي
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عني عرفه جزو موقف نيست. (احمد و بزار و طبراني در "الکبير" با سندي آن را تخريج کرده اند که رجال آن مورد وثوق هستند).
3- اين که حجاج ظهر روز عرفه از مکه مستقيما به سوي عرفات رهسپار مي شوند که بدين وسيله بعضي از سنن را از دست مي دهند، از قبيل اين که بايد بعد از طلوع خورشيد يوم الترويه به "مني" بروند و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در آنجا بخوانند و شب را در آنجا بمانند تا اين که نماز صبح روز نهم را آنجا بخوانند و بعد از طلوع خورشيد روز نهم از "مني" به سوي عرفه روان گردند، و در "نمرة" فرود آيند و خطبه امام حج را بعد از زوال بشنوند و به صورت جمع تقديم نماز ظهر و عصر را با هم در مسجد "نمرة" جمع کنند.
درباره توصيف حج پيامبر - صلى الله عليه وسلم - جابربن عبدالله - رضي الله عنه - گفته است: "چون يوم الترويه (هشتم ذي الحجه) فرا رسيد به سوي "مني" روان شدند و احرام به حج بستند و لبيک گفتند و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوار شد و در مني نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نماز صبح "روز بعد" را خواند سپس اندکي توقف کرد تا اينکه خورشيد (روز نهم) طلوع کرد..."
4- بسياري از راهنماي حجاج، حاجيان را پيش از غروب از عرفه پايين مي آورند و مستقيما به مني مي برند و شب را در مزدلفه نمي مانند و اين سنت بزرگ نبوي را از دست مي دهند با وصف اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شب را در مزدلفه ماند و نماز صبح را در آنجا خواند و اجازه نداد کسي شب از آنجا به مني برود مگر زنان و ناتوانان را که به آنان اجازه داد، و همچنين راهنمايان کاري مي کنند که حاجيان غسل براي دخول در مکه را نيز از چاه "ذي طوي" از دست بدهند، و در رمي جمرات نيز شتاب به خرج دهند و حجاج را وادار مي کنند که پيش از زوال روز دوازدهم ذي الحجه به رمي جمرات اقدام کنند با اين که وقت رمي جمرات بعد از زوال فرا مي رسد.
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5- مردم پيش از وقت در محل طوافگاه پيرامون کعبه مي نشينند و مدت زيادي انتظار وقت طواف را مي کشند تا جماعت مردم فرا رسد و راه طواف کنندگان را سد مي کنند به بسيار به حال مردم زيان آور است و بين نشستگان و طواف کنندگان نزاع شديد در مي گيرد.
6- اين که در مسجدالحرام نماز جماعت برپا مي شود در حالي که عده اي فراوان از حاجيان مشغول سعي بين صفا و مروه هستند و بر اداي نماز جماعت مريض نيستند و سخت تر و تلخ تر آن است که نماز مغرب شروع مي شود و هنوز مردم مشغول سعي بين صفا و مروه هستند و آن قدر آن را طول مي دهند که نماز مغرب وقتش مي گذرد. چطور اين گونه اشخاص انتظار خير و برکت دارند در حالي که فريضه الهي را به عمد ترک مي کنند و حال آن که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي گويد:
"لا حَظَّ فِي الْإِسْلامِ لِمَن تَرَکَ الصَّلاةَ" (أخرجه أحمد) (1) .
"هرکس نماز را (به عمد) ترک کند او بهره اي از اسلام ندارد".

بدعتهاي زيارت روضه مطهره پيامبر - صلى الله عليه وسلم -
از جمله: اين که زائران بعد از هر نماز فريضه صف مي بندند به غير از نماز عشاء و با صداي بلندي فرياد بر مي دارند و بر محمد - صلى الله عليه وسلم - و يارانش که در حضور او هستند سلام مي فرستند و با صداي واحدي اين فرياد گوش خراش را بر مي دارند، و اين به راستي کاري است زشت و برابر کتاب و سنت و اجماع امت حرام است. خداوند مي فرمايد:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ } (سوره حجرات/ 2).
__________
(1) - براي تفصيل بيشتر به کتاب مناسک شيخ امين خطاب مراجعه شود.
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"اي مؤمنان صداي خود را بر صداي پيامبر بلند مکنيد، و در برابر او صداي خود را بلند مکنيد آن گونه که در برابر هم صدا بلند مي کنيد (چون اين عمل شما) موجب مي شود که اعمالتان باطل شود وشما ندانيد".
وهمه امت اجماع دارند بر اين که احترام پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در حال مرگ و حيات يکسان است. و خداوند برکساني که را که در پيشگاه رسول الله صداي خويش را بلند نمي کنند و آهسته سخن مي گويند به مزد و اجر عظيم و بزرگ بشارت داده است:
{ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ } (سوره حجرات/ 3).
"همانا آنهايي که صداي خويش را در نزد رسول خداي پايين مي آورند و آهسته سخن مي گويند آنان کساني هستند که خداوند قلوبشان را براي (پذيرش) تقواي الهي امتحان کرده است، براي آنان است مغفرت و آمرزش و پاداش عظيم".
و خداوند گروهي ديگر را نکوهش کرده است به علت آن که صداي خود را در نزد رسول خداي بلند مي کنند و آنان را بي خرد خوانده است:
{ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ } (سوره حجرات/ 4).
"آنان که با صداي بلند از پشت ديوار حجره ها تو را فرياد مي زنند (و شيوه (6) را مراعات نمي کنند) بيشترشان داراي خرد نيستند (و درک نمي کنند که اين کار زشت است)".
روايت کرده اند که ابوجعفر منصور خليفه عباسي با امام مالک در مسجد النبي مناظره کرد، امام مالک گفت: "اي امير مؤمنان صدايت را در اين مسجد بلند مکن چون خداوند مردم را (6) فرموده و گفته است: { لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ } "صداي تان را بر صداي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بلند مکنيد".
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و گروهي ديگر را مورد نکوهش قرار داده که گفت: "به حقيقت کساني که از آن سوي ديوار حجره ها تو را صدا مي زنند...". ابوجعفر منصور وقتي اين سخن را شنيد آرام گرفت و تواضع نمود.
بخش معاملات
ستايش خداي را و درود و سلام بر محمد رسول خداي و بر آل و اصحاب او و کساني که راه هدايت او را پيش گرفته اند.
اما بعد: بايد دانست که احکام معاملات از آن گونه احکام شرعي است که بر هر مسلماني واجب است آنها را فرا گيرد، زيرا نياز بدانها و شناخت آنها کمتر از نياز به شناخت احکام عبادت نيست، بلکه نياز بدانها بيشتر است چون عبادت جنبه شخصي دارد و معاملات به خود شخص و افراد جامعه اي که در آن زندگي مي کند بر مي گردد. لذا سخن از معاملات و بيان احکام آنها از جمله کارهاي مهم و ضروري دين اسلام است، و در گذشته و امروز مورد عنايت شديد دين اسلام بوده است. با توجه به اين مطلب است که به اين مبحث اهميت و عنايت ويژه داده و به قدر وسع و توان خود آن را تفصيل دادم تا به پيشگاه خوانندگان تقديم دارم.
همان گونه که مبحث عبادات را تحت عنوان "الفقه الميسر" (فقه آسان) منظم و مرتب نموده و با عبارات آسان و مباني روشن و پرده برداشتن از روي احکام با اتکاء بر قرآن کريم و سنت نبوي شريف و اجماع علماي امت آن را بيان داشتم از خداوند مسئلت دارم که آن را جزو اعمال صالحه و خالصانه ام براي رضاي خودش قرار دهد به حقيقت خداوند شنوا و پذيرنده دعا است.
... ... ... ... ... ... ... احمد عيسي عاشور
داد و ستدها
کلمه بيع در زبان عربي به معني دادن چيزي است در برابر چيزي ديگر، و در اصطلاح شريعت اسلامي مقابله و برابري مالي است با مالي ديگر که هر دو با ايجاب و قبول قابل تصرف باشند [بتوان با ايجاب و قبول در آنها تصرف نمود].
دليل شرعي بودن بيع و داد و ستد
دليل اصلي شرعي بودن آن قرآن و سنت نبوي و اجماع علماي امت است. خداوند مي فرمايد:
{
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وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (سوره بقره/ 275).
"خداوند بيع (و داد و ستد صحيح) را حلال کرده و داد و ستد ربوي را حرام نموده است".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: "البيعان بالخيار" "دو نفر که با هم داد و ستد مي کنند حق خيار دارند" به روايت مسلم و بخاري و احمد و نسائي و ابوداود و ترمذي و اجماع نيز بر آن منعقد است.

ارکان بيع
ارکان و پايه هاي اصلي بيع سه چيز است:
1- عاقد يا مجري صيغه عقد بيع.
2- چيزي که صيغه عقد بيع روي آن واقع مي شود.
3- الفاظ و صيغه عقد.
عاقد شامل بايع (فروشنده) و مشتري (خريدار) مي شود. و معقود عليه چيزي است که فروخته مي شود.
صيغه عبارتست از ايجاب و قبول (گفتن فروختن يا خريدن و پذيرفت آن)
شرط عاقد آن است که اهليت و شايستگي اجراي عقد با ديگري داشته باشد و اجراي عقد شرعي از وي صحيح باشد، پس فروش و فروختن از کودک و ديوانه و سفيه و نادان صحيح نيست. و شرط است که مجري عقد بيع اختيار داشته باشد و در گفتن آن آزاد باش، پس بيع کسي که مجبور باشد درست نيست مگر اينکه به حق مورد اکراه و اجبار واقع شود، مثل اين که بر او واجب گردد که مال خود را بفروشد تا وام خويش را ادا نمايد يا خريداري که در آن سلم کرده است که در اين صورت حاکم او را مجبور به فروش و خريد مي کند.
و اما صيغه که عبارت است از ايجاب و قبول، مانند اين که فروشنده بگويد: (بعتک) "به تو فروختم". يا: (ملکتک) "به ملک تو در آوردم". و خريدار بگويد:
(قبلت) "پذيرفتم" يا: (ابتعت) "فروش آن را پذيرفتم".
پس بيع المعاطات (چيزي را به همديگر دادن بدون اجراي الفاظ ايجاب و قبول) همان گونه که در بين مردم معمول است درست نيست، چون صيغه و الفاظ ايجاب و قبول در آن وجود ندارد.
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ابن شريح گفته است: اين گونه داد و ستد (معاطات) در کالاهاي کم اهميت و محقر از جمله چيزهايي که عادات مردم در آنها مبادله بدون اجراي ايجاب و قبول است براي مردم سودمند مي باشد، و "روياني" و ديگران به درستي آن فتوي داده اند.
امام مالک گفته است: هر چيزي که مردم آن را بيع و داد و ستد به حساب بياورند بدان بيع منعقد مي گردد. و ابن الصباغ آن را نيکو شمرده است. و نووي گفته است: آنچه که ابن الصباغ نيکو دانسته است از نظر دليل راجح و برتر است و ما نيز آن را مي پذيريم، و مختار است نزد ما زيرا از نظر شرع شرط کردن الفاظ خاصي به صحت نرسيده است، پس بايد به عرف و عادات مردم مراجعه نمود و عرف مردم را پذيرفت. از جمله چيزهايي که همه مردم به آن مبتلا هستند آن است که کودکان را براي خريد مايحتاج به بازار مي فرستند و در همه کشورها اين کار به صورت عادت جاري است و ضرورت نيز آن را ايجاب مي کند پس که آن را به بيع المعاطات ملحق ساخت.
بنابراين هرگاه معني و مقصودي که اجراي صيغه عقد بيع به خاطر آن صورت مي گيرد موجود باشد اين معامله و داد و ستد صحيح است مشروط بر آن که چيزي که گرفته مي شود با بهاي آن برابر باشد و براي صحت اين نوع معاملات به اين استدلال کرده اند که: زنان با حجاب در زمان حضرت عمر - رضي الله عنه - کنيزکان و غلامان را براي خريد چيزهاي مورد نياز مي فرستادند و کسي منکر آن نمي شد، و در زمان غير حضرت نيز چه در دوره سلف و چه در دوران بعدي اين کار انجام مي شد.
انواع داد و ستدها
بيع سه نوع است:
اول: بيع و فروش چيزي که مشاهده و رويت مي شود که جائز و رواست.
دوم: فروش چيز توصيف شده در ذمه که بعدا برابر توصيف تحويل دهد که عبارت از سلم و پيش فروش است که آن نيز جائز است.
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سوم: فروش چيزي که غايب و ناپيدا مي باشد که مشتري و خريدار آن را نديده است وهمچنين فروشنده يا يکي از آنان را نديده است، و همچنين فروش چيزي که حاضر است ولي مشاهده نشده است که اين نوع فروش جايز و روا نيست. چون عاقبت و فرجام چنين داد و ستدي بر ما پوشيده است و از آن نهي شده است.
شرايط صحت و درستي بيع
براي درستي بيع پنج شرط لازم است:
اول: چيزي که به فروش مي رسد بايستي شرعا پاک باشد، پس فروش چيزي که ذات آن شرعا ناپاک و نجس است درست نيست مانند مشروبات الکلي و مردار و گوشت خوک و سگ و امثال آن. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
"إِنَّ اللهَ تَعالي حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالْمَيْتَهِ وَالخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ"
"به حقيقت خداوند تعالي خريد و فروش شراب (مشروبات الکلي و مسکرات) و مردار و خوک و بتها را حرام کرده است". (به روايت بخاري و مسلم).
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از گرفتن بهاي سگ نيز نهي فرموده است مگر سگ تعليم ديده. (به روايت احمد و نسائي از جابر - رضي الله عنه - ). و در روايتي آمده است: "مگر اين که سگ شکاري باشد" (ترمذي آن را از ابوهريره - رضي الله عنه - روايت کرده است).
و اما چيزي که ذاتا ناپاک نيست ولي آلوده و ناپاک شده است اگر تطهير و پاک کردن آن ممکن باشد مانند جامه و امثال آن خريد و فروش آن درست است، و اگر پاک کردن آن ممکن نباشد مانند عسل و شير آلوده و ناپاک شده و امثال آن، خريد و فروش آنها درست نيست، چون با شستن اصل آنها مانند روغن زيتون و روغن و پيه، در پاک کردن آنها دو نظر وجود دارد که نظر صحيح تر آن است که پاک نمي شوند. چون از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد درباره موش که در روغن افتد و بميرد: فرمود:
"إِن کانَ جامِداً فَأَلْقُوها وَما حَوْلَها وَإِنْ کانَ ذائِباً فَأَرِيقُوهُ".
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"اگر روغن جامد باشد موش مرده و پيرامون آن را دور اندازيد و اگر روغن مايع و آبي باشد روغن را دور ريزيد".
و اگر تطهير و پاک کردن آن ممکن باشد ريختن روغن جايز نيست چون ضايع کردن مال است، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از ضايع کردن مال نهي فرموده است.
دوم: شرط دوم صحت خريد و فروش آن است چيزي که مورد معامله قرار گيرد سودمند باشد، پس خريد و فروش چيزي که سودمند نيست و فايده اي ندارد صحيح و درست نمي باشد و گرفتن مال و وجهي در برابر آن همان خوردن اموال مردم به باطل است که خداوند از آن نهي کرده است:
{ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (سوره بقره/ 188).
"اموال خود را در ميان خود به باطل نخوريد".
و هرگاه خريد و فروش چيزي که منفعت ندارد درست نباشد به طريق اولي خريد و فروش چيزهايي که ضرر داشته باشد درست نيست، مانند سموم (1) و امثال آن از مواد مخدر و انواع مسکرات و انواع سيگارها. در حديث آمده است:
"إِنَ اللهَ إِذا حَرَّمَ شَيئاً حَرَّمَ ثَمنُه".
"هرگاه خداوند چيزي را حرام کند بهاي آن را نيز حرام مي کند".
و اما خريد و فروش آلات و ابزار لهو لعب که انسان را از ذکر خداوند باز مي دارد اگر بعد از شکستن آنها مال به حساب نيايند فروختن آنها باطل است، مانند ابزاري که از چوب و امثال آن ساخته مي شوند، چون منفعت آنها شرعا معدوم است و جز عصيان گران و گناهکاران چنين کاري را نمي کنند، و اگر اين ابزار و آلات بعد از شکستن مال به حساب آيند مانند آنهايي که از طلا و نقره و امثال آن ساخته مي شوند فروختن آنها درست است، چون مالي مي باشند و براي اهداف ديگري استعمال مي شوند، مانند استعمال کردن آنها براي زينت و زيور آلات و مسکوکات و امثال آن.
__________
(1) - به نظر مي رسد براي مصارف غير مشروع جايز نباشد وإلا براي دفع آفات صحيح است.
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سوم: چيزي که فروخته مي شود بايد ملک فروشنده باشد يا فروشنده بر آن ولايت شرعي يا وکالت داشته باشد. پس اگر کسي مال غير را فروخت بدون آن که ولايت و وکالت بر آن داشته باشد معامله باطل است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
"لَا طَلاقَ إلَّا فِيما يَمْلِکُ وَلَا عِتاقَ إلَّا فيما يَمْلِکُ، وَلَا بَيْعَ إلَّا فِيما يَمْلِکُ وَلَا وَفاءَ بِنَذرٍ إلَّا فِيما يَمْلِک".
"طلاق از کسي درست است که مالک آن باشد، و عتق و آزاد سازي از کسي صحيح است که مالک آن بنده باشد، و فروختن چيزي وقتي صحيح است که فروشنده آن مالک آن باشد، و وقتي نذر کردن چيزي لازم الإجراء است که نذر کننده مالک آن باشد". (ترمذي اين روايت را حسن دانسته است).
برخي گفته اند: اگر چيزي را بفروشند که ملک او نيست اين بيع موقوف است که اگر مالک اصلي آن را اجازه داد قابل اجرا و درست است، و اگر اجازه نداد درست نيست و اجرا نمي گردد. چون در حديث عروه آمده است که او گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ديناري را به من داد تا براي او گوسفندي بخرم من به آن دينار دو گوسفند خريدم که يکي را به ديناري فروختم آن گوسفند ديگر را با آن دينار براي او بردم و ماجرا را برايش گفتم او فرمود:
"بارَکَ اللهُ لَکَ في صَفْقَةِ يَمينِکَ"
"خداوند معامله ات را برکت و فزوني دهد". (ترمذي آن را با اسناد صحيح روايت کرده است).
چهارم: فروشنده بايد شرعا يا عملا قدرت تسليم کالاي فروخته شده را داشته باشد، اگر عملا نتواند آن را تسليم کند، مانند روش چيزي که گم شده يا غصب شده بيع آن را درست نيست چون مقصود او بيع بهره گرفتن و سود بردن از کالاهاي فروخته شده است که در اين صورت اين مقصود حاصل نمي شود.
آري اگر مالک بتواند کالاي غصب شده را از غاصب پس بگيرد و از دست او درآورد فروختن آن جايز است.
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و اما وجود مانع شرعي از تسليم کالاي فروخته شده، مانند اين که مالک چيزي را بفروشد که در رهن گذارده است و آن را بدون اجازه رهن گيرنده بفروشد اين نيز جايز نيست، چون شرعا مالک حق ندارد آن را تسليم کند زيرا اگر مي توانست آن را تسليم کند فايده رهن گذاشتن از ميان مي رفت که عبارت است از اين که چيز به رهن گذاشته شده پشتوانه بازپرداخت وام قرار گيرد.
پنجم: چيزي که فروخته شده بايد معلوم و مشخص باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از بيع الغرر (بيعي که فرجام و عاقبت آن معلوم نيست) نهي فرموده است. (به روايت مسلم). براي پرهيز از "غرر" بايد از اصل و عين آن مانند اين که بگويد: اين چيز مشخص را به تو فروختم، و از نظر مقدار بايد شماره و عدد يا پيمانه و وزن آن را بيان کند، و اما از نظر وصف بايد اوصاف مقيد در سلم و پيش فروخته را ذکر کند، همان گونه که در مبحث سلم خواهد آمد.
بيع سلم يا پيش فروش (1) .
کلمه سلم و سلف هر دو به يک معني مي باشند. به آن جهت اين بيع را سلم گويند که سرمايه و بها را در مجلس معامل تسليم مي کنند، و آن را سلف مي گويند به آن جهت که پرداخت بها را جلو مي اندازند و پيش پرداخت مي شود.
سلم فروختن چيزي است در ذمه و به صورت تعهدي برابر شروطي معين.
دليل درست بودن بيع سلم گفته خداوند است:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (سوره بقره/ 282).
"اي مؤمنان هرگاه به مدت معين وامي داديد آن را بنويسيد".
__________
(1) - بيع سلم و سلف در فقه: بيعي که به موجب آن خريدار وجوه مورد تعهد را از پيش به فروشنده مي پردازد و فروشنده متعهد مي شود که جنس مورد معامله را پس از اقتضاي مدت معين به خريدار تحويل دهد. فرهنگ دهخدا به نقل از معين.
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ابن عباس ب گفته است: مراد از دين در اين آيه سلم است. و در روايت صحيح آمده است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به مدينه آمد و مردم با او بيع سلف مي کردند درباره خرما به مدت يک ساله يا دو ساله، و چه بسا گفت: دو ساله و سه ساله که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَنْ أَسْلَفَ في کَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلي أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ".
"هرکس بيع سلف و پيش فروش کرد پيمانه و وزن و مدت را معلوم کند".
و اين بيع به آن جهت درست است که پيشه وران و صاحبان حرفه ها گاهي احتياج پيدا مي کنند که براي حرفه خويش هزينه کنند و حال آن که مالي ندارند که آن را هزينه کنند و صاحبان اموال و پول از قيمت ارزان سود مي برند پس بيع سلم روا دانسته شد تا به هر دو دسته رفق شده و مراعات حال هر دو شده باشد، و اگر چه فرجام آن مشخص نيست ولي چون نياز بدان شديد است لذا شرع آن را روا دانسته است.
شرايط بيع سلم
براي صحت و درستي بيع سلم شرايطي لازم است که بدين شرح است:
1- بايستي چيزي که در آن معامله سلم واقع مي شود به گونه اي داراي صفات قابل ذکر و ضبط باشد که جهالت و عدم شناخت را از آن دور سازد. چون بيع سلم خود "بيع غرر" است، يعني فرجامش معلوم نيست و مظنه ضرر است و مضبوط نبودن صفات آن به گونه اي که جهالت را از آن دور نسازد "غرر" دوم به حساب مي آيد، و وجود دو "غرر" در يک چيز شرعا قابل احتمال نيست و مقبول واقع نمي شود.
2- نبايد آن چيزي که سلم مي شود معين باشد و از چيز معيني باشد، چون چيزي که در آن بيع سلم مي شود و(3) است که به صورت وام تعهدي باشد چون بيع سلم فروختن چيزي است توصيف شده و تعهدي و در ذمه فروشنده، و معين کردن با وام تعهدي منافات دارد و با هم در تناقض مي باشند.
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3- مدت تعهد سپردن جنس معامله شده بايد شناخته شده و معلوم باشد، و حدّ و مرز آن مشخص گردد که يک ماه يا دو ماه يا يک سال يا دو سال يا امثال آن مي باشد، تا در آن "غرر" و احتمال ضرر نباشد و چون خداوند مي فرمايد: { إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } "تا مهلت و مدت معين".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي فرمايد: "إلي أجل معلوم" "تا مدت و مهلت معلوم".
4- بايستي جنس سلم شده به هنگام استحقاق تسليم و مدت سپري شدن تعهد موجود باشد، و اگر در آن وقت آن جنس موجود نباشد يا کمياب و نادر باشد بيع سلم درست نيست مانند رطب در زمستان و امثال آن.
5- چنانچه نقل جنس سلم شده مستلزم هزينه و زحمت باشد بايد محل تسليم آن جنس در هنگام عقد بيان شود، چون اغراض و اهداف با آن مختلف است و در معامله مؤثر است.
6- بايد بهاي جنس و کالا معلوم باشد پس بيع سلم با بهاي مجهول درست نيست چون "غرر" است و فرجام آن معلوم نيست.
7- سرمايه و بهاي جنس معامله شده بايستي در مجلسي که عقد معامله صورت مي بندد تسليم گردد، چون اگر در آن مجلس بهاي آن دريافت نشود به صورت فروش وام تعهدي به وام متعهدي در مي آيد و آن هم باطل است و از آن نهي شده، و بيع سلم عقدي است که نياز به بهاي جنس معامله شده وجود دارد و دريافت بهاي آن به صورت نقد، جبران ضرر و احتمال ضرر را مي کند. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از بيع وام به وام نهي کرده است، چون بهاي جنس پيش فروش اگر در مجلس عقد پرداخت نشود به اين صورت در مي آيد که جنس سلم شده خود در ذمه و تعهد فروشنده است و بهاي آن نيز در ذمه و تعهد خريدار واقع مي شود، و درست به صورت فروش وام به وام در مي آيد که باطل مي شود.
8- بايستي جنس مورد معامله سلم مقدارش با پيمانه يا وزن معلوم باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: "في کيل معلوم ووزن معلوم" در جنس معلوم شده با پيمانه و وزن معلوم".
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فروختن چيز خريداري شده پيش از دريافت و تصرف آن
فروختن چيزي که خريداري شده پيش از قبض و در اختيار گرفتن آن در سنت نيست، خواه ملک و آب و زمين يا غير آن باشد، خواه فروشنده اولي اجازه بدهد يا خير و خواه خريدار بهاي آن را بدهد يا خير. چون حکيم بن حزام - رضي الله عنه - گفته است: گفتم: يا رسول الله من به اين شيوه معامله مي کنم (پيش از قبض و در اختيار گرفتن آن را مي فروشم). کدام نوع برايم حلال و کدام حرام است براي من؟ او فرمود:
"يَا ابنَ أَخِيْ! لَا تَبِيْعَنَّ شَيْئاً حَتّي تَقْبِضَ".
"اي پسر برادرم هرگز تا چيزي را قبض و دريافت نکني آن را مفروش".
(بيهقي گفته است اسناد آن روايت حسن است).

فروش اسناد و اوراق بهادار و چيزهائي شبيه بدانها
هرگاه اسناد و اوراق بهادار و چک ها به مبلغ و مقدار مذکور در آنها فروخته شوند اين بيع باطل است چون جزو معامله ربوي تاخيري محسوب مي شود.
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چون خريدار، قيمت آنچه را که در سند يا چک ذکر شده است مي پردازد حال آن که مقابل آن را بعدا پس از انقضاي مدت و مهلت دريافت مي کند، و زماني که جنس مورد معامله و بهاي آن يکي باشد معامله صحيح است، مگر اينکه دست به دست و نقدي و حاضر باشند پس در اين صورت درست نيست، و اگر اين اوراق و اسناد به کمتر از مبلغ و مقدار مذکور در آنها فروخته شوند باز هم معامله درست نيست چون آن وقت هم به صورت معامله ربوي تاخيري و هم معامله ربوي با افزوني و نابرابري در مي آيد، چون مشتري و خريدار بيشتر از آن مي گيرد که مي دهد و آن معامله ربوي با افزوني و تفاوت است و آن را بعدا هم مي گيرد پس معامله ربوي تاخيري نيز هست و هر دوي آنها حرامند، و اگر اختلاف جنس هم داشته باشند باز معامله درست نيست چون مشمول معامله ربوي تاخيري مي شود. اما اگر اسناد و اوراق بهادار در برابر کالاي تجارتي به فروش بروند معامله جايز است، چون در آن صورت معامله صورت ربوي ندارد و بيع و فروش مهلت دار و با مدت جايز است.
فروختن گوشت با حيوان زنده
فروختن گوشت با حيوان زنده از جنس خودش حرام است پس فروختن گوشت در برابر حيوان زنده حلال گوشت درست نيست خواه برابر باشند يا متفاوت، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - : "نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ".
"از اين که گوسفند را در برابر گوشت بفروشند نهي فرموده است".
(
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حاکم آن را روايت کرده است و گفته: راويان آن پيشوايان حافظ و مورد اعتماد هستند. و بيهقي گفته است: اسناد آن صحيح است). و به قياس اين معامله، معامله گندم به آرد آن و کنجد به روغن آن نيز جايز نيست و حرام است. ليکن معامله گوشت با حيوان اگر از يک جنس نباشند جايز است. (مانند فروخت گوشت گوسفند به گوساله زنده يا مرغ و امثال آن). و فروختن حيوان به حيوان جايز است خواه از يک جنس باشند يا خير و خواه برابر باشند يا خير مانند فروختن يک شتر به يک شتر يا دو شتر و ... البته معامله حيوان به حيوان وقتي درست است که حيوان مشتمل بر چيزي که در آن ربا است و ربوي است نباشد، مانند فروختن گوسفند و ميش يکه شير در پستان دارد به ميشي که شير در پستان ندارد و اين معامله جايز نيست.

بيع غرر (معامله اي که فرجام معين ندارد)
غرر آن است که عاقبت و فرجام آن براي ما معلوم نيست و از ما پنهان است، مانند فروختن ماهي در دريا و پرنده در هوا و فروش چيزي که گم شده و فروختن پنبه اي که هنوز چيده نشده و فروختن شير در پستان که هنوز دوشيده نشده و فروختن جنين در شکم مادر و امثال آنها، دليل عدم جواز آنها آن است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از بيع الغرر نهي کرده است، (چون جنس فروخته شده مجهول است) مسلم آن را روايت کرده است. همان گونه که مجهول بودن جنس فروخته شده زيان دارد مجهول بودن بها و قيمت نيز زيان آور است.
معامله ربوي (ربا)
کلمه ربا در زبان عربي به معني زيادي است. وقتي مي گويند: ربا الشييء که چيزي فزوني يابد و زياد شود که در اين آيه نيز به اين معني است .
{ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ } (سوره حج/ 5).
"زمين گياه را رويانيد و زياد شد و افزايش يافت" و در اصطلاح فقه عبارت است از زيادي و فزوني بر سرمايه و بهاي کالا. خداوند گفته است:
{ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ } (سوره بقره/ 279).
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"هرگاه پشيمان شديد و توبه کرديد (از معامله ربوي) سرمايه شما و اصل بهاي پرداختي شما از آن شما است (زيادي را نگيريد که حرام است)".
حکم ربا و معامله ربوي
معامله ربوي و افزايش بها در اثر آن به دليل قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي حرام است. خداوند فرموده است:
{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (سوره بقره/ 275).
"خداوند بيع و داد و ستد (شرعي) را حلال کرده و (معامله) ربوي را حرام کرده است".
و باز فرموده است:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } (سوره بقره/ 278 و 279).
"اي کساني که ايمان آورده ايد (اي مؤمنان) تقواي خدا را داشته باشيد (اوامرش را انجام داده و از نواهيش بپرهيزيد) و آنچه را که از معاملات ربوي باقيمانده است رها کنيد و ترک نمائيد اگر به راستي ايمان داريد، (زيرا اين معاملات با داشتن ايمان سازگار نيست) اگر باقيمانده معاملات ربوي را رها نکنيد و از آنها برنگرديد، جنگ با خدا و رسول او را اعلام کنيد (بدانيد که با خدا و رسول او در جنگ هستيد) اگر (پشيمان شديد) و از ربا دست برداشتيد (خداوند نمي خواهد شما متضرر شويد) پس اصل سرمايه شما و بهاي پرداختي شما از آن شما است که در آن صورت نه شما ظلم و ستم به ديگران مي کنيد که زيادي بگيريد و نه بر شما ظلم مي شود (که سرمايه تان از بين برود)".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ".
"خداوند لعنت کرده است بر کسي که رباخوار است و برکسي که ربا را ميدهد و بر کسي که شاهد اين معامله است و بر کسي که آن را مي نويسد".
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به روايت احمد و ترمذي و ابوداود و ابن ماجه).
ربا از جمله بزرگترين گناهان کبيره است و هرگز در هيچ شريعتي حلال نبوده است. چون در قرآن (درباره بني اسراييل) مي فرمايد: "و ربا مي گرفتند در حالي که از آن نهي شده بودند". يعني در کتب پيشينيان از آن نهي شده بود و در قرآن کريم خداوند تنها نسبت به رباخوار اعلام جنگ کرده است و لذا گفته: رباخواري بر عاقبت بد و فرجام سوء دلالت مي کند پناه بر خدا از آن.
معاملت ربوي تنها در طلا و نقره و خوراکيها حرام است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
"لا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الوَرَقَ بالوَرَقِ وَلَا البُرَّ بِالبُرَّ وَلَا الشَّعيرَ بِالشَّعير ِ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلَا المِلْحَ بِالمِلْحِ إِلَّا سَواءً بِسَواءٍ عَيناً بِعَينٍ يَداً بِيَدٍ وَلکِن بِيعُوا الذَّهَبَ بِالوَرَقِ وَالوَرَقَ بِالذَّهَبِ وَالبُرَّ بِالشَّعيرَ وَالشَّعيرِ بِالبُرَّ وَالتَّمرَ بِالمِلحِ وَالمِلحَ بِالتَّمرِ کَيفَ شِئتُم فَمَن زادَ أَوْ اِستزَادَ فَقَد أَرْبي".
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"طلا را به طلا و نقره را به نقره و گندم را به گندم و جو را به جو و خرما را به خرما و نمک را به نمک مفروشيد مگر اين که برابر و اصل و دست به دست و نقدي باشد، و ليکن طلا را به نقره و نقره را به طلا و گندم را به جو و جو را به گندم و خرما را به نمک و نمک را به خرما بفروشيد هرگونه که مي خواهيد، هر کس زياد کند يا زيادي طلبد به حقيقت مرتکب معامله ربوي شده است". به روايت امام شافعي. به موجب اين حديث فروختن طلا به طلا و نقره به فروختن خوراکيهاي متماثل همديگر حرام است. مگر به سه شرط: تماثل هم بودن، و معامله به صورت نقدي، و دريافتن در مجلس عقد معامله. اين وقتي است که معامله هم جنس با هم باشد و جنس آنها يکي باشد، ولي اگر جنس يکي نباشد مانند معامله طلا به نقره و گندم به جو ... تفاضل و زيادي يکي بر ديگري جايز است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "هرگاه اجناس مورد معامله با هم اختلاف داشته باشند اين خريد و فروش را انجام بدهيد به هر گونه که مي خواهيد مشروط بر اين که دست به دست و حاضري باشد". به روايت مسلم. پس در اين صورت تنها دو شرط براي درستي آن لازم است: يکي اينکه معامله به صورت حال و حاضري باشد، و ديگري قبض و دريافت در مجلس عقد صورت گيرد. و اما فزوني يکي بر ديگري جايز است. و هرگاه جنسيت اجناس مورد معامله و علت آنها با هم اختلاف داشته باشد مانند فروش نقره (که نقد است) به گندم (که طعام است) و مس به پارچه در هيچيک از اين معاملات اين چيزها (تماثل و حلول و تقابض) شرط نيست پس در آنها معامله درست است خواه حال يا قرضي و با مهلت باشد و خواه برابر يا نابرابر باشند.
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سپس درمعامله اجناس ربوي هم برابري در پيمانه و وزن نيز معتبر است که بايد اجناس پيمودني پيمانه شان برابر و اجناس وزن شدني وزنشان برابر باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: "طلا را به طلا و نقره را به نقره مفروشيد مگر اين که در وزن برابر باشند". (به رويت مسلم).
و باز هم فرموده است: "آنچه که وزن شدني است اگر نوعشان يکي باشد بايد در وزن برابر باشند، و آنچه که کيل شدني و پيمودني است نيز اگر نوعشان يکي باشد بايد در پيمانه برابر باشند، و اگر نوع هر دو باهم اختلاف داشت عدم برابري اشکالي ندارد". (به روايت دارقطني).
اقسام ربا
معامله ربوي به چهار قسمت تقسيم مي شود:
اول: رباالفضل، (ربا با افزايش) و آن عبارت است از معامله دو چيز با هم که هر دو جنسشان يکي است ولي يکي از آن دو بيش از ديگري باشد، (مثل گندم به گندم که يکي 2 کيلو باشد و ديگري کمتر).
دوم: ربااليد، و آن عبارت از آن است که دو چيز ربوي را با هم معامله کنند اگر چه جنسشان هم يکي نباشد با وجود تاخير قبض و دريافت يکي از آن دو عوض يا تاخير هر دو.
سوم: رباالنسيئة (ربا با تاخير) و آن است که دو چيز ربوي معامله شوند با مدت و مهلت ولو اين که اين مهلت يک لحظه باشد.
چهارم: رباالقرض (معامله ربوي به صورت قرض) و آن عبارت از آن است که شخص به گونه اي به ديگري وام و قرض بدهد که منفعت و سودي براي قرض دهنده داشته باشد، و از اين گونه معامله ربوي محسوب مي گردد معامله اي که شخصي کالائي را به ديگري بفروشد مثلا به مدت يک سال که در اين مدت مشتري از آن کالا نفع مي برد، سپس اگر فروشنده بهاي کالا را به مشتري باز پس داد کالا را به خويشتن بر مي گرداند و اگر نتوانست در آن مدت بهاي کالا را که دريافت کرده است برگرداند کالا ملک هميشگي مشتري مي شود.
علت حرام بودن معاملات ربوي
علماي دين براي علت حرمت معامله ربوي چند چيزي گفته اند:
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اول: معامله ربوي مقتضي آن است که کسي مال ديگري را بگيرد بدون دادن عوضي در برابر آن، چون کسي که يک درهم را به دو درهم نقد يا نسيه مي فروشد درهمي را بدون دادن عوض گرفته است و مال هرکس محترم است بمانند خونش که جز با حق گرفته نمي شود. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "حُرْمَةُ مالِ الإِنْسانِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ".
"احترام مال انسان به منزله احترام خون اوست که نبايد به ناحق گرفته شود"
پس گرفتن مال انسان بدون عوض حرام است.
دوم: معامله ربوي گروهي از مردم را از اشتغال به کسب باز مي دارد و اين کار سرانجام به انقطاع منافع مردم مي انجامد، و بديهي است که مصلحت و منافع مردم جز با کسب و کار از قبيل تجارت و صناعت و زراعت سرو سامان نمي گيرد و معاملات ربوي سرانجام همه اينها را به تعطل مي کشاند.
سوم: معاملات ربوي روابط خوب و احسان به همديگر را در ميان مردم از ميان مي برد و در نتيجه آن، کسي حاضر نمي شود که چيزي را به کسي ديگر قرض دهد مگر از طريق معامله ربوي و کسي حاضر نمي شود از کسي ديگر دستگيري کند، مگر در برابر ربا و افزون طلبي، و اين کار موجب مي شود که مردم به همديگر پشت کنند و دستگيري و کمک به همنوع و احسان و خوبي با نيازمندان و بينوايان از ميان مي رود که نيازمندان به ناچار به وام گرفتن معاملات ربوي روي مي آورند.
چهارم: اغلب چنين است که وام دهنده، غني و بي نياز و وام گيرنده، نيازمند و فقير است و روا بودن معاملات ربوي مسلط کردن و قدرت دادن به اغنياء است و بر فقيران و نيازمندان تا آنان را خوار کنند و ضعيف بشمارند و به استضعاف بکشند و اسير نيازهاي خود سازند، و اين کار سزاوار رحمت خدا نيست پس ربا را حرام کرده است.
پنجم: علاوه بر همه دلايلي که گذشت حرام بودن معاملات ربوي به نص صريح قرآن و سنت ثابت شده است، پس واجب است که به حرام بودن آن قطع و يقين داشته باشيم.
آثار ربا
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از جمله آثار و نشانه هاي زشت و بد رباخواري آن است که خداوند تعالي آن را نابود مي کند و آن را باقي نمي گذارد و برکت خويش را از اين معاملات باز مي دارد:
{ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا } (سوره بقره/ 276).
"خداوند ربا را محو و نابود مي سازد".
و از جمله آثار ربا آن است که اين نوع معاملات انسان را از رحمت خدا دور مي سازد، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
"لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ".
"خداوندا رباخوار و رباگيرنده و گواه ربا و کاتب و نويسنده ربا را لعنت و نفرين کرده است".
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر عليه آنان دعا و نفرين کرده است. و از جمله آثار ربا آن است که خداوند در سوره بقره آيه 275 فرموده است: رباخوار در روز رستاخير ديوانه بر مي خيزد همچون ديوانه اي که شيطان به وي رسيده و جن زده باشد.
حق خيار و پشيماني براي دو طرف معامله (خيار المتبايعين)
حکم بيع و انواع بيوع و شرايط بيع و حکم ربا را بيان کرديم اين مانده است که بدانيم آيا طرفين معامله و بيع، حق خيار و پشيماني يا اجراي آن را دارند؟ و اين که خيار چيست؟ حق پشيماني يا عدم آن را خيار مي گويند. خيار به دو قسم تقسيم مي شود:
الف: خيار مجلس.
ب: خيار شرط.
خيار مجلس: استفاده از اين حق در مجلس عقد معامله براي دو طرف فروشنده و خريدار تا زماني که از هم جدا نشده اند ثابت است، و چون از هم جدا شدند بيع لازم و قابل اجرا است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"اَلبَيعَانِ بِالخِيارِ مالَم يَتَفَرَّقا"
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"دو طرف معامله تا زماني که از هم جدا نشده اند حق خيار دارند".(به روايت بخاري و مسلم). اين جدايي و تفرق وقتي تحقق مي يايد که دو طرف معامله از مجلس عقد فاصله بگيرند و دور شوند، اگر هر دو طرف مدت زمان طولاني بيرون از آن مجلس اقامت کردند يا با هم برخاستند و از آن مجلس رفتند و با هم بودند و چند مرحله رفتند باز هم اين حق خيار باقي است و همينکه از هم جدا شدند اين حق خيار باطل مي شود، و مبناي تشخيص جدايي از هم عرف است هر چه عرف جدايي و تفرق به حساب آورد بيع به آن لازم ميگردد و اگر عرف آن را جدايي به حساب نياورد بيع لازم نمي گردد و حتي خيار باقي است. هرگاه دو طرف معامله در خانه اي باشند و معامله را منعقد کنند جدايي آنها اين است که يکي از آنها از خانه بيرون رود، و اگر در بازار يا صحرا باشند اين جدايي با پشت کردن يکي به ديگري و اندکي راه رفتن تحقق مي پذيرد.
همان گونه که جدايي موجب قطعيت معامله مي گردد اگر طرفين معامله خود قطعيت و لزوميت معامله را اختيار کنند و حق خيار را ساقط کنند نيز معامله قطعي مي شود. به اين معني که بگويند: ما هر دو اجرا و قطعيت معامله را اختيار کرديم يا آن معامله را اجراي قطعي کرديم يا آن را بر خود لازم ساختيم. اگر يکي از آن دو طرف چنين بگويد، تنها حق خيار او ساقط مي شود و حق خيار ديگري مي ماند، اگر يکي از طرفين معامله قطعيت معامله را و ديگري فسخ آن را اختيار کرد فسخ مقدم است.
و اما خيار شرط: خيار شرط وقتي درست است که افزون بر سه روز نباشد، و اگر افزون بر سه روز باشد معامله باطل مي شود. ابن عمر ب گفته است: شنيدم که مردي نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شکوه مي کرد که همواره در معامله مغبون و دچار زيان مي شود پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذا بايَعْتَ فَقُل لَا خَلابَةَ ثُمَّ أنْتَ بِالخِيارِ فِي کُلِّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَها ثَلاثَ لَيَالٍ".
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"هرگاه چيزي را معامله کردي بگو: به شرط اين که نيرنگ و فريبي نباشد و در هر کالايي که مي خري سه شبانه روز حق خيار داشته باشي". (به روايت بيهقي و ابن ماجه با اسناد حسن و بخاري آن را در صحيح خود به صورت مرسل آورده است). اگر چنانچه حق خيار بيش از سه روز شرط گردد برابر ظاره آن حديث بيع و معامله باطل است.

بر هم زدن معامله به خاطر وجود عيب
هرگاه در جنس معامله شده عيبي پديدار شد خريدار حق دارد آن را به فروشنده برگرداند خواه آن عيب در وقت معامله و بستن عقد موجود بوده باشد يا بعد از عقد و پيش از قبض و دريافت آن پديد آمده باشد. اما اين که با وجود عيب در هنگام عقد معامله جايز است که خريدار کالا را برگرداند برابر اجماع علماي امت است. و حضرت عايشه ل روايت کرده است که: "مردي برده جواني را خريد و اين برده مدت زماني نزد او ماند سپس خريدار در او عيبي يافت دعوي را به نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بردند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - برده را به فروشنده برگرداند". (به روايت احمد و ابوداود و ترمذي و ابن ماجه و ترمذي آن را صحيح دانسته است. و حاکم گفته است: اسناد آن صحيح است). و ما نيز به قياس بر آن اگر عيبي بعد از اجراي عقد معامله و پيش از قبض و تصرف آن پديد آمد آن را موجب خيار فسخ مي دانيم، چون پيش از قبض، کالاي فروشي در ضمانت فروشنده است و براي اين که مشتري و خريدار بها را در برابر معامله چيز سالمي پرداخته است، پس هرگاه جنس فروخته سالم نباشد براي اين که خريدار متضرر نگردد فسخ معامله و برگرداندن کالا را به صاحبش جايز دانستيم.
بايد دانست که عيوب فروانند ولي ضابطه کلي عيب آن است که هر چيزي که از اصل و ذات کالا و جنس آن بکاهد يا از قيمت آن بکاهد آن چنان کاستني که هدف صحيح استفاده از آن را برآورده نکند عيب به حساب مي آيد و موجب برگرداندن کالا به فروشنده و فسخ بيع مي شود.
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و شرط برگرداندن جنس فروخته شده به سبب عيب آن است که براي خريدار امکان داشته باشد که آن را رد کند، اما اگر امکان رد آن را نداشته باشد به اين معني که جنس تلف شده باشد يا حيوان مرده باشد، سپس خريدار از عيب اطلاع حاصل کرده باشد ديگر حق رد آن را ندارد ولي مي تواند بابت آن عيب تقاضاي خسارت کند و ارش بگيرد. ارش عبارت است از جزئي از بهاي کالا به نسبت آن مقدار که عيب از قيمت آن کالا در صورت سالم بودن کم مي کند، براي مثال اگر قيمت سالم آن جنس معامله شده بدون عيب يکصد باشد و با وجود عيب قيمت آن نود باشد در اين صورت ارش يکدهم بهاي کالا است که مي شود ده.
بايد دانست که به محض اين که طرف از عيب اطلاع پيدا کرد فورا آن را برگرداند. پس هرگاه رد آن برايش امکان داشت و او کوتاهي کرد بيع و معامله بر او لازم مي گردد و بايد بپذيرد. مگر اين که اين تاخير به علت جهل مشتري و خريدار به حکم آن باشد چون اين گونه مسائل گاهي بر عوام مخفي مي ماند و از آن اطلاع ندارند.
معامله ميوه پيش از رسيدن و پديد آمدن صلاحيت آن
به طور مطلق وقتي فروختن ميوه جايز است که رسيدن آن ظاهر شده يا بعد از ترشي شيرين شده باشد يا رنگ اصلي آن از قبيل سرخي يا زردي يا سياهي ظاهر شده باشد. هرگاه اين نشانه هاي که نشانه صلاحيت ميوه است آشکار گرديد فروختن آنها جايز است خواه به شرط چيدن يا به شرط باقي گذاشتن آن باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لاتُباعُ الثَّمَرةُ حَتَّي يَبْدُرَ صَلاحُها"
"ميوه فروخته نمي شود تا اين که آثار صلاحيت آن ظاهر شود يعني وقتي فروختن ميوه درست است که آثار و نشانه رسيدن و صلاحيت آن ظاهر شود".
(
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به روايت شيخين). اما هرگاه نشانه صلاح آن ظاهر نشده باشد فروختن آن جايز نيست مگر اين که به شرط چيدن باشد خواه عادتا چيده شود يا خير و علاوه براين بايد مورد استفاده نيز واقع شود به همان دليل که گذشت. و اگر ميوه پيش از ظهور صلاحيت آن همراه درختان به فروش رسيد اين معامله جايز است بدون هيچ شرطي، چون ميوه تابع درختان است و اصل ميوه که درختان باشند در معرض آفات نيستند، به خلاف اينکه ميوه تنها به فروش برسد که ميوه تنها در معرض آفات مي باشد.
همان گونه که فروختن ميوه پيش از ظاهر شدن صلاح آن جز با شرط چيدن آن حرام است فروختن کشت و زراعت سبز نيز جز با شرط چيدن و درو کردن حرام است. چون مسلم روايت کرده است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از فروختن ميوه خرما پيش از رنگ گرفتن آن و از فروختن خوشه و کشت پيش ازاين که سفيد شود و از آفات ايمن گردد نهي فرموده است. هرگاه کشت را همراه زمين بفروشند آن نيز همچون فروختن ميوه سر درختي همراه درخت است که درست است.
فروختن چيزهايي که در آنها ربا هست به جنس خودشان به وقت تر بودن
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فروختن چيزهايي که ربوي هستند به وقت تر بودن به جنس خودشان جايز نيست، مانند فروختن خرماي رطب به رطب و انگور به انگور چون در حال تر بودن آنها مماثله و برابري ممکن نيست و تحقق نمي پذيرد، و حال آنکه قاعده اصلي اين است که عدم علم به مماثلت وبرابري در حقيقت چون افزوني يکي برديگري است. اما فروختن مقداري شير به مقداري شير جايز است چون شير در حال کمال خويش است. و شرط درستي فروختن شير آن است که با آتش جوشانده نشده باشد، چون اگر با آتش جوشانده شده باشد فروختن شير به شير ممنوع است چون جوشيدن با آتش در آن اثر مي گذارد و مماثلت و برابري حاصل نمي شود (شايد به اين علت که ميزان تبخير آنها برابر نيست). و همچنين در مورد نان و هر چيز ربوي که آتش در آن اثر آشکاري گذاشته باشد فروختن بعضي از آن به بعضي ديگر جايز نيست چون مماثلت و برابري نيست.
رهن (گرو نهادن)
رهن در زبان عربي به معني حبس کردن و نگه داشتن است، چون خداوند مي فرمايد:
{ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } (سوره مدثر/ 38).
"هر کس در گرو عمل خويش است".
يعني هرکس در حبس اعمال خويش است.
و در اصطلاح شرع و فقه آن است که ذات چيزي را وثيقه و پشتيبان وامي قرار دهند. دليل جواز آن قرآن و سنت است. در قرآن مي فرمايد:
{ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } (سوره بقره/ 283).
"رهن و گرويي که قبض و تصرف شده باشد".
و دليل سنت آن است که شيخين روايت کرده اند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - :
"رَهَنَ دِرعاً عِندَ يَهُودِيٍّ عَلي شَعِيْرٍ لِأَهْلِهِ"
"درع و زره خويش را نزد يهودي در برابر جوي که برابر خانواده اش وام گرفته بود رهن گذاشت".
شرايط رهن
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چيزي که به رهن گذاشته مي شود بايد از جمله چيزهايي باشد که بيع و فروش آن درست باشد، پس رهن گذاشتن چيزي که توقيف شده است درست نيست. شرط ديگر آن است که آنچه رهن گذاشته مي شود عين و ذات محسوس باشد پس رهن گذاشتن وام درست نيست، چون شرط است چيزي که در برابر آن رهن گرفته مي شود بايد وام تعهدي در ذمه شخص باشد چون مقصود از رهن گرفتن دريافت وام است از ذات چيزي که به رهن گذاشته است و نمي تواند چيزي عيني را از چيزي عيني حاصل کرد و تصور آن نمي شود، و شرط است که آن وام براي دو طرف معامله رهن معلوم باشد.
چه موقع رهن لازم مي گردد؟
وقتي رهن لازم مي گردد که رهن گيرنده چيزي را که به رهن گذاشته شده است قبض و تصرف کند، چون خداوند مي فرمايد: "رهن و گروي که قبض شده باشد". اين که صفت قبض را براي رهن ذکر کرده است دليل بر شرط آن است. بنابراين اگر چيزي را به رهن گذاشت و آن را به قبض و تصرف رهن گيرنده در نياورده بود مي تواند پشيمان شده و آن را پس بگيرد. چون رهن پيش از قبض رهن گيرنده نسبت به کسي که رهن مي گذارد عقدي است جايز و مي تواند آن را فسخ کند، چون هنوز قطعي نشده است. فسخ و رجوع گاهي به وسيله گفتار صورت ميگيرد و گاهي به وسيله کردار به اين معني که به گونه اي در آن تصرف کند که ملکيت او را بر آن چيز زايل کند مانند بيع و فروش و امثال آن.
رهن گيرنده ضامن نيست مگر اين که از او تعّدي سر زند
چيزي که به رهن گذاشته مي شود در دست رهن گيرنده امانت است، چون آن را به اجازه رهن گذارنده قبض و تصرف کرده است. پس ضامن آن نيست مگر اين که در آن مرتکب تعدي و تجاوز از حق شود مانند همه امانتها که چنينند.
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چنانچه چيز به رهن گذاشته شده بدون تعدي و تقصير رهن گيرنده تلف شود، ضامن آن نيست و چيزي از وام او کم نمي شود. چون مرهون (چيزي که به گرو گذاشته شده) وثيقه و پشتيبان وام است و وام با تلف شدن آن ساقط نمي شود، اما اگر مرهون بوسيله تعدي او تلف شد مانند اين که به گونه اي در آن تصرف کند که از طرف مالک و رهن گذارنده مجاز نباشد و تلف شود او ضامن آن است. چنانچه رهن گيرنده ادعاي تلف شدن مرهون کند پس از سوگند خوردن تصديق مي شود و سوگند او معتبر است، چون امين و امانت دار است و وقتي سوگند او قبول و پذيرفته مي شود که براي تلف شدن آن سبب ظاهري را ذکر نکند ولي اگر ادعاي تلف شدن آن را با سبب ظاهري مي کرد، ادعاي او وقتي پذيرفته مي شود که گواه و بينه اقامه کند چون احضار گواه و اقامه بينه بر سبب ظاهري ممکن است.
بازپرداخت بعضي از وام موجب فکّ رهن نمي شود
همه ذات چيزي که به رهن گذاشته مي شود پشتيبان و وثيقه تمام وام و تمام اجزاء وام است پس با بازپرداخت بعضي از وام فک رهن نمي شود و رهن بهم نمي خورد بلکه براي فک رهن لازم است که تمام وام بازپرداخت گردد.
استفاده و بهره گيري از چيزي که به رهن گذاشته شده است
بهره گيري از مرهون درست نيست وإلا وام رهن گيرنده به صورت وامي در مي آيد که موجب نفع و سود مي شود و آن هم جزو معاملات ربوي و حرام است.
بنابراين منافع مرهون و ثمره و فايده آن، براي رهن گذارنده و مالک اصلي است و رهن گيرنده حق ندارد به چيزي از آن منتفع گردد مگر اين که حيوان سواري باشد که مي تواند سوارش بشود يا حيوان شيري باشد که مي تواند شيرش را بدوشد و از آن استفاده کند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
"الظَّهْرُ يُرکَبُ بِنفَقَتِهِ إذا کانَ مَرهُوناً وَالضَّرْعُ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا کانَ مَرْهُوناً"
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"حيوان سواري رهني را مي توان سوارش شد در برابر هزينه اش و شير حيوان شيرده رهني را مي خورند در برابر هزينه اش". به روايت بخاري.
حجر (منع از تصرف)
کلمه حجر در زبان عربي به معني منع کردن، و در اصطلاح فقه عبارت است از منع تصرف کردن در مال. و آن دو نوع است يکي حجر به سبب مصلحت شخصي که از تصرف منع شده و براي او سود است. و ديگر حجر براي مصلحت غير است.
نوع اول: مانند منع کودک و ديوانه و سفيه و نادان از تصرف در مالش، و دليل آن قول خدا است که مي فرمايد:
{ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ } (سوره بقره/ 282).
"اگر کسي که بر او حقي است سفيه يا ناتوان (از نظر خرد)، يا کسي باشد که نمي تواند املاء کند، در اين صورت ولي او حق را املاء کند و سند را بنويسد به عدل".
خداوند سبحانه و تعالي خبر داده است سفيهان که در اموال خود اسراف و تبذير مي کنند و ضعفاء که کودکان و بزرگاني هستند که نيکو تصرف نمي کنند و کسي که به علت ديوانگي قادر به املاء کردن نيست به نيابت آنها اولياي آنان براي مصلحت و منافع آنان در اموالشان تصرف مي کنند.
نوع دوم که حجر براي حق غير است: مانند حجر نهادن بر کسي که مفلس شده، و بر کسي که دچار بيماري خطرناک و مخوفي گشته و بر بنده.
اما حجر نهادن بر مفلس براي حق صاحبان ديون و طلبکاران است، که مفلس حق ندارد به معامله و هبه و وقف کردن مبادرت کند و همچنين از جميع تصرفات ممنوع است، چون تصرفات مالي او موجب فوت حق ديگران مي شود پس تصرفات مالي او نافذ و قابل اجرا نيست وإلا حجر نهادن بر او فايده ندارد.
و اما حجر نهادن بر بيمار در جهت مصلحت وارثان است تا پس از استهلاک ديون در بيش از ثلث دارايي خود تصرفي نکند و نسبت به يک سوم دارائيش بر او حجري نيست و حجر موت معتبر است.
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پس اگر وارث نداشت و در بيش از يک سوم مالش وصيت کرده بوده اين وصيت به نسبت مازاد بر يک سوم باطل است و نسبت به يک سوم درست است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
"إِنَّ اللهَ أَعْطاکُمْ عِنْدَ وَفَاتِکُمْ ثُلثَ أَمْوالِـکُمْ زِيادةً فِي أَعْمالِکُمْ".
"به حقيقت به هنگام وفات، خداوند يک سوم اموالتان را به شما بخشيده است علاوه بر اعمالتان، يعني حق تصرف در ثلث آن را به شما داده است".
(و در روايت طبراني): "خداوند تصرف در ثلث اموال شما را به شما صدقه داده است علاوه بر اعمال شما" و اگر وارثي داشته باشد حکم آن بعدا بيان مي شود. و اما حجر نهادن بر عبد براي حق اربابش مي باشد. پس تصرف او بدون اجازه اربابش درست نيست چون عبد، مال و ولايتي ندارد، و چون خود عبد و هرچه دارد از آن اربابش مي باشد. همان گونه که بر اين اشخاص حجر واجب است بر مرتد و کسي که از دين برگشته است نيز حجر نهادن واجب است براي حق مسلمين، و بر رهن گيرنده نيز به نسبت مرهون و تصرف در آن حجر نهادن واجب است براي حق رهن گيرنده. بر وارثان نيز حجر نهاده مي شود براي حق ميت و صاحبان حقوق و بر بدهکار نيز حجر نهاده مي شود وقتي که صاحبان استحقاق او را دنبال کنند.
تصرف کودک ديوانه و سفيه
تصرف کودک ديوانه درست نيست وإلا حجر نهادن بر آنها فائده اي نخواهد داشت، و همچنين تصرف سفيه نيز درست نيست ليکن اگر تصرف سفيه در طلاق و طلاق خلعي باشد طلاق و خلع او درست است. اما تصرف او در طلاق به اين جهت درست است چون طلاق مال نيست و حجر مربوط به تصرف مالي است، و اما تصرف او در خلع براي اين است که اگر طلاق مجاني او درست باشد طلاق در برابر عوض او به طريق اولي بايد درست باشد. هرگاه تصرف اين اشخاص صحيح نباشد اولياء آنان تصرف مي کنند چون خداوند مي گويد:
{ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ } "پس ولي او املاء کند".
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شايسته ترين اولياء به اجماع پدر است، سپس بعد از او جدّ هر اندازه بالا برود، چون جد درباره ازدواج حکم پدر را دارد پس در ولايت مالي نيز چنين است. سپس وصي در مرتبه بعدي و بعد از وصيِّ وصي، سپس حاکم. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"السُّلْطانُ وَلِـيُّ مَنْ لَّا وَلِـيَّ لَهُ"
"سلطان و حاکم ولي کسي است که ولي نداشته باشد"
و در اولياء عدالت شرط است، پس در حفظ مال به فاسق امکان داده نمي شود و برخي گفته اند: براي ولايت پدر و جدّ عدالت شرط نيست.
تصرف مفلس
مفلس کسي است که موعد ديون و وامهاي او سر رسيده و مبلغ و مقدار آنها بيش از مال و دارائي او باشد که حاکم خود بر او حجر مي نهد، يا به تقاضاي طلبکاران بر او حجر مي نهد. بنابراين تصرف مفلس در مالي که نسبت به آن بر وي حجر نهاده شده درست نيست وإلا فائده حجر بر وي از ميان مي رود. و دليل عدم تصرف مفلس آن است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر معاذ - رضي الله عنه - حجر نهاد که در مال خود تصرف نکند و مال او را فروخت و ديون وي را بازپرداخت يعني براي پرداخت وامهاي او مالش را فروخت". دارقطني و بيهقي و حاکم. زماني پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ميوه هايي را خريده بود که دچار آفات شده بود و بدهي او فراوان گرديد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: بر وي صدقه کنيد که ميزان صدقات به آن اندازه نشد که برابر وامهاي او گردد و آنها را مستهلک نمايد، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به طلبکارانش گفت: هرچه را که يافتيد و بهره تان شد بگيريد و جز اين چيزي ديگر نداريد". (مسلم و غير او آن را تخريج کرده اند).
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اما هرگاه مفلس چيزي را به صورت سلم و پيش فروش فروخت يا چيزي را با بهاي تعهدي در ذمه اش خريد اين دو معامله صحيح مي باشند، چون در آن ضرري براي طلبکاران نيست. و همچنين طلاق دادن و طلاق خلعي او و نکاح کردن او و قصاص نمودن و اسقاط قصاص همه اينها از او صحيح و درست مي باشند، چون اين چيزها تعلقي به مال ندارند و چيزي را از طلبکاران فوت نمي نمايند و در اين موارد چيزي را از دست نمي دهند.
تصرف بيمار در مازاد بر يک سوم
تصرف بيمار در يک سوم مالش جايز و قبول اجرا است چون براء بن معرور (رضي الله عنه) "وصيت کرد و يک سوم مالش را به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - داد که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن را قبول کرد سپس آن را به ورثه او برگرداند".
اگر بيمار در بيش از يک سوم تصرف کند و ورثه داشته باشد صحت و درستي آن متوقف بر اجازه ورثه است اگر اجازه دادند درست است و اگر اجازه ندادند درست نيست، و اجازه ورثه هم وقتي صحيح است که بعد از مرگ بيمار صادر شود. چون پيش از مرگ بيمار ورثه در آن حقي ندارند و همچنين چون جايز است که به هنگام مرگ وارث به غير وارث تبديل گردد.
تصرف عبد و بنده
هرگاه ارباب و مالک بنده به وي اجازه بدهد، خريد و فروش او درست نيست نه براي خودش چون لياقت و شايستگي مالک بودن را ندارد و بدون اجازه مالکش براي او نيز درست نيست چون به آن راضي نشده است.

صلح و سازش
صلح در زبان عربي به معني قطع منازعه و کشمکش است، و در اصطلاح فقه عقد و معامله اي است که به آن خصومت و دعوي طرفين قطع مي گردد.
دليل شرعي جواز عقد صلح قرآن و حديث نبوي است. خداوند فرموده است:
{ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } (سوره نساء/ 128). "و صلح (براي شما) بهتر است"
و پيامبر گفته است: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ" "صلح بين مسلمين جايز است".
(حاکم آن را روايت کرده است و گفته است: شرط شيخين را دارد).
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و در روايت ديگري آمده است: "إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَراماً أَوْ حَرَّمَ حَلاْلاً".
"صلح بين مسلمين جايز است مگر صلحي که حرامي را حلال و يا حلالي را حرام کند (که جايز نيست)". (ابن حبان آن را در صحيح خود روايت کرده است و ترمذي نيز آن را روايت کرده و گفته: حسن صحيح است).
انواع صلح
صلح دو نوع است: تبرئه کردن ومعاوضه.
اراء و تبرئه کردن آن است که بگويد: "با تو صلح کردم بر آن که به جاي يکهزاري که بر تو دارم پانصد را به من بدهي" که اين عقد تبرئه بدهکار است از بعضي از وام به لفظ صلح. نوع دوم صلح: معاوضه است. و آن صلحي است که بر غير چيز مورد نزاع واقع مي شود، مانند اين که صلح بر چيز ديگري غير از چيز مورد نزاع صورت گيرد که اگر اين چيز مورد صلح و توافق که غير از چيز مورد نزاع است چيز محسوس و عين باشد حکم بيع را دارد، و اگر آن چيز مورد صلح نفع و منفعت باشد حکم اجاره را دارد.
حق استفاده از راههاي عمومي و کوچه ها
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بايد دانست که راه دو نوع است: نافذ (راه عمومي) و غير نافذ (راه غير عمومي). راه نافذ راهي است که حق استفاده از آن اختصاص به يکي ندارد بلکه همه مردم استحقاق عبور و مرور از آن دارند و هيچ کس حق ندارد به گونه اي در راه و معبر عمومي تصرف نمايد که به راهگذران و عابرين ضرر و زيان رساند، مانند بيرون آوردن شاخه اي که در راه عبور مردم امتداد داشته باشد يا ساخت سايباني که دو خانه را به هم وصل کند، چون حق استفاده از راهگذر و معبر تنها حق او نيست. ايجاد بالکن اگر به عابرين ضرر نرساند جايز است به شرط آن که آن قدر آن را بلند کنند و مرتفع سازند که به عابرين پياده و سواره زياني نرساند. و دليل جواز آن، آن است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - با دست مبارک خود ناوداني را در خانه عمويش عباس نصب فرمود. (به روايت احمد در مسندش و روايت بيهقي و حاکم). و حال آن که خانه عمويش راه و معبر عمومي به مسجد رسول الله بود. حالا که درباره ناودان و ميزاب نص داريم چيزهاي ديگر را بر آن قياس مي کنيم. وشرط باز کردن دري به راه همگاني آن است که آن در متعلق به مسلمان باشد و از غير مسلمان جايز نيست، چون باز کردن در به راه همگاني از طرف غير مسلمان مانند آن است که ساختمانش را مشرف بر مسلمين بسازد بلکه بيشتر از آن است (و آن هم جايز نيست) و استفاده غير مسلمين نه اصالتا.
اما راه غير نافذ و غير عمومي مانند کوچه بن بست اگر مشترک باشد، بر اهل کوچه و غير آنان حرام است که چيزي و بنائي را در آن احداث کنند. مگر با اجازه تمام اهل کوچه و همه شريکان که حال ملاک مشترکه چنين است، و اهل کوچه کسي است که درش به کوچه باز مي شود و حق او در کوچه از در خانه اش تا سر کوچه است نه در آن قسمت که به آخر کوچه منتهي مي شود چون از در خانه اش تا سر کوچه محل تردد و رفت و آمد او است نه تا آخر کوچه.
حواله
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کلمه حواله در زبان عربي به معني انتقال است و در اصطلاح شرع و فقه اسلامي نقل کردن و انتقال وام است از ذمه و تعهد کسي به ذمه و تعهد کسي ديگر، و در حقيقت فروختن وامي است به وامي ديگر که به خاطر نياز شديد مردم بدان، از نظر شرع مجاز دانسته شده است. و دليل جواز آن اجماع علماي امت است و همچنين روايت شيخين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ".
"کسي که قادر به پرداخت وام خود باشد و طفره برود و از بازپرداخت آن خودداري کند ظلم است، و هرگاه يکي از شما طلبکاران را به کسي که قادر به بازپرداخت وام است حواله داد اين حواله را بپذيرد".
و در روايت ديگري آمده است: "هرگاه بدهکار يکي از شما را براي طلب وامش به کسي حواله نمود که قادر به پرداخت وام بود اين حواله را بپذيرد" (به روايت احمد و بيهقي).
شرايط درستي حواله
براي درستي حواله شرايطي لازم است:
اول: رضايت کسي که بدهکار است و مي خواهد پرداخت وام را به کسي ديگر حواله کند، چون او مي تواند حواله بدهد و حقي را که اداي آن بر وي واجب است به هرگونه که بخواهد ادا کند.
دوم: رضايت کسي که بازپرداخت وام او حواله مي شود به ديگري، چون حق طلبکار در ذمه و تعهد حواله دهنده است (بدهکار) و وقتي اين حق به ذمه غير منتقل مي شود که او راضي باشد.
سوم: بايد وام در ذمه و تعهد بدهکار ثابت باشد.
چهارم: توافق و سازش مَحالُ بهِ (طلبکار) و محال عليه (کسي که بازپرداخت وام به وي حواله شده) است. اين توافق بايد در جنس و مقدار و اندازه و موعد آن که مهلت دارد يا بي مهلت است و خوبي و بدي آن بنا به قول صحيح صورت گيرد.
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هرگاه معامله حواله به صورت شرعي و صحيح واقع شود ذمه و تعهد حواله دهنده (بدهکار) از وام حواله پذيرنده (طلبکار) پاک و بري مي شود و از تعهد او بيرون مي آيد کسي که حواله بازپرداخت را قبول کرده و بازپرداخت وام به وي حواله شده از وام حواله دهنده پاک و بري مي گردد و حق طلبکار به ذمه کسي منتقل مي شود که بازپرداخت وام را پذيرفته است چون فائده حواله دراين است.
ضمانت
کلمه ضمان و ضمانت به معني التزام و پذيرفتن چيزي است، "ضَمِنَ کَذا" يعني به آن ملتزم شد و آن را بر خود لازم ساخت. کلمات ضامن و ضمين و کفيل و زعيم مانند کفيل آن يا زعيم آن يا حميل آن هستم به يک معني است يعني آن را بر خود لازم مي نمايم و ملتزم به آن مي باشم.
دليل شرعي ضمانت قرآن و سنت نبوي و اجماع امت است. خداوند مي فرمايد:
{ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } (سوره يوسف/ 72).
"هرکس آن را برگرداند بار يک شتر به وي داده مي شود، و من ضامن آن و ملتزم به آن هستم" يعني کفالت آن مي کنم. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
"وَالْعارِيَةُ مُؤَدّاةٌ وَالزَّعِيْمُ غارِمٌ"
"چيزي که عاريه داده مي شود بايد پس داده شود و برگردانده شود و کسي که ضمانت مي پذيرد بدهکار و ملتزم به آن است". (به روايت ابوداود و ترمذي که آن را حسن دانسته. و روايت ابن حبان در صحيحش). و در بخاري آمده است که: "جنازه اش را پيش پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آوردند و گفتند: اي رسول خدا بر وي نماز بخوان، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: آيا ماترک و ميراثي دارد؟ گفتند: ندارد. گفت: آيا بر وي وامي هست؟ گفتند: آري سه دينار. فرمود: بر يار خودتان نماز بخوانيد". ابوقتاده - رضي الله عنه - گفت: اي رسول خدا من پرداخت وام او را تعهد مي کنم بر وي نماز بخوان، پس پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر وي نماز خواند.
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و در روايت نسائي آمده است که: "ابوقتاده گفت: من کفيل و ضامن بازپرداخت وام او هستم".
شرايط ضمانت
شرايط صحت و درستي ضمانت سه چيز است:
اول: شناخت ضمانت کننده و شناخت چيزي که ضمانت آن شده است، چون مردم از نظر مطالبه کردن باهم تفاوت دارند بعضي سخت گير و بعضي آسان گير هستند، و اهداف در اين باره مختلف است و ضمانت بدون اين معرفت و آشنايي فرجام معلومي ندارد و "غرر" است.
دوم: مالي که ضمانت آن مي شود بايد در وقت ضمانت آن ثابت و در تعهد بدهکار باشد پس ضمانت چيزي که هنوز ثابت نشده است صحيح نيست، مانند نفقه زن بر شوهرش فردا (چون هنوز فردا نيامده و فردا واجب مي شود) پس ضمانت آن درست نيست.
سوم: مالي که ضمانت آن مي شود بايد معلوم و مشخص باشد، پس ضمانت چيزي که مجهول نامعلوم باشد درست نيست. پس اگر کسي به ديگري گفت: چيزي را که بر فلاني داري من ضمانت بازپرداخت آن را مي کنم، به علت معلوم نبودن و معلوم نکردن در حين عقد درست نيست.
هرگاه ضمانت برابر شرايط صورت گرفت مستحق و طلبکار حق دارد حق خود را از بدهکار يا از ضامن مطالبه کند. اما اين که مي تواند از خود بدهکار مطالبه کند براي اين است که وام هنوز بر او باقي است (به مجرد ضمانت ذمه بر او تبرئه نمي گردد). لذا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وقتي که ابوقتاده وام شخص مرده را پرداخت کرد، فرمود: "أَلآنَ بَرِدَت جَلدَتُهُ" "الان تو آن را پرداختي که ذمه او بري شد و خوشحال گرديد" اگر چنانچه به مجرد پذيرش ضمانت بازپرداخت از جانب ابوقتاده ذمه بدهکار بري و پاک مي شد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنان نمي گفت. و اما اين که طلبکار مي تواند وام خويش را از ضامن مطالبه کند به آن علت است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود:
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"الزَّعِيمُ غَارِمٌ" "کسي که ضمانت را پذيرفت بدهکار است و ملتزم بدان" و برخي گفته اند: وقتي ضامن مورد مطالبه قرار مي گيرد که بدهکار از بازپرداخت عاجز و ناتوان گردد، و اين مذهب امام مالک / است. و شرط ضامن و کسي که استطاعت را مي پذيرد و به عهده مي گيرد آن است که او اهليت و لياقت و شايستگي شرعي تصرف را داشته باشد پس ضمانت کردن از کودک و ديوانه و کسي که بر وي حجر نهاده شده به علت سفاهت و کسي که مجبور است درست نيست. يعني اين اشخاص نمي توانند ضامن شوند.
چه موقع ضامن مي تواند چيزي را که به جاي بدهکار داده است از وي پس بگيرد
هرگاه کسي بازپرداخت وام کسي را با اجازه او ضمانت کرد و با اجازه او به جاي او آن را پرداخت نمود، مي تواند آن را از بدهکار مطالبه نمايد و از او پس بگيرد. چون با اجازه و به نفع او مال خود را پرداخته و صرف کرده است. و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "اَلمُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ"
"مؤمنان مؤظف به قبول شرايط خود هستند".
اما اگر بدهکار براي ضمانت و بازپرداخت وام اجازه نداده باشد و ضامن آن را بپردازد حق مطالبه از بدهکار را ندارد، چون اين پرداخت او داوطلبانه و تبرع و احسان محض است. هرگاه طلبکار بازپرداخت وام خود را از ضامن مطالبه کرد ضامن مي تواند آن را از بدهکار مطالبه نمايد تا او را از بازپرداخت وام طلبکار رها سازد و نجات دهد.
ضمانت کردن چيزي که معلوم نيست و چيزي که هنوز واجب نشده است
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ضمانت کردن چيزي که معلوم نمي باشد درست نيست. چون فرجام آن معلوم نيست و غرر است و چنين چيزي مورد نهي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - واقع شده است. و همچنين ضمانت کردن وامهايي که هنوز و(3) و ثابت نشده اند نيز درست نيست، مانند ضمانت يکصدي که در آينده بر فلاني واجب مي شود. چون ضمانت پشتيبان و وثيقه حقي است که واجب شده است و از وجوب آن پيشي نمي گيرد، مانند اين که کسي به کسي ديگر بگويد: مال خود را به فلان کس بفروشد و من بهاي آن را تضمين مي کنم، که اين درست نيست چون ضمانت کردن چيزي است که هنوز ثابت و واجب نشده است.
و از اين استثناء مي شود ضمانت درک و دريافت چيزي که عقد معامله بر آن صورت گرفته است خواه آن چيز کالا باشد يا بهاي آن، به اين معني که به نفع مشتري و خريدار بهاي کالا را ضمانت کنند اگر کالاي فروخته معيوب درآمد (بگويد: اگر کالاي خريداري شده معيوب درآمد من بهاي آن را که به فروشنده داده اي تضمين مي کنم). يا به نفع فروشنده ضمانت کند و بگويد: اگر بهاي کالاي شما که گرفته اي معيوب درآمد کالاي شما را تضمين مي کنم، اين نوع ضمانت جايز است اگرچه حق هنوز ثابت نشده است (عيب کالا يا بها معلوم نشده). زيرا نياز به آن چنين ايجاب مي کند. و چون معامله با کسي که شناخته نيست فراوان پيش مي آيد و خريدار يا فروشنده نگراني و ترس آن را دارند که يکي ديگري را نيابد و چيزي را که داده اند از دستشان برود پس نياز به وثيقه و پشتيبان دارند. اگر مقابل و عوض چيزي که تضمين شده معيوب درآمد ردّ و برگشت دادن ضمانت شده واجب است از هر طرف که باشد.
کفالت
کفالت به فتح کاف نوعي ضمانت است و ليکن اختصاص به ضمانت شخص دارد. در ضمانت، وام مورد ضمانت قرار ميگيرد و در کفالت، شخص مورد کفالت قرار مي گيرد و گاهي مجوز آن را از قول خدا به نقل از حضرت يعقوب بر پيامبر ما و بر او سلام و درود باد گرفته اند که فرمود:
{
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قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ } (سوره يوسف/ 66).
"برادر يوسف را با شما نمي فرستم تا اين كه وثيقه و پيماني از جانب خدا به من بسپاريد که او را بر مي گردانيد، مگر اين که (بر اثر مرگ يا علت ديگر قدرت از شما سلب گردد، و حوادث) بر شما احاطه کنند". که در اين آيه التزام احضار مجدد او وجود دارد و خود يک نوع کفالت است.
کفالت جايز است هرگاه برکسي که کفالت وي شده، حق آدمي مانند عقوبت قصاص و حدّ قذف چون حقي است لازم شبيه به مال. اما اگر بر وي حدّ الهي باشد کفالت احضار وي درست نيست، مانند کسي که بر وي حدّ دزدي و حدّ شراب خواري و حدّ زنا باشد چون ما مأمور به پنهان کردن اين گناهان و اسقاط حدود هستيم مادام که ممکن باشد.
پس اگر کفيل مکاني را براي تسليم شخص تعيين نمود به آن عمل مي شود و اگر مکاني را تعيين ننموده بود تسليم وي در مکاني که کفالت صورت گرفته است واجب مي شود. هرگاه شخص کفالت شده را در محل کفالت تسليم کرد کفالت از عهده او ساقط ميگردد به شرط آن که مانعي از تسليم کردن وجود نداشته باشد چون در آيه آمده است.
{ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ } "مگر اين که (حوادث) بر شما احاطه کنند (و قدرت را از شما سلب کنند)".
يعني در آن صورت تسليم واجب نيست. اگر کفالت شده غايب گرديد و کفيل جاي وي را نمي دانست بر کفيل لازم نيست که او را احضار کند، چون براي او ممکن نيست.
{ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (سوره بقره/ 286).
"خداوند نفسي را مکلف نمي سازد مگر به قدر وسع و توانش"
اگر شخص کفالت شده بميرد مالي که بر ذمه وي بوده از کفيل مطالبه نمي گردد چون مال در ضمانت او نبوده است.
مشارکت و شرکت
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شرکت در زبان عربي به معني اختلاط و آميزش است، و در اصطلاح شرع ثابت شدن حق شرعي است در يک چيز براي دو نفر يا بيشتر به طريق مشاع و غير معين.
و دليل جواز شرکت آن است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"يَقُوْلُ اللهُ تَعالي أَنا ثَالِثُ الشَّرِيکَينِ ما لَم يَخُن أحَدُهُما صاحِبَةُ فَإذا خانَهُ خَرَجْتُ مِن بَينِهما".
"خداوند تعالي مي فرمايد: هرگاه دو نفر با هم شريک شدند من شريک سوم آنان هستم و با آنان مي باشم تا زماني که يکي از آنان مرتکب خيانت در شرکت به شريک خود نشده باشد. چون يکي به ديگري خيانت کرد من از ميان آنان بيرون مي آيم و با آنان نيستم". (ابوداود و حاکم آن را روايت کرده اند).
معني اين که خداوند مي فرمايد: من از آن بيرون مي آيم يعني برکت از مالشان خارج مي شود و اين شرکت برکت ندارد.
انواع شرکتها و مشارکتها
انواع مشارکتها دو نوع هستند: شرکة الأبدان، و شرکة العنان.
نوع اول شرکت ابدان: يعني مشارکين با بدن خود شريک شوند که اين نوع باطل است. مثل اين که دو نفر نجار يا آهنگر يا باربر و حمال و ديگر پيشه وران با هم شريک گردند تا کسبشان در ميان آنان شراکت باشد که اين شراکت باطل است خواه کسب شان يکي باشد و برابر باشد يا متفاوت و خواه سبب کسب و حرفه شان متفق و متحد باشد مثل آهنگر با آهنگر و نجار با نجار يا متفاوت و مختلف باشند مثل شرکت خياط با جولا.
دليل بطلان آن اين است که تن و عمل و منافع هر کدام از ديگري متمايز و جداست و فوايد هرکس به خودش اختصاص دارد نه به غير او. اگر باطل نباشد به نزاع و کشمکش بين آنان و اختلاف در تعيين و تقدير فوائد منجر مي گردد. امام مالک در صورت متحد بودن صنعت و حرفه آن را جايز دانسته و امام ابوحنيفه مطلقا آن را جايز مي داند.
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نوع دوم شرکت العنان: اين نوع مشارکت را به آن جهت عنان ناميده اند که هر شريک عنان تصرف و فسخ و استحقاق سود را بر اندازه و تناسب مال در اختيار دارد و همه با هم در اين حق مساوي هستند مانند دوتسمه افسار حيوان.
اين نوع مشارکت صحيح و درست است. به دليل همان حديث "من سومين دو شريک هستم" و اجماع نيز به درستي آن منعقد است.
شرايط درستي شرکة العنان: براي درستي شرکة العنان چند چيز شرط است:
اول: بايستي اين مشارکت در نقدينگي باشد يا در دو چيزي که مثل هم مي باشند، چون چيزهاي مثل هم هرگاه با جنس خود اختلاط يابند از همديگر قابل تمييز نيستند و شبيه به نقدينگي مي باشند. پس اين نوع مشارکت در گندم و جو و امثال آن درست است، و در چيزهايي که با قيمت تعيين مي شوند و اختلاط در آنها ممکن نيست درست نمي باشد چون اختلاط و آميزش که مخفي کننده تمييز است قابل تصور نبوده پس درست نيست. مانند باغ و ملک و زمين و آب و امثال آنها.
دوم: بايد مشارکت در چيزهاي هم جنس صورت گيرد پس مشارکت در دو جنس مختلف درست نيست. و بايد آن چيزهاي هم جنس در صفت نيز يکي باشند، پس در چيزهايي که در جنس يکي هستند ولي در صفت يکي نيستند مانند سالم و شکسته، درست نيست چون از هم متمايز هستند. صفت و حال اين نوع مشارکت آن است که اشياء شرکتي از هم متمايز نباشند چون اگر اموال شرکتي از هم متمايز باشند چنانچه در يکي تلف پيش آيد مشخص است که مال کيست و يکي از شريکان مال ديگري را بدون حق مي گيرد.
سوم: بايستي اموال شرکتي به گونه اي مخلوط و آميخته شوند که تمييز يکي از ديگري ممکن نباشد و اين آميزش به هنگام انفراد دو مال است، يعني آميزش شرط است که اول از هم جدا باشند وإلا اگر مال شرکت چيزي مشاع باشد و به همان صورت مشاع به شراکت خريداري گردد يا از طريق ارث حاصل شود کفايت ميکند، چون مقصود که عدم تمايز اموال شرکاء از همديگر است حاصل مي شود پس درست است.
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چهارم: اجازه و اذن شرکاء در تصرف است، پس هرگاه اجازه شرکاء براي همديگر حاصل شد هر يک بر تصرف تسلط خواهند داشت. بايد دانست که تصرف هر يک از شرکاء در اموال شرکتي چون تصرف وکيل است پس مراعات مصالح شرکت ضروري است و نبايد با وعده و مهلت بفروشد، و نه به زيان فاحش و ضرر فراوان، و نبايد به مسافرت برود مگر با اجازه ديگر شرکاء.
پنجم: بايد سود حاصله به اندازه و به فراخور سرمايه شرکاء باشد خواه شرکاء در عمل مساوي باشند يا متفاوت. چون اگر چيزي از سود در برابر عمل يکي قرار داده شود عقد شرکت و مشارکت با عقد قراض مخلوط مي گردد و آن هم ممنوع است. همان گونه که شرط کردن جزئي از زيان براي يکي از شرکاء جايز نيست شرط کردن جزيي از سود هم خارج از مال او براي او جايز نيست. و برخي از علماء اين عمل را جايز دانسته و شراکت را شبيه به به قراض و مقارضه به حساب آورده اند. پس همان گونه که در قراض جايز است که عامل و کارگر مقدار مورد توافق از سود را داشته باشد به طريق اولي در شرکت بايد جايز باشد که قسمتي از مال شرکت در برابر عمل يکي از شرکاء که از ديگران بيشتر کار مي کند قرارداده شود و براي عمل اضافي خود مقداري از مال شرکت را بگيرد، چون مردم در کار کردن با هم تفاوت دارند همان گونه که در چيزهاي ديگر هم با يکديگر تفاوت دارند. و بايد دانست که اگر با وجود تفاوت و تفاضل سرمايه شرط کنند که در سود به طور مساوي شريک باشند عقد مشارکت فاسد و تباه مي گردد و خسارتها هم مانند سود بايد به فراخور و به نسبت اموال شرکاء توزيع گردد.
عقد معامله مشارکت از نوع عقود جايز است
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پس هر يک از شرکاء هرگاه بخواهد مي تواند اين عقد را فسخ کند چون اين عقد يک عقد مصلحتي و سازش و منفعتي است پس مانند عقد وکالت جائز است. همان گونه که هر يک از شرکاء مي تواند عقد مشارکت را فسخ کند هر يک مي تواند خود را نيز عزل کند و همچنين شريکش را نيز عزل کند، و اگر يکي از شرکاء بميرد مشارکت فسخ مي گردد. و ديوانگي و اغماء هم حکم مرگ را دارد چون اهليت تصرف باقي نمي ماند و دست هر يک از شرکاء در تصرف دست امانت است. (يعني هر کدام امين محسوب مي شوند).
وکالت
کلمه وکالت در زبان عربي هم بر تفويض و واگذاري اطلاق مي شود و هم بر حفظ کردن. مانند اين آيه: { حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } (سوره آل عمران/ 173).
"خداوندا براي ما کافي است و نيکو نگهبان و حافظي است".
و در اصطلاح فقه آن است که کسي کار خود را در حال زنده بودنش به ديگري واگذار کند. و دليل جواز آن قول خدا است که مي فرمايد:
{ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ } (سوره کهف/ 19).
"يکي از خودتان را همراه با اين پولتان به شهر بفرستيد".
(يعني اينکه يکي به جاي ديگري و به وکالت ديگران به بازار مي رود و خريد مي کند). و در حديث عمروبن أمية الصخري آمده است: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - او را وکيل خود نمود براي قبول نکاح ام حبيبه دختر ابوسفيان. و غير از آن هم آمده است و مسلمانان بر جواز آن اجماع دارند.
شرايط جواز وکالت
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شرط صحت و درستي آن است که به طور صحيح از نظر شرعي مؤکل (وکيل گيرنده و واگذار کننده) خود شخصاً بتواند مطلب مورد وکالت را انجام دهد به علت اين که مالک آن است يا بر آن ولايت دارد مانند پدر و جد، پس وکالت دادن از کودک و ديوانه و کسي که در احرام است براي وکالت يا وکالت کردن در نکاح درست نيست. اين شرايط براي کسي که وکيل مي شود نيز وجود دارد، پس وکيل شدن و وکالت کردن از کودک و ديوانه نيز درست نيست. و قاعده کلي و ضابطه آن اين است "هر چيزي که انسان شخصا خود بتواند آن را انجام دهد مي تواند در آن وکيل بگيرد يا وکالت را قبول کند". و چيزي که مورد وکالت قرار مي گيرد و وکالت در آن جاري مي گردد شرطش آن است که معلوم باشد پس در چيز مجهول جايز و درست نيست.
حکم وکالت
عقد و وکالت از نوع عقود جايز است که هر يک از طرفين مي توانند آن را فسخ کنند هر وقت که بخواهند، چون عقدي است ارفاقي و مصلحتي و اين وقتي تحقق مي پذيرد که جائز باشد از هر طرف و چون گاهي مصلحت ايجاب مي کند که مؤکل وکيل خود را عزل کند و ديگري را به وکالت بگمارد، و همچنين وکيل گاهي فراغت ندارد که وکالت را در آن چيز انجام دهد پس ملزم ساختن هر يک از طرفين موجب ضرر آشکار آنان مي شود. و در حديث آمده است که: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" "نبايد ضرر بدهيد و نبايد ضرر را بپذيريد انسان ملزم به هيچ يک نيست" (به روايت احمد و ابن ماجه).
و با مرگ يکي از طرفين عقد وکالت فسخ مي گردد، چون حال عقود جايز چنين است و چون شخصي که فوت نمود ديگر اهليت تصرف ندارد. و با ديوانه شدن يکي از طرفين نيز عقد وکالت باطل مي گردد، و اگر چيز مورد وکالت از ملک مؤکل خارج شد باز هم وکالت باطل مي شود مانند اين که آن چيز را بفروشد يا وقف کند.
وکيل امين است
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وکيل در چيزي که وکالت آن را پذيرفته است امين است، پس هرگاه چيز مورد وکالت تلف شد ضامن آن نيست مگر اين که در آن مرتکب تفريط و تقصير و کوتاهي شده باشد، چون مؤکّل از او طلب امانت کرده و او را امين دانسته است، و قول او در تلف مانند ديگر اشخاص امين پذيرفته مي شود و در دعوي رد نيز قول او مقبول است. و يکي از صورتهاي کوتاهي کردن آن است که اصل چيزي که مورد وکالت واقع شده را بفروشد و پيش از دريافت بها که آن را به خريدار تسليم کند و يا آن چيز را بدون اجازه استعمال کند و بکار گيرد و يا آن را در غير جاي مناسب و لايق آن (حرز) بگذارد.
خريد و فروش وکيل
کسي که به طور مطلق وکيل شده در فروختن کالا، حق ندارد آن را به غير بهاي مثل آن چيز (ثمن المثل) و به غير نقد و با زيان آشکار و غبن فاحش بفروشد. و زيان آشکار آن است که غالبا قابل تحمل نيست چون عرف و عادت چنين حکم مي کند و بر اين مطلب دلالت دارد، و به منزله اين است که به صراحت گفته باشد، در چنين مواردي نبايد تصرف کرد. مگر نه چنين است که هر وقت طرفين معامله خريد و فروش عقد معامله را به طور مطلق جاري کردند حمل بر بهاي نقد و حاضر و پول رايج آن شهر و محل مي شود.
وکيل چيز مورد وکالت را براي خود بخرد و بر عليه موکل خود اقرار کند
کسي که در مورد فروختن چيزي وکالت را قبول کرده است حق ندارد آن را به خود يا به فرزند کوچکش بفروشد، چون عرف چنين اقتضاء مي کند و چون طبيعتا انسان حريص است که براي خود ارزان بخرد و هدف مؤکل هم آن است که وکيل تلاش کند در افزايش قيمت و بهاي کالاي او و در بين هدف وکيل و مؤکل تضاد وجود دارد، و اما اقرار بر عليه مؤکلش بدين جهت از آن منع شده که اقرار در چيزي است که مالک آن نيست و در حکم فوق، خريد نيز حکم فروش را دارد.

اقرار
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اقرار در زبان عربي به معني اثبات کردن چيزي است. "قَرَّ الشَّيْئُ" يعني ثابت شد. و در اصطلاح شرع يعني اعتراف کردن به حق، و دليل آن قرآن و سنت و اجماع امت است. و خداوند مي فرمايد:
{ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ } (سوره نساء/ 135).
"قيام به قسط کنيد (و عدالت را اجرا کنيد) و براي رضاي خدا شهادت بدهيد (و شهادت به حق بدهيد) حتي اگر به زيان خودتان هم باشد".
و شهادت بر عليه خود دادن همان اقرار است. و در حديث آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا". "اي انيس فردا پيش زن اين مرد (که زنش را متهم به زنا مي کند) برو اگر خود به آن گناه اعتراف کرد رجمش کن". (به روايت شيخين).
و چون شهادت بر اقرار صحيح است پس اقرار به طريق اولي صحيح است.
چيزي که به آن اقرار مي شود دو نوع است:
يکي اقرار به حق الله، پس اگر کسي اقرار به چيزي کرد موجب حدّي از حدود الهي مي گردد مانند زنا و مي خوارگي و دزدي سپس برگشت و پشيمان شد از وي پذيرفته مي شود. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "اِدرَؤُوْا الحُدُوْدَ بِالشُّبُهاتِ" "حدود را با شبهه دفع کنيد". و اين که خود از اقرار برگشته و پشيمان شده است ايجاد شبهه مي کند که امکان دارد راست بگويد. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به "ماعز" که خود اعتراف به زنا کرد و گفت: "لَعَلَّکَ قَبِلتَ" "شايد او را بوسيده باشي" اگر پشيمان از اقرار مقبول نبود گفتن اين سخن و تعريض به وي که برگردد فائده اي نداشت. و بايد دانست که فائده برگشت از اقرار در دزدي اين است که حد دست بريدن و قطع را از او ساقط مي کند ولي مال دزديده شده را از او ساقط نمي کند چون حق انساني است.
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نوع دوم: اقرار به حق آدمي و انساني است. پس اگر کسي به حقّي از حقوق انساني مانند قذف و امثال آن اقرار کرد سپس از اقرار خود برگشت، برگشت و پشيماني او قبول نيست، و فرق بين حق الله و حق الناس آن است که در حق الله مسامحه و چشم پوشي مورد نظر است، و در حق الناس چنين نيست و پي گيري مورد نظر است.
شرايط اقرار
اقرار با چهار شرط درست است:
اول و دوم: بلوغ و عقل است، پس اقرار کودک و ديوانه درست نيست و تصرف آنان ممنوع است. و کسي که دچار بيهوشي و اغماء است و همچنين کسي که عقلش با عذر موجه زايل شده حکم ديوانه را دارند.
شرط سوم: داشتن اختيار و عدم اجبار است، پس اقرار به اکراه و اجبار درست نيست. يعني منشاء حکم شرعي نمي شود چون اکراه و اجبار بر کفر و اقرار به آن، با وجود اطمينان قلبي و ياور قلبي به ايمان ضرري ندارد پس در غير ايمان به طريق اولي ضرر ندارد.
شرط چهارم: داشتن رشد و تمييز و تشخيص درست است. اگر اقرار به مال باشد اقرار سفيه به مال صحيح نيست وإلا حجر نهادن بر وي فائده اي ندارد.
و اين بر حسب ظاهر حکم است و بين او و بين الله بر او واجب است که بعد از دفع حجر به آن اقرار مالي وفاء و عمل کند. اما اقرار او (سفيه) بدانچه که موجب حّد است و اقرار او به طلاق و خلع و ظهار پذيرفته مي شود، چون اينها اموري هستند که تعلقي به مال ندارند. و در عبارات حکم سفيه حکم رشيد است.
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اقرار به مجهول: اقرار به مجهول درست است و براي تفسير آن به خود وي مراجعه مي شود، و تفسير و بيان او قبول است به هر چيزي که مال باشد و به مال تبديل گردد اگرچه اندک هم باشد و همچنين تفسير او به چيزي که نگهداري و فراگيري آن صحيح است نيز قبول مي شود، مانند اقرار و تفسير او به سگ تعليم ديده و فراگيري آن صحيح است نيز فراگيري آنها و نگهداري آنها حرام نيست، و تفسير او به چيزي که نگهداري نمي شود مانند خوک و گراز و سگي که نه براي شکار سودي دارد و نه براي حفظ و حراست. و برخي گفته اند: تفسير به آن نيز صحيح است چون به هر حال شيء است.
استثنا در اقرار کردن: استثنا کردن در اقرار و غير آن درست است، چون در قرآن و زبان، به فراواني استثناء آمده است. اگر استثنا به لفظ "اگر خدا بخواهد" باشد، اقرار به حساب نمي آيد مثل اين که گفته باشد: فلاني بر من يکصد .... دارد اگر خدا بخواهد. چون در آن جزم به اقرار نيست و اين گونه بيان الزام به چيزي است در آينده، در حالي که اقرار خبر دادن از چيزي است که قبلا بوده است و اين دو با هم منافات دارند و اصل آن است که ذمه او برائت دارد.
و درستي استثناء مشروط به آن است که با اقرار پيوسته باشد و برحسب عادت متصل به حساب آيند، بنابراين سکته و توقف تنفسي و توقف کوتاه گنگ زبان و سرفه و عطسه و امثال آن ضرري ندارند و فاصله به حساب نمي آيند.
اقرار در حال تندرستي و بيماري يکسان است، اما درستي آن در حال تندرستي ظاهر است. و اما اقرار در حال بيماري اگر به نفع بيگانه باشد مانند اقرار در حال تندرستي صحيح است، و اگر اقرار به نفع وارث باشد باز هم صحيح است، چون بيمار به حالتي در آمده است که دروغگو هم در آن حالت راست مي گويد، و فاجر و گناهکار به توبه روي مي آورد. برخي گفته اند: اقرار بيمار براي وارث صحيح نيست چون گاهي مقصود از آن محروم نمودن بعضي از وارثان است.
عاريه
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عاريه در زبان عربي تملک و به ملک درآوردن منفعت است بدون عوض، و در اصطلاح شرع مباح کردن سود بردن و منتفع شدن است به چيزي که نفع بردن از آن حلال باشد به شرط بقاي اصل و ذات آن چيز تا آن را به صاحبش برگرداند. و دليل شرعي آن قول خداي تعالي است که مي گويد:
{ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } (سوره ماعون/ 7).
"و آنها که به امانت دادنِ وسايل و ابزار خانگي را منع مي کنند".
و مراد از ماعون چيزي است که همسايگان آن را از همديگر عاريه مي گيرند. و در سنت نبوي آمده است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در روز جنگ خيبر از صفوان بن اميه درع و زرهي را به عاريت گرفت و صفوان به وي گفت: اي محمد - صلى الله عليه وسلم - آن را غصب مي کني؟
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَا، بَلْ هِيَ عارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ".
"نخير بلکه آن را عاريه مي گيرم که برگشت دادن آن تضمين شده است".
(به روايت ابوداود و نسائي و حاکم). و ابن الصباغ بر مستحب بودن عاريه گرفتن و دادن آن اجماع را نقل کرده است.
شرايط درستي عاريه: براي درستي عاريه چند چيز شرط است،
اول: بايد عاريه دهنده اهليت تبرع و انجام عمل خيريه مجاني را داشته باشد، پس عاريه دادن از کسي که بر او حجر نهاده شده درست نيست.
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دوم: بايد منفعت و بهره چيزي که عاريه داده مي شود ملک عاريه دهنده باشد، بنابراين اگر مستأجري چيزي را که در اجاره داد عاريه دهد درست است، چون او مالک منفعت آن است ولي کسي که چيزي را عاريه گرفته است حق ندارد آن را عاريه بدهد چون او مالک منفعت آن نيست بلکه حق انتفاع و بهره بردن از آن را دارد، و بهره بردن از آن براي وي مباح شده است، و کسي که طلب مباح بودن سود و نفع بردن را دارد مالک انتقال اين مباح بودن به ديگران نيست. به دليل اين که مهمان چيزي را که به وي تقديم شده و خوراکي که جلو او نهاده شده براي غير خود مباح نمي کند و نبايد براي مثال گربه و امثال آن را از خوراک دهد.
سوم: بايد چيزي که عاريه داده مي شود سودمند باشد، پس عاريه دادن چيزي که منفعت ندارد صحيح نيست چون فايده عاريه دادن همان انتفاع از آن است.
چهارم: بايد چيزي که عاريه داده مي شود به گونه اي باشد که بعد از انتفاع از آن اصل و ذات آن باقي بماند مانند حيوانات و لباس و پوشاک و ابزار آلات، پس عاريه دادن چيزي که با انتفاع از آن مستهلک مي شود درست نيست، چون ذات آن باقي نمي ماند مانند خوراکي ها و شمع ها و مواد پاک کننده مانند صابون و امثال آن. چون انتفاع از آنها بدون استهلاک اصل ممکن نيست و شرط صحت عاريه دادن، ماندن اصل و ذات شيء عاريه اي است بعد از انتفاع از آن.
عاريه دادن به صورت مطلق و مقيد درست است
عاريه دهنده مي تواند انتفاع از عاريه را به صورت مطلق و بدون تعيين وقت مباح نمايد و مي تواند مباح بودن و انتفاع را مقيد به وقت معيني کند، همانگونه که هر وقت بخواهد مي تواند از آن رجوع و برگشت کند و آن را مسترد دارد، چون عاريه از جمله عقود جايز است و هر وقت بخواهد مي تواند آن را بهم بزند. اگر مالک را از رجوع و برگشت دادن عاريه منع کنيم مردم از کار نيک عاريه دادن امتناع مي کنند.
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همانگونه که عاريه با رجوع مالک برطرف مي شود و بهم مي خورد با مرگ مالک و ديوانه شدن او و حجر نهادن بر او و با مرگ عاريه گيرنده (مستعير) نيز برطرف مي شود و بهم مي خورد و ورثه مستعير بعد از مرگ او حق استعمال عاريه را ندارند، و چنانکه آن را استعمال کنند بايد أجرة المثل و مزد نظير آن را بدهند و همچنين هزينه بازگشت دادن آن را با وجود ارتکاب عصيان در استعمال عاريه پرداخت نمايند.
ضمانت عاريه
چيزي که به عاريت گرفته شده است اگر در اثر استعمال غير مجاز تلف شود عاريه گيرنده ضامن آن است. به دليل همان صفوان که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "نخير بلکه آن عاريه تضمين شده است" و چون آن مالي است که برگشت دادنش واجب است پس به هنگام تلف شدن، پرداخت قيمت و بهاي آن واجب است و قيت آن در روز تلف معتبر است. و اگر در اثر استعمال مجاز عاريه تلف شود ضمانت ندارد مانند فرسودگي لباس با پوشيدن و معيوب شدن چهارپا بر اثر سواري.
غصب (تصرف عدواني اموال ديگران)
غصب از جمله گناهان کبيره است و موجب غضب خداوند است و دليل حرام بودن غصب قول خدا است:
{ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (سوره بقره/ 188).
"اموال همديگر را در ميان خود به باطل و بناحق مخوريد".
{ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ } (سوره مطففين/ 1-3).
"واي بر کم فروشان، آنان که چون از مردم کيل مي ستانند آن را پر مي کنند، و چون براي مردم پيمانه مي کنند از آن مي کاهند".
و در حديث آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
(1/461)



"إنَّ دِماءَکُم وَأَمْوَالَکُمْ وَأَعْرَاضَکُمْ حَرَامٌ عَلَيْکُم کَحُرْمَةِ يَوْمِکُمْ هَذا فِي شَهْرِکُمْ هَذا فِي بَلَدِکُمْ هذا". "به حقيقت خونتان و اموالتان و ناموس تان به ناحق بر همديگر حرام است و داراي احترام است مانند احترامتان در اين ماه و حرمتتان در اين ماه و در اين سرزمين و شهر". (به روايت شيخين).
غصب در زبان عربي عبارت است از گرفتن چيزي به ظلم و به صورت آشکار، و اگر آن را به ظلم و پنهاني از محل امن و مناسب براي آن چيز بگيرد دزدي و سرقت ناميده مي شود، و اگر آن را به طريق مکابر و زور بگيرد محاربه و راهزني ناميده مي شود، و اگر بر آن چيره شده و آن را بگيرد اختلاس ناميده مي شود که آن را در مي ربايد، و اگر آن را به صورت امانت برداشت و از طريق اين که او را امين دانسته اند آن را گرفت خيانت ناميده مي شود. در اصطلاح شرع غصب عبارت است از استيلاء و غلبه بر حقي غير به صورت تعدّي و تجاوز.
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مانند اقامت و سکونت شخصي در مکاني مباح و همگاني مانند راه عمومي و مسجد و يا استيلاء و غلبه به مال و زمين کسي به صورت عدواني و تجاوز. اگر کسي مال مسلماني را از چنگ کافر حربي در آورد يا از دست مسلمان غصب درآورد تا آن را به صاحبش برگرداند او غاصب به حساب نمي آيد و اين عمل او غصب نيست. استيلاء بر هر چيزي فراخور و مناسب آن چيز است پس کسي که بدون اجازه کسي بر بساط و فرش او بنشيند غاصب به حساب مي آيد، و کسي که داخل خانه اي شود و صاحب خانه را بيرون کند و يا صاحب خانه را بيرون کند و خود داخل نشود در هر دو صورت غاصب است، و کسي که داخل خانه اي شود و صاحب خانه در آنجا نباشد اگر قصد استيلاء و چيره شدن داشته باشد غاصب است، و کسي که سوار بر مرکب غير شود (بدون اجازه) يا مانع سوار شدن صاحبش بر آن شود و نگذارد به آن دسترسي داشته باشد او غاصب است. و هرگاه غصب ثابت شد رد و برگشت دادن آن واجب است اگرچه چند برابر مغصوب را بپردازد. باز هم برگشت آن واجب است.
همان گونه که برگشت دادن چيزي که غصب شده است واجب است پرداخت غرامت و قيمت ناقص شدن آن (ارش و مابه التفاوت معيوب و سالم آن نيز) واجب است. خواه چيزي که غصب شده از جهت صفت ناقص و کم گردد، مثل اين که در حال چاقي غصب شده و بعدا لاغر شده يا اين که ذات آن چيز ناقص شود و کاهش يابد بدين گونه که آن را سالم غصب کرده و بعدا شکسته است.
شفعه
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شفعه در زبان عربي به معني تقويت و اعانت (نيرو بخشيدن و ياري رساندن) است، چون کسي که از حق شفعه استفاده مي کند نيرو مي يابد و به وي ياري مي شود. و در اصطلاح شرع آن است که شريک قديمي چيزي را از شريک جديدي به سبب مشارکت و دفع ضرر مي گيرد، و به عبارت ديگر حق تملک و به ملک درآوردن قهري و زوري شريک قديم است بر شريک جديد که اين حق تملک به سبب مشارکت و دفع ضرر ثابت مي شود. (به اين معني که يکي از شرکاء سهم مشاع خود را به ديگري مي فروشد پس شريک جديدي پيدا مي شود و شريک قديمي سهم شريک جديد را تملک مي کند و نمي خواهد اين شريک جديد به وي اضافه شود).
دليل ثبوت حق شفعه روايتي است که بخاري ذکر کرده است.
"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در هر چيزي که تقسيم نشده باشد و به صورت مشاع باشد حکم به شفعه کرد و هرگاه حدود و مرز مشخص و جدا گرديد آن وقت ديگر حق شفعه نيست". در روايتي ديگر آمده است:
هرگاه در زميني يا منزلي يا باغي چنين شد ..." کلمه ربع در حديث به معني منزل و حايط يا ديوار به معني باغ و بستان است.
شرط شفعه
شرايط ثبوت شفعه چند چيز است:
اول: بايد سهم شريک از طريق مخالطه و آميزش مشاعيت باشد پس شفعه براي شريک از طريق شرکت جوار و همسايگي ثابت نمي شود، به دليل همان حديث که گذشت که گفته بود: ".... در هر چيزي که تقسيم نشده باشد".
دوم: بايد شراکت و شفعه در چيزي باشد که تقسيم آن ممکن است مانند زمين و منزل نه در چيزي که تقسيم پذير نيست مانند شمشير و امثال آن که در آن شفعه ثابت نمي شود.
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سوم: آن سهم که شفعه در آن اجرا مي شود بايد پس از تقسيم مانند قبل از تقسيم قابل انتفاع باشد، پس در چيزي که اگر تقسيم شود منفعتِ پيش از تقسيم باطل شود، شفع درست نيست، مانند دکان کوچکي که ممکن نباشد آن را به دو دکان تبديل کرد و مانند حمامي که ممکن نباشد آن را دو حمام کرد و مانند راه باريک و تنگي که ممکن نباشد به دو راه تقسيم مي شود و امثال آنها.
چهارم: نبايد آن منقول باشد و نقل آن ممکن گردد، مانند زمين و خانه پس در اشياء منقول شفعه درست نيست. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "جز در منزل يا بستان شفعه جائز نيست". و درختان تابع زمين و ديوارها تابع منازل است. و چون در حديث لفظ ربع به معني منزل آمده است و آن شامل همه بناها مي شود، و لفظ حائط به معني ديوار شامل درختان نيز مي گردد.
و در اين تبعيت درهاي منزل و رف و کمدهاي نصب شده در ديوار و پنجره ها و تمام چيزهايي که در هنگام فروش و نام بردن مطلق خانه تابع آن مي شوند همين حکم را دارند ولي اگر مصالح کهنه و درختان را تنها بفروشد در آنها شفعه نيست. چون منقول مي باشند اگر چه براي هميشه هم خواسته شده باشند.
پنجم: و بايد ملک شراکتي تقسيم نشده باشد و حدود و مرزهاي سهام معين نشده باشد وإلا حق شفعه باطل مي گردد به دليل همان حديث سابق.
کسي که حق شفعه دارد مي تواند سهم فروخته شده را با همان بهاي فروخته شده بگيرد خواه موعد و مهلت داشته باشد يا حاضر و نقدي باشد نه نسيه. اقدام به استفاده از حق شفعه فوري است و تاخير در آن جايز نيست. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "اَلشُّفْعَةُ کَحَلِّ العِقالِ" "استفاده از شفعه فوري است مانند گشودن زانوبند و پابند" (ابن ماجه آن را با سند ضعيف روايت کرده است).
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و شفعه اگر به آن مبادرت نشود و فورا از آن استفاده نشود فوت مي گردد همان گونه که شتر رميده و سرکش اگر زانوبندش را بگشايند از دست مي رود. و روايت شده است که: "اَلشُّفعَةُ لِمَن واثَبَها" "شفعه از آن کسي است که فورا به آن مبادرت نمايد".
و چون حقي است که براي دفع ضرر ثابت شده است پس بايد فوري باشد، مانند خيار ردّ به سبب عيب. و برخي گفته اند: با تاخير از بين نمي رود، و اما حديث "شفعه چون زانوبند شتر است اگر از آن استفاده نشود از دست مي رود" (ابن حبان گفته است: اصلي ندارد و ثابت نشده است. و ابوزرعه گفته است: اين روايت منکر است. و بيهقي گفته: ثابت نشده است). و حديث: "شفعه از آن کسي است که فورا به آن مبادرت کند" سندي درست ندارد. اگر دو نفر محلي داشتند و يکي از آن دو شريک ازدواج کرد و سهم خويش را مهريه همسر قرار داد شريک او مي تواند آن مکان و محل را به ميزان مهرالمثل براي خويش بردارد. هرگاه شفيعان استفاده کنندگان از حق شفعه چند نفر بودند هر يک به نسبت سهم خويش از شفعه استفاده مي کند.
"قراض"
قراض و مضاربه به يک معني مي باشند و کلمه قراض از قرض گرفته شده که به معني قطع و بريدن است، چون در اين معامله نيز مالک قطعه اي و پاره اي از مال خود را از ديگر اموال خود بريده است تا در آن تجارت کند و پاره اي از سود آن را نيز قطع کرده است، و در اصطلاح شرعي عقدي است بر وجه عقد تا عامل در آن با تجارت کردن تصرف کند و برابر شرايط مورد توافق سود حاصله ميان مالک و عامل در آن مشترک باشد. و دليل جواز آن آنست که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مال خديجه ل را به شام برد و در آن تجارت کرد. و اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر شرعي بودن اين نوع معامله اجماع دارند.
شرايط درستي قراض
براي درستي آن چند شرط است:
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اول: مال مالک بايد سکه و پول رايج باشد، پس قراض و مضاربه بر زيور آلات و بر شمش غير مسکوک و بر کالاي تجاري درست و جايز نيست.
دوم: نبايد مالک بر عامل در خريد و فروش تضييق بگذارد و او را به تنگ آورد چون اين عمل به فوت مقصود از قراض منجر ميگردد، چون گاهي چيزي را مي يابد که سود دارد و اگر ناچار باشد براي خريد يا فروش آن به مالک مراجعه کند آن چيز از ميان رفته است و به از دست رفتن سود منتهي مي گردد.
سوم: بايد سود حاصله بين مالک و عامل مشترک باشد تا عامل سهم خود از سود را در برابر عمل و کارش بگيرد و مالک هم سود را از سود در برابر سرمايه و مالش بگيرد.
چهارم: بايد ميزان سهام سود کاملا مشخص و اجزاء آن معلوم باشد، مانند نصف و يک چهارم (ربع) و يک سوم (ثلث) و يک شششم (سدس). اگر مالک به عامل بگويد: برو معامله کن با اين سرمايه به شرط اين که نصيب و بهره اي از سود آن داشته باشي يا جزيي از سود آن را در برابر عملت داشته باشي، اين معامله فاسد است. چون عوض معلوم نيست و مجهول است. و اگر گفت: برو کار کن که سود حاصله بين من و تو مشترک باشد معامله جايز است و به صورت نصف به نصف تقسيم مي شود، و اگر عامل سود معني را شرط کند مثلا بگويد: به شرط اين که يکصد ....را از سود حاصله بردارم، يا شرط کند فقط از سود نوع خاصي دريافت کند هر دو معامله فاسدند و عقد فاسد است. چون ممکن است تنها يکصد سود حاصل شود و سود حاصله همان يکصد باشد، يا تنها آن نوع معين شده را سود دهي داشته باشد که در اين صورت سود تنها اختصاص به عامل خواهد داشت، و گاهي ممکن است آن نوع معين شده سود نداشته باشد و نوع خير آن سود کرده باشد که در اين صورت منجر به ضياع و تباهي عمل عامل گردد و تنها مالک سود کند و همه اينها خلاف مقصود از عقد قراض است.
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پنجم: و نبايد مدت معيني براي عقد معلوم گردد چون سود وقت معين و معلومي ندارد، زيرا اگر وقت و مدت معلوم گردد گاهي در آن مدت سودي حاصل نمي شود و گذشته از آن قراض عقدي است جايز و هر يک از دو طرف هر وقت بخواهد مي تواند عقد را فسخ کند.
ششم: و نبايد سود مقيد و مقدر به مدتي گردد، مثلا بگويد: برو تجارت کن که سود حاصله امسال بين ما مشترک باشد و سود سال آينده تنها از آن من باشد، چون گاهي ممکن است در آن مدت اصلا سودي نداشته باشد که در اين صورت عمل عامل ضايع مي گردد.
و گاهي سال آينده سود خواهد داشت که تنها مالک آن را مي گيرد و باز هم عمل عامل ضايع مي شود. بايد دانست که براي عامل جايز نيست از سرمايه هزينه کند چون گاهي ممکن است هزينه به اندازه کل سود باشد که در اين صورت همه سود بهره عامل شد نه صاحب مال و همچنين او مزدي معين دارد به غير از آن استحقاق چيزي ديگر ندارد و او حق ندارد بدون اجازه صاحب مال و مالک به مسافرت برود.
بر عامل ضمانتي نيست
عامل در قراض امين محسوب مي گردد چون مال را با اجازه صاحب و مالک آن دريافت داشته است و حال او شبيه به ديگر امناء است، پس بر وي ضمانتي نيست مگر اينکه مرتکب تعدّي و تجاوز از حق شده باشد به علت کوتاهي کردن يا غير آن.
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اگر صاحب مال بر او ادعاي خيانت کرد در اين جا سخن عامل مورد قبول است نه سخن مالک، چون اصل آن است که او خيانت نکرده باشد و همچنين سخن عامل درباره اندازه و مقدار سرمايه قبول است، چون اصل آن است که زياد بر آنچه که او مي گويد نباشد، و سخن عامل درباره اين که سود نکرده ام مگر اين اندازه، مورد قبول است، يا اين که ادعا کند آن چيز را براي قرض خريده بودم يا آن را براي خود خريده ام. چون او به نيت خود آگاهتر است و سخن او درباره تلف هم مقبول است، و اگر ادعا کرد که سرمايه را برگردانده است سخن او تصديق مي شود چون او امين است و شبيه به کسي است که نزد او وديعه نهاده اند، و اگر در جنس سرمايه اختلاف داشتند باز هم سخن عامل تصديق مي شود و اگر در اندازه سهم عامل اختلاف داشتند يعني درباره سهم شرط شده عامل اختلاف داشتند، هر دو بايد قسم بخورند و آن وقت عامل اجرت المثل دارد و همه سود حاصله از آن مالک مي گردد، و به مجرد اين که هر دو طرف قسم خوردند عقد فسخ مي گردد. نووي به آن تصريح دارد. و سخن منهاج مقتضي آن است. و روياني نيز به آن صراحت دارد.
جبران خسارت با سود حاصله
قاعده مقرر در قراض آن است که سود حاصله سپر حفاظتي سرمايه است. پس هرگاه صاحب سرمايه دويست دينار را به عامل داد و به وي گفت: با آن تجارت کن هرگاه يکصد دينار آن قبل از تصرف تلف شد اين يکصد دينار تلف شده از سرمايه به حساب مي آيد و سرمايه به صورت يکصد دينار باقي مي ماند، چون قراض به وسيله عمل استحکام نيافته است و هنوز عملي در آن صورت نگرفته است.
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برخي گفته اند: يکصد دينار تلف شده جزء خسارت به حساب مي آيد و سرمايه همان دويست دينار است، چون وقتي که عامل دويست دينار را قبض و دريافت کرد مال و سرمايه قراض مي گردد هر چند عملي انجام نداده باشد پس بايد اين يکصد دينار تلف شده با سود جبران گردد، و چون يکصد دينار بعد از تصرف تلف شده قطعا خسران و زيان به حساب مي آيد و سرمايه قراض همان دويست دينار است و عامل حق ندارد که چيزي از سود براي خود دريافت دارد تا اين که خسارت و زيان مالک را جبران کند.
عقد قراض از جمله عقود جايز است
عقد قراض از هر دو طرف عقد جايز است. چون در اول حکم وکالت را دارد و بعد از اين که تصرف کرد و سود حاصل شد به صورت شرکت در مي آيد و هر دو عقد وکالت و شراکت جايز هستند. پس هر يک از مالک و عامل مي توانند عقد قراض را فسخ کنند و هر يک آن را فسخ کرد ديگر قراضي وجود ندارد. اگر يکي از آن دو فوت کرد يا ديوانه شد باز هم عقد قراض فسخ مي گردد.
اگر مال قراض وام باشد بر عامل است که آن را وصول کند خواه سود آشکار شده باشد يا خير، چون وام ملک ناقص است و عامل آن را به صورت ملک کامل از صاحب مال گرفته پس بر او است مثل آنچه که گرفته است برگرداند، و اگر وام نباشد بايد ديد اگر مال قراض از جنس سرمايه دريافتي باشد و سودي نداشت صاحب مال آن را مي گيرد و اگر سودي وجود داشت آن را برحسب توافق و شرط فيمابين تقسيم مي کنند.
مساقات (آبياري و اصلاح باغ و مزرعه در برابر بردن سهمي از محصول)
مساقات آن است که کسي با ديگري معامله کند بر اين که درخت را اصلاح نگهداري کند به وسيله آبياري و حفاظت در مقابل اين که ثمره اش در ميان آنان مشترک باشد (به شرط بردن سهمي از محصول) و دليل جواز آن روايتي است که مسلم از ابن عمرب نقل مي کند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - :
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"خيبر را به کساني داد که آن را نگهداري و آبياري کنند، به شرط بردن سهمي از ميوه و کشت حاصل از آن" و در روايت آمده است: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نخلستان خيبر را به يهوديان خيبر داد و همچنين زمين آن را، به شرط آن که در آن کار کنند يعني مال خودشان باشد و سهمي از آن را به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بدهند" و در جواز و صحت عقد مساقات در نخل و نخلستان باقي نيست چون درمتن حديث آمده است. و امام شافعي تاک و رز را نيز بر آن قياس کرده است، به دليل اين که در هر دوي خرما و انگور زکات واجب است و اين که در هر دو تخمين و تقدير ميوه امکان دارد. و برخي گفته اند: امام شافعي آن را از نص گرفته است و آن نص اين است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "با اهل خيبر معامله نمود بر سهمي از محصول خرما و انگور آنجا". و اما درباره درختان مثمر از قبيل انجير و زردآلو و ديگر درختان مثمر در آنها اختلاف است. برخي، آن را منع کرده اند چون آنها زکوي نيستند و زکات از آنها واجب نيست. و برخي، آن را جايز دانسته اند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "با اهالي خيبر معامله نمود به شرط بردن سهمي از محصول خرما و درخت آنجا". و اين قول اصح است. و نووي آن را اختيار کرده است.
شرايط مساقات
براي درستي مساقات شرايطي لازم است:
اول: مدت آن بايد معين باشد، چون عقدي است لازم (نه جايز) و براي اين که خروج ميوه و آماده شدن محصولات مدت زماني معلوم دارد که مي توان آن را ضبط و معين نمود.
دوم: بايد تنها عامل روي باغ و مزرعه کار کند، چون موضوع معامله مساقات اوست پس اگر شرط که کار و عمل آن بر مالک واجب باشد اگر بر مالک شرط شود عقد فاسد مي گردد.
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سوم: بايد جزء معلوم از ميوه و محصول از آن عامل باشد، مانند نصف و يک سوم و يک چهارم و امثال آن، چون در نصّ حديث به آن اشاره شده است. پس اگر ميوه درختان معين و نخلهاي معيني را شرط کرد عقد صحيح نيست. چون گاهي ممکن است که آنها به ثمر نرسند که عمل او ضايع مي گردد يا ممکن است غير آن درختان و نخلها ميوه ندهند که سهم مالک ضايع مي گردد و اين نوع معامله فرجام معلوم ندارد و غرر است و خود عقد مساقات غرر است و فرجامش معلوم نيست آن وقت مي شود دو غرر و بي فرجامي بر يک چيز که مانع صحت آن مي شوند. و اگر بر آن که خداوند از آن روزي و نصيب ما کند عقد صورت گيرد معامله درست است و حمل بر مناصفه و نصف به نصف مي گردد.
چهارم: بايد درختان باغ را ببيند تا معامله مساقات درست شود پس معامله مساقات بر باغ و کشت مجهول درست نيست.
کار در معامله مساقات
عمل و کار در مساقات دو نوع است:
اول: عمل و کاري که نفع آن به ميوه بر مي گردد از قبيل تمام کارهايي که ميوه براي افزايش و اصلاح به آن نياز دارد. اين عمل و کارها به عهده عامل مي باشد پس بر عامل و کارگر مساقات لازم است آبياري و کارهايي که آبياري مستلزم آن است از قبيل پاک کردن و اصلاح جوي آب و اصلاح چاههاي آب و رودخانه مربوطه و اداره و نگهداري ابزار و آلات و کشيدن آب با ابزار لازمه و تمام کارهايي که عادتا براي حفظ و نگهداري و رشد و نمو ميوه ها و خشک کردن آنها و آماده سازي ميدان و محل خشک کردن و انتقال ميوه بدانجا و کارهايي که براي خشک کردن آن لازم است تماما انجام دهد.
دوم: کاري که سود و نفع آن به اصل درختان باغ بر مي گردد و مقصود از آن حفظ اصول و ريشه درختان مي باشد، مانند کندن چاه آب و ساختن جدول جوي و کشيدن ديوار به دور باغ و نصب در باغ و نصب ابزار آلات و امثال آنها که به عهده مالک است.
اجاره
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اجاره، عقدي است بر منفعتي که آن منفعت مقصود و معلوم و مشخص است و قابليت بخشيدن و مباح کردن را داشته باشد (يعني مالک بتواند آن منفعت را ببخشد يا آن را مباح گرداند). اين عقد در برابر عوض معلوم و بهاي معلومي باشد.
دليل جواز و صحت اجاره قرآن کريم و سنت نبوي و اجماع امت محمدي است.
خداوند گفته است:
{ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِن خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } (قصص/ 26).
"دختر (شعيب) گفت: اي پدر، او را به مزدوري بگير و اجاره اش کن (چون او) بهترين کسي است که اجاره اش مي کني و قدرتمند و امين است".
و خداوند گفته است:
{ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } (سوره طلاق/ 6).
"اگر مادران (به کودکانتان) شير دادند مزد آنها را بدهيد".
و بخاري روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"ثَلاثَةٌ أَنا خَصْمُهُم يَومَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أَعْطابِيِ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ باعَ حُرّاً فَأَکَلَ ثَمَنهُ وَرَجُلٌ استَأجَرَ أجيِراً فَاستَو في مِنهُ وَلَم يُعطِهِ أَجرَهُ".
"سه کسند که روز قيامت من طرف دعوي ايشانم: مردي که امان به نام من بدهد سپس مرتکب غدر و خيانت شود، و مردي که آزاده اي را بفروشد و بهاي او را بخورد، ومردي که کسي را به مزدوري بگيرد و کار را به تمامي از او بکشد و مزد او را ندهد".
و باز هم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"اُعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرَقُهُ".
"مزد کارگر را بدهيد پيش از آن عرقش خشک شود".
شرايط اجاره
براي درستي اجاره شرايطي است به شرح زير:
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اول: اجاره بايد روي منفعت صورت گيرد پس اجاره اي که روي عين و ذات چيزي واقع شود صحيح نيست. مانند اجاره باغ براي ميوه اش و اجاره گوسفند براي شير و پشمش (1) .
هرگاه عين و ذات چيزي به تبعيت واقع شد اجاره جايز است، مانند اين که زن را اجاره کند براي شير دادن (که شير دادن مستلزم خود شير نيز هست) چون خداوند مي فرمايد: "اگر کودکتان را شير دادند مزدشان را بدهيد" که پرداخت اجرت و مزد را به کار شير دادن ربط داد، نه به خود شير، و همچنين اگر خانه اي را اجاره کرد و در آن چاه بود و مي تواند به تبع استفاده از منافع خانه از آب آن نيز بنوشد.
دوم: بايد منفعت مورد قصد قرار گيرد و مقصود باشد مانند انتفاع از زمين و خانه و امثال آنها، چون کشت و سکونت از جمله منافع مقصود مي باشند پس اجاره کردن سيب براي بوئيدن درست نيست چون اين منفعت از سيب مقصود نيست، و اجاره مواد خوراکي براي تزيين و آرايش دکانها درست نيست چون منفعت مقصود از مواد خوراکي تزيين نيست.
سوم: منفعت بايد معلوم باشد پس اجاره بر منفعت مجهول درست نيست، چون غرر است و فرجامش معلوم نيست، پس بايد به منفعت علم داشته باشي به صورت حسي يا وصفي.
چهارم: بايد منفعت به گونه اي باشد که بتوان آن را بخشيد يا براي ديگران مباح کرد پس اجاره چيزهايي که حرامند درست نيست، مانند آلات و ابزار لهو و لعب و آوازخواني و همچنين اجاره و به مزدوري گرفتن کسي براي حمل شراب و تهيه کردن و فروش آن درست نيست.
پنجم: بايد عوض و مقابل آن منفعت و اجرت معلوم باشد چون مجهول بودن اجرت و عوض غرر است و فرجامش معلوم نيست.
__________
(1) - بدين جهت درست نيست که اجاره روي ميوه و پشم و شير واقع شود که عين و ذات هستند و بايد اجاره باغ براي منافع آن و اجاره گوسفند براي منفعت مورد نظر از آن باشد نه ذات آن.
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ششم: بايد چيزي که اجاره داده مي شود پس از انتفاع، ذات و عين آن باقي بماند (با انتفاع حاصل آن چيز از بين نرود) پس اجاره کردن شمع براي سوختن و امثال آن جايز نيست، چون شمع و امثال آن با استعمال از بين مي روند و ذات آنها باقي نمي ماند.
هفتم: بايد بتوان منفعت را به مدت يا عمل و کار، تعيين و برآورد نمود. اگر منفعت به گونه اي بود که تنها به زمان برآورد و معين مي شد بايد مدت آن مقرر و معين گردد، مانند اجاره براي سکونت و براي شير دادن و امثال آنها. و اگر منفعت به گونه اي بود که تنها با کار و عمل مقرر و معين مي شد، بايد با کار برآورد شود، مانند سواري و امثال آن. و اگر منفعت به گونه اي بود که هم به زمان و مدت و هم به عمل و کار قابل برآورد کردن بود مانند خياطي کردن و بناي ساختمان، بايد با يکي از آنها برآورد شود، مانند اين که به وي بگويد: ترا اجاره کردم که اين جامه را بدوزي يا اين که يک روز براي من عمل خياطي انجام دهي، و اگر منفعت را با هر دو برآورد و معين و مقرر نمود، عقد اجاره درست نيست. به اين معني که بگويد: ترا اجاره کردم که امروز اين جامه را برايم بدوزي. چون اگر در مدتي از روز جامه را دوخت و از او خواست که بقيه روز نيز کار کند شرط عمل را مراعات نکرده و در آن خلل وارد ساخته، و اگر بقيه روز را از کار نخواهد به شرط مدت خلل وارد کرده است.
خلاصه هر چيزي که شرايط صحت منفعت بردن از آن موجود باشد اجاره کردن آن درست است مانند اجاره خانه براي سکونت و اجاره زمين براي کشت و زرع و اجاره چهارپا براي سواري و بارکشي جهت حج يا سواري و بارکشي جهت خريد و فروش و امثال آنها.
چيزي که مزد و اجرت را واجب مي گرداند
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بستن عقد اجاره پرداخت اجرت و مزد را واجب مي گرداند و بهره بردن از مورد اجاره شده را نيز حلال مي گرداند. هرگاه در عقد، پرداخت اجرت را فوري يا با تاخير شرط کند شرط قابل اجرا است. چون مؤمنان مؤظف به انجام شرايط خويشند. هرگاه در حين عقد اجاره به طور مطلق از اجرت سخن رفت حمل بر پرداخت فوري آن مي شود و اين درباره اجاره کردن عين است، مانند اين که بگويد: ترا متعهد و ملزم ساختم و در ذمه تو باشد که فلان چيز را به فلان محل حمل کني شرط است که اجرت نقدي و فوري باشد و تاخير پرداخت آن جايز نيست. چون اگر اجرت به صورت فوري پرداخت نشود صورت و معامله و فروش وام به وام به خود مي گيرد که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از آن نهي کرده است.
چه موقع اجاره باطل است؟
هرگاه يکي از طرفين عقد اجاره بميرد و ذات آن چيزي که اجاره داده شده باقي باشد عقد اجاره باطل نمي شود، چون اجاره در برابر عوضي است که قابل نقل است پس به مرگ يکي از دو طرف عقد باطل نمي شود و حکم بيع را دارد. بنابراين، اگر اجاره گيرنده و مستاجر بميرد وارثان وي در استيفاي منفعت جاي او را مي گيرند، و هرگاه اجاره دهنده و موجر بميرد آن چيز اجاره داده شده در دست مستأجر مي ماند تا پايان مدت اجاره.
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هرگاه ذات آن چيز اجاره داده شده تلف شود براي مثال حيواني بوده و مرده، يا زميني بوده و زير آب رفته، يا جامه اي بوده و سوخته شده، اگر اين تلف پيش از دريافت و تصرف و يا بعد از تصرف باشد و مدتي نگذشته باشد که، بتوان براي مانند و مثل آن اجرت قائل شد، در هر دو صورت اجاره فسخ مي گردد، و اگر بعد از قبض و تصرف، مدتي گذشت که بتوان براي مدتي آن اجرت قرار داد و آن چيز تلف شد به نسبت مدت زماني که گذشته و پيش از تلف بوده اجرت ثابت و پرداخت آن لازم مي گردد. و اين درباره اجاره دادن ذات و عين چيزي است، و اما اگر اجاره در ذمه باشد که کاري صورت گيرد با تلف، عقد اجاره فسخ نمي گردد، مانند اين که کسي بگويد: ترا ملزم و متعهد ساختم که فلان مقدار بار را حمل کرده و به آن محل برساني و طرف، وسيله اي را در اختيار او قرار داد براي آن کار و آن وسيله تلف شد در اين صورت اجاره فسخ نمي گردد بلکه از مالک و اجاره دهنده خواسته مي شود که بدل آن را بياورد چون چيزي که عقد اجاره روي آن واقع شده در ذمه و تعهد او باقي است که ذمه و تعهد او است.
اجاره کننده ضامن نيست
مستأجر نسبت به آنچه که در دست او است براي استيفاي منفعت امين شمرده مي شود پس ضامن چيز اجاره شده نيست مگر اين که مرتکب تعدي و تقصير شود، مانند اين که کسي را براي پختن نان اجاره کرده باشند و او در روشن نمودن تنور اسراف کند يا آن را به حال خود بگذارد تا بسوزد و امثال آن، که در آن صورت به جهت تعدي و تقصير ضامن است. کسي که مستأجر است و چيزي را اجاره کرده است ضامن نيست مگر مرتکب تعدي و تقصير شود، مانند اين که پيش از طاقت و توان چهار پا يا ماشين بر آن بار حمل کند که چهار پا بميرد و ماشين تلف شود دراين صورت مستأجر ضامن است.

جعاله (1) .
__________
(1) - جعاله: مزدي که براي عامل عمل قرار دهند. جعاله در قانون مدني ايران:

ماده 561- جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين که طرف معين باشد يا غير معين. ماده 562 - در جعاله ملتزم جاعل طرف را عامل و اجرت را جعل مي گويند. ماده 563- در جعاله معلوم بدون اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر کسي ملتزم شود که هر کس گم شده او را پيدا کند حصه مشاع معيني از آن مال او خواهد بود جعاله صحيح است. ماده 564- در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممکن است عمل هم مردد و کيفيات آن نامعلوم باشد. ماده 565- جعاله تعهدي است جائز و مادامي که عمل به اتمام نرسيده است هر يک از طرفين مي توانند رجوع کنند ولي اگر جاعل در اثنا عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد. ماده 566- هرگاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يک از اجزاء مقصود بالأصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمي به نسبت عملي که کرده است مستحق خواهد بود اعم ازاين که فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل. ماده 567- عامل وقتي مستحق جعل مي گردد که متعلق جعاله را تسليم کرده يا انجام داده باشد. ماده 568- اگر عاملين متعدد به شراکت هم عمل را انجام دهند هر يک به نسبت مقدار خود مستحق مي گردد. ماده 569 - مالي که جعاله براي آن واقع شده است از وقتي که به دست عامل مي رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است. ماده 570- جعاله عمل نامشروع و يا غير عقلاني باطل است. قانون مدني ايران فصل هشتم به نقل از لغت نامه دهخدا.
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جعاله عبارت است از عوضي معلوم که در برابر برگرداندن گمشده گرفته مي شود، و دليل جواز آن قول خداي تعالي است که مي فرمايد:
{ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ } (سوره يوسف/ 72).
"هرکس آن - دليل گمشده - را برگرداند بار يک شتر مزد بگيرد".
و در صحيحين داستان مار گزيده اي است که يک صحابي برايش رقيه و دعا کرد در برابر تعدادي چند از گوسفندان. و به دليل اين که گاهي نياز آن را ايجاب مي کند و به آن نياز است.
شرايط درستي جعاله
براي اين که استحقاق اجرت حاصل شود اجازه و اذن صاحب گمشده شرط است. پس اگر کسي داوطلبانه و به صورت تبرع و احسان آن را برگرداند استحقاق دريافت اجرت را پيدا نمي کند. کسي که در جعاله به مزد گرفته مي شود و برايش پاداشي تعيين مي گردد اگر شخص معين باشد يا نباشد جايز است. مانند اين که بگويد: اگر زيد گمشده مرا به من برگرداند اين مقدار به وي مي دهم، يا: هر کس گمشده مرا به من برگرداند اين مقدار به وي مي دهم. پس هرکس گمشده را برگرداند او مستحق مزد خواهد بود، به دليل اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
"اَلمُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ" "مؤمنان مؤظف به مراعات شرايط خود هستند".
شرط مزد و جعل آن است که بايد معلوم باشد، به اين معني بگويد: هر کس گمشده مرا به من برگرداند او پاداشي دارد يا بر من است که او را راضي گردانم يا به او چيزي خواهم داد. اين نوع شرط است و کسي که آن را برگرداند مستحق اجرت المثل خواهد بود. و اگر گروهي در برگرداندن گمشده شرکت داشته باشند همگي در گرفتن پاداش شريک هستند و به طور تساوي ميان آنان تقسيم خواهد شد گرچه اعمال آنان با هم متفاوت باشد، چون عمل در اصل مجهول است و مراعات مقدار و اندازه آن ممکن نيست.

مزارعه و مخابره
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مزارعه عبارت است از کرايه کردن کارگر تا زمين را بکارد در برابر قسمتي از محصول آن. و مخابره نيز معامله است بر زمين در برابر بعضي از محصولي که از آن بيرون مي آيد و حاصل مي شود و اين دو معامله در معني با هم اختلاف ندارند. و رافعي و نووي بين آنها فرق قائل شده اند، به اين معني که در مزارعه تخم و بذري که کاشته مي شود مال مالک است، و در مخابره بذر و تخم از آن عامل و کارگر است.
حکم شرعي اين دو معامله
فقهاء در اين دو نوع معامله با هم اختلاف دارند، برخي گفته اند: اين دو نوع معامله به دليل اينکه در صحيحين از آنها نهي شده است باطل مي باشند، و همچنين مسلم روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "از مزارعه نهي کرده است و به مواجرت و کار در برابر مزد دستور فرموده و گفته است که: آن اشکال ندارد" و علت نهي از آن بدين گونه بيان شده است که تحصيل منفعت از زمين و بهره بردن از آن از طريق اجاره ممکن است پس عمل و کار بر آن در برابر بعضي از محصول مي آيد جايز نيست همان گونه که در چهارپايان اين عمل درست نيست. و ابن شريح گفته است: مزارعه درست است. و همچنين ابن خزيمه و ابن المنذر و خطابي به جواز آن راي داده اند. و ابن خزيمه درباره جواز آن جزوه اي نوشته و احاديث وارد در اين باب را با هم جمع و تلفيق نموده. و خطابي نيز از وي پيروي کرده است. (و امام احمد بن حنبل حديث نهي از آن را ضعيف دانسته است). و امام مالک و ابوحنيفه و شافعي به آن علت آن را باطل دانسته اند که بر علت و ضعف احاديث وارده در اين باب اطلاع حاصل نکرده اند. پس مزارعه جايز است، چون عمل مسلمانان در همه مراکز اسلامي بر آن بوده و کسي عمل به آن را باطل ننموده است. اين است سخن خطابي که نقل شد.
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امام نووي در شرح مسلم گفته است: ظاهر آن است که مزارعه جايز باشد و به دليل حديث مربوط به خيبر آن را بر مي گزينم. (مسلم روايت کرده است): "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - قسمتي از محصول خيبر را در برابر عمل و کار به اهل خيبر داد".
و اين ادعا پذيرفته نمي شود که بگويند: مزارعه در خيبر به تبعيت مساقات و آبياري جايز بوده است، بلکه مزارعه در آن مستقلا جايز بوده است چون همان دليل و معني مجوز براي درستي مساقات، در مزارعه نيز موجود است، و به قياس بر معامله قراض آن هم به اجماع جائز است و قراض نيز در همه چيز مانند مزارعه است. و مسلمانان در همه مراکز اسلامي و در همه زمانها به معامله مزارعه پيوست عمل کرده اند.
و ابو يوسف و محمد و ابن ابي ليلي و ديگر علماي کوفه و محدثان، مزارعه را جايز دانسته اند.
احياء موات (آباد کردن زمينهاي موات)
موات زميني است که هرگز آباد نبوده باشد و دليل بر درستي احياء و آباد کردن زمينهاي موات قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است که مي فرمايد:
"مَنْ أَحْيا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ".
"هرکس زمين مواتي را آباد کند زمين از آن اوست و کسي که زميني را غصب کند و به ناحق در آن ريشه اي بکارد يا چيزي کشت کند حقي در آن ندارد".
به روايت ابوداود و نسائي و ترمذي. و گفته اند که اين حديث حسن است. و عرق ظالم آن است که در زمين غصبي کاشته شود يا در زمينه کاشته شود که ديگري آن را آباد کرده است و آن را در آنجا مي کارد تا آنجا را از آن خود سازد، پس واجب است که به وي امکان تصرف داده نشود و آن را از چنگ او بيرون آورند خواه راضي باشد يا از آن کراهت داشته باشد و ريشه را از زمين بکنند، چون چنين شخصي در آن حقي ندارد و ساختمان کردن و جوي کشيدن و چاه کندن غير نيز حکم غرس و کاشتن را دارد که تخريب مي شود.
حکم شرعي احياء موات
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احياي موات مستحب و پسنديده است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَنْ أحْيا أَرْضاً مَيْتَةً فَلَهُ فِيْها أجْرٌ وَما أکَلَهُ العَوافِيُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ".
"هرکس زمين مرده و مواتي را زنده و آباد گرداند او را در آن مزد و پاداش است و هرچه را از آن پرندگان و وحشيان و درندگان بخورند براي او صدقه و احسان به حساب مي آيد". (به روايت نسائي که ابن حبان آن را تصحيح نموده است).
کلمه عوافي در زبان عربي بر پرندگان و درندگان اطلاق مي شود. هرکس که مالک شدن اموال برايش جايز باشد مي تواند دست به احياء زند و آباد نمودن زمين موات از او درست است و زميني را که احياء و آباد نموده است ملک او مي گردد، چون ملکيتي است که در اثر کار بوجود آمده است، و درست شبيه به شکار و هيزم کشي و امثال آن است. و در اين که مالکيت براي او حاصل مي شود فرق نمي کند که امام و حاکم مسلمين اجازه داده باشد يا خير، زيرا سيد اولين و آخرين که سرور ما حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - مي باشد اجازه داده است و اجازه او کافي است.
شرايط صحت و درستي احياء و آبادسازي زمين موات
براي درستي آبادسازي و احياء زمين موات وجود دو شرط لازم است:
شرط اول: آن است که ملکيت مسلماني بر آن زمين جاري نشده باشد و ملک مسلماني نباشد پس اگر ملکيت مسلماني بر آن جاري شده باشد تعرض به آن به صورت احياء و غير آن حرام است مگر با کسب اجازه شرعي و با مجوز شرعي. در خبر است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود:
"مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً فَإِنَّهُ يُطَوَّقُ بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِـيْنَ".
"هرکس يک وجب زمين را به ظلم از کسي بگيرد به راستي در روز قيامت او را به آن عمل از هفت طبقه زمين طوق به گردن آويزند" (به روايت شيخين).
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بايد دانست که حريم زمين آباد با احياء تملک نمي گردد چون صاحب و مالک زمين آباد استحقاق بهره گرفتن از آن را دارد. حريم مکاني آن است که، براي کمال انتفاع و بهره گرفتن از آن مکان به آن نياز باشد مانند راه و محل انداختن فضولات و زباله و گذرگاه سيل و امثال آن.
شرط دوم: آن است که احياء کننده مسلمان باشد پس کافر در قلمرو اسلام جايز نيست که زمين موات را آباد کند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي فرمايد: "عادي الأرض" و در روايت ديگري آمده:
"مَوْتانِ الأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَـکُمْ مِنِّـيْ".
"زمينهاي موات از آن خداي و رسول مي باشد و من آنها را به شما داده ام".
به روايت شافعي و روايت بيهقي به صورت موقوف بر ابن عباس ب و به صورت مرفوع. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خطاب به مسلمانان گفت: "از من به شما ارزاني است" تا معلوم گردد که احياء کننده در سرزمين مسلمانان واجب است مسلمان باشد. و روايت ديگري آن را تائيد مي کند و مي گويد: "آن از من به شما ارزاني است اي مسلمانان" نه براي غير مسلمانان. پس به آن جهت هيزم چيني و علف اندوزي براي ذمي جايز است چون هيزم و علف موقتي است و جانشين دارد و مسلمانان از آن متضرر نمي گردند ولي احياء موات چنين نيست و جانشين ندارد و چنانچه غير مسلمان آن را احيا کند مسلمانان از آن متضرر مي گردند.
احياء مباح و کيفيت آن
احياء آماده ساختن چيزي است براي چيزي که مراد و مقصود احياء کننده است. چون شارع بزرگوار - صلى الله عليه وسلم - به طور مطلق احياء را بيان فرمود و آن را به چيزي مقيد نساخت، پس مدار آن بر عرف است و براي تعيين اين که چه عملي احياء تلقي مي شود به عرف مراجعه مي شود و در لغت و زبان محدود نشده است.
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پس اگر مقصود از احياء، سکونت و اقامت باشد شرط است که با سنگ يا خشت يا گل يا چوب به دور آن حصار بکشد برحسب عرف و عادت محل، و همچنين است اگر برخي از آن را سقف نهاده و دري بر آن نصب کرده باشد بنا به قول صحيح، و اگر مقصودش از احياء، ايجاد بستان و باغ باشد لازم است که در برابر عادت اهل محل به دور آن ديوار بکشد و اگر عادت اهل محل آن باشد که ديوارهايي کشيده شود، آن کار شرط است و اگر حصار به وسيله ديوار نباشد از عادت اهل محل تبعيت مي شود.
چه موقع بخشيدن آب واجب مي گردد
آبها دو نوعند:
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نوع اول: آبي که از جائي مي جوشد و به کسي اختصاص ندارد و هيچ کس براي جوشيدن و بيرون آوردن و جاري شدن آن کاري نکرده است، مانند رودخانه ها و چشمه هاي کوهساران و آب سيل و باران. در اين گونه آبها همه مردم با هم مساوي مي باشند. اگر آب اندک باشد يا جوي تنگ باشد هر کس پيش از همه به آن رسيده است مقدم است اگر چه ضعيف هم باشد، چون شرع به آن حکم کرده است. عمروبن شعيب به روايت پدرش از جدش گويد: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در راه مهزور که ودايي است در مدينه، حکم کرد به آن که آب را بند آورند و آن را سد کنند تا اين که به قوزوکهاي پا برسد، يعني آن قدر بالا آيد سپس از بالا بر پايين رها شود" ابوداود و ابن ماجه آن را تخريج کرده اند. ابن حجر در کتاب (الفتح) اسناد آن را حسن دانسته است. و حاکم نيز آن را در (مستدرک) تخريج کرده است. اين درباره کسي بود که سبقت از ديگران گرفته باشد، و اگر همگي با هم آمده باشند بين آنان با قيد قرعه يک نفر تعيين مي گردد و اگر کسي مي خواست با آن آبياري کند و آنجا کسي بود که براي نوشيدن به آن آب نياز داشت، آن کسي که براي نوشيدن مي خواهد در اولويت قرار دارد. و هرکس از آن آب چيزي در ظرف خود و حوض ريخته و ظرف و حوض خود را از آن پرکرده باشد مالک آن مي شود و هيچ کس حق مزاحمت او را ندارد همان گونه که اگر هيزمي را چيده باشد مالک آن مي شود.
نوع دوم: آبهاي اختصاصي مي باشند مانند چاههاي آب و قناتها. پس هرگاه کسي چاهي در ملک خويش حفر کرد، ملک او است چون جزو ملک او مي باشد و شبيه به ميوه درختان باغ او است.
و هيچ کس حق ندارد معدن طلا و نقره اي را که از زمين او و ملک او بيرون آمده است از وي بگيرد مگر با اجازه وي.
برخي گفته اند: که آب ملک کسي نمي شود. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَکاءُ فِي ثَلاثَةٍ: اَلماءُ وَالکَلأُ وَالنَّارُ".
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"مسلمانان در سه چيز با هم شريک و سهيم مي باشند: آب و چراگاه و آتش".
(ابوداود آن را تخريج کرده است و گفت است: اين حديث ضعيف است).
و بنابر هر دو نظر بر صاحب چاه واجب نيست که مازاد بر نيازهايش را براي آبياري کشت ديگران ببخشد ولي براي آب دادن حيوانات بر او واجب است که مازاد بر نياز خود است: "هرکس آب مازاد بر نياز خود را از ديگران منع کند و مانع افزوني علف و چراگاه ديگران گردد خداوند نيز افزوني و تفضل رحمت خود را در روز قيامت از او منع مي کند" (و در صحيحين آمده است): "آب مازاد بر نياز خود را از ديگران منع مکنيد تا به آن وسيله مانع افزوني علف و چراگاه ديگران شويد". و فرق بين چهارپايان و کشت و زرع آن است که: روح محترم است و احترام آن لازم است به دليل اين که آب دادن چهارپايان تشنه واجب است، ولي آب دادن کشت و زرع واجب نيست.
شرايط واجب بودن بخشيدن آب به ديگران
براي اين که بذل و بخشيدن آب واجب گردد چند شرط لازم است:
اول: بايد آن آب مازاد بر نياز مالک باشد و اگر مازاد بر نيازهاي وي نباشد بر او واجب نيست که آن را به ديگري بدهد و از خود آغاز مي کند.
دوم: بايد صاحب و مالک چهارپايان، نيز به آن آب نياز مبرم داشته باشد به گونه اي که آب مباح را نتواند بيابد.
سوم: بايد آنجا چراگاهي باشد که در آن چهارپايان بچرند و استفاده از آن چراگاه بدون خوردن از آن آب ممکن نباشد.
چهارم: اين که آب بايد در جايگاه خود باشد که پس از آب خوردن چهارپايان به حال اول برگردد و جانشين داشته باشد ولي اگر آب در ظرف باشد بنا به قول صحيح بر مالک آن واجب نيست که آن را براي چهارپايان ديگري بذل کند.
و هرگاه بذل آب واجب باشد و شرايط آن موجود باشد، مالک حق ندارد که براي بخشيدن و بذل آب مزد و عوضي بگيرد، به دليل اينکه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "از فروختن آب مازاد بر نياز نهي فرموده اند".
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و هرگاه بذل آب واجب نباشد مالک مي تواند آن را بفروشد خواه با وزن کردن يا پيمانه کردن.
وقف
کلمه وقف در زبان عربي به معني حبس کردن و نگاه داشتن است و در اصطلاح شرع حبس مالي است که انتفاع و بهره گرفتن از آن ممکن باشد و ذات و اصل آن مالي باقي بماند و با استفاده از بين نرود، و اين وقف به منظور تقرب و نزديکي به خداوند صورت گيرد. و دليل شرعي وقف آن است که خداوند فرموده است:
{ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } )سوره حج/ 77).
"کار خير را انجام دهيد باشد که (به آن وسيله) رستگار شويد".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِذا ماتَ العَبْدُ اِنقَطَعَ عَمَلُهُ إلاّ مِنْ ثَلاثَةِ أَشْياءَ، مِنْ صَدَقَةٍ جارِيَةٍ، أو عِلمٍ يُنتَفَعُ بِه ِأو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُوْلَهُ" "هرگاه کسي بميرد عمل و کار او نيز پايان مي پذيرد مگر از سه عمل که پيوند آنها بعد از مرگ نيز باقي مي ماند: صدقه جاريه و کار خيري که بعد از او نيز ادامه دارد، يا دانشي که ديگران از آن منتفع شده و آنرا فرا گرفته اند، يا فرزند صالح و شايسته و درستکاري که براي او دعا کند".
به روايت مسلم و ديگران. و علماي فقه صدقه جاريه را به وقف تفسير کرده اند. و جابر - رضي الله عنه - گفته است: "هيچ کس از اصحاب رسول الله نمانده بود که قدرت و توانايي مالي داشته باشد مگر اين که آن را وقف نموده بود".
شرايط وقف
براي جواز شرعي وقف سه شرط لازم است:
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شرط اول: بايد چيزي که وقف مي شود به گونه اي باشد که با استفاده از آن اصل و ذات آن باقي بماند. پس وقف چيزهايي که با وجود بقاي ذات و اصل آن انتفاع از آنها ممکن نيست درست نمي باشد، مانند ميوه و خوراکيها و بوييدنيها، چون استفاده و انتفاع از اين گونه اشياء بدون استهلاک اصل و ذات آنها ممکن نيست، چون ميوه ها و خوراکيها خورده مي شوند و ذات آنها باقي نمي ماند و مواد بوئيدني دوام ندارند. آري چنين است ولي اگر درختان را براي استفاده کردن از ميوه هايي آنها، و چهارپايان را براي شير و پشمشان، و حيوان نر و فحل را براي جفت گيري و استفاده از تخم آن و باروري چهارپايان مردم وقف کنند درست است، چون آنچه که وقف شده است ذات و اصل آنها است و چيزهايي که مورد انتفاع قرار مي گيرند منافع آنها است.
شرط دوم: بايد چيزي که وقف مي شود اصل آن، موجود و فرع آن دوام داشته باشد چون وقف، صدقه و احساني است که مراد دوام و استمرار آن است و در حقيقت وقف نقل کردن منافع و ملکيت منافع است به آنهايي که وقف بر آنها شده و "موقوف عليه" مي باشند.
پس بايد آن چيز که وقف مي شود موجود باشد و تمليک معدوم باطل است و به ملک درآوردن کسي که مالک نمي شود نيز باطل است.
مثال اول: مانند اين که چيزي وقف کند بر کسي که بعدا متولد مي شود که او معدوم است و وجود ندارد و بگويد سپس بر فقيران، يا چيزي را بر مسجدي وقف کند که بعدا ساخته مي شود و آن هم فعلا در حال اجراي صيغه وقف وجود ندارد و بگويد سپس بر فقيران.
و مثال دوم: وقف کردن بر کودکي که هنوز در شکم مادر است که او صلاحيت مالکيت ندارد. پس اين گونه وقفها و امثال آنها باطل مي باشند چون وقف، تمليک قطعي و قابل اجرا و فوري است پس بر معدوم و کسي که مالک نمي شود درست نيست.
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شرط سوم: چيزي که وقف مي شود نبايد در مال حرام يا براي کار حرام صورت گيرد، چون عمل وقف قربت و طاعت و نزديکي به خداوند است و احسان و نيکي است و ارتکاب معصيبت بر عکس آن دوري از خداست.
پس وقف براي خريداري ابزار و وسايل راهزني و ابزارآلات لهو و لعب حرام است و نبايد چيزي بر دير و کليساي نصاري و کنشت يهوديان، وقف شود و همچنين امثال آنها.
شرطي که از طرف واقف بيان شده است بايد عملي شود
هرگاه وقف به صورت صحيح واقع شود موقوف عليه ( کس و چيزي که وقف بر آن واقع شده) استحقاق محصول و بهره و انتفاع از موقوف را حاصل مي کند خواه آن محصول، منفعت باشد مانند سکونت گزيدن و قرائت کتابها و امثال آن، و يا آن محصول، عين و چيزي مشخص باشد مانند ميوه و پشم و شير و امثال آنها.
و بايد مصرف محصول وقف، و عمل به وقف، براي شرط وقف صورت گيرد در اين که بعضي بر بعضي ديگر مقدم باشند يا بعضي مؤخر بر بعضي ديگر باشند. مثل اين که کسي بگويد: اين چيز را بر فرزندان خود وقف کردم به شرط اينکه فرزندان، اعلم و داناتر مقدم بر ديگر فرزندانم باشند. يا شرط کند که فرزندان با تقواي او مقدم باشند. و براي تاخير مثل اين که بگويد: اين مال را بر فرزندان خود وقف کردم چنانچه فرزندانم منقرض شدند، بر فرزندان آنان وقف باشد. يا اين که بگويد: مشروط بر اينکه محصول و بهره سال اول از آن فرزندان مؤنث، و محصول سال دوم از آن فرزندان مذکرباشد. يا بگويد: مشروط بر اين که محصول مال وقف، به طور تساوي ميان فرزندان مذکر و مؤنث تقسيم و توزيع شود. يا تفضيل يکي بر ديگري را شرط کند، مانند اين که بگويد: اين مال را بر فرزندان خود وقف کردم به شرط اين مذکر دو برابر مؤنث سهم داشته باشد، و امثال اين گونه شرايط.
هبه و هديه
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هبه و هديه در زبان عربي و در اصطلاح شرع به يک معني مي باشند و فرق آنها در اين است که، اگر عمل بخشش و هديه، درباره کسي صورت گيرد که از جهت گرامي داشتن و مهرورزي به وي داده شود آن را هديه مي گويند، و در غير اين صورت هبه است. برابر قرآن و سنت و اجماع امت اسلامي هبه مستحب و پسنديده و مطلوب است. خداوند مي فرمايد:
{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } (سوره مائده/ 2).
"در نيکي و تقوي به همديگر کمک و ياري کنيد". و معلوم است که هبه، بر و احسان و نيکي است. و در حديث نبوي، فراوان از هبه سخن رفته است. از جمله: حديثي است مربوط به بريرة - رضي الله عنه - که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود: "اين چيز براي بريره صدقه است و براي ما هديه است" (به روايت مسلم). و از جمله: حديث ابوهريره - رضي الله عنه - است که مي گويد: "هرگاه خوراکي را نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي آوردند سوال مي فرمود، اگر مي گفتند: هديه است از آن مي خورد، و اگر مي گفتند: صدقه و زکات است از آن نمي خورد".
شرط هبه
شرط درستي هبه آن است که هر چيزي که فروختن آن جايز باشد هبه و بخشيدن آن نيز جايز است، و هر چيزي که فروختن آن جايز نباشد مانند چيز مجهول، هبه آن نيز جايز نيست. مانند اين که بگويد: يکي از گوسفندانم را به تو بخشيدم، و همچون هبه و بخشيدن چيزي که در رهن و گرو است، و هبه سگي که تعليم نديده است، و خوک، و گمشده و امثال آنها که فروختن آنها جايز نيست هبه کردنشان نيز جايز نيست.
هبه و بخشيدن چيزي که غصب شده به غير غاصب جايز است، به شرط اين که بتواند آن را از دست غاصب بيرون آورد. و چيزي را که به طور مشاع و غير معين در آن شريک است مي تواند به شريک يا ديگري هبه کند و ببخشد.
وقتي هبه لازم الإجرا ميگردد که قبض و تصرف شود
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وقتي هبه لازم مي شود و به ملک شخصي در مي آيد که آن را تحويل گرفته و قبض و تصرف نمايد. چون ابوبکر صديق - رضي الله عنه - "قطعات بيست - وسق - به حضرت عايشهل بخشيده بود، چون در آستانه بيماري مرگ قرار گرفت گفت: دوست داشتم که آن را گرفته و قبض و تصرف کرده بودي، وليکن حالا که نگرفته اي و تصرف ننموده اي، مال تو نيست بلکه جزو ماترک و از آن وارث است".
و حضر عمر - رضي الله عنه - گفته است: "وقتي عطيه و بخشش کامل و تمام مي گردد که طرفي که به وي بخشيده شده آن را تحويل گرفته و قبض نموده باشد".
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و شبيه به آن از عثمان بن عفان و ابن عمر و ابن عباس و انس بن مالک و عايشه همسر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - نيز روايت شده است. و سراغ نداريم که کسي با آنان در اين باره مخالفتي کرده باشد. تحويل گرفتن و قبض و تصرف چيزي که هبه شده جز با اجازه بخشنده و واهب، درست نيست. چون اجازه او است که سبب نقل مالکيت آن چيز به آن شخص مي شود، و چون قبض به صورت درست واقع شد هبه، به صورت لازم و قابل اجرا در مي آيد. واهب و مالک پس از قبض، ديگر حق برگشت دادن آن و استرداد آن را ندارد مگر اين که واهب و بخشنده پدر، مادر يا جدّ باشد که اين سه کس مي توانند پس از قبض نيز پشيمان شوند و آن را پس بگيرند. و دليل اين مطلب گفته پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِـيَّةً أَوْ يَهِبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْها إِلَّا الْوَالِدُ فِيْما يُعْطِيْ وَلَدَهُ". "حلال نيست براي کسي چيزي را ببخشد و يا هبه کند، سپس پشيمان شود و برگشت کند در آن چيز، مگر پدر نسبت به چيزي که به فرزند خويش بخشيده است که او ميتواند پشيمان شود". (به روايت ابوداود و غير او. و ترمذي آن را حسن صحيح دانسته است). چون در نص حديث از پدر و مادر سخن رفته است، پدر شامل جد، و مادر شامل جده نيز مي شود پس آنان نيز چنين حقي را دارند.
عُمري و رُقبي
عمري، با ضم عين و سکون ميم از کلمه عمر گرفته شده است که به معني حيات و زندگي است. به آن جهت اين عمل را و اين معامله را عمري ناميده اند چون اعراب جاهلي، گاه يکي به ديگري خانه مي داد و به وي مي گفت: "أَعْمَرْتُکَ إِيَاّهَا" يعني آن را براي تو مباح کردم تا عمر داري و تا زماني که زنده هستي.
و رقبي، بر وزن عمري از مراقبت گرفته شده است، چون هر يک از طرفين معامله مراقب ديگري مي باشد تا چه موقع او مي ميرد که خانه به وي برگردد و بعد از او به ورثه اش برگردد.
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پس هرگاه شخصي چيزي را به صورت "عمري" درآورد يا به صورت "رقبي" آن چيزي، مال آن کس مي شود که مادام العمر به وي داده شده است و بعد از او متعلق به ورثه اوست. مثل اين که شخصي به ديگري گويد: من اين خانه را به تو دادم تا زماني که زنده هستي تا مادام که زنده باشي، يا مادام که در حال معيشت باشي، و بعد از مرگ تو از آن بازماندگان تو باشد، اين معامله صحيح است.
يا به جاي أَعمَرتُکَ، بگويد: أَرقَبْتُکَ إيَّاهَا، آن نيز صحيح است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"اَلْعُمْرِيُّ جَائِزَةٌ وَالرُّقْبِيُّ جائِزَةٌ لِأَهْلِهَا". "عمري و رقبي براي کسي که اهل آن باشد جايز است". (به روايت ابوداود و غير او و ترمذي گفته است: حديث حسن است).
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"فَمَنْ أعْمَرَ عُمْرِيْ فِهِيَ لِلَّذِيْ أَعْمَرَ حَيّاً وَمَيِّتاً وَلِعَقَبِهِ". "هرکس عقد معامله عمري ببندد عمري از آن کسي خواهد بود که به موجب عقد به وي داده شده، چه در حال حيات و چه بعد از مرگ و از آن ورثه و بازماندگان او است". (به روايت مسلم).
لقطه (مالي که مالک آن شناخته نيست و در معرض ضايع شدن است و آن را مييابند)
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لقطه، به فتح قاف به قول مشهور، و با سکون قاف بنا به قول برخي، عبارت است از چيزي که برداشته شده. و در اصطلاح شرع برداشتن مال محترم و داراي احترام شرع است، از جايي که در معرض تلف و ضايع شدن ميباشد و از آن نگهداري کند تا ضايع نشود و بعد از معرفي کردن، اگر صاحب آن پيدا نشد آن را به تملک خويش در آورد. دليل جواز شرعي اين عمل، چند حديث است از آن جمله: حديث زياد بن خالد جهني که گويد: "از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - راجع به طلا و نقره اي که در جايي قرار دارد که ممکن است ضايع گردد سوال کردند، فرمود: کيسه و بند آن را معرفي کن و اعلام نما، سپس تا مدت يک سال آن را همچنان معرفي کن. اگر آن را معرفي نکردي آن را خود به صورت وديعه نگه دار و تصرف کن که هرگاه صاحب و طالب آن پيدا شد و آمد، آن را به وي برگردان. سوال کننده درباره شترگمشده از او پرسيد، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: ترا با آن چه کار است؟ آن را به حال خود بگذار که آن کفش خود را دارد، و ظرف آب را نيز با خود دارد يعني در معرض ضايع شدن نيست. هرگاه تشنه شد خود به آبشخور وارد مي شود و از گياهان مي چرد تا اين که صاحبش آن را پيدا کند. و درباره گوسفند آواره از او سوال کرد، فرمود: آن را بردار و نگه دار که مال تو است، يا مال برادرت، يا مال گرگ و حيوان درنده است. يعني اگر تو آن را نگهداري نکني ديگري آن را براي خود مي برد يا حيوان درنده اي آن را مي خورد". (به روايت شيخين).
حکم شرعي لقطه
مسلمانان بر جواز آن اجماع دارند ولي آيا اين عمل مستحب است يا واجب، جاي سوال است. اگر پيدا کننده و بردارنده، شخص فاسق و ناپرهيزگار باشد او را از آن عمل منع مي کنند، و اگر آن را برداشت و نگهداشت آن را از دست وي بيرون مي آورند همان گونه که اگر مال فرزندش را نيز بگيرد از دست او بيرون مي آورند.
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و اگر پيدا کننده آن مال، شخص آزاده و رشيد و هوشياري باشد که در آن خيانت نمي کند، اگر آن را در جائي بيابد که از آن نگران نباشد، چون مردم آن محل امين هستند و آن موضع مملوک نيست و سرزمين کفر نمي باشد، بهتر است آن را بردارد و نگهداري و تصرف کند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "وَاللَّهُ فِيْ عَوْنِ العَبْدِ مِادِامَ العَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ". "خداوند يار و ياور بنده خويش است مادام که اين بنده يار و ياور برادر ديني خود باشد".
و اگر آن مال را در جايي بيابد که بر آن ايمن نيست در آن صورت بر او واجب مي شود که آن را بردارد چون خداوند مي فرمايد:
{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } (سوره توبه/ 71).
"مردان و زنان مؤمن بعضي ولي (و سرپرست) بعضي ديگرند".
پس بر بعضي از آنان لازم است که مال بعضي ديگر را حفظ کنند تا ضايع نشود. همان طور که بر ولي يتيم واجب است که مال يتيم را حفظ کند. با جود اين، شخص پيدا کننده بايد از خود اطمينان داشته باشد و به خود اعتماد کند که اگر صاحبش پيدا شد و آن را شناخت، آن را به وي برمي گرداند، و اگر چنين اعتمادي به خود نداشته باشد نبايد آن را بردارد.
برخي گفته اند: به هر حال بر وي لازم نيست که آن را بردارد بلکه مستحب است، چون اين برداشتن، يا امانت است يا کسب و هيچ کدام از اين دو واجب نيست. البته اين در صورتي است که آن مال را در زمين موات و بي صاحب، يا در راهي پيدا کند. اما اگر آن را در ملک کسي پيدا کند در آن صورت براي او جايز نيست آن را بردارد چون احتمال دارد که متعلق به صاحب ملک باشد.
چيزي که معرفت و شناخت آن در لقطه واجب است
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کسي که برداشتن لقطه برايش جايز است و آن را بردارد بر او واجب است که کيسه و ظرف و بند و جنس و شماره و وزن آن را، معين و اعلام کند و آن را به جاي مناسب نگهداري کند. اما اين که بايد کيسه و دهن آن را معرفي کند، به دليل همان حديث قبلي است. و اما اين که بايد عدد و شماره آن را نيز اعلام کند، به دليل روايت بخاري از ابوهريره - رضي الله عنه - است که گفته است: "کيسه اي را يافتم که در آن يکصد دينار بود، آن را نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بردم، گفت: آن را يک سال معرفي و اعلام کن، تا يک سال آن را اعلام و معرفي کردم، سپس مجددا نزديک پيامبر - صلى الله عليه وسلم - رفتم، گفت: آن را يک سال معرفي کن، پس آن را يک سال ديگر معرفي کردم، سپس پيش او رفتم، فرمود: آن را يک سال معرفي کن، آن را يک سال ديگر معرفي کردم سپس براي بار چهارم نزد او رفتم، گفت: شماره آن و دهن بند کيسه و ظرف آن را معرفي و اعلام کن، پس اگر صاحب آن پيدا شد آن را به وي پس بده، وإلا از آن بهره مند شو". و اما اعلام ديگر صفات به قياس بر آنها که در حديث آمده است، چون آنها صفاتي بارز بوده و شبيه به چيزي هستند که به صراحت گفته شده باشند. کلمه و (وعاء) به معني ظرف و (عفاص)، به معني بند کيسه ودهن بند است، و مجازا بر ظرف نيز اطلاق مي شود. و (رکاء) به معني ريسمان و طنابي است که ظرف را بدان مي بندند.
و بر يابنده واجب است که آن را در جائي حفظ و نگهداري کند که امثال آن را در آنجا نگهداري و حفظ مي کنند، چون مال يافت شده در دست وي امانت است.
کسي که مي خواهد لقطه را تملک کند
کسي که لقطه را بر مي دارد اگر قصد آن کند که آن را براي مالکش نگهدارد، بر او لازم نيست که آن را بشناساند و معرفي کند.
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و اگر قصد آن کند که مالک شود و آن را تملک کند، بايد يک سال آن را معرفي کند به دليل همان حديث قبلي. و معرفي و اعلام آن بايد بر مساجد به هنگام بيرون آمدن مردم از مساجد، و در بازارها صورت گيرد. چون در اين گونه اماکن مردم تجمع مي کنند. و همچنين بايد در جايي که لقطه را يافته است نيز آن را معرفي و اعلام کند چون صاحبش در آنجا آن را مي جويد. کيفيت معرفي کردن آن بدين گونه است که بگويد: چه کسي چيزي را از دست داده و گم کرده است؟ و مستحب است بعضي از اوصاف آن را ذکر کند، نه همه آنها را چون اگر همه اوصاف آن را ذکر کند و کسي به دروغ مدعي آن شود، او ضامن آن مال است. و واجب نيست که تمام سال را به معرفي آن مشغول باشد، بلکه در اول هر روز سه بار آن را معرفي مي کند سپس هر روز يک بار، سپس هر هفته يک بار، سپس هر ماه يک بار، به گونه اي که فراموش نکند که تکرار گذشته است. و اگر چيزي را بيابد که مال نباشد لازم نيست آن را معرفي کند، و اگر مال اندک باشد آن را معرفي نکند مگر وقتي که گمان کند که صاحبش غالبا در آن مدت از آن اعراض مي کند و بعد از آن مدت معرفي لازم نيست. مال اندک، مالي است و مقداري است که تأسف و افسوس صاحبش بر آن زياد نمي شود و جستجوي آن طولاني نيست. هرگاه به صورت معتبر آن را معرفي کرد و مالک آن را نيافت و آن را تملک نمود، آن چيز ملک او مي شود. و هرگاه آن را تملک نمود و ملک او شد به صورت وام و قرض در ذمه او در مي آيد، پس هرگاه صاحبش پيدا شد اگر آن مال، مثل و مانند داشته باشد ضامن مثل آن است. و اگر مثل نداشته باشد ضامن قيمت آن به هنگام تملک است.
اقسام لقطه
لقطه چهار قسم است:
اول: چيزي که همواره به حال خود مي ماند، مانند طلا، و نقره و امثال آن، و آن را بايد تا يک سال معرفي کند و اعلام نمايد. همان گونه که گفته شد.
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دوم: چيزي که ماندني نيست، مانند خوراکيها. اگر از جمله خوراکيهايي بود که فورا فاسد مي شد، مانند گوشت کبابي، و خربزه، و رطبي که خرما نمي شود، و باقلاها، در اين صورت يابنده آن مخير و آزاد است بين اين که آنها را بخورد و بدهکار باشد، و بين اين که آنها را بفروشد و بهايش را نگهدارد، و بگيرد و لقطه را اعلام و معرفي کند سپس در آن تصرف کند. چون قيمت هم حکم لقطه را دارد و جاي آن مي نشيند. اگرچنانچه آن را اعلام و معرفي نکنند ضامن آن است و در دست او امانت است. و اگر لقطه از جمله چيزهايي باشد که فاسد شدني نيست و مي توان در آن کاري کرد که بماند، مانند رطبي که به خرما تبديل مي شود، و شيري که به پنير و امثال آن تبديل مي شود، در اين صورت مصلحت صاحب آن مراعات مي شود. اگر نفع صاحب آن در فروختن آن باشد آن را بفروشد، و اگر نفع و بهره او در خشک کردنش باشد آن را خشک کند. سپس اگر يابنده خود زحمت خشک کردن آن را به صورت احسان تقبل کرد براي آن مزدي نمي گيرد، وإلا بعضي از آن مي فروشد و براي آن خرج مي کند. چون اين عمل در جهت مصلحت و سود مالک است و اين وقتي است که لقطه حيوان نباشد. اما اگر لقطه حيوان باشد، بايد تماما فروخته شود چون هزينه آن تکرار مي گردد و سرانجام ممکن است که لقطه خود را بخورد و مستهلک شود.
سوم: لقطه اي که نياز به هزينه و خرج و نفقه دارد، مانند حيوان، و آن هم دو نوع است:
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1- حيواني که آنچنان نيرومند نيست که بتواند در برابر درندگان کوچک از خود محافظت بعمل آورد، مانند گوسفند و بز و گوساله و بچه هاي شتر و همچنين شتر و گاو پير. اين گونه لقطه ها که نمي توانند از خود دفاع کنند يابنده مي تواند آنها را بردارد، يا براي نگهداري و حفظ، تا صاحبش پيدا مي شود يا براي تملک اگر بخواهد. چون اين گونه حيوانات اگر نگهداري نشوند از بين مي روند و درندگان آنها را از پاي در مي آورند، و چه بسا اگر درندگان هم آنها را نخورند خائنان آنها را تملک کنند. و به اين جهت است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درباره گوسفند گم شده گفته است: "آن مال تو است اگر تو آن را برنداري ديگري آن را بر مي دارد يا بهره گرگ مي شود". در اين صورت يابنده مخير است که آن را بخورد و قيمت آن را بپردازد، يعني به اندازه قيمت آن بدهکار گردد. يا آن را همچنان نگهداري کند و هزينه آن را به ميل خود تقبل کند، يا آن را بفروشد و بهاي آن را نگهدارد.
2- حيوانات لقطه اي که نيروي دفاع از خود در برابر درندگان کوچک را دارند که يا با نيروي خويش دفاع مي کنند مانند شتر، و يا با دويدن مانند اسب و استر و خر، و يا پرواز مي کنند مانند کبوتر و امثال آن، اگر يابنده آنان را در جائي بيابد که احتمال ضايع شدن دارند مانند بيابان، نبايد آنها را به قصد تملک نگهداري کند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درباره شتر به يابنده گفت: "ترا به شتر گمشده بي صاحب، چه کار است او ظرف ذخيره آب خود را دارد، به آبشخور مي رود و خود مي چرد تا صاحبش پيدا مي شود" و چيزي که همانند شتر باشد بر آن قياس مي گردد.
(1/498)



اگر آن را به قصد تملک نگهداري کند، چون تلف شود ضامن است. چون با اين عمل خود دچار تعّدي شده است. زيرا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "ترا با آن چه کار است ...؟" و اگر يابنده آن را در زمين آباد بيابد جايز است که به قصد حفظ و نگهداري، آن را تصاحب کند نه براي تملک. فرق بيابان با زمين آباد، آن است که مردم از زمين آباد مي گذرند و بدان دسترسي دارند و آن را به حال خود نمي گذارند، و چه بسا ضايع شود و از دست صاحبش در رود و خائني آن را با خود ببرد، به خلاف بيابان که راه گذر مردم از آنجا کم است، و حيوان خود مي تواند بچرد و به آبشخور برود. و سخن در آن است که امنيت و آرامش وجود داشته است. اگر دو کس لقطه اي را بيابند بايد هر دو آن را معرفي کنند و آن را تملک نمايند، و يکي حق ندارد حق خود را به رفيقش نقل کند و نه به غير او.
و خوشه چيني به هنگام درو جايز نيست، اگر مالک اجازه ندهد يا به اندازه اي باشند که برايش سخت باشد آنها را به هنگام درو فرا گيرد يا خودش فرا گيرد. اگر مالک اجازه دهد خوشه چيني جايز است.
لقيط (کودک سرراهي و بي سرپرست)
لقيط، هر کودک آواره و ضايعي است که سرپرست ندارد خواه به حدّ تمييز رسيده باشد يا به حدّ تمييز نرسيده باشد، چون به هر حال کودک نياز به پرورش دارد و او را فرزند نامشروع و انداخته شده مي نامند (سرراهي).

حکم شرعي نگهداري از لقيط
برداشتن و نگهداري لقيط فرض کفايه است. چون خداوند مي فرمايد:
{
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وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } (سوره مائده/ 2). "در نيکي و تقوي به همديگر کمک و ياري کنيد". و به دليل اين که، کودک انسان است و انسان شرعا داراي احترام است، و واجب است او را نگهداري و تربيت و اصلاح نمود. و او حکم مضطر و درمانده را دارد بلکه حال کودک از حال مضطر پريشانتر است، چون مضطر و درمانده بالغ است و چه بسا چاره اي براي خود بينديشد. نگهداري چنين کودکي فرض کفايه است. اگر کسي او را بردارد که شرعا اهل سرپرستي باشد و سرپرستي کردنش درست باشد گناه از ديگران ساقط مي گردد، وإلا تمام کساني که از وجود او اطلاع حاصل مي کنند از مردمان آن ناحيه و محل، گناهکار و عاصي مي شوند، چون نفس محترمي را ضايع کرده اند و سبب فساد و تباهي او شده اند.
شرايط بردارنده کودک آواره و سرراهي (لقيط)
چنين کسي بايد شرايط زير را داشته باشد:
اول: بايد چنين کسي خود مکلف و اهل تکليف باشد، پس چنين عملي از کودک ديوانه درست نيست.
دوم: چنين کسي بايد آزاد و آزاده باشد، پس برده و بنده نبايد چنين کودکي را بردارد، چون اين عمل ولايت و سرپرستي است و بنده و عبد اهل سرپرستي و شايسته آن نيست.
اگر چنين کودکي را بردارد از او گرفته مي شود، مگر اين که اربابش به وي اجازه دهد، يا حاکم با ماندن کودک تحت سرپرستي او اجازه دهد و آن را روا دارد.
سوم: چنين کسي بايد مسلمان باشد، پس کافر حق ندارد کودک مسلمان را بردارد چون کافر حق ولايتي و سرپرستي بر مسلمان را ندارد وشايسته ولايت نيست، اما کافر مي تواند کودک کافر را بردارد، و مسلمان ميتواند کودکي را که حاکم به کفر او شده است بردارد چون مسلمان اهليت و شايستگي ولايت بر او را دارد.
چهارم: چنين کسي بايد عادل باشد پس فاسق حق برداشتن و نگهداري چنين کودکي را ندارد.
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پنجم: چنين کسي بايد رشيد و هوشيار باشد بنابراين، کسي که از تصرف بازداشته شده و محجور عليه است نبايد چنين کودکي را بردارد، و اگر برداشت نبايد در دست وي بماند و به وي اجازه داده شود.
مالي که با لقيط يافت مي شود
اگر همراه چنين کودکي (لقيط) مالي يافت شد، مانند لباس و جامه و فروش و چيزي که در جيب او است، يا چيزي که بر وي پيچيده شده، يا چهارپايي که افسارش در دست وي مي باشد، يا مالي که در خيمه و چادر او يافت مي شود، يا مالي که در خانه اي که تنها او در آنجا زندگي مي کند، يافت مي شود يا مالي که در باغي که تنها او است يافت مي شود تمام آنها مال آن کودک است، و از آن مال بر وي نفقه و هزينه اين کودک اگر تحت سرپرستي پدرش مي بود و پدرش مالي داشت نفقه و هزينه اين کودک از آن مال تهيه مي شد، و اين اولي تر است به اين که مالي بر وي نفقه شود. و کسي که بر او هزينه مي کند حاکم است، چون حاکم ولي کسي است که ولي و سرپرستي ندارد. اگر حاکم نباشد يابنده و بردارنده بر اين مال گواه بگيرد، اگر بدون گواه گرفتن از آن مال نفقه و هزينه کرد ضامن آن مي باشد. و برخي گفته اند: ضامن نيست و اگر آن کودک مالي نداشته باشد واجب است که نفقه و هزينه او از بيت المال پرداخت شود.
چون حضرت عمر بن خطاب - رضي الله عنه - با اصحاب درباره نفقه و هزينه لقيط و چنين کودکي مشورت نمود، و به اجماع گفتند: بايد از بيت المال پرداخت شود. به علاوه کسي که بالغ و تنگدست باشد واجب است که نفقه اش از بيت المال داده شود، پس براي چنين کودکي به طريق اولي از بيت المال پرداخت مي شود. اگر دو نفر چنين کودکي را برداشتند که يکي ثروتمند و غني بود و ديگري بي ثروت و فقير، غني مقدم است و کودک به وي سپرده مي شود.
وديعه (مال وديعه)
وديعه، عبارت است از اصل و ذات چيزي که مالک يا نائب مالک، آن را نزد کسي مي نهد تا آن را حفظ و نگهداري کند.
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دليل شرعي جواز وديعه قرآن کريم و سنت شريف نبوي است. خداوند مي گويد:
{ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } (سوره بقره/ 283).
"بايد کسي که امين شمرده شده و به امانت چيزي به وي سپرده شده است آن را به صاحبش برگرداند".
و جاي ديگر مي فرمايد:
{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } (سوره نساء/ 58).
"همانا خداوند به شما امر مي کند که امانتها را به صاحبانشان برگردانيد".
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي فرمايد: "کسي که تو را بر چيزي امين دانسته و آن را به تو سپرده است آن را به وي برگردان، و خيانت مکن به کسي که به تو خيانت کرده است". (به روايت ابوداود).
در صحيحين آمده است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "نشانه منافق سه چيز است: هرگاه سخن گويد دروغ گويد، و هرگاه وعده داد خلاف وعده کند، و هرگاه امين دانسته شد و چيزي را به عنوان امانت به وي سپردند در امانت خيانت کند" و در روايتي از مسلم آمده است: "حتي اگر روزه گيرد و نماز بخواند و گمان کند که او مسلمان است". و دليل ديگر آن است که ضرورت اجتماعي، درست بودن و جايز بودن وديعت نهادن را ايجاب مي کند.
حکم شرعي وديعه
براي کسي که به خود اعتماد دارد که قدرت بر حفظ امانت و امانت داري دارد و امين مي باشد، مستحب است که اگر کسي چيزي پيش وي به امانت نهاد، امانت و وديعه را بپذيرد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "خداوند يار و ياور بنده خويش است مادام که او يار و ياور برادر مسلمان و انساني خود باشد". در جايي که به غير او کس ديگري نباشد که وديعه و امانت را قبول کند بر او واجب مي شود آن را قبول کند. اما اگر از حفظ وديعه و امانت عاجز و ناتوان باشد، نگهداري آن بر وي حرام است. و اگر قدرت حفظ آن را داشته باشد ولي به امانت داري خود اعتماد ندارد، مکروه است که نگهداري وديعه را قبول کند.
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کسي که امانت و وديعه را قبول کرده است ضامن نيست مگر اين که تعدي کند
وديعه، در دست وديعه پذير امانت است پس بر او ضمانت نيست، مانند ديگر امانات. و اگر مرتکب تعدي و تجاوز از حقوق شد يا در نگهداشتن آن کوتاهي کرد ضامن است مثل اين که وديعه را بدون اجازه صاحبش نزد کسي ديگر به وديعه بگذارد، يا اين که به مسافرت برود و آن را براي صاحبش نگذارد يا به وکيل صاحبش نسپارد، يا اين که آن را جائي نگهداري کند که لايق و شايسته آن وديعه نيست، يا بدون عذر آن را به مسافرت برد، يا در بيماري ترسناک و مخوف خود به آن وصيت نکند و در وصيتش آن را ذکر نکند، يا اين که حاکم او را حبس کند تا کشته شود و او به آن وصيت نکند، يا در دفع مهلکات از وديعه کوتاهي کند، يا به وسيله انتفاع از آن مرتکب تعدي شود بدون ا ين که از صاحبش اجازه گرفته باشد، يا اين که با شرط صاحب وديعه مخالفت کند و وديعه تلف شود، در همه اين حالات، او ضامن وديعه است. و اگر ظالم و ستمکاري وديعه را غصب کند نگهدارنده ضامن آن نيست همانگونه که اگر به سرقت رود نيز ضامن نيست، و اگر ظالمي آن را بخواهد، بر او لازم است که با انکار وديعه را به ظالم بدهد و تا آنجا که مي تواند وديعه را از چشم ظالم پنهان و مخفي کند، و اگر مي توانست آن را به ظالم ندهد ودفع آن نکرد، ضامن وديعه است چون تقصير و کوتاهي کرده است.
قول وديعه پذير قبول است
هرگاه وديعه پذير به وديعه گذار بگويد: مال وديعه را به تو برگردانده ام، قول او قبول و پذيرفته مي شود و بايد در صورت انکار صاحب مال، قسم بخورد که به او برگردانده است، چون خداوند مي فرمايد:
{ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } (سوره بقره/ 283).
"بايد کسي که بر (مالي) امين دانسته شده امانت را به (صاحبش) برگرداند".
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و به وي دستور داده است که مال امانتي را برگرداند بدون اين که به وي دستور گواه گرفتن داده باشد، و اين خود دليل است بر آنکه قول او مقبول است. چون اگر چنين نبود به آن اشاره مي کرد همانگونه که در مورد دفع و برگرداندن مال يتيمان ارشاد کرده و گفته است:
{ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ } (سوره نساء/ 6).
"هرگاه اموال آنان را به آنها برگردانديد بر تسليم اموال به آنان گواه بگيريد".
کسي که وديعه را پذيرفته است بر او واجب است وديعه را در جائي بگذارد که شايان آن است و امثال آن را در آنجا نگهداري مي کنند. پس پول نقد و زينت آلات و گوهر و جواهرات گرانبها را بايد در گاو صندوقي و امثال آن نگهداري نمود، و اثاث و کالاي خانگي را به داخل منزل نهاد، و گوسفند را در آغلهاي مخصوص نگهداري کرد، و هرگاه صاحب وديعه، آن را مطالبه کرد بايد آن را بدون تاخير به صاحبش برگرداند. چون خداوند مي فرمايد: "خداوند به شما امر مي کند که امانتها را به صاحبانشان برگردانيد". و اگر بدون عذر در برگرداندن آن تاخير کند و وديعه تلف شود ضامن آن مي باشد و اگر تاخير با عذر باشد ضامن نيست.
فرايض و ميراثها
و سهامي که براي وارثان از طرف خدا تعيين شده است
فرايض، جمع فريضه و از کلمه فرض به معني تقدير و تعيين کردن است. خداوند مي فرمايد:
{ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } (سوره بقره/ 237).
"پس نيمه آنچه که مقدور و تعيين کرده ايد".
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که (فرضتم) به معني "قَدَّرْتُمْ" است. اين از نظر لغوي بود. و اما فرايض در اصطلاح شرع، فرض به معني نصيب و سهمي است که شرع آن را براي کسي که استحقاق آن را دارد تعيين کرده است. عربها در دوره جاهليت به مردان سهم الإرث مي دادند و همچنين به بزرگسالان، ولي به زنان و کودکان سهم الإرث نمي دادند، و همچنين به هم پيمانان نيز مي دادند، و در آغاز اسلام نيز سهام ارث چنين بود که منسوخ شد و چون آيات سوره نساء درباره ارث و تعيين صاحبان سهام نازل شد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"به راستي خداي تعالي حق هر کسي را به وي داد، هان اي مردم، بدانيد که براي کسي که وارث است و خداوند سهم او را معين کرده وصيت لازم نبوده و نيازي به وصيت نيست". در ميان ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چهار نفر به دانستن علم فرايض و احکام ارث مشهورند: علي بن ابيطالب و عبدالله ابن عباس و عبدالله بن مسعود و زيد بن ثابت - رضي الله عنهم - . امام شافعي / در اين ميان مذهب زيد را برگزيده و اختيار کرده است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "داناترين شما به فرايض زيد است". و چون زيد از همه مسائل قياس نزديکتر است، و چون دلايل او به صحت و درستي نزديکتر است، پس امام شافعي به آراء او عمل کرده و آنها را پسنديده است نه اين که از زيد تقليد کرده باشد. "چون او خود مجتهد جامع الشرايط بود".
مرداني که از مرده ارث مي برند
مرداني که ارث مي برند و وارث مي باشند ده کسند به شرح زير:
1- پسر. 2- پسر پسر اگر چه پايين تر رود. 3- پدر. 4- جدّ، يعني پدر ميت اگرچه بالاتر رود. 5- برادر (پدري و مادري - پدري - مادري) 6- پسر برادر (برادر پدري و مادري - برادر پدري - پسر برادر مادري وارث نيست) هرچند بالاتر رود. 7- پسر عمو (پدري و مادري - پدري) اگر چه دور رود. 9- شوهر. 10- ولي آزاد کننده برده.
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مقصود از پدربزرگ و جدّ، پدر است نه پدر و مادر. هرگاه همه اين ده صنف پس از ميت موجود باشند تنها سه ارث مي برند: پدر و فرزند و شوهر.
زناني که از مرده ارث مي برند
زناني که از مرده ارث مي برند هفت کسند:
1- دختر. 2- دختر پسر. (اگر چه پايين تر باشد) 3- مادر ميت. 4- جدّه (مادر بزرگ پدري - مادر بزرگ مادري) 5- خواهر (پدر و مادري - پدري - مادري) 6- همسر ميت. 7- زني که آزاد کننده مرده است.
به اجماع اينها ارث مي برند، و اگر همه اين همه صنف پس از ميت باقي بمانند تنها پنج نفر ارث مي برند: همسر، دختر، دختر پسر، مادر، و خواهر پدر و مادري.
و هر گاه از مردان و زنان وارث، آنها که جمعشان ممکن است با هم جمع شوند، پدر و مادر و پسر و دختر و شوهر يا همسر ارث مي برند. دليل وارث بودن اين اصناف اجماع و نصوصي است که بعدا بيان مي شود. و دليل وارث نبودن غير آنها تمسک به اصل و دليل است.
بايد دانست که هر يک از مردان صاحب سهم، اگر به تنهائي پس از ميت زنده بماند همه ترکه و مال مانده ميت را مي گيرد و به وي مي رسد، مگر شوهر و برادر مادري. و از ميان زنان ارث برنده، اگر تنها يکي پس از ميت باقي بماند همه ترکه ميت را نمي برد به وي نمي رسد، مگر زني که ولاء داشته باشد. آزاد کننده مرده باشد.

وارثاني که در هيچ حال ساقط نمي شوند و حجب نمي گردند
حجب و ساقط شدن از بردن سهم الإرث دو نوع است:
1- حجب نقصاني (ناقص شدن سهم، يکي از ورثه به علت وجود غير او)، مانند حجب نقصاني و کاهشي که وجود فرزند در سهم شوهر پديد مي آورد که با وجود فرزند، سهم الإرث شوهر از نصف به يک چهارم تغيير و کاهش مي يابد، و با وجود فرزند، سهم الإرث همسر از يک چهارم به يک هشتم کاهش مي يابد، و با وجود فرزند، سهم الإرث مادر از يک سوم به يک ششم کاهش مي يابد.
2- حجب حرماني (منع کردن همه ارث، از يکي از ورثه به علت وجود غير او)، که بعدا بيان خواهد شد.
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سپس بايد دانست وارثان به دو قسم تقسيم مي شوند:
اول: کساني که بين آنان و بين مرده هيچ واسطه اي نيست و پيوندشان مستقيم است، مانند شوهر، و همسر، و پدر، و مادر، و فرزندان، و اين قسم در هيچ حالي ساقط نمي شوند و محروم نمي گردند، و کسي آنان را حجب و ممنوع از ارث بردن نمي کند. چون هيچ واسطه اي بين آنان و ميت نيست و پيوندشان مستقيم است.
دوم: کساني که بين آنان و مرده واسطه هست و پيوند مستقيم ندارند که عبارتند از باقيماندگان ورثه غير از قسم اول.

کساني که در هيچ حال ارث نمي برند
کساني که در هيچ صورت ارث نمي برند هفت کسند:
1- بنده. 2- بنده اي که بعد از مرگ سيد و اربابش آزاد مي شود، و اربابش به وي مي گويد: بعد از مرگ من آزاد هستي. 3- زن برده اي که از اربابش فرزند دارد. 4- برده اي که با وي عقد کتابت بسته است. 5- قاتل. 6- مرتد. 7- اهل دو دين.
اما عبد، به آن جهت ارث نمي برد چون اگر ارث ببرد آن ارث، مال ارباب و سيد او مي شود و ارباب او با مرده، بيگانه است و پيوندي ندارد، پس ممکن نيست که به او سهمي از ارث داد. بنده و برده همان گونه که ارث نمي برد از او ارث هم برده نمي شود. چون خداي تعالي مي فرمايد:
{ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ } (سوره نحل/ 75).
"برده اي که ملک ديگري است و بر هيچ چيز قادر نيست".
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پس مدبَّر(برده اي که سيد و اربابش به وي گفته است: پس از مرگ من آزاد هستي) و مکاتب (برده اي که با وي عقد کتابت بسته شده است) وأم ولد(کنيز برده اي که از ارباب خود فرزند دارد) هر سه، حکم عبد را دارند چون آزادي ندارند و برده هستند. درباره کسي که مبعّض است يعني نيمه اش آزاد است، اختلاف وجود دارد، صحيح آن است که او نيز حکم عبد کامل را دارد. چون اگر ارث ببرد بعضي از مال موروث، متعلق به مالک بعضي از او مي شود، و حال آنکه او نسبت به ميت بيگانه است. آري مبعض با نيمه آزادش ارث از او برده مي شود، چون به سبب نيمه آزادش تام الملک است.
و اما قاتل، به آن جهت ارث نمي برد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
"اَلقاتِلُ لَايَرِثُ". "قاتل ميراث نمي برد" و گفته است: "قاتل از مقتول چيزي به ارث نمي برد". (و در روايت نسائي آمده است): "قاتل از ارث چيزي نمي برد". (و ابن عبدالبر آن را تصحيح کرده و صحيح دانسته است)، و گفته است: بر آن اتفاق محدثين وجود دارد. و اما مرتد، نه ارث مي برد و نه از او ارث برده مي شود، و مال او فيئ مسلمين است. از ابوبرده - رضي الله عنه - روايت شده است که گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مرا نزد مردي فرستاد که با زن پدرش ازدواج کرده بود، و به من دستور داد که گردنش را بزنم و از مال او خمس بگيرم (چون فئ بود) و او مرتد شده بود". چون ازدواج با زن پدرش را حلال شمرده بود.
و اما اهل دو دين، بدين گونه است که مسلمان از کافر، و کافر از مسلمان ارث نمي برد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
(1/508)



"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْکافِرَ وَلَا الْکافِرُ المُسْلِمَ". "مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمي برد". و درباره اين که: يهودي از نصراني، و برعکس ارث مي برد يا خير؟ صحيح آن است که از هم ارث مي برند. و اين وقتي است که هر دو ذمّي يا هر دو کافر حربي باشند. پس هرگاه يکي ذمي و ديگري حربي و جنگي باشد از همديگر ارث نمي برند، چون ولايت و موالات در بين آنها نيست.
حکم کسي که خبر او قطع شده است
اگر در مرگ کسي شک کنيم به اين معني که غايب شده و خبر او قطع شده باشد، يا حال او مجهول بوده، يا داخل در سرزمين کفر شده باشد، يا کشتي که او در آن است شکسته شده باشد و حال او معلوم نباشد، از او ارث برده نمي شود تا اين که گواهي اقامه شود بر اين که مرده است. و اگر بر مرگ او اقامه بينه نشده باشد، هرگاه مدتي گذشت که قاضي در آن مدت، حکم به مرگ مثل او مي کند و زنده نمي ماند آن وقت، مال او بين ورثه تقسيم مي گردد.
نزديکترين افراد عصبه در ميراث
کلمه عصبه، به معني منع گرفته شده است. به اين جهت عصبه ناميده شده اند که بعضي از آنان به بعضي ديگر تقويت مي شوند، و عصابه نيز از آن اشتقاق يافته است، چون عبارت است از چيزي که سر را آن محکم مي بندند. ودر اصطلاح شرع عبارت است از هر کسي که، سهم مقدر و معيني از سهم الإرث مجمع عليه نمي برد (1) . و هرگاه تنها باشد کل مال ترکه ميت را به ارث مي برد، و همچنين همه آنچه از صاحبان فروض مي ماند مي برد.
نزديکترين عصبات عبارتند از: پسر، چون خداي تعالي مي گويد:
{
__________
(1) - عصبه: خويشاوندي که از طرف مادر به ميت نسبت داده مي شوند و هنگامي ارث مي برند که ذوي الفروض موجود نباشد يا حجب شده باشند يا پس از تقسيم سهام آنها مقداري از ترکه باقي مانده باشد. در صورتي که هيچ باقي نماند به عنوان حجب استفراق از ارث محروم مي شوند. راه دين ج 2 / 293.
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يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } (سوره نساء/ 11). "خداوند درباره فرزندانتان به شما توصيه مي کند".
و از فرزندان شروع کرده است چون اعراب رسمشان بر آن بود که، از فرزندانشان شروع مي کردند، و خداوند تعالي تعصيب و منع پدر را به فرزند ساقط کرده و مي فرمايد:
{ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } (سوره نساء/ 11).
"اگر ميت فرزند داشت پدر و مادر ميت هر يک، يک ششم ترکه ميت را ارث مي برند".
و هرگاه تعصيب پدر بوسيله فرزند ساقط شود، غير پدر به طريق اولي ساقط مي شود. بعد از پسر، پسر پسر قرار دارد هر اندازه پايين برود که او در سائر احکام مانند پسر است. بعد از پسر پسر، پدر قرار دارد، چون پدر او را تعصيب و منع مي کند و بر او به نفس خود ولايت دارد. و غير پدر به وسيله پدر خويشاوندي کسب مي کند پس پدر بر غير مقدم است چون نزديکتر است. بعد از پدر، جدّي که پدر پدر باشد قرار دارد هر اندازه بالا برود مادام که با وي برادر نباشد، چون جدّ هم در تعصيب حکم پدر را دارد. سپس بعد از جدّ پدري، برادر پدري و مادري است. سپس برادر پدري است. سپس پسر برادر پدري و مادري است. سپس پسر برادر پدري است. سپس عموي پدر و مادري است. سپس عموي مادري است. سپس فرزندان عمو به همين ترتيب. سپس عموي پدر که پدري و مادري باشد. سپس عموي پدر که پدري باشد. سپس فرزندانشان به همين ترتيب. سپس عموي جدّ که پدري و مادري باشد. سپس عموي جدّ که پدري باشد و همچنين تا هرکجا که برود.
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پس هرگاه يکي از عصبات نسبي موجود نباشد و مرده آزاد شده باشد عصبيت، از آن کسي است که مرده را آزاد کرده است خواه مرد باشد يا زن. چون يک مرد ديگري را آورد به نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و گفت: "اي رسول خداي، من او را خريده ام و آزاد کرده ام، درباره ميراث وي چه مي فرمائي؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "اگر عصبه اي را از خود به جاي نهاده باشد عصوبت محق تر است، وإلا ولايت محق تر است". و در حديث ديگري آمده است که: "الولاية لمن اعتق" "ولايت بر برده آزاد شده، از آن کسي است که او را آزاد کرده است". اگر مرده وارثي نداشته باشد مال او به بيت المال منتقل مي گردد به شرط آن که مصارف بيت المال برابر شرع اسلامي هزينه گردد، وإلا ترکه او به ذوي الأرحام داده مي شود. چون مال به ذوي الأرحام و بيت المال برگردد به اجماع، و هرگاه يکي از آن دو متعذر و غير ممکن باشد به ديگري داده مي شود و او تعيين مي گردد.
رافعي گفته است: بزرگان متأخرين فتوي داده اند که در آن صورت به ذوي الأرحام داده مي شود. و نووي گفته است: اصح آن است. و از جمله کساني که به صحت آن راي داده است ابن سراقه و صاحب حاوي و قاضي حسين و متولي و ديگران مي باشند. ابن سراقه گفته است: اين قولِ عموم مشايخ ما است، و امروز در مراکز شهرها فتوي برآن است. و ماوردي آن را از مذهب شافعي نقل کرده است.
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وقتي ترکه ميت به ذوي الأرحام داده مي شود و به آنان بر مي گردد که هيچ يک از صاحبان فروض و سهام معين، به غير از زوجين وجود نداشته باشند. هرگاه يکي از صاحبان فروض و سهام معين وجود داشته باشد باقيمانده به نسبت و اندازه سهام آنان به آنها برمي گردد. و اگر يک نفر باشد سهم خود را از بابت فرض مشخص و باقيمانده را به سبب رد و برگشت مي گيرد، مانند دختر که نصف ماترک وقتي که تنها باشند باقيمانده در بين آنها برحسب سهامشان تقسيم مي شود، و اگر دو نصف يا بيشتر با هم جمع شوند باقيمانده اضافه بر سهام به نسبت سهامشان بر آنان تقسيم مي گردد (1) .
هرگاه گروهي بميرند و ميان ايشان خويشاوندي باشد و معلوم نباشد که کدام اول مرده است، مانند اين که با هم غرق شوند يا با هم در آتش بيفتند به يک باره، يا بر آنان ديواري يا سقف بيفتد يا در جنگ کشته شوند و متقدم و متأخر در مرگ، معلوم نباشد چنان فرض مي گردد که با هم مرده اند، پس مال هر يک، از آن ورثه زنده او است و بعضي از مردگان از بعضي ديگر ارث نمي برند.

ذوي الأرحام
ذوي الأرحام خويشاوندي است که فرض و سهم معين نداشته و جزو عصبه هم نباشد. تفصيل ذوي الأرحام به اينگونه است: هر جدّ و جدّه اي ساقط (جدّ ساقط، پدر و مادر و هر چه بالا رود، و جدّه ساقط ، مادر پدر مادر و مادر پدر مادر پدر ). و فرزندان دختران و دختران برادران و فرزندان خواهران و پسران برادران مادري و عموي مادري و دختران عموها و عمه ها و دايي ها و خاله ها.
ميراث ذوي الأرحام
براي اين که به ذوي الأرحام ارث داد، دو راه وجود دارد:
__________
(1) - بين چاپ اول و چاپ دوم اختلاف فاحش موجود است و بين دو کمان از چاپ دوم نقل شد. و از "اگر يک نفر باشد" در چاپ دوم تونس نيست.
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اول: طريقه اهل تنزيل که هر فرعي را به منزله اصل خود مي گيرند، و در (1) اين طريق به ذوي الأرحام موجود توجه نمي شود بلکه کساني که صاحب فروض يا عصبه هستند و سبب قرابت و خويشاوندي اين ذوي الأرحام مي باشند را عطا مي کنند، و اينک مثال هائي چند براي آن:
اول: اگر ميت يک دختر دختر (نوه دختري از دخترش) و يک پسر خواهر پدر مادر، و يک دختر برادر پدري، و يک دختر عمو داشته باشد، در اين صورت به اصلي که سبب نزديکي آنها شده است توجه مي شود. بنابراين، در اين صورت مسأله دختر و خواهر پدر مادري، و برادر پدري، و عمو مورد توجه قرار مي گيرند و ترکه ميت بنابر فرض وجود آنان تقسيم مي شود، و سهم هريک به فرع موجود وي و فرزندش داده مي شود که از ذوي الأرحام مي باشد. و شيوه تقسيم در اين مسأله به اين قرار است که: ميراث ميان دختر و خواهر پدر مادري، تقسيم مي شود که دختر نصف مي برد پس نصف به دخترش داده مي شود و خواهر پدر مادري، نيمه ديگر آن را مي برد که به پسرش داده مي شود، و دختر برادر پدري و دختر عمو چيزي نصيبشان نمي شود.
دوم: اگر ميت يک دختر و يک دختر دختر پسر، و يک دختر عموي پدر مادري داشته باشد، در اين صورت ميراث بين دختر و دختر پسر و عموي پدر مادري تقسيم مي شود، و دختر نصف ترکه را مي برد که به دخترش داده مي شود، و دختر پسر يک ششم مي گيرد که به دختر وي داد مي شود، و باقي مانده از آن عمو است، و يک سوم مي ماند که به دخترش داده مي شود.
__________
(1) بين دو کمان منقول از چاپ دوم تونس است و در چاپ اول نيست . ص 260
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سوم: هرگاه ميت، يک دختر دختر پسر و يک دختر برادر پدر مادري داشته باشد ميراث بين دختر پسر و برادر پدر مادري تقسيم مي شود، که دختر پسر نصف مي برد و نصف به دخترش داده مي شود، باقي مانده از آن برادر پدر مادري است که به دخترش داده مي شود. اساس و پايه اي که اين دسته نظر خود را بر آن بنا نهاده اند، آن است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به يک خاله و يک عمه ارث داد که غير از آنها کس ديگري از ورثه نبود، و به عمه دو سوم و به خاله يک سوم داد. و ابن مسعود - رضي الله عنه - به دختر دختر خواهر ارث داد که مال ترکه ميت را بين آنها تقسيم کرد و به هر يک نيمي از مال را داد.
پس حديث پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر آن دلالت مي کند که در ارث دادن به ذوي الأرحام خود آنان مورد نظر نيستند بلکه سبب نزديکي آنان به ميت، خواه صاحب فرض و سهم معين باشد يا عصبه باشد مورد نظر قرار مي گيرد. و سبب نزديکي عمه، پدر است و سبب نزديکي خاله، مادر است. پس تقسيم ميراث بين پدر و مادر مورد نظر قرار مي گيرد. و فتواي ابن مسعود - رضي الله عنه - اين تفسير را تأکيد و تقويت مي کند. امام احمد بن حنبل و متأخرين از علماي مالکيه و شافعيه به اين طريق عمل کرده اند به هنگامي که بيت المال برابر شرع داير و منظم نباشد (1) .
طريقه دوم، طريقه اهل قرابت: چگونگي ارث دادن به ذوي الأرحام بدين گونه است: اول به نزديکتر، و نزديکتر چون عصبات ارث مي دهند. براي مثال در عصبات فرزندان، فرزندان بر جدّ، يعني پدر پدر مقدم مي باشند، پس در ذوي الأرحام نيز چنين است که فرزندان دختران بر جدّ، يعني پدر مادر مقدّم مي باشند.
هر دو طريقه اتفاق دارند در اين که اگر کسي از ذوي الأرحام تنها بود همه مال ترکه را فرا مي گيرد خواه مرد يا زن باشد.
فروض و سهام مقدر و معين در کتاب خدا
__________
(1) - از اول کمانه تا اينجا در چاپ اول نيست.
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سهام و فروض معين و مقدر در کتاب خداوند شش مي باشند:
نصف و ربع و ثمن و ثلثان و ثلث و سدس و صاحبان اين فروض و سهام اصنافي هستند از جمله کساني که نصف و يک دوم مي برند پنج کسند:
اول: دختر که هرگاه تنها باشد، خداوند مي گويد:
{ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } (سوره نساء/ 11).
"اگر تنها يک دختر باشد نصف (ترکه ميت) را مي برد".
دوم: دختر پسر، وقتي که دختر صلبي ميت نباشد به اجماع علما نصف ترکه را مي برد.
سوم: خواهر پدر و مادري، هرگاه تنها باشد نصف ترکه ميت را مي برد. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } (سوره نساء/ 176).
"و اگر خواهري داشته باشد نصف ترکه را مي برد".
چهارم: شوهر نيز از همسرش که فوت کرده است، اگر فرزندي نداشته باشد نصف ترکه را مي برد چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } (سوره نساء/ 12).
"اگر همسرانتان فرزند نداشته باشند، نصف ترکه آنان مال شما است".
پنجم: خواهر پدري، وقتي که خواهر پدر و مادري نداشته باشد، به دليل ظاهر آيه. پس برابر نص اگر فرزند نداشته باشد چنين است، و فرزند پسر نيز اگر اسم ولد و فرزند بر آن اطلاق شود نص شامل آن هم مي شود، و دليل شمول بر آن قرآن است که مي فرمايد: "اي فرزند آدم" و همچنين فرمايش پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که مي فرمايد: "من فرزند عبدالمطلب مي باشم". و اگر مندرج در نص هم نباشد فرزند پسر، به منزله خود پسر است چون در ارث و تعصيب بر آن اجماع منعقد است.
و از جمله آنها کساني هستند که يک چهارم ترکه ميت ارث مي برند و آنان دو کسند:
اول: شوهر با وجود فرزند و فرزند پسر ميت.
دوم: همسر و پسران، وقتي که ميت فرزند و فرزند پسر نداشته باشد، و دليل هر دو، قول خدا است:
{
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فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ } (سوره نساء/ 12).
"اگر همسران مرده شما فرزند داشته باشند شما يک چهارم از ترکه آنان (ارث) مي بريد بعد از انجام وصيتي که کرده اند يا بعد از پرداخت ديني که بر ذمه آنها است، و اگر شما مرديد و فرزندي نداشتيد همسرانتان از شما يک چهارم (ارث) مي برند".
و از جمله: کساني هستند که يک هشتم ارث مي برند. اين يک هشتم سهم و فرض همسر و همسران است با وجود بودن فرزند ميت، يا وجود فرزند پسر ميت. و دليل آن قول خدا است:
{ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } (سوره نساء/ 12).
"اگر (شما فوت کرديد و) فرزندي داشتيد همسران شما يک هشتم ارث از شما مي برند". و اجماع بر اين منعقد است.
و از جمله: کساني که دو سوم ارث مي برند و اين دو سوم سهم و فرض چهارکس است: دو دختر ميت، و دو دختر پسر ميت، و دو خواهر پدر و مادري ميت و دوخواهر پدري ميت.
و اما دو دختر به دليل قول خداي تعالي:
{ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } (سوره نساء/ 11).
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"اگر وارثان زن دو کس و بالاتر از دو کس بودند آنان دو سوم ماترک (ميت ارث مي برند)". و گاهي گفته مي شود: ظاهر آيه دليل است براي بيشتر از دو زن، پس چرا آن را؟ و آن سبب، آن است که زني از انصار نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد و دو دختر همراه داشت و گفت: اي رسول خداي، اينها دختران سعد بن ربيع مي باشند که پدرشان در جنگ احد همراه شما بود و شهيد شد، و عمويشان مال پدرشان را نزد خود نگه داشته و براي خود برده است و اين دو دختر شوهر نکرده اند (و کسي طالب همسري آنها نيست) و مالي هم ندارند. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "خداوند در اين مورد حکم مي کند". و اين آيه به دنبال آن نازل شد که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن زن و همچنين عموي دختران را فرا خواند و گفت: "به دختران دو سوم مال پدرشان، و به مادر دختران يک هشتم ارث بده و باقي مانده آن را خودت بردار". برخي گفته اند: کلمه "فوق" در آيه زايد است همان گونه که خداوند مي فرمايد:
{ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ } (سوره انفال/ 12). "از بالاي گردنها بزنيد".
و برخي گفته ا ند: يعني دو و بيشتر. و باز هم دليل آورده اند که پيوند خواهران به ميت ضعيف تر است از پيوند دختران به ميت، و حال آن که سهم دو خواهر دو سوم قرار داده شده است پس سهم دختران به طريق اولي آن است. و دو دختر پسر ميت، به دليل اين که آنها به منزله دو دختر ميت مي باشند وقتي که تنها وارث باشند. و اما دو خواهر پدر و مادري يا پدري و بيشتر از دو تا، به دليل قول خداي:
{ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } (سوره نساء/ 176).
"اگر وارثان زن دو کس بودند آنان دو سوم ماترک ارث مي برند".
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جابر - رضي الله عنه - گويد: "بيمار بودم و هفت خواهر داشتم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر من وارد شد (به عيادت من آمد) گفتم: اي رسول خدا، مال را چه کار کنم و حال آن که جز کلاله (1) کسي از من ارث نمي برد؟" پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بيرون رفت سپس برگشت و گفت: "همانا خداي بزرگ درباره خواهران تو چيزي نازل کرده و حال آنان را بيان داشته، و دو سوم ترکه شما را ارث برايشان قرار داده است".
و جابر - رضي الله عنه - گفت: "درباره من آيه کلاله نازل شد" پس اين مطلب روشن شد که در آيه دو نفر مراد است".
و از جمله کساني هستند که يک سوم ارث مي برند، و اين سهم و فرض دو کس است: سهم مادر، وقتي که ار ارث حجب و منع نشود. و سهم دو نفر يا بيشتر از برادران و خواهران مادري، که مذکر و مؤنث آنان با هم مساوي مي باشند.
و اما براي مادر، وقتي است که ميت، فرزند و فرزند پسر (نوه از پسرش) و دو نفر يا بيشتر از برادران و خواهران پدر مادري يا پدري يا مادري نداشته باشد. چون خداوند مي گويد:
{
__________
(1) - کلاله: جز مادر و پدر و فرزندان. و گفته شده: کلاله آن است که از دو نه فرزند ماند نه پدر. "لسان التنزيل".
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فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } (نساء/ 11). "اگر ميت فرزند نداشت و پدر و مادر از او ارث مي بردند و وارث او پدر و مادر بودند مادرش يک سوم از آن ارث مي برد و اگر برادراني داشت مادرش يک ششم ارث مي برد". و قبلا گفته شد: که فرزند پسر (نوه از پسر) چون خود پسر است و به اين جهت به دو برادر اکتفا کرديم با وجود اين که در آيه "إخوة" به صيغه جمع آورده شده است که مي فرمايد: "اگر مرده برادراني داشت ..." چون جمع گاهي بر دو نيز اطلاق مي شود. و ابن عباس ب از ابن عفان - رضي الله عنه - پرسيد: چگونه با وجود دو برادر سهم مادر را يک ششم قرار مي دهي و حال آن که دو برادر إخوة نيستند يعني جمع نيستند؟ عثمان - رضي الله عنه - گفت: من نمي توانم چيزي را که پيش از من بوده و در شهرها جريان داشته و مردم بر مبناي آن از هم ارث برده اند رد کنم و نپذيرم. و اشاره کرد به آن که مردم در آن اجماع داشته اند پيش از آن که ابن عباس مخالفت را ظاهر کند.
بايد دانست که مادر يک سوم باقي مانده از سهم شوهر و همسر را در دو صورت ارث مي گيرد:
صورت اول: شوهر با وجود پدر و مادر ميت، که شوهر نصف ترکه و مادر يک سوم باقي را که يک ششم است مي گيرد، و دو سوم باقي مانده که دو ششم مي شود از آن پدر است.
صورت دوم: همسر با وجود پدر و مادر ميت، که همسر يک چهارم و مادر يک سوم باقي مانده را که يک چهارم است مي برد، و پدر باقي مانده را که نصف و دو چهارم است مي گيرد. و ابن سريج مي گويد: بنا به ظاهر آيه در هر دو صورت يک سوم کل ترکه را مادر مي برد.
و اما اين که يک سوم سهم و فرض، دو نفر يا بيشتر از برادران و خواهران از فرزندان مادر است به دليل قول خداي است که مي فرمايد:
{ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } (سوره نساء/ 12).
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"اگر بيشتر از آن بودند همگي با هم در يک سوم شريک هستند".
و اين آيه درباره فرزند مادر نازل شده است.
و از جمله کساني هستند که يک ششم ارث مي برند، و اين يک ششم سهم و فرض هفت کس است.
اول: سهم مادر همراه با فرزند ميت، يا همراه با فرزند پسر ميت يا همراه با دو نفر يا بيشتر از برادران و خواهران ميت به دليل قول خداي: "پدر و مادر ميت از او يک ششم ارث مي برند اگر ميت فرزندي داشت" (نساء: آيه 11). و باز هم مي فرمايد: "اگر ميت برادراني داشت مادرش يک ششم ارث يم برد" (نساء: آيه 12). و قبلا گفته شد که: فرزند پسر به منزله پسر است. و درباره لفظ إخوة به صورت جمع جواب داده شد که دو نفر را هم در بر مي گيرد.
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دوم: سهم يک ششم از آن جدّه نيز هست هنگامي که مادر ميت با وي نباشد خواه اين جدّه، مادر مادر ميت باشد يا مادر پدر ميت اگرچه بالاتر برود. چون قبيصه بن ذويب گفت: جدّه اي (مادر بزرگي) به نزد ابوبکر - رضي الله عنه - آمد و از سهم خود در ميراث سوال کرد. ابوبکر - رضي الله عنه - گفت: "من در کتاب خداي تعالي سهم الإرث تو را نمي بينم و در سنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نيز چيزي درباره آن سراغ ندارم پس فعلا برگرد تا درباره سهم الإرث تو از مردم سوال کنم". ابوبکر - رضي الله عنه - در اين باره از مردم نظر خواست که مغيره بن شعبه - رضي الله عنه - گفت: "من اطلاع دارم و حاضر بودم که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به مادر بزرگ نيز يک ششم ترکه ميت را داد". ابوبکر گفت: آيا کس ديگري هست که اين را ديده باشد؟ محمد بن مسلمه برخاست و همان سخن مغيره را تصديق کرد، و سرانجام ابوبکر - رضي الله عنه - يک ششم سهم الإرث را به وي داد. و در زمان عمر بن خطاب - رضي الله عنه - نيز مادر بزرگي نزد وي آمد که از سهم الإرث خود سوال کرد، و عمر بن خطاب - رضي الله عنه - به وي گفت: سهم ارث تو در کتاب خدا نيامده است و آنچه تا به حال حکم شده است براي غير تو است، و من هم نمي توانم که بر سهام فرايض چيزي بيفزايم و برو تو نيز يک شش سهم ارث خودت را بگير، و اگر با هم دو نفر جمع شديد اين يک ششم بين شما دو نفر مشترک باشد و هر يک از شما دو تا مادر بزرگ تنها باشد يک ششم تنها مال او است.
و از زيد - رضي الله عنه - روايت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سهم مادر بزرگ (جدّه) را يک ششم ارث قرار داد. اگر با وي مادر ميت نباشد و هرگاه دو مادر بزرگ با هم جمع شوند و در يک سطح باشند به دليل همان اثري که نقل شد، يک ششم ميان آنها مشترک است.
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و اگر يکي از اين دو مادر بزرگ (جدّه) به ميت نزديکتر بود از نظر خويشاوندي از آن ديگري، اگر اين خويشاوندي از جهت مادر ميت بود و نسبت به وي بود، مانند مادر مادر ميت، مادر بزرگ دورتر را از جهت پدر از دو جهت ساقط مي کند، مثل اين که مادر مادر مادر ميت با مادر پدر پدر ميت با هم جمع شوند (که اولي دومي را ساقط مي کند) چون مادربزرگ مادر ميت، به سبب مادر ميت به ميت نزديک مي شود و نزديکتر دورتر را ساقط مي کند. و خويشاوندي نزديکتر از جهت پدر ميت، مانند مادر پدر ميت و مادر پدرمادر ميت که اولي دومي را ساقط نمي کند (1) بلکه هر دو در يک ششم شريک مي باشند. چون پدر، مادر بزرگ از جهت مادر را حجب نمي کند و اين که مادر بزرگ پدري که از طريق پدر به ميت نسبت خويشاوندي پيدا مي کند که مادر بزرگ مادري را ساقط و حجب نکند، شايسته تر است.
__________
(1) - مادر مادر ميت فقط به وسيله مادر حجب مي شود. مادر پدر ميت به پدر و مادر ميت حجب مي شود و نزديکترين جدّه از هر طرف باشد دورترين جدّه را از همان طرف حجب مي کند، مانند حجب شدن مادر پدر پدر ميت به وسيله مادر پدر و نزديکترين جدّه از طرف مادر دورترين جدّه را از طرف مادر دورترين جدّه را از طرف پدر حجب مي کند مثلا مادر مادر پدر به مادر حجب مي شود و نزديکترين جدّه از طرف پدر دورترين جدّه را از طرف مادر حجب نمي کند بلکه هر دو در شريک خواهند بود. راه دين ج 2 / 289 و 290
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سوم: سهم يک ششم از آن دختر پسر ميت با دختر صلبي ميت است، و دليل آن آنست که از ابوموسي اشعري درباره سهم ارث دختر ميت با دختر پسر ميت و خواهرش پرسيدند که گفت: "دختر ميت نصف و خواهرش هم نصف آن را مي برند و برو به نزد ابن مسعود - رضي الله عنه - و از او سوال کن" به نزديک ابن مسعود - رضي الله عنه - رفت و از او سوال کرد و جواب شنيد و گفت: من گمراه شده ام و از هدايت يافتگان نيستم. چون عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - جواب داد که من بدان گونه در آن حکم مي کنم که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در آن حکم کرده است: دختر ميت نصف ترکه و دختر پسر ميت يک ششم ترکه را مي برد و باقي مانده از آن خواهرش مي باشد.
ما به نزديک ابوموسي برگشتيم و قول ابن مسعود - رضي الله عنه - را به وي خبر داديم که گفت: "تا زماني که اين عال بزرگ امت در ميان شما باشد از من سوال و پرسش مکنيد" و اگر دختران پسر ميت از يکي بيشتر باشند همگي به طور برابر در سهم يک ششم شريک مي باشند، و اگر دختران صلبي ميت دو سوم ترکه ميت را تکميل کنند چيزي به دختران پسر ميت نمي رسد، (و ليکن وصيت به نفع آنان واجب است همان گونه که بعدا بيان مي شود).
چهارم سهم يک ششم از آن خواهران پدري است با وجود خواهر پدر مادري، چون خواهران از نظر درجه مساوي هستند ولي قرابت خواهر پدر مادري برتر است. پس خواهر پدري يا خواهر پدر مادري مانند دختر پسر است با دختر ميت، و يک خواهر پدري و خواهران پدري در سهم يک ششم برابرند مانند دختران پسر ميت که در سهم يک ششم برابر بودند.
پنجم: سهم يک ششم از آن پدر ميت است با وجود فرزند ميت يا فرزند پسر ميت (نوه از پسرش) چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } (سوره نساء/ 11).
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"هر يک از پدر و مادر ميت يک ششم ترکه ميت را مي گيرند اگر ميت فرزندي از خود به جاي گذاشته بود".
و مراد از فرزند در اين آيه پسر است و پسر پسر را نيز به وي ملحق کرديم همان گونه که قبلا گفته شد.
ششم: سهم يک ششم از آن يک فرزند مادري است خواه مرد يا زن باشد چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } (سوره نساء/ 12).
"اگر مرده برادر يا خواهري داشت هر يک، يک ششم ارث مي برند".
و اين آيه درباره فرزند مادر ميت نازل شده است، به دليل قرائت سعد بن أبي وقاص و ابن مسعود که خوانده اند: { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِن اُمًّ } که (مِن أمٍّ) را به آن افزوده اند، و قرائت شاذ نيز حکم خبر و روايت حديثي دارد.
هفتم: سهم يک ششم از آن جد (پدر بزرگ) است، وقتي که پدر ميت با وي نباشد به اجماع.
مادربزرگها (جدّات) با وجود مادر ميت ساقط مي شوند
بايد دانست که مادر ميت، هر نوع مادر بزرگ و جدّه را حجب مي کند و با وجود مادر، جدّات و مادربزرگها ارث نمي برند خواه مادر بزرگ از جهت مادر باشند اگرچه بالاتر روند يا از جهت پدر باشند، يعني مادر بزرگ از جانب مادر و يا مادر بزرگ از جانب پدر باشند. اين که با وجود مادر ميت مادربزرگها ارث نمي برند به آن جهت است که آنان سهمي را مي برند که مادر ميت مي برد، و حال که مادر ميت خود وجود دارد و سهم خود را مي گيرد به آنان چيزي تعلق نمي گيرد مانند پدر بزرگ که با وجود پدر سهمي نمي برد.
تبصره: در صورتي که مادر مادر، و مادر پدر وجود داشته باشند و با آنان پدر ميت هم باشد، مادر پدر ساقط مي شود و مادر مادر، يک ششم مي گيرد به طور کامل و اين مبني بر قول صحيح است.
ساقط شدن فرزند مادر (برادر مادري):
فرزند مادر با وجود چهار کس حجب شده و سهم نمي برد:
اول: با وجود فرزند ميت، خواه مرد يا زن باشد.
دوم: با وجود فرزند پسر ميت (نوه پسري ميت).
(1/524)



سوم: با وجود پدر ميت.
چهارم: با وجود جدّ و پدر بزرگ ميت. چون خداوند تعالي سهم ارث فرزند مادر را در سهم الإرث کلاله قرار داده است، و کلاله، نام مرده اي است که نه فرزند دارد و نه پدر يعني از وي نه فرزند مانده و نه پدر.
ساقط شدن فرزند پدر (برادر پدري):
فرزند پدر نيز با وجود چهارکس حجب و ساقط مي گردد:
اول: با وجود پدر.
دوم: باوجود پسر ميت.
سوم: با وجود پسر پسر ميت.
چهارم: با وجود برادر پدر مادري. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي فرمايد:
"أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِها فَما أَبْقَتِ الفَرَائِضُ فَلِاُولِي عَصَبَةِ ذَکَرٍ".
"سهام ارث و فرايض را به صاحبان آن بدهيد و آنچه از سهام فرايض باقي ماند به صاحبان عصبه مرد بدهيد".
(اولي) را به خويشاوندي نزديکتر تفسير کرده اند، شک نيست در اين که پدر و پسر و پسر ميت از فرزند پدر ميت به ميت نزديکترند که برادر ميت مي شود، و اما تقديم برادر، پدر مادري بر برادر پدري نيز به آن جهت است که برادر پدر مادري از برادر پدري تنها نزديکتر است. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"أَعْيَانُ بَنِيْ آدَمَ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي العَلَّاتِ".
"وقتي که اعيان بني آدم با بني العلات جمع شوند اعيان از همديگر ارث مي برند نه بني العلات".
بنوالأعيان يعني برادران پدر مادري که از يک سرچشمه اند، و بنوالعلات يعني برادران پدري، چون مادر هر يکي به ديگري شير نداده است.
و بنوالأخياف يعني برادران مادري، و اخياف به معني اختلاط و آميزش است. چون آنان هم از اختلاط و آميزش مرداني چند به وجود آمده اند و پدرشان يکي نيست و مادرشان يکي است.
ساقط شدن و حجب شدن فرزند پدر مادري (برادر ابويني)
برادر ابويني با وجود سه کس ساقط و حجب بر مي گردد:
اول: با وجود پسر ميت.
دوم: با وجود پسر پسر ميت.
سوم: با وجود پدر ميت.
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چون همه اينها به مرده نزديکترند از برادر ابويني، و معني عام حديث شامل آنها مي شود که مي فرمايد: "براي صاحبان عصبه مرد است" يعني خويشاوند مرد از جانب پدر.
چهار کس خواهران خود را عصبه (1) قرار مي دهند
چهار کس خواهران ميت را عصبه قرارمي دهند:
اول: پسر.
دوم: پسرِ پسر.
سوم: برادر پدر مادري.
چهارم: برادر پدري. و برادر خواهر را عصبه نمي سازد جز اين چهار کس که مذکر دو برابر سهم مؤنث را مي برد.
اما اين که پسر ميت، خوهرش را عصبه مي سازد به دليل قول خداي تعالي که مي فرمايد: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } (سوره نساء/ 11).
"خداوند شما را وصيت مي کند درباره فرزندانتان که مردان دو برابر سهم زنان مي برند (يعني اينکه مرد سهم دو زن را مي برد)".
و اما اين که پسر پسر، خواهر ميت را عصبه مي سازد، اگر نام پسر بر او اطلاق شود که آن وقت در آن سخني نيست، و در غير اين صورت به قياس بر پسر ثابت مي گردد. و اما اين که برادر نيز او را عصبه مي سازد، به دليل قول خداي که مي فرمايد:
{ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } (سوره نساء/ 176).
"اگر وارثان، خواهران و برادران بودند (يعني مرد و زن بودند) سهم مرد دو برابر سهم زن است".
و اما اين که در غير اين چهار کس تعصيب ممتنع است، به اين جهت است که خواهر ميت ارثي ندارد، چون از ذوي الأرحام مي باشد.
چهار کس ارث مي برند بدون اين که خواهران آنان ارث ببرند
__________
(1) - عصبه خويشاونداني که از طرف پدر به ميت نسبت داده مي شوند و هنگامي ارث مي برند که ذوي الفروض موجود نباشند يا حجب شده باشند يا پس از تقسيم سهام آنها مقداري از ترکه باقي مانده باشد، در صورتي که هيچ باقي نماند به عنوان حجب استفراق از ارث محروم مي شوند عصبه بر سه نوع است: عصبه بالذات، و عصبه بالغير. راه دين ج 2/ 293.
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چهار کس ارث مي برند بدون اين که خواهرانشان ارث ببرند که عبارتند از:
اول: عموها.
دوم: پسران عموها.
سوم: پسران برادران.
چهارم: عصبه هاي معتق و آزاد کننده برده.
اما عموهاي پدر و مادري، يا پدري و همچنين پسران عموها و پسران برادران به اين جهت ارث مي برند که عصبه مي باشند در صورتي که خواهرانشان از ذوي الأرحام مي باشند، و اما عصبات آزاد کننده به اين جهت ارث مي برند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي فرمايد:
"اَلوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَايُباعُ وَلَا يُوْهَبُ".
"ولاء تار و پودي است به مانند تار و پود نسبي که قابل فروختن و بخشيدن نيست".
به روايت ابن خزيمه و ابن حبان، و حاکم گفته است: اسناد آن صحيح است. و بيهقي اسناد آن را عليل دانسته است. و در روايتي ديگر "وَلَا يُورَثُ" دارد يعني از آن ارث برده نمي شود. و نسب هاي عصبات از غير خود نزديکترند. پس هرگاه براي کسي ولاء ثابت شد و مُرد، اين ارث به عصبات او منتقل مي گردد، و ضابطه کسي که از راه ولاء معتق و آزاد کننده ارث مي برد، آن است که هر مذکري که عصبه معتق باشد هرگاه آزاد شده، بعد از مرگ آزاد کننده بميرد، و آزاد کننده پسر و دختري يا پدر و مادري يا برادر و خواهري داشته باشد مردان ارث مي برند بدون زنان. و در اين صورت مردان زنان را ساقط مي کنند.

ارث بردن جدّ و پدر بزرگ با برادران:
هرگاه با پدر بزرگ و جدّ پدري، برادران و خوهران پدر مادري يا پدري جمع شدند يک بار با اين جدّ، صاحب فرض و سهم مشخص، وجود دارد و يک بار صاحب فرض معين و صاحب سهم با او وجود ندارد.
اگر با او صاحب سهم مشخص وجود نداشت، از تقسيم و ثلث مال، هر کدام به نفع او باشد آن را مي گيرد. سپس اگر مقاسمه را قبول کرد او، چون يکي از برادران مي شود و اگر ثلث مال را قبول کرد باقي مانده بين برادران و خواهران تقسيم مي شود.
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و گاهي يک سوم مال و مقاسمه براي او مساوي خواهد بود، و گاهي يک سوم مال به نفع او است. و ضابطه آن چنين است که: هرگاه با او کمتر از دو برابر و دو مثل او بود، مقاسمه به نفع است و اگر با او دو مثل او بود، مقاسمه و ثلث مال برابرند و اگر با او، بيشتر از دو مثل او بود يک سوم به نفع او است.
پس هرگاه با او صاحب فرضي بود و آنان شش نفر بودند، که با جدّ و برادران و خواهران ارث مي بردند، دختر و دختر پسر و مادر بزرگ و شوهر و همسر، بدان نگريسته مي شود که اگر بعد از فروض و سهام مقرره چيزي نماند، براي او يک ششم سهم مقرر مي گيرد، مانند اين که در مساله دو دختر و مادر و شوهري باشند که سهم پدر يک ششم مقرر مي گردد، ودر عول (1) افزايش به عمل مي آيد، و اگر يک ششم باقي بماند براي آن نيز يک ششم فرض مي شود، مانند دو دختر و مادر.
و اگر کمتر از يک ششم تنها باقي بماند، مانند: دو دختر و شوهر براي آن يک ششم فرض مي شود و مساله به صورت عول در مي آيد.
و اگر باقي مانده، از يک ششم بيشتر بود پدر بزرگ يکي از سه چيز را که به نفع او باشد مي گيرد، يا با برادران و خواهران شريک است و مقاسمه به عمل مي آيد، يا يک سوم باقي مانده مال را مي گيرد، يا يک شش همه مال. و معلوم شد که جدّ و پدر بزرگ مانند يکي از برادران است.
__________
(1) - عول عبارت است از زياد کردن سهمها و نصابها بر اصل مساله. براي مثال همسر يک هشتم دارد مي شود سه سهم، و مادر يک ششم دارد که مي شود چهار سهم، و دو دختر دو سوم دارند که مي شود شانزده سهم، و برادر مادري يک ششم دارد که مي شود دو سهم که مجموعا بيست و هفت سهم مي شود چهار سهم که مجموعا بيست و هفت سهم مي شود و اصل بيست و چهار است.
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و بايد دانست که خواهر با پدر بزرگ همچون برادر است و چيزي براي وي فرض نمي شود با جدّ و پدر بزرگ، مگر در مسأله "أکدريه" که آن به اين صورت است: بودن شوهر، و مادر، و پدر بزرگ، و خواهر پدر مادري يا خواهر پدري که در اين صورت سهم شوهر نصف و سهم مادر يک سوم و سهم پدر بزرگ يک ششم و براي خواهر نصف فرض مي شود، که اصل مسأله از شش مي باشد و به صورت عول به 9 افزايش مي يابد که شوهر نصف که (9 /3) مي شود فرض مي گردد. سپس نصيب و بهره خواهر نصف که (9/ 3) مي شود فرض مي گردد. سپس نصيب و بهره خواهر به نصيب و سهم جدّ ضميمه مي گردد و هر دو را به سه قسمت تقسيم مي کنند که پدر بزرگ، دو سوم و خواهر يک سوم مي برد. چون براي خواهر ممکن نيست که نصف آن را ببرد تا از جدّ بيشتر نگيرد، و اگر به جاي خواهر، برادر بود ساقط مي شد. چون برادر با جدّ حجب مي گردد، و اگر به جاي يک خواهر دو خواهر بودند مسأله به صورت عول در نمي آمد و شوهر نصف مي برد و مادر يک ششم مي برد و باقي براي جدّ و دو خواهر است که، مرد دو برابر زن مي برد از آن جدّ، و از آن دو خواهر، چون مقاسمه در سهم جدّ کاهشي پديد نمي آورد و از يک ششم کمتر نمي شود. (اصل مسأله از 24 گرفته مي شود، شوهر دوازده سهم مي برد، و مادر چهار سهم و باقي مانده که هشت سهم است چهار سهم از آن جدّ، و چهار سهم از آن دوخواهر خواهد شد).
وصيت
کلمه وصيت از "وَصَيْتُ الشَّيْئَ" گرفته شده است که به معني، آن را وصل کردم مي باشد. در واقع وصيت کننده (موصي) با وصيت خود آنچه را که در حال حيات دارد به آنچه که بعد از مرگ او است وصل مي کند، و در اصطلاح شرعي واگذار کردن تصرف خاصي است بعد از مرگ خودش به ديگري. و در آغاز اسلام وصيت واجب بود به همه مال براي خويشاوندان، چون خداوند مي فرمايد:
{
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كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } (سوره بقره/180).
"بر شما و(3) است که هرگاه يکي از شما در آستانه مرگ قرار گرفت اگر مالي از خود به جاي گذاشت، براي والدين و خويشاوندان خود وصيت کند".
سپس با آمدن آيات مربوط به ارث اين آيه منسوخ گرديد، و مستحب بودن آن نسبت به يک سوم دارائي شخصي باقي ماند که وصيت کردن براي غير وارثان در يک سوم يا کمتر از آن مستحب است.
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْئٌ يُوْصِـيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيِّتُهُ مَکْتُوْبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ". "هر مرد مسلماني که مال دارد و قابل وصيت بوده و دو شب از آن گذشته باشد بايد وصيت او به صورت نوشته زير سر او باشد، يعني چون بخوابد بايد وصيت نوشته اش را زير سرش بگذارد".
به روايت شيخين و ديگران. و در روايت مسلم به جاي (ليلتين)، (ثلاث ليال) آمده است. نووي مي گويد: شافعي گفته است: معني اين حديث جزم و احتياط در وصيت است. و اين که مستحب است در وصيت کردن تعجيل نمود در حال تندرستي و سلامتي، وصيت کرد. و مسلمانان بر مستحب بودن وصيت اجماع دارند.
ارکان وصيت
براي وصيت ارکاني هست که بدون وجود آنها صحيح نيست:
رکن اول: "مُوصي به" يعني چيزي که به آن وصيت مي شود. و شرط است در آن که نبايد معصيت باشد و با آن مرتکب معصيت شود. چون وصيت به آن جهت مشروع شده است که جلب حسنات و خيرات، کند و گذشته را جبران نمايد و معصيت با اين هدف منافات دارد، زيرا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْکُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِکُمْ عِنْدَ وَفاتِکُمْ زِيادَةً فِيْ حَسَناتِکُمْ لِيَجْعَلَهَا لَکُمْ زِيادَةً فِيْ أَعْمَالِـکُمْ".
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"همانا خداوند يک سوم مالتان را به شما بخشيده است که به هنگام مرگ در آن تصرف و وصيت کنيد، تا به آن وسيله حسنات و نيکي هاي خود را افزايش دهيد و آن را وسيله اي قرار داده تا بر اعمال نيک خود بيفزائيد". (ابن ماجه و بزار و بيهقي و دارقطني آن را تخريج کرده اند). اين حديث بر اين دلالت ادارد که اجازه وصيت در يک سوم، تنها به خاطر افزايش اعمال نيکو و حسنات شخص است، و وصيت کردن در معصيت گناه مي باشد، و خداوند بندگان خود را در قرآن کريم از آن نهي کرده است. و همچنين خداوند بر زبان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز از ارتکاب معصيت نهي کرده است. و هر چيزي که انتفاع و سود بردن از آن حرام باشد وصيت کردن به آن درست نيست، چون منافع شرعي آن وجود ندارد، مانند سگ گزنده، و شراب و خوک. چون انتفاع از آن اشياء حرام است و نبايد در دست صاحب آن بماند. و لازم نيست که موصيبه، يا چيزي که به آن وصيت شده است، عين و ذات باشد بلکه وصيت کردن به منافع نيز جايز است، مانند وصيت کردن به منفعت خانه و امثال آن، و وصيت کردن به صورت موقت، مؤبد هر دو جايز است، و وصيت کردن به مجهول نيز درست است، مانند وصيت کردن به گوسفندي از گوسفندانش، و همچنين وصيت کردن به چيزي که بر تسليم آن قدرت ندارد نيز جائز است، مانند پرنده در هوا، و وصيت به معدوم نيز جايز است مانند وصيت کردن به چيزي که اين شتر به آن آبستن مي شود و امثال آن، چون باب وصيت وسيع تر و گسترده تر از غير آن است.
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رکن دوم: وصيت کننده است، و شرط او آن است که از نظر شرعي تصرفش در مال خود جائز باشد، و اگر تصرف او جائز نباشد مانند ديوانه و سبک عقل و مبتلا به بيماري برسام، وصيت آنها جائز نيست، چون صحت و درستي وصيت تعلق به قول دارد، و قول و سخن اين گونه اشخاص ملغي است، و برسام و عته، دو نوع اختلال عقلي هستند مانند ديوانگي، و همچنين وصيت کودک درست نيست، چون تصرف او نيز جائز نيست. و در وصيت سفيه خلاف است. قول صحيح آن است که وصيت او جائز است.
رکن سوم: موصي له، و کسي که چيزي برايش وصيت شده است. اگر موصي له يک جهت عمومي بود نبايد آن جهت معصيت باشد. پس اگر وصيت کرد به ساختن بقعه و خانه اي براي بعضي از معاصي و کارهاي خلاف دين، آن وصيت باطل است. و اگر به طور مطلق وصيت به "در راه خدا" کرده بود، به غازيان اهل صدقات داده مي شود، و آنها که صدقه و زکات في سبيل الله به آنان تعلق مي گيرد، و کمترين کساني که به آنان داده مي شوند سه نفرند.
وصيت به يک سوم مال
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بعد از اداي وام، وصيت به يک سوم مال جائز است. چون براء بن معرور - رضي الله عنه - وصيت کرد که يک سوم مال خود را به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بدهد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن را پذيرفت و به ورثه او برگرداند". و به دليل حديث سعد که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: "يک سوم را وصيت کن و يک سوم نيز فراوان است". چون سعد به وي عرض کرد: مي خواهم دو سوم مالم را صدقه بدهم، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: نخير. سعد گفت: پس به نصف مالم چطور؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود: نخير. سعد گفت: يک سوم مالم چطور؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "آري يک سوم را صدقه کن و يک سوم هم فراوان است، تو اگر وارثان خود را بي نياز و غني بر جاي بگذاري، بهتر است از اين که آنان را فقير و نيازمند بر جاي بگذاري که دست نياز به سوي مردم دراز کنند". به روايت شخين و ديگران.
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چنانچه يک نفر بيمار، به بيش از يک سوم وصيت کرد دو وجه درباره تنفيذ آن و عدم تنفيذ آن ذکر شده است. برخي گفته اند: اين وصيت صحيح نيست، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سعد را از زائد بر يک سوم نهي فرمود، و نهي از چيزي مقتضي فساد آن است. ولي قول صحيح آن است که، وصيت صحيح باشد و نسبت به زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است. اگر ورثه نسبت به بيش از يک سوم رضايت دادند وصيت نسبت به زائد صحيح است، و اگر اجازه نداند باطل است. به اين جهت صحيح است که وصيتي است در ملک او واقع شده است، سپس رد کردن آن و اجازه دادن به آن بعد از مرگ او صورت خواهد گرفت، چون وارث تنها بعد از مرگ است که برايش ايجاد حق مي شود نه پيش از آن. و اگر وارثي نداشته باشد وصيت او نسبت به زائد بر يک سوم باطل مي گردد، چون يک نفر انصاري شش بنده را آزاد کرد و آنان را از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به سه جزء تقسيم کرد و دو تا را آزاد، و چهار تا را به صورت بنده باقي گذاشت، و او وارثي نداشت چون اگر وارثي داشت آن را موقوف به اجازه دادن آنان مي کرد.
وصيت کردن براي کسي که وارث باشد
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درباره وصيت کردن براي کسي که وارث است اختلاف وجود دارد. برخي گفته اند: هيچ وجه درست نيست چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "لَا وَصِـيَّةَ لِوارِثٍ" "وارث نيازي به وصيت ندارد و وصيت براي وارث نيست" (و اين حديث صحيح و حسن است به گفته ترمذي). و قول اصح آن است که صحيح باشد و متوقف بر اجازه وارثان باشد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "وصيت براي وارث درست نيست مگر اين که ديگر وارثان بخواهند آن اجرا گردد". (به روايت دارقطني). کسي که برايش وصيت مي شود وارث بودن، موقع مرگ وصيت کننده به هنگام مرگ معتبر است. پس اگر براي يک نفر بيگانه وصيت کرد سپس با او ازدواج کرد باز هم مشمول وصيت براي وارث مي گردد. هبه و بخشيدن به وارث نيز حکم وصيت براي او را دارد.
وصيت کردن براي ردَ مظالم و اداي وام و بازپرداخت ديون و تنفيذ وصيت ها و امور کودکان، پس از خود مستحب و پسنديده است. نووي گفت: وصيت کردن در ردّ مظالم و بازپرداخت وامهائي که فعلا از بازپرداخت آنها عاجز است واجب مي باشد.
رکن چهارم: وصي است. کسي که وصيّت بيمار را اجرا مي کند بايد پنج شرط داشته باشد.
اول: وصي بايد مسلمان باشد. پس درست نيست که مسلماني يک فرد ذمي را وصي خود قرار دهد و وصيت کند او وصي او شود. چون وصيت کردن امانت و ولايت است، و غير مسلمان اهل امانت و ولايت نيست.
دوم: بلوغ. وصي بايد بالغ باشد، پس کودک درست نيست وصي شود، چون کودک اهل ولايت نيست و خود او زير ولايت ديگري است، پس چگونه ولايت ديگري را به عهده مي گيرد؟ و ديوانه نيز چون کودک است و چون عاجز از تصرف براي خودش است پس چگونه براي ديگران تصرف مي کند.
سوم: آزاد بودن و بنده نبودن است. چون بنده صلاحيت آن را ندارد که در مال فرزندش تصرف کند پس چگونه وصي مي شود و در مال غير تصرف مي کند، زيرا او به خدمت اربابش مشغول است و فرصت اجراي وصيت را ندارد.
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چهارم: امين بودن است. پس درست نيست شخص فاسق را وصي قرار داد، چون فاسق اهل ولايت نيست و مقصود بزرگ وصيت امانت است و فاسق امين نيست.
پنجم: وصي نبايد دشمن کودکي باشد که سرپرستي او را به وي واگذار مي کنند. و مي توان زن خود را وصي قرار داد بلکه از ديگران بهتر است، و به قول اصح وصي قرار دادن کور صحيح است، و اگر گفت: عاقل ترين مردم در شهر، وصي من باشد بايد زاهدترين و پارساترين مردم را انتخاب کرد. و شافعي به صراحت چنين گفته است.
وصيت واجب (1) .
در قانون شماره 71 سال 1946 ماده 76 چنين آمده است:
__________
(1) - اين قسمت از چاپ دوم تونس نقل شده که اضافه بر اصل است.
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هرگاه ميت وصيت نکرده بود براي نوه اش که در حال حيات او مرده بود، يا با او و همراه با او مرده بود اگرچه حکما هم باشد، براي اين فرع (نوه اش) سهمي است بمانند سهمي که فرزند ميت از ترکه اش اگر زنده بود به هنگام مرگ ميت مي برد، در اين صورت واجب است که براي فرع خود (نوه اش) به مقدار نصيب و سهم اصل اين فرع در ترکه اش وصيت کند در حدود يک سوم مالش، به شرط اين که اين فرع وارث نشود و ميت بدون عوض از طريق ديگري غير از وصيت به اندازه سهم واجب او به وي نداده باشد، و اگر چيزي به وي داده بود که از سهم واجب کمتر بود بايد براي او وصيت کند به مقداري که سهمش را با اين مقدار که به وي بخشيده است تکميل کند، و اين وصيت واجب، براي طبقه اول از فرزندان دختران و پسران از پشت و اولاد صلبي است اگر چه پايين تر بروند. بر مبناي اين که، هر اصلي فرع خود را حجب و ساقط کند نه فرع غير از خود را، و بر اين که نصيب و بهره هر اصلي را بر فرعش تقسيم کند و اگر چه قسمت ارث او پايين رود. مانند اين که اصل اين فرع که به وسيله آنها به ميت نزديک مي شود و نسبت پيدا مي کند، بعد از اين فرع بميرند و موتشان مرتب باشد مانند ترتيب طبقات. پايان ماده 76. قاعده توزيع و تقسيم ترکه به هنگام وجود وصيت واجب، يا وصيت غير واجب آن است که: جزء مورد وصيت را تقسيم و توزيع کنند بر کساني که مستحق اخذ آن مي باشند و بعد از آن باقي مانده را بر ورثه تقسيم کنند.
ملاحظاتي بر قانون وصيت واجب
با ملاحظه قانون وصيت واجب، اين مسئله پيش مي آيد که در بعضي حالات فرع ميت وارث بيش از بهره و نصيب خود مي برد.
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فرض اين است که ميت وصيت کند به نصيب و بهره فرزندش که در حال زندگي يکي از والدينش مرده است و بيش از آن نباشد. چون غرض اصلي قانون، اين است که فرع اصل مرده نصيب اصل خود را ببرد که در زندگي يکي از والدينش مرده است نه اين که بيشتر از نصيب او را ببرد، چون صراحت دارد بر اين که نصيب اصلش را ببرد اگر اصلش زنده بود.
پس قانون فرض گرفته است بر اين که آن اصل زنده است و نصيب او را برآن فرض به او مي دهد، و معقول نيست که به فرع بيش از اصلش بدهيم در حالي که فرع از طريق اصل و به نام او کي گيرد. و اينک چند مثال براي آن:
الف) براي مثال اگر مردي، پسري داشته و در حال زندگي او اين پسر مرده و دختري داشته باشد (نوه دختر است) وقتي که اين مرد، مي ميرد يک همسر و دو دختر از خود به جاي مي گذارد. و مقدار وصيت واجب يک سوم ترکه است، چون پسر مرده اگر زنده فرض مي شد به هنگام وفات پدرش بيش از يک سوم ترکه استحقاق نداشته، پس همه نصيب اين پسر مرده را نبايد به فرع مانده او داد و حال آنکه وصيت واجب يک سوم ترکه است، و دختر پسر مرده آن را مي گيرد، و ملاحظه مي شود يک سومي که دختر اين پسر مرده مي گيرد يک سوم کل مال ميت است، بنابر اين، نصيب اين دختر (نوه) از سهم و نصيب دختر صلبي ميت بيشتر مي شود، چون هر يک از دو دختر ميت يک سوم و دو سوم مال را مي برند نه يک سوم کل ترکه را، پس اگر ترکه 180 تومان باشد، دختر پسر مرده (نوه) 60 تومان مي برد چون يک سوم ترکه است، وهر يک از دختران ميت 40 تومان ارث مي برند که آن يک سوم باقي است و صدو بيست تومان است، و اين مسئله يکي از غرائب است که به وسيله اين قانون پديد مي آيد.
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ب) هر گاه مردي، پسر و دختري داشته باشد و در حال حيات او مرده باشند، و دخترش پسر دختري (نوه پسري از دخترش) داشته باشد که مادرش مرده است، و دختر پسري (نوه دختر از پسرش) داشته باشد که پدرش مرده است و خود آن مرده، پس از مرگش يک دختر و يک پسر از خود به جاي بگذارد، در اين صورت وصيت واجب شامل پسر دختر دختر نمي شود. در فرزندان دختري تنها طبقه اول استحقاق ارث دارند. و دختر پسر مستحق وصيت واجب مي شود که مقدار آن يک سوم کل مال است، چون آنچه که اصل وي استحقاق آن را داشت و او مرده است بيشتر از ثلث است، و در آن صورت نصيب دختر پسر بيشتر مي شود از نصيب دختر صلبي، چون آن نوه دختر ثلث کل مال را مي برد و حال آنکه دختر صلبي يک سوم از دو سوم باقي مانده مال را ميگيرد.
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ج) هر گاه مردي پسري داشت که در حال زندگي او مرده است و آن پسر، پسر دختري داشت (نوه پسر از دخترش) و همچنين پسر ديگري داشته که آن هم در حال زندگي او مرده و دختري از خود به جاي گذاشته است، پس آن مرد خود نيز بميرد و همسر پسر، و دختري از خود به جاي بگذارد، در اين حالت وصيت واجب، يک سوم مال او است چون آنچه که پسرش مي گيرد اگر در حال مرگ پدرش زنده مي بود بيشتر از ثلث بود، و اين يک سوم تقسيم مي شود بين اول طبقه اي که بعد از اين پسر مي آيد و آن دختر و برادر دختر، پس دختر يک سوم از آن يک سوم را مي برد و برادرش دو سوم از آن يک سوم را، و آنچه که مي گيرد از آن دخترش است چون او در زمان حيات اصل اول مرده است، براي مثال اگر ترکه 180 تومان باشد وصيت واجب 60 تومان مي شود که دختر پسر متوفي در حال حيات پدرش 20 تومان و دختر پسر اين پسر 40 تومان ميبرد و اين هم يکي از غرائبي است که از اين قانون ناشي مي شود. در اين مثالها آنچه را که وصيت واجب بر آن مشتمل بود توضيح داديم و ملاحظه مي شود که قانون، طريقه استخراج مقدارهاي وصيت واجب از راه هاي حسابي و شمارش را بيان نکرده است بلکه قاعده و اصول را بيان کرده و استخراج آن به طريق شمارش به تطبيق کنندگان حواله داده است، و قانون تطبيق کننده را و شمارش کننده وصيت واجب را به سه چيز مقيد کرده است:
اول: نبايد از يک سوم بيشتر باشد.
دوم: اجرا و تنفيذ آن به عنوان وصيت است نه به عنوان ميراث.
سوم: بايد به مقدار نصيب ولد متوفي در حيات يکي از والدينش باشد.
راه حل اين مشکل:
سه راه حل را پيشنهاد مي کنيم که هر چه با آن انطباق داشت مي پذيريم و هر چه با آنها مخالف بود نمي پذيريم.
راه حل اول: فرع متوفي را زنده فرض مي کنيم و ترکه را به فرض وجود او تقسيم مي کنيم و نصيب او را به فرزندانش مي دهيم، و براي آن به شرح زير مثالي ذکر مي کنيم:
(1/540)



مردي مرده است که از او همسر و مادر و پدر و دختر پسري که پدرش در زمان حيات ميت مرده است به جاي مانده است، اين ميت ميراثي دارد به اندازه سيصدو شست تومان، و استخراج سهام بدين گونه تقسيم مي شود: همسر 45 تومان ميبرد مادر و پدر، 6 تومان، و باقي مانده از آن اولاد است که مذکر دو برابر مؤنث را مي برد، و سهم متوفي که زنده فرض مي شود 78 است که به دخترش داده و اين راه حل اگر چه قيد اول و سوم را دارد، ولي فرع پسر متوفي نگرفته است و آنچه گرفته است بر مبناي وصيت است چون وصيت حکم مي کند که سهام همه ورثه کمتر سهام خودشان باشد، و اصحاب فروض را که نصيبشان بدانچه اين پسر گرفته است کم نشده است، و بالاتر از آن اين راه حل بر آن تقدير است که، آن پسر ميراث خود را مي برد بر فرض اين که موجود است و ورثه نيز بر فرض وجود او نصيب خود را مي برند.
راه حل دوم: آن است که فرض شود که وصيت واجب، آن است که وصيت شود بمانند نصيب و سهم يکي از وارثان. پس اگر موجود براي وصيت فرع، پسري باشد که در حيات يکي از والدين خود فوت کرده باشد در آن صورت وصيت واجب، مانند نصيب خود پسر خواهد بود. و اگر موجود براي وصيت فرع، دختري باشد که در حيات يکي از والدين فوت کرده است وصيت واجب، در اين صورت به مانند نصيب دختر خواهد بود. حالا آن را در ضمن مثالي تطبيق خواهيم کرد:
زني مرده است که از وي شوهر و دختر و پسر و دختر پسري که در حيات آن زن مرده است به جاي مانده است، و ميراث او 360 تومان است و راه حل مسأله بدين صورت است:
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در اينجا مرده را زنده فرض نمي کنيم بلکه مسأله را در ميان زندگان حل مي کنيم که به شوهر يک سوم مي رسد، و بقيه متعلق به دختر و پسر است که سهم پسر دو برابر دختر است، و اگر اصل را بر (4) قرار دهيم سهم زوج مي شود (1) و به پسر (2) مي رسد. سپس همانند سهام پسر را مي افزاييم و ترکه را بر شش قسمت تقسيم مي کنيم که شوهر 60 و دختر 60 و پسر متوفي 120 مي گيرد، و در اين راه حل، قيد اول و دوم وجود دارد و قيد سوم موجود نيست، چون پسر را اگر زنده فرض کنيم چنين مي شود: شوهر و دختر و دو پسر، که شوهر يک چهارم مي برد و باقي مانده از آن فرزند است که مرد دو برابر زن را مي گيرد و مسأله به صورت صحيح 20 مي شود، چون سه بر پنج قابل تقسيم نيست، و ترکه را بر 20 تقسيم مي کنيم که هر سهم 18 مي شود و سهم زوج 90 و سهم دختر 54 و سهم پسر 108 مي گردد و ملاحظه مي شود که پسر اگر زنده مي بود 108 مي گرفت و حال آن که دخترش به اعتبار وصيت واجب، وصيت به مثل نصيب يکي از ورثه است و اين بسيار شگفت است، چون دختر به نام پدرش ارث مي گيرد پس بايد آن مقداري را بگيرد که پدرش اگر زنده مي بود مي گرفت، پس چطور بيش از او مي گيرد.
راه حل سوم: اين طريق در آن خلاصه مي شود که براي انجام وصيت واجب و بيان اين که، هر وارثي سهم استحقاقي خود را بگيرد بدون اشکال سه گام برداريم:
گام اول: آن است که فرزندي که در حال حيات پدرش مرده است را زنده فرض کنيم و او را نصيب زنده مقدر نماييم.
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پس هر گاه ميت دو دختر و پسر و مادر و دختر پسري که پدر آن دختر در حال حيات پدرش مرده است از خود به جاي گذاشته است، و 270 تومان از او به جاي مانده است در اين صورت پسر مرده اش را زنده فرض مي کنيم و مقدار سهم او را بيان مي کنيم که اصل مسأله 6 مي شود و به صورت صحيح 18 مي شود، و مادر يک ششم (3) و پدر نيز (3) و هر دختر (2) و هر پسر (4) مي گيرد بنابر اين سهم مرده که زنده فرض شده 4 مي شود از 18.
گام دوم: آن است که از ترکه آن مقدار بيرون شود و مقدار ترکه 270 تومان باشد که به اين صورت ضرب مي شود: 18/4 270 = 60 و اين مي شود مقدار وصيت واجب، و از ترکه کم مي شود و باقي مانده 60 - 270 = 210 مي شود و اين است نصيب او. اگر مقدار نصيب او يک سوم باشد يا کمتر، و اگر بيشتر باشد جز يک سوم از آن کم نمي شود.
گام سوم: آن است که باقي مانده طريقه دوم را بر ورثه موجود تقسيم کنيم با تقسيم جديدي بدون در نظر گرفتن فرزندي که زنده فرض شده است که پدر و مادر هر يک، يک ششم و دختر و پسر باقي، مردان دو برابر زن بگيرند و اصل مسأله 6 مي شود که پدر (1) و مادر (1) و پسر (2) و هر دو دختر (1) مي گيرند که سهام مادر 35 و پدر 35 و هر دختر 35 و پسر 70 مي گردد.
و اين راه حل هر سه قيود فوق را دارد و قانون وصيت واجب، را به آن مقيد کرده بود که قانون زايد بر يک سوم را جايز نمي دانست، و به عنوان وصيت تنفيذ مي گردد چون از مقدار سهام همه وارثان کم مي کنند. اين وصيت را مانند هر وصيت ديگري بايد اجرا کرد و از اصل ترکه خارج نمود.
و اين قانون به فرع ولد متوفي چيزي مي دهد که متوفي اگر زنده مي بود استحقاق آن را داشت بدون زيادت و نقصان.
رد ّ يک شبهه
گاهي گفته مي شود: آيا فرع ولد متوفي کمتر از پسر زنده مي گيرد؟
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جواب آن است که قانون، همسان بودن و تماثل بين فرع ولد متوفي و اولاد موجود بالفعل را شرط نکرده است، بلکه قانون تماثل و همساني آنچه که ولد متوفي مي گيرد و آنچه که به عنوان وصيت واجب داده مي شود را شرط کرده است، و اين تماثل و همساني ثابت است. هر کس تفصيل بيشتر را خواهان است به احکام مواريث نوشته مرحوم شيخ محمد ابوزهره نگاه کند.
نکاح و احکام مربوط به آن
کلمه نکاح در لغت به معني پيوستن و گرد کردن است، گفته مي شود: "نَکَحَتِ الْأَشْجَارُ" يعني بعضي از درختان به بعضي ديگر پيوسته و متصل شدند. و در اصطلاح شرع عبارت است از عقد مشهوري که بر ارکان نکاح و شرايط معتبر شرعي مشتمل باشد که بيان خواهد شد. نکاح بر صيغه عقد اطلاق مي شود، به دليل قول خداي تعالي که مي فرمايد: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } (سوره نساء/ 3).
"زنان مورد نظر خود را عقد کنيد (آنچه از زنان شما را خوش آيد به زني بگيريد)".
{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } (سوره نور/ 32).
"به زني بدهيد بيوه هاي خود را - (مردان و زنان بي همسر را همسر دهيد)".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "أَنْـکِحُوا الْوَلُوْدَ الوَدُوْدَ". "زناني را عقد کنيد که فرزند بياورند و مهربان باشند".
و کلمه نکاح بر عمل جماع نيز اطلاق مي شود. به دليل قول خداي:
{ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } (سوره بقره/230).
"اگر بعد از (دو طلاق، طلاق سوم زن را گفت)، پس آن زن براي او حلال نخواهد بود مگر اين که همسر ديگري انتخاب کند، (و با او آميزشي جنسي نمايد در اين صورت اگر همسر دوم او را طلاق گفت، گناهي ندارد که بازگشت کند و زن با همسر اول مجددا ازدواج نمايد)".
حکم شرعي نکاح: دليل شرعي بودن نکاح قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي است. و دليل قرآني قول خداست:
{
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وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ِNà6ح !$tBخ)ur } (سوره نور/ 32).
"مردان و زنان بي همسر خود را، همسر دهيد و همچنين غلامان و کنيزان شايسته و و رستکارتان را ..". و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز فرموده است: "زن بگيريد و ازدواج کنيد تا نسلتان فراوان شود چون من در روز قيامت به کثرت امت خود بر ديگر ملتها افتخار و مباهات مي کنم".
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بايد دانست که مردم نسبت به نکاح دو دسته هستند: کسي که مشتاق و محتاج نکاح است، و کسي که مشتاق و محتاج آن نيست. کسي که مشتاق و محتاج نکاح است گاهي امکانات و آمادگي و قدرت را دارد و گاهي ندارد. اگر شخص امکانات و مقدورات نکاح را داشت مستحب و پسنديده است که ازدواج کند، چه پارسا و متعبد باشد يا غير پارسا و متعبد باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "اي جوانان مسلمان، هر کس از شما استطاعت و توان تأمين هزينه نکاح را دارد ازدواج کند و زن بگيرد، زيرا به درستي ازدواج و زن گرفتن سبب مي شود که چشم را از نگاه به نامحرم فرو بست، و از ارتکاب بي عفتي دوري کرد و پاکدامن ماند، و هرکس هزينه ازدواج ندارد بايد روزه بگيرد تا شهوتش فروکش کند و روزه او را حفظ مي کند. کلمه (باهٌ) در حديث به معني هزينه نکاح و ازدواج است. در اين حديث کسي که استطاعت تأمين و پرداخت هزينه ازدواج را دارد و نفسش مشتاق و محتاج به ازدواج است، به وي امر شده است که ازدواج کند. البته اين امر براي استحباب و ندب است نه براي وجوب، و اين رأي علماي اسلامي است. و اين مستحب بودن، وقتي است که شخص مسلمان در حال جنگ با کافران نباشد، و اگر در سرزمين جنگ باشد ازدواج مستحب نيست، مبادا فرزندش کافر شود يا او را به اسارت و بردگي بکشند، و در آن حال او حکم کسي را دارد که از پرداخت هزينه هاي نکاح عاجز است پس بايد روزه بگيرد. و اما کسي که مشتاق و محتاج نکاح و ازدواج است ولي از پرداخت مهريه و ديگر هزينه هاي آن عاجز و ناتوان است، براي او بهتر است که ازدواج نکند و شهوت خود را با روزه گرفتن بشکند.
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به دليل همان حديث که گذشت، و اگر با روزه گرفتن شهوتش شکست بايد ازادواج کند، شايد خداوند به فضل و کرم خود او را بي نياز سازد، و اما اگر چنان مشتاق نکاح بود که در صورت عدم ازدواج خوف و نگراني ارتکاب زنا و فحشاء را داشت در آن حال بر او واجب است که ازدواج کند، چون اجتناب و دوري از حرام واجب است، و هرگاه اين اجتناب جز با نکاح و ازدواج ممکن نباشد ازدواج واجب مي گردد و خداوند مي فرمايد:
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (سوره طلاق/ 4).
"هرکس تقواي خدا پيشه کند خداوند کار او را آسان مي کند". و کسي که اشتياق و احتياج به ازدواج ندارد دو حالت دارد:
اول: کسي که ابزار و وسايل و تجهيزات نکاح را ندارد که در اين صورت براي او نکاح مکروه و ناپسند است، چون با اين حال اگر ازدواج کند به چيزي ملزم و ملتزم مي شود که مي تواند به آن قيام کند و آن را انجام دهد بدون آن که به آن نياز و حاجتي داشته باشد.
دوم: کسي که هزينه نکاح و ازدواج را دارد ولي به ازدواج و نکاح نيازي ندارد، و بيماري و علتي هم ندارد که او را از عمل جنسي و آميزش منع کند. براي چنين شخصي ازدواج و نکاح مکروه و ناپسند نيست. آري ازدواج براي او ناپسند نيست ليکن اگر به عبادت بپردازد براي او بهتر است چون نيازي به ازدواج ندارد، و اگر به عبادت نپردازد ازدواج و نکاح برايش بهتر است، چون مبادا بيکاري و فراغت او را به کارهاي ناشايست و زشت بکشاند.
آنچه که در نکاح سنت است
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براي کسي که قصد ازدواج دارد، سنت است با زني ازدواج کند که متدين باشد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: "زني را برگزين که دين دار باشد" و در مرتبه دوم سنت است که دوشيزه و بکر مورد توجهش باشد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به جابر - رضي الله عنه - گفته است: "چرا با دختر دوشيزه اي ازدواج نکردي که تو با او ملاعبت و بازي کني و او نيز با تو چنين کند". و در مرتبه بعدي بايد پاکي اصل و نسب مورد توجه قرار گيرد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: "شما را از سبزه مزبله برحذر مي دارم. گفتند: مراد از سبزه مزبله چيست اي رسول خداي؟ فرمود: زن زيبا از خانواد نااهل و بد. و مستحب و پسنديده است که پيش از خواستگاري و نامزدي به چهره و کف دستان زن مورد نظرش، نگاه کند حتي اگر به وي اجازه هم نداده باشند.
جائز است چهار زن در يک زمان تحت نکاح يک مرد باشند
براي مرد آزاده حرام است که بيش از چهار زن را در يک زمان تحت نکاح داشته باشد. چون شخصي به نام غيلان، اسلام آورد و ده زن تحت نکاح داشت، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: "چهار تاي آنها را نگه دار و از بقيه آنها جدا شود". (به روايت ابوداود و ترمذي و ابن حبان و غير آنان).
و نوفل بن معاويه اسلام آورد و پنج زن داشت، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: "چهار تاي آنها را نگهدار و ديگري را طلاق بده".
و اما براي غير آزاده يعني براي بنده، حرام است که بيش از دو زن داشته باشد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: بنده حق ندارد با بيش از دو زن در يک زمان ازدواج کند".
(عبدالحق آن را روايت کرده و غير او اجماع اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را بر آن نقل کرده اند).
حکم مرد آزاده اي که کنيز و جاريه (زن غير آزاده برده) را نکاح کند
(1/548)



مرد آزاده و حرّ برايش حلال نيست که کنيز و جاريه و برده ديگران را نکاح کند مگر با شرايطي خاص:
1- در صورتي که قادر به پرداخت مهريه زن آزاده نبوده و مهريه او را نداشته باشد.
2- اگر در آن حال با جاريه ازدواج نکند خوف ارتکاب زنا داشته باشد.
3- و قادر نباشد زن حرّ و آزده مسلمان را نکاح کند، و به قول صحيح يا نتواند با زن آزاده کتابي و اهل کتاب نکاح کند. پس اگر زن آزاده و حرّ نبود يا بود، و ليکن مانعي در ازدواج با او وجود داشت، به دليل اين که مجراي تناسلي وي به وسيله گوشت يا استخوان بسته بود و مانع عمل جنسي مرد مي شد، يا آن زن آزاده جذام داشت، يا زن آزاده وجود داشت ولي او هزينه و تجهيزات نکاح با وي را نداشت، در همه اين احوال براي او جائز است که با زن برده و کنيز و جاريه، ازدواج و نکاح کند به دليل گفته خداي تعالي: { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ } (سوره نساء/ 25).
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"و کسي که توانائي نداشت از جهت مهر و نفقه که زنان آزاد و با ايمان را به زني بگيرد پس از کنيزهائي که ملک يمين و زرخريد هستند از کنيزهاي با ايمانتان زن بگيريد، و خدا داناتر است به ايمانتان (پس به ظاهر ايمان اکتفا کنيد و باطن آن را به خدا واگذاريد) و چه بسيار است کنيزي که (ايمان دارد و بر بسياري از زنان آزاد) برتري دارد (شما و کنيزان در دين يکسان هستيد و نبايد از ازدواج با کنيز امتناع کنيد) پس کنيزان را به اذن و اجازه صاحبانشان به زني بگيريد و مهريه شان را به خوبي بدهيد (نه در پرداخت مهرشان بد ادائي کنيد و نه از آن کم کنيد)، (با کنيزهائي ازدواج کنيد که) پاکدامن باشند نه آشکارا زنا کنند و نه دوستاني براي زناکاري داشته باشند به نهاني، اگر کنيزان کار زشتي انجام دهند (عقوبتشان) نصف عقوبت زن آزاده بکر است (که پنجاه چوب زده شوند و شش ماه تبعيد گردند که در عقوبت کنيزان سنگساري نيست، براي اين که سنگساري کشتن است و کشتن نصف ندارد، و براي اين که در کنيز حق صاحبانشان نيز رعايت شده و با داشتن زجر بردگي در عقوبتشان تخفيف آمده است) آنچه ياد شد (از درست بودن به زني گرفتن کنيز هنگام نداشتن مهر و نفقه زن آزاد) براي کسي است که ترس افتادن به مشقت داشته باشد (و بداند که زن آزاد را نمي تواند بگيرد، و اگر با کنيز ازدواج نکند به زنا مي افتد و در دنيا حدّ زنا بر او اجرا مي شود و در آخرت عقوبت مي بيند)". در اين آيه خداوند از "طول" که مهريه و صداق است و از "محصنات" که زنان آزاد است و از "عنت" که زنا است، سخن گفته است. و لذا جابر - رضي الله عنه - گفته است: "هرکس که قادر بر مهريه زن آزاد باشد در جاي خودش براي او حلال نيست که با کنيز و زن برده ازدواج کند".
(1/550)



4- مردي که مي خواهد با کنيز ازدواج کند نبايد زن آزادي تحت نکاح داشته باشد که تمتع و برخورداري جنسي از او ممکن است. اما اگر زن آزادي در نکاح داشت که برخورداري جنسي و زناشويي با او ممکن نبود به علت خردسالي، يا پيري زياد، يا غيبت و حاضر نبودن در محل، يا ديوانه بودن يا داراي بيماري جذام بودن، يا داشتن لک و پيس و امثال آن در آن صورت بنا به قول صحيح ازدواج با کنيز براي او حلال است.
5- کنيزي که مرد با شرايط قبلي مي خواهد با وي ازدواج کند بايد مسلمان باشد چون خداي بزرگ مي گويد:
{ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } (سوره نساء/ 25).
"از کنيزهايي که ملک يمين و زرخريدتان هستند از کنيزهاي با ايمانتان ...".
سبب منع نکاح با کنيز و جاريه
علت منع ازدواج با کنيز آن است که، فرزند به تبعيت مادرش برده و بنده مي گردد. چون درباره آزادي، فرزند تابع مادر است. اگر مادر آزاد باشد فرزند آزاد و اگر برده و کنيز باشد فرزند برده مي شود. و شارع حکيم خواهان برچيده شدن نظام بندگي و بردگي است. اگر کنيز مسلمان از آن کافري باشد، به هيچ وجه نکاح با وي جايز نيست تا اين که کافر مالک فرزند مسلمان نشود و برخي گفته اند: جايز است چون خود کنيز مسلمان است، و در اسلام تابع مادرش مي باشد.
بايد دانست که فرزند کنيز نکاح شده ملک مالک آن کنيز است خواه شوهر حرّ و آزاد باشد يا عبد و مملوک.
نگا مرد به زن
نگاه مرد به زن هفت نوع است:
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اول: نگاهي که به آن نياز و حاجتي نيست. درآن صورت نگاه مرد به عورت زن بيگانه به طور مطلق حرام است. و مراد از رجل و مرد، کسي است که مذکر و بالغ باشد مراد از زن، کسي است که مؤنث و بالغ باشد، و اگر خوف فتنه و آشوب در بين باشد نگاه مرد به چهره و کف دستان نيز حرام است. و اگر خوف فتنه و آشوب نباشد در آن خلاف است که قول صحيح آن است که حرام باشد. چون همه مسلمين اتفاق نظر دارند بر اين که بايد زن را از بيرون رفتن به صورت سربرهنه و بدون حجاب، منع کرد و چون نظر، مظنه فتنه و آشوب است و نظر، تحريک کننده شهوت است و از نظر آراستگي شرعي سزاوار است که جلو فساد را گرفت، و از تفاصيل احوال بر مي آيد چشم دوختن حرام باشد همان گونه که خلوت با زن بيگانه حرام است. و دليل آن معني عام اين آيه است:
{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } (سوره نور/30).
"بگوييد به مؤمنان چشم خود را از نامحرم ببندند و شرمگاه خويش را (از ناشايست) نگاه دارند و حفظ کنند".
پسر جوان مشرف بر بلوغ، حکم بالغ را دارد چون او نيز به عورت زنان چشم مي دوزد، و بر زنان واجب است که از مراهق و پسر جواني که به سن بلوغ نزديک شده است و از ديوانه، خود را در حجاب دارند و بپوشند.
و اما درباره کسي که آلت تناسلي او را بريده اند يا اخته شده باشد در آن خلاف است، اکثر علما برآنند که: نگاه وي به زن بيگانه به مانند نگاه مرد است به محارم خود، و قول دوم آن است که: او حکم فحل و ديگر مردان را دارد با زن بيگانه، و کسي که آلت مردانگي وي را بريده باشند يا اخته اش کرده باشند و يا عنين باشد که آلت مردانگي وي سست است و تحريک نمي شود يا پيرمرد از کار افتاده، بنا به قول اکثر علما حکم فحل را دارند.
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و اما بنده و مملوک زن، بعضي گفته اند: بنا به قول اصّح نسبت به مالکش که زن است حکم محرم را دارد. چون بنده حضرت عايشه ل که ذکوان نام داشت به امامت نماز حضرت عايشه ل مي ايستاد. و نووي در "نکت المهذب" گفته است: بنده زن، حکم مرد بيگانه را دارد. و ابن الرفعه نيز در "المطلب" آن را تصحيح کرده است. آنان که نگاه مرد بنده را به مالکش که زن است جايز دانسته اند، به شرط آن است که عبد مورد اطمينان و وثوق باشد، و در نامگذاري او با محرم سهل انگاري است. چون محرم نيست لذا اگر او با آن زن تماس پوستي حاصل کند يا آن زن با وي تماس پوستي حاصل کند وضوي هر دوي آنان باطل مي گردد به طور قطع، و حال آن که در محرم وضو باطل نمي شود، و اين مطالب که درباره نگاه مرد به زن ذکر کرديم وقتي است که زن آزاد باشد نه کنيز.
و اما اگر زن کنيز باشد به شرح زير است: اگر کنيز زيبا نباشد نظر مرد، به عورت وي يعني مابين ناف و زانوي وي حرام است، و نظر به غير آن مکروه و ناپسند است. و اگر کنيز زيباروي باشد نظر به غير عورت وي نيز به طور جزم مانند نظر به زن آزاد حرام است. چون آنچه که باعث حرمت نظر است، جمال و زيبائي است که مظنه فتنه و آشوب است و احتمال برانگيختن فتنه را دارد. و اگر زن آزاد پيرزن باشد، امام محمد غزالي حکم آن را مانند حکم زن جوان دانسته است چون شهوت قابل ضبط نيست. و روياني گفته است: اگر پيرزن به درجه اي رسيده باشد که از نگاه به او خوف فتنه و آشوب نمي رود، نگاه و نظر به روي و کف دستان وي جايز است چون خداوند مي فرمايد:
{ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا } (سوره نور/ 60).
"زنان نشسته و پيري که اميد به نکاح و عمل جنسي ندارند ...".
و درباره نظر و نگاه زن به مرد بيگانه اختلاف وجود دارد.
اول: به قول رافعي، مي تواند به تمام اندام مرد نگاه کند به غير از مابين ناف و زانو که عورت مرد است.
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دوم: زن هم تنها اندامهايي از مرد را مي تواند ببيند که مرد ميتواند از او ببيند. و به قول نووي اين اصح است به نزد جماعتي، چون خداوند گفته است: "بگوي به زنان مؤمن که چشم خود را از نظر به نامحرم ببندند". و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خطاب به زنان در برابر مرد کور گفت: "مگر شما کوريد و او را نمي بينيد؟ يعني اگر او شما را نمي بيند شما که او را مي بينيد" (و اين حديث حسن است).
نوع دوم، نگاه مرد به زن
براي مرد جايز است به تمام اندام زن و همسر خود نگاه کند چون مي تواند از جميع اندامهاي وي برخوردار گردد و تمتع نمايد.
و بنا به قول اصح نگاه و نظر مرد به آلت تناسلي همسرش مکروه و ناپسند است همانگونه که براي مرد مکروه است که به آلت تناسلي خود بدون نياز نگاه کند، و نگاه سيد و ارباب به کنيزش حکم نگاه به همسرش را دارد ولي اگر کنيز در نکاح ديگري باشد يا با وي عقد کتابت بسته باشد يا مشترک بين او و ديگري باشد يا کنيز مجوسي يا کنيز بت پرست يا کنيز مرتد باشد، در اين صورتها نظر ارباب به عورت وي يعني به مابين ناف و زانوانش حرام است. و نگاه زن به شوهرش مانند نگاه شوهرش به وي مي باشد، و همچنين نگاه کنيز به اربابش حکم نگاه اربابش به وي را دارد.
نوع سوم، نظر مرد به محارم
نگاه مرد به محارم يا به کنيز شوهر کرده اش، که در اين صورت نظر مرد به غير مابين ناف و زانو جايز است. چون عورت محارم نسبت به مردان محارم آنان همين اندازه است زيرا خداوند مي فرمايد:
{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ئخgح !$t/#uن } (سوره نور/ 31).
"نبايد زنان زينت و آرايش خود را پديدار سازند مگر براي شوهران يا پدرانشان".
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چون محرميت موجب حرمت زناشوئي و نزديکي جنسي مي گردد بنابراين، زن و مرد محرم با هم حکم دو مرد را دارند و تماس پوستي آنان وضويشان را باطل نمي سازد. و اين محرميت خواه از طريق نسبي يا خويشاوندي يا از طريق شيرخوارگي باشد فرقي ندارد بنا به قول صحيح. و برخي گفته اند: مرد تنها اندامهاي از محارم را مي تواند نگاه کند که به وقت شغل و کار و خدمت پيدا مي شوند.
و اما نگاه مرد به مرد به غير از مابين ناف و زانو، در همه بدن بدون خلاف جايز است. و نگاه با شهوت به مرد حرام است بدون خلاف در آن، و نگاه شهوت آميز به مرد شايسته تر است که حرام باشد تا نگاه به زنان. و همچنين نگاه شهوت آميز به محارم نيز بدون خلاف حرام است و اگر با شهوت نباشد حرام نيست.
و اما نگاه زن به زن مانند نگاه مرد به مرد است، و اين مربوط است به نگاه زن مسلمان به زن مسلمان. و اما نگاه زن کافر به زن مسلمان قول صحيح، آن است که به مانند نظر مرد بيگانه است، چون در آيه 31 سوره نور گفته است: "زنان مسلمان زينت خود را در برابر زن مسلمان نپوشانند".
و زنان کافر از جمله زنان مسلمان نيستند بلکه عزّبن عبدالسلام گفته است: به درستي زن فاسق در حکم ذمي است، و بر والي و حاکم و مسؤولان امور واجب است که نگذارند زنان فاسق ذمي و زنان پاکدامن مؤمن با هم به حمام عمومي بروند، و اگر به علت بي توجهي مسؤولان امور اين کار ممکن نشد، وظيفه زنان مؤمن است که خود از اين عمل پرهيز کنند و از زنان فاسق و کافر ذمي دوري جويند.
و بايد دانست که هر اندامي که در حال اتصال نظر و نگاه به آن حرام باشد در حال انفصال نيز همچنين است.
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پس نگاه به آلت تناسلي بريده و جدا شده مرد، و بازوي زن آزاد، که جدا شده باشد و موي سرآن و ناخنهاي پايش، و موي زهار مرد و امثال آنها که جدا شده باشند نيز حرام است. پس مردي که موي زهار خود را مي تراشد، و زني که موي سر خود را شانه مي کند و اصلاح مي کند بايد آنرا پنهان کند و از نظرها دور دارد تا نظر بيگانه بر آن نيفتد، و هرگاه نگاه به اين اندامها حرام باشد دست زدن به آنها به طريق شايسته تر حرام است، چون دست زدن بيشتر جلب لذت مي کند تا نگاه کردن. پس حرام است بر مرد که دست به ران مرد ديگري بزند بدون اين که پرده اي باشد.
و اگر ران در پوشش باشد و با دست زدن به آن خوف فتنه باشد باز هم حرام است، و گاه پيش مي آيد که دست زدن و تماس حرام است اگر چه نگاه هم حرام نباشد. پس تماس پوستي محارم، مانند دست زدن به شکم و پشت و نيشگون گرفتن پا و دستان و امثال آنها از محارم حتي اگر مادر و دختر مرد باشد حرام است اگر چه نگاه بدانها حرام نيست. (و همچنين (1) بوسيدن روي او) و قفال گفته است: حرام است بر مرد که با مردي ديگر در يک رختخواب بخوابد، و بر زن هم حرام است که در يک رختخواب با زن ديگري بخوابد. و نووي حرمت آن را مقيد کرده است به آن که هر دو عزب باشند.
و هرگاه پسر و دختر به ده سالگي رسيدند واجب است رختخواب و خوابگاهشان از هم جدا شود، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "مُرُوْا أَوْلَادَکُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْها وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ". "هرگاه فرزندانتان به هفت سالگي رسيدند آنان را به نمازگزاردن امر کنيد، و هرگاه به ده سالگي رسيدند و نماز نخواندند آنان را بزنيد تا نماز بخوانند، و در ده سالگي رختخواب فرزندانتان را از هم جدا کنيد".
نوع چهارم نگاه مرد به زن
__________
(1) - در چاپ دوم تونس افزوده شده است.
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نگاه مرد به زن براي نکاح و ازدواج است، و آن مورد نياز شديد است و شدت نياز به نظر چند چيز است، از جمله: براي قصد نکاح و ازدواج است پس هرگاه مردي اراده کرد با زني ازدواج کند، بدون شک نگاه به وي جايز بلکه مستحب و پسنديده است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به مغيره بن شعبه گفت: "اُنْظُرْ فَإِنَّهُ أَحْرَي أَنْ يُوْدِمَ بَيْنَکُمَا" "به زن مورد نظرت براي ازدواج نگاه کن چون اين نگاه کردن بهتر به تو کمک مي کند که پيوندتان ادامه داشته باشد".
)به روايت نسائي و ابن ماجه و ترمذي که آن را حسن دانسته است. و ابن حبان آن را صحيح دانسته است و گفته است: شرط شيخين را دارد). در اين صورت تکرار نظر جايز است تا به خوبي حال او را بداند و اگر برايش ممکن نشد که به وي نگاه کند و حال او را معلوم دارد بايد زني را بفرستد تا در وي بنگرد و او را بررسي کند و برايش توصيف نمايد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ام سليم را به نزد زني فرستاد و گفت: "اُنْظُرِي إلَى عُرْقُوبِهَا، وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا" "برو به وي نگاه کن گردنش را ببين و اطراف گردنش را ببوي". و زن نيز اگر رغبت ازدواج با مردي را بکند به وي مي نگرد، زيرا همان گونه که مرد چيزهايي از زن را مي پسندد نيز چيزهايي را از مرد پسند مي کند. اين سخن را عمر بن خطاب - رضي الله عنه - گفته است.
سپس بايد دانست که اندامهاي مورد نظر عبارتند از: چهره و صورت و کف دست و پشت دست، و نبايد به غير از آنها نگاه کند و چنين نگاهي تا اين اندازه مباح است اگرچه خوف فتنه هم داشته باشد، به علت اين که هدف ازدواج است. و وقتي اين نگاه مباح مي گردد که قصد و عزم نکاح با وي را داشته باشد و پيش از خواستگاري، تا بعد از خواستگاري پشيمان نشود و او را اذيت و آزار نکند، و هرگاه نگاه کرد و نپسنديد بايد سکوت اختيار کند، و نگويد که: من او را نمي خواهم چون اين عمل موجب آزار وي مي گردد.
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نوع پنجم نگاه مرد به زن
نگاه مرد به زن براي مداوا و معالجه است که در آن صورت نگاه به اندامهاي مورد نياز جايز است. مانند اين که محتاج فصد و رگ زدن يا حجامت يا معالجه و مداوا باشد. "چون ام سلمه ام المومنين ل از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - براي حجامت کسب اجازه کرد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به شخصي به نام أباطيبة امر کرد که براي او حجامت کند". (مسلم آن را روايت کرده است). ولي لازم است که اين نگاه براي مداوا با حضور محرمي باشد، يا با حضور خود شوهر باشد مبادا در خلوت ايجاد فتنه گردد.
و اين به شرطي است که پزشک معالج زن نباشد، پس اگر پزشک معالج زن وجود داشت حق ندارد به مرد معالجه کند. و در معالجه بيمار مرد به دست زن، نيز وقتي جايز است که پزشک مرد براي معالجه آن مرد نباشد. و اولي تر است که با وجود پزشک مسلمان به پزشک کافر ذمي مراجعه نکند.
نوع ششم نگاه مرد به زن
نگاه مرد به زن براي شهادت و گواهي است که به ويژه نگاه به چهره و صورت وي جايز است که به آن نياز است و با نگاه به آن رفع نياز مي شود.
نوع هفتم نگاه مرد به زن
نگاه مرد به کنيز به هنگام خريدن او است. نگاه به اندامهاي مورد لزوم، مانند صورت و چهره و اطراف بدن که در وقت بررسي مورد نياز است جايز مي باشد. و ديدن عورت وي جايز نيست مگر موي و اندامهاي عورت، چون در خريد و فروش تأثير دارد و هدف خريدن به آن تعلق مي گيرد.
عقد نکاح
بستن نکاح و اجراي عقد نکاح درست نيست مگر به وسيله سرپرست زن که، مرد است و به حضور دو شاهد عادل، اما شرط وجود ولي به دليل قول خداي تعالي:
{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ } (سوره بقره/ 232).
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"هرگاه زنان را طلاق گفتيد و مدت عده شان به پايان رسيد (و زن و شوهر از کرده خودشان پشيمان شدند و خواستند از نو به همسري يکديگر درآيند) شما اوليا زنان، منع مکنيد زنان را از زناشوئي با شوهرانشان وقتي که زن و شوهر به خوبي با يکديگر خشنود شدند". و اين آيه درباره معقل بن يسار نازل شد که خواهر خود را به نکاح يکي از مسلمانان در آورد، او خواهر معقل را يک طلاق داد و رجعت نکرد، تا اين که عده اش گذشت بعد هم او و هم زوجه اش پشيمان شدند، و از جمله خواستگاران خواهر معقل يکي همان شوهر طلاق دهنده او بود. معقل گفت: او را به نکاح تو درآوردم و تو را گرامي داشتم او را طلاق دادي، قسم به خدا که به سوي تو بر نمي گردد، که اين آيه نازل شد و معقل آن را شنيد گفت: فرمان خدا را اطاعت کردم و شوهر خواهر خود را صدا زد و مجددا خواهر خود را به نکاح او در آورد. بخاري اين روايت را نقل کرده است.
اگر زن مي توانست و حق داشت که خود نکاح کند و عقد نکاح ببندد ولي و سرپرست او از ممانعت نهي نمي شد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
"لَا نِکَاحَ إِلَّا بِوَلِـيٍّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَاکَانَ مِنْ نِکاحٍ غَيرِ ذَلکَ فَهُوَ بَاطِلُ".
"هيچ عقد نکاحي درست نيست مگر اين که ولي زن عقد نکاح را ببندد و دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند، و هر نکاحي که به اين صورت واقع نشود باطل است" ابن حبان اين روايت را در صحيح خود نقل کرده است و گفته است: درباره حضور دو شاهد عادل در هنگام عقد نکاح جز اين روايت صحيح ديگري نداريم. و از ابوهريره - رضي الله عنه - روايت شده که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ وَلَا تُزَوِّجُ نَفسَها وَکُنّا نَقُولُ: التِّي تُزَوِّجُ نَفْسَها هِيَ الزّانِـيَةُ".
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"زن زن را، و نفس خود را عقد نکاح نمي بندد و نبايد خود عقد نکاح خودش يا زن ديگري را جاري کند، و ما مي گفتيم: آن زن که خود عقد نکاح خود را مي بنند او زني است زناکار، يعني نکاحش صحيح نيست".
(دارقطني آن را به شرط صحيح روايت کرده است). و از حضرت عايشه ل روايت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"أَيَّمَا امْرَاَةٍ نَکَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِـيَّها فَنِکاحُهَا باطِلٌ ثَلَاثَ مَرّاتٍ". "هر زني که خود صيغه عقد خويش را ببندد و عقد نکاح خود را ببندد بدون اجازه و اذن ولي شرعي خود، اين نکاح و عقد نکاح وي باطل است. و سه بار گفت باطل است".
(به روايت ابوداود وابن ماجه و ترمذي که آن را حسن دانسته و به روايت ابن حبان و حاکم که آن را به شرط شيخين صحيح دانسته است).
و اما حضور دو شاهد عادل، به دليل همان حديثي است که گفت: "هيچ عقد نکاحي درست نيست مگر ولي آن عقد را ببندد و دو شاهد عادل باشند" امام شافعي / گفته است: هرگاه در ميان جمعي زني باشد که ولي شرعي ندارد، و آن زن مردي را ولي امر خود قرار داد که او از عقد نکاح بندد درست است، چون اين عمل او به منزله حَکَم براي خود قرار دادن است، و کسي که حکم قرار داده است مي تواند جانشين حاکم تلقي گردد.
شرايطي که شرعا بايد ولي داشته باشد
شرايط لازم که بايد در ولي موجود باشد عبارت است از: مسلمان بودن و بالغ بودن و عاقل بودن و آزاد بودن و مرد بودن و عادل بودن.
اما مسلمان بودن چون خداوند گفته است:
{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } (سوره توبه/ 71).
"مردان و زنان مؤمن بعضي ولي بعضي ديگرند".
و کافر نمي تواند معين و ياور زن مسلمان باشد، چون با هم اختلاف دين دارند. پس کافر شايستگي ولايت بر زن مسلمان را ندارد. و مرد مسلمان هم نمي تواند ولي زن کافر باشد چون خداوند مي فرمايد:
{
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } (سوره مائده/ 51).
"اي کساني که ايمان آورده ايد يهود و نصاري را به سرپرستي مگيرد آنان خود برخي ولي برخي ديگرند". پس خداوند ولايت بين کافران و مؤمنان را قطع کرده و آن را گسسته است، و اين دليل است بر اين که مرد کافر، ولي زن کافر مي شود. و اما شرط بلوغ و عقل به آن جهت است که کودک و ديوانه جايز نيست ولي غير خود قرار گيرند بنابراين، ولايت به خويشاوند دورتر منتقل مي گردد نه به قاضي.
و بايد دانست که اختلال و نقص عقل به سبب پيري، يا جنون يا عارضه اي، باز مانع ولايت مي شود و ولايت را به خويشاوند دورتر منتقل مي کند. و حجر بر کسي نهادن به سبب سفاهت و سبک خردي باز هم ولايت مي کند، چون او نظرش درباره خود مختل است پس درباره غير خود به طريق اولي مختل و نارسا است.
و کثرت بيماريها و رنجهاي مشغول کننده از شناخت مواضع نظر و مصلحت، نيز موجب انتقال ولايت از آن شخص به خويشاوند دورتر مي گردد. شافعي به صراحت آن را گفته است، و ياران وي نيز او را بر آن تبعيت کرده اند. و اما شرط حريت و آزاد بودن براي آن است که عبد و برده، حق ولايت ندارد. چون کسي که ولي نفس خود نباشد چگونه ولي ديگري مي شود و او را به ازدواج در مي آورد. و اما شرط مرد بودن به آن جهت است که زن، در نکاح ولي نفس خود نمي شود پس به طريق اولي ولي غير خود هم نمي شود. و در حديث قبلي گذشت که از ولايت زن در نکاح نهي شده بود. و مخنث نيز حکم زن را دارد و نمي تواند ولي نکاح بشود.
و اما اين که بايد ولي عادل باشد، گفته پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است که فرمود:
"لَا نِکاحَ إِلَّا بِوَلِـيٍّ مُرشِدٍ". "بستن عقد نکاح درست نيست مگر به وسيله ولي مرشد".
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و معلوم است که فاسق و تبهکار رشيد نيست. چون در شاهد خلل و زيان مي رساند، و همچنين در ولي هم خلل مي رساند. و سيد و ارباب کنيز از اين مستثني است که او اگر فاسق هم باشد مي تواند عقد نکاح کنيزش را ببندد. چون اين عقد را به موجب مالک بودن مي بندد نه به موجب ولايت داشتن بنابر قول اصح.
رافعي گفته است: که بيشتر متأخران علماي ما فتوي داده اند که فاسق مي تواند ولي نکاح باشد، بويژه خراسانيان چنين فتوي داده اند، روياني چنين گفته است. نووي گفته است: درباره ولايت فاسق در نکاح، از امام محمد غزالي سوال شد که او گفت: اگر ما ولايت را از فاسق بگيريم اين ولايت به حاکمي منتقل مي گردد که او نيز همان اعمال را انجام مي دهد. نووي گفته است: اين سخن امام غزالي نيکو است و شايسته است که به آن عمل نمود. و مرد لال و گنگ مي تواند هم براي خود عقد نکاح و ازدواج ببندد و هم کسي را به ازدواج ديگري درآورد مشروط بر آن که بتواند بنويسد يا اشاره اش قابل فهم باشد.
بايد دانست که شرايط معتبر در ولي نکاح، در شاهدان نکاح نيز معتبر است. پس عقد نکاح درست نيست مگر به حضور دو شاهد مسلمان مکلف آزاد مرد عادل شنوا و بينا، و "نکاح درست نيست مگر به وسيله ولي مرشد و دو شاهد عادل" و راز اين سخت گيري احتياط کردن در ازدواج و حفظ نکاح است از جحود، چهار نفر شرط است: ولي زن و شوهر و دو نفر شاهد عادل، و ولي و شوهر هر دو مي توانند وکيل تعيين کنند و کسي را از جانب خود وکيل قرار دهند.
شايستهترين و نزديک ترين ولي
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شايسته ترين ولي و نزديک ترين ولي پدر است. چون غير پدر به سبب پدر خويشاوندي کسب مي کنند، سپس جدّ و پدر بزرگ يعني پدر پدر هر چه دورتر شود. چون جدّ و پدر بزرگ هم ولايت دارد و هم حق عصيبت، و بر کسي که تنها حق عصيبّت دارد مقدم است. سپس بعد از جدّ برادر پدر و مادري، و بعد از وي برادر پدري، سپس پسرش يعني پسر برادر هر چه پايين تر برود. چون اينها همگي از طرف پدر کسب نزديکي و خويشاوندي مي کنند. سپس بعد از آن عموي پدر مادري يا عموي پدري، و سپس پسرش هر چه پايين تر برود. سپس ديگر عصبات و خويشاوندان از جانب پدر.
بايد دانست که ترتيب در ازدواج مانند ترتيب در ارث است جز در جدّ و پدر بزرگ که ازدواج بر برادر مقدم است، و جز در پسر زن مورد نکاح، که او نمي تواند با پيوند پسر بودن ولي عقد نکاح مادرش شود و اگر چه در ارث مقدم بر همه است، و دليل عدم ولايت پسر در نکاح، آن است که بين او و مادرش مشارکت نسبي وجود ندارد پس چندان اهميت نمي دهد که عار و ننگ را از نکاح دور سازد. اگر عصبات و خويشاوندان از جانب پدر وجود نداشتند سيد و ارباب آزاد کننده، ولي نکاح است و اگر او هم نباشد عصبات وي ولي هستند و به اين منوال به ترتيب مقرر در ارث. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "اَلوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَبِ" "ولاء و نسبت آزاد کننده چون نسبت و پيوند نسبي است" اگر آزاد کننده زن باشد اصح آن است که کسي بايد زن آزاد شده را عقد نکاح کند که خود آزاد کننده را عقد نکاح مي بندد، ليکن با کسب رضايت آزاد کننده.
سپس حاکم، ولي است يعني حاکم محلي که، همسر آنجا است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "سلطان ولي کسي است که ولي نداشته باشد" امام شافعي و ابوداود و ابن حبان و ديگران آن را از حديث عايشه ل روايت کرده اند.
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و اين ترتيب که در اولياي نکاح ذکر کرديم براي صحت نکاح معتبر است. پس تا شخص نزديکتري وجود داشته باشد دورتر حق ازدواج و بستن عقد نکاح زن را ندارد چون حقي است که از راه تعصيب و خويشاوندي از جانب پدر کسب شده است و شبيه به ارث است.
خواستگاري (خطبة النساء)
خطبه بکسر خاء به معني خواستگاري و طلب نکاح است. هرگاه زني در عقد نکاح ديگري و در عده طلاق نباشد، جايز است که به صراحت يا به تعريض از وي تقاضاي وصلت و نکاح کرد، و اگر زن در عدّه باشد به صراحت از وي تقاضاي نکاح حرام است. و اگر در عده طلاق رجعي باشد به تعريض نيز تقاضاي نکاح از وي حرام است. ولي اگر در عدّه وفات شوهر باشد يا در عده طلاق بائن و يا عده فسخ نکاح باشد يا نکاحش فسخ شده باشد، تقاضاي نکاح از وي و خواستگاري به کنايه و تعريض حرام نيست. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ } (سوره بقره/ 235).
"بر شما گناهي نيست اگر به تعريض از چنين زناني خواستگاري و تقاضاي نکاح کنيد". چون فاطمه دختر قيس شوهرش او را طلاق داده بود و طلاقش قطعي و بائن شده بود پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: "هرگاه آزاد شدي و عدّه ات تمام شد مرا خبر دهيد". و فرق بين تصريح و تعريض، آن است که اگر به صراحت خواستگاري کند رغبت و ميل او به وي تحقق مي يابد و چه بسا در انقضاي عده دروغ نگويد و به دروغ و به علت غلبه شهوت يا عوامل ديگري بگويد که: عده اش تمام شده است. ولي در تعريض چنين نيست و اظهار ميل و رغبت به وي بطور قطعي آشکار نشده است.
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ومراد از تصريح، الفاظ و کلماتي است که به صراحت اراده و قصد ازدواج را بيان مي کنند، مانند اين که بگويد: مي خواهم با تو عقد نکاح بندم، يا هرگاه عدّه ات تمام شد و آزاد شدي تو را عقد نکاح مي بندم. و تعريض آن است که احتمال رغبت و عدم رغبت هر دو را دارد، مثل اين که بگويد: خيلي هستند که به تو ميل دارند. يا هرگاه آزاد شدي و عدّه ات تمام شد مرا آگاه کنيد. و چه کسي است که مثل تو را داشته باشد؟ و امثال آن. و اينها وقتي است که غير از صاحب عده و شوهر قبلي، او را خواستگاري کند، اما صاحب عده اي که مي تواند و برايش حلال است که در عده نکاحش کند او مي تواند به تصريح از او خواستگاري کند و تقاضاي نکاح نمايد.
اسباب ولايت و چيزهايي که ولايت را سبب مي گردند
(1/565)



بايد دانست که قوي ترين سبب براي ايجاد ولايت پدر بودن است، سپس پدر بزرگ بودن. چون شفقت و مهرباني آنان به کمک است لذا پدر و پدر بزرگ، مي توانند دختر دوشيزه را بدون اجازه وي از کسي نکاح کنند که همسر و همتاي وي است و او را بدون اجاز وي عقد ببندند و مهرالمثل را براي او در نظر بگيرند خواه دوشيزه کوچک و خردسال باشد يا بزرگسال باشد، چون پدر و پدر بزرگ، مصلحت او را بهتر تشخيص مي دهند و مهر و شفقت آنان به کمال است، ولي مجبور بودن به دوشيزگي تعلق دارد نه کوچکي و صغر سن برخلاف نظر ابوحنيفه. هرگاه دوشيزه ديوانه و خردسال باشد پدر و پدر بزرگ مي توانند او را به ازدواج کسي درآورند، چون جنون و ديوانگي هرگاه به خردسالي منضم گردد ولايت بر وي تأکيدي بيشتر پيدا مي کند و مصلحت اقتضاي به ازدواج درآوردن او را دارد و همين مصلحت براي او کافي است که او را صاحب مهريه و هزينه زندگي و نفقه کند، و گاهي اميد آن مي رود که با ازدواج بهبود يابد. و همچنين اگر دوشيزه بزرگ سال باشد و ديوانه بالغ گردد، پدر و پدر بزرگ مي توانند عقد نکاح وي را ببندند، و هرگاه پدر و پدر بزرگ وجود نداشته باشند و نياز به ازدواج وي باشد و علائم شهوت در وي ظاهر گردد يا طبيبان گويند که: با ازدواج اميد بهبودي او مي رود، در اين صورت حاکم مي تواند او را عقد نکاح ببندد.
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چنانچه دوشيزه بزرگ سال و بالغ باشد مستحب است که از وي اجازه بستن عقد نکاح گرفت تا نظر کساني که کسب اجازه را واجب مي دانند مراعات شده باشد، و براي اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "اَلثَّـيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِـيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا" "زن بيوه به ولايت بر نفس خود سزاوارتر است از ولي شرعيش، و دوشيزه را کسب اجازه مي کنند و هنگام کسب اجازه براي بستن عقد وي سکوت کردن وي اجازه دادن تلقي مي شود". (به روايت مسلم). و در روايت ديگر آمده است: "سکوت وي اجازه است".
و اما در مورد بيوه عاقل بدون کسب اجازه وي عقد نکاح بستن وي، جايز نيست و اذن و اجازه وي، گفتن آن است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "وَالثَّـيِّبُ تُسْتَنْطَقُ". "زن بيوه و شوهر کرده را استنطاق مي کنند و از او تلفظ و نطق به اجازه دادن مي طلبند". و به اجماع طلب تلفظ کردن و نطق به اجازه بعد از بلوغ معتبر است.
زن بيوه و شوهر کرده و ثيب در اصطلاح فقه، زني است که پرده بکارتش با مجامعت و آميزش جنسي از طريق حلال يا شبهه و يا زنا برداشته شده باشد و دوشيزه نباشد.
اما هرگاه پرده بکارت بوسيله انگشت يا در اثر شدت خونريزي حيض يا بر اثر طول ماندگي و شوهر نکردن از شمار دوشيزگان خارج شود و هرگز شوهر نکرده باشد، در همه اين احوال بنا بر قول صحيح حکم دوشيزه را دارد و بکر بشمار مي رود. و اگر به اجبار و به زور با وي عمل جنسي صورت گرفته بود يا در خواب با وي اين عمل صورت گرفته يا در حال ديوانگي با وي چنين عملي انجام گرديد، اصح آن است که حکم زن بيوه و ثيب را دارد. و برخي گفته اند: حکم دوشيزه و بکر را دارد.
زنان محارم از نظر شرع اسلامي
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بايد دانست که اسباب حرمت هميشگي براي نکاح، يعني سببهايي که براي هميشه موجب حرام شدن نکاح با زني مي گردند سه چيز است: خويشاوندي نسبي، و خويشاوندي به سبب رضاع و شيرخوارگي، و خويشاوندي سببي از طريق ازدواج.
سبب اول: خويشاوندي نسبي است که به وسيله آن، هفت کس بر مرد حرام مي گردند چون خداوند در آيه 23 سوره نساء مي فرمايد:
"بر شما حرام گرديده است نکاح (1) مادرانتان (2) و دخترانتان (3) خواهرانتان و (4) عمه هايتان و ( 5) خاله هايتان و (6) دختران برادر و (7) دختران خواهر" و دختران عموها و دختران عمه ها و دختران دايي ها و دختران خاله ها دور باشند يا نزديک حرام نيستند و نکاحشان جايز است.
سبب دوم: خويشاوندي رضاعي و شيرخوارگي است. با اين سبب دو کس حرام مي شوند که عبارتند از: مادر شيري که به شخص شير مي دهد، و خواهر شيري که با شخص از يک زن شير خورده است. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (سوره نساء/ 23).
"و حرام است بر شما نکاح مادراني که شما را شير داده اند (و از طريق شير دادن مادر شما شده اند) و خواهراني که با شما شير خورده اند (و از اين طريق که با شما از پستان يک زن شير خورده اند خواهر شما شده اند)".
و بايد دانست که هر کس از راه نسب بر انسان حرام گردد همانها نيز از راه شيرخوارگي حرام مي گردد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" "از رضاع و شيرخوارگي همانها حرام مي شوند که به سبب نسب حرام مي گردند" (به روايت شيخين).
و در روايتي آمده است: "همانها که به سبب ولادت حرام مي شوند". ولي چند کس استثنا مي شوند که در نسب و خويشاوندي نسبي حرام هستند ولي در رضاع حرام نيستند.
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از جمله مادر رضاعي، برادر يا مادر رضاعي خواهر که بر تو حرام نيست نکاح وي، يعني گاهي پيش مي آيد که حرام نيست، مانند اين که زن بيگانه اي برادرت يا خواهرت را شير داده باشد که او نکاحش بر تو حرام نيست، ولي در نسب مادر برادرت يا مادر خواهرت بر تو حرام است، چون مادر تو نيز هست يا به هر حال زن پدرت مي باشد.
و از جمله مادر فرزند فرزند تو است از رضاع که بر تو حرام نيست ولي در نسب بر تو حرام است، چون يا دختر تو است يا همسر پسر تو است، و در رضاع پيش مي آيد که نه دختر او است و نه زن پسر او، بدين گونه که زن بيگانه فرزند فرزندت را شير دهد و مراد از فرزند و ولد مذکر و مؤنث هر دو است.
و از جمله مادر بزرگ فرزندت در نسب بر تو حرام است چون مادر مادر تو است يا مادر همسرت مي باشد ولي در رضاع پيش مي آيد که چنين نيست، به اين معني که يک زن بيگانه فرزندت را شير دهد که مادر آن زن، مادر بزرگ رضاعي فرزندت مي شود که مادر تو نيست و مادر زنت هم نيست.
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و از جمله خواهر فرزندت که در نسب بر تو حرام است چون يا دختر تو است يا دختر زن تو است که ربيبه تو است، و هرگاه زن بيگانه اي فرزندت را شير بدهد دخترش خواهر فرزند تو است و نه دختر تو و نه ربيبه تو است. و بايد دانست که خواهر برادر نسبي و رضاعي حرام نيست. و صورت و مثال آن در نسب آن است که تو خواهري مادري و برادري پدري داري که برادرت مي تواند خواهرت را نکاح کند، چون خواهر پدري و مادري او نيست بلکه از پدر و مادر ديگر است، پس براي او بيگانه است. و مثال و صورت آن در رضاع آن است که زني به تو شير مي دهد و به دختر کوچک بيگانه اي نيز شير مي دهد که برادر تو مي تواند با وي نکاح کند که او خواهر شيري تو است، ولي خواهر شيري برادرت نيست چون از شير مادرش نخورده است، و آن خواهر رضاعي تو نيز از مادر برادرت شير نخورده است و هر دو بر يک پستان جمع شده اند. و برخي آن را به نظم درآورده اند که مفهوم و ترجمه آن چنين است:
چهار کسند که در رضاع حلالند ولي در نسب آن چهارکس حرامند: مادر بزرگ پسر و خواهرش سپس مادر برادرش و فرزند فرزند و السلام، وابن الرفعه بر آن چهارکس افزوده است، مادر رضاعي عمو و مادر رضاعي عمه و مادر رضاعي و دائي و مادر رضاعي خاله را که اينها نيز حرام نيستند.
سبب سوم: خويشاوندي از طريق ازدواج است و به سبب آن براي هميشه چهارکس حرام مي شوند:
اول: مادر همسر است که به مجرد عقد نکاح با دختر، مادر نسبي و رضاعي وي بر شخص حرام مي گردد چون خداوند مي فرمايد: { وَأُمَّهَاتُ ِNن3ح !$|،خS } ".... و بر
شما حرام است مادران زنانتان".
دوم: دختر همسرت خواه دختر نسبي يا دختر رضاعي باشد، و همچنين دختران فرزند همسرت به شرط اين که دخول و مجامعت و آميزش جنسي با همسرت صورت گرفته باشد.
چون خداي تعالي مي فرمايد:
{
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وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ مNن3ح !$|،خpS اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (سوره نساء/ 23).
"و دختران همسرانتان که تحت سرپرستي و حضانت شمايند به شرط اين که جماع با همسرانتان انجام داده و دخول صورت گرفته باشد، و اگر (تنها عقد نکاح صورت گرفته و) با همسرانتان جماع نکرده باشيد (در نکاح دختران آنان) بر شما گناهي نيست".
ربيبه دختر همسر است از غير شخص او و اگر چه تحت سرپرستي او هم نباشد، و ذکر حجور در آيه و سخن گفتن از حضانت به آن جهت است که اغلب چنين است، و همچنين دختر رضاعيش نيز حکم دختر خودش را دارد.
سوم: همسر پدر و همسر پدر بزرگها خواه پدر بزرگ پدري يا پدر بزرگ مادري و خواه از نسب يا از رضاع همگي بر شخص حرامند. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } (سوره نساء/ 22).
"هرگز عقد نکاح مبنديد با زناني که پدرانتان با آنان عقد نکاح بسته اند".
و نام پدر بر همه آنها که نام برديم اطلاق مي گردد.
چهارم: همسر فرزند و همسر فرزندان هر اندازه پايين بروند خواه فرزند نسبي يا شيري بر شخص حرامند. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَحَلَائِلُ مNà6ح !$oYِ/r& الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } (سوره نساء/ 23).
"و (همچنين بر شما حرام است نکاح) زنان فرزندانتان که از پشت شمايند".
و اين درباره فرزند نسبي و فرزندي است که از پشت شما است، و اما پسر رضاعي به حکم حديث قبلي حکم پسر نسبي را دارد: "حرام است به سبب شيرخوارگي آنچه که حرام است به سبب نسب".
و در آيه گفته است: فرزنداني که از پشت شمايند، پس همسر فرزند خوانده و متبني نکاحش حرام نيست، و اين تحريم چهارم با اجراي صيغه عقد نکاح ثابت مي شود.
تحريم از جهت جمع يعني کساني که ازدواج و نکاح با آنها با هم درست نيست
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بر مرد حرام است که در نکاح خود در يک زمان يک زن و خواهر وي را داشته باشد و نبايد بين آنها جمع کند خواه خواهر نسبي يا خواهر رضاعي و شيرخوارگي باشد چون خداوند مي فرمايد:
{ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } (سوره نساء/ 23).
"و نبايد بين دو خواهر در نکاح جمع کنيد مگر آنچه که پيش از اسلام بوده است".
و در حديث نبوي آمده است:
"مَلْعُوْنٌ مَنْ جَمَعَ مائَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَـيْنِ". "هر کس (در يک زمان دو خواهر را با هم در نکاح داشته باشد و با هر دوي آنها آميزش کند) ملعون است و از رحمت خدا بدور است".
همچنين درست نيست و حرام است که در نکاح زن و عمه وي را و زن، و خاله اش را با هم جمع نمود. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "لَا يُجْمَعُ بَينَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِها". "بين زن و عمه اش و زن و خاله اش در نکاح جمع نمي شود يعني نبايد همزمان در نکاح کسي باشند". (به روايت شيخين). و همان گونه که جمع بين زن و عمه اش حرام است جمع بين زن و دختر برادرش و دختران فرزندان برادرش و بين او و دختر خواهرش و دختران فرزندان خواهرش نيز حرام است خواه برادران و خواهران نسبي يا رضاعي باشند. به اين جهت جمع بين همه آنها با هم همزمان در نکاح حرام است زيرا که اين عمل به قطع صله رحم و گسستن پيوند خويشاوندي منجر مي گردد، و ضابطه کلي براي کساني که جمع بين آنها در نکاح همزمان حرام است، آن است که هر دو زني که اگر يکي از آنها مرد فرض شود نکاح ديگري براي او به علت و سبب قرابت حلال نباشد در اين صورت جمع بين آنها در نکاح حرام باشد، جمع بين آنها در عمل جنسي به موجب ملک يمين و زرخريدي و بردگي نيز حرام است.
عيوبي که موجب فسخ نکاح مي شوند
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هرگاه در زن پنج عيب وجود داشته باشد يعني هر يک از آنها وجود داشته باشد، مرد مي تواند نکاح وي را فسخ کند که عبارتند از:
ديوانگي و جذام و لک و پيسي و بسته بودن مجراي تناسلي با گوشت، و بسته بودن مجراي تناسلي به وسيله استخوان که هر دو مانع عمل جماع باشند.
و هرگاه در مرد پنج عيب وجود داشته باشد يعني هريک از آنها وجود داشته باشد زن نيز مي تواند مرد را رد کند و نکاح خود را فسخ کند که عبارتند از:
ديوانگي و جذام و پيسي و لک و قطع آلت تناسلي و عنين بودن به نحوي که جماع را نتواند انجام دهد.
چون مقصود از نکاح و ازدواج ادامه و استمرار آن است، و مقصود ويژه و بزرگ از نکاح و ازدواج تمتع و برخورداري جنسي است و بعضي از اين عيوب اصلاً مانع خود عمل جنسي و آميزش زناشوئي هستند، مانند قطع و بريدگي آلت تناسلي مرد، و عنين بودن وي و مانند رتق (انسداد مجراي تناسلي زن به وسيله گوشت) و قرن (انسداد مجراي تناسلي زن به وسيله استخوان) که در مرد و زن اين عيوب عمل جنسي و آميزش زناشويي را غير ممکن مي سازد.
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و بعضي از اين عيوب، نفس انسان را پريشان و مضطرب مي سازد و مانع کمال تمتع و لذت و برخورداري عمل جنسي مي گردد، مانند ديوانگي و بيماري جذام و پيسي و لک. پس اين عيوب همگي موجب اثبات خيار در فسخ مي شوند و موجب مي گردند که هرگاه هر يک در ديگري چنين عيوبي را تشخيص داد به فسخ نکاح مبادرت کند و اين اختيار را دارد. چون اگر اين اختيار را ثابت نکنيم وجود اين عيوب در يکي از طرفين موجب دوام ضرر و زيان است، واسلام مي فرمايد: نه به ديگران ضرر و آسيب برسان و نه خودت ضرر و زيان را متحمل شو. و دليل اين مطلب آن است که از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - روايت شده است که او "با زني از قبيله غفار ازدواج کرد چون پيش آن زن رفت در پهلوي وي سفيدش پيسي ديد، بدون اين که با وي نزديکي کند به وي گفت: لباست را بپوش و به خانواده ات ملحق شو، و به خانواده وي گفت: شما مرتکب تدليس شديد و عيب وي را بر من پوشانديد" (بيهقي آن را در سنن کبير روايت کرده است).
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پس با بيماري پيسي و برص فسخ نکاح ثابت شد، و ديگر عيوب بر آن قياس مي شوند چون در معني برص و پيسي هستند بلکه شديدتر از پيسي هستند، مانند بيماري جذام و کلمه (کشح) که در حديث آمده است به معني پهلو و کنار است، و از ابن عمر ب روايت شده است که گفت: "هر مردي که با زني ازدواج کرد و آن زن ديوانه بود يا بيماري جذام و برص و پيسي داشت و آن مرد با آن زن جمع شده و نزديکي کرده بود بايد مهريه اش را بدهد، يعني اگر فسخ نکاح کند بايد مهريه اش را نيز بپردازد البته بعد از جماع". به اين جهت فسخ در اين گونه موارد جايز است، چون نکاح يک عقد معاوضه اي است همانند بيع و قابليت بهم زدن را دارد. پس به سبب عيوبي که به مقصود خلل مي رسانند مي توان آن را نيز بهم زد و باطل ساخت. در بيماري ديوانگي فرق نمي کند ديوانگي مطبق و هميشگي باشد، يا اينکه برخي مواقع به آن دچار شود. و خواه اين ديوانگي قابل معالجه و مداوا باشد يا نباشد.
خلاصه مطلب اينکه، عيوب ثابت کننده اختيار فسخ هفت چيز است که در سه چيز از آنها زن و مرد شريکند، يعني ممکن است در هر يک از آنها باشد که عبارتند از: ديوانگي، و جذام، و برص. و دو عيب اختصاص به مردها دارد، مانند جب، يعني بريدگي و قطع آلت تناسلي، و عنين بودن يعني سستي و نرمي آلت تناسلي مرد به گونه اي که نتواند عمل جنسي انجام دهد.
و دو عيب اختصاص به زنان دارد، مانند رتق يعني انسداد مجراي تناسلي زن با گوشت، و قرن يعني انسداد مجراي آلت تناسلي زن به وسيله استخوان به گونه اي که مانع دخول آلت تناسلي مرد شود.
نام بردن مهريه در نکاح
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کلمه مهر و صداق هر دو به معين مهريه و کابين نکاحند، و آن عبارت است از مالي که براي زن بر مرد واجب مي شود به وسيله بستن عقد نکاح يا به وسيله انجام عمل جنسي. اين مهريه و کابين در زبان عربي نامهاي فراواني دارد، از جمله صداق و نحله و فريضه و أجر که اين کلمات در قرآن به معني مهريه وکابين آمده اند، و مهر و عليقه و عقر، و اين کلمات در حديث نبوي به معني مهريه و کابين آمده اند، و دليل شرعي مهريه و کابين قرآن کريم و سنت شريف نبوي مي باشند. خداوند مي فرمايد:
{ وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } (سوره نساء/ 4).
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"و بدهيد مهريه و کابين زنان را با دل خوش و خوش منشي (و بدون طمع پس گرفتن آن)". کلمه (نحله) در آيه به معني هبه و بخشش از روي طيب خاطر است، و به آن جهت نحل ناميده شده است چون همان گونه که مرد از زن لذت مي برد و برخوردار مي گردد، زن نيز از مرد برخوردار مي گردد بلکه لذت زن بيشتر است، پس تو گوئي که زن مهريه را به صورت بخششي مي گيرد بدون مقابله چيزي. و در حديث نبوي خطاب به مردي آمده است: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ" "مهريه و کابين را قرار بده حتي اگر يک انگشتري از آهن هم باشد". و چون مرد خواهان ازدواج با آن زن، آن را نيز نداشت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خطاب به وي گفت: "زَوَّجتُکَها بِمَا مَعَکَ مِنَ القُرآنِ" "آن زن را به ازدواج و نکاح تو درآوردم بر آن مقدار که از قرآن مي داني که به وي ياد بدهي" (به هر حال بدون مهريه نبود) حالا که اين را فهميدي بدان که مستحب و پسنديده است که هيچ عقد نکاحي بسته نشود مگر در برابر مهريه و کابين معين، تا به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اقتدا شود و از او پيروي به عمل آيد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بدون مهريه و کابين معين عقد نکاح نمي بست، و به علاوه تعيين مهريه و کابين، قطع نزاع و خصومت بين طرفين است. نام بردن از مهريه و کابين رکن و پايه صحت و درستي نکاح نيست يعني اگر در ضمن عقد نامي از مهريه نبردند نکاح درست است.
و دليل صحت آن قول خداي تعالي است:
{ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } (بقره/ 236).
"هرگاه (به عذري) زنان را طلاق داديد پيش از آن که با آنان جماع کرده باشيد و دخولي وصورت گرفته باشد و پيش از آن که مهريه اي تعيين شده باشيد بر شما گناهي نيست".
ي
(1/577)



عني دراين طلاق دادن بر شما گناهي نيست مادام که نزديکي نکرده باشيد، و مهريه را نگفته و تعيين نکرده باشيد، و دليل است بر جواز خالي بودن عقد نکاح بستن از گفتن مهريه، مانند اين که زن بالغ رشيد و بيوه يا دوشيزه باشد، و به ولي خويش بگويد: مرا نکاح ببند بدون مهريه و کابين، و به دنبال آن ولي عقد نکاح او را ببندد و او را به عقد يک نفر درآورد و مهريه و کابين را نفي کند يا از آن سکوت نمايد که عقد نکاح صحيح است. مهرالمثل يعني مهريه مانند امثال خودش با سه چيز واجب ميگردد.
اول: آن که حاکم مهرالمثل را تعيين کند وقتي که شوهر از پرداخت مهريه تعيين شده خودداري کند يا وقتي که زن و شوهر بر مقدار و اندازه تعيين شده مهريه نزاع و اختلاف دارند.
دوم: آن که خود زن و شوهر مهرالمثل را معين نمايند.
سوم: آن که مرد پيش از آن که حاکم مهريه را تعيين کند و پيش از آن که زن و مرد بر چيزي توافق و تراضي کنند، با زن مرتکب عمل جنسي گردد و دخول صورت گيرد. آنچه در مهرالمثل مورد نظر است و معتبر مي باشد روزِ بستن عقد است و مهرالمثل آن روز معتبر مي باشد.
اگر يکي از دو طرف عقد، زن يا شوهر پيش از تعيين مهريه و پيش از آميزش جنسي بميرد باز هم مهرالمثل واجب مي گردد. چون در حديث بروع دختر واثق آمده است که: وي بدون نام بردن از مهريه با شوهرش ازدواج کرد و شوهرش پيش از آن که مهريه اي براي او معين کند مُرد، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - حکم کرد: "که وارثان شوهرش مهرالمثل را به او بدهند" به روايت ابوداود و ترمذي و نسائي و ديگران. و ترمذي آن را حديث حسن صحيح دانسته است. و اگر کسي زنش را پيش از دخول و عمل جنسي و پيش از تعيين مهريه طلاق دهد متعه براي آن زن واجب مي گردد. يعني بايد مقدار مالي برحسب توانايي خود به آن زن بدهد که دل وي را خوش کند به دليل اين که خداوند مي فرمايد:
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"باکي براي شما نيست اگر طلاق دهيد زناني را که با آنان مباشرت نکرده و مهري مقرر نداشته ايد ولي آنها را به چيزي بهره مند سازيد، دارا بقدر خود، و نادر بقدر خويش، بهره اي شايسته او (اين بخشش و بهره که به زنان مي دهيد به نيکويي و خوبي باشد) که سزاوار مقام نيکوکاران است" (سوره بقره/ 236).
و در آيه بعدي مي گويد: "و اگر زنان را طلاق داديد پيش از آن که با آنها نزديکي جنسي کنيد در حالي که مهرشان را معين کرده ايد (به نام بردن مهريه در عقد نکاح) پس لازم است بر شما که نصف مهريه نام برده شده را به آنها بدهيد".
و خداوند پرداخت نصف مهريه و کابين را به زني که طلاق داده شده است، تخصيص داده به وقتي که مهريه در عقد نام برده شده است، و اما هرگاه در عقد از مهريه نام برده نشده باشد بايد به وي متعه بدهد، همان گونه که متعه را بعدا بيان خواهيم کرد و در آيه 236 از سوره بقره نيز آمده است.
مهريه و کابين حدّ و اندازه معين ندارد
مهريه و کابين از نظر شرع حدّ معيني ندارد، و هر چيزي که بتواند بهاي کالا قرار گيرد خواه عين و ذات اشياء يا منفعت باشد مي تواند مهريه و کابين واقع شود. چون در صحيحين (مسلم و بخاري) آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به مردي که مي خواست ازدواج کند گفت: "چيزي براي مهريه قرار دادن طلب کن حتي اگر يک انگشتر آهني باشد" و سرانجام به آن مرد گفت: "آن زن را به عقد نکاح و ازدواج تو درآوردم بر آن که مهريه اش آن باشد که مقدار قرآني که مي داني به وي ياد دهي" و در آن دليل است براي مبالغه در اندکي مهريه، و اين که منفعت نيز مي تواند مهريه واقع شود.
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و در حديث عامر بن ربيعه آمده است که: "زني از بني فزاره ازدواج کرد و مهريه اش يک جفت کفش سرپايي بود، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: اي زن! راضي مي شوي که يک جفت کفش به تو بدهد، يعني راضي هستي که زن وي بشوي و او يک جفت کفش به تو بدهد؟ آن زن گفت: آري. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن را جائز دانست و حکم را تنفيذ کرد" (به روايت ابن ماجه و ترمذي که گفته: حسن است).
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "علائق را (مهريه و کابين) بدهيد. گفتند: علائق چيست؟ فرمود: (مهريه) که طرفين عقد و خانواده آنان به آن راضي مي شوند و بر آن توافق مي کنند" آنچه که گفته شد: درباره زن رشيد و هوشيار و سيد و ارباب کنيز بود.
اما اگر ولي، محجور عليها را عقد کند، حق ندارد مهريه را از ميزان مهرالمثل کمتر نام ببرد، و مستحب و پسنديده است که مهريه کمتر از ده درهم نباشد، چون بعضي مهريه را واجب مي دانند و با تعيين آن مقدار، خلاف در وجوب آن برطرف مي شود و ابوحنيفه آن را واجب مي داند.
و مستحب است که مقدار مهريه و کابين از ميزان مهريه زنان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بيشتر نباشد که پانصد درهم است، و اما اين که مهريه أم المومنين أم حبيبه ل دختر ابوسفيان چهارصد دينار بود آن کار، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نبود که اين مبلغ فراوان را نام ببرد بلکه نجاشي پادشاه حبشه با کرامت و جوانمردي از مال خود آن را پرداخت کرد، به خاطر احترام و بزرگداشت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خدايش بيامرزد.
چه موقع نصف مهريه ساقط مي گردد
بايد دانست که زن به مجرد اجراي عقد صحيح نکاح، مالک و صاحب مهريه مي شود يا با نام بردن و تعيين کردن مهريه به صورت صحيح مالک مهريه مي شود، و در غير آن صورت مالک مهرالمثل مي گردد. سپس بايد دانست که به دو طريق مهريه مستقر مي گردد و پرداخت آن لازم مي شود.
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اول: با عمل وطي و صورت گرفتن آميزش جنسي، حتي اگر حرام نيز باشد مانند آميزش جنسي و عمل وطي در حال قاعدگي و يا در حال احرام، چون خداوند مي فرمايد:
{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ } (سوره نساء/ 21).
"چگونه مهريه را از آن زن پس مي گيريد و حال آن که بين شما آميزش و عمل جنسي صورت گرفته است".
پس با انجام عمل جنسي مهريه لازم مي گردد و کلمه (افضاء) در آيه مراد از آن جماع است.
دوم: با مرگ يکي از زوجين مهريه و کابين ثابت و لازم مي شود حتي اگر پيش از دخول و آميزش زناشوئي اين مرگ واقع شود. چون با مرگ عقد نکاح پايان مي يابد پس چنان مي ماند که آنچه عقد بر آن واقع شده حاصل شده و بهاي آن بايد داده شود مانند اجاره.
چنانچه بعد از عقد نکاح جماع يامرگ صورت نگرفت، و جدايي زن و شوهر پيش از دخول وعمل جنسي روي داد و اين جدايي به سبب خود زن يا مرد صورت نگرفته بود، به اين معني که خود مرد زن را طلاق داده باشد يا مرد طلاق زن را به خود زن تفويض کرده باشد و آن زن نيز اين کار را انجام داد، يا اين که مرد طلاق زن را به کاري معلق و مربوط مي سازد که زن آن کار را انجام دهد. براي مثال به وي گويد: هرگاه به آن خانه داخل شوي تو مطلقه باشي و طلاق تو صورت گيرد، و آن زن هم داخل خانه شده باشد يا اين که مرد زن را طلاق خلعي بدهد، در اين صورت مهريه و کابين زن نصف مي گردد و پرداخت نصف آن بر مرد لازم مي گردد. چون خداوند مي فرمايد:
"هرگاه زنانتان را پيش از تماس و نزديکي جنسي طلاق داديد و در عقد نکاح مهريه را معين کرده بوديد در آن صورت نصف مهريه لازم مي گردد که پرداخت کنيد".
متعه يا دلجويي از زن طلاق داده شده
متعه عبارت است از مالي که مرد به زني که طلاقش داده است مي دهد چون از وي جدا شده و او را دلجويي مي کند. جدايي زن و شوهر دو صورت دارد:
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اول: جدايي که با مرگ يکي صورت مي گيرد. اين جدايي موجب متعه نمي شود، و اجماع بر آن است که اين جدايي موجب متعه نيست.
دوم: جدايي که در حال حيات و زندگي واقع مي شود مانند جدايي با طلاق. اين جدايي و طلاق، اگر پيش از نزديکي جنسي و آميزش جنسي باشد و مرد در عقد نکاح، مهريه را نام نبرده باشد زن استحقاق دريافت متعه را پيدا مي کند، و اگر جدايي و طلاق پس از دخول و عمل جنسي صورت گيرد زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را مي يابد.
در پرداخت متعه فرقي بين مسلمان و کافر ذمي و بنده و آزاد و کنيز و زن آزاد نيست، و اين متعه مستحب است که از مبلغ 30 درهم کمتر نباشد، و مقدار و اندازه متعه بايد مورد توافق طرفين قرار گيرد. و اگر زن و شوهر درباره متعه اختلاف و کشمکش داشته باشند ميزان آن را قاضي با اجتهاد و رأي خود تعيين مي کند و آن لازم مي گردد. و پرداخت متعه بيشتر از نصف مهريه درست و جايز است، چون در آيه به طور مطلق آمده است که مي گويد: "به زنان طلاق داده تان متعه بدهيد و دلشان را خوش کنيد، آن که دارد و فراخ دست است فراخور حال خود و آن که ندارد و فقير و محتاج است او نيز فراخور حال خود متعه را بدهد" (سوره بقره/ 236).
حکام نکاح شغار
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نکاح شغار (زن در برابر زن به شرط اين که مهر يکي تمتع از ديگري باشد) باطل است. چون در حديث نبوي از آن نهي شده است. نکاح شغار آن است که کسي بگويد: من دختر خود را به آن شرط به نکاح تو درآوردم که تو نيز دختر خود را به نکاح من درآوري، و مهريه هر کدام استفاده جنسي از ديگري باشد و طرف هم آن را بپذيرد، و عمل جنسي و استفاده پدر دختر، از دختر طرف مقابل مهريه قرار مي گيرد. اگر اين برخورداري جنسي را مهريه قرار ندادند به اين معني که از آن سکوت کردند و نام آن را نبردند نکاح هر يک از آنها صحيح است، چون در اين عقد شرط عقدي در عقد صورت گرفته است، و چنين شرطي در فساد و نکاح دخالت ندارد و مهرالمثل براي طرفين ثابت مي گردد.
وليمه
وليمه عبارت است از اطعام و ضيافت عروسي و جشن ازدواج که از کلمه ولم به معني جمع و گردهمايي گرفته شده است، چون زن و شوهر با هم گرد مي آيند.
امام شافعي مي گويد: وليمه عبارت است از هر نوع دعوت و ضيافتي که براي شادي و خوشي برپا گردد، مانند جشن ازدواج و عروسي يا جشن ختنه يا امثال آن. ولي وقتي که وليمه را به طور مطلق بکار مي برند مراد از آن، جشن ازدواج و عقد نکاح است و براي ديگر جشنها مقيد مي گردد، مثلا براي ختنه در عربي "أعذار" و براي جشن تولد "عقيقه" و براي جشن سلامتي زايمان زن "خرس" و براي بازگشت مسافر "نقيعه" و براي جشن تکميل ساختمان "وکيره" و به هنگام مصيبت "وضيمه" و وقتي که بدون سبب ضيافت و مهماني مي دهد "مأدبه" مي گويند که در واقع همه آنها وليمه هستند.
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حکم شرعي وليمه: وليمه اگر براي جشن عروسي باشد، برخي گفته اند: واجب است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - گفت: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" "وليمه بده حتي اگر يک گوسفند را هم ذبح کني" به روايت شيخين. و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وليمه را ترک نکرد نه در شهر و نه در مسافرت (نه در حضر و نه در سفر)، و چنان پيدا است که مستحب باشد نه واجب، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "وَلَيسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِويَ الزَّکاتِ" "در مال شما جز زکات حق شرعي ديگري نيست که واجب باشد". و چون وليمه طعامي است که اختصاص به محتاجين و نيازمندان ندارد پس شبيه به قرباني است، و به قياس بر ديگر وليمه ها و جشن ها، وليمه عروسي نيز واجب نيست.
و اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عبدالرحمن بن عوف گفت: "وليمه بده حتي اگر يک گوسفند هم باشد" حمل بر مستحب بودن آن مي شود. و اما ديگر وليمه ها و جشن ها به اندازه جشن و ضيافت عروسي مورد تأکيد نيستند بلکه مستحب مي باشند.
حداقل وليمه براي کسي که قدرت دارد يک گوسفند است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در جشن عروسي زينب بنت جحش ل همسرش، يک گوسفند وليمه داد، و کفايت مي کند به هر چيزي که مورد انتفاع قرار گيرد زيرا آن حضرت در وليمه صفيه ل همسرش قاووت و خرما وليمه داد. اما جواب دادن به دعوت وليمه عروسي، بنا به قول راجح واجب است به دليل احاديث صحيح که در اين باره نقل شده است: "مَنْ دُعِيَ إِلي وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهِا" "هرکس به وليمه و جشن عروسي دعوت شد به آن برود و اجابت کند". و در روايتي ديگر آمده است: "هرکس اين دعوت را اجابت نکند به راستي مرتکب عصيان شده و نافرماني خدا و رسول کرده است" (به روايت مسلم). و اما اگر وليمه براي غير عروسي باشد پاسخ مثبت به آن مستحب است نه واجب.
شرايط پاسخ مثبت دادن به وليمه و مهماني
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اجابت دعوت وليمه زماني واجب يا مستحب است که شرايط زير موجود باشد:
اول: اينکه دعوت شامل همگي عشيره و يا همسايگان و يا اهل حرفه او، فقيران و ثروتمندان آنان باشد و به گونه اي نباشد که، جماعتي را دعوت کرده و جماعتي ديگر را دعوت نکرده باشد و يا اين که تنها ثروتمندان را دعوت کرده باشد نه فقيران را چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
"شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يَمْنَعُهَا مَنْ يأْتِيْها وَيُدْعي إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا".
"بدترين طعام، وليمه اي است که کساني که به آن مي روند از آن منع شده اند يعني فقيران به آن دعوت نشده اند، و کساني را که به آن دعوت کرده اند که بدان نمي روند يعني ثروتمندان را که نيازي به آن ندارند دعوت کرده اند" به روايت مسلم. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "بدترين طعام دادن، وليمه اي است که سيران (ثروتمندان) به آن خوانده شده اند و گرسنگان (محتاجان) از آن منع شده اند". (به روايت طبراني).
دوم: آن که خود شخص را شخصا دعوت کند و يا شخصا کسي را به دعوت وي گسيل دارد. و اما هرگاه وليمه دهنده در خانه، خود را باز گذارد و بگويد: هرکس مي خواهد بيايد، و دعوت همگاني است اجابت و پاسخ دادن به آن واجب يا مستحب نيست.
سوم: کسي آنجا نباشد که موجب آزار و اذيت دعوت شده باشد، مثل اينکه اگر دعوت شده شخص فاضل و شريف و محترمي باشد اگر اوباش و اراذل آنجا باشند براي او اجابت واجب يا مستحب نيست.
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چهارم: در آنجا کار خلاف و منکري وجود نداشته باشد، مانند شراب خواري و اسباب و آلات لهو و لعب، از قبيل ساز و دهل و رقص که اگر آنها باشند اجابت واجب يا مستحب نيست. مگر اين که او قادر به ازاله و برداشتن آن کارهاي خلاف شرع باشد که اگر قادر به آن باشد بايد حاضر شود به خاطر اجابت دعوت و ازاله و منع منکر، و اين وقتي است که از منکر آگاه باشد و به آن علم داشته باشد. اما اگر نمي دانست و بدانجا رفت بايد صاحبخانه را از منکر منع کند، اگر دست برنداشتند او خود بيرون رود و اگر بماند و بنشيند نشستن بر وي حرام است. به دليل فرموده خداوند:
{ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } (سوره انعام/ 68).
"بعد از ذکر و ياد (خدا) با ستمکاران و ظالمان منشين".
پنجم: اين که او را در روز اول دعوت کرده باشند، و در روز دوم اجابت واجب نيست و اجابت در روز سوم مکروه است.
ششم: بايد او را مسلمان دعوت کرده باشد. پس اگر کافري وي را خوانده باشد واجب نيست، چون پذيرفتن دعوت وي اظهار محبت و دوستي با وي است و اين حرام ا ست چون مي فرمايد:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ } (سوره ممتحنه/1).
"اي کساني که ايمان آورده ايد دشمنان مرا و دشمنان خودتان را به دوستي مگيريد که با آنان اظهار دوستي کنيد و مهر بورزيد".
{ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } (سوره مجادله/ 22).
"تو نمي يابي قوم و گروهي را که به خداي تعالي و به روز رستاخيز ايمان داشته باشند (و با وصف اين) با کساني که با خدا و رسول او در جنگ و خصومت باشند اظهار محبت کنند ودوستي بورزند".
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بعضي از علماي اسلامي حرمت دوستي با کافران را شامل دوستي با فاسقان نيز مي دانند، و همنشيني با فاسقان، مسلمان را نيز به منظور انس و آشنايي حرام مي دانند. لذا سفيان ثوري مشغول طواف بيت الله بود که هارون الرشيد سر رسيد و مي خواست طواف خانه کعبه کند که سفيان ثور ي طواف خود را قطع کرد و رفت و اين آيه را خوانده که: "نمي يابي قومي و گروهي را که به خداي تعالي و روز رستاخيز ايمان داشته باشند (و با وصف اين) با کساني که با خدا و رسول او در جنگند و خصومت مي کنند اظهار محبت کنند و دوستي بورزند". و ابن ابي وراد چنين روايت کرده است. و اين گروه به لفظ عام آيه استدلال کرده و تمسک نموده اند. و اگر جماعتي شخصي را دعوت کنند و به مهماني بخوانند، بايد به اولين دعوت کننده جواب دهد و دعوت او را بپذيرد. و اگر دعوت کنندگان با هم آمده بودند، اول کسي را در نظر بگيرد که از نظر خويشاوندي از همه نزديکتر است و در مرتبه بعدي نزديکي خانه و همسايگي را در نظر بگيرد.
قسم بين زوجين (مراعات نوبت معاشرت بين همسران متعدد)
بر هر يک از زن و شوهر واجب است که با همديگر معاشرت به معروف داشته باشند و هر يک نسبت به آنچه بر وي واجب است اقدام کند، بدون طفره رفتن و تأخير و بدون اظهار کراهيت و ناخوشايندي. بلکه هر يک وظيفه خود را در قبال ديگري با روي گشاده و خوشحالي انجام دهد. خداوند مي فرمايد: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (سوره بقره/ 228).
"زنها نيز همان حقوقي را بر مردان دارند که مردان بر زنان دارند (و بايد) به نيکي انجام دهند".
مراد از همساني حقوق زن و مرد همساني در وجوب اداي آن است، يعني همان گونه که زن مؤظف است حقوق شرعي را نسبت به شوهرش مراعات و ادا کند، بر مرد نيز واجب است که وظايف و حقوق شرعي زن را ادا نمايد و اين همساني در وجوب ادا است نه در نوع. خداوند مي فرمايد:
{
(1/587)



وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (سوره نساء/ 19). "به نيکي با زنانتان معاشرت کنيد".
معاشرت به نيکي به معني پرهيز و دوري از چيزي است که طرف از آن بدش مي آيد و آن را نمي پسندد، و اينکه صاحب حق را در زحمت طلب حق نيندازي و بدون کراهت و ناخوشايندي حق وي را به وي برساني. امام شافعي آن را گفته است. پس هرگاه شخصي دو زن، تحت نکاح خود داشت يا بيشتر از دو زن و خواست شب را پيش يکي از آنها سپري کند بر وي واجب است که مراعات قسم و نوبت ديگران را نيز بکند، و ابتداي قسم را از يکي از آنها بايد به موجب قرعه يا با اجازه ديگران آغاز کند، چون عدالت آن است. و هرگاه قسم ونوبت را مراعات کرد بر وي واجب است که مساوات را نيز مراعات کند و اين مساوات چيزهايي در آن معتبر است که اعتبار به مکان و اعتبار به زمان است.
از نظر مکان، بر کسي که زنان متعدد دارد حرام است که دو زن يا بيشتر را در يک مسکن واحد جاي دهد حتي اگر يک شب باشد مگر با رضايت آنها. چون جمع آنها در يک محل موجب دشمني آنها با هم و سرکشي از فرمان مي شود.
چون هووها از همديگر تنفر و وحشت دارند و اين جزو معاشرت به نيکي نمي باشد، و چون که هر يک استحقاق داشتن محل سکونت خود را دارد و بر وي لازم نيست با ديگران اشتراک داشته باشد همان گونه که اشتراک در لباس هم بر وي لازم نيست که به نوبه يک لباس را بپوشند.
از نظر زمان، پايه آن بر شب قرار دارد و روز تابع شب است، چون خداي تعالي شب را براي آسايش و آرامش قرار داده و روز را براي انجام مصالح زندگي، و حکم بيشتر و اغلب مردم چنين است. و اما کسي که به شب کار کند پايه مراعات نوبت او در روز است و شب تابع آن است، و پايه نوبت مسافر بر مبناي فرود آمدن او در منزل است خواه شب يا روز باشد و فراوان يا اندک باشد.
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پس کسي که بناي مراعات نوبت او بر شب است بر او حرام است که در نوبه يکي بر ديگري وارد شود، خواه براي حاجت و نياز باشد يا بدون نياز. آري اگر در روز براي حاجت و نياز، مانند گرفتن کالايي و يا وسيله اي و يا نهادن وسيله اي و يا تسليم نفقه و امثال آن بر ديگري وارد شود جايز است و بر وي قضاء نيست.
و در مورد زني که بيماري شديد يا خوفناکي دارد و نوبه اش نيست و ضرورت دخول نزد وي وجود دارد، مي تواند بر وي وارد شود و نبايد زياد بماند و اگر ماندن را طولاني کرد بايد آن را براي ديگري که نوبه اش مي باشد قضا کند و به اندازه اين مدت پيش او بماند. و در حديث از ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "هرکس دو زن داشته باشد و به يکي از آنها ميل کند، (و در روايتي:) بين آنان به عدالت رفتار نکند، او در روز قيامت زنده مي شود در حالي که يک طرفش کج است، (و در روايتي:) يک طرفش افتاده است". (به روايت ابوداود و ترمذي و ديگران. و ابن حبان آن را صحيح دانسته. و حاکم آن را بر شرط شيخين دانسته است).
و هرگاه در ظاهر مساوات بين آنان را مراعات کرد ولي از نظر قلبي تمايل بيشتري به يکي از آنان داشت، مورد مواخذه الهي قرار نمي گيرد، و مساوات در جماع هم واجب نيست و همچنين در ديگر تمتعها، ولي مستحب است که در جماع و ديگر تمتعها نيز مراعات مساوات کند. چون هيچ کس بر مساوات در جماع و تمتعها قدرت ندارد و مساوات در تمايل قلب و دل مقدور اشخاص نيست، لذا حضرت عايشه ل گفته است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مراعات قسم بين زنان را مي کرد و عدالت را به تمامي مورد توجه قرار مي داد و مي گفت: "اَللّهُمَّ هَذَا قَسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِکُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِکُ وَلَا أَمْلِکُ".
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"خداوندا اين است قسمي که من مالک آن هستم و در دست و قدرت من است و مرا در آنچه که در قدرت و اختيار و ملک تو است و من مالک آن نيستم، سرزنش و ملامت مکن"
و مقصودش تمايل قلبي بود که در اختيار بشر نيست. (بيش از يک نفر از اصحاب صحاح آن را نقل کرده و ابن حبان آن را صحيح دانسته. و حاکم آن را به شرط مسلم دانسته است). بايد دانست که قسم بايد درباره زن بيمار و زني که انسداد مجرا دارد چه گوشتي و چه استخواني، و زني که در حيض و نفاس و احرام است و زني که در عده ايلاء و ظهار است و زني که مشرف به بلوغ است و زني که ديوانه است و خوفي از او نيست، درباره همه آنها مراعات شود و همگي اين انواع استحقاق قسم و مراعات نوبت را دارند، چون مراد از قسم و مراعات نوبت أنس و الفت است و همگي به آن نياز دارند، و اين مراعات قسم وقتي است که زن مطيع باشد، و اما درباره زن سرکش و ناشزه مراعات قسم واجب نيست و نفقه اش هم واجب نيست.
وقتي که شوهر به سفر برود بايد با قرعه يکي را با خود ببرد
هرگاه شوهر بخواهد به مسافرت برود ميان همسران خود قرعه مي زند و نام هر کدام از قرعه در آمد او را همراه خود به سفر مي برد، و دليل آن حديث عايشه ل است که گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هرگاه اراده سفر مي کرد ميان زنان خود قرعه مي زد نام هر يک با قرعه بيرون مي آمد او را با خود مي برد". (به روايت شيخين).
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پس هرگاه با قيد قرعه يکي را با خود به سفر برد مدت اياب و ذهاب و اقامت در شهرها را براي ديگران قضا و جبران نمي کند، به شرط آن که در شهرها پيش از مدتي که مسافران مي مانند نيت و قصد اقامت نکند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - با قيد قرعه عايشه ل را با خود به مسافرت برد و بعد از بازگشتن از سفر، آن مدت را براي ديگران قضا نکرد. و به دليل اين که زني که به مسافرت رفته است مشقتهاي فراوان سفر را تحمل کرده است، و اگر مرد آن مدت را براي زنان ديگر قضا کند بهره آنها که به سفر نرفته اند بيشتر مي گردد.
شرايط قضا نکردن مدت سفر
بايد دانست که مدت سفر وقتي قضا نمي گردد که شرايط زير موجود باشد:
اول: بايستي بين آنان زن مسافر، با قيد قرعه تعيين شود و اگر با قرعه تعيين نشود بايد آن مدت را براي زناني که به سفر نرفته اند قضا کند.
دوم: نبايد مقصود از سفرش، رفتن از يک شهر به شهري ديگر باشد براي سير و سياحت، اگر چنين قصدي داشته باشد روا نيست که يکي را بدون ديگران ببرد، اگر چنين کرد بايد آن مدت را براي آنها که جا مانده اند قضا و جبران کند.
سوم: نبايد مرد قصد و تصميم اقامت در آن سفر را داشته باشد همان گونه که قبلا گفته شد، وإلا اگر چنين کند بايد مدت اقامت را قضا کند. و اگر يکي از همسران حق خود را ببخشد و شوهر را از آن معاف کرد بر مرد لازم نيست که آن را قبول کند، و اگر آن را قبول کرد و آن زن حق خود را به يکي از هووها داده بود، مرد بايد دو برابر نزد او بماند هم حق خودش و هم حق بخشنده قسم.
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و اگر زن حق خود را به يکي معين، از همسران نبخشيده باشد و کسي را معين نکرده باشد، مرد خود مي تواند آن حق را به دلخواه خود به يکي از آنها بدهد و نوبه او را به يکي ببخشد، و اگر آن زن نوبه و حق خود را به همه هووها ببخشد يا حق خود را ساقط کند، مرد بايد نوبه او را به طور مساوي به همه بدهد، و آن زن که نوبه و حق را بخشيده است هر وقت بخواهد مي تواند پشيمان گردد و حق او در آينده برقرار مي گردد.
حق زن جديد از قسم
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هرگاه مردي که چند زن دارد زن ديگري را جديدا به نکاح خود درآورد و براي مثال دو زن داشت و قسم را براي آنان برقرار کرده بود، نوبت قسم زنان پيشين را قطع مي کند و نزد زن جديد و تازه مي ماند. اگر زن جديد دوشيزه باشد، هفت شب نزد او مي ماند و اگر بيوه و شوهر ديده باشد، سه شب پيش او مي ماند و آن مدت را براي ديگران قضا نمي کنند. چون انس - رضي الله عنه - گفته است: "سنت آن است که هرکس زن دوشيزه اي نکاح کند و زن شوهر ديده داشته باشد، هفت شب پيش او مي ماند سپس قسم و نوبت را مراعات مي کند. و هرگاه با زن بيوه ازدواج کند و زنان ديگر داشته باشد، سه شب پيش او مي ماند سپس قسم و نوبت را بين آن زنها مراعات مي کند". و ابوقلابه گفته است: "اگر بخواهم مي گويم که: أنس اين سخن را به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نسبت داده است" به روايت شيخين. و معني آن اين است که: حشمت بين زن و شوهر از بين برود و بايد اين هفت شب يا سه شب پشت سر هم باشد تا با هم به خوبي آشنا شوند و حشمت و شرم از ميان برود، و اگر آن شبها متفرق باشد چنين نمي شود. و اگر زن جديد بيوه باشد مستحب است که شوهر او را مخير و آزاد بگذارد بين اين که سه شب پيش او بماند بدون آنکه براي ديگران قضا کند يا اين که هفت شب پيش او بماند بدون آنکه براي ديگران قضا کند، يا اين که هفت شب پيش او بماند و آن هفت شب را براي ديگران قضا کند. همان گونه که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - با ام سلمه ل چنان کرد که اگر زن جديد ماندن هفت شب پشت سر هم را نزد خود اختيار کرد بايد آن را براي ديگران قضا کند. و اگر بدون انتخاب و اختيار زن جديد هفت شب پيش او ماند فقط چهار شب زايد را قضا مي کند.
زن ناشزه و نافرمان
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نشوز در زبان عربي به معني بيرون رفتن زن از اطاعت و فرمان شوهر است. پس هرگاه از زن نشانه هاي نشوز و نافرماني در گفتار يا در کردار آشکار شد، مثل اين که زن عادت داشت به حسن گفتار و خوش زباني يا هر وقت شوهر او را صدا مي زد مي گفت: در خدمتم، ولي اين حالت را تغيير داد و خلاف آن رفتار کرد. و نافرماني کرداري و رفتاري مانند اين که: زن در حق شوهر گشاده روي بوده و حالا ترشروي شده باشد يا از شوهر برخلاف عادت مألوف اعراض کند، مانند اين که او را به رختخواب و خوابگاه خود بخواند و او امتناع کند، در اين صورت مرد بايد زن را پند دهد با گفتار خود، و او را به تقواي خدا امر کند و از عواقب بدنافرماني بترساند. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ } (سوره نساء/ 34). "و زناني را که از نشوز و نافرماني آنان خوف داريد پندشان دهيد و نصيحت کنيد".
نبايد اول با او ترک همخوابگي و رختخواب کند، و نبايد او را بزند، چون احتمال دارد با پند و نصيحت زن توبه کند و پشيمان شود و پوزش بياورد.
و اگر زن دست از نافرماني برنداشت و حاضر به ترک نشوز نشد، به گونه اي که برگرداندن وي به اطاعت و فرمانبرداري، محتاج آن بود که با او ترک رختخواب کند و با او نخوابد، اين کار را بکند ولي با او ترک سخن گفتن نکند، و اگر با او ترک سخن گفتن کرد نبايد بيش از سه روز طول بکشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَا يَحِلَّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ"
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"براي مسلمان حلال نيست که بيش از سه روز برادر مسلمانش را ترک کند و با وي سخن نگويد". آري هرگاه شخص ترک شده، ناپسنديده احوال باشد به سبب بدعت گذاريش يا فسق و فجور و تباهکاريش يا امثال آنها، يا در اين سخن نگفتن با وي براي شخص ترک کننده مصلحت ديني باشد يا براي شخص ترک شده مصلحت ديني باشد اگر آن مدت بيش از سه روز هم باشد حرام نيست، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - با کعب بن مالک و دو رفيقش بيش از سه روز سخن نگفت، و ياران خود را نيز از سخن گفتن با آنان نهي کرد. اما هرگاه زن نافرمان و ناشزه دوباره به حالت نشوز برگشت و آن را تکرار کرد و بر آن اصرار داشت و آن را ادامه داد، مرد مي تواند او را ترک کند و او را نيز کتک بزند بدون خلاف علماء در آن و از ظاهر آن نيز مستفاد مي گردد، و هرگاه زن به حالتي باشد که شرعا کتک زدن وي روا باشد آن کتک زدن براي (6) آموزي و تأديب و تعزير است، و نبايد به گونه اي باشد که خونين گردد و نبايد به گونه اي باشد که در وي ايجاد عيب کند و او را هلاک سازد، و همچنين نبايد بر چهره و روي وي بزند.
زبان درازي و بدزباني زن در برابر شوهر جزو نشوز و نافرماني نيست ولي زن به سبب آن گناهکار مي گردد و مستحق آن مي باشد که تنبيه و تأديب گردد. چون اين عمل شوهر را آزار و اذيت مي رساند.
خلع
(طلاق به صورت خلع )
خلع در زبان عربي به معني کندن و دور ساختن است. مثلا (خَلَعَ الثَّوبَ) يعني جامه را کند و از آن جدا شد. و در اصطلاح شرع اسلامي آن است که شوهر در برابر عوضي که مي گيرد از زن خود جدا شود، و به اجماع جدايي زن و شوهر به صورت خلع جايز است. و قرآن کريم و سنت نبوي شريف به آن ناطق است. خداوند مي فرمايد:
{ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } (سوره بقره/ 229).
"بر زن و شوهر گناهي نيست در آنچه زن خود را به عوضي (از مرد بخرد و) به او فديه اي بدهد (و خود را آزاد کند)".
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و از ابن عباس ب آمده است که زن ثابت بن قيس نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد و گفت: اي رسول خداي، ثابت بن قيس مردي است که درباره اخلاق و دلبستگي ديني او را مورد عتاب قرار نمي دهم (بد اخلاق نيست و کاري به دينم ندارد) ولي اين که من مسلمانم و او کافر است از اين بدم مي آيد.
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: آيا تو حاضر هستي باغ او را به وي برگرداني؟ زن گفت: آري. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به ثابت بن قيس گفت: آن باغ را از وي بپذير و در برابر آن او را يک طلاقه کن". (به روايت بخاري).
پس خلع جايز است و فرقي نيست در اين که عوض خلع تمام مهريه يا بعضي از آن يا مال ديگري باشد، خواه کمتر از ميزان مهريه يا بيشتر از آن و در اين که آن عوض ذات و عين چيزي يا منفعت باشد، و حاضر يا قرض و وام باشد. به هر حال هر چيزي که جايز باشد مهريه واقع شود، جايز است که در خلع عوض واقع شود چون در آيه به طور عموم آمده است: "بر آنان گناهي نيست در چيزي که به شوهر ببخشند و فديه و عوض آزادي خود را بدهند" چون به هر حال خلع نيز عقدي است و شبيه به نکاح است.
شرايط عوض خلع
در چيزي که عوض خلع قرار مي گيرد شرط است که بايد معلوم و مشخص باشد و از نظر شرعي مال به حساب آيد، و ديگر شرايط چيزهايي که در معاملات عوض قرار مي گيرند مانند قدرت بر تسليم آن و استقرار مالکيت بر آن و غير آن که در معاملات مذکور است را نيز دارا باشد، چون خلع يک نوع عقد معاوضه اي است و شباهت به بيع و معامله و صداق و مهريه دارد.
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و اين شرايط براي خلعي است که صحيح باشد، و اما خلعي که فاسد باشد معلوم بودن عوض خلع در آن شرط نيست، پس اگر مرد با زن خود بر چيزي مجهول و غير معين مخالعه کرد و خلع نمود يا با به ميان آوردن شرط فاسدي زن را خلع نمود، مثل اين که بگويد: ترا خلع نمودم بر فلان مبلغ يا فلان عوض، مشروط بر آن که هزينه حمل بارداري تو را ندهم، و زن حامله نيز باشد و يا اين که او را در برابر يک هزار ....تا زمان مجهولي خلع نمايد و امثال آن، در اين صورتها زن به طور کامل از او جدا مي شود و به اصطلاح شرع "بائنه" مي گردد و مهرالمثل او عوض خلع واقع مي شود.
نتيجه خلع: ثمره و نتيجه مترتب بر خلع آن است که زن مالک نفس خود مي شود و خلع اين اختيار را به وي مي دهد، پس شوهرش نمي تواند به وي مراجعت کند و همخوابگي نمايد و نمي تواند مجددا او را عقد نکاح ببندد مگر با اذن و اجازه و رضايت وي، چون زن به آن جهت مال خود را بذل نموده و داده است تا مالک نفس خويش از نظر جنسي شود، پس شوهرش بعد از خلع هيچ مالکيتي بر وي ندارد و حقي برايش نيست.
حکم شرع خلع: خلع جايز است چه در حال حيض و قاعدگي باشد و چه در حال طهر و پاکي زن، بدون اين که حرام باشد. چون در آيه به طور مطلق گفته است: "بر زن و شوهر گناهي نيست در آنچه زن عوض آزادي خود مي دهد و خود را از شوهر باز مي خرد".
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و چون که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به طور مطلق به ثابت بن قيس اجازه خلع نمودن زنش را داد بدون اين که تحقيق کند يا از حال زن جويا شود که، آيا در حيض است يا پاک است و معلوم است که قاعدگي براي زنان چيزي نيست که کم اتفاق افتد و مورد غفلت قرار گيرد. امام شافعي گفته است: جستجوي نکردن در مواردي که احتمال وجود دارد و آن را مسکوت گذاشتن، به منزله لفظ عام در کلام است و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال نکرد که آيا آن زن در حيض و قاعدگي است يا در حيض نيست. و اين که طلاق در حالت قاعدگي و حيض منع شده به علت محافظت بر حق زن و مراعات جنبه او است. چون اگر در حيض طلاق داده شود عده اش به طول مي انجامد و متضرر و زيان ديده مي شود. پس هرگاه خود زن در حال حيض و قاعدگي خلع نفس خود را قبول کرد و به آن مبادرت ورزيد، معلوم است که به طولاني بودن مدت عده اش راضي است، و به علاوه اين که زن حاضر است بذل مال کند و عوضي در برابر خلع به شوهرش بدهد مشعر بر آن است که نياز شديد به رهائي از اين شوهر دارد و در اين گونه موارد امر به تاخير انداختن نيکو نيست.
زني که خلع درباره او صورت گرفته نيازي به طلاق دادن ندارد
زني که خلع را قبول کرده و به صورت خلع جدا شده است نيازي به طلاق دادن شوهرش ندارد، چون با همان خلع به طور کامل از شوهر جدا مي گردد و بائنه مي شود، و زن که بائنه شد طلاق به وي ملحق نمي گردد و ديگر نيازي به طلاق ندارد و چون بيگانه به حساب مي آيد، به دليل اين که بعد از خلع نظر شوهرش به وي حرام است و خلوت کردن با وي بر او حرام است، يعني درست مانند يک بيگانه است که نظر و خلوتش بر شوهرش حرام است پس نيازي به طلاق دادن نيست.
طلاق
طلاق در زبان عربي به معني گشودن قيد و بند است. وقتي مي گويند: (ناقة طالق) يعني شتري است آزاد و رها شده و هر جا بخواهد مي چرد.
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و در اصطلاح شرع نامي است براي گشودن قيد و بند نکاح شرعي که به وسيله آن زن بر مرد حلال شده بود، و اين لفظ پيش از اسلام و در دوره جاهلي به اين معني استعمال مي شد و شريعت اسلام آن را به حال خود باقي گذاشت.
و عمل طلاق دادن يک عمل شرع است، به دليل قرآن و سنت نبوي و اجماع امت.
خداوند مي فرمايد: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } (سوره طلاق/ 1).
"اي پيامبر، هرگاه خواستيد که زنان را طلاق دهيد آنان را به هنگام استقبال عده طلاق دهيد (يعني در حال پاکي که جماع و آميزش جنسي در آن صورت نگرفته باشد)". و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ أَبْغَضُ إِلَي اللهِ مِنَ الطَّلَاقِ" "هيچ حلالي نيست که به اندازه طلاق نزد خداوند مبغوض و ناپسند باشد". (به روايت ابوداود و با اسناد صحيح. و حاکم آن را صحيح دانسته است).
حکم شرعي طلاق
طلاق از نظر شريعت اسلام جايز است ولي اگر نياز شديد به آن نباشد ناپسند و مکروه مي باشد. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است : "هر زني که بدون احتياج به طلاق از شوهرش خواهان طلاق گردد بوي بهشت بر وي حرام است يعني به بهشت نمي رود".
امام احمد و ابوداود وابن ماجه و ترمذي که آن را حسن دانسته است، آن را تخريج کرده و از حديث ثوبان نقل کرده اند.
وپيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: "مبغوض ترين و ناپسندترين حلال نزد خداوند طلاق است" (يعني حلال و جايز است ولي خداوند آن را ناپسند مي داند مگر اين که نياز شديد به آن باشد و به قول معروف، داروي اضطراري است) ابوداود و ابن ماجه و حاکم که آن را صحيح دانسته است آن را از ابن عمر ب نقل کرده و تخريج نموده اند.
ارکان طلاق و پايه هاي آن
طلاق ارکان و پايه هايي دارد:
اول: گفتن لفظ طلاق است پس به مجرد نيت و قصد طلاق، طلاق واقع نمي شود.
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دوم: بايد طلاق دهنده به گونه اي به آن تلفظ کند که خود آن را بشنود، پس اگر زبانش را به کلمه طلاق، در دهان بگرداند و صدايش را به آن اندازه بلند نکند که خود آن را بشنود طلاق واقع نمي گردد، چون آن کلام محسوب نمي شود. و لذا براي صحت و درستي نماز نيز شرط است که فاتحه را چنان بخواند که خود آن را بشنود. و طلاق به صورت کتابت و نوشتن به آن جهت صحيح است و واقع مي شود که مقصود از آن فهميده مي شود و حاصل مي گردد. ولي در کلامي که صداي آن را خود شخص نمي شوند مقصود حاصل نمي شود و فهميده نمي گردد (1) .
سوم: بايد با الفاظ صريح يا کنائي خود شخص صورت گيرد. الفاظ صريح، الفاظي هستند که واقع شدن طلاق بدانها متوقف بر داشتن نيت نيست بلکه خود الفاظ در طلاق رسا و روشن مي باشند و براي آن وضع شده ا ند و احتمال غير معني طلاق را ندارند.
و اما الفاظ کنائي طلاق، الفاظي هستند که متوقف بر نيت طلاق هستند و قصد و نيت طلاق را از آنها دارند. چون احتمال معني غير طلاق را نيز دارند و وقوع طلاق بدانها متوقف بر داشتن نيت طلاق از آن ها مي باشد.
الفاظ صريح طلاق، سه لفظ است: طلاق، و فراق، و سراح.
__________
(1) - در چاپ دوم تونس آمده است: اگر لفظ طلاق را به گونه اي گفت که خود آن را نمي شنيد دو قول وجود دارد: يکي آن که طلاق واقع مي شود چون آن قوي تر است از طلاق به کتابت توام با نيت. و قول دوم آن است که طلاق واقع نمي شود، چون آن کلام نيست. ونووي گفته است: قول دوم ظاهرتر است چون کلامي که خود گوينده آن را نشنود در حکم نيت و قصد مجرد است و به آن طلاق واقع نمي شود.
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اما اين که لفظ طلاق، صراحت دارد در واقع شدن طلاق، به اين جهت که خود در قرآن تکرار شده است و در معني آن شهرت يافته و معني آن در دوره جاهليت نيز گشودن بند و گره نکاح بوده، و در اسلام هم همين معني به کار رفته است و کسي در آن اختلاف نکرده است. خداوند مي گويد: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } (سوره بقره/ 229). "طلاق دادن (شرعي) دو بار است" يعني يک طلاق و سپس يک طلاق جدا جدا، نه هر سه به يک بار (1) . و باز هم گفته است: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } (سوره بقره/ 228). "زنان طلاق داده شده (بايد صبر کنند) و انتظار بکشند تا سه حيض يا سه پاکي ببينند (و عده شان به سر آيد)".
باز مي فرمايد: { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } (سوره بقره/ 237). "و اگر (اراده کرديد که زنانتان را) پيش از آن که با آنان نزديکي جنسي کنيد طلاق دهيد ..". و اما دو لفظ فراق و سراح، در قرآن و شرع به اين معني چند بار تکرار شده اند و به معني طلاق استعمال شده اند. خداوند مي فرمايد:
{ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } (سوره احزاب/ 49). و { فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } (سوره احزاب/ 28). و { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } (سوره طلاق/ 2). که معني آنها به ترتيب چنين است: "زنانتان را (اگر خواستيد طلاق دهيد) آنان را به نيکوئي رها سازيد و آزاد کنيد (بدون ضرر و مخاصمت)". "و اي زنان بياييد تا متعه (طلاق) را به شما بدهم و شما را طلاق دهم ..".
__________
(1) - برخي گفته اند که: طلاقي که مراجعت به زن بعد از آن درست است دو تا است و افزوده بر دو تا نيست که بعد از دو طلاق يا مراجعه و نگاه داشتن به نيکوئي و يا رها ساختن و ترک مراجعت است تا اين که عده اش تمام مي شود.
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و "يا از آنان به نيکوئي مفارقت کنيد (يعني آنان را به نيکي طلاق بدهيد)". و باز هم مي فرمايد: { وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ } (سوره نساء/ 130). "و اگر زن و شوهر (به طلاق) از هم جدا شوند خداوند از فراخي فضل خود هر يک (از زن و شوهر) را از ديگري بي نياز گرداند (براي مرد زن ديگر را ميسر گرداند و براي زن شوهر ديگري فراهم فرمايد". (که در اين آيه سراح و فراق به معني طلاق بکار رفته اند). و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را از طلاق سوم سوال کردند، گفتند: قرآن از دو طلاق سخن گفته است، { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } گفت: آن هم در قرآن آمده است { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (سوره بقره/ 229). "يا طلاق دادن به نيکوئي و رها ساختن جوانمردانه". (دارقطني آن را روايت کرده و ابن القطان آن را صحيح دانسته است).
بايد دانست که لفظ طلاق و مشتقات آن از نظر دلالت صريح بر طلاق دادن در حکم آن هستند، پس اگر گفت: أنت طالق يا مطلقة و يا اينکه به او گفت: يا طالق يا يامطلقة، طلاق واقع مي شود و همگي صراحت در معني طلاق دارند و حتي اگر اراده طلاق هم از آنها نکنند طلاق بدانها واقع مي شود. و اگر گفت: أنت مفارقة، يا فارقتکِ يا مسرحة، يا سرحتکِ، همگي صريح در طلاق هستند و طلاق واقع مي شود اگر چه نيت طلاق هم نکرده باشد، و اگر گفت: أنتِ طالقٌ من وثاق، تو از اطاق آزاد و رها هستي، يا سرحتک إلي موضع کذا، تو را گسيل داشتم و آزاد کردم به آن محل، يا فارقتکِ في المنزل، از تو جدا شدم در منزل، در اين صورتها اين الفاظ صراحت خود را در معني طلاق دادن از دست مي دهند و جزو عبارات و الفاظ کنائي طلاق محسوب مي گردند، و وقتي طلاق بدانها واقع مي شود که گوينده از آنها قصد طلاق کند.
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و هرگاه لفظي غير از اين سه لفظ فوق در طلاق و معني طلاق دادن شهرت پيدا کند مانند اين که مردم مي گويند: اي زن تو بر من حرام هستي، رافعي گفته است: آن وقت اين گونه الفاظ به صريح ملحق مي شوند و طلاق بدانها واقع مي شود، اگر چه از آنها قصد طلاق نکنند چون غلبه استعمال در آن معني دارند و تفاهم به آن حاصل شده است.
و متولي ترجيح داده است که اين الفاظ حکم الفاظ صريح را ندارند و صريح نيستند، چون الفاظ صريح الفاظي هستند که در قرآن و بر زبان حاملان شريعت فراوان استعمال گردند، و اين گونه الفاظ چنين نيستند. و نووي گفته است: ارجح آن است که اينها کنايه هستند نه صريح و به طور مطلق چه مشهور باشند و چه مشهور نباشند کنايه اند.
کنايه در مطلق
کنايه عبارت است از هر لفظي که احتمال طلاق و غير آن را داشته باشد، و به اجماع، وقتي طلاق با الفاظ کنائي واقع مي شود که از آنها قصد طلاق شود و به نيت و قصد طلاق گفته شوند.
روايت شده است که عمر بن خطاب - رضي الله عنه - به مردي که به زنش گفته بود: (حبلک علي غاربک) "ريسمان تو برگردن تو است يعني تو آزادي" گفت: تو را به خداي اين جهان قسم مي دهم که مقصود از اين جمله طلاق دادن زنت بوده است؟ آن مرد گفت: آري اراده جدايي از وي را داشتم. عمر - رضي الله عنه - گفت: پس همان است که خواسته اي، يعني طلاق تو واقع شده است.
و از عايشه ل روايت شده است که دختر جوان وقتي که به عنوان همسر بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وارد شد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي نزديک شد، آن زن گفت: أَعُوذُ بِاللهِ مِنکَ "از تو پناه بر خدا". پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "قَد عُذْتِ بِعَظِيمٍ أَلْحِقِي بِأَهْلِکِ" "به راستي پناه به بزرگواري بردي، برو به خانواده ات ملحق شو" (که مقصود پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از اين جمله "به خانواده ات ملحق شو" طلاق دادن بود). (اين روايت را بخاري گفته است).
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اگر با الفاظ کنائي بدون داشتن نيت طلاق، طلاق واقع مي شد، دليلي نداشت حضرت عمر آن مرد را قسم دهد که مقصودت از آن جدايي طلاق بوده است.
و وقتي که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - کسي را نزد کعب بن مالک فرستاد و به وي پيام داد که از زنش کناره گيرد، کعب به زنش گفت: "ألْحِقِي بِأَهْلِکِ" برو به خانواده ات ملحق شو. و چون خداوند درباره قبول توبه کعب آيه فرو فرستاد، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بين کعب و زنش جدايي نينداخت، چون وقتي که کعب به زنش گفت: "ألْحِقِي بِأَهلِکِ" از آن قصد طلاق نداشت بلکه برابر سخن پيامبر مي خواست از او کناره گيرد. و الفاظ کنائي چون احتمال طلاق و غير آن را دارند مادام که بدانها قصد طلاق نشود، طلاق واقع نمي شود.
الفاظ کنائي طلاق
الفاظ کنائي طلاق فراوانند که به ذکر بعضي از آن اکتفا مي کنيم: از جمله لفظ خليه يعني خالي از همسران، و لفظ برية يعني بري و به دور از همسر است، و لفظ بتة يعني پيوند وصلت بين ما گسسته است، و لفظ بتلة يعني تو ترک نکاح کردي و تنها ماندي، و لفظ بائن به معني جدايي و فراق، و لفظ أنت حرة تو آزادي، يعني کسي بر تو سلطه ندارد نه شوهر و نه غير او. و لفظ اعتدّي يعني عدّه بگير و در عدّه باش چون تو را طلاق داده ام. و لفظ استبرئي رحمک، رحم خود را پاک کن چون تو را طلاق داده ام. و لفظ ألحِقِي بِاهلِکِ، يعني برو به خانواده ات ملحق شو چون تو را طلاق داده ام، و امثال اين گونه الفاظ مانند اين که بگويد: اُخْرُجِي، بيرون شو و اِذهَبِي، برو و سَافِرِي، به سفر برو، و تَقَنِّعِي، چهره در نقاب کش، و تَسَتُّرِي، خود را بپوشان، و بَيِّنِي، جدا شو و دور شو، و اِبعَدِي، دور گرد، که اين گونه الفاظ نيز الفاظ کنائي طلاق به حساب مي آيند. و اگر گوينده از آنها قصد و اراده طلاق کند طلاق بدانها واقع مي شود. وإلا بدون نيت طلاق، طلاق بدان ها واقع نمي شود.
طلاق بدعتي و طلاق سنتي
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از قديم الأيام تا به امروز علماي فقه همواره طلاق را به طلاق سنتّي و طلاق بدعتي توصيف کرده اند. طلاق سنتي عبارت است از طلاق دادني که عمل جنسي با وي صورت گرفته و به اصطلاح مدخول بها است در حالت طهر، و در حالي طلاق داده شود که آبستن و غير بالغه و از سن قاعدگي گذشته (يائسه) نباشد.
و طلاق بدعتي، عبارت است از طلاق دادن زن مدخول بها يعني عمل جنسي با وي صورت گرفته، و در حالي او را طلاق دهد که در حيض يا حالت نفاس و بعد از زايمان يا در پاکي بعد از قاعدگي باشد که در آن پاکي با وي مجامعت و نزديکي کرده باشد و آبستني وي پيدا نشده باشد. اين طلاق را بدعتي و ناپسند مي دانند. و طلاق زن حامله و طلاق زني که از حيض ايستاده و طلاق غير بالغه به هيچ يک از اين دو وصف توصيف نمي شود.
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حالا که اين مطلب را دانستي پس طلاق برابر سنت آن است که زني را که با وي عمل جنسي صورت گرفت در حالت پاکي، بعد از حيض که با وي نزديکي جنسي نشده و حامله نيست طلاق داده شود. چون عبدالله بن عمر ب زن خود را در حال حيض و قاعدگي طلاق داده بود که حضرت عمر - رضي الله عنه - درباره آن از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال نمود و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: "مُرْهُ فَلْـيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْـيُمْسِکْهَا حَتّي تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَها قَبْلَ أَنْ يـُجَامِعَ فَتِلکَ الْعِدَّةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَها النِّسَاءُ". "به پسرت بگو: به وي مراجعت کند و او را به خويشتن برگرداند. سپس او را نگاه دارد تا اينکه از حيض پاک شود و بعد از آن مجددا به حال قاعدگي درآيد و از آن هم پاک گردد آنگاه اگر خواست با او ادامه زندگي دهد و او را نگاه دارد و اگر نخواست با وي ادامه زندگي دهد پيش از آن که در اين پاکي و طهر با وي نزديکي جنسي کند او را طلاق دهد اين است آن عده اي که خداوند دستور داده است که زنان در آن طلاق داده شوند". (به روايت مسلم و بخاري). و اين مطلب اشاره به اين آيه دارد که مي فرمايد: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } "زنان را در عده طلاق دهيد" که لام در "لعدتهن" به معني "في" است همان گونه که در اين آيه نيز لام به معني "في" است. { وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ } (سوره انبياء/ 47). "ما ترازوي عدالت را در روز قيامت مي نهيم (و اعمال را به آن مي سنجيم)". که (ليوم القيامة) به معني (في يوم القيامة) است. بعضي (لعدتهن) را به معني وقتي که عده بعد از آن شروع مي شود، معني کرده اند. برخي بر اين عقيده هستند که: طلاق بدعتي واقع نمي شود، که حديث قبلي عقيده آنان را ردّ مي کند.
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چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عمر خطاب - رضي الله عنه - گفت: به عبدالله بگو و دستور ده، که به وي مراجعه کند، چون مراجعه بعد از طلاق است، و اگر طلاق واقع نشده بود مراجعه معني نداشت.
و اما طلاق بدعتي، آن است که زن را در حال قاعدگي و از روي اختيار طلاق دهد و آن زن از جمله زناني باشد که حيض و پاکي وي معلوم باشد، و او را بدون عوض طلاق دهد يعني خلعي نباشد، يا اين که او را درحال پاکي بعد از حيض طلاق دهد ولي در آن پاکي با وي نزديکي جنسي کرده باشد و آن زن از جمله زناني باشد که حامله مي شوند يعني آئيسه نشده باشد. پس اين حالات بيانگر طلاق بدعتي مي باشند. حکمت اين که چنين طلاقي پسنديده نيست آن است که، طلاق دادن در حال قاعدگي زن موجب مي گردد که مدت عده وي طولاني گردد چون باقي مانده ايام حيض جزو مدت عده به حساب نمي آيد و اين موجب زيان و ضرر زن است.
و اما طلاق دادن زن در پاکي بعد از قاعدگي که با وي نزديکي صورت گرفته است به آن جهت ناپسند است که، ممکن است بعد از اين که معلوم شد زن حامله است، مرد پشيمان گردد. چون انسان گاهي زن را به آن جهت طلاق مي دهد که آبستن نيست و اگر بداند که آبستن است طلاق نمي دهد و آن وقت که پشيمان مي گردد ممکن است تدارک و جبران آن ممکن نباشد و وقت گذشته باشد و کودکي که متولد مي شود دچار زيان مي گردد.
طلاق آزاد و بنده
مرد آزاد بر همسر خود چه آزاد باشد يا کنيز، مالک سه طلاق است. چون انس - رضي الله عنه - روايت کرده که مردي به نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد و گفت: "من مي شنوم که خداوند مي گويد: "طلاق دو تا است ..." پس طلاق سوم کجاست در قرآن؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (سوره بقره/ 229).
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"بعد از (دو طلاق) يا سازش و نگاهداشت به نيکويي يا رها ساختن به نيکوئي و جدا شدن مردانه". (ابن القطان آن را صحيح دانسته و بر آن دليل و برهان آورده است). و حضرت عايشه ل و ابن عباس ب نيز تسريح به اين احسان را در آيه عبارت از طلاق سوم دانسته و به آن تفسير کرده اند. و بعضي گفته اند: طلاق سوم در اين آيه است: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } (سوره بقره/ 230). "اگر بعد از (دو طلاق) او را طلاق داد (يعني طلاق سوم را) ديگر بعد از آن نکاح مجدد زن براي شوهرش حلال نيست تا اين که شوهر ديگري اختيار کند، (و او طلاقش بدهد و عده اش تمام شود آن وقت شوهر اوليه اش اگر خواست مي تواند مجددا با او ازدواج کند و نکاح ببندد)".
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و اما بنده تنها مالک دو طلاق است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "طَلَاقُ العَبدِ ثِنتَانِ" "طلاق بنده دو تا است او مالک دو طلاق است" امام شافعي / روايت کرده است که بنده عقد به کتابت شده ام سلمه ل، زني آزاد داشت و او را دو طلاق گفت و مي خواست به او مراجعت کند و او را برگرداند، و از عثمان بن عفان - رضي الله عنه - سوال کرد که زيد بن ثابت - رضي الله عنه - نيز نزد وي بود. هر دو به وي پاسخ دادند و گفتند که: بر تو حرام شده است. در اين که طلاق عبد دو تا است، فرق نمي کند عبد و بنده صرف باشد يا اين که مالکش گفته باشد: بعد از مرگ من آزاد شود يا اين که با وي عقد کتابت بسته شده و هنوز موفق به آزادي نشده باشد يا اين که نيمه اش آزاد باشد. و هرگاه مرد آزاد يا بنده طلاقهائي را که مالک آن هستند، دادند (يعني آزاد سه بار طلاق داد و سه طلاقه کرد و بنده دو بار طلاق داد و دو طلاقه گفت) ديگر بعد از آن زن طلاق داده شده برايشان حلال نيست که مجددا با وي نکاح کنند يا مراجعت نمايند مگر اين که آن زن به کسي ديگر شوهر کند، و آن شوهر با وي نزديکي جنسي و همخوابگي کند و طلاقش بدهد و عده اش به پايان برسد، آن وقت مي توانند اگر بخواهند مجددا با وي ازدواج کنند. چون خداوند فرموده است که:
{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } . "بعد از (طلاق سوم) براي وي حلال نيست که با زنش مجددا ازدواج کند مگر بعد از آن که با شوهري ديگر ازدواج کند (و بعد از طلاق و انقضاء عده مي تواند با وي مجددا ازدواج کند)"
استثناء در طلاق
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استثناء بيرون انداختن و جدا کردن چيزي است از يک حکم عام و کلي. در طلاق نيز استثناء صحيح است. و در قرآن و سنت استثناء موجود است. گاهي اين استثناء در عدد و شمارش روي مي دهد و گاهي استثناء به الفاظ مشيئت واقع مي شود. اگر استثناء در عدد واقع شود وجود شرايط زير لازم است:
اول: بايد استثناء پيوسته به لفظ طلاق باشد و فاصله نيفتد.
دوم: نبايد مستثني تمام مستثني منه را در بر بگيرد، يعني چيزي که جدا مي شود نبايد به اندازه چيزي که گفته شده است، باشد يا بيشتر از آن باشد، يعني عدد مستثني شده نبايد عدد مستثني منه را در بر گيرد و اگر چنين باشد مثل اين که بگويد: تو سه طلاقه هستي و سه طلاق تو واقع شود مگر سه طلاقه ات، اين استثناء باطل است و زن سه طلاقه مي شود، و اين استثناء درست نيست چون استغراق مستثني منه وجود دارد.
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سوم: بايد پيش از فراغت از سوگند به طلاق، قصد و نيت استثناء را داشته باشد اگر چه اين نيت مقارن با اول سوگند به طلاق نباشد. ولي نبايد بعد از فراغت از سوگند به طلاق، قصد استثناء کند پس اگر کسي به زنش گفت: تو سه طلاقه هستي مگر يک طلاق يا مگر دو طلاق، و فاصله اي بين اين دو تا نباشد و نيت استثناء هم داشته باشد طلاق استثناء شده واقع نمي شود، يعني اگر يکي را استثناء کرد يک طلاقش واقع مي شود. اما اگر استثناء در مشيت واقع شود مثل اين که بگويد: تو طلاق داده شده اي اگر خدا بخواهد. بايد ديد، اگر لفظ إن شاء الله بدون قصد و نيت و بنابر عادت هميشگي و (6) بر زبانش جاري گشته يا با گفتن آن قصد تبرک به ذکر الله داشت يا با گفتن آن قصد آن داشت که تمام کارها بنابر مشيت الهي است يا قصد نکرده چيزي را به مشيت الهي معلق سازد، در همه اين احوال اين استثناء تأثير ندارد و طلاق واقع مي شود، و اگر به حقيقت قصد تعليق به مشيت الهي داشته باشد طلاق واقع نمي شود، چون به حقيقت ما وجود مشيت خدا را به آن نمي دانيم و اصل و بقاي نکاح است، همان گونه که اگر طلاق را به مشيت شخصي معلق کند. آن شخص بميرد و مشيت او دانسته نشود طلاق واقع نمي شود، چون به مشيتي که طلاق به آن معلق شده است علم نيست. و در حديث آمده است: "مَن أَعتَقَ أَو طَلَّقَ وَاستَثنَي فَلَهُ ثُنّياهُ" "هر کس کسي را آزاد کرد يا طلاق داد و استثناء در سخن آورد او حق دارد از استثناي خود بهره ببرد".
در استثناي به مشيت الهي فرقي نمي کند استثناء را اول يا آخر يا وسط کلام بگويد مثل اين که بگويد: "تو مطلقه هستي اگر خدا بخواهد، يا اگر خدا بخواهد يا هر گاه خدا بخواهد يا وقتي که خدا بخواهد تو مطلقه هستي".

طلاق تعليقي و طلاق تعليق
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بايد دانست همان گونه که طلاق به صورت قطعي و منجز درست است، به صورت تعليق به چيزي نيز درست است. به دليل اين که پيامبر گفته است: "اَلمُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ" "مؤمنان مؤظف به شروط خود هستند و بايد آن را انجام دهند". و طلاق تعليقي بر عتق و آزاد کردن تعليقي قياس مي شود. چون اگر کسي به بنده اش بگويد: تو بعد از مرگ من آزاد هستي آزاد مي شود، و طلاق و عتق در بسياري از احکام به هم نزديک هستند. گاهي پيش مي آيد که زن با شوهر در پاره اي از مقاصدش مخالفت مي کند و مرد دوست ندارد که او را طلاق دهد، چوت طلاق را ناپسنده ترين حلال پيش خدا مي داند ولي اميدوار است که با او موافقت کند، پس طلاق او را معلق و مشروط مي کند به ترک کردن کاري که از آن بدش مي آيد يا انجام چيزي که مي خواهد انجام دهد، انجام داد مقصود مرد حاصل شده است، و در غير آن صورت زن اختيار دارد که با ارتکاب خلاف شرط تعليقي شوهرش، خود را طلاق دهد و مقصر خود زن است. و چون اين را دانستي بايد دانست که هر گاه طلاق معلق بر شرطي شد، شخص نمي تواند از آن شرط پشيمان شود. خواه آن طلاق را به شرطي معلق و مشروط کند که حصول آن معلوم است مانند اين که بگويد: اگر خورشيد طلوع کرد تو مطلقه هستي و طلاق تو واقع شود، يا آن شرط تعليقي محتمل الحصول باشد و احتمال حصول آن برود مثل اين که به وي بگويد: اگر داخل آن خانه شدي طلاق تو واقع شود، يا بگويد: اگر چنين کاري بکنم يا چنين کاري نکنم بر من طلاق باشد و طلاقم واقع شود، بنابر اين، در هر صورت اگر شرط حاصل شود مشروط نيز حاصل مي شود که طلاق است. خواه از اين شرط تعليقي پشيمان گردد يا پشيمان نگردد. البته پيش از اين که شرط تحقق يابد و طلاق واقع شود مجامعت و نزديکي جنسي و همخوابي حرام نيست، و اگر مرد در وجود صفت و شرطي که طلاق بر آنها معلق شده و شرط طلاق واقع شدن، شک کند و دچار شک گردد طلاق واقع نمي شود.
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چون اصل آن است که طلاق واقع نشود، و اينک مثالهايي را در طلاق تعليقي ذکر مي کنم که بر آنها قياس شود.
1- مردي به زنش مي گويد: اگر تو بخواهي طلاقت واقع شود، و مشيت و خواست او را در همان خطاب شرط کند پس اگر زن مشيت خود را از آن مجلس به تأخير انداخت طلاق واقع نمي شود. چون اين تعليق، طلب تمايل و رغبت فوري او طلب مي کند و به منزله عقود معاملات است و تأخير بر نمي دارد و احتمال تأخير ندارد. يا اين تعليق و شرط کردن، حواله نمودن طلاق به زن است و طلاق به وي تفويض مي شود و طلاق به ملکيت او در مي آيد، و براي اين که بتواند از اين فرصت استفاده بکند بايد فوراً استفاده کند و إلا اين حق از او ساقط مي گردد.
اما اگر بگويد: تو هر گاه بخواهي مطلقه هستي و طلاقت واقع شود، پس هر گاه زن بخواهد طلاقش واقع مي شود اگر چه از آن مجلس هم جدا شده باشد. چون طلاق به چيزي و صفتي، معلق و مشروط شده است که اقتضاي فوريت نمي کند مثل اين که بگويد: در هر زمان بخواهي طلاقت واقع شود و تو مطلقه هستي.
2- مرد به زنش بگويد: اگر داخل خانه شدي يا با فلاني سخن گفتي طلاقت بيفتد، و با حصول هر يک از آنها طلاقش واقع مي شود، و هر کدام اول واقع شود سوگند به طلاق متوجه آن مي گردد و طلاق با صفت ديگري واقع نمي شود. ولي چنانچه بگويد: اگر داخل خانه شوي و با فلاني سخن بگوئي تو مطلقه هستي و طلاقت واقع شود، براي اين که طلاق واقع شود، بايد هر دو صفت صورتگيرد، هم دخول در خانه و همسخن گفتن با فلاني. چون واو حرف عطف براي جمع بين معطوف و معطوف عليه است.
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3- مرد به زنش بگويد: اگر اين مويزها را بخوري تو مطلقه هستي و طلاقت بيفتد، و آن زن آن مويزها را بخورد جز يک دانه، طلاق واقع نمي شود. چون معلق و مشروط خوردن همه مويزها است و حاصل نشده است، و امثال و شبيه آن بر آن قياس مي شود، مانند اين که بگويد: اگر اين انار را بخوري طلاقت بيفتد، و زن انار را بخورد جز يک دانه از آن، طلاق او واقع نمي شود.
4- اگر سنگي در خانه انداخته شد و مرد گفت: اگر به من خبر ندهي که چه کسي آن سنگ را انداخته است طلاق تو واقع شود، و زن گفت: مخلوقي آن را انداخته است، طلاق او واقع نمي شود، و اگر گفت: آدمي آن را انداخته است طلاقش واقع مي شود، چون ممکن است که هوا آن را انداخته باشد يا گربه اي يا چيز ديگري غير از آدمي آن را انداخته باشد. چون سبب شکستن سوگند واقع شده و در مانع شک داريم و اصل عدم آن است.
5- مرد به زنش بگويد: اگر فلاني را ديدي طلاقت واقع شود، و آن زن او را ديد خواه زنده يا مرده يا خوابيده طلاقش واقع مي شود، و کافي است که چيزي از بدن او را نبيند.
6- مرد به زنش بگويد: اگر چيزي از من دزديدي طلاقت بيفتد و کيسه اي پول به وي داد، و زن مقداري از آن را برداشت طلاقش واقع نمي شود. چون اين خيانت است، نه دزدي. و برخي گفته اند: اگر مرد بي سواد باشد طلاق واقع مي شود چون او فرق بين دزدي و خيانت را نمي داند.
7- مرد به زنش بگويد: اگر با تو حرف بزنم طلاقت بيفتد و آن را تکرار کند، طلاقش واقع مي شود. چون با وي حرف زده است. يا به وي بگويد: اگر با تو آغاز سخن کردم طلاقت بيفتد، يا اگر آغاز سلام کردم طلاقت بيفتد، و زن آغاز به کلام کرد و يا آغاز به سلام کرد طلاقش نمي افتد، و وقتي طلاقش مي افتد و سوگندش مي شکند که با وي آغاز سخن کند يا آغاز سلام کند.
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8- مردي به ديگري گفت: گر تو صبحانه و غذا را پيش من نخوري طلاق زنم بيفتد، آن مرد نزد وي غذا بخورد هر چند بعد از مدتي هم باشد طلاق زنش واقع نمي شود و سوگندش نمي شکند، و اگر قصدش اين باشد که فعلا با وي غذا بخورد و او امتناع کرد طلاق واقع مي شود.
9- مردي به زنش گفت: اگر اين مرغها را نفروشي تو مطلقه هستي، و يکي از مرغها بميرد طلاق زن واقع مي شود، چون فروش همه آنها متعذر است، و اگر يکي را سر ببرد و مرغهاي ديگر را با آن ذبح شده بفروشد طلاقش واقع نمي شود.
10- مردي به زنش گفت: اگر فردا روزه نباشي طلاقت بيفتد و آن زن قاعده شود، در اين که آيا طلاقش واقع مي شود يا خير خلاف است. برخي گفته اند: واقع مي شود، و برخي گفته اند: واقع نمي شود مانند کسي که مورد اکراه باشد.
11- اگر مردي به زنش بگويد: اگر تو را خشمگين سازم طلاقت بيفتد و سپس پسر آن زن را بزند، طلاق مي افتد اگر چه اين زدن براي تربيت و تأديب باشد. چون به هر حال آن زدن، مي تواند او را خشمگين کند.
12- و اگر به زنش بگويد: اگر روزي در خانه ام گرسنه شوم طلاقت بيفتد، با گرسنگي در اثر روزه داري طلاقش نمي افتد.
13- اگر مردي به زنش بگويد: اگر تو از ماه زيباتر نباشي يا اگر چهره ات از ماه زيباتر نباشد طلاقت واقع شود، طلاق نمي افتد. چون خداوند گفته است:
{ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ } (سوره تين/ 4). "ما انسان را در بهترين قامت و صورت آفريده ايم".
14- اگر مردي به زنش گفت: اگر در حيض بيافتي، تو و هوويت هر دو مطلقه هستيد و طلاق هر دوي شما بيفتد، و زن گفت: اينک قاعده شدم و در حيض افتادم و مرد او را تکذيب کرد، طلاق آن زن واقع مي شود نه طلاق هووي وي بنابر قول صحيح، چون او متهم است.
طلاق دادن پيش از نکاح
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شرط واقع شدن طلاق، ولايت بر محل طلاق است هنگام گفتن طلاق، يعني برقراري زوجيت در آن وقت. پس طلاق کسي که هنوز شوهر نشده است صحيح نيست خواه به صورت قطعي ومنجز باشد، مانند اين که به زني بيگانه بگويد: تو مطلقه هستي، يا به صورت تعليقي و مشروط باشد، مانند اين که به زن بيگانه بگويد: هر گاه با تو ازدواج کردم طلاقت بيفتد. اين طلاق نمي افتد. و دليل آن، سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است که گفت: "لا طَلاقَ إِلّا فِيْما يَمْلِکُ". "وقتي طلاق صحيح است که در آن وقت شخص مالک آن باشد". (بيش از يک نفر از اصحاب، آن را روايت کرده است. و حاکم گفته است: اسناد آن صحيح است. و ترمذي آن را حسن دانسته و گفته است که: نيکوترين چيزي است که در اين باره روايت شده است). و از بخاري پرسيدم: چه چيزي صحيح تر است درباره طلاق دادن پيش از نکاح، او گفت: حديث عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش که روايت شده است: "لَا طَلَاقَ إِلّا بَعْدَالنِّـکاحِ". "طلاق نيست مگر بعد از نکاح". يعني وقتي کسي مي تواند طلاق بدهد که با نکاح مالک آن شده باشد.
طلاق چهار کس از نظر شرع معتبر نيست و واقع نمي شود
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اين چهار کس عبارتند از: کودک، و ديوانه، و خوابيده، و کسي که مورد اکراه و اجبار واقع شده است. اما درباره سه نفر اول، به دليل گفته پيامبر: "رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ: عَنِ النّائِمِ حَتّي يَستَيْقِظَ وَعَنِ الصِبِيِّ حَتّي يـَحْتَلِمَ وَعَنِ المَجْنوُنِ حَتّي يَعْقِل". "از سه کس تکليف برداشته شده: از خوابيده تا اين که بيدار شود، و از کودک تا اين که بالغ شود، و از ديوانه تا اين که سر عقل برگردد". (ابو داود و ترمذي که آن را حسن دانسته است آن را تخريج کرده اند). و اما درباره کسي که مجبور شده است، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "لَا طَلَاقَ وَلَا عِتاقَ فِي غَلَاقٍ". "طلاق دادن همسر و آزاد کردن بنده و برده در حال اجبار و اکراه درست نيست". (به روايت ابو داود و ابن ماجه. و حاکم که گفته است: بر شرط مسلم است. و ابن ماجه و حاکم در حديث به جاي: "غلاق، اغلاق" گفته اند، و آن حفظ شده است). و کلمه (اغلاق) به معني اکراه و اجبار است، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "خطا و فراموشي و اجبار از امت من برداشته شده است. يعني در اين سه حال امت من مکلف نيستند". (به روايت ابن ماجه و تصحيح ابن حبان. و حاکم که گفته است: اين حديث شرط بخاري ومسلم را دارد).
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بايد دانست در اکراه، شرط است که اکراه کننده غالب و قادر به عملي کردن تهديد خود باشد و بتواند بر مکرَه قدرت اعمال کند، يا به واسطه ولايت شرعي که بر وي دارد، يا با غلبه و چيرگي که بر وي دارد يا با هجوم فراوان خود به وي. شرط است که مکره و مجبور شده، عاجز و ناتوان از دفع و راندن اجبار کننده باشد و نتواند از وي بگريزد يا مقاومت کند يا از ديگران فرياد رسي طلبد، و بر ظن وي غالب گردد که اگر از چيزي که بر آن اکراه شده است، امتناع ورزد چيزي که به آن تهديد شده است به وي مي رسد و چيزي ظاهر شود که بر داشتن اختيار وي دلالت کند، طلاق وي واقع مي شود، مانند اين که او را مجبور کند که زنش را طلاق دهد سه طلاقه، و او يک طلاق داد در اين صورت طلاق واقع مي شود، و همچنين اگر او را مجبور کردند که به الفاظ صريح طلاق، زنش را طلاق دهد و او به الفاظ کنايه طلاق داد، طلاقش واقع مي شود. چون پيدا است که اختيار داشته است. و اگر دزدان او را نگاه داشتند و گفتند: تو را رها نمي کنيم تا اين که سوگند به طلاق بخوري که اين ماجرا را بازگو کند طلاقش واقع نمي شود، چون دزدان او را بر سوگند به طلاق مجبور کرده اند و اکراه نمودن با تهديد به کشتن و بريدن و کتک زدن شديد و زنداني کردن بلند مدت و گرفتن و تلف کردن مال وي حاصل مي شود. همان گونه که طلاق شخص در خواب واقع نمي شود طلاق کسي که بيهوش شده و دچار نسيان و فراموشي شده است نيز واقع نمي شود.
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و اگر کسي يکي از دو همسرش را به صورت معين طلاق داد و بعدا فراموش کرد که کدام يکي است، بر وي حرام است بهره گرفتن و تمتع از هر دوي آنها، تا اين که به يادش آيد، و اگر يکي از آنها گفت: من هستم که طلاق داده شده ام، حرف وي قبول نمي شود که من فراموش کرده ام، بلکه از او مطالبه مي کنند که سوگند بخورد که او را طلاق نداده است. اگر مرد حاضر به سوگند خوردن نشد، زن سوگند مي خورد که او بوده است، و حکم به وقوع طلاق مي شود، و اگر به صورت مبهم يکي از آن دو را به صورت معين قصد نکرده بود، طلاق يکي از آن دو به صورت غير معين واقع مي شود، و او به اختيار خود مي تواند يکي را معين کند.
بايد دانست مست متجاوز از حدود خويش، يعني کسي به اختيار خود شراب خورده است طلاقش واقع مي شود، چون مکلف است. و همچنين کسي که دوايي را بخورد که عقلش را زايل کند بدون اين که نيازي به خوردن آن دوا باشد نيز طلاقش واقع مي شود. چون هم مست و هم خورنده دوا در اين تعدي اشتراک دارند. و برخي گفته اند: طلاق هيچ کدام واقع نمي شود چون هر دو حکم مجنون و ديوانه را دارند و فاقد عقل مي باشند و از جمله شرايط تکليف، عقل است که آن را ندارند.
طلاق دو نوع است: طلاق رجعي و طلاق بائن
طلاق رجعي:
کلمه رجعة، به فتح راء به معني يک بار رجوع کردن است. و در اصطلاح شرع آن است که زن طلاق داده شده را که طلاقش بائن و قطعي نشده است و عده اش به پايان نرسيده است به زير نکاح خويش برگردانند، يعني در طلاق غير بائن که عده اش تمام نشده است.
دليل شرعي طلاق جواز رجوع کردن به زن و او درباره به زير نکاح خود در آوردن قرآن کريم، و سنت نبوي، و اجماع امت اسلامي است. خداوند مي فرمايد:
{ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } (سوره بقره/ 228).
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"بعد (از طلاق غير بائن) شوهرانشان بيشتر استحقاق دارند که آنان را (به زير نکاح خود) برگردانند". کلمه "رد" در آيه به معني رجعت است. و باز خداوند مي فرمايد:
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } (سوره طلاق/ 1). "اي پيامبر، هر گاه خواستيد زنان (خود) را طلاق دهيد آنان را در عده، (يعني در طهري که نزديکي نکرده ايد) طلاق دهيد و عده را حفظ کنيد و بشماريد (تا پيش از فراغت از عده به آنان مراجعت کنيد)".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در داستان عبدالله بن عمر ب گفت: "به وي امر کن به وي مراجعت کند و او را به نکاح خويش برگرداند". و از عمربن خطاب - رضي الله عنه - روايت شده است که: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - حفصه دختر وي را طلاق داد، سپس او را به زير نکاح خويش برگرداند". (ابوداود و نسائي و ابن ماجه آن را روايت کرده اند. و حاکم گفته است: برابر شرط شيخين صحيح است).
هر گاه مرد آزاد، زنش را يک طلاقه کرد يا دو طلاقه کرد، يا بنده زنش را بعد از انجام عمل جنسي و دخول، يک طلاقه کرد و هر دو بدون عوض اين عمل را انجام داده بودند مي توانند پيش از انقضاي عده به وي مراجعه کنند، و براي صحت و درستي رجعت و برگرداندن وي به نکاح خويشتن، و گواه گرفتن شرط نيست بنا به قول صحيح، ولي سنت است که گواه بگيرد. و امام شافعي مي گويد: گواه گرفتن واجب است. به دليل ظاهر قول خداوند تعالي:
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } (سوره طلاق/ 2).
"و به گواه بگيريد دو نفر عادل از خودتان را".
و چون که رجعت مانند نکاح است، و خداوند امر کرده است که بر نکاح گواه بگيرند و شوهر حق دارد بدون رضايت و اجازه همسرش مراجعت کند و او را به نکاح خويش برگرداند.
صيغه اي که براي رجعت بکار مي رود
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صيغه اي که به آن رجعت و مراجعت صورت مي گيرد مثل طلاق بر دو نوع صريح و کنايه مي باشد. صيغه هاي صريح، مانند اين که بگويد: رَاجَعتُکِ، تو را به نکاح خود برگردانم و به تو مراجعت کردم. يا أَرجَعتُکِ، تو را به نکاح خود برگردانم، يا أمسَکتُکِ، تو را نگاه داشتم، يا رَدَدتُکِ إِلَيَّ، تو را به خود رد نمودم و پيش خود برگردانم، يا رَاجَعتُ زَوجَتِي، به همسرم مراجعه کردم، يا رَدَدتُّهَا إِلَيَّ، همسرم را نزد خود برگردانم. اگر صيغه ردّ بکار ببرد بايد إِلَيَّ، را به آن اضافه کند. و اما صيغه هاي کنايي مانند: أَعَدتُّ حَلّکِ، حلال بودن تو را بر خود برگردانم، رَفَعتُ تَحرِيمَکِ، حرام بودن تو را برداشتم، تَزَوَّجتُکِ، با تو ازدواج کردم. رجعت با انجام عمل جنسي و مقاربت و آميزش جنسي پيش از انقضاي عده، و با بوسيدن و مباشرت با شهوت هر گاه نيت مراجعت از آن داشته باشد نيز صورت مي گيرد. براي صحت رجعت چند چيز شرط است:
اول: ماندن زن در عده، به اين معني که عده تمام نشده باشد. پس اگر عده اش منقضي شده بود طلاق بائنه مي گردد و جدايي کامل مي گردد و رجعت درست نيست و فوت مي شود.
دوم: زن قابل حلال بودن بر شوهر باشد، و قابليت همسري وي را داشته باشد. پس اگر زن مرتد شد و از دن برگشت، يا شوهر مرتد شد و از دين اسلام برگشت ديگر رجعت درست نيست. بايد دانست زني که به او رجعت شده است همسري است که به او، طلاق تعلق مي گيرد مادام که در عده باشد و عده اش پايان نيافته باشد و خلع و ايلاء و ظهار وي درست است.
طلاق باقيمانده زن:
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اگر مرد زن را مجدداً عقد نکاح بندد پيش از ين زن با کس ديگري ازدواج کرده باشد، و شوهر دوم با وي عمل جنسي انجام نداده و او را طلاق داده باشد، و شوهر اول مجدداً با وي عقد نکاح بندد يا شوهر دوم با وي عمل جنسي انجام داده باشد آنگاه او را طلاق داده و مجدداً آن زن با شوهر اول ازدواج کند، در همه اين صورتها زن به نکاح شوهر خود بر مي گردد با همان تعداد طلاقي که داشته است، و ازدواج دوم وي چه با او و چه با ديگري به آن صورت که بيان شد تعداد طلاقهاي قبلي را از بين نمي برد. چون روايت شده است از عمربن خطاب - رضي الله عنه - که از وي پرسيده شد: درباره کسي که زنش را دو طلاقه کرده است و عده اش به پايان رسيده و با شخص ديگري ازدواج کرده، و شوهر دوم نيز وي را طلاق داده و از او جدا شده، و شوهر اول مجدداً با وي ازدواج مي کند، عمر - رضي الله عنه - گفت: آن زن نزد شوهر اول خود به حال اول است، يعني دو طلاقه است، و بيش از يک طلاق بر وي ندارد و مادام که بار سوم طلاقش داد، ديگر نمي تواند او را به نکاح خويش بر گرداند مگر با وجود محلل و ازدواج با شخص ديگري و پس از طلاق دادن وي. و اين مطلب از علي بن ابيطالب و زيد و معاذ و عبدالله بن عمر - رضي الله عنهم - نيز روايت شده است. و عبيدة السلماني و سعيد بن المسيب و حسن بصري نيز چنين گفته اند.
طلاق بائن:
طلاق بائن به دو نوع تقسيم مي شود: طلاق بائن کوچک، و طلاق بائن بزرگ يعني جدايي کوچک و جدايي کامل و بزرگ.
و اما طلاق بائن و جدايي کوچک:
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عبارت است از اين که زن پيش از دخول و مجامعت جنسي يا بعد از آن، بر عوض، طلاق او واقع شود. و شرط طلاق بائن به صورت طلاق بائن کوچک آن است که مکمل طلاق سه گانه آزاد، و دو طلاقه بنده، نباشد و به اجماع طلاق بائن کوچک چنين شرطي را دارد. و حکم اين طلاق آن است که براي شوهرش حلال است که با اجازه و رضايت زنش با عقد جديد و مهريه جديدي مجدداً او را به عقد نکاح خود در آورد.
و اما طلاق بائن بزرگ:
زني است که شوهرش او را سه طلاقه کرده باشد اگر مرد آزاد باشد، و اگر شوهرش عبد باشد او را دو طلاقه کرده باشد و خواه اين سه طلاقه متعلق به يک نکاح يا بيشتر از يک نکاح باشد. و خواه اين سه طلاقه به يکباره و با يک لفظ يا به بيشتر از يک لفظ و در بيشتر از يک بار واقع شده باشد.
و حکم آن اين است که براي شوهرش حلال نيست مجدداً با او ازدواج کند و او را عقد نمايد، مگر بعد از آن که با شخص ديگري ازدواج کند و شوهر دوم با او عمل جنسي انجام دهد و از مجراي طبيعي، و بعد از ان او را طلاق دهد و عده اش تمام گردد آن وقت شوهر اولش مي تواند در صورت تمايل طرفين مجدداً با وي ازدواج کند. چون خداوند فرموده است:
{
(1/623)



الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } (سوره بقره/ 230). "(طلاقي که بعد از آن رجوع يا عقد مجدد جايز است) دو بار است .... پس از آن اگر مرد زنش را طلاق (سوم) داد ديگر براي او حلال نيست مگر اين که شوهر ديگري غير از شوهر اولش اختيار کند و با او نکاح کند". مراد از نکاح با ديگري آن است که با وي مجامعت و نزديکي جنسي کند. آنگاه بعد از طلاق و پايان يافتن عده اش نکاح مجدد او با شوهر اولش حلال است. چون عايشهل گفته است: "زن رفاعه نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد و گفت: من نزد رفاعه بودم يعني زن او بودم پس مرا طلاق داد و طلاق مرا بائنه کرد، و بطور کامل از من جدا شد و بعد از او با عبدالرحمن بن الزبير - رضي الله عنه - ازدواج کردم و به راستي آنچه با وي است چون نخ جامه است (آلت تناسلي او بسيار باريک است). عبدالرحمن گفت: اي رسول خداي، او دروغ مي گويد، به خداي سوگند او را چون انبان و پوست دبّاغ شده مي مالم که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خنديد و تبسم نمود و گفت: آيا دلت مي خواهد که پيش رفاعه برگردي؟ و سپس فرمود: نخير نمي تواني تا اين که تو ذوق و طعم جماع را با او بچشي و او نيز طعم مجامعت را با تو بچشد. يعني تا عبدالرحمن با تو نزديکي نکند و تو به آن تن در ندهي و بعد او تو را طلاق ندهد براي رفاعه حلال نيستي و نمي تواني نزد او برگردي". و به علاوه اگر عمل جماع را شرط قرار ندهيم ازدواج دوم براي حلال بودن شوهر اول مي شود، و هدف از آن حلال کردن مي باشد نه استمتاع و لذت بردن جنسي، در حالي که هدف از نکاح، تمتع و لذت بردن و برخورداري جنسي است نه حلال کردن براي ديگري و آن وقت چنين ازدواجي بي فايده مي ماند.
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اگر مردي به زن خود که با وي عمل جنسي انجام داده است گفت: أنت طالق تو مطلقه هستي، أنت طالق، أنت طالق. اگر بين دو طلاق به اندازه يک نفس کشيدن سکوت کرد هر سه طلاق او واقع مي شود. و زن سه طلاقه مي گردد و طلاق بائن بزرگ واقع مي شود.
اگر بگويد: قصد من از اين تکرار با سکوت تأکيد بريک طلاق بوده است، سخن او پذيرفته نمي شود و بر حسب ظاهر و طلاق بائن بزرگ واقع ميشود، و اگر در حال تکرار "أنت طالق" سکوت نکرد و قصد تأکيد بر يک طلاق داشت، سخن او پذيرفته مي شود، و تنها يک طلاق او واقع مي شود. و اگر قصد تأکيد بر يک طلاق نداشته باشد و قصد از سر گرفتن داشته باشد و هر يک جداگانه قصد کند، آن وقت هر سه طلاق او واقع مي شود و بنا به قول اظهر اگر به طور مطلق گفت، باز هم سه طلاقه مي شود، زيرا هر سه را مستقل و سخن جداگانه بگيريم بهتر است از اين که آنها را تأکيد تلقي کنيم.
سه طلاقه به يک لفظ واحد:
اگر کسي به زنش گفت: أنت طالق ثلاثاً تو سه طلاقه هستي، و هر سه طلاق تو با هم واقع شود، هر سه طلاق او واقع مي شود، و اگر گفت: أنت طالق و قصد و نيت دو طلاق يا سه طلاق را کرد، طلاق برابر نيت و قصد او واقع مي شود، و نيت او معتبر است به دليل حديث رکانه که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وي را سوگند داد و گفت: "تو را به خداي سوگند تنها يک طلاق را اراده کردي؟".
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و اگر سه طلاق به يک لفظ، يک طلاق به حساب مي آمد، سوگند دادن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فائده اي در بر نمي داشت و لازم نبود او را سوگند دهد، چون اگر هر سه را هم گفته بود يکي به حساب مي آمد. ولي او را سوگند داد چون اگر هر سه را هم گفته بود يکي به حساب مي آمد، ولي او را سوگند داد پس سه طلاق يکي به حساب نمي آيد، و اگر سه طلاق را با يک لفظ گفت سه طلاق مي شود. و اين است مذهب جمهور علماي اسلام از تابعين و بسياري از اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و همچنين مذهب پيشوايان چهارگانه اهل سنت و دليلشان در اين باره چند چيز است:
اول: قول خداي تعالي: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } "اگر او را طلاق داد ( طلاق سوم) براي شوهرش حلال نيست بعد از آن طلاق مگر اين که با شخص ديگر ازدواج و نکاح کند" (سوره بقره/ 230). و جاي ديگر مي گويد: { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } "اگر زنان خويشتن را طلاق داديد پيش از آن که با آنان جماع کرده باشيد". (سوره بقره/ 237). و جاي ديگر مي گويد: "و بر شما گناهي نيست اگر زنانتان را....." اين که يک طلاق باشد يا دو طلاق يا سه طلاق و از ظاهر آيه: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } بر مي آيد که جايز باشد سه طلاق را يا دو طلاق را به يک باره واقع کند يا به دفعات متفرقه، که برابر گفته او واقع مي شود.
دوم: سخن ابن عمر ب به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در داستان زنش که پرسيد: "يا رسول خدا به من خبر ده اگر او را سه طلاقه کرده بودم آيا حلال بود برايم که به وي مراجعت کنم؟ و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: نخير. او از شما به طور کامل جدا مي شد و بائنه مي گشت و مراجعت تو به وي معصيت مي شد". (به روايت دارقطني).
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سوم: از عباده بن صامت - رضي الله عنه - روايت شده است که گفت: "پدر بزرگم زني را داشت و او را هزار طلاق داد و گفت: هزار طلاقت بيفتد، و عباده به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - رفت و آن را براي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ذکر نمود. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عباده گفت: "مَا اتَّقَي اللهَ جَدُّکَ أَمَّا ثَلاثٌ فَلَهُ وَأَمَّا تِسْعُمِأَتِهِ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ إِنْ شَاءَ اللهُ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ" "پدر بزرگت تقواي خدا نداشته و او حق سه طلاق دارد و 997 طلاق ديگر ظلم و ستمي است از او که بدان گناهکار مي گردد، خداوند اگر بخواهد عذابش مي دهد و اگر بخواهد او را مي آمرزد". (عبدالرزاق آن را در مصنف خود بيان کرده است). و در روايتي ديگر آمده است: "همانا پدرت تقواي خداوند نداشته که برايش خروج از گناه قرار دهد و او را نجات دهد زنش با سه طلاق از او جدا مي شود و مطلقه بائنه مي گردد برخلاف سنت و بقيه طلاقها گناه است و در گردن وي مي ماند".
چهارم: امام شافعي در کتاب (أم) گفته است: "بر مرد حرام نيست که زنش را دو طلاقه کند (به يک بار) يا سه طلاق گويد (به يک بار)، چون خداوند طلاق را مباح کرده است" و چيزي که مباح باشد حرام و ممنوع نيست بر صاحبش. و او گفته است که: عويمر عجلاني در حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - زن خود را سه طلاق گفت، پيش از آن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي دستور طلاق دادن بدهد و پيش از آن که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خبر دهد که با عمل ملاعنه اي که با زنش کرده است طلاق او واقع شده است و ديگر نيازي به طلاق دادن نيست. اگر گفتن سه طلاق با يک لفظ و به يک بار، حرام و ممنوع مي بود پيامبر - صلى الله عليه وسلم - او را از آن منع مي کرد تا به وي و جماعت حاضر اعلام کند که سه طلاقه به يک بار حرام است.
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و فاطمه دختر قيس حکايت کرده است که شوهرش او را به صورت طلاق بائن، طلاق داد و خدا داناتر است که مقصود فاطمه آن بود که، او را به يکباره سه طلاقه کرده است، و ما سراغ نداريم که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از گفتن سه طلاق به يک لفظ نهي کرده باشد. و رکانه نيز زنش را به صورت قطعي طلاق داد و نيتش چند طلاق بوده است، و سراغ نداريم که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از طلاق قطعي و مطلق که مراد از آن سه طلاق باشد نهي کرده باشد، و عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - نيز زنش را با يک لفظ سه طلاقه کرد.

رأي جمهور فقهاء درباره سه طلاق به يکباره (1) .
__________
(1) - اين فصل از چاپ دوم تونس ترجمه شد که در چاپ مصر نيست.
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بايد دانست که جمهور فقيهان بر آنند که سه طلاق به يک لفظ حکم طلاق سوم را دارد، بدين معني که سه طلاق واقع مي شود و حکم کسي را دارد که سه بار طلاق داده باشد. به روايتي استدلال کرده اند که بيهقي در سنن خود و طبراني و ديگران از ابراهيم بن عبدالأعلي و از سويد بن غفله نقل کرده اند که گفت: "عايشه دختر فضل نزد حسن بن علي بن ابيطالب بود و همسر او بود. چون بعد از شهادت حضرت علي - رضي الله عنه - با حضرت حسن - رضي الله عنه - براي خلافت بيعت شد، او به حسن تبريک گفت و حسن به وي گفت: با اين عملت شادي و خوشحالي خودت را از شهادت و قتل أميرالمومنين اظهار مي کني؟ تو سه طلاق هستي، سه طلاق تو واقع مي شود و ده هزار ..... به عنوان متعه و دلجوئي به وي داد ..... سپس گفت: اگر از جدم رسول خداي نشنيده بودم، يا گفت: اگر از پدرم نشنيده بودم که از جدم رسول خداي روايت مي کرد: که او گفت: هرگاه مردي زنش را سه طلاقه کرد يعني به يک لفظ، به هنگام پايان يافتن سه طهر وي يعني انقضاي عده اش، آن زن براي شوهرش حلال نيست مگر بعد از ازدواج با کسي ديگر، و همچنين اگر به طور مبهم او را سه طلاقه کرد ..... اگر اين حديث را نشنيده بودم، به زنم مراجعت مي کردم و او را به نکاح خويش بر مي گرداندم". اسناد اين روايت صحيح است. و از جمله چيزهايي که عمر بن خطاب - رضي الله عنه - به ابوموسي اشعري نوشت آن بود که: "هرکس به زنش گفت: تو سه طلاقه هستي، زنش سه طلاقه هستي زنش سه طلاقه مي شود و هر سه طلاق او واقع مي شود". (ابونعيم آن را تخريج کرده است).
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و از جمله چيزهايي که به آن استدلال کرده اند، حديث ملاعنه عويمر عجلاني با زنش در محضر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است که پيش از آن که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي دستور طلاق بدهد، او خود زنش را سه طلاقه کرد به يک لفظ، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر وي انکار نکرد، و اين خود دليل است بر اين که هر سه طلاق به صورت جمعي واقع مي شوند. و ابن حزم گفته است: اگر هر سه بار هم واقع نمي شدند بر او انکار مي کرد. (و اين حديث را بخاري در صحيح خود آورده است و همين مطلب را فهميده است و آن را در صحيح خود تحت عنوان باب: "کسي که سه طلاقه را به يک لفظ جايز دانسته است". ذکر کرده است).
ابن الهمام در فتح القدير مي گويد:
"تعداد مجتهدان فقيه از اصحاب کرام به بيشتر از بيست نفر نمي رسند مانند خلفاي راشدين و عبادله (عبدالله بن عمر و ابن مسعود و ابن الزبير و ابن عمر و عاص و ابن عباس) و زيد بن ثابت و معاذ بن جبل و انس و ابوهريره - رضي الله عنهم - و غير از آنان مجتهدان صحابي اندکند و ديگر اصحاب به آنان مراجعه مي کردند و از آنان طلب فتوي مي کردند و ما به نقل از بيشتر آنان به اثبات رسانديم که به صراحت گفته اند: سه طلاقه به يک لفظ واقع مي شود و کسي که با آنان مخالفت نکرده است. پس چيست بعد از حق جز گمراهي؟ يعني وقتي که طلاق ثلاثه را سه طلاقه دانسته اند آن حق است، و غير آن گمراهي است. و با توجه به اين مطلب ما گفته ايم: اگر حاکمي حکم کند به اين که سه طلاق به يک لفظ سه طلاقه به حساب نمي آيد بلکه يک طلاق به حساب مي آيد، حکم او قابل تنفيذ نيست. چون در اين باره اجتهاد جايز نيست و اگر کسي چنين حکم کند او با حکم شريعت مخالفت مي کند نه اين که اختلاف راي داشته باشد. و روايت از انس - رضي الله عنه - را به اين کار سه طلاقه به حساب مي آيد طحاوي و غير او اسناد آن را ذکر کرده اند".
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اهل ظاهر و جماعتي ديگر حکم کرده اند به اين که طلاق ثلاثه به يک لفظ حکم يک طلاق را دارد و لفظ سه در آن تاثير ندارد، و دليل اين گروه ظاهر سخن خدا است که مي گويد: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } "طلاق دو تا است" يعني دو بار، تا مي رسد بدانجا که مي فرمايد: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } "اگر (براي بار سوم) زنش را (بعد از آن دو طلاق) طلاق داد ديگر نکاح زنش براي او حلال نيست مگر بعد از اين که با کسي ديگر ازدواج کند (و او بعد از عمل جماع با وي او را طلاق دهد و عده اش به پايان مي رسد)". (سوره بقره/230).
و زني که به يکباره و با يک لفظ سه طلاقه شده است يک طلاقش واقع مي شود نه سه طلاق. و باز هم استدلال کرده و حجت آورده اند، روايت مسلم و بخاري را که از ابن عباس ب نقل کرده اند که گفت: "طلاق ثلاثه با يک لفظ در زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و در زمان ابوبکر صديق - رضي الله عنه - و دو سال در زمان خلافت عمر بن خطاب - رضي الله عنه - يک طلاق به حساب مي آمد، سپس عمر - رضي الله عنه - گفت: هر کس سه طلاق را يک باره و با يک لفظ بگويد سه طلاق به حساب مي آيد و آن را تنفيذ کرد". و باز هم به روايت ابن اسحاق استدلال کرده اند که او از عکرمه و از ابن عباس ب روايت کرده است که گفت: "رکانه زن خود را سه طلاقه کرد با يک لفظ در يک مجلس سپس براي زنش پشيمان و اندوهگين شد و سخت غمگين گشت. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از وي سوال کرد که: چگونه او را طلاق گفته اي؟ گفت: سه طلاق گفته ام در يک مجلس، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "إِنَّمَا تَمْلِکُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَارْتَجِعْهَا" "تو در يک مجلس فقط مالک يک طلاق هستي پس به وي مراجعت کن و او را به زير نکاح خويش بياور".
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و طرفداران رأي جمهور اين نظريه را که سه طلاق به يک لفظ يک طلاق به حساب مي آيد، رد کرده و گفته اند: نطق به عدد سه بر حسب لغت و زبان سه است. کسي که بگويد: سه چيز را بخشيدم و کسي که به سه چيز اقرار کند و کسي که سه طلاق گويد و کسي که سه کس را آزاد کند همگي آنها برابر تلفظ خود مورد بازخواست قرار مي گيرند و عدد سه را اعتبار کرده اند. پس کسي که گفت: سه چيز را به تو بخشيدم، هبه و بخشش به هر سه چيز تعلق مي گيرد، و فروشنده و اقرارکننده و آزاد کننده اگر گفتند: سه تا را فروختم، و به چهار چيز اقرار مي کنم، و پنج بنده را آزاد کردم و به يک لفظ گفتند همان عدد را از او مطالبه مي کنند و نياز به تکرار ندارد. و استدلال کرده اند به قول شاعر که گفت:
وأم عمرو طالق ثلاثاً ... ... ... ... مطلقا لامرأته ثلاثاً
ام عمرو سه طلاقه است او زنش را سه طلاقه کرده است. در اين شعر قافيه بر وي بند آمده بود که چنين گفت با کساني که مشاعره مي کرد.
و شاعر ديگر عربي گفته است:
وأنت طلاق والطلاق عزيمة ... ... ... ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
تو مطلقه هستي و طلاق با يک لفظ سه تا مي شود، و کسي که سفيد باشد نافرماني مي کند و مرتکب ظلم مي شود. پس چگونه کسي که سه طلاق را به يک لفظ مي گويد قصد يک طلاق مي کند، به علاوه طلاق ثلاثه را به يک لفظ اصحاب و تابعين و فقهاي اسلام و عرب مي شناختند و با آن آشنا بودند همان گونه که تفصيل آن گذشت و بعضي از آن بيان شد.
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پس اين، آن طلاقي است که عمر بن خطاب و ابوموسي اشعري مي شناختند و همچنين ابراهيم نخعي، که شعبي گفت: او کسي را از خود عالمتر بعد از خود به جاي نگذاشت نيز با آن آشنا بود. پس ادعاي لغو شماره و عدد در انشاء کلام دليلي از کتاب خدا و سنت ندارد، و همچنين از قياس و اجماع و لغت. بنابراين، واقع شدن طلاق ثلاثه به يک لفظ موجب افتادن هر سه مي شود و ميان کساني که به قول آنان اعتناء مي شود مورد اتفاق است، همان گونه که ابن التين گفته است.
اما جواب حديث ابن عباس ب که در صحيح مسلم و بخاري آمده است، آن است که ياران وي تنها طاووس آن را از او به اين کيفيت نقل کرده است، و بيشترين يارانش لزوم افتادن و واقع شدن سه طلاق را به يک لفظ روايت کرده اند، از جمله سعيد ابن جبير و مجاهد و عطاء و عمر بن دينار و جماعتي ديگر. و اما درباره حديث ابن اسحاق بايد گفت که: آن اشتباه است چون راويان موثق گفته اند: "رکانه زنش را طلاق رجعي داد و نگفته اند سه طلاقه داد". (پايان منقول از چاپ دوم تونس).

ايلاء (خودداري از همبستري زن با قيد قسم)
ايلاء در زبان عربي به معني سوگند است. و در اصطلاح شرع خودداري از مجامعت و نزديکي جنسي است با همسر به قيد سوگند، بطوريکه سوگند بخورد با وي نزديکي نکند مطلقا يا بيشتر از چهار ماه. اين عمل در زمان جاهليت طلاق به حساب مي آمد و در حکم طلاق دادن بود که شارع مقدس حکم آن را تغيير داد. و دليل آن قول خداوند است که مي گويد:
{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ ِNخgح !$|،خpS تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (سوره بقره/ 226).
"براي مردمي که ايلاء مي کنند (يعني قسم مي خورند که به زنان خود نزديک نشوند) براي ايشان است صبر کردن مدت چهار ماه فقط، اگر (در اين چهار ماه يا پس از انقضاء چهار ماه) رجوع کردند و به زن نزديک شدند پس محققا خدا آمرزگار و مهربان است".
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و ايلاء تنها با قسمهاي مباح در شرع واقع مي شود که عبارت است از سوگند خوردن به الله، يا به صفتي از صفات وي. و امام شافعي بنابر قول جديدش گفته است که: ايلاء اختصاص به يمين شرعي و قسم ندارد بلکه ايلاء با سوگند و غير آن نيز واقع مي شود، چون در آيه سوگند بطور مطلق بيان شده است. بنابراين اگر گفت: چنانچه با تو نزديکي و مجامعت کنم بر من باد که روزه گيرم يا نماز بخوانم يا به حج بروم و امثال آن، اين هم ايلاء مي باشد.
حکم ايلاء: هرگاه ايلاء بطور صحيح واقع شود مدتي براي آن تعيين مي گردد که عبارت است از چهار ماه، به دليل ظاهر آيه فوق، و دليل اين که اين مدت مدتي است براي يک کار طبيعي تعيين و به صورت يک کار شرعي قلمداد شده است که مدت زمان تحمل و شکيبايي زن است از دوري شوهر، و بيش از آن تحمل ندارد. پس هرگاه اين مدت سپري شود و شوهر حاضر باشد و زن از مردش مطالبه کند که با وي نزديکي کند و به وي برگردد و براي اين نزديکي مانع شرعي نباشد، اگر مرد با وي نزديکي نمود، به حق وي وفا کرده و حق او را گزارده است، و حداقل جماع از نظر شرع ناپديد شدن سرآلت تناسلي مرد است که بايد پرده بکارت زايل گردد تا بر آن اطلاق جماع گردد، چون غالبا با ازاله پرده بکارت ملاقات واقعي بين اندام جنسي هر دو صورت مي گيرد.
سپس اين مسأله مطرح مي گردد که اگر سوگند به الله يا به صفتي از صفات وي باشد بر وي لازم است کفاره سوگند و تاوان قسم را نيز بپردازد.
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و اگر در زمان مقرر و مدت معين با زن نزديکي نکرد از وي خواسته مي شود که زن را طلاق بدهد، چون سهل بن ابي صالح از پدرش روايت کرده است که گفت: "من از دوازده نفر از اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درباره مردي که ايلاء کند سوال کردم، همگي جواب دادند و گفتند: بر وي چيزي نيست تا اين که چهار ماه مي گذرد، آن وقت اگر مرد به زنش رجوع کرد و نزديکي نمود، کار وي ظاهر است، و اگر چنين نکرد از او خواسته مي شود که زن را طلاق دهد و اگر حاضر به طلاق نيز نشد، با حبس و زندان و در تنگنا قرار دادن مناسب به حال وي، مجبور مي شود که يا به همسرش مراجعه کند و با وي نزديکي کند يا او را طلاق دهد، و اگر قاضي و حاکم شرع زن را طلاق دهد و به وي طلاق وي حکم کند، طلاق وي يک طلاق و به صورت طلاق رجعي است و مرد حق مراجعه به وي را دارد.
ظهار
کلمه ظهار از کلمه ظهر، به معني پشت گرفته شده است و پشت جاي سواري است و زن نيز مرکوب شوهرش مي باشد. وبرخي گفته اند: به معني علو و برتري و بر رفتن است چون خداوند مي گويد: { فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ } (سوره کهف/ 97). "پس نتوانستند که بر شوند بر وي" که (يظهروه) به معني (يعلوه) مي باشد. تو گوئي خطاب به زنش گفته است: "بر رفتن من بر تو به منزله بر رفتن بر مادرم باشد".
ظهار در اصطلاح شرع
ظهار در اصطلاح شرع آن است که شوهر همسرش را در حرام بودن بر وي، به يکي از محارم خود تشبيه کند. و دليل شرعي ظهار پيش از اجماع امت قول خدا است:
{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } (سوره مجادله/ 3).
"و کساني که با زنان خود ظهار مي کنند سپس پشيمان مي شوند از قول خود"
ظهار به اجماع حرام است چون خداوند مي گويد:
{ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا } (سوره مجادله/ 2).
"کساني که ظهار مي کنند به راستي سخن زشت و بد و دروغ مي گويند".
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صورت و شکل ظهار کردن:
ظهار آن است که مرد به زنش بگويد: "تو بر من چون پشت مادرم هستي، يعني همچنانکه سوار شدن بر پشت مادرم بر من حرام است تو نيز بر من حرام هستي". اگر به جاي ظهر و پشت، کلمه بطن و شکم و آلت تناسلي و سينه و دست و پا و موي و جسم و ذات را بگويد، نيز حکم ظهر را دارد چون به هر حال زنش را به عضوي تشبيه مي کند که بر وي حرام است پس همه آنها شبيه به پشت و ظهر است. و ديگر پيوندها نيز چنين است مثل اين که بگويد: تو با من چون پشت مادرم هستي، يا تو نزد من يا تو نسبت به من يا تو براي من چون پشت مادرم هستي، و همچنين اگر گفت: تو چون پشت مادرم هستي، و نگفت، بر من. ولي اگر گفت: تو بر من چون مادرم هستي يا مثل مادرم هستي، اگر قصد ظهار داشته باشد ظهار است، و اگر قصد کرامت و احترام داشته باشد ظهار نيست، و اگر هيچ قصدي نداشت و به طور مطلق گفت، ظهار نيست چون اصل آن است که ظهار نباشد.
و اگر زن خود را به ديگر محرمات نسبي، مانند دختران و خواهران و عمه ها و خاله هايش و دختران برادرش و دختران خواهرش تشبيه کرد، در آن خلاف است که آيا ظهار است يا خير. مذهب شافعي آن است که ظهار است.
برخي گفته اند: اگر قصد ظهار کند ظهار است، و اگر قصد طلاق کند طلاق است. چون احتمال دو وجه دارد: ظهار به خاطر تشبيه، و طلاق به خاطر حرام بودن و تشبيه تأکيدي براي اراده طلاق.
بر ظهار دو حکم مترتب مي گردد:
اول: نزديکي به جماع حرام است تا اين که کفاره بپردازد.
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دوم: با پشيمان شدن و نزديکي به زن، کفاره واجب مي گردد. عودت در ظهار آن است که زنش را نگاه دارد با نکاح، مدت زماني که طلاق دادن او در آن زمان ممکن باشد و در آن مدت او را طلاق ندهد چون نگاهداري وي در آن مدت به اين معني است که به همسري وي راضي است و به راستي از ظهاري که گفته است پشيمان شده است، و حال آن که تشبيه کردن زن به مادرش مقتضي آن بود که او را نگاه ندارد به عنوان همسرش، پس حالا که نگاه داشته است به همسري وي راضي است و او از قول خود برگشته است.
کفاره ظهار
کفاره ظهار، آزاد کردن بنده مؤمن سالم از عيوب است، و اگر آن را نيافت بايد دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد، و اگر نتوانست دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد بايد شصت مسکين را اطعام کند هر مسکين يک مد طعام (يک من با 292 درهم) و اين ترتيب برابر نص قرآن است. خداوند مي فرمايد:
{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } (سوره مجادله/ 3- 4).
"و کساني که با زنان خود ظهار مي کنند سپس از سخن خود (پشيمان مي شوند) و عودت مي کنند در آنچه گفته اند بايد بنده اي را آزاد کنند پيش از آنکه نزديکي زناشويي با هم کنند و اين به آن جهت است که پند بگيريد به آن و خداوند از عمل شما آگاه است، و هر که آن را نيافت پس دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد پيش از نزديکي زناشوئي با هم، و کسي که آن را نتوانست شصت مسکين را اطعام کند".
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و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن را براي سلمه بن صخر بيان نمود که با زنش ظهار کرده بود سپس با وي نزديکي کرده بود، به جماع که به وي گفت: "بنده اي را آزاد کن، گفت: نمي توانم چنين کنم چون سوگند به آن کس که تو را به پيامبري برگزيد جز صفحه گردن خود را مالک نيستم. پس به وي گفت: دو ماه پشت سر هم روزه بگير، گفت: اي رسول خدا آيا آنچه به من رسيده است جز بر اثر روزه است، يعني روزه بود که مرا به آن گرفتار کرد و نمي توانم آن را بگيرم. گفت: پس صدقه بده، گفت: سوگند به آن کس که تو را به حق فرستاد ديشب خوابيديم و شام نداشتيم بخوريم، گفت: برو نزد عامل صدقات و زکات بني ذريق و به وي بگو که: صدقه آن قبيله را به تو بدهد و از آن شصت کس را طعام کن از يک وسق (60 صاع و بار يک شتر) از خرما و بقيه اش را بر خود و عيالت هزينه کن". (با تخريج احمد و ابوداود و ترمذي که آن را حسن دانسته است. و حاکم که آن را صحيح دانسته است و ابن خزيمه).
لعان و ملاعنه زن و شوي
لعان از لعن به معني دور کردن گرفته شده است، و به آن جهت آن را لعان نام نهاده اند که يکي از آن دو، دروغ مي گويد پس ملعون است و از رحمت به دور، و چون هر يک از آن دو از ديگري دور مي گردد با حرمت و حرام بودن ابدي. و در اصطلاح شرع عبارت است از کلماتي معلوم و مشخص که حجت قرار داده شده اند براي کسي که ناچار شده است تا کسي را که بستر او را آلوده کرده است و او را ننگين و بدنام کرده و عار و ننگ را به وي ملحق ساخته است، متهم به ارتکاب فحشاء و زنا کند. و دليل آن قول خداست:
{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ } (سوره نور/ 6).
"و کساني که زنان خود را (به ارتکاب فحشاء و زنا) متهم مي کنند و بر اين کار شاهداني جز خويشتن ندارند".
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در شان نزول اين آيه گفته ا ند که: هلال بن اميه در محضر رسول خدا همسر خويش را متهم به ارتکاب زنا با، شريک بن السمحاء نمود که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: "يا اقامه بينه کني و شاهداني بر اين کار بياوري يا اين که تو را حدّ خواهم زد. او گفت: اي رسول خداي هرگاه يکي از ما کسي را با زن خود ديد که همبستر شده برود به دنبال گواهان؟ که باز هم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در جواب وي گفت: بايد گواهان بياوري و إلَّا پشت تو را حدّ خواهم زد. پس هلال گفت: سوگند به آن کس که تو را به حق فرستاده است من خودم راست مي گويم، و به تحقيق خداوند چيزي را نازل خواهد کرد که مرا تبرئه خواهد ساخت و پشتم را از حد نجات خواهد داد". که اين آيه نازل شد.
احکام لعان
هرگاه مردي زن خود را متهم به زنا کرد، بر وي حدّ واجب مي گردد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "يا اين که تو را حدّ خواهم زد" و دو راه براي نجات از حدّ وجود دارد:
ي
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ا اقامه بينه کند، يا اين که ملاعنه کند همان گونه که در حديث به صراحت آمده ا ست. پس هرگاه يقين پيدا کرد که زنش مرتکب زنا شده است و او آن مرد را ديد که از نزد وي خارج مي شد و اوقات محل شک و ترديد بود و گمان آن مي رفت، يا آن مرد را ديد که از نزد وي خارج مي شد و اوقات محل شک و ترديد بود و گمان آن مي رفت، يا آن مرد را در زير لباس او به صورت زشت و ناپسندي ديد، او حق دارد که زنش را متهم به زنا کند و او را قذف نمايد، و اين در وقتي است که فرزندي نباشد، و اگر فرزندي در بين باشد و يقين حاصل کرد که اين فرزند از خودش نيست بر او واجب مي شود که از طريق ملاعنه آن فرزند را از خود دور سازد تا اين که از او دور مي شود، و وقتي يقين حاصل مي شود که بهيچ وجه با وي نزديکي نکرده باشد يا اين که با او نزديکي کرده باشد ولي او کودک را در کمتر از شش ماه پس از نزديکي به دنيا آورده باشد يا چهار سال پس از نزديکي با وي کودک را به دنيا آورده باشد که در اين مدت با وي نزديکي نکرده باشد.
صورت ملاعنه مرد: هرگاه کار زن و شوهر به ملاعنه کشيده شد، بايد شوهر چهار کلمه را تکرار کند و چنين بگويد:
"أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّنِيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِيْ فُلَانَةَ مِنَ الزِّنا وَأَنَّ هَذا الْوَلَدَ اَوِ الْحَمْلَ مِن زِنا وَلَيسَ مِنِّي".
"من خداي تعالي را گواه مي گيرم که در نسبت دادن زنا به همسرم راست مي گويم، و به درستي اين فرزند يا کودکي که در شکم دارد و به آن آبستن است از زنا است و از من نيست".
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و اين ملاعنه بايد به دستور حاکم صورت گيرد يا به دستور نائب حاکم. چون ملاعنه يمين و سوگند است، و دستور حاکم بر آن ضروري است مانند ديگر سوگندها و بايد در ملأعام بر سر منبر در ميان جماعت مسلمان صورت گيرد که حاکم به آن دستور دهد، چون اعلام حاکم در چنين وقتي و چنين جايي موجب بزرگداشت امر خداوند است و بيشتر مردم را باز مي دارد و موجب عبرت مي گردد، و اگر زنش در آنجا نباشد بايد نام زنش را مشخصا بر زبان آورد و نسبت و فاميلي وي را نيز بگويد تا از غير وي متمايز گردد، و اگر زن خود حاضر باشد براي تعيين او اشاره به وي کافي است. و در مرتبه پنجم مي گويد: اگر از دروغ گويان باشم در اين نسبت ناروا، لعنت و نفرين خدا بر من باشد. و اين به نص قرآن است.
و در آنجا که مرد به لعن خود مي رسد و خود را لعن مي کند، در مرتبه پنجم و زن به لفظ غضب خدا مي رسد و به غضب خدا بر خود دعا مي کند در مرتبه پنجم، مستحب است که حاکم بگويد: بايد بدانيد که اين مرتبه پنجم براي هر کس مرتکب دروغ گردد که موجب عذاب دنيا وآخرت مي گردد، پس بترس از خداي تعالي به راستي من براي تو نگرانم که اگر راست گوي نباشي لعنت و نفرين و غضب خداوند به تو مي رسد بلکه آن کس که دروغ مي گويد پشيمان شود و اين آيه را بر وي بخواند:
{ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (سوره آل عمران/ 77).
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"به راستي آن کساني که عهد و پيمان خدا و سوگندهاي خويش را به بهاي اندکي مي فروشند (بايد بدانند که) آنان در آخرت بهره خوبي ندارند و در روز قيامت خداوند با آنان حرف نمي زند و با نظر رحمت به آنها نمي نگرند و آنان را مهذب و پاکيزه نمي گرداند و آنان درد و عذاب سختي ندارند".
و سزاوار است که اين سخن رسول خدا را بر وي بخواند که گفت:
"أَيّما امرَأَةٍ أَدخَلَتْ عَلي قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم فَلَيسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَن يُدْخِلَها اللهُ الْجَنَّةَ وَأَيّما رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيهِ، اِحتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلي رُؤُوسِ الأََوَّلِينَ وَالآخِريِنَ".
"هر زني که کس را وارد قومي کند که از آنان نيست يعني با عمل زناي خود فرزند نامشروع از غير شوهرش را وارد نسب وي کند او بهيچ وجه بر طريق خدا نيست و خداوند به وي رحمتي نمي کند و او چيزي از خداوند ندارد، و خداوند به او بهشت ارزاني نمي دارد، به راستي هر مردي فرزند خويش را منکر گردد در حاليکه او را نظاره مي کند خداوند خود را از وي در حجاب مي دارد، و خداي را نمي بيند و خداوند به خاطر همان دروغ و عمل زشت در ملاعام در دنيا و قيامت و نزد حاضران و آيندگان او را رسوا و مفتضح خواهد نمود".
و در روايتي ديگر: "روز قيامت او را در ملاعام رسوا خواهد يافت". (به روايت ابوداود و نسائي و ابن ماجه و ابن حبان که آن را صحيح دانسته است).
پنج چيز بر لعان مرد مترتب است و و تعلق مي گيرد:
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اول: حدّ قذف از وي ساقط مي گردد. چون خداوند مي گويد: { فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ } (نور/ 6). "پس گواه دادن يکي از آنان.." اين گواهي حدّ را از او دور مي سازد که "شهادت" در آيه مبتداء است، و خبر آن مقدر است که "تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ" مي باشد و اما "أَرْبَعُ شَهادات" که در آيه است خبر مبتداي محذوفي است که تقديرش چنان است: "هِيَ أَرْبَعُ شَهادات" "پس ماحصل آيه چنين است: شهادتي که حدّ را از مرد ساقط مي کند آن است که گواهي دادن مذکور در فوق را چهار بار بر زبان براند".
دوم: اگر زن در برابر لعان مرد حاضر به لعان نشد واجب است که حدّ زنا بر وي اقامه گردد چون خداوند مي فرمايد:
{ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ } (سوره نور/ 8).
"عذاب حدّ و اجراي آن را از زن دور مي سازد شهادت دادن وي چهار بار که به خداوند سوگند بخورد که شوهرش در اين حادثه و سوگند خوردن از جمله دروغگويان است (و به وي نسبت ناروا داده است)".
سوم: پس از آن که ملاعنه صورت گرفت بين آنان جدايي از نظر شرع حاصل مي شود. به دليل آن که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "مرد و زني که با هم ملاعنه کردند و اين امر در زمان او صورت گرفت را از هم جدا ساخت و کودک را به مادرش داد" به روايت ابن عمر که مسلم و بخاري آن را تخريج کرده اند.
چهارم: ديگر پس از ملاعنه فرزند به پدر تعلق نمي گيرد و از وي نفي مي گردد به دليل همان حديث ابن عمر ب.
(1/643)



پنجم: پس از ملاعنه اين زن و شوهر براي هميشه بر همديگر حرامند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "اَلْمُتلاعِنانِ لَا يَجْتَمِعَانِ" "زن و شوئي که ملاعنه مي کنند و از اين طريق از هم جدا مي شوند هرگز با هم جمع مي شوند". و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عجلاني که با زنش ملاعنه کرده بود گفت: "لَا سَبِيلَ لَکَ عَلَيها" "ديگر از اين به بعد هرگز بر وي همراهي نداري"، که اگر حرام ابدي نمي بود پايان مدت اين حرمت را بيان مي کرد. همان گونه که درباره زن سه طلاقه پايان مدت حرمت آن دو از همديگر را بيان کرده است که در آيه آمده است: { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } "تا ا ين که زن، شوهر ديگري اختيار کند وبا وي جماع و نزديکي نمايد که پس از طلاق و انقضاي عده حرمت بر مي خيزد".

صورت ملاعنه زن
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پس از ملاعنه مرد و در جواب وي بايد زن بگويد: "أَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ زَوْجِيْ هَذا مِنَ الْکَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ الزَّنَا" "خداي متعال را به گواهي مي گيرم که شوهرم در نسبت دادن زنا به من از جمله دروغگويان است" چهار بار چنين بگويدلإ و مرتبه پنجم بعد از آن که حاکم او را پند و نصيحت مي کند بدانچه که قبلا گفته شد بايد بگويد: "وَعَلَيَّ غَضَبُ اللهِ إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ" "و غضب خداوند بر من باد اگر شوهرم در نسبت دادن زنا به من از جمله راست گويان باشد". و لعان زن نيز موجب دوري حد از وي مي گردد و حد را از او ساقط مي کند. چون خداوند مي فرمايد: { وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ } (سوره نور/ 8). "و اين که زن چهار بار خداي را به گواه بگيرد بر اين که شوهرش در نسبت ناروا از جمله دروغگويان است، (حدّ و عذاب حدّ را از وي دور مي سازد)". زن اگر شوهر در مجلس حاضر باشد بايد به وي اشاره کند و به وسيله اشاره او را معين سازد، و اگر حاضر نباشد بايد چيزهاي بگويد که شوهرش را متمايز سازد، و در مرتبه پنجم مي گويد همانا غضب خداي متعالي بر وي باد اگر شوهرش از جمله راست گويان باشد.

عدّه زن
کلمه عّده از عدد به معني شمارش گرفته شده چون غالبا در عدّه، عدد وجود دارد. و شرعا مدت زماني است که زن در آن انتظار مي کشد تا از برائت رحم خود معرفت حاصل کند و يا به جهت تعبد و پذيرش فرمان خداي زن در آن انتظار مي کشد.
چون سخن از انتظار کشيدن زن رفت پس عدّه براي مرد نيست مگر در دو حال که در آن دو حال مرد نيز بايد انتظار بکشد.
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اول: وقتي که مرد زنش را طلاق رجعي بدهد و بخواهد با زني ازدواج کند که جمع او با زنش در نکاح درست نيست مانند خواهرش که در اين صورت حتما بايد مرد انتظار بکشد تا عده زنش پايان يابد آن وقت با خواهر زنش ازدواج کند.
دوم: وقتي که مردي چهار زن دارد و يکي را طلاق رجعي مي دهد که تا پايان عّده او حق ندارد با زن پنجم ازدواج کند. در تعريف عّده گفته شد: براي شناخت برائت و پاکي رحم از آبستن بودن. به اين قيد زني که بالغ نشده و زني که دوران قاعدگي او بسر آمده است و زني که شوهرش مرده و هنوز با وي به جماع نزديکي نکرده است و همچنين همسر کودک و ممسوح عده اينها براي برائت و پاکي رحم نيست بلکه تعبدي است.
اقسام عّده
عّده به چهار نوع تقسيم مي شود:
اول: عدّه زناني که طهر و حيض دارند که اگر آزاد باشند عده شان سه طهر و پاکي است چون خداوند مي گويد:
{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } (سوره بقره/ 228). "زنان طلاق داده شده بايد سه پاکي را بگذارنند و تا گذشت سه پاکي انتظار بکشند".
و اگر زن کنيز باشد بايد دو پاکي انتظار بکشد، چون عمر بن خطاب - رضي الله عنه - گفت: "کنيز دو پاکي را عده مي گيرد چون کنيز نصف زن آزاد است و به اين جهت که نمي شود پاکي را نصف کرد نصف عّده آزاد براي وي دو است نه يک و نيم، مانند طلاق که آن هم دو است براي کنيز. کلمه (قرء) در آيه به معني پاکي بين دو حيض است. پس اگر زن را در پاکي و طهري که در آن با وي نزديکي به جماع نکرده باشد طلاق دهد، بقيه مدت طهر و پاکي بعد از طلاق يک قرء محسوب مي شود، و اگر زن را در حيض طلاق دهد بايد سه پاکي و طهر کامل منقضي گردد. و اگر زن عادت مستقيم و درستي در حيض نداشت و ادعاي ا نقضاي قرء و پاکي کرد اگر سوگند خورد بايد او را تصديق کرد.
و اگر در حيض عادت درست و مستقيم داشت برحسب عادت بايد او را تصديق کرد.
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دوم: زناني که کوچک هستند و هنوز قاعده نشده اند و زناني که از قاعدگي باز ايستاده اند. اگر اينها آزاد باشند عده شان سه پاکي است. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ ِ/ن3ح !$|،خpS إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } (سوره طلاق/ 4).
"و زناني که از حيض يأس پيدا کرده و از آن باز ايستاده اند از زنان شما اگر شک داشتيد سه پاکي انتظار بکشند و آنها که قاعده نمي شوند نيز سه پاکي انتظار بکشند".
و زنان کنيز يک ماه و نيم بايد انتظار بکشند. و درباره سن يأس از قاعدگي گفته اند: پنجاه سال و برخي گفته اند: شصت سال، و قول مشهورتر آن است که 62 است. و براي سن يأس هر زني، سن يأس اهل شهر و محل است. و برخي گفته اند: سن يأس نزديکان وي معتبر است. پس هر زني که خونش قطع شد آزاد يا غير آزاد باشد، بايد صبر کند تا اين که قاعده شود، پس باقرء ها و پاکيها عده اش تمام مي شود، يا يأس پيدا مي کند و عده اش را با ماهها به سر مي برد، و نفقه و لباسش ادامه مي يابد تا اين که به آخرين حيض پا مي گذارد يا يأس حاصل مي کند بنا به قول معتمد.
سوم: زني که شوهرش مرده است که اگر آزاد باشد، عده اش چهار ماه و ده روز است چون خداوند مي گويد:
{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (بقره/ 234).
"و آن کساني که از شما مي ميرند و زناني را بعد از خود به جاي مي گذارند زنانشان بايد چهار ماه و ده روز انتظار بکشند. (و اگر زنان آنان غير آزاد و کنيز باشند دو ماه و پنج روز انتظار بکشند)".
چهارم: زناني که آبستن هستند آزاد يا غيرآزاد عده شان، نهادن بار حمل است چون خداوند مي فرمايد:
{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (سوره طلاق/ 4).
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"زناني که داراي بار حمل و آبستني هستند اجلشان آن است که بار حملشان را بنهند (آنگاه عده شان تمام مي شود)".
خواه بار حمل را که مي نهند زنده باشد يا مرده و خواه صورت او ظاهر شده يا نشده باشد چون پاره گوشت، فرقي نمي کند و عده شان پايان مي يابد. به خلاف نطفه و خون بسته اي که زن بنهد که آن را بار حمل نمي گويند. و خواه اين زنان که بار مي نهند شوهرشان مرده باشد يا نمرده باشد. به دليل ظاهر آيه، و به دليل آنچه در بخاري از ابن مسعود - رضي الله عنه - درباره زني که شوهرش مرده و او آبستن است نقل گرديده که گفت: "آيا مي خواهيد بر وي سخت بگيريد و نمي خواهيد براي وي رخصت قائل شويد" که اين آيه نازل شد: "و آنها که بار حمل دارند عده شان آن است که بارشان را بنهند". (و احمد و دارقطني از ابي بن کعب تخريج کرده اند که گفت): گفتم: اي رسول خدا آيه { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } براي زناني است که سه طلاقه شده اند يا براي زني است که شوهرش مرده است؟ گفت: "هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثاً وَلِلمُتَوَفّي عَنها زَوجُها" "آن براي زني است که سه طلاقه شده است و براي زني که شوهرش مرده باشد" (و ابن ماجه از زبير بن عوام تخريج کرده است که ام کلثوم دختر عقبة نزد وي بود در حالي که آبستن بود به وي گفت): اي زبير، نفس مرا خوش گردان با يک طلاق، و زبير بن عوام او را يک طلاقه داد سپس به نماز بيرون رفت وقتي که از نماز برگشت، ديد که وي بار حمل خويش را نهاده است و گفت: اين زن را چه شده است که مرا فريب داد؟ خداي وي را فريب دهد و خداي جزاي اين خدعه وي را بدهد. سپس به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - رفت که به وي گفت: "سَبَقَ الِکتابُ أَجَلَهُ اِخطِبها لِنَفسِکَ" "قرآن مهلت و عده وي را قبلا بيان کرده است پس عده اش تمام شده است او را براي خود مجددا خواستگاري کن".
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و بخاري تخريج کرده است که سبيعه اسلمي بعد از وفات شوهرش وضع حمل کرد در حالي که نيم ماه (15 روز) از وفات شوهرش مي گذشت که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: "از عده وفات بيرون آمدي به هر کس که دلت مي خواهد شوهر کن" از ابن عمرب روايت شده است که گفت: "اگر زني وضع حمل کند و شوهر بر بستر مرگ باشد عده اش پايان مي يابد".
و درباره حمل شرط است که اين آبستني با نزديکي به جماع صحيح و شرعي صورت گرفته باشد يا به جماع به شبهه. و اما ولدالزنا در عده اعتباري ندارد و با نهادن آن، عده پايان نمي يابد چون آب و نطفه زنان داراي احترام نيست.
و اما زني که با وي نزديکي نشده و دخول صورت نگرفته و طلاق داده شده باشد، خواه دوشيزه يا بيوه و شوهر ديده باشد، بر وي عده اي نيست و عده براي وي لازم نيست. چون خداوند مي فرمايد:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } (سوره احزاب/ 49).
"اي کساني که ايمان آورده ايد هرگاه با زنان مؤمن ازدواج و نکاح کرديد سپس آنان را طلاق داديد پيش از آن که با آنان نزديکي کرده باشيد شما بر آنان عده اي نداريد که در آن به عده بنشينند و انتظار بکشند".
استبراء (طلب پاکي رحم)
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استبراء به معني طلب برائت و طلب پاکي و دوري از حاملگي است. و شرعاً عبارت است از اينکه زني را که به سبب ملک يمين حادث شده، يا زوال، گرفته مدتي نگاه دارند به منظور برائت رحم و پاکي رحم وي به جهت تعبد و پيروي فرمان شارع. و دليل آن قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است درباره اسيران جنگ اوطاس که گفت: "أَلَا لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّي تَضَعَ وَغَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّي تَحِيْضَ حَيْضَةً" "هان اي مردم بدانيد زن اسيري که حامله و آبستن باشد نبايد با وي نزديکي جنسي صورت بگيرد تا اين که بارش را مي نهد، و آن که آبستن نباشد نبايد با وي نزديکي به جماع صورت گيرد تا اين که يک بار قاعده شود". (ابوداود و غير او آن را روايت کرده اند).
براي وجوب استبراء دو سبب وجود دارد:
اول: حادث شدن ملکيت بر کنيز و به ملکيت کسي درآمدن کنيز، خواه شخصي از طريق ارث يا خريداري يا هبه يا وصيت يا اسير کردن مالک وي شود. سپس بايد دانست که درباره کنيز فرقي نمي کند که صغيره يا کبيره، حائل يا حامله، دوشيزه يا بيوه باشد، و خواه او را از مردي به تملک خود درآورده باشد يا از زني، يا از کودکي و خواه آن که قبلا استبراء حاصل کرده باشد يا خير. به دليل اين که حديث درباره اسيران جنگ اوطاس عام است با آن که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - علم داشت به اينکه در ميان آنان دوشيزه و پيرزن نيز وجود دارد.
پس اگر کنيز از جمله زناني بود که قاعده مي شوند، او را با نگاه داشتن مدت يک حيض استبراء رحم کند. و برخي گفته اند: با مدت يک بار طهر مانند عده. و اگر به علت صغر سن يا به علت رسيدن به سن يأس قاعده نمي شد، برخي گفته اند: با سه ماه انتظار برائت به رحم وي حاصل کند. و برخي گفته اند: با يک ماه. زيرا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي فرمايد: "اگر حامله و آبستن باشد با نهادن بار حمل برائت رحم وي حاصل مي شود". به دليل عموميت خبر.
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دوم: سبب دوم وجوب استبراء عبارت است از زوال مالکيت، از کنيزي که با وي نزديکي به جماع صورت گرفته به سبب ملک يمين، که زوال ملکيت از وي به سبب مرگ اربابش يا به سبب آزاديش بوده، و بر وي لازم است استبراء را حاصل کند تا فراش و همخوابگي قبلي وي از ميان برود، و استبراء وي با يک ماه انتظار حاصل مي شود اگر ازآنها باشد که با پشت گذاشتن ماهها عده شان تمام مي شود، يا استبراء با حيض حاصل مي شود اگر از جمله زناني باشد که قاعده مي شوند. و ازدواج کنيز پيش از استبراء جايز نيست ولي پيش از استبراء مي توان وي را فروخت.
آنچه براي زن در عده واجب مي شود
زنان در عده چند نوعند:
از جمله: عده رجعت که براي وي نفقه و هزينه زندگي و مسکن به اجماع واجب است.
چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "إِنَّماَ النَّفَقَةُ وَالسُّکني لِمَنْ تَمْلِکُ الرَّجعَةَ" "همانا نفقه و حق مسکن براي زني است که، حق رجعت بر وي است" دارقطني و نسائي آن را تخريج کرده اند.
و از جمله: عده طلاق بائن، که اگر بائن بودن وي به سبب طلاق خلعي باشد يا به سبب سه طلاقه شدن، او حق سکونت دارد خواه آبستن باشد يا نباشد. چون خداي مي فرمايد:
{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } (سوره طلاق/ 6).
"آنان را سکونت دهيد به گونه اي که خود سکونت داريد برحسب استطاعت و گشايشي که داريد".
{ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } (سوره طلاق/ 1).
"آنان را از منزلهاي خود بيرون مکنيد و آنان نيز نبايد بيرون بروند مگر اين که مرتکب فحشاء آشکار شوند".
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و اگر در عده وفات باشد حق سکني دارد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به فريعه دختر مالک که شوهرش کشته شده بود گفت: "در خانه بمان تا اين که عده شرعي تو به پايان مي رسد" و او گفت: چهار ماه و ده روز در عده بودم. و اگر کسي زنش را به علت ناشيزه بودن، طلاق داد او حق نفقه و حق سکونت ندارد، چون زماني که هنوز عقد نکاح بر وي باقي است استحقاق آن را ندارد پس بعد از طلاق دادن به طريق اولي استحقاق آن را ندارد. قاضي حسين چنين گفته است.

واجب است زنيکه شوهرش مرده است مدت سوگواري را انتظار بکشد
کلمه حداد که براي زن شوهر مرده، بکار مي رود در زبان عربي به معني منع است. و در اصطلاح شرع اسلامي عبارت است از اين که زن شوهر مرده، پوشيدن لباس زيبا و استعمال زيورآلات و مواد خوشبو را ترک کند. و اين عمل بر زن شوهر مرده واجب است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ أَنْ تَحِدَّ عَلي مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ إِلَّا عَلي زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشراً فَلَا تَلْبِسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَکْتَحِلُ وَلَا تَمُسُّ طِيْباً إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ فَنُبْذَةً مِنْ قِسْطٍ أَوْ أَظْفارٍ". "زني که به خداي و به روز رستاخيز ايمان داشته باشد براي او حلال نيست که بيش از سه شبانه روز بر مرده سوگوار بماند، مگر بر شوهر مرده اش که بايد چهار ماه و ده روز سوگوار بماند، و لباس رنگي نپوشد مگر لباس حرير بافته شده و سرمه به چشم نکشد و به مواد خوشبو دست نزند مگر وقتي که از قاعدگي بيرون مي آيد که مي تواند با اندکي مواد خوشبو از عود و غير آن خود را خوشبو کند". (به روايت شيخين).
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اما لباس زينت و زيور آلات، تمام انواع آن بر وي پوشيدنش حرام است خواه زيورآلات طلائي يا غير آن، و اما استعمال مواد خوشبو بر وي حرام است که بر بدن خود يا بر لباس خود بزند، و همچنين تزيين با حنا و خضاب و امثال آن، ولي او مي تواند فرش و اثاث خانه را تزيين کند و مي تواند با غسل و حمام خود را از چرک و کثافات پاک کند و سرش را شانه بزند و ناخن را بگيرد و چرکها را از خود دور کند. چون اين کارها از جمله تزيين و زينت آرايي نيست. و سوگواري و به سوگ نشستن بر غير شوهر سه روز جايز است و کمتر از آن نيز به دليل حديث نبوي.
بايد دانست که بر زني که در عده وفات مي باشد، واجب است در همان خانه که در عده است سکونت کند و سکونت را ادامه دهد و جايز نيست که از آن خارج شود و نه کسي او را بيرون کند به دليل قول خداي: "آنان را از خانه شان بيرون مکنيد و خودشان بيرون نروند ..". مگر اين که بيرون رفتن براي نياز باشد که براي نياز بيرون رفتن جايز است، مانند اين که نگران وجود خود، يا مال خود باشد و اين که نبايد از خانه خارج شود فرق ندارد که در عده طلاق باشد يا در عده وفات.
و بر شوهر حرام است با زن در عده همنشيني کند، مگر اين که در عده طلاق رجعي باشد، زيرا همنشيني با زن که در عده طلاق رجعي باشد حرام نيست. و براي زني که در عده غير طلاق رجعي است همنشيني حرام است چون به خلوت حرام منجر مي گردد.
رضاع و شيرخوارگي
رضاع با فتح راء و کسر آن در زبان عربي به معني مکيدن پستان و نوشيدن شير آن مي باشد. و شرعا به معني حصول شير زن يا چيزي که از آن حاصل مي شود در شکم کودک است، خواه مکيدن پستان باشد يا از طرفي آن را بنوشد. و دليل شرعي احکام رضاع قرآن و سنت نبوي و اجماع امت محمدي است، خداوند مي فرمايد:
{ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } )سوره نساء/ 23).
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"و (از جمله زناني که نکاح آنها بر شما حرام است) مادرنانتان که به شما شير داده اند (مادران رضاعي شما) و خواهران شيري شما (که با شما از يک پستان شير خورده اند)".
از عايشه ل روايت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "آنچه که به سبب نسب حرام مي شود به سبب رضاع نيز حرام مي گردد". (به روايت شيخين).
سبب تحريم در رضاع: سبب تحريم در رضاع آن است که شير جزئي است از شيردهنده، و جزء اندام و بدن شيرخواره مي شود پس شبيه به نطفه شير دهنده است، و از اين طريق او نيز بعضي از شيردهنده مي گردد و سبب تحريم ايجاد مي شود. پس آنچه که بر نسب مترتب مي گردد بر رضاع نيز مترتب مي گردد، مانند حرام بودن نکاح، چه در ابتداء و چه ادامه آن (يعني اگر با کسي ازدواج کرده بود و بعد پيوند رضاع آنان معلوم شد ادامه نکاح آنان حرام است) و مانند حرام نبودن نظر بر وي، و خلوت با وي و باطل نشدن وضو به وسيله تماس پوستي با وي.
البته چون پيوند رضاع به شدت و استحکام پيوند نسبي نيست، تمام احکام شرعي نسبي براي پيوند رضاعي ثابت نمي شود، مانند ارث و نفقه و عتق، با ملک شدن و سقوط قصاص و ردّ شهادت. پس شيرخواره، از شيردهنده و مادر رضاعي خويش ارث نمي برد، و هرگاه يکي از آنها مالک ديگري شد بر او آزاد نمي شود، و هرگاه يکي از آنها ديگري را بکشد به جاي او کشته مي شود، و هرگاه يکي از آنها به نفع ديگري شهادت داد شهادتش رد نمي گردد.
رضاعي که موجب حرام شدن ميگردد
رضاعي که حرام شدن را سبب مي گردد سه رکن دارد:
اول: شيردهنده و مادر رضاعي، شرط است که بايد بتواند تحمل ولادت و زادن را بکند به اين معني که دختر 9 ساله باشد. و رضاع نيز چون نسب است و احتمال در آن کافي است، پس اگر احتمال زادن را داشته باشد کافي است.
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دوم: شير. و شرط آن آنست که کودک پنج بار از آن سير شود و به معده اش برسد، و پيش از دو سالگي وي باشد، و اگر به دو سالگي رسيد ديگر شير خوردنش تأثير در حرام شدن ندارد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "رضاع نيست جز وقتي که کودک در خلال دو سالگي باشد" به روايت دارقطني. و در روايتي از ترمذي آمده است: "وقتي رضاع موجب حرام شدن مي گردد که از پستان به معده و روده ها بريزد و قبل از فطام صورت گيرد". ترمذي آن را حسن صحيح دانسته است. اگر کودک به دو سالگي رسيد يا بيشتر، ديگر شيرخوارگي در وي تأثير ندارد و کسي را بر وي حرام نمي کند، چون عايشه ل روايت کرده است که گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - داخل شد و نزد من مردي بود که ديدن او بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گران آمد و خشم و غضب را در چهره وي مشاهده کردم، و من گفتم: اي رسول خداي، اين برادر رضاعي من است. او فرمود: بنگريد که چه کساني برادران شيري شمايند؟ شير و رضاعت وقتي تأثير دارد که گرسنگي کودک را برطرف کند، يعني پيش از دو سال باشد". شيخين آن را تخريج کرده اند. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بيان نمود شيري که بر آن اعتماد مي شود در حرام کردن کساني بر شيرخوار، همان شيري است که براي شيرخوار جاي غذا را مي گيرد. و بديهي است اين وقتي است که کودک بزرگ نباشد و و از شير بي نياز نباشد.
سوم: محلي است که شير در آن قرار مي گيرد و آن معده کودک است خواه کودک مستقيما شير را از پستان بمکد يا برايش دوشيده شود يا از راه بيني شير را به معده او برسانند، به خلاف اين که شير را به وي تزريق کنند که آن موجب حرمت کساني بر وي نمي شود.
شرط رضاعت
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رضاعي که موجب حرمت مي شود پنج بار است. چون عايشه ل گفته است: "آنچه خداوند در قرآن نازل فرموده است، ده بار شير خوردن معلوم و معين است که موجب حرام شدن مي گردد. سپس ده بار شير خوردن فسخ شد با پنج بار شير خوردن معلوم، که وقتي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وفات يافت مردم هنوز (عشر رضعات معلومات يحرمن) را در قرآن مي خواندند". (به روايت مسلم و ديگران).
و آن را تأييد مي کند آنچه در بعضي الفاظ، حديث سهله دختر سهيل آمده است: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: پنج بار به سالم شير بده بر او حرام خواهي شد". اين ترکيب در تقدير آن است که گفته شود: "اگر پنج بار به وي شير بدهي بر وي حرام خواهي شد" و در روايتي آمده است: "يک بار مکيدن و دو بار مکيدن شير، و يک بار شيردادن و دوبار شير دادن موجب حرام شدن کسي بر شيرخوار نمي شود" به روايت مسلم. ابن مسعود و عايشه و عبدالله بن الزبير و عطاء و طاووس و سعيد بن جبير و عروه بن الزبير و ليث بن سعد و شافعي و احمد و اسحاق و ابن حزم و جماعتي از اهل علم - رضي الله عنهم - پنج بار شير خوردن را مؤثر در حرمت دانسته اند، و از علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - نيز اين روايت شده است. و جمهور علما برآنند، شيري که به معده کودک رسيد موجب تحريم است اگرچه اندک باشد، از جمله، ابوحنيفه و مالک که خداوند از همگي راضي باشد. به دليل عموم معني آيه: "ماردان رضاعي شما که به شما شير داده اند" و اين مقتضي آن است که نام شير دادن بر آن اطلاق گردد خواه زياد باشد يا اندک.
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بايد دانست که اگر مادر شيري شک کند که آيا پنج بار به کودک شير داده است يا خير و آيا شير به معده اش رسيده است يا خبر، موجب تحريم نيست، و ورع و پرهيزگاري پنهان نمي ماند. و اگر يقين داشت که پنج بار به وي شير داده است و ليکن شک داشت که در طي دو سالگي وي بوده است يا بيشتر از دو سالگي، يعني بعد از دو سالگي يا پيش از دو سالگي، باز هم موجب تحريم نمي شود چون اصل عدم آن است.
اثر رضاع
بايد دانست که مادر شيري به منزله مادر است، پس هر کس از جهت مادر نسبي بر فرزند حرام است و پسري که از جهت مادرش هر کس بر وي حرام باشد از جهت مادر شيري و رضاعي نيز بر وي حرام است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "يَحرُمُ مِنَ الرِّضاعِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ" "آنچه از جهت نسب حرام است از جهت رضاع نيز حرام است" جز آنچه که از آن استثنا شده و قبلا بيان شده است.
پس زن شيردهنده مادر، کودک شيرخوار مي شود و شوهرش پدر رضاعي آن کودک مي گردد. و دليل آن آنست که عايشه ل گفته است: "بعد از نزول آيه حجاب، افلح برادر ابوالقعيس اجازه آمدن نزد من خواست و من به وي اجازه ورود ندادم و گفتم: به خداي سوگند به وي اجازه ورود به خانه را نمي دهم تا اين که از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - کسب اجازه کنم، و گفتم: اي رسول خداي، اين مرد به من شير نداده است بلکه زن او به من شير داده است، نظرت چيست؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "إِئْذَنِي لهُ فَإِنَّهُ عَمُّکِ تَرِبَت يَميِنکِ" "اجازه ورود به خانه ات را بده چون او عموي تو است. خدايت بيامرزد" و عايشه ل مي گفت: هرچه از نسب حرام است آن را از رضاع نيز حرام بدانيد". (به روايت شيخين).
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ابوالقعيس شوهر مادر رضاعي حضرت عايشه بود، پس او پدر رضاعي وي مي شود، زيرا در حقيقت شير ملک شوهر است، و افلح برادر ابوالقعيس بود، پس عموي حضرت عايشه ل مي شد اين که گفته است: "إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امرَأَتُهُ" اين ضمير به ابوالقعيس بر مي گردد نه به افلح.
نفقه و موجبات شرعي نفقه
نفقه از انفاق و اخراج گرفته شده است به معني هزينه کردن و بيرون نمودن، و سه چيز موجب نفقه مي شود: القرابة، والملک، والزوجية. خويشاوندي و ملک يمين، يعني اسير کردن کسي يا مالک وي شدن و رابطه زناشوئي.
اما سبب اول: که قرابت و خويشاوندي است موجب نفقه هر دو طرف بر يکديگر مي گردد، چون پيوند همخوني با هم دارند و شفقت اقتضاي آن را دارد. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } (سوره احزاب/ 6).
"و صاحبان خويشاوندي و صاحبان ارحام به موجب کتاب خدا بعضي از آنان بر بعضي ديگر اولويت دارند".
پس نفقه با اين سبب بر اصول و فروع هر دو واجب است، براي پدر بر فرزندش، پدر هر چه بالاتر برود. و براي فرزندش بر پدرش، فرزند هرچه پايين تر برود، و فرق بين مذکر و مؤنث نيست و بين وارث و غير آن هم نيست، و خواه اتفاق در دين داشته باشند يا اختلاف در دين داشته باشند.
دليل وجوب نفقه والد بر ولد
دليل وجوب نفقه والدين بر ولد قول خداوند است:
{ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } (سوره لقمان/ 15).
"با والدين خود در دنيا مصاحبت به نيکي داشته باش".
{ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا } (سوره احقاف/ 15).
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"و به انسان توصيه کرده ايم که با والدين خود به احسان و نيکي رفتار نمايد". و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "أَطْيَبُ مَا يَأْکُلُ الرَّجُلُ مِنْ کَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ کَسْبِهِ". "پاکترين چيزي که انسان مي خورد آن است که از کسب خويش بخورد، و فرزندش نيز از کسب او است". (احمد و اهل سنن و همچنين ابن حبان و حاکم آن را تخريج کرده اند).
وپيامبر - صلى الله عليه وسلم - خطاب به کسي گفت: "أَنتَ وَمالُکَ لِأَبِيکَ" "تو و مالت از آن پدرت هستيد". يعني هم تو و هم مالت ملک پدرت مي باشيد. (احمد و ابوداود و ابن خزيمه آن را تخريج کرده اند). و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "إِنَّ أَوْلَادَکُمْ هِبَةٌ مِنَ اللهِ وَأَمْوَالُهُمْ لَکُمْ إِذَا اَحتَجْتُمْ" "به راستي فرزندانتان هبه و بخششي از جانب خداوند به شما هستند، و اموال فرزندانتان از آن شما است هرگاه نياز به آن داشته باشيد". و قول خداوند تعالي که مي گويد:
{ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ } (سوره مسد/ 2).
"مال وي و آنچه کسب کرده است او را بي نياز نساخت و برايش سودي نداشت".
همه آنچه ذکر شد، دليل است بر آن که فرزند از جمله کسب والد است. بايد دانست که مادربزرگها و پدربزرگها ملحق به والدين هستند و حکم آنها را دارند، اگر خود داخل در مفهوم ابوت نباشند، همان گونه که در عتق و سقوط قصاص و غير آن به آنها ملحق شده اند، چون به هرحال پيوند تني و همخوني و شفقت نيز در آنان حاصل است.
نفقه والدين بر ولدشان با وجود شرايطي واجب مي گردد:
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اول: ولد بايد فراخ حال و در يسر باشد. و از نظر شرع فراخ حال، کسي است که از قوت خود و عيالش در يک شبانه روز آن قدر اضافه داشته باشد که صرف هزينه والدين کند، و اگر آن قدر اضافه نداشته باشد چيزي بر وي واجب نيست، چون تنگ دست به حساب مي آيد. و براي نفقه و هزينه خويشاوند چيزهايي فروخته مي شود که براي پرداخت وام فروخته مي شود، از جمله، باغ و ملک و آب و غير آن، چون اين نفقه نيز يک حق مالي است که بدل عوض ندارد و شبيه به دين و وام است، و اگر فرزند مالي نداشته باشد و قدرت کسب و کار داشته باشد، مکلف مي گردد که کسب و کار کند بنا به قول صحيح و جمهور علما برآن قولند.
دوم: نبايد پدر و مادر مالي داشته باشند که کفايت آنان را کند.
سوم: نبايد قادر بر کسب باشند و کسبي داشته باشند. چون کسب و قدرت بر کسب، به منزله داشتن مال است. و اگر تندرست باشند و کسبي نداشته باشند در مکلف ساختن آنان به کسب دو قول وجود دارد: بنابر قول اصح مکلف مي شوند، چون قدرت بر کسب دارند. و قول دوم آن است که مکلف نمي شوند چون خداوند تعالي گفته است:
{ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } .
"در دنيا با آنان به نيکي مصاحبت کن". و مکلف ساختن آنان به کسب، مصاحبت به نيکي نيست.
دليل وجوب نفقه فرزند بر والد
اما دليل وجوب نفقه فرزند بر والدش اگر چه پايين برود و مذکر باشد يا مؤنث، به دليل قول خداوند است:
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (سوره بقره/ 233).
"بر صاحب ولد است که (مادران فرزندان را) روزي و لباس به نيکي بدهد".
دليل آن اين است که هرگاه زن مطلقه فرزند را شير بدهد بر پدر واجب است خوراک و پوشاک مادر کودک را تأمين کند به عنوان مزد شير دادن، پس به طريق اولي بر وي واجب است که نفقه فرزندش را تأمين کند و خداوند گفته است:
{
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فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } (سوره طلاق/ 6).
"اگر زنان مطلقه کودکان شما را شير دادند مزدشان را بدهيد".
پس هرگاه مزد کسي که کودکش را شير مي دهد واجب باشد به طريقه اولي نفقه و هزينه کودکش واجب است. "مردي به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد و گفت: من ديناري دارم فرمود: آن را بر خويشتن هزينه کن. گفت: ديناري ديگر نيز دارم. فرمود: آن را بر فرزندت هزينه کن"
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به همسر ابوسفيان گفت: "از مال او به نيکي آن قدر بردار و بگير که کفايت هزينه خودت و فرزندانت را بکند".
نفقه فرزندان تحت شرايطي واجب است
اول: فراخ مالي والدين، همانگونه که در حق والد نيز فراخ حالي ولد شرط بود، و در اين که اگر والدين مالي نداشته و قدرت کسب داشتند، آيا براي تأمين هزينه اولاد مکلف به کسب مي شوند يا خير، دو قول است که بنابر قول صحيح، آري مکلف مي شوند.
دوم: به شرط آن که ولد مال و کسب نداشته باشد. اگر ولد مال و کسب داشت چون نيازي ندارد، نفقه اش بر والدين واجب نيست. آري اگر پسر مالي داشت که در دسترس نبود، بر والد لازم است که بر وي نفقه کند تا اين که مالش برسد سپس آنچه بر وي نفقه کرده است از وي بگيرد.
نفقه به مقدار نياز است
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نفقه خويشاوند مقدار معين ندارد، بلکه بايد کفايت او باشد و اين قدر کفايت برحسب بزرگي و کوچکي و ميزان نياز تفاوت و اختلاف دارد. زيرا گاهي پيش مي آيد که بزرگسال به چيزي احتياج دارد که خردسال به آن نياز ندارد و يا برعکس، پس ميزان نفقه برحسب حال کسي است که بر وي نفقه صورت مي گيرد، و بايد آن قدر به وي بدهد که استقلال خود را به آن حفظ کند، نه آن قدر که وي را سدّ رمق باشد، و جامه و لباس و محل سکونت نيز براي وي واجب است، و اگر نيازي به خدمتگزار داشته باشد آن نيز واجب است، و اگر اين امور به صورت ضيافت و مهمان نوازي يا خيريه، در حق وي صورت گيرد نفقه از عهده کسي که بر وي واجب است ساقط مي گردد، و اگر نفقه را به خويشاوند تسليم نمود و در دست او تلف شد، يا او خود آن را تلف ساخت، عوض و بدل آن واجب است، ليکن در صورتي که خود آن را تلف کند وقتي بدل آن واجب است که مجددا تأمين کند اگر فراخ حال باشد و برايش ممکن باشد، و اگر تا مدتي نفقه خويشاوند را پرداخت نکرد و مدتي از وجوب آن گذشت به صورت وام و قرض در نمي آيد، خواه به صورت تعدي و تعمدي چنان کرده باشد، يا مرتکب تعدي در تأخير نشده باشد، چون نفقه براي مواسات و دستگيري واجب شده است. ولي اگر در تأخير پرداخت و انجام آن مرتکب تعدي و تقصير گردد. مرتکب نافرماني الله شده است، ولي نفقه زن اگر تأخير افتد به صورت وام در مي آيد و جبران و بازپرداخت مدت گذشته آن واجب است چون نفقه زن عوض است، و مواسات و کمک و دستگيري نيست.
نفقه بنده و حيوانات و چهارپايان
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اين دومين سبب وجوب نفقه مي باشد که عبارت است از: ملک يمين و مالک کسي شدن. پس هرکس مالک عبد يا کنيزي باشد بر وي لازم است که خوراک و پوشاک و نان و ديگر هزينه هاي او را تأمين و پرداخت کند. چون سبب وجوب نفقه و هزينه که ملکيت است حاصل شده است. و به دليل اين که ابوهريره - رضي الله عنه - روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "مملوک و برده حق خوراک و پوشاک بر سيّد و مالک خود دارد و تنها به کاري مکلف مي گردد که توان و طاقت آن را داشته باشد". به روايت مسلم.
و در روايتي آمده است: "اگر کسي در رابطه با خوراک و روزي مملوک خود دريغ ورزد، اين گناه براي او کافي است که خداوند دچار عذابش کند". چون سيّد، مالکِ کسب و کار و تصرفات او است پس هزينه اش نيز بر وي لازم مي گردد، و نبايد از وي عملي را بخواهد و او را به چيزي مکلف کند که طاقت آن را ندارد، پس هرگاه روز از وي کار کشد بايد شب را به وي استراحت بدهد و برعکس.
و در فصل تابستان بايد وقت استراحت و خواب نيمروزي را نيز به وي بدهد، و هرچه در کار بر وي سبک بگيرد و به وي تخفيف بدهد مزد و ثواب اخروي دارد، چون در حديث آمده است: "مَا خَفَّفْتَ عَنْ خادِمِـکَ مِنْ عَمَلِهِ کَانَ لَکَ أَجْراً فِي مَوَازيْنِکَ" "هر اندازه که کار را براي خدمتکار سبک بگيري و تخفيف دهي مزد و پاداش اخروي آن در ميزان و ترازوي تو خواهد بود". (ابن حبان آن را در صحيح خود روايت کرده است). و بر مملوک و برده خواه مذکر يا مؤنث نيز واجب است که در حدّ توان خود بکوشد و تنبلي را رها کند.
(1/663)



همانگونه که هزينه و خرج مملوک بر عهده مالک است، هزينه مرکوب وي نيز واجب است، اعم از آب دادن و علف دادن و رها کردن آن براي چريدن. و بايد به وي وقت دهد که آن را بچراند و آب دهد، اگر از جمله کساني بود که خود اين اعمال را انجام مي داد و به علت وفور چراگاه به آن اکتفا مي شد و امثال آن و مانعي از آن هم در بين نبود.
اگر مالک و سيد از آن امتناع کند، حاکم وي را بر آن مجبور مي سازد و مالک نيز گناهکار مي گردد. و در صحيحين آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "زني را به آن جهت عذاب مي دادند که گربه اي را حبس کرده بود و چيزي به وي نداد تا اين که آن گربه مرد و به خاطر آن، اين زن داخل آتش دوزخ شد که گربه را خوراک و آب نمي داد و آن را حبس کرده بود و به حال خود رها نمي کرد که از حشرات زمين تغذيه کند". کلمه (خشاش) که در حديث آمده است به معني حشرات است.
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پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وارد باغ يک مرد انصاري شد و در آن شتري يافت، هنگاميکه شتر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را ديد آب از چشمانش سرازير گرديد. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به نزديک آن رفت و دست بر سرش ماليد که آرام شد، سپس گفت: چه کسي صاحب و مالک اين شتر است؟ که جواني از انصار آمد و گفت: اي رسول خدا، مال من است. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "به راستي حيوان نزد من شکوي نمود که تو او را گرسنه مي داري و عمل پيوسته و کار مداوم از وي مي کشي". (به روايت احمد و بيهقي و اسناد آن در مسلم آمده است. و حاکم اسناد آن را صحيح دانسته است). و چون حيوان جاندار است شبيه به مملوک و برده است و نبايد از آن کار کشيد مگر به اندازه توان و طاقتش همچون برده. بايد دانست که حيوان شيرده را نبايد آن قدر دوشيد که به بچه اش زيان برسد، بلکه بايد مازاد مصرف بچه اش دوشيده شود. و مستحب است که دوشنده ناخن خود را بگيرد تا پستان آن را نيازارد و همانگونه که اين واجب است، بر مالک واجب است که آن قدر عسل در کندوي زنبور باقي بگذارد که در وقت خشکي و بيکاري از آن تغذيه کند و تلف نشود.
نفقه همسر
اين سبب سوم وجوب نفقه است که عبارت است از مالکيت زوجيت. و کتاب و سنت و اجماع بر وجوب نفقه زن و همسر همگي دلالت مي کنند. خداوند گفته است:
{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } (سوره نساء/ 34).
"مردان بر زنان سرپرستند (و حق رعايت و صيانت زنان بر عهده آنان است) بدان خاطر که خداوند مردان را بر زنان در برخي از صفات برتري بخشيده است) و بعضي را بر بعضي فضيلت داده است، و نيز بدان خاطر که (معمولا مردان رنج مي کشند و پول بدست مي آوردند) و از اموال خود (براي خانواده) خرج مي کنند)".
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قيّم بر امر غير، يعني به عهده گيرنده و مکلف به امور وي، و باز هم خداوند گفته است: "صاحب فرزند بايد خوراک و پوشاک مادر طفل را بدهد".
وقتي که زن ابوسفيان (هند) به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد و از حال خود نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شکوي نمود، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: "از مال شوهرت آن قدر که تو و فرزندت را کفايت کند، بردار به نيکو و برابر عرف" و در حديث بلند جابر - رضي الله عنه - آمده است: "درباره زنانتان تقواي خدا پيشه کنيد، مواظب باشيد خلاف اوامر خدا درباره آنان رفتار نکنيد به راستي شما زنان خود را به امانت از خدا داريد و بهره گيري و تمتع از آنان را با سخن خدا و اجازه وي کسب کرده ايد، و شما نيز بر آنان حق داريد، از جمله اين که به کسي اجازه ندهند که به خانه شما بيايد و حال آن که شما آن کس را دوست نداريد، و اگر به چنين کسي اجازه ورود بدهند آنان را به گونه اي کتک بزنيد که به آنان آسيب نرساند، و بر شما است که خوراک و پوشاک آنان را به خوبي و برابر عرف تأمين کنيد، به حقيقت من چيزي را در ميان شما گذاشته ام که اگر به آن عمل کنيد و چنگ بزنيد هرگز گمراه نمي شويد و آن کتاب خداي تعالي است". و اجماع نيز بر وجوب نفقه همسر بر شوهرش منعقد است.
انواع نفقه
نفقه و هزينه همسر چند چيز است:
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از جمله خوراک، و آن چيزي است که قوت وي باشد، و غالبا از حبوبا ت و دانه ها است، که برحسب حال شوهر از فراخ حالي و تنگدستي فرق مي کند و برحسب مال او تعيين مي گردد. و نفقه زن و همسر واجب است خواه همسر مسلمان يا ذمي و آزاد يا کنيز باشد. چون اين نفقه عوض تمتع و بهره گيري جنسي است، و در همه آنها اين مطلب حاصل است، بر فراخ حال دو مدّ (36 ليتر فرنگي تقريبا) و بر تنگ دست، يک مد، و متوسط الحال يک مد و نيم (هر مدّ عبارت است از پري دو دست به هم چسبيده يک انسان معتدل که گويند: 18 ليتر فرنگي مي شود) و آنچه معتبر مي باشد مدّ مدينه در عصر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است که يک پيمانه مصري مي شود يا قيمت و بهاي آن. اما اين که حبوبات و دانه ها معتبرند چون خداوند نفقه را به نيکويي و برابر عرف واجب کرده است، و برابر عرف و خوب بودن آن است که از چيزي داده شود که اهل آن شهر مصرف مي کنند. و واجب بودن حبوبات به دليل قياس بر کفاره است. و دليل اين که گفته ايم: برحسب حال نفقه کننده باشد قول خدا است که مي فرمايد:
{ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ } (سوره طلاق/ 7).
"آنان که دارا هستند، از دارايي خود (براي زنان شيردهنده به اندازه توان خود) خرج کنند و آنان که تنگدست هستند، از چيزي که خدا به آنها داده است، خرج کنند".
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و از جمله نفقه: نان خورش از غالب نان خورش اهل محل و شهر، مانند: روغن زيتون و روغن وکره و مثال آن، و گاهي ميوه در وقت خود غالب مي شود و به صورت نان خورش در مي آيد که در آن وقت که واجب مي شود، و بر وي واجب است که هر هفته به وي گوشت بدهند که اگر فراخ حال باشد، دو رطل گوشت و اگر تنگدست باشد يک رطل گوشت در هفته، و بر متوسط الحال يک رطل و نيم. و شافعي مستحب دانسته است که اين گوشت را در روز جمعه بدهد، چون آن روز شايسته تر است به گسترش و فراخي حال در آن. و اين در حال و جائي است که گوشت فراوان نيست و اما اگر گوشت بيشتر باشد برحسب عرف و عادت اهل شهر در آن افزايش حاصل مي شود.
و از جمله نفقه: خدمتکار است اگر از جمله کساني باشد که به خدمتکار نياز دارد و خدمتکار دارد وإلا خود خدمت خويشتن را مي کند.
و از جمله نفقه: پوشاک است و آن هم بر قدر کفايت واجب است، و برحسب اوضاع شهر در گرما و سرما و با اختلاف فصول تابستاني و زمستاني و بر حسب فراخ حالي و تنگدستي شوهر فرق مي کند، و همه اين چيزها در آن دخالت دارند. پس آنچه براي پوشاک زن فراخ حال و ثروتمند واجب است، آن براي زن مرد تنگدست و فقير واجب نيست و پوشاک زن مرد متوسط الحال بين اين دو تا است.

نفقه زن بر همسر کي واجب مي گردد؟
نفقه زن بر شوهر وقتي واجب مي گردد که زن مرد را تمکين کند و به وي اجازه نزديکي و همخوابگي بدهد و در ساير امور مربوطه مطيع باشد. عدم تمکين به چند چيز حاصل مي شود:
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اول: اگر زن تنها از همخوابگي امتناع کند يا از بقيه بهره گيري و لذت طلبي زناشوئي حتي بوسه، امتناع کند عدم تمکين به حساب مي آيد. البته اگر مانع شرعي از اين امور در ميان نباشد، و اگر امتناع زن به علت وجود موانع شرعي بود او معذور است. مانند اين که: زن بيمار بوده يا چنان زخمي داشته باشد که با وجود آن نزديکي و همخوابگي زيان برساند، و اين نفقه بايد ادامه و استمرار يابد به شرط آن که زن نزد شوهرش باشد.
دوم: فرار زن از خانه شوهر و مسافرت وي بدون اجازه شوهر عدم تمکين است.
سوم: تفاوت سن، يعني کوچک بودن از هر طرف باشد پس اگر زن در سنّ صغير و کودکي بود و شوهر بزرگسال يا خردسال باشد در اين حال زن نفقه ندارد، چون تمکين کامل و استمتاع و لذت طلبي جنسي حاصل نشده است.
چهارم: عبادت است، پس هرگاه زن احرام به حج يا به عمره بست حتي اگر با اجازه شوهرش نيز باشد نفقه زن ساقط مي گردد، چون در اين حال زن براي هدف شخصي خويش به مسافرت رفته است، و اگر شوهر نيز با وي به مسافرت رفت نفقه زن ساقط نمي شود، و اگر زن بدون اجازه شوهرش روزه سنت را بگيرد نفقه اش ساقط مي گردد، و اگر شوهر اجازه داد نفقه اش برجاي است.
ناتوان بودن شوهر از تأمين انفاق
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هرگاه شوهر از تأمين کردن هزينه ها و تکاليف واجب زوجيت و آنچه شرع بر وي واجب کرده است، ناتوان شد در اين حال زن اختيار دارد و آزاد است که اگر بخواهد صبر کند و از مال خويش نفقه و هزينه نمايد، يا قرض بگيرد و بر خويشتن نفقه کند و در هر دو صورت چه از مال خويش هزينه کند و چه وام بگيرد، وام بر عهده مرد است و بر اوست تا زماني که فراخ حال گردد، و اگر بخواهد مي تواند طلب فسخ نکاح خود را بکند. از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد درباره کسي که بدليل تنگدستي از تأمين نفقه زنش عاجز است و نمي تواند آن را بپردازد، او فرمود: "بايد از هم جدا شوند و از همديگر دور گردند" به روايت دارقطني. و چون بريدگي آلت تناسلي و عنين بودن، حق فسخ نکاح را ثابت مي کنند پس ناتواني از تأمين نفقه نيز به طريق اولي اين حق را به وي مي دهد، چون صبر و شکيبايي از تمتع و بهره گيري جنسي و همخوابگي آسان تر است از صبر بر بي نفقه بودن. و به دليل اين که نبودن نفقه چه بسا زن را به فساد و ارتکاب فحشاء بکشاند.
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اگر مرد بر زنش ديني داشت و دستور داد که زن نفقه خود را از آن مصرف کند، اگر زن فراخ حال بود و مالي داشت در اين صورت بايد از آن وام نفقه کند، و حق خيار فسخ نکاح را ندارد، و اگر تنگدست بود و مالي نداشت اگر چه بدهکار هم باشد حق فسخ نکاح را دارد و خيار براي او ثابت است. البته بر زن لازم نيست که تأمين نفقه را از وام خويش بپذيرد چون زن به حق خود نمي رسد. و اگر تنگدست باشد به وي مهلت داده مي شود. و اگر به صورت داوطلبانه و خيريه کسي حاضر شد به جاي شوهر تنگدست، نفقه زن را بدهد بر زن لازم نيست که آن را بپذيرد، چون بايد منت اين مرد نيکوکار را بکشد، پس در آن صورت هم حق فسخ نکاح را دارد. بايد دانست قدرت کسب و توان کاري، مانند توان و قدرت مالي است پس اگر شوهر بتواند هر روز به اندازه نفقه زنش کسب کند زن حق فسخ نکاح را ندارد، و اگر به علت بيماري از کسب و کار عاجز شد اگر اميد زوال بيماري و شفا را در خلال سه روز داشته باشد حق فسخ نکاح را ندارد و اگر بيشتر طول بکشد زن حق فسخ نکاح را دارد. چون متضرر مي گردد. و اگر شخص فراخ حال و مالدار حاضر نشد جز به مقدار نفقه اي که شخص فقير و تنگدست مي دهد، به زن خود بدهد، زن حق فسخ نکاح را ندارد و مازاد بر نفقه شخص تنگدست بر شوهر وام است و به زن بدهکار است. شرط فسخ کردن نکاح آن است که: عجز و ناتواني شوهر از تأمين نفقه و تنگدستي وي با اقرار خود شوهر يا با گواهان مقبول شرعي، خواه شوهر حاضر باشد يا غائب تحقق يابد.
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و اگر عجز و ناتواني از پرداخت مهريه پيش از دخول و نزديکي باشد، حق فسخ دارد و اگز زن قسمتي از مهريه را دريافت داشت حق فسخ ممنوع است. چون شوهر با دادن بعضي از مهريه حق استفاده از زن را براي خود به وجود آورده است و ديگر حق فسخ براي زن نيست. و اگر بعد از دخول و همخوابگي باشد، عجز از پرداخت مهريه موجب اثبات حق فسخ نکاح نمي شود و جايز نيست که نکاح خود را فسخ کند. چون با دخول و همخوابگي، معوض که عمل جنسي است تلف شده، و عوض آن مهريه است به صورت وام در ذمه و تعهد شوهر مي ماند و چون زن خود را به شوهر تسليم کرده است مشعر به رضايت او است که اين مهريه وام باشد بر ذمه شوهرش، ولي پيش از دخول و نزديکي چنين نيست و او خود را تسليم نکرده است.
اگر شوهر بر نفقه مادر فرزندش که کنيز است عاجر باشد برآزاد کردن وي مجبور مي گردد، و يا بايد اگر خواستگاري داشته باشد و به ازدواج با وي رغبت کند او را به ازدواج وي درآورد وإلا بايد او را رها کند تا کار کند و نفقه خويش را تأمين نمايد.
نکاح متعه (زن صيغه اي)
نکاح متعه عبارت است از هر نکاحي که مدت معين داشته باشد خواه دور يا نزديک، مانند اين که مرد به زن بگويد: تو را براي يک روز نکاح کردم، يا براي ده روز يا براي يک ماه تا وقتي که از اين شهر بيرون مي روم و امثال آن. نکاح مهلت دارد و با مدت معين نکاح فاسدي است و از آن نهي شده است و به اتفاق همه پيشوايان مذاهب اهل سنت و جماعت حرام است. و بر حرام بودن آن استدلال کرده اند به گفته پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که گفت: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ کُنْتُ أَذِنْتُ لَکُمْ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلي يَوْمِ الْقِيَامَةِ" "اي مردم من به شما اجازه داده بودم که از نکاح متعه لذت طلبي کنيد آگاه باشيد و بدانيد از امروز به بعد خداوند آن را تا روز قيامت حرام گردانيد است". به روايت ابن ماجه.
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و از سبره جهني روايت شده است که او با پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در فتح مکه به جنگ رفته بود که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به مردم اجازه داد از متعه زنان و نکاح مؤقت استفاده کنند و او گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هنوز از مکه بيرون نيامده بود که آن را حرام گردانيد. امام شافعي گفته است: سفيان بن عيينه از زهري و او از ربيع بن سبره و او از پدرش روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از نکاح مؤقت و متعه نهي کرد.
و از عمر بن خطاب - رضي الله عنه - روايت شده است که او نکاح مؤقت و متعه را حرام کرد در حالي که بر منبر بود در ايام خلافتش. و ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اين عمل او را به قبول تلقي کردند پس به صورت اجماع در آمد.
و زهري از عبدالله و حسن بن محمد بن الحنفيه و آنان از پدرشان و او از علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - روايت کرده است که گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به من دستور داد جار بزنم و ندا در دهم که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از متعه و نکاح مؤقت نهي کرده و آن را حرام کرده است بعد از آن که به آن دستور داده بود". مأمون از حديث زهري، سوال کرد که آيا محفوظ است؟! و دانست که آن را مالک روايت کرده. مأمون گفت: از خداوند استغفار مي طلبم و دستور داد که ندا در دادند که متعه حرام است.
حضانت و سرپرستي
حضانت در لغت به معني ضم و جمع است و به فتحه حاء خوانده مي شود و از حضن گرفته شده که به معني پهلوي نرم و آرام است، چون زن کودک را در آغوش مي گيرد و آن را به خود ضم مي کند. و شرعا عبارت است از محافظت کردن از کسي که به حدّ تمييز نرسيده و در کار خود مستقل نباشد، و تربيت کردن وي به گونه اي که وي را اصلاح کند و حفظ کردن وي از چيزي که وي را بيازارد.
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حضانت خود نوعي ولايت مي باشد جز آن برخلاف ولايت، به زنان بيشتر لايق است. چون زنان مهربانتر و راه يافته ترند به تربيت، و شکيباترند بر قيام به تربيت و بيشتر در ملازمت اطفال شدت به خرج مي دهند و سخت گيرترند.
در حضانت، زنان بر مردان مقدم مي باشند به دليل آنچه از عمروبن شعيب و او از پدرش و او از جدش روايت کرده اند که زني به نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد و گفت: اي رسول خداي، به راستي اين فرزندم که مي بيني تا جنين بود شکم من ظرف او بود، و از پستانم آبياري شده و سيراب گرديده است و در آغوشم آرميده است و پدرش مرا طلاق داده و مي خواهد او را از من بگيرد، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي گفت: "أَنتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَم تَنکَحِي". "تا زماني که نکاح نکرده اي تو به وي شايسته تري". (به روايت ابوداود و حاکم و گفت اسناد آن صحيح است).
و زماني که کودک خردسال باشد و به حدّ تمييز و تشخيص نرسد حکم سرپرستي براي مادر ثابت است نه براي پدر. اگر کودک داراي تمييز باشد او را ميان پدر و مادر مخير مي کنند هرکدام را برگزيند به وي داده مي شود. چون ابوهريره - رضي الله عنه - روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "کودک جواني را (که داراي رشد و تمييز بود) بين پدر و مادرش مخير نمود" به روايت ابن ماجه و ترمذي که آن را حسن دانسته است و در روايتي از ابوداود و حاکم آمده است: "کودک دست مادرش را گرفت و مادرش او را با خود برد". (حاکم آن را صحيح الإسناد دانسته است).
سنّ تمييز و تشخيص کودک در حدود هفت يا هشت سال است. و علاوه بر تمييز داشتن بايد اسباب و وسايل اختيار و انتخاب را بشناسد. چون اختيار و انتخاب بدان جهت به وي داده شده که به بهره و نصيب خودش آشناتر و داناتر است.
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و ضابطه و معيار تمييز آن است که بتواند تنها غذا و نوشيدني خود را بخورد و بياشامد و محتاج ديگري نباشد، و تنها بتواند قضاي حاجت کند و خود را پاک نمايد.
از نظر حضانت، مادرِ مادر با وجود پدر و پدر بزرگ حکم مادر را دارد. پس مادر مقدم است و سپس مادرانش به تربيت نزديکي خويشاوندي، سپس مادر بزرگ پدري و مادرِ مادر بزرگ، سپس مادر بزرگ و مادرِ مادرش قرار دارد، سپس خواهر پدر مادرش، سپس خواهر پدري، سپس خواهر مادري، سپس خاله، سپس عمه قرار دارند.
اگر با اين زنان مردان نيز جمع شوند، مقدم مادر است، سپس مادران وي سپس پدر و سپس مادران او و پس از آنها پدر بزرگ سپس خواهران سپس خاله سپس عمه برابر نصّ.
و اما برادران و فرزندانشان، و عموها و فرزندانشان، آنان نيز چون پدر و پدر بزرگ مي باشند در حضانت که به ترتيب نزديکتر در خويشاوندي مقدم مي گردند، به ترتيب تقدم در ارث برابر نصّ. و بايد دانست که دختران خواهران بر دختران برادران مقدمند همان گونه که خواهر از اين بابت بر برادر مقدم است.
شرايط حضانت و سرپرستي
معلوم گرديد که حضانت خود ولايت و سرپرستي و تسلط است بر کودک، و از اين حيث مادر شايسته تر است از پدر و غير او، چون شفقت و دلسوزي مادر خيلي فراوان است. هرگاه مادر تمايل به حضانت نشان داد براي اين که استحقاق آن را داشته باشد وجود شرايط زير در وي لازم است:
اول: بايد مادر عاقل باشد، پس مادر ديوانه استحقاق حضانت را ندارد. چون با وجود جنون و ديوانگي حفظ و نگهداشت کودک ممکن نيست بلکه خود مادر شخصا احتياج به کسي دارد که از وي نگهداري و کفالت کند پس چگونه او مي تواند از ديگري نگهداري کند و کفالت او را بعهده بگيرد؟
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دوم: آزادي، بايد مادر آزاد باشد. پس مادر کنيز نمي تواند از کودک حضانت کند، چون منافع او متعلق به اربابش مي باشد و به خاطر اشتغال به منافع مالکش نمي تواند به حضانت بپردازد و چون حضانت خود ولايت است و کنيز و برده ولايت ندارد.
سوم: بايد مادر مسلمان باشد تا حضانت کودک مسلمان را به وي سپرد، در مورد کودکي که پدرش مسلمان است. پس مادر کافر بر مسلمان حضانت ندارد. چون حضانت ولايت است و کافر بر مسلمان ولايت ندارد زيرا ممکن است در کار وي غش و خيانت کند و کودک بر عادات و عقايد مادرش پرورش يابد.
چهارم: عفيف بودن است، پس مادر فاسق و بدکار حق حضانت ندارد. چون حضانت ولايت است و ولايت فاسق جايز نيست. زيرا ممکن است که کودک بر عادات و کارهاي ناشايست وي پرورش يابد.
پنجم: امانتداري است، پس خيانت پيشه حق حضانت ندارد. چون گاهي در نگهداشت وي خيانت مي کند و کودک ضايع مي شود.
ششم: بايد از نکاح ديگران خالي باشد و شوهر نکرده باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "تو به حضانت و سرپرستي کودکت شايسته تري مادام که نکاح نکرده باشي". زيرا اگر با شخصي ديگر ازدواج کرده باشد به حق شوهرش مشغول است و کودک متضرر مي گردد. اگر مادر کودک با عموي کودک ازدواج کرد، دو ديدگاه مطرح است: أصح آن است که حضانت وي باطل نمي شود چون خود عموي کودک نيز حقي در حضانت دارد و مهرباني و دلسوزي او، او را وادار مي کند که سرپرستي کودک را به عهده بگيرد. پس هر دو در حضانت کودک همديگر را ياري مي کنند.
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هفتم: در سفر نبودن و مقيم بودن است. پس مادر وقتي استحقاق حضانت را بيشتر از پدر دارد که هر دوي آنها در يک شهر مقيم باشند. اما اگر يکي از آنها در مسافرت باشد اگر مسافرت ضروري باشد مانند: سفر حج و تجارت و جهاد، نبايد کودک را با خود به سفر ببرد چون سفر خطر و مشقت دارد بلکه در اين حال هر کي که مقيم باشد کودک با وي خواهد بود تا مسافر برگردد خواه سفر طولاني يا کوتاه مدت باشد. اگر سفر داراي مسافت قصر باشد، يعني مسافتي که نماز را در آن شکسته مي خوانند پدر مي تواند کودک را به زور از مادر بگيرد و او را با خود ببرد به جهت حفظ احتياط در نگهداري نسب خود، چون نسب با پدران حفظ مي شود و موجب مصلحت کودک مي گردد در تاديب و تعليم و در آموزش و پرورش و آساني قيام به هزينه اي او. و اگر مادر نيز با وي در اين سفر همراه باشد حق تقدم مادر در حضانت محفوظ و مقدم است.
اگر پدر از سفر مسافت قصر برگشت حق تقدم حضانت به مادر بر مي گردد، البته وقتي در اين سفر پدر حق دارد کودک را با خود ببرد که راه امن باشد، و همچنين شهري که به آنجا سفر مي کند امن باشد. در غير اين صورت حق گرفت کودک را از مادر ندارد.
بايد دانست که سفر مسافت قصر، حق انتزاع کودک از مادر براي ساير عصباتي داراي محرميت هستند نيز محفوظ است، مانند پدر بزرگ و برادر و عمو به جهت احتياط در حفظ نسب، و غير محارم، نيز مانند پسر عمو اين حق را دارند اگر کودک پسر باشد، ولي اگر کودک دختر باشد به وي تسليم نمي گردد. اما اگر محرم از غير عصبات باشد، مانند دايي و عموي مادري آن وقت حق انتزاع کودک از مادر را در چنين سفري ندارند چون آنان در نسب کودک حقي ندارند.
دراين که اگر کودک شيرخوار باشد آيا شرط است که مادر کودک را شير بدهد تا استحقاق حضانت را داشته باشد، دو وجه است:
ي
(1/677)



کي آن است که، شرط نيست بلکه بر پدر واجب است که دايه اي به مزد بگيرد. و قول صحيح آن است که شرط است مادر کودک را شير دهد چون به مزد گرفتن دايه و شيردهنده براي کودک بسيار سخت است.
جنايات
کلمه جنايات جمع جنايه است. جنايات چيزهايي هستند که در شرع براي آن حدّ تعيين شده است و چهار چيزند:
اول: جناياتي که بر جانها و اعضا صورت مي گيرد که آن را قتل و جرح مي نامند (کشتن و زخمي کردن).
دوم: جناياتي که از راه آلت تناسلي صورت مي گيرد که آن را زنا و سفاح مي نامند (ارتکاب فحشاء).
سوم: جناياتي که بر اموال صورت مي گيرد. آنچه که با جنگ تصرف مي شود حرابه ناميده مي شود که بدون تأويل و دليل مي گيرند، و اگر با تأويل و دليل تصرف کنند آن را بغي مي نامند. و اگر اموال را مخفيانه از جايگاه حفاظت آن بردارند سرقت و دزدي مي نامند، و اگر اموال را به زور و با قدرت و تسلط تصرف کنند غصب ناميده مي شود.
چهارم: جناياتي که نسبت به آبرو و عرض ديگران صورت مي گيرد که قذف و اتهام به زنا ناميده مي شود.

جنايات قتل عمدي
قتل و کشتن سه نوع است:
الف - قتل عمدي محض که قاتل قصد کشتن را دارد.
ب - قتل خطا که از روي اشتباه و بدون قصد صورت مي گيرد.
ج - قتل عمدي به خطاء.
الف - قتل عمدي محض:
آن است که قاتل و کشنده قصد کشتن شخص معيني کند به وسيله چيزي که غالبا موجب کشتن مي شود و به مرگ منجر مي گردد خواه ابزار باشد يا غير ابزار. پس اگر قصد کشتن نکند مانند اين که: پايش بلغزد بر روي شخص بيفتد و آن شخص بميرد، در اين صورت قصاص نمي شود. و همچنين اگر قصد کشتن شخص معيني نکند مانند اين که بدون هدف تيراندازي کند و به شخص غير معيني اصابت کند و بميرد باز هم قصاص نمي شود.
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همانطور که کشتن با ابزار صورت مي گيرد بدون ابزار نيز کشتن صورت مي گيرد. از جمله: اگر کسي را حبس و زندان کند و او را از خوردن و آشاميدن باز دارد تا اين که بميرد در اين صورت حبس کننده، قصاص واجب مي شود. و همچنين است اگر کسي را حبس و زندان کند و او را برهنه سازد تا اين که از سرما بميرد باز هم قصاص مي شود.
و از جمله: اگر جماعتي بر کسي گواهي بدهند بر چيزي که موجب کشتن او مي شود، و قاضي بر مبناي گواهي آنان حکم صادر کرد و او را کشت سپس آنان از گواهي خود بر گشتند و گفتند: مقصودمان از گواهي کشتن او بوده است، قصاص بر آنان لازم مي گردد.
و از آن جمله: اگر کسي غذاي مسموم را به کسي بدهد و آن شخص آن غذاي مسموم را بخورد و بميرد، قصاص بر آن شخص واجب مي شود.
و از جمله: اگر کسي چاهي در دالاني بکند و سرآن را بپوشاند و کسي را به خانه خودش بخواند و او را مهماني کند به منظور و هدف خيانت به وي و آن شخص از روي آن چاه بگذرد و در آن افتد و هلاک شود، قصاص بر آن کس واجب مي گردد.
بايد دانست که کشتن انسان بدون حق و قتل به ناحق، از جمله بزرگترين گناهان کبيره است بعد از کفر به خدا، يعني اول کفر، دوم قتل به ناحق.
براي پرهيز و دوري از قتل به ناحق آيات و احاديث فراوان وجود دارد از جمله خداوند مي فرمايد:
{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا } (سوره نساء/ 93).
"هرکس مؤمني را به ناحق و از روي قصد و عمد بکشد جزاي او جهنم است که جاودان در آن مي ماند".
(و در صحيح مسلم آمده است):
"لَا يـَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحدي ثَلَاثٍ: کُفْرٍ بَعْدَ إِيْمانٍ، وَزِناً بَعْدَ إِحْصَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ظُلْماً وَعُدْوَاناً".
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"کشتن انسان مسلمان حلال نيست مگر به سبب يکي از سه چيز زير: کافر شدن بعد از ايمان آوردن، و مرتد شدن، و به سبب ارتکاب زناي محصنه، يعني بعد از احصان زنا بکند و به سبب ارتکاب قتل کسي به ناحق از روي ظلم و تجاوز".
و در خبري آمده است: "لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَاللهِ مِنْ زَوْالِ الدُّنْيَا". "به راستي کشتن مؤمني به ناحق گناهش از زوال دنيا بزرگتر است".
به روايت ترمذي و نسائي که اسناد ايشان درست است و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَنْ أَعَانَ عَلي قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَو بِشَطْرِ کَلِمَةٍ لَقَي اللهَ وَهُوَ مَکْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ".
"هرکس بر کشتن مسلماني کمک و اعانت کند اگرچه با يک نيمه کلمه باشد در حالي خداوند را ملاقات مي کند که بر پيشاني وي نوشته شده: او از رحمت خداوند نوميد و مأيوس است".
حکم شرعي قتل عمدي: هرکس مسلماني را به آن کيفيت که ذکر شد به عمد و از روي قصد بکشد، قصاص وي واجب است. چون خداوند مي فرمايد:
{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى } (سوره بقره/ 178).
"درباره کشتگان بر شما نوشته شده که قصاص بدهيد و قصاص شويد که آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن". { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } (سوره بقره/ 179).
"در قصاص گرفتن (مقتول) زندگي شما (و ادامه) زندگي شما است".
يعني اگر قاتلان بدانند که قصاص مي شوند از اقدام به قتل خودداري مي کنند در نتيجه هم خود زنده مي مانند و هم کسي که در برنامه قتل بود.
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و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي فرمايد: "لَا يـَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدي ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصِنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحارِبُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَي مِن َ الْأََرْضِ". "کشتن مسلمان حلال نيست مگر در سه صورت و به سبب سه خصلت: کسي که محصن باشد و مرتکب زنا گردد که به صورت رجم کشته مي شود. و کسي که مسلماني را به عمد و به ناحق بکشد، و کسي که از دين اسلام خارج شود و مرتد گردد و با خدا و رسول وي بجنگد که يا کشته مي شود يا به دار زده مي شود يا تبعيد بلد مي گردد". (ابوداود و نسائي و حاکم آن را تخريج کرده اند. و حاکم آن را صحيح دانسته است). و در صحيحين و ديگر کتب آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِ: إِمّا أَنْ يَفْتَدِيَ وَإِماّ أَنْ يَقتُلَ". "هرکسي مقتولي داشته باشد و کسي از وي کشته شده باشد او آزاد و مختار است که، يا فديه و خون بهاي او را بگيرد يا قاتل را بکشد هرکدام را بهتر دانست آن کند".
صاحب خون حق دارد که قاتل را قصاص کند آن گونه که با مقتول رفتار کرده، و با وي چنان کند بدون آنکه چيز بيشتري درباره او اعمال کند و بدون اين که او را مثله کند. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ } (سوره اسراء/ 33).
"و هرکس به ظلم و ناحق کشته شود به درستي ما به ولي او قدرت و تسلط داديم که (قصاص کند) و نبايد او در کشتن قاتل اسراف کند (و به جاي يک نفر، دو نفر و يا بيشتر را بکشد، يا اينکه به عوض قاتل، ديگري را هلاک سازد)".
(1/681)



پس اگر کسي با ابزاري کسي را کشته بود، به مانند همان ابزار کشته مي شود و اگر بدون ابزار کسي را کشته بود همان طور و به همان وسيله کشته مي شود، و صاحب و ولي مقتول نبايد در کشتن قاتل و در قصاص اسراف و زياده روي کند و قاتل را مثله کند. و همان گونه که حق دارد قاتل را به همان شيوه بکشد حق دارد از کشتن او گذشت کند و او را نکشد. چون خداوند مي فرمايد:
{ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } (سوره بقره/ 178).
"پس (هرگاه قاتل) را از کشتن بخشيدند و عفو کردند او به نيکي رفتار کند و خون بها را به نيکي به وي برساند".
مقصود از عفو و گذشت آن است که ولي مقتول در قتل عمد، ديه و خون بها را بپذيرد و از قصاص صرف نظر کند. و مقصود از اتباع به معروف در آيه آن است که ولي مقتول، در خون بها سخت گيري نکند و بر قاتل واجب است که ديه و خون بها را بدون تاخير و کم و کاست به عفو کننده برساند. و اين مخير بودن بين قصاص و عفو و گرفتن ديه، از سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فهميده مي شود:
"ثُمَّ أَنتُمْ مَعْشَرَ خُزاعَةَ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَأَنَا وَاللهِ عَاقِلُهُ - مُتَحَمِّلٌ دِيَتَهُ - فَمَنْ قَتَلَ بَعْدََْهُ قَتِيْلاً فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَينِ: إِنْ أَحَبُّوْا قَتَلُوْا وَإِنْ أَحَبُّوْا أَخَذُوْا الدِّيَةَ".
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"سپس اي جماعت و گروه خزاعه، بايد بدانيد که شما اين کشته را کشته ايد از قوم هذيل و من به خداي سوگند، ديه او را تحمل مي کنم و ديه و خون بهاي او را مي پردازم پس بعد از آن هرکس کسي را بکشد اولياي مقتول و اهل او بين دو چيز مختارند و هرکدام را بخواهند بکنند: اگر دوست داشتند مي توانند قاتل را بکشند و قصاص کنند، و اگر بخواهند مي توانند ديه را بگيرند". ابوداود و ترمذي آن را تخريج کرده اند. پس صاحب حق اگر قصاص کرد و قاتل را کشت، قضيه روشن است و اگر از کشتن قاتل گذشت کرد، ديه واجب مي شود که براي مسلمان آزاده، خون بهاي يک صد اشتر واجب است. و اگر قتل عمد باشد ديه سنگين است زيرا بر جاني واجب مي شود که بايد خودش ديه را بپردازد و ديه بر عاقله نيست. دوم اين که: بايد نقدي و به صورت حال بپردازد نه به صورت قرض و مهلت دار، سوم اين که: سنّ و تثليث در آن مورد نظر است، يعني از سه نوع داده مي شود، پس بايد سي اشتر سه ساله و سي اشتر چهار ساله و چهل اشتر آبستن بدهد. به دليل گفته پيامبر - صلى الله عليه وسلم - :
"مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَي أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوْا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلاثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلَفَةً وَمَا صَالَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ". "هرکس به عمد کسي را بکشد او را به اولياء مقتول تحويل مي دهند که اگر خواستند او را بکشند و قصاص کنند و اگر خواستند ديه و خون بهاي او را بگيرند که سي اشتر به ساله و سي اشتر چهار ساله و چهل اشتر آبستن مي باشد، و بر هر چيزي که مصالحه کند و توافق نمايند به سود آنان است و قابل اجرا است اين حکم سخت به خاطر سخت گيري در قتل است".
(به روايت ترمذي که آن را حديث حسن غريب دانسته است).
ب - قتل خطأ محض:
(1/683)



قبلا از قتل عمد محض سخن گفتيم، و اکنون سخن از قتل خطأ و اشتباهي است و خطأ را دو گونه تفسير کرده اند، اول اين که شخصي به سوي شکار يا غير آن تيراندازي کند و آن تير به کسي اصابت کند و او را بکشد.
صورت دوم خطا، آن است که اصلا شخص قصدي براي کشتن چيزي نداشته باشد، مانند کسي که پايش بلغزد و بر کسي افتد و آن کس بميرد يا اين که دستش بلرزد و چيزي در دست داشته باشد که موجب هلاک گردد. و حکم قتل خطا به اين صورتها آن است که ديه و خون بها بر او واجب مي گردد. چون خداوند مي گويد:
{ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } (سوره نساء/ 92).
"و هرکس مؤمني را به خطا بکشد بايد بنده مؤمني را آزاد کند و ديه و خون بهايي هم به اهل مقتول بپردازد و تسليم کند".
که خداوند ديه و خون بها را واجب گردانيده و سخن از قصاص نگفته است. و در حديث آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به اهل يمن نوشت:
"إِنَّ فِي دِيَةِ النَّفسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ". "ديه هرکس و خون بهاي قتل نفس يک صد اشتر است".
ديه و خون بهاي قتل خطا تخفيف داده مي شود به سه شيوه: اول اين که اين صد اشتر به پنج قسمت تقسيم شوند. در صورتي که در قتل عمد به سه قسمت تقسيم مي شوند، پس واجب است بيست شتر ماده يک ساله و بيست شتر ماده دو ساله و بيست شتر نر دو ساله بيست شتر ماده سه ساله و بيست شتر ماده چهار ساله بدهد، چون ابن مسعود - رضي الله عنه - روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "در خون بهاي قتل خطا به يک صد شتر حکم کرد" و ابن مسعود - رضي الله عنه - آن را به تفصيل فوق بيان کرد. و بعضي روايت کرده اند که ابن مسعود - رضي الله عنه - آن تفصيل را نيز به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نسبت داده است و جمهور اصحاب بر آن تقسيم پنچگانه اند.
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دوم: ديه قتل خطا بر عاقله است، يعني اين ديه را بايد خويشاوندان پدري پرداخت کنند. و دليل آن اين است که دو زن از قبيله هذيل با هم به نزاع برخاستند که يکي از آنها سنگي انداخت و ديگري را کشت و سقط جنين کرد، که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - حکم کرد به ديه بر عاقله زن قاتل، يعني خويشاوندان آن زن، از جانب پدرش ديه را پرداخت کردند، و براي جنين به آزادي بنده اي يا کنيزي دستور داد. به آن جهت عاقله را اختصاص داده اند چون قتل خطا و شبه عمد فراوان پيش مي آيد، پس نيکو آن است که به قاتل اعانت و کمک شود تا فقير و نيازمند نشود به سبب چيزي که در آن معذور است، به خلاف قتل عمد که در آن عذري ندارد و رفق و نرمي و ملايمت با وي سزاوار نيست. و در ديه بر عاقله مهلت داده مي شود تا اداي آن بر خويشاوندان دشوار نگردد.
سوم: آن است که اين ديه در سه سال پرداخت مي شود. امام شافعي گفته است: مخالفي را سراغ ندارم در اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - حکم کرد که ديه بر عاقله در سه سال پرداخت گردد. و عمربن خطاب و علي بن ابيطالب و ابن عباس - رضي الله عنهم - نيز چنين کرده اند. و کسي آن را بر آنان انکار نکرده است، پس به صورت اجماع اصحاب درآمده است. چون ايشان چنين چيزي را نمي گويند مگر به صورت توقيف و از راه شنيدن از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - .
ج - قتل عمد خطا:
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قبلا از قتل عمد و قتل خطا سخن رفت، و اينک شبه عمد مانده است که عبارت است از آن که قصد زدن کسي را بکند با چيزي که غالبا موجب قتل نمي شود و زدن به آن به مرگ منجر نمي گردد، مانند اين که کسي را با شلاق يا عصاي سبک بزند، يا يک سنگ يا دو سنگ کوچک به سوي وي پرتاب کند و وي را بزند و شخص بميرد. در آن صورت قصاص واجب نمي گردد. و ديه آن بر عاقله است. و ديه سنگين است و در مدت سه سال پرداخت مي گردد. و از نظر سن شتران، و تقسيم به سه نوع، مغلظه و سنگين به حساب مي آيد. پس سي شتر ماده سه ساله و سي شتر ماده چهار ساله و چهل شتر آبستن واجب مي شود. و با توجه به اين که مهلت دارد و سه سال مهلت پرداخت آن است مخفف و سبک به حساب مي آيد. و دليل آن، همان حديث آن دو زن هذيلي است که گذشت. اگر کسي که مورد ضرب واقع شده است کوچک و خردسال باشد يا بيمار باشد و غالبا با چنين ضربتي بميرد، يا قوي باشد ولي ضربت و زدن پي در پي باشد تا اين که شخص قوي بميرد، در همه اين احوال قصاص واجب مي گردد.
شرايط وجوب قصاص
براي وجوب قصاص چهار شرط لازم است که موجود باشند:
اول: بايد قاتل مکلف و داراي تکليف شرعي باشد. پس قصاص بر کودک و ديوانه واجب نيست. چون از نظر شرع اين دو دسته مکلف نيستند و قلم تکليف از آنها برداشته شده است. و قصاص بر کسي که در خواب است نيز واجب نيست. پس اگر کسي در خواب بر روي کسي افتاد و او را کشت به دليل همان حديث قصاص از او ساقط است.
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و بر حيوان نيز قصاص نيست چون مکلف نمي باشد. ولي اگر شخص به وسيله چيز حرامي عقلش زايل گردد مانند مست متجاوز و يا کسي که به وسيله نوشيدن دواء زائل کننده عقل، دچار تجاوز بر عقل خويش شود اين گونه اشخاص اگر مرتکب قتل شوند مورد قصاص قرار مي گيرند، چون متجاوزند. همان گونه که طلاق اين گونه اشخاص و ديگر مواخذات آنان واقع مي شود و معتبر است. و اگر چنين اشخاصي مورد قصاص قتل واقع نشوند بايد آنان را به حال خود گذاشت و آن وقت هرکس اراده قتل کسي را کند از نوشيدن مسکرات و خوردن چيزي که عقل را زايل کند عاجز نيست و به آن مبادرت مي ورزد تا مورد قصاص قرار نگيرد، و اين عمل موجب خون ريزيهاي فراوان مي گردد.
دوم: نبايد مقتول از نظر شرع درجه و منزلتش از قاتل ناقص تر باشد به صفت کفر، اگر يک مسلما ن کافري را بکشد به قصاص کافر مقتول، کشته نمي شود. بخاري آن را روايت کرده است. و اين است مذهب مالک و احمد و اسحاق، و ابوحنيفه گفته است: اگر مسلماني يک کافر ذمي را بکشد به قصاص وي کشته مي شود، ولي اگر يک کافر همپيمان و جنگي را بکشد قصاص ندارد. حکايت شده است که مسلماني، کافري را کشته بود و مسأله را به نزد ابويوسف بردند که حکم قتل مسلمان را داد. پس مردي تکه کاغذي را که ابيات زير در آن نوشته شده بود به وي داد:
"اي کسي که مسلماني را به جاي کافري کشتي، تو مرتکب ظلم و جور شدي و عادل و ظالم يکسان نيستند".
اي فقيهان و شاعران بغداد و اطراف آن، بدانيد که ابويوسف ظلم و جور بر دين روا داشت با کشتن مسلماني به جاي کافري و در برابر قتل او استرجاع کنيد (إنا لله وإنا إليه راجعون بگوييد) و بردين گريه کنيد و صبر پيشه گيريد زيرا مزد از آن صابر و شکيبا است".
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و همچنين نبايد مقتول به صفت رقيت و بندگي از قاتل ناقص تر باشد، پس اگر يک نفر آزاد بنده اي را بکشد قصاص نمي شود، و به جاي وي کشته نمي گردد. خواه عبد و کنيز "قن" باشد يا "مدبر" يعني کسي که اگر پس از مرگ صاحبش آزاد شود يا با وي عقد کتابت بسته شده يا مادر فرزند اربابش باشد به هر حال آزاد در برابر عبد و کنيز کشته نمي شود. چون خداوند مي فرمايد: "آزاد در برابر آزاد و عبد در برابر عبد .." و از علي ابن ابيطالب - رضي الله عنه - روايت شده است که گفت: "سنّت بر آن است که در برابر عبد، آزاد کشته و قصاص نشود و چون اندام آزاد در برابر اندام عبد بريده نمي شود پس اولي تر آن است که کشت نيز نشود".
سوم: نبايد قاتل پدر يا جد مقتول باشد اگر چه بالاتر هم برود و اگر چه مقتول از درجه فرزند پايين تر برود. چون عمر بن خطاب - رضي الله عنه - در قضيه اي که روي داده بود گفت: "اگر از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نشنيده بودم که مي گفت: پدر را در برابر قتل فرزندش قصاص نمي کنند و نمي کشند، تو را در برابر قتل فرزندت مي کشتم پس زود ديه و خون بهاي وي را بياور که آن مرد خون بهاي فرزندش را آورد و عمر - رضي الله عنه - آن را به ورثه پسرش داد". (به روايت بيهقي که اسناد آن را صحيح دانسته. و حاکم نيز اسناد آن را صحيح دانسته است).
و چون پدر سبب وجود فرزند خود شده است نبايد فرزند سبب نابودي پدر بشود.
چهارم: نبايد مقتول، زاني محصن باشد. چون اگر مقتول زاني محصن باشد قصاص وي واجب نيست و قصاصي ندارد، چون او خونش ضايع است. خواه زناي وي با گواه يا از طريق اقرار خود وي ثابت شده باشد.
اگر جماعتي فردي را کشته باشند همگي به قصاص وي کشته مي شوند
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هرگاه جماعتي در کشتن يک فرد شرکت داشته باشند همگي به قصاص وي کشته مي شوند، مشروط بر آن که فعل هر يک از آنها اگر تنها باشد منجر به قتل گردد. به دليل معني عام اين آيه: "هرکس مظلومانه کشته شود به تحقيق ما به ولي او قدرت و حق قصاص داده ايم" يعني سلطه قصاص را به وي داده ايم. و چون حضرت عمر بن خطاب - رضي الله عنه - پنج نفر با هفت نفر را از اهل صنعاء يمن که يک نفر را کشته بودند همگي را کشت و گفت: "اگر همگي اهل صنعاء در قتل وي شرکت کرده بودند همه آنان را به قصاص وي مي کشتيم". حضرت علي کرم الله وجهه نيز سه نفر را به قصاص قتل يک نفر کشت. و مغيره بن شعبه - رضي الله عنه - هفت نفر را به قصاص يک نفر کشت. و ابن عباس ب گفته است: هرگاه جماعتي يک نفر را بکشند همگي آنان به قصاص وي کشته مي شوند حتي اگر يک صد نفر هم باشند، و کسي اين سخن او را انکار نمي کرد. و اين کار به صورت اجماع درآمده است و به علاوه تا همگي آن افراد کشته نشوند دل اهل مقتول آرام نمي گيرد. و همچنين زجر و منع از اين کار با کشتن همه آنان حاصل مي شود.
قصاص اندامها
همان گونه که در قتل نفس مماثله و همگوني و همساني معتبر است، براي اندامهاي انسان نيز اين مماثله و همساني معتبر است. پس هرکس با کشتن کسي کشته نشود با قطع و بريدن اندامي از وي، اندام وي بريده نمي شود چون مماثله و همساني معتبر از نظر شرع وجود ندارد. پس اگر مسلماني دست کافري را قطع کند دست وي را، قصاص دست وي قطع نمي کنند. و دست يک مرد آزاد را براي يک عبد و بنده، قطع نمي کنند. و در برابر پا، دست را و در برابر گوش، بيني را و در برابر دست چپ، دست راست را و برعکس هم نمي برند و قطع نمي کنند.
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